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e %4 eng emen ابن شهر‎ 
٣ با عنوان مثا قب آلا بی طالب شاهکار این عرضه و تسزاوار بارشناختن و‎ 
بنی نیاز از شناساندان, گواه این حقیقت آن است که در میراث مکتوب‎ 
تلیعه بارها و بارها از آن سخن رفته و بدان استناد شده است. و آوازۀ‎ 
آن بر هیچ هتشگ و ال این حوزه پوشیده نیست.‎ 
 تعسو گستردگی ماخذ و تنوع منابع مناقب» شاهدی بر دانش و‎ 
نظر زرف موّلف اثره ابوجعفر ثانی ابن شهرآشوب مازندرانی است و این‎ 
تنها یکی از ویژگی‌هایی استِ که این اثر یدان آراسته می‌باشد.‎ 
آنچه اکنون فراروی داربد برگردان فارسی این اثر گرا‎ 3 
میراث کهن است که با نام مناقب خا یاز نبوت واو هیا‎ ۱ 
تحقیق و بازتلاخت ما خذ, ارائه به انف‎ 
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شرکت انتشارات علمی و فرهنگی کد گور يرا لم لل یاه اب رهشوب س اوم ادلی 


تهران ۱۳۹۲ 


سرشناسه :ابن شهرآشوب. محمد بن علی. ۴۸۹ ۵۸۸ ق. 
عنوان قراردادی :مناقب آل ابی‌طالب. فارسی 
عنوان و نام پدیدآور: مناقب خاندان نبوت و امامت :ابن شهرآشوب مازندرانی 
ابوجعفر محمد بن علی بن شهراشوب مازندرانی؛ ترجمه و تحقیق: حسین صابری. 
مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۹۲ - 
مشخصات ظاهری : ۶ ج. 
شابک : دوره: ۹۷۸۰۶۰۰۰۱۳۱۳۶۸۰۷ جلد چهارم: ۷- ۱۲۱-۳۷۱ ٩۷۸۶۰۰‏ 
وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا 
یادداشت زج ۴ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا). 
موضوع : محمد(ص. پیامبر اسلام. ۵۳ قبل از همجرت ۱۱ ق. -- مدایح و مناقب 
موضوع : على بن ابی طالب (ع). امام اول. ۲۳ قبل از همجرت - ۴۰ ق. -- مدایح و مناقب 
موضوع : ال ابوطالب 
موضوع : چهارده معصوم -- مدایح و مناقب 
موضوع : چهارده معصوم -- فضایل 
شناسة افزوده : صابری۔ حسین۔ ۰۱۳۳۵ مترجم 
شناسة افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
رده‌بندی کنگره ‏ : ۱۳۹۲ ۲۵2۸۰۴۱ الف ۳۶۰ 8 
رده‌بتدی دیویی : ۹۳ ۳۹۷ 
شمارةکتابشناسی ملی :۳۲۷۳۱۳۰۰ 


مناقب خاندان نبوت و امامت (برگردان فارسی مناقب آل ابی‌طالب) 

جلد چهارم؛ امیر مق منان ِا 

نو بسنده: ابو جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی 

ترجمه و تحقیق: حسین صابری 
چاپ نخست: ۱۳۹۲؛ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه 
حروفچینی و آماده‌سازی: شرکت انتشارات علمی و فرهنگ 
لیتوگرافی: البرز نوین؛ جاپ: عطا؛ صحافی: دلشاد 

حق چاپ محفوظ است. 
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شرکت انتشارات علمی و فرهنگی کح گو ب یرال مل لى مه ابش هرن وب ساومم ادى 
۵ ادارۂ مرکزی: حیابان افریقا. جهارراه حقانی (جهان کودک). کو چه کمان. پلاک ۱۲۵ کدپستی: ۱۸۷۳۶۳۱۳ ۱۵: 
صند.وق‌یستی: ۹۶۴۷ ۱۱۵۸۷۵ تلفن: ۱۸۸۷۷۴۵۶۹۷۰ فکس: ۸۸۷۷۴۵۷۲ 
آدرس اینترنتی: 81.۳ www.elmifarhangi.ir info @elmifarhan‏ 
0 مرکز پخش: شرکت بازرگانی کتاب گستر. خیابان افریقا: بین بلوار ناهید و گلشهر. کو چۀ گلفام. پلاک ۱۷۲ 
کدپستی: ۱۱۹۱۵۶۷۳۴۸۳ تلفن: ۱۲۲۰۲۴۱۴۰۴۳ تلفکس: ۲۲۰۵۰۳۲۶ 
ادرس اینترنتی: keta)80S4۲°0.00™3‏ 10106 3( 
0 فروشگاه یک: خیابان انقلاب. روبه‌روی در اصلی دانشگاه تهران؛ تلفی: ۶۶۴۰۰۷۸۶ 


تقدیم به 

مادر سفرکرده‌ام 

که آغاز این دفتر انجام کتاب او شد 
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مادر همسرم 
که انجام این کتاب آغاز سفر او بود 


فهرست مطالب 


بخش :٩‏ جلوه‌هایی از باطن امیرمومنان ڭا 
فصل او محبوب‌ترین کس زد خدا و پیامیر 2 است و ی ی MVOC SESS‏ 
گواهی پیامبر اه / ۱۷۷۵ د نکوهش صحابیان و ستایش علی طا در قرآن / ۱۷۷۶ 1 خشنودی خدا از 
عل ی / ۱۷۷۷ ۲ سزاوارترین کس به ابراهیم ط2 / ۱۷۷۷ 1 برترین کس در میان امّت / ۱۷۷۸ 


فصل ۲: او با حق است و حق با او VANESSA TARE SDL SEARLS A LER‏ 

گواه‌هایی قرآنی / ۱۷۸۱ د گواهی پیامبر ا / ۱۷۸۴ 

فصل ۳: او خلیفه. امام و وارث است یک NMA‏ 

خلیفگان چهارگانه / ۱۷۸۷ 0 نهی هارون از خلیفه خواندن علی 3 / ۱۷۸۹ د گواه‌هایی قرآنی / ۱۷۹۱ 
او وارث است ی ی سک و ی رب تفت i‏ 

گواهی قرآن / ۱۷۹۴ "۲ گواهی پیامبر له / 1۷4۵ 

فصل ۴: او برترین است TG,‏ و 

برترین آدمیان / ۱۷۹۷ ا برترین مردمان ۱۸۰۰ ۲0 برترین کسان پس از پیامبر که / ۱۸۰۲ ۵ برترین این 

امت / ۱۸۰۵ 

فصل ۵: او «سبیل». «صراط مستقیم» و «وسیله» است ی 

سبیل / ۱۸۰۷ "۲ فرقهً ناجیه / ۱۸۱۰ 00 صراط مستقیم / ۱۸۱۱ 1 وسیله / ۱۸۱۶ 

فصل ۶: او «حبل الله». «عروة الوئقی». «صالح المومنین». «اذن واعیه» و «نبا عظیم» است ..... ANV‏ 


حبل الله / ۱۸۱۷ 0 عروة الوثقی /۱۸۱۸ 0 صالح الممنین ۱ 1 «آذن واعیه» / ۱۸۲۲ ۵ نبأ عظیم / 
۱۸۳۵ 


هشت / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فصل ۷ او نور. هدایت و هادی است ES‏ و هی ES IAAT ASS‏ ۱۳۹ 
نور / ۱۸۲۹ 0 فرشتگانی از فروغ چهرة على / ۱۸۳۲ د هدایت / ۱۸۳۳ 0 هادی / ۱۸۳۵ 
فصل : او شاهد. شهید. شهداء ذوالقرنین. «بئر معطله» و «قصر مشید» است NAF‏ 


شاهد / ۱۸۴۱ 0 شهید / ۱۸۴۳ 0 شهدا / ۱۸۴۳ 0 ذوالقرنین / ۱۸۴۴ 01 جوانمرد / ۱۸۴۶ 0 «بثر 
معطله» و «قصر مشید» / ۱۸۴۷ 


فصل :٩‏ او صدیق. فاروق» صدق» صادق و مقصود أيه « سَيَجْعَل له حمر وُذ > است AAs‏ 
صدیق / ۱۸۴۹ د فاروق / ۱۸۵۲ 1 صدق / ۱۸۵۴ 0 صادق / ۱۸۵۵ ۲ ود / ۱۸۵۷ 

فصل ۱۰: او ایمان. اسلام» دین. سنت. سلام و قول است AONE AT OSES‏ 
ایمان / ۱۸۵۹ 0 اسلام / ۱۸۶۱ 0 دین / ۱۸۶۲ ۲2 سنت / ۱۸۶۳ 0 سلام / ۱۸۶۴ 1 «قول» / ۱۸۶۴ 
فصل ۱۱: او حجت. ذ کر آیت. فضل» رحمت و نعمت خدا است Ses AS a‏ ۲ ۱۶ 


حجت / ۱۸۶۷ ۲ ذکر ۱۸۶۸ ۲ آیات / ۱۸۷۰ ۵ فضل / ۱۸۷۱ ۲ رحمت / ۱۸۷۲ ۲ نعمت / ۱۸۷۳ 
فصل 1۲ او رضوان. احسان» حنت» فطرت» «دابة الارض ».۰ بقیه ساعت. یسر و مقدم است .۰.۰۰ ۱۸۱۷/۷ 
رضوان / ۱۸۷۷ 0 احسان / ۱۸۷۷ 0 فطرت / ۱۸۷۹ 0 «دابة الارض» / ۱۸۸۱ 0 بقية الله / ۱۸۸۳ 0 


ساعت / ۱۸۸۴ 0 بسر / ۱۸۸۴ 


فصل 1۳ او معنا و مقصود اسان؛ رجل. رجال. بك عباد و والد است هه و و وه وم و ۱۸۸۹۵ 
انسان / ۱۸۸۵ 0 رجل / ۱۸۸۶ 0 رجال / ۱۸۸۷ 0 عبد / ۱۸۸۷ ۲ والد / ۱۸۸۹ 
فصل ۴ نامگذاری او به علی. مرنضی. حیدر. ابوتراب و جز این‌ها AA‏ ۱ 


على / ۱۸۹۳ 0 مرتضی / ۱۹۰۳ 10 حیدر / ۱۹۰۳ 0 قضم / ۱۹۰۴ ابوتراب / ۱۹۰۴ 0 سیف الله / 
۹ "۲ شاهنشاه عرب / ۱۹۰۹ 


بخش ۱۰:فشرده‌ای از پیکارهای امیرمؤمنان الا 


درآمد OES ESS SSE‏ ۱۱۱ 
فصل ١‏ آنچه در نبرد بدر دربارة ارمز مان روایت شده است OE EE‏ 


گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۲۳ 0 کسانی که به دست او کشته شدند / ۱۹۲۶ 

فصل ۲: آنچه در احد از امیرمؤمنان ا رخ نمود E OOO‏ ۱۹۲ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۳۳ 0 کشتن پرجمداران دشمن / ۱۹۳۴ 0 فرار سپاهیان و پایداری او / ۱۹۳۵ 0 
تعقیب مشرکان / ۱۹۳۷ 

فصل ۳: جایگاه امیرمژمنان ا در نبرد خیبر siete Ree‏ 
حدیث رایت / ۱۹۴۳ "۲ رویارویی با مرحب / ۱۹۴۶ 0 گشایند: همه دژها / ۱۹۴۷ ۲0 سهم على از 


فصل ۴: پیکار امير مژ منان ا در نبرد احزاب مه IOV SSSR‏ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۵۷ 0 آغاز پیکار / ۱۹۵۷ 0 رویارویی با عمرو بن عبدود / ۱۹۵۸ 0 کشتن یاران 
عمرو / ۱۹۶۲ ۲ داستان علی طا و داستان داو ودلا / ۱۹۶۳ د استقبال از على / ۱۹۶۴ 

فصل ۵: آنچه در غزوه ذات السلاسل از امیرمۇمنان ص رخ نمود FAs‏ 
تلاش‌های ناموفق / ۱۹۶۹ ۲0 اعزام علی ا / ۱۹۷۰ د پیروزی علی طا و حواب پیامبر عة / ۱۹۷۱ 0 
استقبال از علی ط2 / ۱۹۷۲ 

فصل ۶: غزوه‌هایی دیگر ANOS SES RASS a‏ 
در غزوه حنین / ۱۹۷۵ 0 دیگر غزوه‌ها / ۱۹۷۸ "۲ فتح مکه / ۱۹۷۹ 0 غزوة بنی‌نضیر / ۱۹۸۰ 1 غزوة 
بنی‌قریظه / ۱۹۸۰ 0 نبرد با بنی‌مصطلق / ۱۹۸۱ 0 داستان عمرو بن معدی‌کرب / ۱۹۸۲ 

فصل ۷ آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان 9 رخ نمود مس ما OE‏ دی خی ید ه ۱۱۱۶ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۹۸۵ تا هشدار پیامبر عم به همسران خود / ۱۹۸۷ 0 عايشه آمادۀ شورش می‌شود / 
۹ ا چاه‌محلة حوأب / ۱۹۹۰ "۲ رویارویی با عثمان بن حنیف / ۱۹۹۳ 0 امیرممنان ا آمادة پیکار 
می‌شود / ۱۹۹۴ 1 نامه امیرمۇمنان ڭا به سران شورش / ۱۹۹۵ "۲ انگیزه‌های این شورش / ۱۹۹۷ 1 
اندرزدهی امیرمۇمنان طا به عايشه / ۱۹۹۹ 0 صف‌آرایی / ۱۹۹۹ 1 اتمام حجت / ۲۰۰۰ 0 گفت‌وگو با 
زبیر / ۲۰۰۰ 1 آغاز پیکار / ۲۰۰۲ 0 پیکار اوج می‌گیرد / ۲۰۰۳ 0 کشته شدن طلحه / ۲۰۰۷ 0 کشته 
شدن زبیر ۲۰۰۸ 0 تسلیم شدن عايشه /  "‏ امان‌خواهی برای عبدالّه بن زبیر / ۲۰۱۶ 0 کشتگان 
این پیکار / ۲۰۱۶ 

فصل ۸: پیکار صفین OG E SS ARCO‏ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۰۱۹ 0 دعوت معاویه به فرمانبری / ۲۰۳۰ 0 تحریک مردم مدینه از سوی معاویه / 
۲ ا نامه معاویه به عل یا / ۲۰۲۲ 0 پاسخ امیرمومنان با / ۲۰۲۳ د فرستادة شام / ۲۰۲۴ ۵ 
نام دیگر معاویه / ۲۰۲۴ 0 پاسخ نامه / ۲۰۲۴ 0 نامه‌ای دیگر / ۲۰۲۵ 0 پاسخ نامه / ۲۰۲۵ 0 بازهم 
یک نامه / ۲۰۲۶ "۲ بازهم پاسخ / ۲۰۲۶ 0 رهسپار پیکار / ۲۰۲۷ 0 اردوی صفین / ۲۰۲۷ 0 بازداشتن از 
آب / ۲۰۲۸ ت اردو زدن ماما در صفین / ۲۰۲۹ 0 نبخستین نیرنگ / ۲۰۲۹ ۵ نبردهایی آغازین / 
۰ ا اعزام فرستاده نزد معاویه / ۲۰۳۰ ۵ توقف و شروع دوبار؛ پیکار / ۲۰۳۰ 0 فراخوانی معاویه به 
نبرد تن به تن / ۲۰۳۱ ۲7 چهل نبرد / ۲۰۳۱ 0 نبرد عون و علقمه / ۲۰۳۲ 0 نبرد احمر و کیسان / ۲۰۳۲ 
0 حریث و سوء قصد نافرجام / ۲۰۳۳ 0 نبرد عمرو عاص و هاشم مرقال / ۲۰۳۳ 0 نبرد عبدالرحمن بن 
خالد و مالک اشتر / ۲۰۳۴ "۲ رجزخوانی و فرار معاویه / ۲۰۳۵ ۲ ابوالطفیل کنانی / ۲۰۳۶ 10 رجز 
میرم زمنان ِا / ۲۰۳۶ 0 ذوالکلاع و بنی‌همدان / ۲۰۳۷ 0 نبرد ابوایوب انصاری و مبرقع / ۲۰۳۷ 0 
پیکارگران خاندان طی / ۲۰۳۸ د هزار کشته / ۲۰۳۸ 0 نبرد بسر بن ابی‌ارطاة و سعید بن قیس / ۲۰۳۹ 0 


نبرد ادهم بن لام و حجر بن عدی / ۲۰۳۹ ۵ حکم بن ازهر و حجر بن عدی / ۲۰۳۹ 0 مالک بن مسهر و 


ده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


حجر بن عدی / ۲۰۴۰ 0 علقمه و کشتگانی دیگر / ۲۰۴۰ 1 حملة مالک اشتر / ۲۰۴۰ 0 حملة اصبغ بن 
نباته / ۲۰۴۰ 0 نبرد عوف مرادی و کعبر اسدی / ۴۱ تا حملۀ کعبر به سوی معاویه / ۲۰۴۱ "۲ نبرد 
عبدالرحمن بن خالد و حارئة بن قدامه / ۲۰۴۲ "۲ ابوالاعور سلمی و زیاد بن کعب / ۲۰۴۲ د دلاوری‌های 
بنی‌همدان / ۲۰۴۲ 1 عمیر بن عطارد / ۲۰۴۲ 0 قیس بن سعد و بسر بن ابیارطاة / ۲۰۴۳ 0 مخارق بن 
عبدالرحمن / ۲۰۴۳ د کریب بن صباح / ۲۰۴۴ 0 غلام معاویه و قنبر / ۲۰۴۴ ۵ برید کلبی و مالک اشتر 
۳۱۰ 0 مشجم جذامی و عدی بن حاتم / ۴۵ 0 حمله به خحیمۀ معاویه / ۲۰۴۵ 0 شهادت هاشم 
مرقال و پارانش / ۲۰۴۵ 0 دلاوری عمرو بن حمق / ۲۰۴۶ ۲7 هلاکت ذوالظلیم و کلاع / ۲۰۴۷ 0 عبیداله 
بن عمر / ۲۰۴۷ 2 نبرد فراگیر / ۲۰۴۸ 1 عمرو بن عاص و مالک اشتر / ۲۰۴۸ 0 عراد بن ادهم و عباس 
بن ربیعه /۲۰۴۹ 0 قبیصف نمیری و عدی بن حاتم / ۲۰۴۹ 0 حجل بن اثال / ۲۰۵۰ 0 صف آرایی معاوبه 
/ ۰۵۰ د رجزخوانی شاعران / ۲۰۵۰ 0 عبداله بن جعفر / ۲۰۵۱ د شهادت اویس قرنی / ۲۰۵۱ 0 
شهادت عمار / ۲۰۵۱ 0 هماوردطلبی امیرمژمنان ا / ۲۰۵۲ "۲ عمرو عاص و امداد شرمگاه / ۲۰۵۲ د 
هماوردطلبی مجدد امیرمؤمنان ڭا / ۲۰۵۴ د1 تلاش برای فریفتن ابن‌عباس / ۲۰۵۴ 0 نامه معاویه / 
۶ ت پاسخ امیرمزمنان 1 / ۲۰۵۶ 0 نامه به سران سپاه امیرم زمنان ا / ۲۰۵۷ 0 اعزام نمایندگان / 
۷ ا۵ پیکار / ۲۰۵۷ ۲7 شهادت ابن‌تیهان / ۲۰۵۸ 0 شهادت خزیمه ۲۰۵۹ 1 عدی بن حاتم / ۲۰۵۹ 
0 مالک اشتر / ۲۰۶۰ "۲ قرآن بر نیزه / ۲۰۶۱ "0 شمار کشتگان / ۲۰۶۱ 

فصل ٩‏ حکمیت و خوارج e‏ و ره اه ea canana‏ ۳ ۱۲۰۲۶ 
گواهی قرآن / ۲۰۶۲ ۲0 هشدار پیامبر له / ۲۰۶۲ "۲ قرآن بر نیزه / ۲۰۶۴ ۲0 فشار بر امیرمۇمنان ًلا برای 
تن دادن به سازش / ۲۰۶۵ 0 برگزیدن نمایندگان / ۲۰۶۷ د توافق‌نامه / ۲۰۶۸ 0 بادآوری حدیبیه / 
۸ ا مذاکرۂ داوران / ۲۰۷۰ 0 اعلام توافق / ۲۰۷۱ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۰۷۴ ۵ پیش‌بینی پیامبر و / ۲۰۷۵ ا سخنی حق با مقصودی باطل / ۲۰۷۷ 0 
جدایی از على 2 TeVA/‏ تاتعرض‌های خوارج ٥ YVA/‏ آمادگی و اتمام حجت / ۹ 0 امان دادن 
به خوارج / ۲۰۸۰ 0 دعوت مردم به پیکار / ۲۰۸۱ ۵ اغاز نبرد / ۲۰۸۲ 1 کشته شدن عبدالله بن وهب / 
۲ قتل مالک بن وضاح / ۲۰۸۳ 0 قتل وضاح بن وضاح / ۲۰۸۳ 1 شهیدان سپاه علی ا و 
کشتگان خوارج / ۲۰۸۳ ۵ پایان نبرد / ۲۰۸۳ 0 خطبة امام حسن نا دربار؛ حکمیت و خوارج / ۲۰۸۸ 
0 خطبه ابن‌عباس / ۲۰۸۹ 0 خطبة عبدالله بن جعفر / ۲۰۹۰ 0 فرمان بازگشت به سوی صفین / ۲۰۹۱ 
0 شهادت على / ۲۰۹۱ 

اندرا با ارو مان رده ات A AR‏ 
آزمودنی بر ادعای بیعت / ۲۰۹۱ 0 هجوم برای بیعت / ۲۰۹۳ 0 نخستین بیعت‌کننده / ۲۰۹۳ 0 رد 
پیشنهاد ابقای معاوبه / ۲۰۹۴ 

وهای از ر شن امم مان ا DD SASS‏ ۱۰۰۹۶ 


فهرست مطالب / بازده 


بخش ۱۱:مناقب مربوط به آخرت 

فصل ۱: محبت امیرمۇمنان اا IASON SSS‏ ۱۱ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۰۱ 2 محبت علی ع حسنه است / ۲۱۰۲ 0 دشمن علی طا محروم از بوی 
بهشت / ۲۱۰۲ د دوستدار علی 2 ثابت‌قدم است / ۲۱۰۴ 0 محبت علی طا گناه را محو می‌کند / 
۴ ا محبتی که واجب است / ۲۱۰۴ "۲ دوستدار علیع نیکبخت است / ۲۱۰۴ "۲ رکن دین / 
۵ " اگر همه دوستدار علی ع بودند / ۲۱۰۶ ا محبتی که یهودی را سودمند افتد / ۲۱۰۷ ۲0 برائت 
از دوزخ / ۲۱۰۸ تا تقرب به ولایت عل ی / ۲۱۰۸ د برترین عمل / ۲۱۰۸ ا محبت علی طا معیار 
حشنودی خدا / ۲۱۰۹ 0 بهشت جاودان / ۲۱۰۹ 0 نگریستن به علی لا عبادت است / ۲۱۱۲ 
فصل ۲: فرمانبری از على و نافرمانی او هش و سس ۲۱۱۵ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۱۵ د جدایی از عل یا جدایی از پیامبر عم / ۲۱۱۶ د در فتنه‌ها از او پیروی کنید 
۰7 د سفارش علی ا به صبر /۲۱۱۸ ت رجال اعراف / ۲۱۱۸ 0 نخستین کس در پیشگاه داوری / 
۲۳۹ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۲۱ 00 دشمن او در دوزخ است / ۲۱۲۲ 0 دشمن او منافق است /۲۱۲۳ 0 دشمن او 
یهودی است / ۲۱۲۳ ۲ دشمن على دشمن پیامبر ا است / ۲۱۲۳ د دشمن او دروغگو است / 
۲۳ "۳ دشمن او نکوهیده است / ۲۱۲۴ 0 دشمن او منافق است / ۲۱۲۵ 0 ولایت او معیار شناعت 
مومنان و منافقان / ۲۱۲۷ د رویگردانی از او هلاکت است / ۲۱۲۹ 0 نشان پا کزادی / ۲۱۲۹ 


فصل ۴: آزردن امیرمۇمنان الا o EEC‏ 1 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۳۵ 0 آزردن علی ع آزردن پیامبر کا / ۲۱۳۷ 
فصل ۵: کسانی که بر علی طا حسادت ورزیدند OE‏ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۴۳ 1 هرکس به او حسد ورزد کافر است / ۲۱۴۴ 0 رویگردانی از شنیدن 
فضیلت‌های علی اا / ۲۱۴۷ د درماندگی در برابر جایگاه عل یا / ۲۱۴۸ د کینۂ علی طا باران را 
بازمی‌دارد / ۲۱۴۹ 

فصل ۶: کسانی که بر امیرمؤمنان ل ستم روا داشتند و با او جنگیدند Reset‏ ۲۱ 
گواه‌هایی قرآنی / ۲۱۵۱ 0 ستم به علی ًا انکار پیامبر ل / ۲۱۵۷ د سفارش علی ا به صبر | 
۲ ا حکم کسی که با عل یع بجنگد / ۲۱۵۴ 0 ادلة کفر کسانی که با علی عا جنگیدند / ۲۱۵۴ 0 
دلایل قرآنی کفر کسانی که با علی لا جنگیدند / ۲۱۵۸ 0 علی طا دست انتقام الهی / ۲۱۵۹ 0 
چگونگی نماز یاران علی ع در شب هریر / ۲۱۶۲ 1 سیر علوی در جنگ / ۲۱۶۲ ۵ داستان علیان 
مجنون / ۲۱۶۲ د علت کینه‌های آنان با علی غ / ۲۱۶۳ د ناسزاگویی‌های آنان به علی 3 / ۲۱۶۴ ا 
سرچشمه دشنام‌دهی به على / ۲۱۶۷ 


دوازده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فصل ۷ مراتب امیرمزمنان 4 در هنگامة قيامت و هنگام مرگ و وی ی وت ۲۳۱۶ 
گواهی قرآن / ۲۱۷۱ 00 سید حمیری در دم مرگ / ۲۱۷۲ 00 پرسش از مرده دربارة امامت / ۲۱۷۴ ا 
نخستین برانگیختۀ قیامت پس از پیامبر ا ۱/۸ ا نخستین کسی که در قیامت بر پیامبر اة وارد 
می‌شود / ۲۱۷۷ 0 تکية پیامبر به بر عل یط در روز قیامت / ۲۱۷۸ 

فصل ۸: جامه‌ها و پرچم امیرمزمنان لت در قیامت I e EES e as‏ 
ساقدوش پیامب ره / ۲۱۷۹ لا حامل پرچم حمد / ۲۱۸۱ 

فصل : مرکب و منزلگاه امیرمؤمنان ا در روز قيامت Ra‏ ید 
نشسته بر مرکبی از نور / ۲۱۸۷ 0 خیمة علی عة در قيامت / ۲۱۸۸ 0 جایگاهی بر پله دوم / ۲۱۸۹ ا 
همدم پات در بهشت / ۲۱۹۰ 0 نزدیک‌ترین / ۲۱۹۰ ۲0 سوار بر شتری بهشتی / ۲۱۹۱ 0 نخستین 
نوشندة زنجبیل و سلسبیل / ۲۱۹۲ 0 نشسته بر تخت‌ها / ۲۱۹۴ 0 اهل اعراف / ۲۱۹۵ 0 در سایه‌سار 


طوبی / ۲۱۹۷ 
فصل ۱۰: حمایت امیرمؤمنان ا از دوستداران خویش در قیامت Sea ek‏ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۲۰۱ "۲ رهایی از ترس‌ها با دوستی علی ا / ۲۲۰۲ د دستاویزی استوار / ۲۲۰۴ ا 
جون ستارءة تابان بدرخشد / ۲۳۲۰۵ ۵ اگر مردم بر صحبت او گرد آمده بودند / ۳۱۳۰۵ 0 خشم آتش بر 
دشمنان او / ۲۳۲۰۶ 


بخش ۱۲:نکته‌ها و ناگفته‌ها 
فصل ۱: خدا و علی اا OMe SEE ORE‏ 
نسبت دادن علی عا به خود از جانب خداوند / ۲۲۰۹ د خواندن علی طا به نام خود / ۲۲۱۱ 0 دوم 
پس از پیامبر که و سوم پس از خود / ۲۲۱۱ 0 نامیدن علی طا به همانند نام کتاب‌های آسمانی / ۲۲۱۶ 
فصل ۲: برابری امیرمۇمنان ا با آد معا ادریس ع و نوح اه a‏ ۱ 
برابری با آدم اا / ۲۲۲۳ د برابری با ادریس طا / ۲۲۲۵ 0 برابری با نوا / ۲۲۲۶ 
فصل ۳: برابری امیرمۇمنان 2 با ابراهیم طا اسماعیل ا و اسحاق اا E TE‏ 
برابری با ابراهیم لا / ۲۲۲۹ ۲0 مقایسه با اسماعیل لا و اسحاق اا / ۲۲۳۶ 
فصل ۴: برابری امیرمۇمنان 1 با يعقو با و يو سف ا Ea‏ 
برابری با بعقو بط / ۲۲۳۷ 0 برابری با یوس فا / ۲۲۳۸ 
فصل : برابری اميرمۇمنان ڭڭ با موسى الا ET OTO‏ ۲۲۳۵ 
فصل ۶: برابری امیرمؤمنان ًل با هارون. یوشم و لوط E OEE‏ 
برابری با هارون / ۲۲۵۳ ۵ برابری با یوشع / ۲۲۵۵ 0 برابری با لوط اا TOs ens‏ 


فصل ۷ برابری امیرمزمنان 12 با ایو ب1 جرجیس ع زکریاه و یحبی 1 م۰۰ ۲۲۵۷ 


فهرست مطالب /سیزده 


برابری با ایو بطلا / ۲۲۵۷ 0 برابری با جرجیس طا / ۲۲۵۸ 0 برابری با یونس ا / ۲۲۵۹ 0 برابری با 
زکر یال / ۲۲۶۰ 0 برابری با یحبی طا / ۲۲۶۲ 20 برابری با ذوالقرنین / ۲۲۶۴ 0 برابری با لقمان / 
۴ ا برابری با شعیب / ۲۲۶۵ 

فصل ۸: برابری امیرمۇمنان ا با داوود اء طالوت و سلیمان اا ۱۲۱۶ 
برابری با داو ودا / ۲۲۶۷ ۵ برابری با طالوت / ۲۲۷۰ 0 برابری با سلیمان ل / ۲۲۷۲ ۵ برابری با 
صالح 2 / ۲۲۷۵ 


فصل : برابری امیرمۇمنان ل با عیسی ا O aD o‏ 
فصل ۱۰: برابری امیرمۇمنان ا با پیامبر ا ERA ase OSES‏ 
فصل ۱۱: برابری امیرمۇمنان شا با دیگر پیامبران AERA ae‏ 


هفت تن صاحب مُلک / ۲۲۸۹ 0 پنج صذیق / ۲۲۹۰ 0 دوستان و دشمنان / ۲۲۹۱ 0 پنج تن که برای 
خدا از طایفۀ خود جدا شدند / ۲۲۹۱ ۵ پنج پیامبر و آنچه در محراب یافتند / ۲۲۹۲ 0 برابری علی نت با 
کسان / ۲۲۹۳ 0 پنج فضیلت از پنج پیامبر / ۲۳۹۴ 0 چهار چیز که همه از آن‌ها بترسند / ۲۲۹۵ "۲ پنج نور 
/ ۶ ا وینگی‌های پیامبران در علی لا / ۲۲۹۶ تا ویژه برای علی ِا / ۲۲۹۷ د على و 
فرشتگان ۲۳۰۰ 


او نخستین بود / ۲۳۰۳ 0 او آخرین بود / ۲۳۰۳ 0 نوادر / ۲۳۰۳ 0 از عجایب / ۲۳۰۴ 0 منت‌های 
خداوند / ۲۳۰۴ 1 شش رحمت ۲۳۰۴ 10 حرکات و سکنات او / ۲۳۰۵ "۲ هیچ‌کس به اندازۂ او خدا را 
نشناحت / ۲۳۰۶ 0 دو خليفة پیامبر عم ۲۳۰۸۱ دا مقدم و مور / ۲۳۰۸ 0 عوضی که خدا به او داد / 
۱ ا علی طا و دشمنان / ۲۳۱۳ د رژیای خلیفۂ عباسی / ۲۳۱۴ 0 نیک‌مرد / ۲۳۱۵ 0 بر صفحة 
شطرنج ۲۳۱۶ 0 حساب جمل / ۲۳۱۶ 7 بر چهرة انسان / ۲۳۱۷ 


فصل ۱۳:گوناگون ERE SERSAL SSE Sa‏ ۱ 
«نفسه» / ۲۳۱۹ 1 وجه رب / ۲۳۱۹ 0 عین الله / ۲۳۲۱ 0 جنب الله / ۲۳۲۲ 

فصل ۴ نام‌هاء لقب‌ها و کنیه‌های اميرمۇمنان ا We,‏ 
نام‌های او / ۲۳۲۹ 0 نام‌های او در آسمان و زمین / ۲۳۳۰ 0 لقب‌های او به ترتیبی الفبایی / ۲۳۳۲ 
فصل ۱۵: لقب‌های امیرمزمنان ِا به ترتیب الفبایی ۱ ۱۱۳۱ 


همزه ‏ ۲۳۳۵ 0 الف / ۲۳۳۶ 0 باء / ۲۳۳۷ 0 تاء ۲۳۳۸ 0 ثاء ۲۳۳۸ 0 جیم ۲۳۳۸ 0 حاء / 
۸ 1 خاء ۲۳۳۸ ۲ دال / ۲۳۳۹ 0 ذال / ۲۳۳۹ ۲ راء ۲۳۳۹ ا زاء ۲۳۴۰ 0 سین ۲۳۴۰ 0 
شین ۲۳۴۱ ۲ صاد / ۲۳۴۱ تا ضاد / ۲۳۴۱ 0 طاء / ۲۳۴۱ 0 ظاء / ۲۳۴۲ تا عین / ۲۳۳۲ تا غین / 
clio ۲‏ ۲۳۴۲ 0 قاف ۲۳۴۳ o‏ کاف / ۲۳۴۳ O‏ لام / ۲۳۴۴ O‏ میم ۲۳۴۵ O‏ نون / ۲۳۴۶ O‏ 
واو ۲۳۴۸ 0 هاء / ۲۳۴۹ ٥‏ الف و لام / ۲۳۴۹ "۲ یاء / ۲۳۴۹ 


چهارده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴( 


فصل ۱۶: قصیده‌هایی در فضیلت امیر مۇمنان لا i a O NNO‏ 
سید حمیری / ۲۳۵۱ 1 عونی / ۲۳۵۲ ۵ ابن صباح / ۲۳۵۴ 1 صاحب بن عباد / ۲۳۵۶ 2 شاعری 
دیگر / ۲۳۵۹ 

بخش ۱۳:شرح احوال امیر مؤمنان ااا 
فصل ۱: شمشیر زره و مرکب امیر سوسان 2 NOS SE RS‏ 


شمشیر آسمانی / ۲۳۶۳ د1 علت نامگذاری ذوالفقار / ۲۳۶۴ د ستایش ذوالفقار / ۲۳۶۶ ۲ شهرت 
شمشیر به شمشیرزن است / ۲۳۶۹ د زره امیرممنان ا / ۲۳۶۹ د مركب اميرمۇمنان ڭا / ۲۳۷۱ 
فصل ۲: پرچم و انگشتر امیرمؤمنان الا ی ۱۱۱ 
وارث رایت‌ه ای پیامبران / ۲۳۷۳ 0 صاحب لوای پیامبر عم | ۲۳۷۴ "۲ پرچم سفید ۲۳۷۵۸ ا 
پرچم‌های سیاه / ۲۳۷۶ 

انگشتر امیرمۇ منان ا RR ALAA me eed‏ 
انگشتر عقیق / ۲۳۷۹ ۵ انگشتر در دست راست / ۲۳۸۰ 0 نخستین کسی که انگشتر در دست چپ کرد / 
۱ ا٥‏ انگشتر نهادن پیامبران و اولیا در دست راست / ۲۳۸۲ 
فصل ۳: همسران» فرزندان. خویشاوندان و خدمتکاران امیر مۇمنان الا ois‏ ۲۳۵ 
بستگان نزدیک / ۲۳۸۵ 0 فرزندان / ۲۳۸۶ 0 همسران / ۲۳۸۸ 0 کنیزان فرزندزا / ۲۳۸۹ د کاتبان / 
٥ ۹‏ دربان / ۲۳۸۹ 0 موذنان / ۲۳۸۹ ۲ خدمتکاران / ۲۳۸۹ ۲ کنیزان خحدمتکار / ۲۳۹۰ "۲ یابو / 


۳4۰ 
فصل ۴: اوصاف ظاهری و تاریخچة زندگی امیرممنان الا رت ۱۲۱۳۹ 

اوصاف ظاهری / ۲۳۹۱ "۲ تاریخچۀ زندگی / ۲۳۹۲ 
فصل ۵: کشته شدن امیرمۇمنان ا SEEM E EA SSA‏ ۲۳۹۵ 


گواه‌هایی قرآنی / ۲۳۹۵ 0 تیره‌بخت‌ترین کسان / ۲۳۹۶ 0 از تبار آن که ناقه صالح را پی کرد / ۲۳۹۷ ا 
شب آخر / ۲۳۹۹ 0 سپیده دم / ۲۴۰۰ ۲0 شکایت به پیامبر ية در ریا / ۲۴۰۱ 0 داستان توطثه / 
۱ ا٦‏ رستگار شدم ۰ ا وصیت / ۲۴۰۵ 0 سرنوشت فرجام کار هم‌پیمانان ابن‌ملجم / ۲۴۰۶ 
فصلل ۶: زیارت اميرمۇمنان ا SERGE‏ 1 


بحت ۹ 


حلو ها ۹ 
یی از باط 1 
باطن امیر مو منان اا 


فصل ۱ 
او محبوب‌ترین کس نزد خدا و پیامبر 2 است 


گواهی پیامبر ع 
از آن جمله این حدیث است که پیامب عم از خداوند چنین خواست: «پروردگارا؛ آن را که 
دوست‌داشتنی‌ترین آفریدگانت در پیشگاه تو و نزد من است به سراغم فرست تا از این پرنده با من 
بخورد». 

از این جمله است که فرمود: «فردا پرچم را به مردی می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و 


خدا 9 پیامبرش هم او ر دوست EE‏ 


۱ «اللهم ائتنی باحب الخلق الیک والی يا کل معی‌من هذا الطائر». این حدیث که به «حدیث طائر» (حدیث پرنده) شهرت 
یافته و قبلاً نیز گذشته. در منابع فراوانی آمده است. از آن جمله ے حاکم. المستدرک. ۱۴۱/۳ و ۱۴۲؛ نسائیء سنن 
النسائی الکبری» ۱۰۷/۵؛ هموء خصائص على ا ٩‏ ترمذی, الستن, ۳۶۳/۵؛ طبرانی؛ المعجم الاوسط. ۲۰۷/۲ ٩۰/۶‏ 
و ۳۳۶, ۲۶۷/۷ و ۱۴۶/۹: همو المعجم الکیر» ۲۵۳/۱ و ۸۲/۷؛ ابویعلی. المسند. ۱۰۵/۷؛ بزارء المسند. ۲۸۷/۹؛ خطیب 
بغدادی, تاریخ بخد اد. ۰۱۷۱/۳ ۳۸۱/۸ و ۳۶۹/۹؛ ابنعساکر تاریخ مدينة دسشق. ۰۳۳۶/۲۶ ۴۰۶/۳۷ و ۲۵۸۰۲۳۵/۴۲ و 
۲ ابن‌رستم. المسترشد. ۵٩۰‏ 

۲ «لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله». این حدیث در کتاب حاضر چندبار آمده و در منابع 


«“ 


از همین قبیل است که روزی فرمود: «خلیل مرا به نزدم فراخوانید» . 

فلان بن فلان را خواستند. 

اقا پیامبر بل روی بر تافت ". 

بر این پایه چون ثابت شود که عل یا محبوب‌ترین کسان نزد خدا و پیامبر بُ بوده است روا 
نباشد که کسی دیگر بر او تقدم جوید. 

از دیگر سوی. خداوند این را نیز فرموده است: «قل ان نتم حون اله قائبغونی 


يحب بخبنکم ا ". ۱ 


نکوهش صحابیان و ستایش علی ا در قرآن 
در ابانه ابن‌بطه و فضائل " احمد در روایتی از عکرمه از ابن‌عباس نقل شده که گفته است: خداوند در 
چندین آیه از قرآن صحابه پیامبر ب را عتاب کرد. در حالی که از علی ًا جز به نیکی سخن به میان 


é 


نیاورد. از جملۀ این عتاب‌ها است که فرمود: «ولقَد نصر کم اه بتدر وآنثم اَذِلَةً 4 ۵ وَيَوم ختین 


< 
مختلف نیز به طرق متعدد روایت شده است. از آن جمله ےه بخاری» الجامع الصحیح» ۰۱۰۹۶/۳ ۱۳۵۷ و ۱۵۴۲/۴. 
ابن حجان الصحيح. ۳۷۷/۱۵؛ حميدى» الجمع بین الصحیحین» ۵۵۰/۱ و ۵۷۵ نسائی» خصائص علی طا ۳۸ ۰۴۲ ۴۴ 
و ۴۶؛ نسائی. فضائل الصحابة. ۱۵: هموء سنن النسائی الکبری. ۴۶/۵ و ۱۱۲-۱۰۸ و ۱۷۳؛ بیهقی. دلائل النبوة 
۴ همو سنن الییهقی الکبری, ۳۶۲/۶؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۱۵۸۰۱۵۲/۶ و ۰۱۹۸ ۳۱/۷ و ۳۵ و ۲۳۷/۱۸ و 
۸ ابویعلی. المسند. ۰۲۹۱/۱ ۵۲۲/۱۳ و ۵۳۱؛ ابونعیم. حلبة الاولیاء» ۶۲/۱ و ۳۵۶/۴؛ ابن حنبلء فضائل الصحادة 
۲ ۶۰۷ و ۶۱۸ کلینی. الکافی» ۱۳۵۱/۸ ابن‌بابویه. الامالی. ۶۰۴؛ هموء الخصال» ۵۵۵؛ فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین. ۱۳۷؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۲۹۹. 

.١‏ «دعو ال خلیلی». 

۲ برای روایت را به صورت مشروح و با ذکر نام کسان ے صفار بصاثر الدرجات. ۳۳۳ و ۳۳۴: همچنین برای روایت 
مختصر > کلینی. الکافی. ۲۹۵/۱؛ ابن‌بابویه. الخصال. ۶۴۲؛ مفید» الااختصاص, ۲۸۴. 

۳ آل‌عمران ۳۱: بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد. 

۴ > فضاثل الصحابة. ۶۵۴/۲ بدون ذکر نمونه. 

۵ آل‌عمران /۱۲۳: و یقیناً خدا شما را در جنگ بدر با آن‌که ناتوان بودید یاری کرد. 


o f 


7 


٤.‏ و 
او محبوب‌ترین کس نزد خدا و پیامبر 296 است / ۱۷۷۷ 

۶۳ a 0 5 ره مه ره ص‎ o ما‎ Loe رهم فص‎ ٩ 
۳ اذ آمجینکم کثرتکم فلم تفن عنکم میا و ضاقت علیکم آازش‎ 


4 


مُدیرین 4 ۲ و در آیۀ مناجات نیز فرمود: قاد ذ لم تفعلو َفْعَلوا وتا ب ا عله 4 


خشنودی خدا از على 
بخاری روایت کرده است که پیامبر ی در حالی درگذشت که از او - علی 3 خشنود بود . 
ما نیز پیشتر آورده‌ايم که على اا OS‏ ن به این سخن خداوند بود که فرمود: قد 
رزضی 1 عن انين اذ یبايعونك د ت تخت الشجر چ ؛ زیرا به روایت صحیح ثابت شده است که او 
در هیچ بیکاری نگریخت. در حالی که برای هیچ یک از دیگر صحابه چنین فضیلتی به اثبات نرسیده است. 
کمیت گفته است: 
آر‌گاه که خدای رحمان آیه‌های مثانی را آشکار می‌ساخت و ابوالحسن ع فرمانبر او بود 


رت ۰ نت" ۳ ]. ۹ ۰ ۲ ۵ 
از خرسندی او بهره داشت و زودتر از هرکس دیگر خشنودی پروردگار خویش را به چنگ آورد . 


سزاوار ترین کس به ابراهیم ا 
خداوند فرموده است: ِن ی لاس پابرهيم لین نو وهای لین امَثوا4 ۶ 
ا 


ی است و 


پیامبر عم نیز فرموده است: «علی ب بن ابی‌طالب ًة بر آیین و راه و رسم ابراهیم 
شیعیان او سزامند ترین کسان به اویند». 


۱. توبه / ۲۵: و نیز در روز حنین آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود ولی به هیچ‌وجه از شما دفع خطر 
نکرد و زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید. پس در حالی که پشت به دشمن کرده بودید برگشتید. 
۲ مجادله / ۱۳: و چون نکردید و خدا هم بر شما بخشود. 
۳ بخاری این سخن را از عمر بن خطاب نقل کرده است. ے الجایم الصحح. ۱۳۵۷/۳. 
۴ فتح / ۱۸: به راستی. خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد. 
۵ تا تكن تاجن با 
حظوظاً فی مسرته و مولی الى مرضاة خالقه سريعاً 
برای بیت دوم با اندکی تفاوت ے دیو ان الکمیت. ۲۳۸. 
۶ آل‌عمران :۶۸ در حقیقت. نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و : نیز این پیامبر 
و کسانی که به آیین او ایمان آورده‌اند. 


۷ «علی ڊ بن ابی‌طالب علی دين ابراهیم و منهاجه و شیعته و اولی الناس به). برای روایت با مقداری تفاوت ب عیاشی. 
ج 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عبدالله بن بجیر از پیامبر اه روایت کرده که فرموده است:«پس از من علیت سزاوار ترین کس 


_ .۰ ۰ ‌ ۱ 
به مومنان است» . 


برترین کس در میان امت 
مسعودی به سند خود از ابوسعید خدری روایت کرده که پیامب له فرموده است: «علی بن 
ابی‌طالب ا برترین امت من اس 
در روایت دیگری است که فرمود:«بر ترین امت من على ا 
عبدالرزاق از معمر روایت کرده که گفته است: از سفیان دربارة بر ترین صحابه پرسیدم. 
گفت: علی تلا است. 
ناشی گفته است: 
ر سل ان o‏ : 3 
آگاه از سخن‌های پنهان است و آشکارکنندة دانش‌های ناشناخته میان مردمان. 
در هر شبهه‌ای به حکم خدا پاسخ می‌دهد و دلایل روشن او ظلمت سرکشی‌ها را روشن می‌کند. 
چون سخن گوید وحی آن را تأیید کند و همان وحی آن ادعای ناپاکان مخالف او را تکذیب کند " 


۹ 

تفسیر العباشی» ۱۷۸/۱: برقی. المحاسن» ۱۴۷/۱ 

۱ «علی اولی بالمؤمنین بعدی». ے ابن‌حیون شرح الاخبار» ۲۵۵/۲. 

۲. «علی بن ابی‌طالب افضل امتی». ے ابن‌رستم. المسترشد. ۲۷۸. 

۳ «افضل امتی علی». 

و آفضل خلق الله بعد محمد و وارثه علم الغيوب و غاسله 
و عيبة علم الله و الصادق الذی یقول بمر القول ان قال قائله 
علیم بما لایعلم القول مظهر من العلم من کل البرية جاهله 


ج 


او محبوب‌ترین کس نزد خدا و ام 8 است / ۱۷۷۹ 


خداوند هرکس راکه جماعتی را بر علی طا برتر گیرند دشمن دارد و با ایشان بجنگد و با آنان که خود 
می‌دانی دشمنی آشکار ساز 


دس سس سس سس سس سس 
چ 
اذا قال قولا صدق الوحی قوله ‏ وکذب دعوی کل رجس یناضله 

. قال الله من یفضل خلقا على ان و یمن غك بدا 


فصل ۲ 
او با حق است و حق با او 


گواه‌هایی قرآنی 
از امام باقر و امام صادق اها روایت شده است که دربارة آیه لین نیام کناب یف حون با 
نزن ی ) فرموده‌اند: مقصود علی بن ابی طالب است " 

در قرائت ابن‌مسعود است: «و الذی انزل علیک الکتاب هو الحق و من يؤمن به. یعنی على بن 
بی‌طالبثلا یومن به و من آلخزاب مَن ینک بَعْضَهٌ " انکروا من تأویله ما انزل فی علی و آل 
محمد و آمنوا ببعضه و اما المشرکون فانکروا کله» " 

مت دوا سدی از کلبی» از ابوصالح روایت کرده که دربارة من یلم نا نز لك 
مرخ رت لو 4 گفته: مقصود على بإ است و در کمن هر آَغمی 4 *گفته: مقصود آن اول است 


۱ رعد / ۳۶ و کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم از آنجه به سوی تو نازل شده است شاد می‌شوند. 

۲ برای مضمون -> قمی» تفسیر القمی» ۳۶۵/۱. 

۳ رعد / ۳۶: و برخی از دسته‌ها کسانی هستند که بخشی از آن را اتکار می‌کنند. 

۴ و آن کتاب که بر تو نازل شده حق است و «من یمن به» یعنی علی بن بی‌طالب 1 بدان ایمان دارد و کسانی از 
احزاب هستند که بخشی از آن را انکار کنندا بخشی از آنچه را در تأویل آن ن به علی سل و خاندان محمد یه ازل شده 
است انکار کردند و به بخشی دیگر ایمان آوردند. اما مشرکان همه را انکار کردند. 

۵ رعد/۱۹: پس آیا کسی که می‌داند آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حقیقت دارد مانند کسی است که کوردل است؟ 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابوالورد از امام باقر اج روایت کرده که در آي 1۳ من یغلم اه انز ل اليك من رَبك لح > 


۹ 


مقصود علی بن ابی‌طالب ٤‏ است. 
کت بویتوی آیة «يَاءَيُها لاس قد جاء کم آلشول بالحق من 


" قامنوا < خر کہ4 ` فرموده: یعنی به ولایت علی 2 ایماه ن بیاور بد. دربارة ادامة آیه نیز 
قرموده: لوان تَکُفوا4 , یعنی اگر به این ولایت کفر ورزید ۷ قان له لله مما فى آلششمنوات 
وألارض) . 
امام باق رت دربارة آية ‏ وَقل لحم ‌ من ربكم من شاء فمن 4 فرموده: یعنی به ولایت على 
بن ابی‌طالب ا ۾ و م من شاه 2 يف4 ۲ 
از امام باقر همچنین روایت شده که دربارة و نیو نك أَحَق ه4 فرمود: یعنی ای 
محمد. از تو می‌پرسند: آیا عل یع وصی تو است؟ فْل ای و رب ۵4 بگو: راستی‌که همو وصی 
° | ۶ 
مں الست 5 
همچنین از ایشان روایت شده که فرموده است: يا هل آلکتاب لم تلیسون الحوت 
بلاطل 4" یعنی کسانی که با امیرمومنان لا دشمنی ورزیده‌اند. و در تون لحَو ۸4 نیز 


مقصود آن حقی است که پیامبر خدا ياه دربارة امیر مؤمنان س به مردمان امر فرموده بود 


۱ نساء / ۱۷۰: ای مردم. آن پیامبر موعود حقیقت را از سوی پروردگار تان برای شما آورده است. 

۲ نساء / ۱۷۰: و اگر کافر شوید بدانید که آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خدا است. 
برای روایت ے ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۳۷/۱. 

۲ کهف / ۲۹ بگو: حق از پروردگار تان رسیده است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند. 
برای روایت با تفاوتی -> کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱. 

۴ يونس / ۵۲: و از تو خبر می‌گیرند. آیا آن راست است؟ 

۵ یونس / ۵۳: بگو: آری. سوگند به پروردگارم که همو ... 

۶ ے کلینی. الکافی. ۴۳۰/۱؛ عیاشی تفسیر العباشی. ۱۳۳/۲؛ قمی. تفسیر القمیء ۱۳۱۳/۱ 

۷ آل‌عمران /۷۱: ای اهل کتاب. چرا حق را به باطل در می‌آمیزید. 

۸ آل‌عمران / ۷۱: و حقیقت را کتمان می‌کنید. 


٩‏ روایت را در منابع نیافتم. 


ید بن علی دربارة آية «أقَمَنْ یَهُدٍیَ ای آلحق حَق آن يبح 4 ' گفته است: مردمان از على 2 
e‏ کسی نمی پرسید. 


rE e7‏ ۲ م1٩‏ ر ° 8 ت ۳ ع 
درآية ولو نب ا ید GG‏ 


E‏ اه وا RN‏ مقصود على و سلمان۵ 

روایت می‌شود که پیامبر ا سورة والعصر را در شأن على خواند. 

ابن بن کعب گفته است: سورة والعصر دربارة امیرمؤمنان ا و دشمنان وی نازل شده است. اما 
تسیر ان وا ا امَنّوا) " ناظر است به این کلام الهی که فرموده: نا ولیُکم اش 
سول وین امَُواک "+ و عَلوا آلصّالحَاتِ >" ناظر است به این که فرمود: «يقيمو ن لصو ة 
ويون لكو 4 و توا هم و خی نمی 
عل یا است و علی بان باحق است»" ‏ «و تو رال "همسوی است ایکا دیگرالهی 
که فرمود: و الصّابرین فی e‏ لباس" 


حداد از ابونعيم برای ما نقل کرده که به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده که «و تو اضوا 


. یونس / ۳۶: پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد...؟ 
۲ مومنون / ۷۱: و اگر حق از هوس‌های آنان پیروی می‌کرد.. . 

۳ عصر /۱ و ۲: سوگند به عصر که واقعأً انسان دستخوش زیان است 

۴ عصر / ۳: مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. 

۵ -» حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۰۴۸۱/۲ در این منبع نام عبدالله بن مسعود نیز آمده است. 

۶ عصر / ۳ 

۷ مائده | ۵۵: ولج شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند. 

۸ عصر | ۲. 

٩‏ مائده / ۵۵: نماز را بر پا می‌دارند و زکات می‌دهند. 

۰ عصر / ۳: و همدیگر را به حق سفارش کردند. 

۱ الحق مع علی و علی مع الحق». > هیثمی. مجمع الزو اند. ۲۳۵/۷؛ راغب اصفهانی. محاضرات الادباه» ۴۹۶/۲. 
۲عصر / ۳: و همدیگر را به شکیبایی سفارش کردند. 

۳ بقره / ۱۷۷: و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بالط 4 ' علی بن ابی‌طالب فا است ". 

در تفسیر ثمالی دربارة آیه‌های طشم * تلْك يات آلکتاب لین 4 " آمده است: یکی از آن 
آیت‌ها این است که در آخرالزمان سروشی از آسمان فریاد برمی‌آورد: زنهار که حق با على و 
شیعیان او است. 


گواهی پیامبر ع٤‏ 
در مسند ابویعلی به نقل از عبدالرحمن بن ابی‌سعید خدری از پدر او آمده که گفته است: علی بن 
ابی‌طالب اا بر ماگذشت و پیامبر بُ فرمود: «حق با این است» حق با این است» ". 

از ابوذر دربارة اختلاف مردمان در مورد علیم پرسیدند. گفت: بر تو باد به کتاب خدا و آن پیره 
علی بن ابی‌طالبش. از پیامبر خدا بُ شنيده‌ام که می‌فرمود: «علی ا با حق است و حق با 
علی طا و بر زبان او است و حق آن‌جا می‌چرخد که علی می‌چرخده* 

محمد بن ابی‌بکر در روزهای نبرد جمل به عايشه سلام کرد. عایشه با او سخن نگفت. محمد به او 
گفت: به خدایی که جز او نیست از تو می‌پرسم مگر نه آن‌که از تو شنیدم که می‌گفتی: با علی بن 
ابی‌ طالب همراه باش که از پیامبر خدا ي شنیده‌ام که می‌فرمود: «حق با علی 3 است و علی ااا 
باحق است و از همدیگر جدا نشوند تا زمانی که در حوض بر من در آینده ؟ 


گفت: چراء این سخن را از او شنیده‌ام ". 


۱ عصر/ ۲. 

۲ > تعلبی. الکشف و الیان. ۲۸۴/۱۰ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل, ۴۷۹/۲ 

۳ شعراء | ۱و۲: قصص / ۱و۲: طاسین میم این است آیات کات روشنگر. 

۴ «الحق مع‌ذا الحق مع‌ذا». ے المسند. ۳۱۸/۲. 

۵ «علی مع الحق و الحق معه و على لسانه يدور الحق حیث ما دار علی. سے ابن مردويه. مناقب على بن ابی‌طالب لب 
۵ برای مضمون از زبان امیرمؤمنان ا نیز ےه طبرسی, الاحتجاج. ۱۹۱ 

۶ «الحق مع على و على مع الحق لا یفترقان حتی يردا على الحوض». 

۲ روایت را در منابع کهن نیافتم. اما مضمون سخن پیامب رل از زبان امیرمومنان ا نقل شده است. سه ابن‌بابویه. 
الخصال. .۵۵٩‏ 


او با حق است و حق با او / ۱۷۸۵ 


همچنین عبداللّه بن بدیل و محمد بن بدیل نزد عايشه آمدند و در این باره او را سوگند دادند و او 
به شنیدن این حقیقت اعتراف کرد. 

سمعانی نیز در فضائل الصحابه روایت کرده که پیامبر ب فرموده است: «علی نا با حق است و 
حق با على است؛ . 

در اعتقاد اهل السنة است که سعد بن ابی‌وقاص از پیامبر کا روایت کرده که فرموده است: 
«عل یط باحق است و حق با عل ی است و حق آن‌جا می‌چرخد که عل یا می‌چرخده ". 

عبیدالله بن عبدالله هم‌پیمان بنی‌امیه روایت کرده است که روزی معاویه به سعد گفت: تو همانی 
که حق ما را از باطل غیر ما نشناسی وگاه با ما باشی گاه بر ما. 

پس میان آن دو گفت‌وگویی در گرفت و در این میان سعد این خبر را روایت کرد. 

معاویه گفت: یاکسی دیگر رکه همراه با تو این حدیث را شنیده است می‌آوری یا تو را کیفر دهم. 

گفت: ام‌سلمه. 

پس نزد ام‌سلمه رفتند. 

گفته راست گفته است. پیامپر ک1 در خانة من این افرنود . 

مالک بن‌جعونه عرنی نیز همانند این مضمون را روایت کرده است. 

خطیب در تاربخ خود از ثابت وابستة ابوذر نقل کرده که گفته است: بر ام‌سلمه در آمدم. ديدم 
می‌گرید و می‌گوید: از پیامبر عم شنیدم که می‌فرمود: «علی با حق است و حق با علی لا است و 
از همدیگر جدا نشوند تا روز قیامت در حوض بر من درآیند؛ " 

اصبغ گفته است: از امیرمومنان ا شنیدم که می‌فرمود: «وای بر کسی که از شناخت من ناآگاه 


7 و 2 2 2 ی a‏ " ۵۵ 
ماند و حق مرا نشناسد. زنهار که حق من حق خدا است. زنهار که حق خدا حق من است» . 


۱. على مع الحق و الحق مع علی». 
۲. «علی مع الحق و الحق مع على و الحق يدور حیث ما دار علی». روایت را در شرح اعتقاد اهل السنة لالکائی نیافتم. 
۳ > کوفی. مناقب امیرالموژمنین لش ۴۲۲/۱ و ۴۲۳. 
۴ «علی مع الحق و الحق مع على و لن یفترقا حتی يردا على الحوض یوم القیامة». -> خطیب بفدادی, تاربخ بغد اد. 
1۴ 
۵ «ویل لمن جهل معرفتی و لم یعرف حقی الا ان حقی هو حق الله الاان حق الله هو حقی» 
خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۲۹/۳۸) خبر را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عبدالله بن رزین غافقی گفته است: عل یا همراه با دو مرد نزد عمر نزاع آوردند. عمر از 
امیرمؤمنان 2 پرسید: ای ابوالحسن, حق از آن کیست؟ 

امیرمؤمنان ا [بدان مرد] فرمود: حق خود را بگیرد. 

شاعر گفته است: 


ل ۱ 
بی‌گمان على پیوسته همدم حق بوده است. به‌سان دو دندان پیشین که در کنار همند . 


دیگری گفته است: 


0 ت ا ا 8 
از خاور تا باختره سروری چون علیع2 را برای مردمان نتوان یافت. 


ی ۳ ۳ چب مه ۳ 5 ‌ ۲ 
اگر حق به صاحبش بازمیگشت او سزاوارترین کسان به حق بود . 


به هر روی. معتزلیان با این خبر که گذشت تنها بر برتری على استدلال کرده‌اند. اما امامیان 
گفته‌اند: این خبر عصمت آن امام و وجوب اقتدا به ایشان را هم اقتضا می‌کند؛ زیر اگر روا باشد که از آن 
حضرت کار ناشایستی سرزند. جایز نیست که پیامب رم به طور مطلق از این خبر دهد که حق همراه 
علی ت است؛ چه لازمه‌اش آن است که خبر پیامبر ی دروغ باشد. حال آن‌که این فرض دربارة 


١‏ على بلاشک مع الحق لمیزل به الحق مقرونا کسنین فى فم 
۲ ل مت اتر بال ال هر مغل ل اة 


لو رجع الحق الى اهله لكان آولی الناس بالحق 


فصل ۳ 
او خلیفه» امام و وارث است 


خلیفگان چهارگانه 

در تفسیرهای ابوعبیده و علی بن حرب طائی آمده که عبدالله بن مسعود گفته است: خلیفگان چهار تن 
هستند: آدم: ی جاعل فی آلاض خَليفَة 4 ؛ داوودا: یا اود ان ِ 
لاز ض4 " که مقصود از این «ارض» بیت‌المقدس است؛ هارونث: «أخلفْنی فی قَومی 4 " 
علیلثا:: وعد آنه و 
آلازض کما أَسْتخْلف لین من قجلهم 4 یعنی آدم ا داوود ا و هارون اا و لمك لَه 
دینهم آلَزٍی ا نو و یلم من بَعْدٍِ خوّفهم متا 4 یعنی مردمان مکه 
یا ونی ا ررق ت ی 


شود فَأ لك هم اون 4 ؛ یعنی نافرمانان خدا و پیامبر َة او 


۱. بقره / ۳۰: من در زمین جانشین خواهم گماشت. 

۲ ص /۲۶: ای داوود. ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانيديم. 

۴ اعراف / ۱۴۲: در میان قوم من جانشینم باش. 

۴ نور / ۵۵: خدا به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین 


ے 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمؤمنان ّا فرموده است: «هرکس بر این باور نباشد که من چهارمین خلیفه‌ام لعنت خدا بر او 
باد» ا 

نزدیک به همین مضمون در حدیث امام صادق 2ا رسیده که فرموده است: چون روز قیامت شود 
بانگ زنند: خليفة خدا در زمین کجا است؟ 

داوودت برخیزد. 

اما گفته شود: تو مقصود ما نبودی. هر چند خود خلیفةٌ خدا در زمین بوده‌ای. 

پس امیرمؤمنان ع برمی‌خیزد. آن‌گاه بانگی می‌آید: ای جماعت آفریدگان, این علی بن 
ابی‌طالب اا است. خليفة خدا در زمین او و حجت او بر بندگانش. هرکس در سرای دنیا به ریسمان او 
چنگ زده است امروز هم به ریسمان او چنگ زند تا از فروغ او پرتو گیرد و تا بهشت او را همراهی 
گند 

در کتاب ابوبکر بن مردویه "و محمد سمعانی " به سند هر یک از آن‌ها از عبدارزاق» از پدر وی از 
میناء از ابن‌مسعود روایت شده که گفته است: با پیامبر َء بودم که نفسی عمیق کشید. پرسیدم: ای 
پیامبر خدا ا تو را چه شده است؟ 


فر مود: ای ابن‌مسعود. اینک خبر مرگم ر به من دادند. 


ِ 
جانشین خود قرار دهد. همان‌گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان 
پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک 
نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند. 

۵ > حاکم حسکانی.شواهد التنزیل. ٩۷/۱‏ و ۰۹۸ با جزئیات بیشتر. 

۱. «من لم يقل انى رابع الخلفاء فعلیه لعنة الله». > قمیء ماة منقبة» ۱۲۵ و ۱۳۶. 

۲. «ذا کان یوم القيامة نودی اين خليفة الله فی ارضه فیقوم داود فیقال لسنا اردناک و ان كنت خليفة الله فى ارضه فیقوم 
أميرالمؤمنين فيأتى النداء يا معشر الخلائق هذا على بن ابى طالب خليفة الله فى ارضه و حجته على عباده فمن تعلق 
بحبله فی دار الدنیا فلیتعلق بحبله فی هذا الیوم لیستضیء بنوره و يشيعه الى الجنة». ے مفید. الامالی. ۲۸۵؛ طوسیء 
الامالی. ۶۳و :۹٩‏ طبری. بشارة المصطفی حا ۱۸ و .۱٩‏ 

۳ ے مناقب علی بن ابی‌طالب للم ۱۲۳. 

۴. مقصود فضائل الصحاية است. 


گفتم: خلیفه‌ای برای خویش بگذار. 

پرسید: چه کسی باشد؟ 

گفتم: ابویکر. 

پیامبر ی دمی سکوت کرد و آن‌گاه نفسی دیگر کشید. 
فرمود: اینک خبر مرگم را به من دادند. 

گفتم: خلیفه‌ای بگمار. 

پرسید: چه کسی باشد؟ 

اما پیامبر ي دمی سکوت گزید و سپس نفسی دیگر کشید. 
پرسیدم: ای پیامبر خدا ا تو را چه شده است؟ 

فرمود: اینک خبر مرگم را به من دادند. 

گفتم: خلیفه‌ای بگمار. 

پرسید: چه کسی باشد؟ 

گفتم: علی بن ابی‌طالب اقا 

پیامبر بم لختی خاموشی گزید و سپس فرمود: «به آن‌که جانم در دست او است سوگند. اگر مردم 


از او فرمان برند همه با هم و در کنار هم به بهشت در آیند». 


نهی هارون از خلیفه خواندن علی + ۱ 
هارون از این‌که علی را خلیفه گویند نهی کرد. ابومعاویه ضریر به او گفت: ای امیرمومنان, خاندان 
تیم گفته‌اند: خليفة پیامبر خداءٍَ از ما است. بنی‌امیه گفته‌اند: خليفة خلیفگان از ما است. پس ای 


۱. و الذی نفسی بيده لئن اطاعوه ليدخلن الجنة اکتعین». برای متن عيناً با تفاوت‌هایی اندک > ابن‌حیون: شرح 
الاخبار» ۲۷۹/۲؛ مفید. الامالی. ۳۶؛ طوسی. الامالی. ۳۰۷؛ کوفی» مناقب اميرالمۇمنين ا ۲۳ قمی. ماذة منقسف ۲۹ 


و ۳۰ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بنی‌هاشم. بهرة شما از خلافت کجا است؟ خدای را سوگند بهرة شما از خلافت جز على بن 
ابی‌طالب ا نیست. 
پس از این سخن. هارون از آن که گفته بود بازگشت 
خداوند و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم و از هر کس دربارة گفته‌هایش بیرسند. 
گواهی می‌دهم که علی بن ابی طالب ا خليفة دادگر خداوند است. 
و او با احمدعٌْ نسبتی چون هارون با موسی طا داشت. و البته فرستادة خدا نبود. 


a 5 2‏ ۱ 
لیکن وصی‌ای بود که دانش الهی که بدان عمل شود در اختیارش قرار داشت 


صاحب بن عباد گفته است: 
علی امیرمؤمنان 2 خلیفه‌ای است که برای وی به بهشتی برین گواهی دهم 
و من از خدای خویش انتظار دارم که به پاس محبت علی ع1 در آن روز که نامه‌ام به دستم داده شود 


مرا کرامتی دهد ". 


خلافت و وزارت از آن کیست؟ آیا جز برای او که هر دو در وی گرد آمده‌اند؟ 


۲ اش هد باه و آلانه و المرء عماقاله يسأل 
أن تلق ابح انم طالب خليةة الله الذى يعدل 
وانهقدكان من احمد کمثل هارون و لامرسل 
لکن وصيأً خازنا عسنده علم من الله به يعمل 

سه دبو ان السید الحمبرى» ۳۰۴. 
۳ على آميرالمؤمنين خليفة شهدت له بالجنة المتعالية 


ےه دبوان الصاحب بن عبادء ۲۰۱. 


کته ات که دج فام د آنسه خد ا ان در آیدهای مخ کاب وی پر سا کواب ترش شوه 
برهان خود بیاورید و سخن خود بگویید و حدیت فلان و بهمان خود را واگذارید. 


هیهات که با این همه فروغلتیدن در گمراهی راه هدایت بیابید و سخنی درست بفهمید '. 


ابن‌طوطی گفته است: 


یت تمد ار لیف پرواردگا رش امت به او خرستتم و خد اون خود رتوو وار است ۰ 


جقدر سراوار او است این شعر یزید بن مزید که در ستایش ممدوح خود گفته است: 
خلافت خدا در هارون و فرزندان او تا روزی که در صور بدمند پایدار است. 


۳۰ ما هه مه و مش مه‎ " E . اله‎ a 
. ارث پیامبر باه نه از آن دیگران بلکه از آن شما است و این حقی است نوشته در قرآن‎ 


گوا‌هایی قرآنی 
در امالی ابن‌بابویه است که امام باقر فرمود: چون آية وکل شىء یناه فی إِمَام مُبین 4" 
نازل شد دو مرد از جای برخاستند و گفتند: ای پیامبر داه مقصود تورات ا 

فرمود: نه. 


گفتند: مقصود انجیل است؟ 


١‏ لمن الخلافة و الوزارة هل هما 


أو ماهمافيما تلاه إلهكم 
ادلوا ب‌حجتکم و قولوا قولکم 
هیهات ضل ضلالکم ان تهتدوا 
خليفة رب العرش بعد محمد 
خلافة الله فى هارون ثابتة 
ارث النبی لکم من دون غیرکم 


۴ یس ۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن بر شمرده‌ایم. 


الا له و عليه یس تفقان 
فى محکم الایات مکتوبان 
و دعوا حدیث فلاتکم و فلان 
و تفهموا لمقطع السلطان 
رضیت له و الله أعلى و اکبر 
و فی بنیه الى ان ينفخ الصور 
حق من الله فى القرآن مسطور 


۲ ۸مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: نه. 

گفتند: پس قران است؟ 

فرمود: نه. 

در این هنگام علی ع بدان جا آمد. 

پیامب رل فرمود: «این همان امامی است که خداوند در او هر چیزی را در شمار آورده است»۱. 

مقصود از این سخن خداوند هم که فرمود: جر آجعلتا تین اماما ۹4 آن حضرت است؛ زیرا 
تنها او پیشوای متقیان باشد و بهشت نیز برای همین پرهیزگاران آماده شده است. 

بر بح طبرانی " از علیم جهنی است و در روایت‌های اهل بیت؟ نیز از اسعد بن زراره از 
پیامبر ا نقل شده است که فرموده است: «در آن شب که پروردگارم مرا به معراج برد دربارة 
على سه چیز را به من وحی کرد: او امام پرهیزگاران» سرور مسلمانان و پیشوای پیشگامان نامور 


۵. 


است» . 

در روایت ابوالصلت اهوازی است که پیامب ريه به علطا فرمود: ای علی لاء تو سرور 
مسلمانان» امام پرهیزگارانء پیشوای پیشگامان نامور و تکیه گاه مؤمنانی» ٠‏ 

یوسف قطان در تفسیر خود از شعبه از قتاده. از سعید جبیر از ابن‌عباس نقل کرده که دربارة آیۀ 
يوم َذْعُوا کل تاس بامامهم» "گفته است: چون روز قیامت شود. خداوند امامان هدایت. 
چراغ‌های روشنگر ظلمت و پرچم‌های تقواء یعنی امیرمؤمنان ل حسن ا و حسین قا را 


فرابخواند. سپس بدیشان گفته شود. از صراط بگذرید و بی‌حساب به بهشت درآیید. پس از آنء 


۱. «هذا هو الامام الذی احصی الله تعالی کل شیء فیه». ے الامالیء ۳۳۵. 

۲. فرقان / ۲۴: و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. 

۲ چنین روایتی در معجم‌های سه‌گانه نیافتم. هر چند این روایت در دیگر منابع اهل سنت از قبیل تاریخ مدینة دمشق 
(۳۰۴۳۰۲/۴۲) يا معجم الصحابة اثر ابن‌قانع (۱۱۲/۲) آمده است و طریق آن به عبدالله بن اسعد بن زراره می‌رسد. 
۴. ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. 1۰۸+ كوفى. مناقب امیرالمومنین 1 ۲۱۱/۱ و ۰۲۲۹ 

۵ «ليلة اسری بی ربی فاوحی الى فى على بثلاث انه امام المتقين و سيد المسلمين و قائد الغر المحجلين.. 

۶ «یاعلی انک سید المسلمین و امام المتفین و قائد الغر المحجلین و یعسوب الممنین». -ه طوسی, ا ان ۳۳۵. 
۷ اسراء / ۷۱: یاد کن روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرامی‌خوانیم. 


او خلیفه. امام 9 وارث است / ۱۷۹۳ 


پیشوایان تبهکاری را فراخوانند - و خدای را سوگند که یزید از آنان است ‏ و به او گفته شود: دست 
پیروان خود بگیر و بی‌حساب به جهنم روید. 

خاصه و عامه از امام رضالی روایت کرده‌اند که از پدران خوط روایت کرده که پیامبر ا 
فرموده است: «مردمان هر روزگاری با امام روزگار خود و با کتاب پروردگار و سنت پیامبر خویش 
خوانده شوند»". 

امام صاد قا فرموده است: «مگر خدا را بر این سپاس نمی‌گویید که چون روز قیامت شود هر 
طایفه‌ای به سوی آن‌که بر ولایت او بوده‌اند فراخوانده شوند و ما به سوی پیامبر خداعٍ پناه بریم و 
شما به ما پناه آورید؟ پس گمان دارید شما را به کجا بریم؟ به خدای کعبه, سوی بهشت ". 

راوی گفته است: امام این سخن را سه‌بار فرمود ". 

شاعر گفته است: 


دم یشو وجو دا رک یکی که یر اه فذایت انیت و دیگری که دروگو ات وب گراهی خو ان 


او مولا و ولی است 9 قرآن در این‌باره بی‌پر ده بر شما نازل شده است. 


آیا به جای او اولیایی دیگر گرفته‌اند؟ بلکه خداوند بدون هیچ سستی, ول یاری دهنده است * 


۱. «یدعی کل اناس بامام زمانهم و کتاب ربهم و سنة نبیهم». > ابن‌بابویه. عیون اخبار الرض تاش ۱ غازی. 
۲ الا تحمدون الله اذ كان یوم القيامة یدعی کل قوم الى من يتولونه و فزعنا الى رسول الله و فزعتم انتم الينا فالى اين 
ترون ان نذهب بكم الى الجنة و رب الكعبة». 


۴ امامان اقا واحد فعلی الهدی وآخر يدعو للضلالة كاذب 
هو المولى الولى و قداتاكم به الفرقان من غير احتشام 


أم اتخذوا هنالک أولياء بل الله الولى بلا اکتهام 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این علی ع و پسر عموی مصطفی ی و نخستین کسی است که از میان کسانی که پیامبر له آنان 
را فراخواند پاسخ داد. 


۱ ۱ ۳ 


محبت امام بر مردمان واجب است و مقصود من از امام امیرمومنان علی نس است. 


۰ ۰ 0 س ۰ ۲ 
خداوند محبت او را بر همة مردمان واجب کرد و او را ولی مؤمنان برگزید . 


دیگری سروده است: 
خداوند 9 نعمت‌های او را گواه می‌گیرم 9 این شهادتی است که پروردگارم از ان آگاه است. 
0 9 ۰ 5 
گواهی می دهم که علی ع پس از برترین مردمان» امام خاوریان و باختریان است. 


هر کس مانند آنجه گفته‌ام نگوید. در مسیر خویش دچار سبک‌خردی شود" 


او وارث است 
گواهی قرآن 


۳ ۰ 0 ا Sia Toa‏ ر flo‏ 1 و م ۴ 
خداوند فرموده است: و تجعلهم انمه رنجغلهم الوارثين 4 


هذاالامام لانبالسی من غوى 


حب الامام على الانام فريضة 
فرض الاله على البرية حبه 
اشهد باله و آلانه 
آن ع لا بعد خير الوری 
من لم يقل مثل الذی قلته 


اعنی أميرالمؤمنين ع لیا 
و اخستاره للمؤمنين ولا 
شهادة یعلمها ری 
امام اهل الشرق و الفرب 
سامت ب الرفتاه ى الورن 


۴ قصص / ۵: و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارثان زمین کنیم. 


او خلیفه, امام و وارث است / ۱۷۹۵ 


٤ ۰‏ و “ ۰ 5 ۱ ê‏ 8 ی 1 
حافظ ابوالعلی به سند خود از شریک بن عبدالله. از ربیعه» از ابوبریده از پدرش مرا حدیث آورده که 
در فضائل الصحابه احمد از زید بن اوفی آمده است که پیامبر ع در ضمن سخنانی فرمود: «و تو 
در جایگاهی چون جایگاه هارون نسبت به موسایی. جز این‌که پس از من پیامبری نیست و تو برادر و 

EE 
. وارث مسی)‎ 

عل ی پرسید: ای پیامبر خداءْ» چه چیز از تو ارث برم؟ 

فرمود: آنچه پیامبران ِم پیش از من ارث بردند. 

پرسید: پیامبران م پیش از تو چه چیز به ارث بردند؟ 

زراره از امام باقر روایت کرده که فرموده است: «علی ا علم پیامبر خدا ي را به ارث برد و 
فاطم هتالملا وارث ماترک او بود۵ 

مد ۳ اله الث - مج ۳ ی ی 

این خبر نیز مشهور است که پیامبر ٤‏ به علی طب فرمود: «تو وارث علم نخستان و پسینیانی» . 
ابن‌حماد گفته است: 

این علی مرتضی ًا است. بلندمرتبه‌ای که تیرۀ عدنان از افتخارهای او فخر به کف آورده است. 


همتای پیامبر ی که راهنمایی آن دو یکسان است؛ چرا که تصویر هر چیز نشانگر خود آن باشد. 


۱. در منابع «ابن‌بریده» است. 

ابن‌عساکر تاریحخ مدینة دمشق. TIY/FY‏ دیلمی. الفردوسء TTY‏ طبری» دخاثر العقبی» ۱ طوسی» اختبار معرقه 
الرجال. ۳۸۴/۱؛ خوارزمی, المنافب. ۸۵. 

۴. «کتاب الله و سنه نبیها. چ ابن‌حنبل. فضائل الصحادثف ۲ 

۵ «ورٹ علی علم رسول الله و ورثت فاطمة ترکته». ے صفارء بصائر الد رجات. ۳۱۴. 

۶ «انت وارث علم الاولين 9 الآخرين». خبر را بدین ساختار در منابع نیافتم. آنجه یافته‌ام حجد بث «انت وارث علمی ...0 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


وصی راستین او و ادا کنندة بدهی‌های اوء آن‌گاه که طلبکاران آن‌ها را بطلبند. 


خیرخواه و یاور حقیقی پیامبر بُ بود.آن‌گاه که دیگر کسان ظاهری جز باطن خویش داشتند. 


ھ ری ۰ ° هم | ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
و او وارث علم هدایت و امین رسول در میان خاندان و کسان و وزیر و گزیدة او بود'. 


دیگری گفته است: 


خاندا. و ا زر ی ا ۲ 
خاندان پیامبر مصطفی ب و آن گنجينة میراث و نبوت. امامان من هستند ". 


۱ ذاک على المرتضی العالی الذی 
صنو النبى هديه كهديه 
وصیه حقاً و قاضی دینه 
نساصحه النساصر حقاً اذ غدا 
و وارث عسلم الهدی آمینه 

۲ أل التسبی المسضطفن انتمتین 


بسفخره قد فخرت عدنانه 
اذ کل شیء شکله عنوانه 
اذا اقتضت دیونه دیانه 
سواه ضد سره اعلانه 
فی اهله وزیره خلصانه 
و معدن المیرات و الن‌بوة 


فصل ۴ 
اوبرترین است 


برترین آدمیان 

ابن‌مجاهد! در تاریخ, طبری در ولایه, دیلمی در فردوس آ, احمد در فضائل " و اعمش از ابووائل و از 

عطیه از عايشه و همچنین قیس از ابوحازم. از جریر بن عبدالله روایت کرده که گفته است: پیامبر ٤‏ 

فرمود: «عل یا برترین آدمیان است؛ هرکس نپذیرد کافر شده و هر کس بپذیرد سپاس گزارده است؛ " 
ابوالزبیر» عطیه عوفی و جواب. هر کدام. گفته‌اند: جابر را دیدم که بر عصای خود تکیه زده است و 

در کوچه‌ها و انجمن‌های مدینه می‌چرخد و این حدیث را روایت می‌کند و سپس بدیشان می‌گوید: 


فرزندان خود را بر محبت على تربیت کنید. هر کس از این ابا دارد وضع مادر خویش را بازکاود* 


۱. مقصود علی بن مجاهد بن مسلم رازی معروف به این‌الکابلی (در ۱۸۲ ق.) است. در این‌باره -> طباطبائی, «تصحیح 
مشیخه ابن‌شهرآشوب مازندرانی». 

.٣‏ ےه الفردوس» ۶۲/۳ با تفاوتی اندک. 

۳. سه فضائل الصحابة, ۵۶۴/۲ از جابر بن عبدالله و بدون اسناد به پیامبر َلة. 

۴ «علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر و من رضی فقد شکر». 

۵ برای روایت همراه با متن سخن پیامبر کا سے بن‌بابویه» من لابحضره افقه. ۱۴۹۳/۳ همو علل اشرات ٩۱۳۲‏ 


ج 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


داری به سند خود از اصبغ بن نباته. از جمیع تیمی روایت کرده و این هر دو دربارة عايشه نقل 
کرده‌اند که چون این خبر را نقل کرد از او پرسیدند: پس چرا با او جنگیده‌ای؟ 

گفت: من از سر خود با او نجنگیدم تا این‌که طلحه و زبیر مرا بر این کار بداشتند!. 

در روایتی دیگر است که گفت: امری است که تقدیر شده و قضایی است که ابرام گشته است ". 

ابووائل. وکیع. ابومعاویه. اعمش» شریک و یوسف قطان همه به سندهای خود روایت کرده‌اند که 
دربارة علی ع از جابر و حذیفه سؤال شد. هر دو گفتند: علی برترین مردمان است و جز کافران 
در این امر تردید نکنند ". 

عطاء از عایشه همانند این سخن را روایت کرده و سالم بن ابی‌الجعد نیز آن را به یازده طریق از 
جابر نقل کرده است . 

طبری در تاربخ خود آورده است که مأمون در ربیع‌الاول سال ۲۱۲ ق. عقیده به مخلوق بودن 
قرآن و برتری علیء4 را آشکار ساخت و گفت: او برترین مردمان پس از پیامبر یر است ۵ 

معتزلیان بغداد و بیشتر معتزلیان بصره گفته‌اند: علی بن ابی‌طالب ًة بر ترین مردم پس از پیامبر 
خداعُِ است. این عقیده گزیدة ابوعبدالله بصری نیز هست. 

ابوالطفیل کنانی گفته است: 

خداوند و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم و نیز خاندان یاسین و خاندان زمر راء 


اا ع 
که پس از پیامبر دا علی بن ابی‌طالب ع برترین بشر است. 


همو الامالی. ۱۳۶؛ کوفی. مناقب امیرالمؤمنین اء ۵۲۲/۲ - ۵۲۴؛ ابن‌رستم. المسترشد ۰۳۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۲۸۲؛ 
این حیون. شرح الاخبار. ۱۴۴/۱؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب» ۱۲۴؛ طوسی, اختبار معرفة الرجال» ۲۳۷/۱. 

۱ -ه قمی مائةمنقة. ۱۳۷. 

۲. خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحارالاتو ار (۷/۳۸) آن را تتها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 

۳ > کوفی. مناقب امیرالمژمن 2ء ۵۲۲/۲, 

۴ ےه ابن‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق, ۳۷۲/۴۲ و ۱۳۷۳ ابن‌حنبل, فضاثل الصحابة, ۰۵۶۴/۲ مفید. الارشاد, ۳۸/۱ و ۱۳۹ 
همو. تفضیل امیرالمؤمنین .۳۵ 

۵. ے تاربخ الامم و الملوک. ۱۷۸/۵. 


کاش سخن پیامبر هدایت يإ راشنیده بودن د که فرمود: هرکس از محبت علی نا کناره گیرد کافر شده 
۱ 
ات 


لییت ۰ 


حسن بن حمره علوی گفته است: 
در خبر برایمان آمده است که علی ا برترین آدمیان است. 


هر کس این را نیذیرد به برتری آن‌که صاحب برتری‌ها است کفر ورزیده است . 


خطیب خوارزم گفته است: 
ار ۱ ۲ 
عل ی2 سرور اوصیا و ولی ابوبکر و ول عمر است. 
قیصر به شمشیر او کوتاه آمد و کسری به ضربت نیزة او درهم شکست. 
در روز نبرد و آن‌گاه که او پوست پلنگ بر تن داشت. شیران پیکار به لانه خزیدند. 
هیچ‌گاه در نبردی شمشیر بر میان نبست مگر آن‌که دینداران فریاد پیروزی برآوردند. 
آیا در هل آتی» ستایش هیچ جوانمردی چون ستایش او که نذر کرد آمده است؟ 


۰ ۳ 
وه که او را در بلندی مرتبت و فضیلت چه سیرت‌هایی است که به‌سان سوره‌ها بر مردم تلاوت شود . 


ان هد باه و آلانه 
ان على بن ابی‌طالب 
لو یسمعوا قول نبی الهدی 
جا الينافى الخبر 
فمن اإبى فقدكفر 
ان عسلیاً سید الاوصيا 
اقصرعن اسيافه قيصر 
انحجرت آساد یوم الوغى 
لم یتقلد سيفه فى الوغى 
و هل اتی مدح فتی هل اتی 
فیالهامن سیر فى العلی 


و آل یس و آل الزمر 
من حاد عن حب على كفر 


ا ي ال 


مولی ابی‌بکر و مولی عمر 
و ان کسری عن قناه انکسر 
لمّااکتسی للحرب جلد النمر 
الا و نادى الدین جاء الظفر 
لیره فى هل اتی إذ نذر 
تتلی على الناس کمثل السور 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برترین مردمان 
ابوبکر هذلی از شعبی روایت کرده است که مردی نزد پیامبر خداعلِ آمد وگفت: ای پیامبر خدا کا 
چیزی به من بیاموز که خداوند مرا بدان سود رساند. 

فرمود: «بر تو باد به معروف که هم در دنیای زودگذر و هم در آخرت تو را سود رساند» . 

در این هنگام عل یع بدان‌جا آمد و گفت: ای رسول خداء فاطمهیّلا تو را می‌خواند. 

آن مرد پرسید: ای پیامبر خداء این کیست؟ 

فرمود: این از کسانی است که خداوند دربارة ایشان فرمود: ِن لین اما و عملوا آلصَالحات 
آولتیك هُم یرب ۲4 

ابن‌عباس» ابوبرزه. ابن‌شرحبیل و امام باقرطًا گفته‌اند: پیامبر به 9 بی‌آن‌که او 
پرسیده باشد فرمود: ««انْ لين امئوا و عَیلوا آلصَالحّات أولتئك هه خير جر يّة 4: مقصود 
تویی و شیعیان تو. وعدة من و شما در حوض است. آن زمان که مردم برانگیخته شوند تو و شیعیانت 
سپیدروی و شناخته‌شده بدان جا آییده . 

ابونعیم اصفهانی در ما نزل من القرآن فی علیت به سند خود از شریک بن عبدالله, از ابواسحاق, 
از حرث روایت کرده است که امیرمؤمنان س فرمود: ما خاندان با مردم قیاس نشویم. 

مردی برخاست و نزد ابنعباس آمد و او را از این سخن آگاهاند. ابن‌عباس گفت: علی ا راست 


گفته است. مگر نه آن‌که پیامبر ًة با مردم قیاس نشود و مگر نه آن‌که دربارة علیعثا این آیه نازل 


ەة 


شد: إن آلذ ي ین امَوا و عَيلُوا آلصَالحات اوليك همه خی ری َة 4 "؟ 


۱. «علیک بالمعروف فانه ینفعک فی عاجل دنیاک و آخرتک». 
۲ بیّنه | ۷: در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند آنانند که بهترین آفریدگانند. 

۳ إن لیاوا و عملوا آلالخات أ لك هُمْ خير آلبرٍبة ) انت و شیعتک و میعادی و ميعادكم الحوض اذا 
حشر الناس جئت انت و شیعتک غراً محجلین». برای روایت با اندک تفاوتی سے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۰۵؛ 
سلیم بن قیس. کتاب سلیم. ۳۵۹؛ طوسی. الامالی. ۴۰۶؛ ابوحمزه ثمالی. تفسیر ابی حمز ة الشمالی. ۳۶۱؛ حاکم حسکانی. 
شو اهد التنزیل. ۴۵۹/۲؛ خوارزمی. المناقب. ۲۶۵ و ۲۶۶. 


۴ بیّنه / ۷. 


ابوبکر شیرازی در کتاب نزول القرآن فی شأن امیرالمزمنین له آورده است که مالک بن انس از 
حمید. از انس بن مالک نقل کرده که گفته است: آية ِن ألذْینَ امَنُوا4 دربارة على نازل شده 
است. او نخستین کسی بود که پیامبر خدا ب را باور داشت و عَملّوا آلطّالحات» نیز یعنی آن‌که 

۰ ‌ ۰ ۰ ۲ چم oF‏ 9 41 ت 19 ا 
به انجام واجبات پایبند بودند. اوليك هم خی البَرية 4؛ یعنی علی3 پس از پیامبر بوه برترین 
آفریدگان است -و به همین ترتیب تا آخر سوره. 

اعمش. از عطیه. از خدری نقل کرده و خطیب نیز از جابر روایت کرده است که چون این آیه نازل 
شد پیامبر عا فرمود: «علی اقا برترین مردمان انت 

در روایت جابر است که چون علی بن ابی‌طالب ع به جمع صحابه روی می‌کرد می‌گفتند: بر ترین 
مردمان آمده اه 
بیاری گفته است: 

۰ ۳ ۲ ۳ 2 8 - ۳ ۳ 2 ا‎ e 

زنهار #لم یکن4 را بخوان و در آن تأمل‌کن تا ببینی چگون ناجیان زیانکار شده‌اند. 

یرال ممن امام ما است و او را جایگاه بلند و مرتبت ستوده است. 


شا 


پس انکار نخواهید کرد اگر روزی بگویم: مرتضیءیه برترین مردمان است. 


روزی از کینه و دشمنی با او یاد خواهی کرد که نابودی به سراغت آمده باشد و با مرگ رویاروی باشی ". 


ابوالحسین فاذشاه گفته است: 


ی بر ال مشق ما مب 
هرکه بگوید مرتضی لت برترین مردمان پس از پیامبر مه نیست در ژرفای دوزخ است" 


ال شیر البريةه: 
۲ -ه ابن‌عساکر, تاریخ مدينة دمشق. ۳۷۱/۴۲؛ طوسی. الامالیء ۲۵۲: همو اختبار معرفة الرجال. ۲۳۸/۱: حاکم 
حسکانی؛ شو اهد التتزیل» ۴۶۸/۲؛ طبری» بشارة المصطفی اء ۱۹۷ و ۲۹۶؛ خوارزمی. المناقب» ۱۱۳. 


۴ الا اقرالم‌یکن و تأملنها تجد فیها خسار الن اصبية 
أميرالمؤمنين لناامام له الملياء و الرتب السنية 
فلم انکرتم لو قلت يوما بأن المرتضی خیر البرية 
ستذكر بغضه و قلاه يوما اتاک ردی و حم لک المنية 


۵ من قال لیس المرتضی خير الوری بعد النبى فهو فى قعر لظی 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به خداوند مردمان که بر خلق برتری دارد و طالب غالب است سوگند یاد کر ده‌ام. 
که احمد اة برترین بنی‌غالب است و پس از او نیز ابن‌ابی طالب طا 


۱ a 3 


خدا و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم و دربارة آنچه می‌گویم خدا خواهد پرسید. 


علی بن ابی‌طالب ّا برترین کسانی است که پابرهنه یا با پای‌افزاری راه رفته‌اند ". 


علی بن ابی‌ طالب برترین مردمان و طالب غالب است. 
بهترین مردمان و طالب غالب پس از پیامبر کا پور ابوطالب است. 


ای که همانندی برای على ا می‌جویی آیا در همه آفریدگان چون آن جوانمرد طالب کسی هست؟؟ 


ر اه 
برترین کسان پس از پیامبر یب 
بلاذری در تاریخ آورده که عطیه گفته است: به جابر بن عبداللّه گفتیم: دربارة على ما را خبر ده. 


. ای ریالم ال من على خلقه الطالب الغالب 
لأحمد خیر بنی‌غالب و من بعده ابن‌ابی‌طالب 
فهذا النبى و هذاالوصى ٠/٠‏ ويعتزل الناس فى جانب 

۲ انهد با و لانه و اللهعماقتته سائل 
ان على بن ابی‌طالب ‏ لخیرماحاف وماناعل 

ے ديو ان السيد الحمیری ۳۴۲ 

۳ ان على بن ابی‌طالب خير الورى و الطالب الغالب 

خير الورى و الططالب الغالب بعد النبی ابن‌ابی‌طالب 


یاطاباً مثل على وهل فى الخلق مثل للفتى الطالب 


او برترین است / ۱۸۰۳ 


گفت: برترین مردمان پس از پیامبر خداعٌ بود '. 

ابن‌عبدوس همدانی " و خطیب خوارزمی " هر کدام در کتاب خود به سند از سلمان فارسی روایت 
کرده‌اند که پیامبر َة فرموده است: «برادر و وزیر من و برترین کسی که پس از خود بر جای می‌گذارم 
علی بن ابی‌طالب نا است؛ ". 

در تاریخ خطیب است که اعمش. از عدی» از زره از عبیداللهء از عل یع روایت کرده که پیامب ا 
فرموده است: «هر کس نگوید على برترین بشر است کافر شده است»* 

همو در تاربخ به نقل از علقمه. از عبدالّه روایت کرده که پیامبر خداءٍ فرموده است: «برترین 
مردان شما علی بن ابی‌طالب عا برترین جوانانتان حسن ع و حسین ع و برترین زنانتان 
فاطمهتالا دخت محمد است» * 

سید حمیری گفته است: 

مگر او نبود که خانواده و فرزندانش بهترین و با فضلیت‌ترین بودند و این را انکاری نیست؟ 


ی ۱ e‏ اش E‏ رم مره سل 
و مگر زن و فرزندان او برترین مردمان نبودند و آن دو نوادة پیامبر اه مهتر رستگاران نبودند؟ 
طبری در ولابه و آن طبری دیگر" در مناقب به سند خود از مسروق از عايشه روایت کرده‌اند که 


. خبر را در انساب الاشراف نیافتم» هر چند این خبر در المسترشد ابنرستم (۲۷۶) به نقل از عطیه آمده است. 
۲ از کتاب او اطلاعی به دست نیاوردم. 

۳ ے المناقب. ۱۱۲. 

کان اک ووی و یر من اه دی غ یی اطا در این انوس ا 

۵. «من لم یقل علی خیر البشر فقد کفر». ے تاربخ بخد ادء ۴۲۱/۷؛ با مقداری تفاوت. 

۶ «خير رجالکم على بن ابی‌طالب و خير شبابكم الحسن والحسين و خير نسائكم فاطمة بنت محمد». 


ے تاریخ بخد ادء ۳۹۱/۴. 


۷ آلم‌یک خیرهم اهلا و ولداً و اف ضلهم معا لاينكرونا 
آلم‌یک أهله خير الانام و سسبطاه رئيس الفائزینا 
ے دیو ان السید الحمیری, ۴۱۴. 


۸ به احتمال فراوان مقصود ابواسحاق عدل طبری صاحب کتاب المناقب باشد. هر جند از کتاب او اثری در اختیار 


۰ 
لاء 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


گفته است: از پیامبر خدا ا شنیدم که می‌فر مود: «آنان -9 مقصود مخدج 9 یاران او بود - بد ترین 
مردمان و آفریدگانند که بهترین مردمان و آفریدگان و آنان که نزدیک‌ترین وسيلة تقرب به خدایند. 
آنان را می‌کشند»". 

پس از صلح امام حسنَی. روزی سعد بن ابی‌وقاص بر معاویه درآمد. معاویه به او گفت: 
خیرمقدم به آن‌که نه حق را می‌شناسد تا از آن پیروی کند و نه باطل را تا از آن بپرهیزد. 

گفت: آیا می‌خواستی تو را در برابر علی 3 اری دهم. حال آن‌که از پیامبر يه شنیده‌ام که به 

ج چ ENN:‏ 1 د ۳ ‌ 3 ۲ 

دختر خویش فاطمه‌لِ2 می‌فرمود: «تو را در میان همة مردم» بهترین پدر و بهترین شوهر باشد» . 

فضل بن عتبه گفته است: 


۱ 
۲ مزال , . ۳ 
او نخستین کسی است که نماز گزارد و همتای پیامبرع و نخستین کسی است که در نبرد بدر آن 
سرکشان را به هلاکت رساند ؟. 


احمد بن یوسف گفته است: 
برترین کسی است که نماز گزارد و روزه گرفت و بر ارکان کعبه و پرده‌های آن دست کشید. 


وصی مصطفی بُ و برادر او از مان همة خویشاوندان هر چند نزدیک است. 


.١‏ «هم شر الخلق و الخليقة یقتلهم خير الخلق والخليقة و اقربهم الى الله وسیلة. -» کوفی. مناقب اميرالمؤمين الا 
۲ و ۵۳۴: ابن‌رستم. المسترشد. ۲۸۱؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۱۴۲/۱ و ۴۳۱ و ۶۰/۲ و ۶۵ مفید. تفضیل 
ایرالمؤمنین ع ۳۵: هموء الارشاد. ۳۱۷/۱. برای بخش آغازین حدیث ے مسلم, الصحیح, ۷۵۰/۲؛ ضیاء الدیین 
مقدسی, الاحادیث المختارة» ۱۶/۷ و ۱۷؛ حاکم. المستد رکد. ۱۶۰/۲ و ۱۶۱؛ ابن‌حتان» الصحیح» ۳۰۲/۱۳ و ۱۳۵/۱۵ و 
۸ ابوداوود. السنن. ۴۳/۴ ۳؛ بیهقی. سنن اللیهقی الکبری. ۸ دارمی. السنن. ۰۲۸۱/۲ 

۲.انت خير الناس ابا و بعلا. 

۳ الا ان خير الناس بعد محمد مهیمنه التالیه فى العرف و النکر 


۴ و اول من صلی و صنو نبیه و اول من اردی الغواة لدی بدر 


و نیز امیرمومنان ا است که بر امیر بودن او روایت‌ها و کتاب‌ها نوشته‌اند '. 


برترین این امت 
از سلمان روایت شده که گفته‌است: پیامبر خدا ٤ة‏ فرمود: «برترین این امت علی بن ابی‌طالب اا است» . 
طالقانی از ولید بن مسلم» از حنظل بن ابی‌سفیان. از شهر بن حوشب روایت کرده که گفته است: 
عمر بن خطاب هنگامی که دیوان‌ها را تدوین کرد از حسن 2 و حسین عا آغازید و خانة آن‌ها را از 
ثروت آکند. ابن‌عمرگفت: آن‌ها را بر من مقدم می‌داری» با آن‌که مرا سابقۀ همدمی با پیامبر به و نیز 
اة هجرت ات ون نان ته 
عم ر گفت:خاموش. تو را مادر مباد! هم‌پدر آن‌ها از پدر تو بهتر است و هم مادر ایشان از مادر تو نکوتر ". 
عمر نوقانی گفته است: 
خداو و نعمت‌های او راگواه می‌گیرم و این شهادتی راستین و نه ریاکارانه است. 


۳ ۳ ۴ 
گواهی می‌دهم که پس از آن بهترین مردمان. علی بن ابی‌طالب2 برترین مردمان است '. 


مفجع کاتب گفته است: 
1 2 ۱ ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ هت ®“ 
ای آن‌که مرا بر محبت علی ع می‌نکوهی. خود نکوهیده و خوار و زبون رهسپار دوزخ شو. 


آیا دربارة آن‌که برترین مردمان است کوتاهی کنی؟ بدین‌سان تو پیوسته از راه هدایت دور و از آن 


۵ 

برکناری . 
۱ خير من صلی و صام و من مسح الاركان و الصجبا 
و وصی الم_صطفی و آخ دون ذی‌القسربی وان قربا 
و آمیرالموهمنین به تور الاخبار و الکتبا 


۲. «خیر هذه الامة علی بن ابی‌طالب». -> ابن‌رستم. المسترشد. ۲۷۱؛ قمی» ماثة منقبةء ۱۲۶ (با تفاوتی اندک). 


۳ ے ابنرستم. المسترشد. ۲۸۴. 


ان على بن ابی ‌طالب خیر الوری من بعد خير الوری 


لیر الانام قصرت لاز ت مذوداً عن الهدی مزويا 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن حجاج گفته است: 
آیا با گذشتن از هفتاد سال آرزوهایی که مرا برانگیزد جز غروری است که این آرزوها را بر من 
هیهات. اینک دیده‌ام به خود بینا گشته و آن راکه در آن فرداروز بر من و برای من است می‌نگرد. 


4 انه ٤‏ £ ۱ 
پس مذهب من این باشد که برترین مردمان پس از پیامبر ِا امیرمؤمنان عل یط است . 


عل یع در نزد آفریدگار خود. امام است و برادرش او را در میان ما نشانده است. این دنباله وا 
بشناس. 


زا ۱ ۲ 
این پیامبر خدا ال است و این بهترین امت او در دیانت و والاترین مردمان در تبار . 


دیک الجن گفته است: 


گلا - e‏ 5 اة | : ۳ 
علیء42 برترین زمینیان پس از پیامبر ک۵ است. درنگ کن يا پیش رو . 


دیگری گفته است: 


ل افا . ۴ 
پس از پیامبر مصطفی ِء علی 3 برترین کسی است که بر این زمین است ؟. 


أبعد سبعين ما شوقتنى املى 
هیهات قد ابصرت عینی بحجتها 
فمذهبی ان خير الناس كلهم 
ان الامام على عند خالقه 
هذانبی وهذاخیر امته 
ان عليا خير اهل الارض 


بیت را در دبوان دیکك الجن نيافتم. 


أن علياخير من عليها 


الا رورا بتعليل المنی املا 
فی قصد اخرای فیما لی علی و لی 
بعد النبی اميرالمؤمنين على 
غذاه فينا اخوه فاعرف الدنيا 
ديناو أعلى البرایا كلهم نسبا 
بعد النبى فاربعی او امضی 


بعد النبى الم صطفی الیها 


فصل ۵ 
او «سبیل»» «صراط مستقیم. و «وسیله» است 


سپیل 
امام باقرلا دربارة لوا لا یَشتَطیُون شبیلا ۲4 فرموده است: یعنی به ولایت علی لك راهی 
نمی‌یابند و او خود بر همان سبیل؛ است ‏ 

امام صاد ق و امام باقر طا دربارة آیه فرموده‌اند: ِن ین کفروا» یعنی بنی‌امیه 
«وَصَدُوا عَن سبیل ا4 " یعنی راه بر ولایت عل بط بسته‌اند.. ؟ 

ابوحمزه و زرارة بن اعین روایت کرده‌اند که امام باقرع ًة فرمود: ( هذ و سَبیلی آذعُوا ای اَن على 
بصیر و آنا و من أَتبَعّنی 4" یعنی علی بن ابی‌طالب ڭا ۶ 

در روایت دیگری است: یعنی خاندان محمد کل" 


۱. فرقان / :٩‏ و گمراه شدند. در نتیجه نمی‌توانند راهی بيابند. 

۲. > قمی. تفسیر القمی. ۱۱۱/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی, ۲٩۱‏ و ۳۷۶. 

۲ نساء / ۱۶۷: کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا بازداشتند ... 

۴ روایت را در منابع نیافتم. 

۵ یوسف /۱۰۸: این است راه منء که من و هرکس پیروی‌ام کرد با بینایی خود به سوی خدا دعوت می‌کنيم. 
۶ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۰۲؛ حاکم حسکانی» شو اهد التنزبل» ۳۷۳/۱. 

۷ ےه قمی» تفسیر القمی. ۳۵۷/۱. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امام باقر طً2 فرموده است: این که فرمود: هو تبیلی 4 یعنی خود پیامبر خدایعٌ و علی اا و 
شیعیان آل ی 

در روایت دیگری است: مقصود از «سبیل» عل ی است و آنچه نزد خداوند است جز به ولایت او 
به دست نیاید ". 

هارون بن جهم و جابر از امام باقرعّة روایت کرده‌اند که فرموده: در فَاغفر لين تابوا4 
مقصود کسانی است که از ولایت آن جماعت و ولایت بنی‌امیه برگشته‌اند و و با سَبيلَّك 4 " نیز 
یعنی آن‌که به ولایت علی ع ایمان آورده‌اند و علی ًا همان سبیل است ؟ 

یراهیم قف به سند خود از ابویر زه اسلمی روایت کرده که گفته است: پیامبر خدا اة خواند: 
وان هذا صراطی مت مُستقیتا فاثیفوه ولا توا سل فرق بكم عَنْ سبیله4" و ف رمود: از 
خداوند خواستم این راه را از آن ی ۱ 

از امام کاظم نا چنین روایتی تفسیری رسیده است: ود جَاءل لْْنَافقون» یعنی آنان که به 
ولایت وصی تو نفاق دارند «قالوا تشهد إِنَك سول أله وش یغلم اتف لَرَسولة وه يَشهد ان 
لَمْتافقین دیون * تخد وآ ایمانهم جنه صدواعد سیل ألهٍ) و این سبیل همان وصی است 
اتهم ساء ما کَاوا يَعْمَلُونَ * ذلك باه اموا4 یعنی به رسالت تو ایمان آوردند کف وا و 


أيه تُعْجبك 


سپس به ولایت وصی تو کافر شدند (قطیح علی قلریهم ْم لاقي یفتهون e‏ 


آختامهم وان یقولوا تشمع لقزلهم كَانهُم خُشب مه سبو ن کل صَيْحة لبهم هم در 
فاخ رُم قائله اه ات يُوْفَكون * واذا قيل لهم تَعَالَوا بَستففه فف کم ر OE‏ 


۱ -ه همان ۳۵۸/۱. 
۲ خبر را در منابع متن نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحار الانو ار (۳۶۴/۳۵) خبر را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده 


است: 
۲ غافر / ۷: کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده‌اند ببخش. 

۴ ->قمی. تقسیر القمی. ۲۵۵/۲. 

۵. انعام / ۱۵۳: این است راه راست من. پس از آ ن پیروی کنید و از راه‌های دیگر که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد 
پیروی مکنید. 


۶ ےه فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۶ ۱ 


او سبیل». «صراط مستقیم! و اوسیلد» است / ۱۸۰۹ 


ولایت علی ع بازگردید تا پیامبر ل آمرزش گناهاتان را بطلبد لوا رءوسهم و رایتهه 
يدون می‌بینی از ولایت علی اا روی برمی‌تابند و هم" مُستکبرون 4 وبا او درشتی می‌کنند. 
ابوذر در روایتی از پیامب رط نقل کرده که دربارة و نبا سَبيلَكَ 4 " فرموده: مقصود على لاا 


ا 

ابن‌عباس دربارة آیه‌های ومن أظْلم مئن آفتری علی أ با أ وليك یُغرضون علی ربهم 
تا KT AT ۶ OKT‏ مر 2۰ نو ۳ e‏ لد ] 1 
ويول آلاشهاد هلا آلزین کذیوا على ریهم آلا لعن أله علی آلظَالمین * الي سس 
سبیل اله وَيَبْغُونَهًا عوّجا رهم با لاخر هم کافرون 4 "گفته: در این جا «سبیل الّه» یعنی علی بن 
ابی‌طالب ااا 


خداوند فرموده است: «و انها ِسَہيلٍ مق 6 ودر خر امد است: مقصود وصی پس از 


پیامبر اة است ۲ 


۱. منافقون / ۵-۱: چون منافقان نزد تو آیند گویند: گواهی می‌دهیم که تو واقعاً پیامبر خدایی. خدا هم می‌داند که تو 
واقعاً پیامبر او هستی و خداگواهی می‌دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند. سوگندهای خود را چون سپری بر خود 
گرفته و مردم را از راه خدا بازداشته‌اند. راستی که آنان چه بد می‌کنند. این بدان سبب است که آنان ایمان آورده و سپس 
به انکار پرداخته‌اند و در نتیجه بر دل‌هایشان مهرزده شده و دیگر نمی‌فهمند و چون آنان را بینی هیکل‌هایشان تو را به 
تعجب وامی‌دارد و چون سخن گویند به گفتاریشان گوش فرامی‌دهی, گویی آنان شمعک‌هایی پشت بر دیوارند؛ هر 
فریادی را به زیان خویش می‌پندارند. خودشان دشمنند. از آنان بپرهیز. خدا بکشدشان تا کجا از حقیقت انحراف 
یافته‌اند. و چون بدیشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را برمی‌گردانند و آنان را 
می‌بینی که تکبرکنان روی برمی‌تابند. 

۲ غافر / ۷: و راه تو را دنبال کرده‌اند. 

۳ روایت را در منابع نیافتم. 

۴ هود / ۱۸ و ۱۹: و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و 
گواهان خواهند گفت: اینان بودند که بر پروردگارتان دروغ بستند. هان. لعنت خدا بر ستمگران باد. همانان که مردم را از 
راه خدا باز می‌دارند و آن را کج می‌شمارند و خود آخرت را باور ندارند. 

۵ -ه مفید. الاعتقاد ات ۱۰۲. 

۶ حجر / ۷۶ و آثار آن شهر هنوز بر سر راهی دایر پابرجا است. 

۷ برای مضمون نزدیک به این خبر-> کلینی. الکافی. ۰۲۱۸/۱ ۲۱۹ و ۴۳۹؛ مفید. الاختصاص. ۰۶ ۳+عیاشی. تفسیر 


العباشی. ۲۴۷/۲؛قمی. تفسیر القمیء ۳۷۷/۱. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرقة ناجیه 
در روایت مشهور از پیامبر که رسیده که فرموده است: «امت من به هفتاد و سه فرقه خواهند پراکند 
که یکی رستگار است و دیگران همه تباهه۲. 
زاذان از امیرمؤمنان لت روایت کرده که فرموده است: «سوگند به آن‌که جانم در دست او است. 
یقیناً این امت به هفتاد و سه فرقه خواهند پراکند که هفتاد و دو تای آن‌ها در آتش هستند و یکی در 
ی 04 0 i‏ 2 ۴ اس E‏ 
بهشت. و انان همان کسانی‌اند که خداوند درباره‌شان فرموده است: ۶ وّممن خلقنا امه یهد ون پالحق 
ا و ۲ ۳ 
وّبه یعد لون 4 . یعنی من و شیعیان من» . 
از امام باق رثا و امام صاد قط نقل شده است که فرموده‌اند: ما همان کسانیم . 
آن‌گاه که مطابق روایت‌های کهن, امت در این دین به هفتاد و اندی فرقه شوند. 
مرا بگوی که آیا خاندان محمد نع در آن فرقه تباه شده‌اند یا در آن فرقه که رهایی یافته است؟ 
چون مولای جماعتی از ایشان باشد من بدان جماعت خرسندم و سایه‌ام سایة ایشان است. 


علی با و خاندانش را برای من واگذارید که پیشوایانم باشند و شما در گزینش دیگران آزادید 


۱. «ستفترق امتی على ثلاث و سبعین فرقة احدهما ناجية و سائرها هالکة». روایت در منابع مختلف به ساختارهایی 
متفاوت آمده است. از آن جمله ے حاکم. المستد رکك. ۴۷۷/۴؛ ۰۲۱۸/۱ ۳۶۱/۳؛ بیهقی. سنن الیهقی الکبری. ۲۰۸/۱۰؛ 
بزاره المسند. 4۱۸۷/۷ خطیب بغدادی, تاربخ بغد اد. ۳۰۹/۱۳؛ این‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق. ۱۵۵/۶۲؛ ضیاء الدین 
مقدسی. الاحادیت المختارة. ۹۰/۷؛ ابن‌ماجه. السنن. ۱۸۸/۸: ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. ۵۵۴/۷: صنعانی» مصنف 
عبد الرزاق. ۱۵۶/۱۰: طبرانی. المعجم الاوسط. ۱۷۶/۷ و ۲۲/۸: همو. المعجم الکییر. ۰۲۶۸/۸ ۰۲۷۳ ۲۷۴ و ۸/۱۰ 
۷ ۳۷۷/۱۹ 

۲ اعراف / ۱۸۱: و از میان کسانی که آفریده‌ايم گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به حق داوری می‌کنند. 

۳. «و الذی نفسی بيده لتفترقن هذه الامة على ثلاث و سبعین فرقة اثنتان و سبعین فى النار و واحدة فى الجنة و هم 
الذین قال الئه: « رمک عفن امه دون بالحق یه یعون 4 و هم اناو شیعتی». -»عیاشی تفیر العباشی. 9۳۳۱/۱ 
۲ ۳۵ و ۴۳ طبرسی, مجمع الیان. ۴۰۰/۴. 

۴ > عیاشی. تفسیر العباشی. ۴۲/۲؛ کلینی. الکافی. ۴۱۴/۱؛ طبرسی, مجمع الیان. ۴۰۰/۴. 

۵ اذ افترقت فى الدین سبعون فرقة و نيف على ما جاء فى سالف النقل 


gg 


او «سبیل». «صراط مستقیم» و «وسیله» است / ۱۸۱۱ 


صراط مستقیم 
در تفسیر وکیع بن جراح» از سفیان ثوری از سدی. از اسباط و مجاهد. از عبداللّه بن عباس روایت شده 
که دربارة یذ «إَهدِتا َلصَرَاط آلمُستتيم 4 گفته است: ای بندگان؛ بگویید: ما را به محبت 
پیامبر عم و خاندانش راه نمای ". 
در تفسیر ثعلبی " و کتاب ابن‌شاهین ‏ هر کدام از طریق رجال خود. از مسلم بن حیان» از بریده 
روایت کرده‌اند که دربارة دا آلصَراط آلمُستقيم 4 گفته: مقصود صراط محمد و خاندان 
از امام باقر و امام صادق ا چنین روایت شده است: دا راط آلششتتیم»۷ 
یعنی دين خدا که جبرئیل بر محمد نازل کرد. صراط الین نت عَلَیْهم )^ راه کسانی 
که بدیشان نعمت داده‌ای و ایشان را به اسلام و به ولایت علی بن ابی‌طالب عة راه نموده‌ای و بر 
آنان خشم نکرده‌ای و گمراه نشده‌اند. «أَلْمَعْضٌو ب عَلَیْهم 4" بهودیان و مسیحیان و شکاکانی 
هستند که از امامت امیرمومنان با شناخت ندارند و ۶ آلضٌأ لین 4 کسانی که از امامت 


و 

آفی الفرقة الهلاک آل محمد أم الفرقة اللاتى نجت منهم قل لى 
إذا كان مولى القوم منهم فاننی رضیت بهم لازال فی ظلهم ظلی 
فخل علیا لی اماما و آله و انتم من الباقين فى أوسع الحل 


۱ فاتحه / ۶: ما را به راه راست هدایت قرما. 

۲ حاکم حسکانی.شو اهد التتریل. ۰۷۵/۱ 

۳ ے الکشف و الیان» ۰۱۲۰/۱ 

۴ خبر را در فضائل فاطم خلا نیافتم. 

۵. فاتحه | ۶. 

۶ همچنین -> حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۰۷۴/۱ 
۷ فاتحه | ۶. 

۸ فاتحه / ۷: راه آنان که گرامیشان داشته‌ای. 

٩‏ فاتحه / ۷: مغضوبان. 

۰. فاتحه | ۷:گمراهان. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


علی بن ابی‌طالب‌لی به بیراهه رفته‌اند '. 

ابوجعفر هارونی دربارة آية و اه فی 1 الکتّاب دیا ی خکیم 4 " گفته: امالكتاب هما 
سور فاتحه است؛ یعنی در این سوره از او " یاد شده است: «َهدّا آلصَرّاط سيم" صراط 
لین آنعشت نت عَلَیهم غیر لَفضوب علیهم ولا آلضالین 4 . 

اعمش از ابوصالح» از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة «فَسَتَعلمُونْ من اضحابٌ اضرا ط 
السو ی »4 ˆ گفته: خدای را سوگند مقصود محمد له و خاندان او هستند و «وَمَن أهتدی 4 "نیز 
عبارتند از یاران محمد کا۷ 

در خصائص به سند اصبغ. از علی روایت شده و در کتاب‌های ما نیز از جابر, از امام باقر الا 
نقل شده که دربارف وان ین لین بالاخرو عن آلصراط لناکیون 4" فرموده: یعنی از 
ولایت ما شانه تهی کنند". 

امام صادق ب دربارة (َقمَن یَنْشی مُکبّا على وجه آفدی4 ۱۱ فرموده: نوم این عبارت 
دشمنان اهل بیت است و دربارة مش شی سَوِیًا على صراط مُستة مستقیم ۱4 " نیز فرموده: : مقصود 
شلمان مقداد. عمار و یاران او است ۱۲ 


۷ 4 ا 
۳ یعنی امیرمومنانش. 
۴ فاتحه / 9۶ ۷ 
۵ طه / ۱۳۵: زودا که بدانید یاران راه راست کیانند. 
۶ طه | ۱۳۵: و چه کسی راه یافته است. 
۸ مؤمنون / ۷۴: و به راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند از راه درست سخت منحرفند. 
٩‏ ے ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۳۳/۱. 
۰ ملک /۲۲: پس آیا آن کس که نگونسار راه می‌پیماید هدایت یافته‌تر است..؟ 
۱ ملک /۲۲: یا آن کس که ایستاده بر راه راست می‌دود؟ 


۲ کلینی مضمونی قریب به صدر این تفسیر را در ااکافی (۴۲۳/۱) آورده است. 


آو «سبیل». «صراط مستقیم) و «وسیله» است / ۱۸۱۳ 


در تفسیر است که وان هذا صراطی مُسْسَقیمًا) ' یعنی قرآن و خاندان محمد ع ". 

علی بن عبدالله بن عباس از پدر خود و همچنین زید بن علی بن حسین روایت کرده که و اش 
يعوا الی دار آلسْلام» " به معنای بهشت است و و هی من یِشَاء ال صراط مُستقیم 4" به 
معنای ولایت علی بن ابی‌طالب اا۵ ۱ 

جابرین عبدالله گفته است: یاران پیامبر به در بر او گرد آمده بودند که یذ هذا صر اطی 
مسْتقیمٌا اتف را خواند و به علی نا اشاره کرد و سپس فرمود:ای علی همین تو را بس است»۲ 

ابن‌عباس گفته است: پیامبر َه به داوری مشغول بود و على پیش‌روی او قرارداشت و مردی 
در سمت راست و مردی دیگر در سمت چپ او بود. پس فرمود: راست و چپ گمراهی‌اند و راه میانه 
همان راه اصلی است ‏ و در این هنگام با دست اشاره کرد و فرمود: «اين صراط مستقیم است. از او 
پیروی کنید». 

حسن [بصری] گفته است: ابن‌مسعود از خانه بیرون آمد و مردم را اندرز داد. 

یکی پرسید: ای ابوعبدالرحمن. صراط مستقیم کجا است؟ 

گفت: صراط مستقیم یک سرش در بهشت و سر دیگرش نزد محمد و علی طا است و بر 
کناره‌هایش داعیان دروغینند. هر کس به راه راست باشد به سراغ محمد آید و هرکس به کژراهه 
افتد از آن مدعیان پیروی کند. 

ثمالی از امام باق روایت کرده که دربارة فاستشسلك بل آوجی لك علی صراط 


و یه 


۸ و 3 14 ۳ 2 8 


۱. انعام / ۱۵۳: و بدانید این است راه راست من. 

۲ برای تفسیر «صراط» به خاندان محمد ا ے عیاشی, تفسنر العباشی» ۳۸۴/۱؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۰۱۳۸ 
۳ يونس / ۲۵: و خدا به سرای سلامت فرامی‌خواند. 

۴. يونس / ۲۵: و هر که را بخواهید به راه راست هدایت می‌کند. 

۵ ے کوفی, تفسبر فرات الکوفی» ۱۷۸؛ حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل. ۳۴۶/۱. 

۶ انعام / ۱۵۳: و بدانید این است راه راست من. پس از آن پیروی کنید. 

۷ متن به اقتضای سایر روایت‌ها تصحیح شده است. 

۸ زخرف / ۴۳: پس به آنجه به سوی تو وحی شده است چنگ در زن که تو بر راهی راست قرارداری. 

۲۸۶/۲ ےه صفار بصائر الد رجات. ۱٩؛کلینی. الکافی. ۰۴۱۷/۱ قمی. تفسیر القمی.‎ ٩ 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


معنای این سخن آن است که علی بن ابی‌طالب اا «صراط به سوی خداوند» است» آن‌سان که 
گفته می‌شود: اگر کسی واسطة دسترسی به پادشاه باشد. فلان کس باب سلطان است. 
اما آن صراط که علیث بر آن است گواه روشن خویش را در این کلام الهی می‌یابد که 2 
«صراط لین أَنْعَئت عضت عَلَيْهم4 '. و مقصود از آن نعمت نیز نعمت اسلام است که فرمود: «و أَسْبَعَ 
کم نعمه ظاهرة و بَاطَة 4" و نعمت علم است: وَعَلَمَكَ ما لم تک تلم " و نعمت نسل 
پاک است: ان اله صطفی ادم ونوا وال ایرهيم وال عفران عَلّى ألْعالمین 4 و نعمت داشتن 
زنان شایسته است: و فا متا له و هیا له بخ ¿ و أصلَحنا له وج4 على اا در همه اين 
نعمت‌ها در اوج برخورداری بود. 
سید حمیری گفته است: 
خداوند چیره بر آسمان‌ها او را صراط حق نامید و او نامی بلند یافت. 
خداوند در کتاب ذکر فرمود و این سخنی نبود که بر او بسته شود: 
این صراط من است. از او پیروی کنید و در انحراف از این خاندان فریفته مشوید. 
اما با آنچه شنیدند مخالفت ورزیدند و ماية این اختلاف همان کسانی بودند که آغاز کردند. 
و گرد آمدند و همداستان شدند و با یکدیگر پیمان بستند و به هم پیوستند. 
و بر این پیمان شدند که اگر کسی از آنان مرد و کسانی ماندند آنچه را پیش از این بنا شده است ویران 


سار 


۱. فاتحه / ۶: راه آنان که گرامیشان داشته‌ای. 
۳ نساء / ۱۱۳: و آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت. 


2 اة جبار السما صسراط وق فسما 
فقال فى الذکر و ما کان حدیناً یسفتری 


ے 


او «سبیل». «صراط مستقیم» 9 «وسیله» است / ۱۸۱۵ 


تو صراط او و راهبر به سوی اویی و جز تو کسی چنگ‌زنندگان را رهایی نبخشد . 


همچنین گفته است: 
علی ا آن صراط هدایت است. خوشا آنان که به او راه برتد ". 


نام صراط الله از میان همة بندگان تنها از آن او است و هرکس خدا او را هدایت کند او را تقوا و وقار 
ارزانی دارد. 


نام و نشان او در کتاب‌های الهی ثبت است. در این‌باره از عالمان آیین‌ها بپرس ۳ 


عونی گفته است: 


وقتی گسانی که راه درست را نیافته‌اند ره گم کنند امام من صراط الله و راه رسیده به او ینت . 


چ 
ان مات عنهم و بقوا ان ی هدموا ما قد بنی 


و انت صراطه الهادى اليه . وغیرک ماينجى الماسكينا 
ے همان ۴۹ 

على ذاصاط هدى فطوبی لمن اليه هدى 
بيت را در ديو ان السيد الحمیری نيافتم. 

ولەصراط الله دون عباده من بهده يرزق تقى و وقارا 

فی الکتب مسطور مجلی باسمه وبنعته فاسأل به الاحبارا 
ےه همان ۲۱۶. 


امامی صراط الله منهاج قصده آذا ضل من اخطا الصواب عن السبیل 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


وسیله 
امیرمومنان ‏ در ذیل «واَیْتَُوا اه آلْوسیل۱6 فرموده است: «من وسیلة اویم و من و فرزندانم 
ذریة وی [پیامبر ع ]| هستیم آ. 

صاحب بن عباد گفته است: 


8 ۳ یو ۳ ۰ نے“ ااه 0 ۳۹ ۳ 
عدالت و توحید و امامت» و مصطفای برانگیخته عا از تهامه وسیلة من در روز قیامت هستند 


ابن‌خشاب کاتب گفته است: 


محبت علی بن ابی‌طالب عة وسیله‌ام برای راه جستن به آمرزش است . 


۱. مائده / ۳۵: و به او توسل جویید. 
۲ »تا وسیلته و انا و ولدی ذریته». 
۳ ا تلو الشوخیه و الا انه و المصطفی المبعوث من تهامة 
وسیلتی فى عرصه القيامة 
-ه ديو ان الصاحب بن عباد. ۲۷۵. 


فصل ۶ 
او «حبل اللْه»» «عروة الوثقی»» «صالح المومنین»» «اذن واعیه» و «نباً عظيم» است 


حبل الله 
امام باق لا دربارة آية بت عَلیهم لآ ماو إلا بحبل من آثه وَحَبْل ین لاس۱4 
فرموده: مقصود علی بن ابی‌طالب اا ایک ۱ ۱ 
ابوجعفر صائغ گفته است: از امام صاد قا شنیدم که دربارة «وَاعْتَصمُوا ڀحبْلِ اہ جَمِيعًا) ' 
می‌فرمود: ما همان ریسمان هستیم . 
محمد بن علی عنبری به سند خود نقل کرده است که عربی بیابان‌نشین دربارة این آیه از 
پیامبر َه دست آن مرد را گرفت و بر شانة علی نهاد و فرمود: «ای مرد عرب» این حبل الله 
است. بدان چنگ زن»* 
۱ آل‌عمران /۱۱۲: هر کجا يافته شوند به خواری دچار شده‌اند. مگر آرکه به پناه آمان خدا و زینهار مردم روند. 
۲ البته روایت منابع چنین است که ( حَبْلٍ من و4 کتاب خدا و حل من الاس € علی بن ابی طالب ا است. -> 
عیاشی, تفسیر العباشی. ۱۹۶/۱؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی .٩۲‏ 
۳ آل‌عمران / ۱۰۳: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. 
۴ > طوسی. الامالی, ۳۷۲ حاکم حسکانی؛ شو اهد التتزیل» ۴۷۷/۲. 


۵. «یا اعرابی» هذا حبل الله فاعتصم به». 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آن مرد عرب پشت سر علی به چرخید و خود را به او چسباند و گفت: خداونداء تو را گواه می‌گیرم 
که به ریسمان تو آویخته‌ام. 1 
پیامبر خدا به فرمود: «هر کس دوست دارد مردی از بهشتیان را بنگرد به این مرد بنگرد»". 
همانند این مضمون را امام باقرءاثْلا و امام صادق اس نیز روایت کرده‌اند ". 
سید حمیری گفته است: 

ما در اخبار چنین یافته‌ايم که او رشته‌ای پیوسته به عرش است. 

ریسمانی است استوار که یک سوی آن در دست او است و چنگ زدن بدان ماية ایمنی از دشواری و 

گرفتاری است. 


هرکس به ریسمان استوار او چنگ زند او را این بهره خواهد بود که فردای قیامت گرفتار رنج نباشد " 


امام فو کمن انت که ریسھان خی اوخل اله اسک ها رفس که ان ر یمان خی د 


عروة الوثقى 
سفیان بن عیینه از زهری, از انس بن مالک نقل کرده که دربارة و من یسم وَجُهَه ای اه4 گفته: 


۲ برای روایت به نقل از امام سجاد س ے این‌ابی‌زینب. کتاب الفيت ۴۲. 


۳ إناوجنناله فيمانخبره بعروة العرش موصولا بها سببا 
حبلا متیناً بکفیه له طرف سد العراج اليه العقد و الكربا 
من یعتصم بالقوی من حبله فله ان لایکون غداً فی حال من عطبا 

ے دیو ان السید الحمیری» ۰۷۱ 
۴ امامی حبل الله عروة حقه فطوبی و طوبی من تمسک بالحبل 


۵ لقمان ۲۲۱: او من یشنم و جه ای ألو هر مُخْسن مد امس بالْعُزوة آلو ثقی وَإِلّى أل عَاقبة آلأمُور 4؛ و 


هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعاً در ریسمان استواررتری چنگ در زده و فرجام کارها به 


او «حبل‌اللّه» «عروة الوثقی». «صالح المومنین» ... / ۱۸۱۹ 


این آیه در شأن علی ا9 نازل شده و او اولین کسی است که برای خدا اخلاص ورزید هو م سن 4 
و او مؤمن و فرمانبر بود «َقٍَ شش بالعُرْوة آلْوثقی 4 یعنی به جملة لالهلالله و إلى أ 
عَاقبَة الامو ر 4. خدای را سوگند. علی بن ا جز بر این باور کشته نشد . 

روایت شده است که فَقَّدِ تمس رود تق »۲ یعنی به ولایت علی با ۳ 

امام رضالثا فرموده: پیامبر َة فرموده است: «هر دوست دارد به عروة الوثقی چنگ زند به 
حب علی بن ابی‌طالب ّا تمسک کنده . 

ابن خهاد گفته ات 


او «عروة الوثقی» است. او «جنب» است و تنها زیانکاران نابخرد نا گاه در حق او کوتاهی کننده 


همو گفته است: 
علی 1 نزد خدای مالک هستی والامنزلت است. هر چند ستمکاران دربارة او بسی دل‌خسته شوند. 


2 2 = 0 ۳ ۳ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۶ 
و عروة الوثقای او است که هر کس دستان خویش بدان دراویزد از گسستن آن بیم نبرد . 


صالح المؤمنين 
در تفسیرهای ابویوسف یعقوب بن سفیان فسوی کلبی. مجاهد. ابن‌صالح و مغربی از ابن‌عباس روایت 
۱. سه‌حاکم حسکانی؛ شو اهد التنزیل» ۵۷۱/۱. 


۲ بقره / ۲۵۶: به دستاویزی استوار 2 جنگ زده است. 
۳. ے ابن‌حیون» شرح الاخبار. ۲۳۹/۱ و ۰۲۴۰ به روایت از امام باقر 1. 


کین احت آن هک بالعروة آلو تی فلیتمسک بحب علی بن اب طالب»: سه این بابویةء عون ار ا ۶۳/٩‏ 
۵ هو العروة الوثقی هو الجنب انما يفرط فيه الخاسر العمه الغفل 

شاعر در مصراع نخست به دو آیه اشاره کرده است: 

-لقمان / ۲۲: و مَنْ یشم و جه ای أنه و هر 2 خسن َد اسك با شزو رة آلو ثقی و الی آثه عَاقَبة لامور 4؛ 
و هرکس خود را در حالی که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعاً در ریسمان استوارتری چنگ در زده و فرجام کارها به 
سوی خداست. 

زمر /۵۶: أن کول تفش یا خشرتی على ما فوطت فى جنب آله ورن کت لمن آلساخرین )؛ تا آن‌که مبادا 
کسی بگوید: دریغا بر آنچه در حضور خداکوتاهی aE‏ ریشخندکنندگان بودم. 
۶ على على القدر عند مليكه وان اكثرت فيه الغواة ملالها 


و عروته الوثقی التی من تمسکت یداہ بها لم بخش قط انفصامها 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شده که گفته است: حفصه در خانه عايشه پیامب ان را همراه با مارية قبطی دید. پيامب ا از 
حفصه پرسید: آیا این سخن که می‌گویم از دیگران پنهان خواهی داشت؟ 

گفت: آری. 

TY 0 ۱ ۱ 

فرمود: او بر من حرام است تا دل وی آرام شود. 

اما حفصه در این‌باره با عایشه سخن گفت و او را مژده داد که ماریه حرام است. 


سپس عايشه در این‌باره با پیامبر اة سخن گفت و در بیآن این آیه‌ها نازل شد: «و اذ اء 


تب الی بض آزواجه خدیثا فلا بات به و اظهر؛ اه او مر 
لها ها به قالت من اباك هذا قال بای آلعليم الخبیر * ان تثوبا (لی أف فقد ع CES‏ 


و ان تظاهرا عليه فان له هر مولید و چیریل و صَالح ألْمْوُمنین 4 " و پیامبر اه فرمود: خدای را 
ِ یت علی:1 است. همین سخن خداوند بس است که فرمود: و له بَغد 

بخاری" و ابویعلی موصلی " روایت کرده‌اند که این‌عباس گفته است: از عمر بن خطاب دربارة آن د 
زن که سستی کرده بودند پرسیدم. گفت: حفصه و عايشه بودند. 


سدی از ابومالک. از ابن‌عباس نقل کرده و همچنین ابوبکر حضرمی از امام باقر روایت کرده و 


۱. اشاره به ماریه. 
۲ اشاره به عایشه. 
۲ تحریم /۳ و ۴: و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخن نهانی گفت و همین که وی آن را به زن دیگر گزارش داد و 
خدا پیامبر رابر آن مطلع گرداند پیامبر بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی دیگر اعراض نمود. پس چون مطلب را به آن 
زن خبر داد وی گفت: چه کسی این را به تو خبر داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه خبر داده است. اگر شما دو زن به درگاه خدا 
توبه کنید بهتر است. واقعاً دل‌هایتان انحراف پیدا کرده است و اگر بر ضد او به همدیگر کمک کنید در حقیقت خدا خود 
سرپرست او است و جبرئیل و صالح موّمنان نیز یاور اویند. 
۴ تحریم / ۴: و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود. 

برای مضمون خبر ے الاصول الستة عشر. ۲۷؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۸۹ ۔ ۴۹۲؛ حاکم حسکانیء شو اهد 
التنزیل. ۳۴۱/۲ ۰.۳۵۰ 


۵ -> بخاری. الجامع الصحح. ۱۸۶۸/۴ 
۶ ے ابویعلی» المسند. ۰۱۵۲/۱ 


او «حبل‌اللّه». «عروة الوئقی». «صالح المومنین» ... / ۱۸۲۱ 


نیز علبی " به سند خود از موسی بن جعفر نقل کرده و هم از اسماء بنت عمیس روایت کرده که 
گفته است: پیامبر ٤‏ فرمود: « و صالح أَلْمُْمِبین 4 علی بن ابی‌طالب 3 است " 

این خبر را ابونعیم اصفهانی نیز به سند از اسماء بنت عمیس نقل کرده است ". 

ابن‌عباس از پیامبر بُ روایت کرده که فرموده است: «پس از من» علی طا باب هدایت و 
دعوت‌کننده به سوی پروردگار من و همو صالح المژمنین است؛ «و من خسن قول من دعاً الی 
آله و عمل صالحا4»". 

امیرمومنان خود نیز بر فراز منبر فرمود: «من برادر مصطفی يه برترین انسان‌هایم. از هاشم 
واز تیر برتر خاندان او و همان نبا عظیم که تقدیر شده و آن « صالح أَلْمُوْمِنْینَ ) که آیه‌ها و سوره‌ها 
درباره‌اش امه ات 

باری. چون ثابت شود که او «صالح المومنین» است بایسته است که از همة آن مردمان بهتر باشد. 
هم به دلالت عرف و هم به دلالت استعمالء چونان که گویند: فلان کس عالم خاندان خود یا دلیر قبیلة 
خویش است. 

ناشی گوید: 


آن‌گاه که پیامبر ِا دربارة خود به یکی از زنانش که در بر او بود سخنی گفت. 


۱ ے الکشف و الیان» ۳۴۸/۹. 
۲ « و صالح ألمَوْ منین » علی بن ابی‌طالب». برای روایت به طرق متفاوت ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۴۸۹ و 
۳ خبر را در حلة الا ولیاء نیافتم. 
۴ «ان علياً باب الهدی بعدی و الداعی الى ربی و هو صالح المومنین و من أحسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا. 
طبری. ساره المصطفى عا ۳۲ 
از آن کس که به سوی او دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: من در برای خدا از تسلیم شدگانم؟ 
۵ «انا اخو المصطفی خير البشر من هاشم سنامه الأكبر و نبأ عظیم جری به القدر و صالح المژمنین مضت به الآيات و 
السور». 

روایت را در منابع نیافتم. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و آن زن. دیگری را از این سخن آگاهاند و خداوند این ماجرا را برای پیامبر بل فاش کرد و در این 
خصوص وحیی رسید. 

پیامبر ا از آن‌ها پرسید و برخی را از سر شرم پنهان داشتند و بخشی را گفتند. 

و پیامبر ا آن دو تن را بر سر این که راز پنهان او را برای بدخواهان آشکار ساخته بودند نکوهید. 
اما خدا نخواست که آن دو تن به درگاه او توبه کنند؛ او دل آن کس راکه از او پرواکند سرشته بود. 
آیا شرم می‌بری که بر ضد او همدستی کردند؟ اما خداوند خود مولای او است و جبرئیل او را در ميان 
کسان خویش یاری رساند. 


e ۱ ۳ ۹ ۳‏ 1 ۱ 
پس برترین مردمان. برادرش على 2 است که یاری‌دهندةه مومنان و سرامد یاران ات جر 


وراق قمی گفته آنست: 
آن‌سان که خدای رحمان در سورة تحریم فرموده. علی طا کسی است که خدای او را در آیات کتاب 
«صالح» خوانده ات 


«آذن واعیه» 
ابونعيم در حلبة الاولیاء ' آورده که عمر بن علی بن آبی‌طالب از پدر خود روایت کرده. همچنین واحدی 
در اسباب نزول القرآن؟ از بریده روایت کرده و نیز ابوالقاسم بن حبیب٩‏ در تفسیر خود از زر بن حبیش 


۱. اف اسر التي فة ها 


3 


نبأ ت-هابه وا هره ال 
یسأل المصطفی فیعرف بعضاً 
و دای عتب اللتين بقصد 
فبابی الله ان بتوبا الى الا 
أو تحيا تسظاهراً فهو مولا 
ثم خر الوری اخضوه على 

علی دعاه الله فی الذکر صالحا 


۲ س ۳۱۵/۱ با روایتی متفاوت. 


۵. وی از استادان ثعلبی و در گذشته به سال ۶ ق است. رحمتی در مقاله «تفسیری کهن از مکتب تفسیر خراسان» 


اطلاعاتی از تفسیر او به دست داده است. 


عند بعض الازواج ممن يليه 
»عليه و جاء من قبل فيه 
بعد اإبطان بعضه يستحيه 
أبديا سره الى حاسديه 
ه فقد صاغ قلب من يتقيه 
»و جبریل ناصر فی ذویه 
ناصر المؤمنين من ناصریه 
كما قاله الرحمن فى المحترم 


او «حبل‌اللّه» «عروة الوثقی». «صالح المومنین» ... / ۱۸۲۳ 


از علی بن ابی‌طالب عة نقل کرده و روایت حاضر همین روایت است و آن این‌که علی بن 
بی‌طالب طا فرموده است: «پیامبر خدا ي مرا در آغوش فشرد و فرمود: پروردگارم مرا فرموده است 
تو را به خود نزدیک بدارم و دور نسازم و تو گوش بسپاری و دریابی» . 

در تفسیر ثعلبی است که در روایت بریده است که پیامبر به فرمود: «.. و تو را بیاموزم و تو دریابی 
و بر خداوند حق است که بشنوی و دریابی» . 

پس این آیه نازل شد: (و تعَهَاً ادن وَاعيةٌ 4 ۳ 

این روایت را نطنزی در خصائص آورده است. 

در اخبار ابی رافع است که پیامبر ما فرمود: «خداوند مرا فرمود که تو را نزدیک بدارم و دور نسازم 
و تو را بیاموزم و با تو نامهربانی نکنم و بر من حق است که دربارة تو از پروردگار خویش فرمان برم و بر 
تو حق است که دزا 

در محاضرات " ابوالقاسم راغب است که ضحاک و ابن‌عباس گفته‌اند. و همچنین در امالی ‏ طوسی 
است که امام صادق َة فرموده است. و نیز در برخی از کتاب‌های شیعه از سعد بن طریف از امام 
باقر ا روایت شده است که در آيذ و تعیهَاً ادن وَاعَةٌ ۲4 مقصود کوش على است* 

امام باقر فرموده است: چون این آیه نازل شد پیامبر ی فرمود: «خدای را سوگند مقصود 


گوش‌های تو ها 


۱. «ضمنی رسول الله و قال امرنی ربی ان ادنیک و لااقصیک و ان تسمع و تعی». 

۲.. و ان اعلمک و تعی و حق على الله ان تسمع وتعی». > ثعلبی. الکشف و الیان» ۲۸/۱۰. 

۳ حاقه /۱۲: و گوش‌های شنوا آن را نگاه دارد. 

۴. «ان الله تعالی امرنی ان ادنیک و لااقصیک و ان اعلمک و لااجفوک و حق علی ان اطیع ربی فیک. و حق علیک آن 
تعی». برای روایت با تفاوت‌هایی -> ابن‌بابویه. الخصال. ۳۶۲ و ۵۷۶:کوفی؛ مناقب امیرالمومنیی 1ء ۲۰۵/۱ و ۲۲/۲؛ 
ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۵۷/۱. 

۵ ے محاضرات الادباه» ۵۹/۱:«سئلت الله ان یجعلها اذنک». 

۶ روایت را در این کتاب نيافتم. 

۷ حاقه / ۱۲ 

۸ -> کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۹۹. 

.۴۲۳/۱ «و الله اذنک یا علی». -> کلینی. الکافی.‎ ٩ 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در کتاب اقوت ا ابوعمرو غلام ثعلب روایت شده و نیز در الکشفت والسان؟ تعلبی آمده که 
عبدالله بن حسن عا گفته. و همچنین در کتاب کلینی آمده و متن حاضر متن کلینی است که از 
میمون بن مهران روایت شده که از ابن‌عباس از پیامبر ٌه نقل کرده است که فرمود: «چون آية 
و ها ادن رَاعية > نازل شد گفتم: خداونداء آن راگوش علی ا قرار ده. از آن پس او هیچ نشنید. 
مگر آنکه درست به خاطر و 

e 2 5 2 ۳7‏ له ك 

سعید بن جبیر از ابن‌عباس نقل کرده که گفته است: ظ و تعیَها اذن و اعيَة » یعنی على بن 
ابی‌طالب. در ادام این روایت آمده است که پیامبر اة فرمود: «ای علی طا از هنگامی که این 
آیه نازل شد پیوسته از خداوند متعال خواسته‌ام این گوش گوش تو باشد؛۵ 

ی EN‏ رِ ۶ ۰ ‌ ۲ ۰ 0 اانه ۰ 

در تفسیر قشیری و غریب " عزیزی است که چون این آیه نازل شد. پیامبر َه به علی ع فرمود: 
«من از خداوند خواسته‌ام این راگوش تو قرار دهد»۲. 

جابر جعفی 9 عبدالله و مکحول گفته‌اند: پیامبر خدا ا فرموده است: «از پروردگار خود خواسته‌ام 

ك * 5 ۰ ھ۵ ل هھ 5 ۳۹ ۰ ۰ ۰ 

این را گوش تو قرار دهد؛ خداونداء گوش‌های علیعیّه را گوش‌هایی شنوا قرار ده. خداوند نیز چنین 


کرد و پس از آنء تو هیچ شنیده‌ای را از یاد نبردی»* 


۱. از این کتاب با نام باقوتة الصراط فی تفسیر الفرآ ن نیز یاد شده است. هر چند روایت را در این کتاب نیافتم. 

۲ ۰ ۲۸/۱۰ با تفاوتی اندک. 

۳. این متن را در کتاب الکافی نیافتم. آنچه در این کتاب (۴۲۳/۱) یافتم این است که پیامب ما فرمود: «هی اذنک یا 
علی». البته این روایت در منابع دیگر آمده است.از آن جمله ے کوفی. مناقب امیرالمؤمنین ا ۱۵۸-۱۴۲/۱؛ کوفی» 
تفسیر فرات الکوفی. ۴۹۹ - ۵۰۱: حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۳۷۰/۲. 

۴ ما نزلت و تَعيَهاً أذ وَاعِيَة 4 قلت اللهم اجعلها اذن على فما سمع شیتاً بعده الا حفظه». 

۵ «مازلت أسأل الله تعالی منذ انزلت ان تکون اذنیک یا علی». ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۰۰. 

۶ کتاب غریب القرآً ن یا غرب القرا ن على حروف المعجم که با نام‌های نزهة القلوب و الان فى تفسیر غریب القرآ ن نیز 
شناخته می‌شده از آن ابوبکر محمد بن عزیز یا عزیر عزیزی یا عزیری (د. ۳۳۰ ق.) است و زمانی میان امامیه شایع بوده 
است. ےه کلبرگ. کتابخاته ابن‌طاووس. ۳۲ ۵. روایت را در این کتاب نیافتم. 

۷ «انی دعوت الله ان یجعل هذه اذنک». 

۸ «انی سألت ربی ان یجعلها اذنک يا على اللهم اجعل اذناً واعية اذن على ففعل فما نسیت شیثاً سمعته بعد». برای 


ي 


او «حبل ‌الڵه» «عروة الوثقی» «صالح المومنین» ... / ۱۸۲۵ 
وراق قمی گفته است: 


علی با کسی است که به واسطة دعای محمد ی آنچه را او گفت شنید و هرگز ناشنوا نبودا. 


سید حمیری گفته است: 
خمد 1 و امین غيت و تكومرد امه هتفه 
وصی يیول و امین عیب و نکومرد امامت و شایسته‌وزیر. 
چون آیه‌ای بر او نازل شود برخی از آن طایفه دل آزرده شوند. 
اما او سینه‌اش آیه‌های قرآن را دریافت و بدان‌ها پرداخت و آن‌ها را در دل جای داد و در وجدان 


3 ی 
استوار ساخت ۰ 


در محیره است: 
در کتاب خدا آمده است که گوش من شنوای وحی و پذیرای دانش است؛ پس چه کسی با من برابری 


تواند کرد؟۳ 


در تفسیر قطان از وکیعء از سفیان, از سدی, از عبدخیر. از علی بن ابی‌طالب سل روایت شده که فرموده 
است: صخر بن حرب روی کرد و به میان ما آمد و در کنار پیامبر دا نشست و پرسید: آیا این 


فرمانروایی پس از تو از آن ما خواهد شد یا از آن‌که خواهد بود؟ 


کبس 


روایت با تفاوت‌هایی -> کوفی, مناقب امرالمزمنین 2 ۱۹۶/۱؛ فتال نیشابوری» روضةالو اعظین. ۱۰۵؛ حاکم حسکانی, 


شو اهد التتزیل, ۳۶۹/۲ 

. عل وفطت افتاه ما قال اخ ها د 

۲ وصی محمد و آمین غيب و نسعم اخو الامامة و الوزیر 
افآ ااب نة 7 خی یا الف ات و 


دعاها صدره و حنت عليها اضالعه و احكمها الضمير 
ے دیو ان السید الحمیری» ۶ ۲.۰ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: «ای صخر. فرمانروایی پس از من از آنِ کسی است که جایگاهی چون هارون نسبت به 
موسی دارد». 

فرموده است: پس خداوند این آیه‌ها را نازل کرد: عم یتسَاءُون * عن با الْعظیم * الى 
ُم فیه مُخْتَلِفُون 4 "4 یعنی برخی ولایت و خلافت او را باور دارند و برخی آن را انکار کنند. سپس 
فرمود: « گا و این پاسخی به دعوی ایشان بود سیون 4 "به زودی خواهند دانست که خلافت 
او پس از تو حق است. نَم کلا سیون . 

می‌گوید: چون در قبر از مردمان سؤال شود. ولایت و خلافت او را بشناسند. هیچ مرده‌ای در خاور 
و باختر و در خشکی و دریا نماند مگر این که او را منکر و نکیری باشد که پس از مرگ دربارة ولایت 
امیرمؤمنان ًة از او بپرسند و بگویند: پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ پیامبرت کیست؟ و امامت 
کیست؟۵ 

علقمه روایت کرده است که در نبرد صفین مردی از اردوی شامیان بیرون آمد که سلاح داشت و بر 
روی آن سلاح قرآن بود و می‌گفت: (عم یَسَالُون 4 * 

خواستم به هماوردی روم. امام ‏ فرمود: در جای خود بمان. 

پس خود به رویارویی او رفت و از او پرسید: آیا می‌دانی آن نبا عظیم که درباره‌اش اختلاف دارند 
چیست؟ 

گفت: نه. 

فرمود: «خدای را سوگند. من همان نباً عظیم هستم که درباره‌ام اختلاف کرده‌اید و بر ولایتم 
نزاع آورده‌اید و پس از آن‌که این ولایت را پذیرفته بودید از آن بازگشته‌اید و پس از آن‌که زمانی به 


شمشیر من نجات یافته بودید با سرکشی‌هایتان تباه گشته‌اید. خود در روز غدیر دانسته‌اید و در روز 


۱. هیا صخر الامر بعدی لمن هو بمنزله هارون من موسی». 

۲.نباً / ۳-۱: دربارة چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ که دربارة آن باهم اختلاف دارند. 
۳.نباً / ۴: نه چنان است. به زودی خواهند دانست. 

۴ نبا / ۵: بازهم نه چنان است. به زودی خواهند دانست. 

۵ > حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل, ۴۱۷/۲. 

نبأ ۱۱ 


او «حبل‌الله». «عروة الوثقی». «صالح المومنین» ... / ۱۸۳۷ 
قيامت آنجه را دانسته‌اید دیگربار خواهید دانست»". 
ان‌گاه شمشیر بر او بلند کرد و سر و دست او دور افکند و بیت‌هایی چند بر زبان آورد: 


‌ِ ت ê ۰ o‏ 
و تا بمیرید یا بمیریم و ما و شما را از تنور پیکار گریزی نیست . 


در روایت اصبغ است که فرمود: «خدای را سوگند من همان نباً عظیم هستم که در آن اختلاف 
دارند. آری, به زودی خواهند دانست که میان بهشت و دوزخ بایستم و بگویم: این از آن من است و این 
از آن توه . 

ابوالمضا صبیح از امام رضاءْلً روایت کرده که امام على فرموده است: «خدای را خبری 
بزرگ‌تر از من نیست» ". 

روایت شده است که چون در نبرد احد آن جماعت مسلمانان گریختند. على پیش‌روی 
پیامبر به ضربت می‌زد و جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او بودند. پس این نازل 
شد: بگوء او آن خبر بزرگ است که شما از او رخ برمی تابید. 

عونی گفته است: 


ای خبر بزرگ. تو را همین بس که پروردگارت در قرآن تو را عظیم نام نهاده است. 


۱. و الله انى انا النباً العظیم الذی فى اختلفتم و على ولایتی تنازعتم و عن ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم و ببغیکم هلکتم 
بعد ما بسیفی نجوتم و یوم غدیر قد علمتم و یوم القيامة تعلمون ما علمتم». 


3 ابی الله الا ان صفین دارنا ٠.‏ ودارکم ما لاح فى الافق کوکب 
و حتی تموتوا أو نموت و ما لنا و ما لکم عن حومة الحرب مهرب 
روایت را در منابع کهن نیافتم. علامه مجلسی نیز آن را در بحار الانوار (۲/۳۶ و۳) تنها از کتاب حاضر نقل کرده 


۳ «و الله انى انا النباً العظیم الذی هم مختلفون كلا سیعلمون أقف بين الجنة و النار فاقول: هذا لى و هذا لک». 

روایت را در منابع کهن نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحار الائو ار (۳/۳۶) آن را از کتاب حاضر نقل کرده است. 
۴ «و الله نباً اعظم منی». ے کلینی, الکافی. ۲۰۷/۱؛ ابوحمزه ثمالی؛ تفسیر ابی‌حمز ة الثمالی» ۳۴۹؛ قمیء تفسیر القمىء 
۲ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۴۱۷/۲. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


من می‌دانم هرکس ولایت شما را در سر دارد ولایت خدای واحد قیّوم را دارد!. 


همو گفته است: 


او همان خبر بزرگ است که خدایش بدین نام خواند. و مدت‌ها است مردمانی دربارةٌ خبر او دعوی و 


اختلاف دارند. 


اما آیا در حالی که خداوند انوار فضلیت او را مدد رسانده و استمرار بخشیده است کافران می‌توانند 


ی , ۲ 
این فروغ را خاموش کنند؟ 


دیگری گفته است: 


1 ۲ 1 ه و ۲ ۳ 
ای آن‌که خبر والا و بلند است و آن‌که هیچ رازی از علم او پنهان نیست و خود نیز غایب نیست ". 


آن‌گاه که یلان شمشیرهایی به هماوردی طلبند او را جز آری پاسخی نباشد. 


خوراک شمشیر او جان دشمنان و نوشاک آن شمشیر خون گردن آن کسان است. 


نیرهٌ او را با زره‌کسان آشتی و خنجر او را با خنجر دشمنان هم‌آغوشی انت 


۴ ۳ 1 i ۱۳۹ 


3 یاایها النباً العظیم کفاک ان 
انى لاعلم ان من والاکم 

۲ هو النباً العالى العظيم الذى دعا 
فهل یطفیء الکفار انوار فضله 

۳ يا من هو النباًالاعلی العلی و من 
۴ اذا نادت صوارمه سیوفا 
طعام سيوفه مهج الاعادى 

و بين سنانه و الدرع صلح 

هو النباً العظيم و فلک نوح 


سماک ربک فی القرآن عظیما 
والى اله الواحد القيوما 
تطيل البرايا فى نباه اختصامها 
ورب القسلی قد م خهاو اداس ما 
لم‌یخف من عامه غيب ولم‌یغب 
فلیس لهاسوی نعم جواب 
و فيض دم الرقاب لها شراب 
و بين البیض والبیض اصطحاب 
واف له و از قطع الت طات 


فصل ۷ 


او نور هدایت و هادی است 


نور 
واحدی زک و اساب التزول " آورده که عطاء گفته است: اقم“ شرح له صدره للاشلام فهو 


۱ م مر ۳ ۳ ۵ ا ۳ CE‏ و ۹6 0 بو وم ۴ ۳ 
علی نور من ریه 4 دربارة على و حمزه نازل شده است و ويل للقاسيَة قلوبهم4 دربارة 


ابوجهل و فرزندانش. 
امام باقر دربارة آیة «یُخْرٍجُهّم ین لمات ای لور ۵4 فرموده است: یعنی از کفر به 
ایمان» یعنی به ولایت على لت 


امام باقر همچنین دربارة «الذٍین کفروآ۲4 فرموده: یعنی کسانی که به ولایت علی بن 


.۵۷ ۷/۲ «<. 

TFA « ۲ 

پروردگارش می‌باشد همانند فرد تاریکدل است؟ 

۵ بقره / ۲۵۷: آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور در می‌برد. 

۶ برای بخش اندکی از این تفسیر بدون انتساب به امام ے قمی. تفیر القمی. ۳۶۷/۱ 
۷ بقره | ۲۵۷: و کسانی که کفر ورزیده‌اند ... 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بی‌طالب طا کفر ورزیده‌اند هملاع وت 4 ۱ و این دربارة دشمنان او و پیروانشان نازل شده 
است که مردم را از نور بیرون بردند. این نور ولایت علی ًة است و بدین‌سان مردم به ظلمت ولایت 
دشمنان او در ام 

هم دربارة ایشان نازل شده است: لین امُوا په وَغرْروه وتصووه وابفواآلُور آلذی 
انزل معي" همین‌گونه است که فرمود: «ٍیرید ون آن فوا نور الہ بافاههم َیابی ا و 
و e‏ 

امام کاظم ع فرموده است: ير يدون ليْطِْتٌوا) یعنی می‌خواهند فروغ ولایت امیرمؤمنان لژ 
را خاموش کنند «بافوّاههم و اف میم نو رو6 * یعنی خداوند امامت راکامل می‌کند ۶ 

مالک بن انس از ابن‌شهاب. از ابوصالح, از ابن‌عباس چنین روایتی تفسیری نقل کرده است: و ما 
وی آلغمی 4 یعنی ابوجهل و أَلْبَصِيرٌ 4 یعنی امیرمومنان ا ولا أَشْلْاث» یعنی 
ابوجهل و لا لور 4 یعنی اميرمؤمنان ا ولا ل» یعنی سایذ اميرمؤمنان ا در بهشت 
إو لاآلحوژ> یعنی جهنم. خداوند پس همه را در بر هم آورد و فرمود: و ما یَشتّوی ألَخیاء» 
یعنی على 1ء حمزه جعفر. حسن ب حسين ا فاطمهتلّلا و خدیجهللا «و لا لمَاتُ» 
یعتی کافران مکه۷ 


۱. بقره / ۲۵۷: سرورانشان همان عصیانگران طاغوتند. 
۲ روایت را در منابع کهن نیافتم. چنان‌که در بحار الانو ار (۳۹۶/۳۵) نیز تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 
۳ اعراف / ۱۵۷: پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاری‌اش کردند و نوری را که بر او نازل شده است 
پیروی کردند... . 
برای روایت حاکی از این تفسیر -> کلینی. الکافی. ۱۹۴/۱؛ قمی. تفسیر الفمی. ۲۴۲/۱. 
۴ توبه /۳۲: می‌خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند. ولی خدا جز این را برنمی‌تابد که نور خود راکامل 
کند. هر چند کافران را خوش نیاید. 
۵ صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آن‌که خدا نور خود را کامل خواهد گرداند. 
۶ ےه کلینی. الکافی. ۱۹۶/۱. 
۷ ےه حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل, ۰۱۵۴/۲ 
روایت تفسیری هم تفسیر آیه‌های ۱٩‏ تا ۲۲ سورة فاطر است: و ما یشتوی لا غمی و آلتصیر « 
و شلات ر الور « ر اَل رل آلحوه # وما یشتوی ألاخیاءُ و لاأ SENS‏ ما 


نیستند و نه تیرگی‌ها و روشنی و نه سایه و گرمای آفتاب و زندگان و مردگان یکسان نیستند. 


او نوره هدایت و هادی است / ۱۸۳۱ 


نرَ لا " فرموده است: ای ابوخالد. خدای را سوگند آن نور امامان ۳ ا 4 باشند 
این که فرمود: یم لا ورتا» " یعنی شیعیان ما را به ما ملحق کن ". 
۳ غ ا 2o‏ ر 2 2 
امام صادق عة دربارة آیۀ انظرّوتا تقبس من و رکم 4" فرموده است: «خداوند تعالی در روز 
قیامت نور را به اندازه اعمال مردمان میانشان قسمت می‌کند و به منافق نیز قسمتی می‌دهد و آن 
قسمت در انکسشت: شضت پای چپ او است. او به نور خویش می‌نگرد 9 آن‌گاه به مومنان می‌گوید: 
اندکی بایستید تا از نور شما پرتوی برگیرم..» . 
امام در ادامه فرمود: آن منافقان از پشت دیوارها مؤمنان را بانگ می‌زنند: الم“ کن معَکُم4 ۲ و 
پاسخ داده می‌شود: : الوا بل ۸^4 
من گویم: 
من از بادۀ شما مستم. در برابر این سرمست خود پرده از شراب برگیرید. 
ای سروران من» شما طور سینایید؛ تا کون وعدهٌ ما با شما در آن طور خواهد بود؟ 
ای امیرمؤمنان» ای مرتضی ما را بنگرید تا از نور شما پرتو برگیریم. 


پیش از آفریده شدن در پی فضل شما بوده‌ايم. به دید منت به گماشتگان خویش دک 


۱. تغابن / ۸: پس به خدا و پیامبر او و نوری که ما فروفرستاده‌ايم ایمان آورید. 

۲ > کلینی. الکافی. ۱۹۴/۱؛ قمی. تفسیر القمی. ۳۷۱/۲. 

۳ تحریم | ۸: نور ما را برای ما کامل گردان. 

۴ خبر را در منابع کهن نیافتم. در بحار الاو ار (۳۱۵/۲۳) تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 

۵. حدید / ۱۳: مارا مهلت دهید تا از نورتان اندک برگیریم. 

۶ «ان الله تعالی النور یقسم يوم القيامة على قدر اموالهم و یقسم للمنافق فیکون فى ابهام رجله الیسری فینظر نوره 
فیقول للمومنین مکانکم حتی اقتبس من نورکم ...». برای متن کامل ے قمی. تفر القمی ۱/۲ ۳۸. 

۷ حدید / ۱۴: آیا ما با شمانبودیم؟ 


۸ حدید / ۱۴: می‌گویند: چرا. 


۹ قلبی المخمور من صهبائكم فافشؤا ذا الخمر عن مخموركم 
با آأمیرالمومنین المرتضی انظرونا نقتبس من نورکم 


قد طلبنا فضلکم قبل النوى ان ظروا طولا الى مأمورکم 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آن‌گاه که راه‌های هدایت و درستی به کژی و گمراهی رود پیامبر خدا ا فرموده که آنان چراغ 
روشنگر راهند. 

e‏ بح الا و لا ۳ ی 
همان فرزندان علی مرتضی عا و فاطمه ا جماعتی که گمراهی و سرکشی را به تیر زدند. 


صز اند ۱ 
جز کسی که در دين خردی برتر دارد. به ولایت اهل بیت محمد میا سرننهد . 


فرشتگانی از فروغ چهرف علی اا 
شیرویه دیلمی و ابوالفضل حسینی سروی به سند خود از حماد بن ثابت. از عنید بن عمیر لیثی» از 
عثمان بن عفان برایم نقل کردند که گفته: عمر بن خطاب گفته است: خداوند فرشتگانی را از فروغ 
چهرة علی بن ابی‌طالب ٤‏ آفریده است. 
ابن‌رزیک گفته است: 
او نور است. نور خداء و نور بر ما پرتو افشاند و نور خدا هرگز نابودی نپذیرد. 


1 ي هش مه 1 1 ۳ ۰ ۳ ۳2 E‏ ۲ 
نام او ميان فرشتگان آسمان بلندآوازه است و او ناموری است که هرگز گمنامی بر او عارض نگردد ۰ 


نوری استکه سرزمین‌ها بدان روشن شود و برای بیمناکان سپر و برای‌مددجویان پناهگاه و نگاهبان است. 


خرباین است که کران تا گران رار انست و دور و زدیک همه شمان از ان هره رند 


اذا ضلت طرق الرشاد عن الهدی 
سلیل على المرتضی و ابن‌فاطم 
و لیس یوالی آهل بيت محمد 
هو النور نور الله و النور مشرق 
سما بین أملاک السموات ذکره 
نور یضیء به البلاد و جنة 
بحر تلاطم حافتاه بنائل 


قال رسال آله حاتت فاا 
ES‏ 
سوی عاقل فی دینه ظل راجحا 
علینا و نور الله ليس یزول 
نبيه فماان يعتريه خمول 
للخائفين و عصمة اللهفان 


وراق گفته است: 


عل یط همان نوری است که پیش از پیدایش آدم ا با مصطفی عم همراه بوده است *. 


خدای را در زمین نوری است که با آن احکام و حجت‌ها بر آفریدگان ثابت شده است ". 


هدایت 


0 


ابوبکر شیرازی در کتاب خود آورده و ابوصالح در تفسیر خویش از مقاتل از ضحاک از ابن‌عباس نقل 
کرده که دربارة ذلك أَلکتَابٌ» "گفته است: یعنی قرآن. و این همان است که خداوند وعدۀ نزول 
آن بر محمد آخرالزمان ٤ل‏ را به موسی لش و عیسی تم داده است. این همان کتاب موعود است طلا 
ریب فیه 4؛ تردیدی نیست که این کتاب از جانب خداوند نازل شده است هد ی 4 یعنی بیان‌کننده و 
هشداردهنده است «إِلْمتَقِینَ 4 " یعنی برای علی بن ابی‌طالب ا که یک چشم بر هم‌زدنی به خدا 
شرک نورزید و خالصانه خدای خویش را پرستش کرد. او و شیعیانش بی‌حساب به سوی بهشت 
برانگیخته می‌شوند ٩‏ 

امام باق رب در مورد سورة بقره فرموده است: ۶ الم 4 نامی از نام‌های خدا است. سپس چهار آیه 
در وصف مؤمنان است. دو آیه در و وصف کافران و سه آیه در وصف منافقان» ۴ ۱ 


امام كاظم عة دربارة هو ای سل سل رسُولهُ پالهٌدی وَين ألْحَق 4 " فرموده: خداوند همان 


۱. على هو النور الذى كان أولا مع المصطفى قبل المصور آدم 
‌ له فی ارضه نور به ثبعت على بریته الاحکام و الحجج 
۳ بقره | ۲: این است کتاب. 
۴ بقره | ۲: «ارَیب فيه دی للمتقین 4 4+ در حقیقت آن هیچ تردیدی نیست و مایۀ هدایت تقواپیشگان ۱ 
۵ > حاکم حسکانی» شو اهد التنزیل» ۸۶/۱. 
۶ «آلم اسم من اسماء الله ثم اربع آیات فى نعت المؤمنين و آیتان فى نعت الکافرین و ثلاثة عشرة آية فى نعت 
المنافقین». 
البته این سخن در منابع به مجاهد نسبت داده شده است. ے تفسیر مجاهد. ۶۹/۱؛ طبری» جامع السانء ۱۰۳/۱ 


۷ توبه | ۳۳؛ صف / :٩‏ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


است که پیامبر بُ خویش را به ولایت وصی او فرستاده و ولایت همان آیین حق است. 

راوی گفته است: پرسیدم «لیْظهره علی لین کلّه 4 چیست؟ 

فرمود: تا این آیین را در هنگام ظهور قائم َه بر همة آیین‌ها چیرگی بخشد. 

همچنین فرمود: خداوند فرموده است: وأ ميم آورو6 یعنی ولایت قائم اا وولو که 
ألکَافرون 4" هر چند کسانی ولایت عل یا را خوش ندارند . 

از آن حضرت این نیز روایت شده که دربارة «لمّا سَمغنّا أَلهُدی انا " فرموده: مقصود از 
المد ی > ولایت است و مقصود از «امََا4 آن‌که به مولای خود ایمان آوردیم. «فْمَن یمن 4 نیز 
یعنی هرکس به ولایت مولای خود ایمان آورد فلا یَخَاف بَخْمّا ولا رها ۵4 

ابوالورد از امام باقر روایت کرده که دربارة و شأقوا لول ین بغدٍ ما تین هم دی > ۲ 
فرموده است: یعنی در کار علی بن ابی‌ طالب با پیامبر له مخالفت ورزند . 

زمخشری در کشات" والکانی در شرح حجج اهل السنة" آورده است: از حجاج نقل کنند که از 
حسن [بصری] پرسیده تو را دربارة ابوتراب چه نظر است؟ 

گفت: خداوند او را از هدایت‌یافتگان قرار داده است. 

گفت: برای آنچه می‌گویی برهانی آور. 

گفت: خداوند در کتاب خود فرموده است: # و اقا اَلْقبْلّة نی کت علیها إلا تغل مره 1 


۲ صف / ۸: و خداوند نور خود راکامل خواهد گردانید. گرچه کافران را خوش نیفتد. 
۳. سے کلینی. الکافی. ۴۳۲/۱. 
۴ جن /۱۳: چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم. 
۵ جن / ۱۳۲: پس کسی که ایمان آورد از کمی پاداش و سختی بیم ندارد. 
برای روایت بء کلینی. الکافی. ۴۱ 
۶ محمد /۳۲: و پس از آن‌که راه هدایت بر آنان آشکار شد با پیامبر در افتادند. 
a‏ بای ات ۳۲۱ 
۸ ے الکشاف. ۰۲۲۷/۱ 


4 ے لالکائی. شرح عقیده اهل السنةء ۱۴۶۴/۸. 


اس قو ر . 


یتسم سول من لب علی عقبیه ون کات لکبیرة إلا عَلّى لين دی آ4 . على اا 
نخستین کسی بود که خداوند او را با ا ا هدایت کرد. 
روایت شده که آیه‌های «رقُو[ن نثیع لدی مَعك 4 "و «و یزید اه الذٍین 


دربارة او نازل شده است. 


€“ 
ار 
۳ 4 
ك 
7 


چه بسیار گره‌ها که به هدایتگری او گشوده شد و چه بسیار سرگشتگی‌ها که به تدبیر و خرد او رخت بر 


لست. 


او کسی است که آتش گمراهی را که با شعله‌های خویش هدایت را نشانه رفته بوده خاموش کرد" 


ا ا 0 2 . 2| »= کے ۰ ۰ ۳۹ ۵ 
علی ط2 هدایت است و خداوند پروردگارش او را برای بازگرداندن هر مسلمانی به راه برگزیده است ۵ 


هادی 
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2 
۲ یا 
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١‏ 
e‏ 
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احمد بن محمد بن سعید کتابی در این‌بارۀ تألیف کرده که آ يه 1۳1 
در شأن علی بن ابی‌طالب فة نازل شده است ". 


۱. بقره | ۱۴۲: و قبله‌ای را که چندی بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آن‌که کسی را که از پیامبر پیروی می‌کند از آن 
کس که از عقيدة خود برمی‌گردد بازشناسیم. هر چند این کار جز بر کسانی که خدا هدایتشان کرده سخت گران بود. 

۲ قصص / ۵۷: و گفتند: اگر با تو از نور هدایت پیروی کنیم.... 

۳. مریم / ۷۶: و خداوند کسانی را که هدایت یافته‌اند بر هدایتشان می‌افزاید. 


۴ فکتسم ا . وم وهی ا 
و من اطفاً الله نار الضلا ل و هى ترمی الهدی بالشعل 

ے دیو ان کشاجم. ۱۳۴۵ با مقداری تفاوت. 
۵ على هدی فاختاره الله ربه افتحیق له ر افحلى كل ما 


۶ رعد / ۷: تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهبری است. 
۷ مقصود مولف ابن‌عقده کوفی احمد بن محمد بن سعید (۲۴۹ - ۳۳۳ ق.) از عالمان زیدی و صاحب آثاری چند در 


«> 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عباس» ضحاک و زجاج گفته‌اند: در (َمَا انت مدر و لکل قوم ماد ۲4 مقصود از «هاد 4 
امیرمومنان علیت است؟ 

حسکانی در شواهد التتزیل " و مرزبانی در ما تزل من القرآنن فی امیرالمزمنین له روایت کرده که 
ابوبرزه گفته است: علی بن ابی‌طالب عة در حضور پیامبر يم بود که آن حضرت از ما آبی برای وضو 
من 6 آن‌گاه دست را به سین على عاب برگرداند و خواند: و لِکل قَوْم هَاٍ ). پس از آن فرمود: «تو 

۱ ی ی ۳۹ 

منار مردمان. پرچم هدایت و امین قرآنی و بر این گواه می‌گیرم که تو چنانی» . 

حافظ آبزتمیی به سه ری ارده ین یمان قل کردم که کته استه پیامیر ا فر مود اکر 
عل یع را خلیفه گیرید ‏ و گمان ندارم چنین کنید او را هدایتگر و هدایت‌یافته‌ای خواهید دید که 
شا رار ام وت داو 

ابونعیم همچنین در ما نزل فى اميرالمؤمنین اا به سند خود از عطاء بن سائب از سعید بن جبيرء 
ان زابن‌عباس نقل کرده و نیز شیرویه در فردوس َ1 زابن‌عباس آورده و متن حاضر رواد یت ابونعیم است - 
که پیامبر اه فرموده است: «من هشداردهنده‌ام و عل یا هدایتگر است. ای عل یط راه‌یافتگان با 
8 - ۷ 
تو هدایت یابند» . 


فلکی مفسر نیز این روایت را نقل کرده است. 


" 
امامت ولایت و فضیلت علی بن ابی طالب است. (-> بغدادی. هد.بة العارفین. ۶۰/۱). آقابزرگ از کتاب او با نام طریق 
تضیر انما نت من و کل قَوْم هَاوٍ ‏ نام برده است. -» الذربعت ۱۶۵/۱۵. 

۰۷  دعر‎ ۱ 

۲ سه ابن ابی‌حاتم. تفسیر ابن ابی حاتم. ۲۲۲۵/۷. 

۳۹۳/۱۰۲ 

۴ «انت منار الانام و راية الهدی و امین القرآن و اشهد علی ذلک انک کذلک». 

۵ «آن تستخلفوا علیا و ما اراكم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یحملکم على المحجة البیضاء». -» ابونعيم. حلية الاولیام. 
۶۴۱ 

۶ در الفردوس (۴۲/۱) تنها این عبارت را یافتم: «انا مبلغ و الله بهدی». 

۷ نا المنذر و الهادی علی یا علی بک یهتدی المهتدون» 


ثعلیی در کشف از عطاء بن سائب. از سعید بن جبیر. از ابنعباس روایت کرده که گفته است: چون 
این آیه نازل شد پیامبر خداءٍ دست بر سينة خود نهاد و فرمود: من همان هشداردهنده‌ام. پس با 
دست به شانۀ عل ی اشاره کرد و فرمود: «ای عل یع تو همان هدایتگری. پس از من راه‌یافتگان با 
تو هدایت یابند». 

عبدالّه بن عطاء از امام باقر روایت کرده که فرموده است: پیامبر کا فرمود: «من 
هشداردهنده‌ام و علیءسلا هدایتگر است» . 

ابوهریره از پیامب ری روایت کرده که فرموده است: «من هشداردهنده‌ام و تو هدایتگر هر 
طایفه‌ای هستی» ". 

سعید بن مسیب از ابوهریره نقل کرده که گفته است: دربارة این آیه از پیامبر خدا ٤ه‏ پرسیدم. به 
من فرمود: «هدایتگر این امت علی بن ابی‌طالب ا است». 

ثعلبیء از سدی, از عبدخیرء از علی بن ابی‌طالب عة روایت کرده که فرموده است: «هشداردهنده 
پیامبر به است و هدایتگر مردی از بنی‌هاشم»۵ و مقصود خود او بود. 

اما در حساب ابجد جملة نما أت مر * هموزن «خاتم الانبیاء الحجج محمد المصطفى؛ 
است و هر کدام معادل عدد هزار و پانصد و سی و سه هستند. 

دنبالة آیه یعنی عبارت و کل قَوْم قاچ 4" نیز معادل «علی و ولده بعده» است و هر یک از این 
دو با عدد دویست و چهل و دو برابری می‌کنند. 

ابومعاویه ضریر از اعمش. از مجاهد. از ابن‌عباس نقل کرده که دربارة ومن حَلَقَناً 


مار ور 
امه 


4 گفته 


۱. «انت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی». ے الکشت و الیان. ۲۷۲/۵. 
۲. «انا المنذر و علی الهادی». ے الاصول الستة عشرء ۴۱ البته با طریقی متفاوت. 
۳ «انا المنذر و انت الهادی لكل قوم». 

۴ «هادی هذه الامة علی بن ابی‌طالب». ے حاکم حسکانی. شو اهد التتنزیل. ۳۸۷/۱ 
۵ «المنذر النبی و الهادی رجل من بنی‌هاشم». -> الکشت و الیبان. ۲۷۲/۵ 

۶ رعد | ۷. 

۷ رعد | ۵. 


۸ اعراف / ۱۸۱: از میان کسانی که آفریده‌ايم گروهی هستند... . 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


است: یعنی از امت محمد َه یعنی علی بن ابی‌ طالبلا کسی است که ید ون بالق ۱4 یعنی 
ای محمد پس از تو مردم را به حق می‌خواند وّبه یعون ۲4 و در خلافت پس از تو کسانی دیگر 
جای او را می‌گیرند. 
«امت» نیز در این آیه به معنای کسی است که در خیر و نیکی پرچم راه باشد. چونان که فرمود: 
ِن ایْزهیم گان أمد4 * یعنی در خیر پرچمدار بود. این نام از نام‌های الهی است که به ابراهیم اا 
داده شده و او واقعاً چنین بوده است. 
باری. چون به استناد عصمت امیر مؤمنان 1 بدانیم که او ظاهرش چون باطن است و همان‌گونه 
که تسلیم در برابر پیامبرعٌَ واجب بوده موالات او نیز در ظاهر و باطن بر ما لازم است و او هرگز نه 
کسی را گمراه کند و نه خود گمراه شود این حقیقت نیز مسلم گردد که او هادی و مهدی است. 
ثابت بنانی دربارة آیذ «وانّی لَعقَارٌ ِن تاب وان و عمل صالخا ثم آفتدی 4 "گفته است: 
یعنی به ولایت علی بن ابی‌طالب ا و اهل بیت راه یابدگ 
در حساب ابجد هم عبارت «الا مر تَابَ و امن و عمل صالحا ثم آفتّدی 4 هموزن عبارت «الی 
ولاية على و الائمة بعده» است و هر کدام از این عبارت‌ها با عدد هزار و سیصد و پنجاه و دو برابری کنند. 
سید حمیری گفته است: 
آنان دو برادرند: آن یکی ما رابه این راه ننوده و این یکی امت او را هشداردهنده است: 
احمد عم هشداردهنده است و برادرش هدایتگر و راهنمایی که هرگز گمراه و سرگشته نگردد. 
به‌سان اسبی است که در میدان پیش تازد و دیگر اسبان را پیش خواند والبته آن‌که بصیر است این 


7 ۶ 
حقیقت را بیند . 


۱. اعراف / ۱۸۱: که به حق هدایت می‌کنند. 

۲. اعراف / ۱۸۱: و به حق داوری می‌نمایند. 

کل تراهم به راستی بیو انی بود: 

۴ طه / ۸۲: و به یقین من آمرزندۀ کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر 
شود. 

۵. > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۴۹۲/۱. 

۶ هما اخوان ذا هاد الى ذا وذافينالامتەنذير 


او نوره هدایت و هادی است / ۱۸۳۹ 
همو گفته است: 
علی ع هدایتگر ما است و ما پس از نابینا بودن به هدایت او بینا شدیم. 


آ. ۳ ۰ ۳ م۳9 = ۰ ۰ ‌ِ E‏ 2 ۳ ۱ 
آن‌گاه که دین در پس ظلمت رفت و راه گم شد و ساکنان زمین ستم راندند و تکبر ورزیدند 


همچنین گفته است: 
چه کسی نوری در دین بود که از فروغ او بهره گیرند و چه کسی درد نادانی مردم را درمان شد؟ 


اانه 2 ۱ ۲ ا 
پیامبر َه به وحی الهی هشداردهندة امت بود و بی‌گمان پس از پیامبر بُ او راهنمایی ایشان را 


برعهده داشت آ. 
چ 
فاحمد منذر و اخوه هاد دليل لاب ضل و لايحير 
کسابق حلبة و له مظل . امام الخیل حیت یری البصیر 
ے دیو ان اسید الحمیری» 1۹۸. 
على هادينا الذی نحن من ببععد عمانا فیه نستبصر 
لمادجی الدين ورق الهدى ‏ وجار اهل الارض واستكبروا 
ےه همان ۲۰۶. 
من کان فی الدین نور یستضاء به و کان من جهلها بالعلم شافیها 
كان النبى بوحی الله منذرها وکان ذا بعده لاشک هادیها 


فصل ۸ 
او شاهد» شهید» شهداء ذوالقرنین» «بئر معطله» و «قصر مشید» است 


ساهد 
طبری به سند خود از جابرین عبدالّه از علی3 روایت کرده و اصبغ. امام زین‌العابدین با امام 
باقرق امام صاد ق و امام رضالثْ روایت کرده‌اند که امیرمؤمنان ًا فرموده است: در آیۀ 
من گان على بڀَنَة من رَبّه ریتلُوه شاهد مِنهٌ) ۱ آن شاهد منم. 

حافظ ابونعيم به سه طریق از عباد بن عبدالله اسدی نقل کرده که در روایتی گفته است: از علی الا 
شنیدم که می‌فرمود: أفْمَن کان علی یی ين ره ولو شَاهد مهٌ4؛ «رسول خداع بر بینه‌ای 
از جانب خدا بوده و من آن شاهدم» ۲. 

این چیزی است که نطنزی در خصائص آورده است. 

عماد بن سلمه. از ثابت. از انس روایت کرده که گفته است: فمن کان عَلی ین من رنه 4 
مقصود رسول خدامٌِ است و در «وَیَثلوه شاهد من مقصود علی بن ابی‌طالب ا است. خدای را 


سوگند که او زبان پیامبر خدا ل بود" 


۳ «رسول الله على بينة من ربه و انا الشاهد». > ابونعيم» النور المشتعلء ۶ 
۳ > حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل» ۱۳۶۵/۱ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در کتاب فصیح خطیب آمده است که ابن‌کواء از امیرمؤمنان ًه پرسید: خداوند دربارۀ تو چه نازل 
کرده است؟ 

فرمود: این سخن که فرموده است: «أَفمَن کان على بيَنَةِ من رَبّه وَیُوه شاهد من ۳4. 

زاذان نیز همانند این خبر را روایت کرده است. 

قاضی ابوعمرو عثمان بن احمد " و ابونصر قشیری این روایت را در کتاب‌های خود آورده‌اند و فلکی 
مفسر نیز آن را از مجاهد و از عبداللّه بن شداد روایت کرده است. 

ثعلبی در تفسیر خود از حبیب بن یسار از زاذان و همچنین از جابر روایت کرده و این هر دو از 
امیرمومنانثلا نقل کرده‌اند که فرموده است: «أَفَمَنَ کان علی یی من رَبَهِ وَیثُوه شاهد من " 
یعنی پیامبر خدامٍْْ بر حجتی از جانب پروردگار خود بود و من شاهدی پیرو او هستم ". 

در حساب جمل عبارت «َفَمَن ان على ية من رَبَهِ 4 هموزن «رسول الله سید الانبیاء احمد» 
است و هر یک از این دو عبارت در جمع معادل هفتصد و شانزده هستند. 

دنبالة آیه یعنی عبارت «وَیثُوهٌشَاهدٌ4 نیز هم‌وزن عبارت «علی بن ابی طالبلا شاهد بز زک 
وفی» است و هر یک از این عبارت‌ها معادل هشتصد و شصت و دو هستند. 

ابن‌حماد گفته است: 

آن یکی بر تبیان است و گواهی از خودش به دنبال او است که هماره جایگزین او شود. 


آن هشداردهنده است و این هدایتگر: و آبا جز نادانان گرفتار تردید این حقیقت را انکار کنند؟۵ 


OT ۰ ۳‏ ۳ ۳ رە ۳ ۰ 
ابن‌مسعود هم آیه را چنین خوانده است: «افمَن اوتی علم من ربه يلوه شاهد مله علی» ۴ 


۱. هود / ۱۷. 
فضائل علی اب بوده که از آن نشانی در اختیار نیست. در این باره ے کلبرگ. کتابخانة ابن‌طاووس» ۲۵۰. 


۳ هود / ۱۷. 
۴ > الکنت و البان. ۰۱۶۲/۵ 
۵ ذا على التبیان يتلوه منه شاهد ناب عنه کل مناب 


۶ نزدیک به این مضمون ے الهد ابة الکری. .٩۲‏ 


آو شاهد. شهید. شهداء ذوالقرنین. «بئر معطله» 9 ۱ 


باری. در روزگار پس از پیامبر به عل یا شاهد وی بر امت بود و از آن‌جا که شاهد پیامبر ا 
عادل ترین آفریدگان است» پس چگونه کسی دیگر می تواند بر او مقدم باشد؟ 
سید حمیری گفته است: 
کسی که علمو حکمت‌های کتاب نزد او است‌و شاهدی‌است که‌در هشدار دادن دنباله رو پیامبر عم است. 
آ گاهی از آفت‌ها و مرگ نزد او است و فصل الخطاب به او بازگردد و به او وک 


او دم به دم تالی تنزیل است و امیر ا پاک و فرستادة خدا چنین گفته است . 


خداوند فرموده است: َكيف دا تا من کل مه بشهید وَجلنا بك على هَولاءِ شهیدا 4 " پس 
پیامبران گواهان خدا بر امت‌های خود هستند و پیامبر ما بر آنان گواه است و على نیز گواه 
پیامبر ب است و خود نیز شهید شده است. 

خداوند فرموده است: «قّل کفی باه شهیدا نی و نکم > . 


سهدا 

£ ی ۱ مد 
سلیم بن قیس هلالی از امیرمؤمنان اا روایت کرده که فرموده: «خداوند در کلام خود # شهداء علی 
لاس46" مارا قصد کرده است. پیامبر خدا ا بر ماگواه است و ماگواهان خدا بر مردم و حجت او در 


. شب اعفته طلم الکتاب وک مد ن ناهد یاوه مته تخارا 
علم البلايا و المنایا عنده فصل الخطاب تمى اليه و صارا 
-ه دیوان السید الحمیری» ۲۱۴. 
۲ التالی التنزیل غضا هکذا قال النبی الطهر ذوالارسال 


۵. بقره / ۱۴۳: گواهانی بر مردم. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


زمین هستیم و ما همان کسانیم که خدای تعالی دربارة ایشان فرموده است: « و کذ لك جعلتاکم امد 
وَسَطا لتکوئوا شهدآء علی آلتّاس و کون لول عَلَيْكُم شهید»»۱. 

گفته‌اند: در آیة و جایء این وَلشهدآی4 ۲ نیز مقصود از «شهداء» علی تا است. 

ھک ابوصالح نقل کرده که دربارة أيه ظ ومن من یطع 1 اسول اوتنك م 
لین آنعم أف علنهم من الل وآلصَدّیقین والشهذآء و الالح "گفته است: «شهداءه 
یعنی على جعفر» حمزه» حسن 2ا و a‏ اینان سروران شهیدانند. «صالحین» یعنی 
سلمان» ابوذر. مقداد. عمار بلال و خباب. ذلك أَلْقَضل من أله کف با لیا 4" هم یعنی 
آن‌که سرای على ّ2. فاطم هغ حسن اء حسین تا و سرای پیامبر خدا بل یکی است. 


ذوالقرنین 
ابوعبید در غریب الحدیث آورده است که پیامبر َه به امیرمؤمنان َا فرمود: «تو را در بهشت 
سرایی است و تو ذوالقرنین آن جایی»٩‏ 

سوید بن غفله و ابوالطفیل گفته‌اند: امیرمؤمنان ا فرموده است: «ذوالقرنین پادشاهی دادگر بود. 
خدا او را دوست داشت و او برای خدا خیرخواهی کرد و خدا او را اندرز داد. او مردمان خویش را به 
پروای از خدا فرمان داد. اما آنان بر جانب سر او ضربتی زدند. او به مشیت الهی» مد تی از ميان آن‌ها 
رفت و پس از چندی بازگشت و آنان را به خداخواند. ولی بر جانب دیگر سرش به شمشیر نواختند. این 


۱. ن الله تعالی ایانا عنی بقوله: شهیداً علی الناس فرسول الله شاهد علینا و نحن شهداء الله علی خلقه و حجته فی ارضه 
و نحن الذین قال الله تعالی «و كلك جعلتا کم امد مه وسطا کوئوا شُهّدآء عَلّى الئاس و یَکونْ آلاسول علیکه 
شهیدا6. ے کتاب سلیم. ۴۰۷. 

عبارت پایانی روایت بخشی از آية ۱۴۳ بقره است و ترجمة آن چنین است: و بدین‌گونه شما را امتی میانه قرار دادیم 
تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. 
۲ زمر / :۶٩‏ و پیامبران و شاهدان را بياورند. 
۳ نساء / ۶۹: و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمر کسانی خواهند بود که خدا ایشان راگرامی داشته و با 
پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند. 
۴ نساء / ۷۰ این تفضل از جانب خدا است و خدا بسی دانا است. 
۵ «آن لک بیتا فى الجنة و انک لذوقرنیهاه. > غرب الحدیت. ۷۸/۳ 


او شاهد. شهید» شهداء ذوالقرنین. «بئر معطله» و "۱ ۱۸۳۴۵ 


داستان دو «قرن» او است و میان شما نیز همانند اویی هست»". 

مقصود امام از این که «میان شما نیز همانند اویی هست» خود او بود؛ زیرا دوبار بر سر او ضربت 
نواخته شد: یکی در نبرد خندق و دیگری ضربت ابن‌ملجم. 

سیدرضی در مجازات الاثار البوبه گفته است: مقصود پیامبر ل از این سخن دربارة على آن 
است که او رس (پیشوای) امت است؛ چرا که شاخ و جانب سر بر سر قرار گیرد. این خود بر آن دلالت 
دارد که علی رأس امت و رئیس طایفة خویش بوده است. 

همچنین ممکن است گفته شود مقصود این سخن آن است که علی در ميان امت چون 
ذوالقرنین یعنی چون اسکندر رومی است. این تفسیر هم دلیلی بر سروری علی نت خواهد بود؛ چرا 
که اسکندر شاه شاهان روزگار خویش بود. 

اگر هم مقصود از ذوالقرنین یکی از پیامبران باشد. باز هم بر این دلالت کند که علی ع برترین 
کسان روزگار خود بوده؛ چرا که او در دوران خود همانند ذوالقرنین بوده است. 

علب گفته: پیامب ب در این سخن علی لا را بدین وصف خواند که به اوج برخورداری‌هایی که 
بهشتیان دارند رسیده است؛ گویی او دو کرانة نعمت بهشت را از آن خود کرده است. 

ثعلب همچنین گفته: این سخن بدان معنا است که عل یا صاحب دو قلة امت است؛ ییعنی 
حسن عا و حسین .این نیز ممکن است که «ذوالقرنین» به معنای دو سوی امت باشد؛ یعنی تو 
امام آغازینی و مهدی فرزند تو هم در پایان تاریخ امت است. 

این آمکان هم وجود دارد که تعبیر حاضر از این ریشه باشد که گویند: «عصرت الفرس قرنا او 
قرنین؛ یعنی اسب را یک‌بار یا دوبار در میدان دو اندم و عرق آن درآوردم» گویی امیرمؤمنان 3 از دو 
جنبه سرچشمة دانش است: دانش آشکار و دانش پنهان ". 


۱. ان ذاالقرنین کان ملکا عادلا فاحبه الله و ناصح الله فنصحه الله امر قومه بتقوی الله فضربوه علی قرنه بالسیف فغاب 
عنهم ما شاء الله ثم رجع الیهم فدعاهم الی الله فضربوه على قرنه الآخر بالسیف فذلک قرناه و فیکم مثله». برای روایت با 
تفاوتی اندک ے ابن‌بابویه» علل الشرائع. ۳۹/۱ و ۴۰؛ هموء کمال الدین» ۳۹۳ و ۳۹۴. 
۲ > شریف رضى» المجازات الښوبة ۸۷و ۸۸ 

ناگفته نماند که مؤلف سخن سیدرضی را درهم ريخته آورده و جابه‌جا نیز کرده است. 

نکتۀ دیگر آن‌که در جملة «انک لذوقرنیهاء در ارجاع ضمیر «هاء دو احتمال روا است: یکی آن‌که مرجع ضمیر بهشت 


هه 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سیدحمیری گفته است: 
او در میان ما چون ذوالقرنین در میان مردمان خود است و با رجعت خویش این همانندی را دیگر بار 
بنمایاند . 
جوانمرد 


عربی بادیه‌نشین پیامبر ی را خواند. پیامبر بُ با ردایی سرخ از خانه بیرون آمد. 

أن مرد گفت: به گونه‌ای بیرون آمدی که گویی یک جوانی! 

فرمود: آری» ای مرد عرب» من جوانم. فرزند جوانم و برادر جوان. 

گفت: آری» تو جوانی. اما دیگر اوصاف چگونه است؟ 

فرمود: مگر نشنیده‌ای این کلام خداوند را که فرمود: #قالوا سَمغتا فّی یذ رهم قال که 
ابر هيم 4 ؟ من زادة همان ابراهیم لا هستم. اما این که برادر جوانم بدان وجه است که در نبرد احد 
سروشی از آسمان رسید: «لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی». و علی عة برادر من است و من برادر اویم ". 


۲ گا . 3 ۲ ۴ 
در میان مردمان جوانمردی جز علیْ نیست. اگر خواستی این سخن را از ما روایت کن '. 


دیگری گفته است: 
من غلام آن جوانمردم که هل اتی 4 درباره‌اش نازل شده است. تاکی این را پنهان بدارم. تاکی این 
5 ۵ 
را بپوشم؟ 
چت 


باشد و ترجمۀ حاضر نیز بر این پایه است و دیگری آن‌که مرجع ضمیر امت باشد. سیدرضی هر دو وجه را در تفسیر 
حدیث مورد توجه قرار داده است. 
2 و هو فینا کذی‌الفرنین فیهم برجعته له لون نظیره 
بیت را در دبو ان السيد الحمیری نيافتم. 
۲ انبیاء / ۶۰: گفتند: شنیدیم جوانی از آن‌ها به بدی یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود. 
۳ ے ابن‌بابویه. الامالی. ۱۶۷ و ۰۲۶۸ همو, معانی الاخبار. ۱۱۹؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظن. ۴۷۵ و ۴۷۶. 
۴. لا فتی فى الان‌ام الا علی فارو هذا الحدیث ان شئت عنا 


۵ انا مولى الفتى انزل فيه ۲ هَل آتی 4 ا ق او اک ای م 


او شاهد. شهید. شهداء ذوالقرنین. «بثر معطله» و ... / ۱۸۴۷ 


خطیب خوارزم گفته است: 
سخن پیامبر دا این است که جوانمردی جز علی بن ابی طالب نیست. 
و هیچ شمشیری! با آن شمیر بان ذوالفقار برابری نکرده است و البته شمشیر به شمشیرزن است. 
پیامبر مصطفی ع آن چیرمرد را به همسری بتول برگزید و همو است که پس از پدر فاطم هټ 


برترین زادگان غالب است ". 


«بئر معطله» و «قصر مشنید» 
احمد بن حمید هاشمی گفته است: در کتاب جامع امام جعفر صادق اا یافته‌اند که دربارة و بش 
معط قطرٍ مَشِيدٍ 4 " فرموده: پیامبر داعم فرموده است: آن «قصر مشید» و «بثر معطله؛ 
على است ". 

علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر ع روایت کرده که فرموده است: «یثر معط 
امام صامت و (قطر مَشِیدٍ 4 امام ناطق است؛ ". 

گفته‌اند: از آن روی علی 2 را چنین مثال آورده‌اند که چون قصر مشید بلند و استوار است و چون 
بثرمعطله از او بهره نگرفته‌اند. 

سوسی گفته است: 


او چاه متروکه و دژ استوار و دروازهة بخشایش است. هر که به او رسد نیکبخت است و هر که از او بازماند 


® e. . 

زیانکار ۵ 
.١‏ فقول رسول الله ان لا فتی اللاعلى بن ابی‌طالب 
قد اصطفى الغالب زوج البتول بعد ابيها من بنى غالب 


۲ حج / ۴۵: و چاه‌های متروک و کوشک‌های افراشته. 

۳ -ه کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۷۴ و ۲۷۵. 

۴ «البئر المعطلة الامام الصامت و القصر المشید الامام الناطق». ے عریضی» مسائل على بن جعفرء ۳۱۷. 
۵ هو البثر و القصر المشید و حطة فمن نالها یسعد و من لم ينل خسر 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
او آن کاخ 9 آن چاه وانهاده‌ای است که هرگاه أن را بگشایند مردمان را سیراب کند. 


E: OE آ فش‎ 1 E 
. پس هر که بین کاخ استوار دراید در آن‌جا نه تشنگی‌ای یابد و نه خستگی و رنجی‎ 


آو أن چاه و قصر استوار بنیان و «عین» «جنب» و «أذن» خدای مردمان است. 


Tau. sen. ا‎ ۰ ‌ 9 . 


او صاحب آن چاه وانهاده‌شده 9 آن کاخ بلند انتتة 


آن‌که گوهر او جواهر باشد به آن‌که گوهرش سفال باشد نمی‌ماند ". 


شاعری دیگر گفته است: 
«بثر معطله» و «قصر مشید» مثل‌هایی ظریف برای خاندان محمد ا است. 
«قصره آن کاخ بلند فضیلت‌های ایشان است که بدان نتوان رسید و «بثر» آن دانش ایشان است که نتوان 


همه را بر شه 


هو القصر و البثر المعطلة التی 
فمن دخل القصر المشید بناژه 
هو البئر و القصر المشید بناژه 
اذا ما اشتری المرء الجنان بحبه 
صاحب البئر التی قد عطلت 
لیس من جوهره ج‌وهرة 
بترم عطلة و قصر مشرف 
فالقصر فضلهم الذی لایر تقی 


فلا ظماً یلقی هناک و لا تعب 
و عين اله الخلق و الجنب و الاذن 
غدا رابحا فى البعث ما قارن الغبن 
و هو ذوالقصر المشید المشرف 
مثل من جوهره من خرف 
و الببئرعلمهم الذى لاینزف 


٩ فصل‎ 


او صدیق» فاروق» صدقء صادق و مقصود آیه # سَيَجْعَل هم لحه خن ودا 44 است 


علی بن جعد از شعبهء از قتاده از حسن, از ابنعباس روایت کرده که دربارة و الین منوا با له 
و رش اوليك هم الیش نب ماو ومع 
و فاروق اعظم است. 


در ادامة آیه است: و ألشَهدآء ند رَبَهم > . ابن‌عباس دربارة این بخش گفته است: آنان 
ع 3 بو و و ضقان و کرام پیامبران بر امت‌های خویشند و بر این 
گواهی دهند که رسالت را به انجام رسانده‌اند. 
ء 1 Fro lgoio Af)‏ ۱ در ۳ : را و۶ 1 
در ادامة ايه است لهم اجرُهمٌ4 ؛ یعنی بر باور کردن نبوت پاداش دارند و نورهم و نور 
ایشان بر صراط جلوه گر است. 


۱. مریم / ۹۶: به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دل‌ها قرار می‌دهد. 
۲ حدید / ۱۹:و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده‌اند آنان همان راستینانند. 
۲ حدید | 9:۹ پیش پروردگارشان گواه خواهند بود. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مالک بن انس از سمی. از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة ومن یطع اله وَالرّسول 
و ها ملد ی مکش 6 هو e‏ من سر هن ۲ 12 اه تن 1 
فا ولتئك مع آلذین نع له علیهم من آلنبتین وألصديقین والشهداء رالصَّالحین 4 گفته است: 


«نبیین» بعنی محمد ا و «صدیقین» بعنی على که نخستین اسلام‌آور بود و «شهدا» یعنی 


على جعفره حسن ًة و حسین )ا . 

باری. پیامبران همه صدیقند و هر صدیقی نبی نباشد. صدیقان همه صالحند. و هر صالحی 
صدیق نباشد و هر صدیقی شهید نباشد. اما امیرممنان لب صدیق. شهید و صالح بود و از این روی 
شايستة همه اوصاف یادشده در آیه به جز مسئلة نبوت است. 

یک‌بار ابوذر سخن می‌راند که کسانی او را دروغگو خواندند. 

پیامبر ذه فرمود: «آسمان بر کسی سایه نیفکنده و زمین کسی را بر دامن نگرفته است که 
راستگوتر از ابوذر باشد» . 

در همین زمان علی ًه بدان‌جا درآمد. 

پیامب رمع فرمود: «مگر این مرد که اکنون روی کرده است. او صدیق اکبر و فاروق اعظم است؛ " 

ابن‌بطه در ابانه" احمد در فضائل "از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی؛ از پدر وی روایت کرده» و شیرویه 
در فردوس " از داوود بن بلال نقل کرده که گفته: پیامبر بُ فرموده است: «صدیقان سه تن هستند: 
علی بن ابی‌طالبن. حبیب نجار. و مؤمن آل فرعون»؛ یعنی حزقیل. 

در روایت دیگری است: «.. و علی بن ابی‌طالب )ا که خود برترین ایشان است». 


ا رمان خود نیز بارها فرموده است: «منم صدیق اکبر منم فاروق اعظم». 


۱. نساء / ۶۹: و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمر کسانی خواهند بود که خدای ایشان راگرامی داشته و با 
پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند. 

۲ > حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل, ۱۹۶/۱. 

۳ «ما اظلت الخضراء و لا اقلت الفبراء على ذی‌لهجة اصدق من ابی‌ذر. خبر پیشتر گذشته و منابع آن معرفی شده است. 
مه وه ا 

۵. روایت در بخش موجود از الابانة الکبری یافت نشد. 

۶ > ابن‌حنبل. فضائل الصحادة ۶۲۷/۲ 

۷ ےه دیلمی. الفردوس. ۴۲۱/۲. 

۸ «الصدیقون ثلاثة على بن ابی‌طالب و حبیب النجار و مومن آل فرعون». 

٩‏ انا الصدیق الاکبر انا الفاروق الاعظم». ے کراجکی. کنز الفو ائد. ۱۲۱ و اما جملة نخست با افزوده‌ای دیگر در منابع 


ی 


او صد يق فاروق. صدق. صادق 9 مقصود ان / ۱۸۵۱ 


این‌عباس از پیامیر کا روایت کرده که فرموده است: «علی صدیق, فاروق و محدث این امت است. 
او هارون. یوشع. آصف و شمعون امت است. او باب آمرزش و کشتی نجات امت است. او طالوت و 
ذوالقرنین ات ات 

کعب الاخبار گفته است: عبدالله بن سلام پیش از آن‌که اسلام بیاورد از پیامبر اه پرسید: ای 
محمد نام علیء1 در میان شما چیست؟ 

پیامبر ّم فرمود: نزد ما او صدیق اکبر است. 

عبدالله گفت: الله اکبرا گواهی می‌دهم خدایی جز الله نیست و گواهی می‌دهم محمد تم پیامبر 
خدا است. در تورات چنین می‌یابیم که محمد بُ پیامبر رحمت است و علی لا برپادارندة حجت ". 

سید حمیری گفته است: 

ای صدیق بزرگ این امت. خدا گواه من است 


کمن صادقانه تو رآنه فضیلت‌هایت دوست دارم و هیچ نم وشات : 


همو گفته است: 


صدیق اکبر ما فاروق ما است و همه جداکنندۀ حق از باطل است ". 


ولا 

بیشتری هن از ان جمله اپنابی‌عاصم. الأحاد و المٹانیء ۵ء دولابی. الكنى و الاسماء. 4۹۰۵/۲ آبن‌عساکر 

۱.«آن علیاً صدیق هده الامة و فاروقها و محدتها و انه هارونها و یوشعهاء 9 آصفهاء و شمعونها انه باب حطتها و سفينة 

نجاتها انه طالوتها و ذوقر نیها». > آین‌بابویف الامالی. ۸۳ فتال نیشابوری. روضه الو اعظین. ۰ ابوحمزه نمالی. تفسیر 
ماد 

ابی حمز ة اللمالی؛ ۳۳۵؛ طبری. بشارة المصطفی ی ۲۴۳. 

۲. ج مفید. الامالی. ۰۶ ۱ 9 ¥ ۱ 


۳ شهیدی بااض ۱ ق هذى الامة الأمر 
بانی لک صافی الود د فی فضلک لااستر 
ے دیو ان السید الحمیری. ۲۵۱. 
۴ صدیقنا الاكبر فاروقنا فاروق بين الحق و الباطل 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همچنین گفته است: 


اه جداکنندة هذایت و گمراهی و صدیق اکبر امت است ". 


قمی گفته است: 


علی 2 همان صدیق و همان علامة مردمان و فاروق امت میان حطیم و زمزم است . 


اکر نام‌های برخي کان با ایشان زاست ابه نام کو اما صذیق است و گواه عادلی دار" 


دیگری سروده است: 


۰ ماد ۳ 
نخستین کسی است که پیامبر اه را تصدیق کرد و دشواری‌ها از او برگشود . 


فاروق 


دو: کتاب خدا و این پیر علی بن ابی‌طالب لا چرا که از پیامبر خدا اة شنیده‌ام که می‌فرمود: «اين 


نخستین کسی است که به من ایمان آورد و نخستین کسی باشد که در روز قيامت با من دست می‌دهد. 
۲ ۶ - ۰.۱ 1 ۵ 
او صدیق اکبر و همو فاروق اعظم است که حق و باطل را از هم جدا می‌کند» ۰ 


۲ 
۴ 
و 


ففاروق بين الهدی و الضلال 
س همان ۹ 9 ۲. 
لى ف امن شلامة اوري 


اول من صدق به 


حسن از ابولیلی غفاری روایت کرده که گفته است: پیامبر عا فرمود: «پس از من فتنه‌ای خواهد بود. 


و صدیق امستنا الاک بر 


و فاروقها بين الحطیم و زمزم 
قاسمک صندیق له شاهد غدل 
و ه وم جلی کربه 


۵ «هذا آول من آمن بى و آول من یصافحنی یوم القيامة و هو الصدیق الاکبر و هو الفاروق الذی یفرق بين الحق 


او صدیق, فاروق. صدق. صادق و مقصود آية... / ۱۸۵۲۳ 


چون چنین شود به علی بن ابی‌طالبی بپیوندید و او را همراهی کنید که جداکنندۀ حق از باطل است»". 
شیرویه در فردوس این خبر را نقل کرده است ". 
باری, علی با از آن روی «فاروق» نام گرفت که بهشت و دوزخ را از هم جدا کند. برخی نیز گفته‌اند: 
از آن روی که نام او میان دوست و دشمن شناخته است. 
ابن‌حماد گفته است: 


a ۳ ۰ ۶‏ 0 ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ 
او جداکنندة اهل کفر و ایمان است. آن فاروق راستین را بخوان ۳ 


ای جداکنندة سرچشمة حق و باطل . 


شاعری دیگر گفته است: 
گفت: اگر دانا هستی. فاروق کیست؟ گفتم: همان که مظهر دین بود. 


عل یع پدر آن دو نواده و علامة مردمان که پیوسته احکام آیین را آشکار می‌ساخت و می‌گستراند۵ 


دیگری گفته است: 


۰ چ ۰ ETE‏ 4 5 0 ۾ ۰1 ۰ م“ ۴ 
والاترین بندگان خدا پس از عموزادۀ خویش و برترین کسی است که بر فراز منبری رفته است ‏ 


۱. «ستکون من بعدی فتنة فاذا کان کذلک فالزموا علی بن ابی‌طالب فانه الفاروق بين الحق و الباطل». -> ابنعساكر. 
تاریخ مدینة دمسق. 7۲+ خوارزمی. المناقب. °۵ . 


۲ چنین خبری را در این کتاب نیافتم. 


۳ و هو المفرق بين اهل الکفر و ال ایمان فادع الصادق الفاروق 
۴ و یا فاروق بين الحق و الباطل فى المصدر 
ےه ديو ان اسید الحمیری» ۲۵۱. 
۵ فقال من الفاروق آن کنت عالما فعلت آلدی قد كان للدین مه 
على ابوالسبطین علامة الوری و مازال للاحکام یبدی و ینشر 


۶ اجل عباد الله بعد ابن‌عمه و أفضل انسان علا فوق منبر 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ین دیگری گفته است: 
محبت علی بن ابی طالب اة مقیاس و معیار سنجش مردمان است 


PY 1 5 1‏ 5 ۲ ۱ 
همه آن ناسرگی را ازدل بیرون برد آن‌سان که آتش ناسرگی طلا را از آن بزداید . 


چون طلا را بر محک سایند. بی‌تردید ناسرگی آن آشکار شود. 


در ما نیز ناسره و طلای‌ناب هست و غل اة در میان ما همانند محک باشد ". 


صدق 
عالمان اهل بیت از امام باق رب امام صادق طا امام كاظم ا و امام رضااا و : ك 
روایت کرده‌اند که دربارة آية و ألَّذٍى جَاءَ بالّدق و صَدّق بة أولتیك هم شون 4 "گفته 
مقضود غل اسك . 

عامه نیز از ابراهیم حکم. از پدر وی از سدی, از ابن‌عباس» روایت کرده‌اند و همچنین عبيدة بن 
حمید. از منصور. از مجاهد نقل کرده و نطنزی در خصائص از لیت. از مجاهد روایت کرده و سرانجام. 
ضحاک روایت کرده که ابن‌عباس گفته است: پیامبر خدا به همان است که جَاءَ با لصَدق4 و 
على نیز آن‌که صَدّق به 4 


امیرمومنان ًا دربارة «فَمَن آظلم ممن دب على آثه و کذب بالصّدق اذ جاءه4" 
یخرج مافی القلب غشاکما ی خرج غش الذهب النار 
۲ اذا ماالتبر حک علی محک تسین غه امن مسر شک 
و فینا الفش و الذهب المسصفی على بیننا شبه الم حک 


۳ زمر /۳۳: و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیزگارانند. 

۴ -» مفید. الافصاح. ۱۶۴. 

۵ > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۱۷۸/۲. 

۶ زمر / ۳۲: پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوی او آمد دروغ 


پنداشت؟ 


او صدیق. فاروق. صدق. صادق و مقصود آیذ... / ۱۸۵۵ 


فرموده: «صدق ولایت اهل بیت است»". 
امام رضا ًة فرموده است: پیامبر وة فرمود: « و كذ ب با لصَدّق 4+ صدق علی بن ابی طالب اا 
۲ 


امام صاد ق عا و امام رضاع ا فرموده‌اند: مقصود محمد که و علی طا است. 


صادق 


۳۸ ۳ 


کلبی و ابوصالح از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که دربارة «يَاءَیه 
آلصّادقین 4 "گفته است: یعنی با علی بن ابی‌طالبط ًا باشید ؟. 


1 
= 
۳ 3 

0 بت 
9 
کا 

۱ 5 
من 


ثعلبی در تفسیر خود این روایت را از جایره از امام باقرثلا و نیز از کلیی. از ابوصالح. از ابن‌عباس 
نقل کرده اسف( 

ابراهیم ثقفی نیز این روایت را از ابن‌عباس و سدی و جعفر بن محمد هه از پدر وی نقل کرده 
است " در تفیر ابویوسف یعقوب بن سفیان آمده است که مالک بن انس از نافع. از ابن‌عمر برایمان 
نقل کرده که دربارة آیه گفته است: «یَاءیها لین امَنُوا نوا أَ4؛ خداوند صحابه را فرمود که از 
خدا پرواکنند و سپس افزود: و کوئوا مع َلصَاوِقینَ 4+ یعنی با محمد به و خاندان او باشید۲ 


ی RET‏ ی ۲ 
در شرف اللبی اه خرگوشی و کشف تعلبی آمده است: اصمعی از ابوعمرو بن علاء از جابر 


۱. «الصدق ولاية اهل البیت.-> طوسی. الامالی. ۱۳۶۳ با اندکی تفاوت. 

۲ روایت را در ذیل آیۀ ۳۲ زمر نیافتم. هر چند در ذیل آية ۳۳ و اى جاء پا لدب چنین تقسیری رسیده که 
نمونه‌هایش پیش از این گذشته است. 

۳ توبه / :۱۱٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا پروا کنید و با راستان باشید. 

۴ ےه ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۴۳/۲؛ قمیء تفیر القمی. ۳۰۷/۱. 

۵ ے الکشف و البان» ۱۰۸/۵ و ۰۱۰۹ 

۶ روایت را در الخارات نیافتم. 

۷ ےه حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل» ۳۴۵/۱. 

۸ » شرف المصطفى اة . ۳۷/۵ 

۰۱۰٩۹ ے الکشف و الییان. ۱۰۸/۷ و‎ ٩ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


جعفی, از ابوجعفر محمد بن علی 2 نقل کرده که دربارة این آیه فرموده: مقصود محمد ا 9 
علی ی است! 

امیرمومنان ما فرموده است: «ما همان راستان و عترت اوییم. من برادر او در دنیا و آخرتم» آ. 

در تفسیر است که مقصود از «صادقین» همان کسانی است که خداوند در سخنی دیگر بدیشان 
اشاره فرموده است: ۶ رجال صَدقوا ما عَاهَدوا اله عَلَیه 4 " 

عمرو بن ثابت از ابواسحاق. از عل یا روایت کرده که فرموده است: «ظ رجَال صَذقوا ما عَاهدوا 
آ ف عله در شان ما نازل شده است. من -خدای را سوگند -در انتظارم و هیچ تغییر عفیده نداده‌ام»؟ 

ابوالورد از امام باقرملاً روایت کرده که فرموده: «در آي من ألعُْمنین رجال صَدقوا4 مقصود 
على اا حمزه و جعفر است. «فمنهم نهم من 5 قضی نَحْبَهٌ 4 مقصود به سر آمدن روزگار ات وان 
دربردارندة حمزه و جعفر است و و منهم مَن يَنَْظْرٌ4 نیز علی بن ابی‌طالب ی است» 

باری. متکلمان گفته‌اند: یکی از دلایل امامت علی ًا این آیه است که فرمود: «یَاءیها لین 
منوا نوا آله وکو نوا مع آلصَادقین 4 " ما نیز علی ًا را بر این صفت یافته‌ایم؛ چرا که خداوند 
فرموده: و آلطایرین فی لاس ت_ ی مقصود از 1 جنگ است - 
است که علی32 بیش از دیگران ۳ امامت است؛ ۳ ۱ ۳1 e‏ بارها نب جنگ 
گریختند. هیچگاه از پیکار نگریخت". 


۱ نیز > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۰۳۴۱/۱ 

و5 «فنحن الصادقون عتر ته و انا اخوه فی الدنيا 9 الآخرة». برای جملة نخست ه کوفی. تفسبر فرات الکوفی. ¥ 

۴ «فینا نزلت ۷ رجال صَذقوا ما عَاهدوا اه علیّه 4 فانا و الله المنتظر و ما بدلت تبدیلا. -> ابن‌حیون. دعائم الاسلام. 
التنزیل. ۵/۲ 

۵ ے ابن‌مردویه. مناقب علی بن ان طالب اء ۲۹۹. 

۶ توبه / :۱۱٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا پرواکنید و با راستان باشید. 

۷ بقره / ۱۷۷: و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبايانند. 

۸ بقره / ۱۷۷: آنانند کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیزگارانند. 

٩‏ > طبرسی. الا حتجاج» رای( 


او صدیق. فاروق. صدق. صادق و مقصود آیذ... / ۱۸۵۷ 


ود 
ابوروق از ضحاک. و شعبه از حکم. از عکرمه. و نیز اعمش از سعید بن جبیر و عزیزی سجستانی در 
غریب القرآن از ابوعمرء و همة این‌ها از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که چون از او دربارة سیَجقل له 
آله خر" و پرسیدند گفت: این آیه دربارة علی نازل شده است؛ زیرا هیچ مسلمانی نیست 
مگر این که در دل او محبتی با على باشد . 

ابونعیم اصفهانیء ابوالفضل شیبانی و ابن‌بطه عکبری آورده‌اند و نیز مسنداً از محمد بن حنفیه و از 
امام باقر ع در روایتی نقل شده که گفته‌اند: «هیچ مومنی را نبینی مگر آن‌که در دل او محبتی به علی 
بن ابی‌طالب طب و خاندانش باشد؛ ۳ 

زید بن علی گفته است: على به پیامبر خدا باه خبر داد که مردی گفته است: من تو را برای 
خدا دوست دارم. 

پیامبر ِء فرمود: شاید برایش کار نیکی کرده‌ای. 

گفت: نه» برایش کار نیکی نکرده‌ام. 

پیامبر ي فرمود: «سپاس خدایی را که با دل‌های مومنان کاری کرد که از سر دوستی سرگشتۀ تو 
و . 

در این هنگام بود که آن آیه‌ها نازل و 

تعلبی " زیدبن علی. و اصبغ بن نباته از امیرمومنان ًا روایت کرده‌اند و ابو]حمزه ثمالی" از 


= اه و ِ E‏ ی ۰ ج 
امام باقریّه نقل کرده و عبدالکريم خراز و حمزه زیّات از براء بن عازب روایت کرده و همه از 


۱. مریم / ۹۶: به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دل‌ها قرار می‌دهد. 

۲. ے ابن‌مردویه. مناقب علی بن ابی‌طاب ا1 ۲۷۵. 

۳ «لاتلقی موّمنا الا و فی قلبه وذ لعلی بن ابی‌طالب و لاهل بیته». > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۵۳؛ حاکم حسکانی: 
شواهد التنزیل. ۰۴۷۳/۱ روایت در متن کتاب «لایلقی مؤمن» بوده» ولی در ترجمه به استناد این دو منبع اصلاح شده است. 
۴ «الحمد لله الذی جعل قلوب المؤمنين تتوق اليك بالمودة». 

۵ > خوارزمی. المناقب» ۲۷۸ و ۲۷۹. 

۶ ے الکشف و البان. ۲۳۳/۶. 


۷ سے تفسیر ابی‌حمز ة الثمالی, ۲۴۳. 


۸ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پیامبر ب نقل کرده‌اند که به علیثا فرمود: «بگو: خداوندا برایم در نزد خویش پیمانی و در دل 
مؤمنان محبتی قرار ده». 

علی بل چنین دعا کرد و پیامبر به آمین گفت. پس آن آیه نازل شد. 

ثعلبی این روایت را در تفسیر خود به نقل از براء بن عازب آورده و نطنزی هم در خصائص آن را از 
براء» ابن‌عباس و محمد بن علی عة نقل کرده است. 

در روایتی دیگر است که امامت فرمود: در آیه‌های إن لین امَتُوا ور عغملوا آلصٌالحات 
سیجعل لهُم آلرخدن ودا * اما یناه بلسانك لبشَر به أَلْمُتقَينَ 4 " مقصود علی است و در 

ونر به قَوْمًا لا 4 " مقصود امویان هستند که طایفه‌ای ستمگرند" 


۱ «قل اللهم اجعل لى عندک عهداً و اجعل لى فى قلوب المؤمنين ود 

۲.مریم / ۹۶ و ۹۷: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به زودی خدای رحمان برای آنان در دل‌ها محبتی 
قرار می‌دهد. در حقیقت. ما این قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید دهی. 

۳. مریم / ۹۷: و مردم ستیزه‌جو را بدان هشدار دهی. 

۴ ےه فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۴۹/۲؛ عیاشی, تفسیر العباشی, ۱۴۲/۲. 


فصل ۱۰ 


او ایمان» اسلام دین» سنت» سللام و قول است 


توما زامام باقر طا روایت کرده که دربارة آیه «َاءیا لین انوا لا تخد وا اباء که نکم 


[ ولا ء آن | مود سع علّی کک 2 eS‏ 


الیم کف LT‏ ا 
امام باقر و زید بن علی گفته‌اند: «وَمَنْ یک با لایمان 4‏ یعنی ولایت علی ۷ 


۱. توبه / ۲۳: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را برایمان ترجیح دهند آنان را به دوستی 
مگیرید. 

۲ ے ابوحمزه ثمالی. تفسیر ابی‌حمز ة اللمالی. ۱۸۲؛ عیاشی» تسیر الجباشیء ۸۴/۲ 

۳ حجرات / ۷: ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید. 

۴ حجرات / ۷: و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. 

۵ ے کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱؛ قمی. تفسیر القمی. ۳۱۹/۲ (با تفاوتی اندک در منبع اخیر). 

۶ مائده | ۵: و هرکس در ایمان خود شک کند... . 

۷ ے صفار بصاثر الد رجات. 4۷؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ عیاشی. تفسیر العباشی. ۲۹۷/۱ 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امام باقر و امام صادق ًا دربارة آیذ ِن لین روا ینادون لَمَفْت اه که من میک 
ا نفسکم اذ عون ای آلایمان فََكُفْرٌو ن 4 ' فرموده‌اند: یعنی به ولایت عل یا فراخوانده شوید ". 

ثعلبی در تفسبر خود آورده و ابوصالح از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: عبدالله بن ابی و 
یارانش با علی3 بگومگو کردند. عل یا به او فرمود: ای عبداللهء از خدا بترس و نفاق مورز که منافق 
بدترین آفریدۀ خدا است. 

او گفت: ای ابوالحسن, لختی درنگ کن؛ ایمان ما چون ایمان شما است. 

آن‌ها از هم پراکندند و عبدالله چون در جمع یاران تنها بود بدیشان گفت: کار مرا چگونه دیدید؟ 

آن‌ها در پاسخ او را ستودند. 

پس این آیه ال شد و ذا وا لین انوا الوا اما و لذا لوا إلى شیاطینهم قالوآ لت 

ب 7 نمار نحن مُستهزء ٤ون‏ " 

در تفسیر هذیل و تقسیر مقاتل از محمد بن حنفیه نقل شده که در روایتی طولانی گفته و روایت 
در این‌جا مختصر شده ‏ است: «انما نحن مُسْتَهزءون 4 " یعنی علی بن ابی‌طالب ا و یارانش را 
ریشخند می‌کنيم. اما خداوند در پاسخ آنان فرمود: أ یَستهز ستَهْزٍی هم ٩‏ > یعنی در آخرت کیفر 
ریشخند کردن امیرمومنان 1 از سوی آنان را بدیشان می‌دهد " 

ابن‌عباس گوید: ماجرا چنین است که چون روز قیامت فرارسد خداوند مردمان را بفرماید که از 
صراط بگذرند. مومنان بگذرند و به بهشت رسند. اما منافقان به جهنم فروافتند. آن‌گاه خداوند 


[نگاهبان دوزخ را] گوید: منافقان را در جهنم ریشخند کن. مالک دری از جهنم به بهشت می‌گشاید و 


۱. غافر / ۱۰: کسانی که کافر بوده‌اند مورد ندا قرار می‌گیرند که قطعاً دشمن خدا از دشمن شما نسبت به همدیگر 
سخت‌تر است. آن‌گاه که به سوی او فراخوانده می‌شوید و انکار می‌ورزید. 
۲ > قمی. تفر القمی. ۰۲۵۵/۲ 
۳ بقره / ۱۴: و چون با کسانی که ایمان آورده‌اند برخورد کنند می‌گویند: ایمان آوردیم؛ و چون با شیطان‌های خود خلوت 
کنند می‌گویند: در حقیقت ما با شماییم. ما فقط آنان را ریشخند می‌کنيم. 
برای روایت ے تعلبی. الكشف و اليان. ۰۱۵۵/۱ 
۴ بقرہ | ۱۴. 
۵ بقره / ۱۵: خدا است که ریشخندشان می‌کند. 
۶ ے حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل. ٩۴/۱‏ و ۹۵. 


آو ایمان. اسلام. دین» سنت ... / ۱۱-۶۱ 


دوزخ سیر می‌کنند تا چون بدان در می‌رسند و آهنگ بیرون رفتن از دوزخ می‌کنند آن در را به 
رویشان می‌بندد و از جایی دیگر دری به بپهشت می‌گشاید و دیگربار بر آنان بانگ می‌زند که خود را به 
بهشت برسانید. آنان همانند بار نخست رهسپار می‌شوند و چون بدان در می‌رسند آن را بر رویشان 


می‌بندد و از جایی دیگر دری می‌گشاید و تا اید پیوسته چنین می‌کند. 


اسلام 
امام باقر دربارة وان آلذٍین عند آله آلاشلا شلام 4 ` فرموده: مقصود تسلیم شدن به ولایت در برابر 
علی بن ابی‌طالب ا است ". 
ابن‌طوطی گفته است: 
او کسی است که دین خدا را به ششمیر خویش چیره ساخت و اگر او نبود دین چیرگی نمی‌یافت. 


اگر او نبود هیچ مسلمانی در پیشگاه خداوند نماز نمی‌کرد. اما دریغ که راه حق واگذارده و ویران شود ". 


ابن‌حماد گفته است: 
ای سرور من. ای امام من. ای ابوالحسن. اگر تو نبودی ‏ خدای را سوگند که خدای رحمان پرستش 
3 
نمی سد . 

ادیب گفته است: 


خدای را سوگند که اگر حیدر نبود. نه سوره‌ای خوانده می‌شد و نه طاهایی بود. 


۱ آل‌عمران / :۱٩‏ در حقیقت. دین نزد خدا همان اسلام است. 
۲. روایت را در منابع کهن نیافتم. هر چند در تفیر القمی (۹۹/۱) اسلام به تسلیم بودن در برابر خدا و اولیای او تفسیر 
شده است. 
۳ و مظهر دين الله بالسیف عنوة و ماکان دین الله لولاه یظهر 
و لولاه ماصلی لذی‌العرش مسلم ‏ و لکن سبیل الحق یعفو و يدثر 
۴. یاسیدی یاامامی یا اباحسن و الله ماعبد الرحمن لولاکا 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و نه روزه می‌گرفتند و نه نماز می‌گزاردند و نه حج خانه‌ای می‌کردند که خداوند پاک و پیراسته‌اش 


۱ ۱ 
داشته است . 


هرگز به حق امیر نحل حیدر و به همتای پیامبر امیرمومنان عل یع سوگند. 
به والاتبارترین و بلندمرتبه‌ترین و گشاده‌دست‌ترین مردمان سوگند. 


وا ۰ E‏ ۲ 
اگر او نبود نه برای اسلام خیمه‌ای برافراشته و نه راهی هموار شده بود . 


دین 
امام باقر و امام صادقلا دربارة آیه‌های «َا وغدون صادق * وان لین اقع ۳4 
گفته‌اند: مقصود از دین علی بن ابی‌طالب ًل است ". 

امام باقرلا دربارة ِن لین منوا و لوا آلصَالحات له جر یر نون 4 * فرمود: یعنی 
علی بن ابی‌طالب3. 

راوی گوید: پرسیدم: فما 3 بغد بت 4 "را چه معنا است؟ 


فرمود: این یعنی امیرمومنان یه 


5 و الله لولا الامام حسسيدرة فا فل رهاط ها 
و لم ی صوموا و لمی صلوا و لا یحج بيت اطابه اللاهما 
٣‏ كلاو حق أمير النحل حيدرة صنو النبی أميرالمؤمنين على 
خیر البرية آباء و أشرفها قدرأً و اسمحها کفاً لمبتذل 
لولاه ماقام للاسلام قائمة و لاستقام طریق غي مشتکل 


۳ ذاریات / ۵ و ۶: آنچه وعده داده شده‌اید راست است و روز پاداش واقعیت دارد. 

۴ > قمی. تفسیر القمی. ۳۲۹/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۴۱. 

۵ فصلت / ۸: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند ایشان را پاداشی بی‌پایان است 
۶ تین / ۷: پس چه چیز تو را بعد از این به تکذیب جرا وامی‌دارد؟ 

۷ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۷۷: حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۴۵۴/۲ 


او ایمان. اسلام. دین» سنت ... / ۱۸۶۳ 


همچنین از ان امام روایت شده که فرموده است: ان أ الله أصطفی کم الین فلات ال 
و نم مُسْلُِونْ ۲4 یعنی در برابر ولایت علی ۲ 
و وت شده که آیة ذلك لین > "و «ذلك ین لیم 4 " دربارة او نازل شده است8 
عونی گفته است: 
علی 4 گواه راستین محمد بوه و کشندة یلان سرکش است. 
و خزانه‌دار دانش و پدر فرزندان و وارث اوء هرچند بدخواهان نخواهند. 


۱ 2 
او برادر پسندیده‌خوی وی و از مادر به وی مهربان‌تر بود . 


وت 
خداوند فرموده است: «سْنَة من قد آزسلنّا قبِلّك من شتا و لاتجد لستینّا 2 تخویلا 4 ".این در 
ال ات ینت ری رب سای اي زد 
صاحب بن عباد گفته است: 
محبت علی بن ابی طالب است که به بهشت راه نماید. 


اگر برتر دانستن او از سوی من یک بدعت باشد پس لعنت خداوند بر سنت باد 


۱ بقره /۱۳۲: خداوند برای شما این دین را برگزید. پس البته نباید جز مسلمان بمیرید. 

۲ > ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۳۶/۱. 

۳ توبه | ۲۶؛ یوسف / ۴۰؛ روم / ۳۰: این است آیین استوار. 

۴ بینه / ۵: دین ثابت و پایدار همین است. 

۵ دربارة تفسیر آیۀ نخست به ولایت امیر مؤمنان 2 ے خصیبی. الهد اية الکبری. ۳۷۷؛ ابن‌ابی‌زینب. کتاب الفیةه 
۶ ابن‌عیاش, مقتضب الالره ۳۱؛ طوسی. الفبةء ۱۴۹. 


۶ دلیل محمد حقاً على و قتال الجبابرة القسروم 
و خازن علمه و ابوبنیه و وارثه على رغم المليم 
و کان له اخاصدق رضیاً به احفی من الام الرژوم 


۷ اسراء / ۷۷: سنتی که همواره در میان امت‌های فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته‌ايم جاری بوده است و برای 
سنت و قانون ما تغییری نخواهی یافت. 
۸ یف اطا هو الذی يهدى الى الجنة 


«> 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در الفیه است: 
سنت و عدالت پیامبر عم را برای او زنده کرد و سرای احکام آیین را برپا داشت. 
و سرزمین مردة دین را پس از روزگارانی خشکسالی, از چشمة هدایت سیراب کرد و آن سرزمین به 
آبادانی گرایید. 
چون نام او بر زبان‌ها افتاد و آن دو حرم پرتو افشانید اندوه از دل‌ها دور شد. 


خداوند بر عموزادة محمد عا درود فرستد. چنان که او را به بهشت جاودان به نعمت‌ها غرقه کند'. 


سلام 
امام زین‌العابدین ا و امام صاد ق فرموده‌اند: «َدخْلوا فی آلسّلم کف 4" یعنی به ولایت 
عل یا درآیید و ولا تتَبِعُوا ات أَلشَيْطَانٍ4 ۲ یعنی از غیر او ر مکنید". 
شریک. ابوحفص و جابر گفته‌اند: «(أذخُلُوا فی أَلّلْم اف یعنی به ولایت علی طلا درآیید ۵ 
امام باقرلا فرموده است: « دحا فی لسَلم کفه4 یعنی به ولایت علی ًا درآیید ۶ 


«قول» 
eA e f 5‏ رو ۳ ¥۷ 
محمد بن فضیل از امام کاظم ا روایت کرده که دربارة انه لول رَسُول گریم 4" فرموده است: 


أن كان تفل له دة فلعنة الله على السنة 
سه ديو ان الصاحب بن عاد. ۹۷. 
. ال د ادا فاقام دار شرائع الایمان 
و سقی موأت الدین من صوب الهدی بعد الجذب و فقرن فى العمران 
و تسفرجت كرب النفوس بذکره لما استفاض و آشرق الحرمان 
ا ا ج E‏ 


۲ بقره / ۲۰۸: همگی به اطاعت خدا درآ یید. 

۲ بقره ‏ ۲۰۸: و گام‌های شیطان را دنبال مکنید. 

۴ ری تاره ی ۳ 

۵ ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۶۰۸؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی, ۶۶ 
۶ عیاشی. تفسیر العیاشی, ۰۱۰۲/۱ 

۷ حاقه / ۴۰: که قرآن قطعاً گفتار فرستاده‌ای بزرگوار است. 


او ایمان. اسلام. دين؛ سنت ... / ۱۸۶۵ 


یعنی سخن جبرئیل از جانب خداوند دربارة ولایت علیشٍ. 

راوی گوید: پرسیدم: و ما هو بقل شاعر قلیلا ما تْمنُونْ 4 چه معنا دارد؟ 

فرمود: آنان گفتند: محمد له بر پروردگار خویش دروغ می‌بندد و خداوند او را به چنین چیزی 
در مورد علی ال فرمان نداده است. پس خداوند در این‌باره آیه‌هایی نازل کرد و فرمود: ولایت 
على است «تَنزیل من رَبٍ امین * و لو ول ری نوی بض آلقاویل 
* تا مه بالیمین * ثم قطغتا مثه آلوتین * فما منکم ین آخد عله خاجزین * رنه 
لد کر لین * وا نع اَن منک“ د # و اه نه سره علّی آلکافرین * واه لح 
تین * * فیح بانم رل آلعظیم ۲4 

ابوحمزه از امام باقر روایت کرده که فرموده است: جنک لفی قول مُختلفٍ 4 ۲ یعنی دربارة 
ولایت اختلاف دارید «يُوْفَك عن مر نك ۴4 .و هر که از ولایت برگردد از بهشت برگشته است۵ 

عبدالله بن جندب گفته است: از امام صاد قط دربارة آية « ول وصُلنَا لهم آْقول» " پرسیدم. 
فرمود: امامی به امامی ٤‏ 

امام صادق عا دربارة آية «و هدو ای أً لیب من م4" فرموده: مقصود حمزه. جعف 
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عبیده. سلمان. ابوذر. مقداد و عمار است که به امیرمؤمنان سل راه یافته‌اند ٩‏ 


۱. حاقه / ۱ آن گفتار شاعری نیست که کمتر بدان ایمان دارید. 
۲ حاقه / ۴۳ - ۵۲: پیام فرودآمده‌ای است از جانب پروردگار جهانیان و اگر او پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود دست 
راستش را سخت می‌گرفتیم. و سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم و هیچ یک از شما مانع از عذاب او نمی‌شد. در حقیقت 
قرآن تذکاری برای پرهیزگار ان است و ما به راستی می‌دانیم که از میان شما تکذیب‌کنندگانی هستند و آن واقعاً بر کافران 
حسرتی است و این قرآن بی‌شبهه. حقیقتی یقینی است. پس به ه پاس نام پروردگار بزرگت تسبیح‌گوی. 
برای روایت > کلینی. الکافی. ۴۳۳/۱ 
۳ ذاریات /۸: که شما در سخن گوناگونید. 
۴. ذاریات / :٩‏ تا هرکه از آن برگشته برگشته باشد. 
۵ > ابوحمزه ثمالی. تفسیر ابی‌حمز ة اللمالی. ۳۱۱؛ کلینی. الکافی. ۴۲۲/۱؛ کوفیء تفسیر فرات الکوفی» ۴۴۱. 
۶ قصص | ۵۱ و به راستی این گفتار را برای آنان پی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم. 
۲ > صفارء بصاثر الدرجات. ۵۳۵+ کلینی. الکافی. ۴۱۵/۱: طوسی الامالی. ۲۹۴؛ قمی, تفضیر القمی, ۱۴۱/۲. 
۸ حج / ۲۴: و به گفتار پاک هدایت می‌شوند. 
٩‏ > کلینی, الکافی. ۴۲۶/۱. 


فصل ۱۱ 
او حجت» ذکر» آبت» فضل» رحمت و نعمت خدا است 


در تاربخ خطیب و درالاحن والمحن آمده که انس روایت کرده است پیامبر عم به عل یلا نگریست و 
فرمود: «من و این حجت خدا بر خلق اوییم»۲. 

در فردوس دیلمی است که فرمود: «من و علی ع حجت خدا بر بندگان اوییم» 

در حساب جمل. عبارت «کمال حججی بعلی» در صد و دوازده معادل " است. همچنین عبارت 
«من الحجة على خلقه و وصی المصطفی على اهده» هم‌وزن «المرتضی علی بن ابی‌طالب» است و هر 
یک از این دو عبارت معادل هزار و ششصد و نود و هشت هستند. 

ابن‌حماد گفته است: 


۱ ناو هذا حجة الله علی خلقه». ے خطیب بغدادی. تاربخ بغد اد. ۸۸/۲ 

۲ «انا و على حجه الله علی عباده. روایت را به رغم جست‌وجو در الفردوس نیافتم. هر چند این روایت در دیگر منابع 
آمده است. برای نمونه ے ابن‌عساکر تاریخ مدينة دمشق, ۳۰۹/۴۲. 

۳ سوی دیگران معادله در متن نیامده است. یا درگذر ایام به تغییر و تبدیل افتاده و یا مؤلف برای آن جایی خالی 
گذاشته و سپس پر کردن آن را از یاد برده یا بدین کار توفیق نیافته است. 


مشابه این پدیده در چند جای دیگر کتاب نیز هست. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ا 5 ۳ ۱ 
ای حجت خدا و ای دلیل حق» راه به سوی تو روشن است 


هم گفته است: 


ای ابوالحسن, تو طفت دای که بر ما تابت ده و د و میان فا برخاسته ات . 


نیز ؟ گفته است: 


او حجت بزرگی است که به ولایت او حلال زادگان روزگار از دیگران بازشناخته شوند . 


ذکر 
ابوصالح از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة آيۀ و مَن آعْرَ ض عن ذکری فان لَه مَعيشة مَعيشَة ضنگا ۲ 
گفته است: هرکس ولایت علی ٤ا‏ واگذارد خداوند او را از دیدن و شنیدن ی تس 
ابوبصیر از امام صادق ا روایت کرده که دربارة این آیه فرموده: مقصود ولایت امیرمومنان ا 
وه اوسر ۱ ۶ 
ابوبصیر گوید: پرسیدم: و تحشره يوم القَيْمَة اعمی 4 یعنی چه؟ 
فرمود: یعنی در آخرت بصیرت ندارد و در دنیا نیز دلش از دیدن ولایت اميرمؤمنان ڭا کور است. 
چ “o‏ ۳۳ ۷ ص ۶ 7 
پس فرمود: ل i‏ و 


ےت مق 2 


۱. ياحجحة الله و الدليل على الحق اليك السبيل قد وضحا 
۲ و حجته التى ثبتت و قامت علینا باب احسن و فینا 
۳ هو الحجة العظمی الذی بولایته تبین آولاد الحلال من العهر 


۴ طه / ۱۲۴: و هرکس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد داشت. 

۵. ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۶۱ حاکم حسکانی. شو اهد التنزبل» ۴۹۶/۱. 

۶ طه / ۱۲۴: و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم. 

۷ طه / ۱۲۵ و ۱۲۶: چرا مرا نابینا محشور کردی. با آن‌که بینا بودم؟ می‌فرماید: همان‌طور که نشانه‌های ما بر تو آمد. 


او حججچت. ذکر. نت فضل. رحمت و.. / ۱۸۶۹ 


وا گذاشتی و امروز هم چونان که امامان را وانهادی و از ایشان فرمان نبردی و به سخن ایشان گوش 
نسپردی در دوزخ وانهاده شوی 

آن‌گاه فرمود: کل جى مَن آشرّف لم یمن بنایات ربّه و لعذاب آلاخرد اه 
و قى ۱4 ء یعنی بدین‌سان کسانی را که به ولایت امیرمومنان اا شرک ورزند سزا دهیم . 

در کتاب ابنرمیہ ۲ آمده است: امام باقر دربارة قل ما اشتلکم عَلیّه م 1 رما آتامن 
تین # ان هو از یلابین ۲4 فرمود: مقصود اميرمؤمنان ]2 است 

ابن‌عباس دربارة وکا * رَسُولا) "گفته: پیامبر بُ ذکری از جانب خداوند ر 
ذکری از محمد ی چونان که فرمود: و نك لك و لوب > ۷ 

در تفسیر ثعلبی است که علی3 دربارة آية شلوا آفل لذٍ کر 4" فرمود: «اهل الذکر ما 
فس . 

در اباته ابوالعباس فلکی است که على فرمود: «زنهار که ذ کر پیامبر خدا بُ است و اهل ذ کر ما 
هستیم. ماییم راسخان در علم. ماییم منار هدایت و پرچم‌های تقواء و مثل‌ها برای ما زده شده است؛ ۱۳ 


۱. طه / ۱۲۷: و این‌گونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه‌های پروردگارش نگرویده است سزا می‌دهیم و قطعاً شکنجۀ 
آخرت سخت تر و پایدارتر است. 

۲ > کلینیء الکافی. ۴۴۵/۱ و ۴۳۶. 

۳ نام کامل او ابوسعید احمد بن محمد نخعی نسوی مشهور به ابنرمیح (د. ۳۵۷ ق.) است و البته از کتاب او اطلاعی در 
دست نیست. جز آن‌که ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۶۰) از کتابی با نام ات الوصیة لامیرالمومین ع برای او یاد 
کرده و آقابزرگ نیز در ال ربعة (۰/۱ ۱) همین را گزارش کرده است. دربارة شرح حال او همچنین ے زرکلی. الاعلام. 
۱ کحاله. معجم المژلفین. ۱۰۲/۲ و ۱۰۳. 

۴ ص /۸۶و ۸۷: بگو: مزدی بر این رسالت از شما طلب نمی‌کنم و من از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم و به خدا 
نسبت دهم. این قرآن جز پندی برای جهانیان نیست. 

۵ ےه کلینی. الکافی. ۲۸۷/۸. 

۶ طلاق / ۱۰ و ۱۱: تذکاری, پیامبری. 

۷ زخرف / ۴۴: و به راستی که قرآن برای تو و برای قوم تو مایۀ تذکری است. 

۸ نحل / ۴۲: پس از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی بپرسید. 

.۲۷۰/۶ «نحن اهل الذکر». ے الکشت و البان,‎ ٩ 


۰ الا ان الذکر رسول الله و نحن اهله و نحن الراسخون فى العلم و نحن منار الهدی و اعلام التقی و لنا ضربت الامثال». 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


= اكلا ء ۲ 2 ۲ اد یه 
امام باقر فرمود: «دانش پیامبران و دانش اوصیا و آگاهی از آنچه تا روز قیامت رخ دهد به 
پیامبر ال داده شده بود»". 
7 ا ر e‏ ا و ۲ 

امام سپس این آیه را خواند: لهذا ذكرٌ من معی و ذ کر من قسیلی 4 و فرمود: یعنی 

س ۳ 
ابن‌مکی گفته است: 

نام او در قرآن بی‌پرده آشکار است و نیز در تورات و انجیل و زبور. 

خداوند او را به دانش‌هاگزین ساخته است و او از هر راز نهفتۀ درون خبر دهد. 


او پاسبان دانش است که آن را از برادر خویش از خداوند گرفته و از خدای لطیف خبیر خبر گوید آ. 


دیگری گفته انتتت؛ 
امام من آن است که در کتاب ذکر از او یاد شده و همان است که خاتم پیامبران عٌْ به ولایت او اشاره 


کرده ات 


آیات 
امام باق رثا دربارة آیۀ لو أن الله دینی لَكَنْت من مین 4 " فرموده است: یعنی اگر به ولایت 


علی اڭ راه می‌نمود. اما خداوند بدیشان چنین پاسخ گفته است: #۶بلی قد جاءتك ایاتی و کیت 
۳ ر ۲ هرن اب ع ر ۳ ۷ 


۱. «آن النبی اوتی علم النبیین و علم الوصیین و علم من هو کائن الى یوم القیامة». 


۲ انبیاء / ۲۴: این است یادنامة هر که با من است و یادنامة هرکه پیش از من بوده است. 


۳ > کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۲۶۳. 


۴ ذکره فى القرآن غمر السفور و التوراة ثم الانجیل ثم الزبور 
خصه الله بالعلوم فاضحى وهو ینبیء بسر کل ضمیر 
حافظ العلم عن أخيه عن الا ۾ خبيرأً عن اللطيف الخبير 

۵ امامی هو المذكور فى الذكر و الذى أشار اليه بالولا خاتم الرسل 


۶ زمر / ۵۷: اگر خدایم هدایت می‌کرد مسلماً از پرهیزگاران بودم. 
۷ زمر / :۵٩‏ آری. نشانه‌های من بر تو آمد و آن‌ها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از جمله کافران شدی. 


او حجت. ذکر. آیت. فضل. رحمت و... | ۱۸۰۷/۱ 
۱۰ 2۳ 5 ۳1 0 ۳ 7 نز Ne‏ 
امیرمؤمنان 2 خود می‌فرمود: «خدای راآیتی بزرگ تر از من نیست؛". 


تو پس از من آیتی برای مردمانی و ایشان را می‌آزمایی که یقین ندارند . 


شاعری دیگر گفته است: 
روزگار جوانی سپری شد و پیری روی نهاد و مرا بیدار کرد و راه را شناختم» 
و این شناخت را کامل ساختم و آهنگ چیزی کردم که خدای درباره‌اش پیمانی استوار ستانده بود 
و مصطفی ا بر او تأکید نهاده و هر دم برایش حقوقی مقرر فرموده بود. 
و از ميان همة یاران» او را برادر خویش گرفته و به راستی که او بدین برادری سزامند بود. 


. صلاله ‏ ا ۳ 
و مصطفی م فاطمه تله را به همسری او داد و با او مهربان و مهرورز بود ". 


فضل 
ابوجارود از امام باقر طا روایت کرده که دربارة ریت کل ذی فَضل فضلَهٌ 4" فرموده: مقصود علی 
بن ابی طالب است * ابن‌مسعود چنین قرائت می‌کرد: «قان تولوا اعداءه و اتباعهم ف إن حاف 


1۳ لک عاب يوم عظيم 4 
2 2 


۱ «سمالله آية اکبر منی». > صفارء بصاثر الد رجات. ۹۷؛قمی, تفسیر القمی. ۳۰۹/۱ و ۱۳۲/۲ و ۴۰۱ 


۲ و انک آية للناس بعدی تسخبر ان هم لايوقنونا 
ےه دیو ان السید الحمیری, ۴۲۹. 

۳ تولی الشباب و جاء المشیب " فایقظنی فعرفت الطریقا 

فتممته قاصداً للذى له اخذ الله اخذأً وثيقا 

و اکده المصطفی موجباً له کل وقت عليه حقوقا 

و واخاه من دون اصحابه و کان بذلک منه حقيقا 

و زوجه المصطفی فاطماً و کان عليه عطوفا شفیقا 


۴ هود / ۳: و به هر شايستة نعمتی از کرم خود عطا کند. 


۵ > قمی. تفسیرالفمی. ۳۳/۱ 
۶ اگر دشمنان او و پیروانشان را به ولایت گیرید. من از عذاب روز سترگ بر شما بیمناکم. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


رف ید اعمش. از ابوصالح روایت کرده که دربا ره ¿ «و لَقَد فلا بع عض لین على 
بَعْض 4 ۲ گفته است: خداوند محمد یر را به علم و عقل برتری بخشید. 
امام باقرلا و امام صادق لا دربارة ذلك قضل آ و یه من ی آ4۶ ۲ و نیز آية «ولائَتمتوا 
ما قصل اف به بَفْضکم علی بض ۲4 فر موده‌اند: این آیه‌ها در شأ ن اهلبیت ازل دة اشت . 
ابوالحسین پادشاه گفته است: 
او را برای اوصیا پسندید و برگزید؛ چرا که پس از مصطفی برترین بود. 
کی او اب یه مر دما ر اند به ھی تا رات گام یات اس ۴ 
رحمت 
در تاربخ بخداد است که سدی و کلبی از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفته است: «بفضّل 
آ و6 یعنی پیامبر ية ( و بر خمیه 4 " یعنی على ڭا" 
امام باق رت فرموده است «فضل الله» اقرار به پیامبر َة و «رحمة» اقرار به ولایت عل یط است* 
۰ 1 و زر ۶ و ۹ ین 
ابن‌عباس دربا ره ة «ولولا فظل آله یک و حمته 4 گفته بقل أله محمد و ر 2 حمّته 4 
علی ا است "۲ 


بخش پایانی این عبارت آیۀ ۵٩‏ سورة اعراف در قرائت رایج یعنی قرائت حفص از عاصم است. 
۱ اسراء / ۵۵: و در حقیقت. بعضی از انبیا را بر بعضی بر تری بخشیدیم. 
۲. مائده / ۵۴: این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد. 
۳. نساء /۳۲: و زنهاره آنچه را خداوند به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید. 
۴ > طبرسی,جوامع الجامع» ۰۵۰۸/۱ 
۵ قد ارتضاه للوصاة و اصطفی لأنه الافضل بعد المصطفی 

من لميفضله على البرية.  .‏ فسهولفیررشده سوية 

۶ يونس /۵۸: به فضل و رحمت خدا. 
۷ ے تاربخ بغد اد. ۳۱۸/۵ 
۸ ے ابن‌بابویه. الامالی. ۵۸۳. 
٩‏ نساء / ۸۳: و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ... 


۰ . این مضمون در منابع امامی از امام صاد ق نقل شده است. ے عیاشی, تفسیر العبلشی, ۲۶۱/۱؛ قمی. تفسیر القمی؛ 
ج“ 


او ححت. ذکر. آیت» فضل. رحمت 8 / ۱۸۷۲ 


گفته است [؟]: «فْضّل آل4 على و ر خمثه 4 فاطمطلّلا است. 
امام باقر دربارة يذل من یشَاء فی رَخعته 4 فرموده است: رحمت یعنی علی بن 
ابی‌طالب اا ۲. 
ابن‌علویه گفته است: 
این همان است که از خودگذشتگی‌هایش در یاری من. مرا از آسیب‌ها ایمن ساخت. 
فضل خدا منم و رحمت پروردگارتان این است و آفتِ طاعت شیطان است ۳ 


۰ 


ِ 
اما اة اسلا 3 2 نعمت أن 5 ۱ و 2 ا اكد = ۳ 
م باقرعتِة دربارة يعر فون نَغمت لو فرموده است: خداوند ولایت عل یع را بدیشان شناساند 

و آنان را به ولایت او امر کرد. اما آن‌ها پس از درگذشت پیامب رل انکار کردند ۵ 

مجاهد دربارة «الم تَر ای ین یلوا نغمت آنه کفرّا4 گفته است: امویان به محمد ل و 
خاندان او کافر شدند". 

در روایتی از امام اقرا چنین آمده است: برخی گفتند: پیامبر کل آن اندازه شيفتة على اا 
شده است که هیچ خطایی بر او نبیند. پس این آیه‌ها نازل شد: ون و أقلم و ما یسطوون * مات 


ِِ  _ _ سس‎ 


کب 

۱ البته در ذیل آیه‌ای دیگر. 

۱ شوری / ۸: هر که را بخواهد به رحمت خویش در می‌آورد. 
۲ سه کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۵۲۹. 


۳ هذا الذی دون الجبلة نصره ۰ بالنفس منه ما حواه وقانی 
فضل الاله انا و رحمة ربكم هذا و آفة طاعة الشیطان 


۴ نحل / ۳: نعمت خدا را می‌شناسد. 

۵ برای مضمون ے کلینی. الکافی. ۴۲۷/۱. 

۶ ابراهیم / ۲۸: آیا به کسانی که شکر نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند ننگریستی؟ 

۷ هر چند در تفسیر مجاهد (۳۳۵/۱) چنین آمده که «نعمة الله» را به محمد ی تفسیر کرده و مقصود سخن را کافران 
قریش دانسته که در بدر کافر شدند. اما در منابعی دیگر این سخن از امام باقرعشلا و امام صاد قا نقل شده است. .> 


کلینی. الکافی. ۸ عیاشی. تفسیر العیاشی» ۲۲۸/۲؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی» ۲۲۱. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بِنعمَة نغعة رَبك بمجئون # و ان ك لاجرا غیر مد نون * ونك لَعَلى حلي عظیم # فستبصر 
و یبْصر ون #بایکم تون 4 

در تفسیر وکیع آمده که این‌عباس چنین گفته است: الم یجد یجد ك ید یِتيمٌا 4 " مگر تو را نزد ابوطالب 
یتیم نیافت؟ <فُناوی 4 و تو را به پناه ابوطالب درآورد تا تو را بپرورد و پاس بدارد «و وَجَدَكٌ) "و 
رورا در هان مر دی کف ام تیافک و آنان راب واسطه و به وید هدایت نکرو؟ و وجك غاا 


or 


قَاغْنی 4 پس تو را به دارایی خدیجه ثروتمند ساخت. فَامًا آلیتیم فل تهر * وَأمًا آلسائل 
فلا تنهه # و اماب بنغمَة رَبك فحَدّث 4 قرآن را آشکار ساز و با آنان از آن نعمت‌هاکه خدایت به تو 


داده است سخن 1 


حسن [بصری] گفته است: و ما بنغمة 2 رَبك فُحَدّث ۲4 یعنی از محمد لش | از منت‌های 


ابوطالب بر تو و از فضیلت‌های علی عا در کتاب خدا برای مردم بگو تا به ولایت او عقیده يابند. 


ای ۵ و ٩‏ , ۸ ۳ ۰ ا 
این به شهرت ريده که وانتخت علیکم ز نعمتی 4 و ی ازل ده ات 


۱. قلم / ۶-۱: نون, سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند که توء به لطف پروردگارت. دیوانه نیستی و بی‌گمان تو را پاداش 
بی‌منت خواهد بود و راستی که تو را خویی والا است. به زودی خواهی دید و خواهند دید که کدام یک از شما دستخوش 
جنونید. 

برای روایت -> کوفی» تفسیر فرات الکوفی» ۴۹۷؛ طبرسی» مجمع الیبان. ۸۷/۱۰؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» 
۲ ناگفته نماند خطا و درهم ریختگی متن به استناد منابع تصحیح و ترجمه شده است. 
۲ ضحی ۱ ۶: مگر نه تو را یتیم یافت. پس پناه داد؟ 
۳ ضحی / ۷:و تو را یافت. 
۴ ضحی ۱ ۸:و تو را تنگدست یافت و بی‌نیاز گردانید. 
۵ ضحی /۱۱-۹:و اما تو نیز به پاس نعمت ما یتیم را میازار و گدا را مران و از نعمت پروردگار خود با مردم سخن‌گوی. 
۶ برای بخش‌هایی از این تفسیر بدون انتساب ےه طبرسی.مجمم الییان. ۳۸۲/۱۰ ۳۸۶؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. 
2۶۹ 
۷ ضحی /۱۱. 
۸ مائده /۳:و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. 
٩‏ متابع این خبر در فصل مربوط به غدیر گذشته است. در عین حال برای نمونه ے کوفی. مناقب امیرالمزمنن ا 
۱ ابن‌رستم. المسترشد. ۴۶۸؛ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل, ۲۰۱/۱: طبرسی. اعلام الوری؛ ۲۶۳/۱: همو 
مجمع اییان. ۲۷۵/۳. 


سید حمیری گفته است: 


او حججچت: ذکر ات فضل. رحمت 9 / AYA‏ 


و نعمت بزرگ من بر خلق است. هر که سپاس آن نعمت گزارد این نعمت بر او پایدار گردد و تمامش به 


۳ 
او داده شود . 


ناشی گفته است: 


جبرئیل به شما افتخار کند و به این که یادتان میان مردمان است بر شما غبطه برد ". 


وع الى عل الان من غذا 
سه دو ان السید ١‏ الحمیر 1۰ ۳۸4۹ 

۲ با تمه الله التي بشكرها 

ریا اف کے ا 


لهماشاکراً دامت و اعطی تمامها 


یبسط من رزق الانام ما بسط 


بذكركم بين البرایا مفتبط 


فصل ۱۲ 


او رضوان» احسان» جنت» فطرت» «دابة الارض» بقیه, ساعت» يسر و مقدم است 


رضوان 

امام باق رت دربارة (ذلك باتهم وا ما اشخط أله ور هوا رضو ان قاحبط آغقالهم 4 فرموده 
است: آنان على را خوش نداشتند با این که خداوند در روز بدره حنین» روز بطن نخله» روز ترویه و 
روز عرفه به ولایت او فرمان داده و در حجی که در آن پیامبر ی از مسجدالحرام باز داشته شد و در 


جحفه و خم پانزده آیه دربارة او نازل شده بود . 


۶ هه مه 


| باخسان رضی له عنهم و ضواعنه» ‏ على طا بود". 


۱. محمد / ۲۸: زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم‌آورده پیروی کرده‌اند و خرسندی او را خوش نداشتند. پس اعمالشان را 
باطل گردانید. 

۲ > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۶. 

۳ توبه / ۱۰۰: و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند خدا از ایشان خشنود است و آنان نیز از او خشنودند. 

۴ ےه کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۱۷۰؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۴۳۳/۱ و ۳۳۴. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


+ 


۱ 


این نیز پیشتر در کتاب حاضر گذشت که مقصود از نهیم اعد ل و آلاخان4 ' علی لا 
همست 
ناشی گفته است: 
ستوده و نزد پروردگار خویش والامنزلت و بلندمرتبت و آبرومند است و وساطت او بازگردانده نشود. 
بندة گزيدة خداوند عرش ونفس محمد ی است و در میان مردم برترین کسی که پیامبر یبا او به 
مباهله رفت . 


ابن‌زاذان و ابوداوود سبیعی از ابوعبدالله جدلی نقل کرده‌اند که گفته است: امیرموّمنان ع دربارة 
دمن جاء بلح له عشر آمثالها وَمَنْ جاء AAI‏ لا بر إلا سفاه قرموه اى 
اپوعبدالله حسته محبت ماو سیثه دشمنی با ما اس 

در تفسیر ثعلیی است که فرمود: نمی‌خواهی تو را از حسنه‌ای بياگاهانم که هر کس انجام دهد به 
بهشت درآید و از سیئه‌ای خبر دهم که هر کس انجام دهد خداوند او را به روی در آتش درافکند؟ 

راوی گوید: گفتم: چرا. 

فا شوه انعشه میت ها و سيف دشم با ما ات 

امام باقرط ا فرموده است: «حسنه ولایت و محبت علی عا است و سیئه دشمنی و کینۀ او که با 


۱ ۷ 
وجود آن هیچ عمل بالا نرود» . 


۱ نحل / ۰: در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می‌دهد. 
۲ نیز چ القاب الرسول علا و عترته. ۳ 
۳ حمید رفیع القدر عند ملیکه رفيع وجیه لاترد وسائله 

و خلصان رب العرش نفس محمد وقدکان من خیرالوری من یباهله 
۴ انعام / ۱۶۰: هرکس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هر کس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد. 
۵. «يا اباعبدالله, الحسنة حبنا و السيئة بغضناء. > الاصول الستة عشر. ۱۱۷؛ برقی. المحاسن. ۱۵۰/۱؛ این‌حیون» دعائم 
۶ «الحسنة حبنا و السيئة بفضناء. -> الکشف و الیان. ۲۳۰/۷. 


۷ «الحسنة ولاية على و حبه و السيئة عداوته و بغضه و لایرفع معها عمل». -> فتال نیشابوری» روضة الو اعظین, ۱۰۶. 


او رضوان. احسان» جنت. فطرت. «دابة الارض». as‏ ۱۸۷۹ 


امام در تفسیر و من یقرف حَسَنَةَ تزذ له فیها حُسْتًا) " فرموده: مقصود مودت علی بن 
ابی‌طالب اا است. 
این خبر را لی ابن‌عباس روایت کرده است؟ 
ابن‌حجاج گفته است: 
تو امام هدايت يافتة مایی. ولی مخالفان ما را امامی نیست. 


تو همان ریسمان استواری که فرمان یافته‌ای و این ریسمان را از خدااگسستنی نیست ۳ 


فطرت 
امام رضالث از پدر خود. از جد خود روایت کرده که دربارة «فطرّت آله اتی فطر آاس عَلَيْهًا) ' 
فرموده: مقصود توحید است و این‌که محمد پیامبر خدا و على امیرمؤمنان است. توحید تا 
این‌جااست 

امام باقر فرموده است: مردی نزد پیامبر دعر آمد و گفت: آیا هر کس بگوید «لالهالالله» 
مؤمن است؟ 

فرمود: «دشمنان ما به بهودیان و مسیحیان می پیوندند. شما به بهشت در نمی‌آیید مگر آن‌که مرا 
دوست بدارید و هرکه پندارد که این مرد - یعنی علی1 را دشمن دارد و در عین حال دوست من 
است دروغ می‌گوید» * 


۱. شوری /۲۳: و هرکس نیکی‌ای به جای آورد برای او در ثواب آن خواهیم افزود. 
۲ > تعلبی. الكشفن و الییان. ۳۱۴/۸ البته در اين روایت «المودة لال محمده آمده است. تفسیر حسنه به مودت اهل 
بیت در منابع امامیه به فراوانی دیده می‌شود. از آن جمله ے کوفی. مناقب امیرالمؤمنین اء ۱۵۳/۱؛ مفید. الا رشاد, 
۲ طوسی. الامالی. ۲۷۰؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی» ۱۹۷. . 
۳ فانت امامنا المهدی فینا و لیس لمن یخالفنا امام 

و انت العروة الوقی امرت فليس لهامن الله انفصام 
۴ روم / ۳۰: همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. 
۵ «هو التوحید و محمد رسول الله و علی امیرالممنین الی هیهنا التوحید». -> ابن‌بابویه. التوحید. ۳۲۹؛ کوفیء تفسیر 
فرات الکوفی. ۰۳۲۱ در برخی متون «هو لااله‌الاالله و محمد رسول الله على امیرالمومنین ولی الله الى هیهنا التوحید» 
آمده است. -> قمی. تفسیر القمی» ۱۵۵/۲. 


۶ «ان اعدائنا تلحق بالیهود والنصاری انکم لاتدخلون الجنة حتی تحبونی و کذب من زعم انه یحبنی و یبغض هذا یعنی 
س 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در امالی طوسی " و قمی " و در مسند ابوالفتح حفار ‏ و مسند ابن‌شبل وکیل آمده است که علی بن 
بلال از امام رضات از پدران آن حضرت. از پیامبر َء از جبرئیل, از میکائیل. از اسرافیل» از لوح از 
قلم نقل کرده که گفته است: خداوند - تعالی -می‌فرماید: «ولایت علی بن ابی‌طالب با دژ من است. هر 
کس بدین ود درا ید از غتاب هن در امان است ٩»‏ 
امام رضامتِ سپس فرمود: «با شروط آن» و من از شروط آن هستم» ‏ 
دعبل گفته است: 
دعبل برای آن روز که خدای خویش را ملاقات کند این را آماده کرده است که خدایی جز الله نیست. 
این را از سر راستی می‌گوید. اميد که خذاوند در روز قیامت او را رحمت کند. 


خداوند مولای او است و پس از او پیامبر م و پس از این دو نیز آن وصی مولای او است ". 


دید بشنوی گفته است: 


مرا نه از این باکی است که چون هنگام مرگم رسد خداوند در کدام سرزمین جانم بستاند» 


7۹ 
علیا». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۳۴۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۴۲. 
۱. -ه الامالی. ۵۸٩‏ البته با ساختاری متفاوت با ساختار روایت در کتاب حاضر. 
۲ ےه ابن‌بابویه. الامالی, ۳۰۶. 
۲ نام کامل او هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان مرزبان (۳۲۳- ۴۱۴ ق.) و از مشایخ شیخ طوسی است و الامالی» و 
اجزائی در حدیث یا جزء فی الحدیث از آثار او است. ے زرکلی. الاعلام. ۲/۸٩؛‏ بغدادی» هدية العارفین, ۱۰/۲ ۵؛ آقابزرگ 
تهرانی. الذربعة ۳۱۶/۲ و ۳۱۷ و ۰۱۰۱/۵ 
شاید مسند او همین جزء فى الحدبت باشد. 
۴ ظاهراً مقصود علی بن شبل بن اسد وکیل از مشایخ شیخ طوسی است. از کتاب او اطلاعی به دست نیاوردم. 
۵. «ولاية علی بن ابی‌طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی». 
۶ «بشروطها و انا من شروطهاه. 


۷ آعد لله یوم یلقاه دعبل ان لا اله الا هو 
یقولها صادقا عساه بها یرحمه فى القيامة الله 
الله مولاه 9 النبی و من بعدهما فالوصی مولاه 


ے شعر دعبل بن‌علی الخزاعی» ۲۷۵ 


او رضوان. احسان» جنت» فطرت. «دابة الارض». ۳ / A۸1‏ 


و نه از این که کجا در خاک نهاده شوم و چه کسی با خاکم نامهربانی و بی‌وفایی کند. 
آن‌گاه که گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست و او در آنچه تقدیر کند حق است. 

و محمد مصطفی ٤‏ پیامبر است و علی ع برادر او است. 

و فاطمههلا آن پیراسته‌بانو دخت پیامبری است که ما را به آن‌که راه نمود هدایت کرد. 


و دو فرزند آن دو که سروران منند و خوشا برده‌ای که این دو آقایش باشند !. 


«دابة الارض» 
لام ر 5 ٤‏ ات 
امام رضاا ا دربارة ‏ تتیعها أل ادفة 4 فرموده: مقصود زلزلة زمین است که خروج دابه را در پی 
دارد۳ 
2 ِ همچنین در مورد خر جنا له Ff‏ من آلازض تک مهم 6 " فرموده: مقصود 
ابوعبدالله جدلی گفته: امیرمؤمنان ّا فرموده است: «من دابة الارض هست ۶ 
در حلية الا ولاء است که انس و9 آبوبرزه از پیامب کا روایت کرده‌اند که قرمود: «پروردگار جهانیان 


دربارة علی د بن ابی‌طالب اا به من سفارشی سپرد و قر مود: او برجم هدایت. منار ایمان. امام اولیای 


و لست ابالى بأى البلاد 
و لا اين حطت اذاً مضجعى 
اذا کنت اشسهد ان لا إل 
وان محمدا الم صطفی 
و فاطمة الطهر بنت الرسول 
و ابناهما فهما سادتی 


قضی الله نحبی اذا ما قضاه 
و لا من جفاه و لا من قلاه 
۶ هو الحق فیما قضاه 
نبى و ان علياً أخاه 
رسولا هدانا الى ما هداه 
فطویی لعبد هما سیداه 


۲. نازعات / ۷: و از پی آن لرزه‌ای دگر افتد. 

۲ البته در منابع از این یاد شده که مقصود از «رادفه» علی بن ابی طالب شا است. همین روایت نیز ذکر مطلب حاضو را 
در اين‌جا توجیه خواهد کرد. برای روایت سه کوفی, تفسیر فرات الکرفی. ۵۳۷ 

۴ نمل /۸۲: جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن گوید. 

۵ سه سلیم بن قیس, کتاب سلیم. ۱۳۰؛ قمیء تسیر القمی, ۱۳۰/۲ (هر دو روایت به صورت مشروع» 

۶ «نا دابة الارض» -> مقدسی البدء و التاریخ, ۲۰۳/۲ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ره ۶ ۲ ِ ۲ ۱ ۷ 
من و نور همه کسانی است که از من فرمان برند» 2 
او دابه الله است که بر هم امت نشان نهد. 


۲ کے “و شه‎ o ۰۰ 1 ۲ a | = E! 
." و این نشان بر پیشانی ایشان گذارد تا فرزانگان بازشناخته شوند‎ 


او همان است که بر چهره‌ها نشان نهد تا دشمن او با نشان بر پیشانی, خدا را ملاقات کنر " 


چون دابة الارض برخیزد هیچ یک از دشمنان او را فرونگذارد. مگر آن‌که نشان بر او نهد و لگام در 
بینی او افکند. 
هرگاه کسی از آدمیزادگان و جنیان را دیدی که از دوستان او نیستند نشانش این است که لگام در 


بینی‌اش افکنده‌اند " 


امام صادق اا در روایتی فرموده است: «ما کعبة خداییم. ما قبلۀ خداییم۵ 


۱. ان رب العالمین عهد لی عهداً فی علی بن ایی‌طالب. فقال انه راية الهدی و منار الایمان و امام اولیائی و نور جميع 


من اطاعتی». ے ابونعيم. حلة الا ولیاء. ۶۶/۱ 


۲ و دابء الله التی تسوسم کل الامة 
بميسم فى الجبهة فيعرف الافاضل 
۳ و هو الذى يسم الوجوه بميسم حتی یلاقی عدوه موسوما 
ےه ديو ان السید الحمیری؛ ۳۸۴ . 
۴ إذا خرجت دبابة الارض لم‌تدع عدوأ له الا حطیما بميسم 
متی یراها من لیس من اهل وده من الانس و الجن العفاریت یحطم 


همان. ۴۰۳و ۴۰۵. 
۵ «نحن كعبة الله نحن قبلة اللّه». این خبر در مستد رک سفنة المحار نمازی (۰۴/۸) به تفسیر عیاشی نسبت داده شده 


مه 


او رضوان. احسان» حجنت فطرت. «دابة الارض». اه / ۱۳/۸۳ 


ابوالفضل " گفته است: 


۳ ۱ - له رو‎ OE 
"۲ اگر او نبود, نه پیامبر ب را آیتی بود و نه برای پیروان اسلام بابی گشوده‎ 


عونی گفته است: 
امام من محراب هدایت و کانون تقوا است و پیامبر بلندمرتبه که او را منبر علم و فضل نام نهاد. 
او قبلۀ میانی است که گروهی را بر گردش می‌بینی. طایفه‌ای که حرم و حل خدای بزرگ باشند. 
او آیت کبری و حجت بزرگی است که بر هر کدام از ماکه او را عقلی باشد اقامه شده است ۳ 


بقية الله 
آیة بت آله خی کم » / دربارة على و فرزندانش نازل شده است ٩‏ 
عونی گفته است: 


آیت و بقیه‌ای پسندیدهٌ پروردگار ما و حجتی هویدا است که عاقل بدان گراید ˆ 


سس سس  __‏ حِ 


4 
است. در بحار الانو ار (۳۳/۲۴) و در تفسیر کنر الدقائق مشهدی (۲۲/۱) این روایت از طریق شیخ طوسی, به فضل بن 
شاذان. به داوود بن کثیر» به امام صادق الا نسبت داده شده است. منبع بحار الانوار نیز کنر الفوائد کراجکی است. هر 

چند خبر را در این اثر یافتم. 
۱. ابن‌شهرآشوب در جاهایی دیگر از کتاب حاضر از ابوالفضل تمیمی, ابوالفضل اسکافی و ابوالفضل همدانی شعر نقل 


کرده است. 

۳ هو قبلة الله التی اظهرها لنا وأشهاب نور للهداية تلمع 
لولاه لم‌یک للنبى دلالة و لملة الاسلام باب یشرع 

۳ امامی محراب الهدی معشر التقی سماء المعالی منبر العلم و الفضل 
هو القبلة الوسطی تری الوفد حولها و هم حرم الله المهمین و الحل 
و آیسته الکبری و حجته التى اقیمت على من کان منا له عقل 


۴. هود / ۸۶: باقیمانده خدا برای شما بهتر است. 
۵. -- ابن‌بابویه. کمال الدرينء ۳۳۰ 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
ساعت 


علی بن حاتم در کتاب اخبار ابوالفرج بن شاذان" آورده است که آية بل کُذیُوا بالسَاعَة 4 ' یعنی 


ولایت على را نپذ یرفتند. 
همین مضمون از امام رفا نیز روایت شده ۳ 
يسر 


امام باقرلا دربارة یرید اف بكم آلیشر ولا بُرید یکم أَلعُْر4 " فرمود: «یسره على بن 
ابی‌طالب اا است و «عسر» فلانی و فلانی۵. 


باری؛ امیرمومنان اا 


عونی گوید: 
چه کسی بود که غبار از چهرة احمد بر گرفت و در جنگ‌ها پیوسته پایدار و پیشتاز بود؟۴ 


ابن‌طوطی گفته است: 


سرت در ۳ ۷ 
بر پیمان محمد پیامبر اة استوار بماند و پس از او که دیگر مردمان برگشتند. از آن برنگشت . 


۱. در نسخۀ عربی چنین آمده است: «علی بن‌حاتم فی کتاب الاخبار لابی الفرج بن‌شاذان. اما این عبارت ابهام‌های 
فراوانی دارد و معلوم نیست از کتاب علی بن‌حاتم قزوینی سخن می‌گوید یا از کتاب ابوالفرج اصفهانی یا اثری از 
ابن‌شاذان. 

۲ فرقان / ۸۶ بلکه آن‌ها رستاخیز را دروغ خواندند. 

۴ بقره / ۱۸۵: خدا برای شما آسانی را می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد. 

۵ ے غیاشی, تضبر الیبانی: ۸۲/۱ 

۶ و من کشف الهیجاء من وجه احمد و مازال قدما فى الحروب مقدما 


فصل ۱۳ 
او معنا و مقصود انسان» رجل» رجال عبد عباد و والد است 


انسان 

در تفسیر اهل بیت آمده که مقصود از هل آتی غلی آلانسان جين من آلدفر ۱4 علی لت است و 
تقدیر کلام این است که «ما اتی علی الانسان زمان من الدهر الاو کان فیه میا مَذ کُو را 4 آ؛ هیچ 
زمانی بر انسان نگذشته مگر این‌که در آن زمان او [- علی4] چیزی یادشدنی بوده است. چگونه 
مذکور نباشد. در حالی که اسم او بر پایة عرش و بر دروازة بهشت مکتوب بوده است؟ گواه این تفسیر 
نیز آن‌که در جایی دیگر فرمود: اتا فا نان ین نف" و روشن است که آدم ًا از نطفه 
آفریده نشده بود. 


امام صادق ع دربارة آیه‌های ( لا نها تذ کر ٭ من شاء ذکرهُ * فى صحف مُكَرَمَةَ ٭ 


َرفوعة مُطَهَرَةٍ * بایّدی سَفْرٍَ # کرام بَرَرٍَ 4 " فرموده است: یعنی به دستان ائمە ل94 . 


۱ انسان / ۱: آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت؟ 

۲ انسان /۱: چیزی قابل ذکر. 

۳ انسان /۲: ما انسان را از نطفه آفريدیم. 

۴ عبس | ۱۶-۱ زنهار. چنین مکن. این آیات پندی است تا هر که بخواهد از آن پند گیرد. در صحیفه‌هایی ارجمند. 
والا و پاک‌شده. به دست فرشتگانی. ارجمند و نیکوکار. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دربارة «تل لاْسَان4 نیز فرموده: مقصود از انسان على بن ابی‌طالب است و ما 
4" یعنی چه چیز او را نزد ایشان کافر نمایاند تا او را کشتند؟ یعنی چه کاری کرد که او را 
کشتند؟۳ 
امام کاظم لا فرموده است: «ان ولاية علی َد کرد لین * و ان تغلم اَن نکم مُکَذبین 4 
وان علیا «لَحَسرَة عَلَّى رین 4 وان ولایته طلَحَق أَلَْقِينِ 4 
در محبره است: 
یا چه کسی بود که خوراک خود را بدان بینوا و بدان یتیم و بدان اسیر گرفتار بخشید؟ 
تا تلاوت‌کنندگان دربارة او سوره‌ای تلاوت کردند که آغازش «هَل آتی عَلی ألانسان» است* 
رجل 
حاکم حسکانی به سند از ابوالطفیل از امیرمؤمنان ا روایت کرده که دربارة «(وَرَجْلا مار جل 4 ۲ 
فرمود: من آن «رجل» هستم که تسلیم پیامبر خدامٍ بودهام " 
عیاشی به سند. از ابوخالد. از امام باقر روایت کرده که فرموده است: «آن مرد سرسپردة 


ا ۸ 
راستین على بود و شیعیان اوه ' 


۱. عبس / ۱۷:کشته شد انسان. 
ین 7او جقدر استاس ات 
۲ ے قمی. تفیر القمی. ۴۰۵/۲. 
۴. در حقیقت ولایت على تذکاری برای پرهیزکاران است و ما به راستی می‌دانیم که از میان شما تکذیب‌کنندگانی 
هستند و می‌دانیم که عل ی حسرتی بر کافران است و این که ولایت او بی‌شبه حقیقتی یقینی است. 
این روایت ناظر به آیه‌های ۴۸ تا ۵۱ سورة حاقه است. 


۵ امن على المسکین جاد بقوته و مع اليتيم مع الاسیر العانی 
حتی تلا التالون فیهم سورة عنوانها هَل اتی عَی آلانسان» 


۶ زمر / ۲۹: مردی است که تنها فرمانبر یک مرد است. 
۷ انا ذلک الرجل السلم على رسول الله». -> حاکم حسکانی» شو اهد التنزبل. ۰۱۷۶/۲ با تفاوتی بسیار اندک. 
۸ «الرجل السلم حقاً علی و شیعته». روایت را در تفسیر العیاشی نیافتم. هرچند در مجمم الیان طبرسی (۳۹۸/۸) از 


او معنا و مقصود انسان» رجل, رجال. ... / ۱۸۸۷ 


سدی گفته است: عبدالرحمن بن ابی‌لیلی هر جا در هنگام روایت کردن می‌گوید: «مردی از 
اصحاب» رسول خدا ا یا می‌گوید «مردی از بدریان» مقصود او علی بن ابی‌طالب طا است. یاران 


بود نمی پرسیدند. 


رجال 
این نیز ثابت شده که آیه‌های رجال صَدفُوا ما عاهدوا آله عَلیْه4 و وَعَلى آلا غراف 
رجَال» " دربارة او نازل شده است ۴ 
کمیت گفته است: 
جانم فدای آن‌که پیامبر خدا ا او را گفت: نزدیک من آی؛ تا فاصلاٌ خویش را با او کم کند. 


ان سنجیده تدبیر و نیکبخت که از فروغ او بهره گیرند و هماره راستگو باشد ؟. 


ابوطاهر احمد بن محمد بن عشمه عدل به سند خود از ابن‌عباس برای ما روایت کرده که پیامبر 
خدا ا [به علیء] قرموده است: «تو برادر و همدم م 


آية ان هو الا عبد أنعَمتاي ۶ دربارۀ او نازل شده است ۷ امیرمومنان اا خود در خطبۀ بصره 
سح سس سح 

۱. احزاب / ۲۳: مردانی که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 

۲. اعراف / ۴۶: و بر اعراف مردانی هستند. 


۳. منابع این روایت پیشتر گذشته است 


۴ نفسی فدا من رسول الله قال له منی و من بعده ادنی لتقلیل 
الحازم الأمر و الميمون طائره و المستضاء به و الصادق القيل 
بیت‌ها را در ديو اد الکیت نیافتم. 


۵. «انت اخی و صاحبی». ےه نسائی. خصائص على اا ۴ همو.ستن النسائی الکبری. ۵ ۱؛ ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. 
۶ زخرف / :۵٩‏ جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده‌ايم نیست. 


۷ سے ابن‌بابویه. الخصال. ۷ قمی, تفسیر القمیء ۲۸۶/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی, ۴۰۳ و ۴۰۷. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرموده است: «من بندة خدا و برادر پیامبر بُ خدایم. من صدیق اکبر و فاروق اعظم هستم و جز من 
کسی چنین نگوید مگر آن‌که دروغگو باشد»". 
بدین‌سان على اا به عنوان یک افتخار «بندة» خدا است. چونان که خود در جایی دیگر فرمود: 
«مرا همین افتخار بس که بندۀ تو باشم» . 
ابوفراس گفته است: 
فضیلت‌های او را در قرآن بخوانید و در آن تأمل کنید و معنایش را بشناسید. 
اگر از میان هم آنچه نازل شده جز هَل آتی 4 درباره‌اش نازل نشده بود. همین او رابس بود. 
چه کسی نخستین کسی بود که قرآن را از زبان پیامبر َو از واژه‌های او گرفت و حکایت کرد؟ 
چه کسی آن هنگام که دشمنان پیامبر ی بستر او را در محاصره آورده بودند. ناشناس بر آن بستر 
خفت؟ 
چه کسی جز او مقصود این سخن خدایمان بود. آن‌گاه که از صادقان و قانتان سخن به میان آورد؟ 
چه کسی بود که جبرئیل از جانب پروردگار عرش بلند و از بهشت او را تحیتی ویژه آورد و تقدیم کرد؟ 
آیا روز کسا را از یاد برده‌اید که او و اطرافیانش با پیامب رل در زیر یک چادر کوچک بودند؟ 
آن‌گاه که جبرئیل برای کسب افتخار گفت: من از شما هستم. این چیزی است که پیامبر م فرموده 
نت 


۰  مل‎ 


۱ «انا عبدالله و اخو رسول الله و انا الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم لایقوله غیری الاکذاب». منابع خبر پیشتر گذشته 
۲ «کفی لی فخرا ان اکون لک عبداه. برای متن با تفاوت‌هایی در ساختار عبارت ے کراجکی, معدن الجواهر. ۶۷ نیز 


۳ اقرأوا عن القرآن مافی فضله و تأم له و اعرفوا فحواه 
لولمينزل فيه الا هل أتى من دون کل منزل لکفاه 
من کان اول من حوی القران من نطق النبى و لفظه و حكاه 
من بات فوق فراشه متنکراً لماأظل فراشه أعداه 
من ذا آراد الهنا بسمقاله الصدقون القانتون سواه 
من خصه جبریل من رب العلی بتحية من جنة و حباه 


E 


او معنا و مقصود انسان» رجل, رجال. ... / ۱۸۸۹ 


والد 
بان بن تغلب از امام صادقِ4روایت کرده که دربارة وال ین (خسان ۱4 فرموده: مقصود از 
دوالدین» رسول خدا اة و علی لا است ۲" 

سالم جعفی از امام باق همچنین ابان بن تغلب از امام صادق ل روایت کرده که فرموده: این 
آیه دربارۂ پیامبر خداعٍ و علی طا نازل شده است. 

در حدیث ابن‌جبله نیز همانند این روایت شده است. 

ابوالمضا از امام رضاللا روایت کرده که فرموده است: پیامبر خداعٍَِ فرمود: «من و علی اا 
همان والدان هستیم, " 

از برخی از امامان م2 روایت شده که فرموده‌اند: آية أن شک لى و لو الدیك 6" دربارة 
پیامبر عم و علی طا نازل شده است۵ 

پیامبر ل فرموده است: «من و على پدران این امتیم. من و علی ًا ولی این امتیم ۶ 

از برخی از امامان 2 روایت شده که دربارۂ آیه‌های (3 اقم بھڌًا ی # وأنت جل بها 
بل # و رالد وَمَا ولد 4 " فرموده‌اند: وال 4 اميرمۇمنان ًة است و «مَا ولد 4 امامان نسل او 


جح کک ی بت جرب د مات رت 


بو 
یت ج الک تام وراه ممن حواه مع النبی کساه 
اذ قال جبریل بهم متشرفاً انام نکم قال النبى کذاه 

ے دیو ان ابی‌فراس الحمدانی» ۳۴۷ و ۳۴۸ 

۱. بقره | ۸۳؛ نساء / ۳۶ انعام / ۱۵۱؛ اسراء / ۲۳: به پدر و مادر نیکی کنید. 

۲ > فتال نیشابوری» روضة الو اعطین. ۱۰۵؛ تفسیر القمی» ۲۲۰/۱. 

۳ «انا و على الوالدان». 

۴ لقمان که شکرگزار من و پدر و مادرت باش. 

۵ > قمیء تفسیر القمی. ۱۴۸/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۲۵. 

۶ «انا و على ابوا هذه الامة انا و علی مولیا هذه الامةه. بخش نخست این متن در منابع آمده است. برای نمونه ے 

بن‌بابویه. علل الشرائع» ۱۲۷+ هموء عیون اخجارالرض ااا ۱ هموء الامالی. ۶۵ هموء کمال الدین» ۲۶۱؛ هموء معانی 

الاخبار. ۵۲. 


۷ بلد ۱۱ ۴: سوگند به این شهر و حال آن‌که تو در این شهر جای داری. سوگند به پدر و مادری چنان و آن کسی راکه به 
ج 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تعلبی در ریع المذکرین" آورده. خرگوشی در شرت البی عراز عمار و جابر و ابوایوب روایت 
کرده آ. در فردوس دیلمی " آمده و در امالی " طوسی از ابوالصلت به سند او از انس نقل شده» و این‌ها از 
پیامبر ا روایت کرده‌اند که فرموده است: «حق على بر این امت چون حق پدر بر فرزند است»* 

در کتاب خصائص ۶ از انس روایت شده است: «حق علی بن ابی‌طالب3 بر مسلمانان چون حق 
پدر بر فرزند است؛". 

در مفردات ابوالقاسم راغب آمده که پیامبر عم فرموده است: «ای على 1ء من و تو پدران این 
امت هستیم و حق ما بر آنان گران‌تر از حق پدر و مادری است که از آن‌ها زاده شده‌اند. اگر از ما فرمان 
برنده ما آن‌ها را از آتش می‌رهانيم و به سرای آرامش می‌رسانیم و از بردگی در می‌آوریم و با آزادگان 
گزیده پیوندشان می‌دهیم»* 

قاضی ابوبکر احمد بن کامل گفته: این سخن بدان معنا است که حق علی له بر هر مسلمانی آن 
است که هرگز او را فرمانی نکند. نزد ما نیز همین‌گونه است. پیامب بُ - خداوند مقامش را بلندتر 


دارد فرموده است: «من و تو پدران این امتیم)». 


او ج ل ووه ا ج هه تجح یت ج 
ی 
وجود آورد. 
۸ ے کلینی. الکافی. ۴۱۴/۱. 
۱. سیوطی در طقات المفسرین (۱۷) از این کتاب در دریف آثار ثعلبی نام برده و در هدية العارفین (۷۵/۱) نیز از آن ياد 
شده است. اما اثری از این متن به دست نیاوردم. 
۲ > شرف المصطفی ا ۵۱۳/۵. 
۳ ے الفردوس. ۰۱۳۲/۲ 
۴ ے اامالی. ۵۴ 
۵ «حق على على هذه الامة کحق الوالد على الولد». 
۶ مقصود الخصائص العلودة نطنزی است. 
۷ «حق على بن ابی‌طالب على المسلمین کحق الوالد على الولد». 
۸ «یا على انا و انت ابوا هذه الامة و لحقنا علیهم اعظم من حق ابوی ولادتهم فانا ننقذهم ان اطاعونا من النار الى دار 
القرار و نلحقهم من العبودية بخیار الاحرار». 
این روایت مذکور در مناقب به نقل از راغب است. اما آنچه در المفردات (۷) آمده تنها جملة نخست است. 


او معنا و مقصود انسان. رجل. رجال. ۳ ۱۸۹۱ 


ابوالطفیل کنانی گفته است: 
گفتیم: على ااا پدر ما است و ما با او همان وابستگی داریم که فرزند به پدر دارد". 


چه کسی نزد من حقی چون حق پدر دارد؟ او علی عة است» همان گره‌گشای ناگواری‌ها و برترین 


امامی که سجده کند ند و رکوع گزارد". 


تو آن پدر نیکوکاری و خداوند آفریدگا رمان بر تو که. به پروردگارم سوگند. بس مهربان و مهرورزی 
درود فرستد 


ما همان خاک (تراب) هستیم که احمد ع تو را نه به صرف یک لقب. بلکه به نشان این وابستگی. 


وتات مه 
. و قساناعلی لناوالد ون جن له فى ولاء الولد 
5 من حقه عندی کحق الوالد ذاک على كاشف الاوابد 
خير امام راکع و ساجد 
۳ ا له تالا دنک هو ا وتا شوب 


نحن التراب بنا کتاک احمد يا اب‌اتراب لمعنی ذاک لا لقب 


فصل ۱۴ 
نامگذاری او به علی» مرتضی» حیدر ابوتراب و جز این‌ها 


على 


در مصحف آبن‌مسعود در هجده مورد و در کتاب کافی در ده مورد نام علی 7 رادیدم و اینک جزئیات 
آن: 

ابوبصیر از امام صاد قا روایت کرده که آیه چنین نازل شده است: «« و مَن بطع أله و رس له 
فى ولاية على و الائمة من بعده ققد قَاز قرا عَظيمًا 4». 

ابوبصیر از ان حضرت روایت کرده که آیه چنین نازل شده است: ««فَسََعلَمُو ن من هو فی ضلال 
مبین 4 يا معشر المكذبين حيث اتاكم رسالة ربى فى على و الائمة من بعده". 


ابوبصیر از آن حضرت روایت کرده که فرموده است: «سَأّل سأئل" بعذاب واقع # للکافرین > 


۱ هر کس در ولایت على 9 امامان غا پس از او از خدا و پیامبرش فرمان برد به رستگاری بزرگی رسیده است. 
متن به یف ۷۱ سورة احزاب نظر دارد. ے کلینیء الکافیء ۴۱۴/۱. 
۲. ای جماعت بی‌باور که چون پیام پروردگارم درباره علی ا و امامان ۳ا پس از او به شما رسید آن را تکذیب 
کردید. به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است. 
روایت به بخشی از آیۂ ۲۹ سورۂ ملک نظر دارد. روایت ے کلینی» الکافی» ۴۲۱/۱. 


1۸۹۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴( 


بولاية على یس له افع 4 ".سپس فرموده: خدای را سوگند به همین صورت جبرئیل این آیه 
را بر محمد فرود آورد. 

عمار بن مروان از منحل» از آن حضرت روایت کرده که فرموده است: جبرئیل این آیه را چنین فرود 
آورده است: « يها لین آووا آلکتاب امثوابعا 4 علی عبدنا" فی علی نو را میا ۳,4 

جابر از آن حضرت ‏ روایت کرده که فرموده است: جبرئیل این آیه را این‌گونه بر محمد اه فرود 
آورد: « و ان کم فی ریب ما تلا علی عَبْدٍتا) فی علی بن ابی‌طالب «فأنوا بشورة من 
مثله 2:4 

ابوحمزه از امام باقر روایت کرده که فرموده است: جبرئیل این آیه را چنین فرود آورد: «قابی 
کر لاس4 بولاية على (الاک وا ۴۰4 

جابر از آن امام روایت کرده که فرموده است: این آیه چنین نازل شده بود: «« ولو َنَم فلا ما 
بُوعَظون په ) فی علی (لکان یر للم ۷۰4 

از همان امام روایت شده که فرموده است: جبرئیل این آیه را چنین فرود آورد: «( ول اَلْحَق ین 


۱. پرسنده‌ای از عذابی واقع‌شونده پرسید که به کسانی که به ولایت علی عاب کفر ورزیده‌اند اختصاص دارد. روایت ناظر 
است به آیه‌های ۱ و ۲ سورۂ معارج. > کلینی. الکافی, ۴۲۲/۱. 
۲ عبارت «علی عبدنا» در منبع وجود ندارد. 
۳. ای کسانی که بدیشان کتاب داده شده است به آنچه دربارة عل یع بر بندة خویش نازل کرده‌ايم و نوری روشن است 
ایمان بیاورید. 
بخشی از این عبارت صدر آیۀ ۴۷ سور نساء و دو واة پایانی آن نیز از آخر آیۀ ۱۷۴ همین سوره است.برای روایت 
ےه کلینی. الکافی. ۴۱۷/۱. 
۴ ظاهراً باید مقصود امام باق رس باشد. 
۵ اگر در آنچه دربارة علی بن ابی‌طالب با بر بندة خویش نازل کرده‌ايم تردید دارید. سوره‌ای همانندش بیاورید. 
متن به آیۀ ۲۳ سور بقره نظر دارد. -» کلینی. الکافی. ۴۱۷/۱. 
۶ ولی بیشتر مردم جز سر انکار ولایت علیطت ندارند. 
روایت به آیة ۸٩‏ سورة اسراء و آیة ۵۰ سورة فرقان نظر دارد. > کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱. 
۷ اگر آنان آنچه را درباره عل یا بدان اندرز داده می‌شوند انجام داده بودند برایشان بهتر بود. 
روایت به یذ ۶۶ سورة نساء نظر دارد. ے کلینی. الکافی. ۴۱۷/۱. 


نامگذاری او به علی مرتضی. حیدر ... / ۱۸۹۵ 


کم » فى ولاية على «قن ن شاء قَلْيُوْمِن و من شاء فلیکفن إا آغتدتا للظلمین 4 لآل محمد 

۱ ls 

از آن امام روایت شده که فرموده است: : جبرئیل این آیه را چنین فرود آورد: لن آلذین 
کفرُوا و و4 آل محمد حقهم «لم يکن آنه یر هم ولا یهد هم طریقّا * الا طرق ق جهنم 
خالدین فیها بدا و کان ذلك عَلَى أله یسیرا۲,4 

اماما در ادامه فرمود: اها آشاس ق جاء ٤‏ وشو یال شن یکی 
فی ولاية علی3 «قناموا حيرا کم وان تکفرواب بولاية على فان بل ما فی آلسّمنوات 
ولاز ض4» ۳ 

محمد بن سنان از امام رضاّ روایت کرده که دربارة آية کر عَلّی ألمْش کین 4 فرموده: آیه در 
کتاب چنین است:۱< کب عَلی لد شرکین) بولاية على ما تدغوهم ای 4 ی محمد من ولاية على». 

در مخطوط امام کاظم طا است: « نا تحر تلا لك لفن4 بولاية على اقا وتز يلا ۵4 

در کتاب مرل چنین روایتی از امام باق رت دیدم: +««یشتما شترا به أنه سهم أن يروا بت 
رل ش4 فى علی له ۶ 


۱. بگو: حق از جانب پروردگار تان دربارة ولایت علی ا برایتان آمده است. هرکس می‌خواهد ایمان بیاورد و هرکس 
می‌خواهد کفر ورزد. ما برای آنان که به خاندان محمد له ستم ورزند آتش فراهم آورده‌ايم. 

روایت به آیۂ ۲۹ سورۂ کهف نظر دارد. ے کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱. 
۲ کسانی که کفر ورزیدند و به خاندان محمد ل بر سر حق ایشان ستم کردند خداوند سر آن ندارد که ایشان را 
بیامرزد یا بدیشان راهی جز راه دوزخ بنماید تا جاودان در آن باشند و این بر خداوند آسان است 

روایت به آیه‌های ۸ و ۱۶۹ سورة نساء نظر دارد. ے کلینی. الکافی, ۴۲۴/۱. 
۳ ای مردم. پیامبر ل از جانب پروردگارتان حق را دربارة ولایت علی ا بر شما آورده است. ایمان بیاورید که 
برایتان بهتر است و اگر هم به ولایت علی عل کافر شوید آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خدا است. 

روایت به یه ۱۷۰ سورۂ نساء نظر دارد. ے کلینی. الکافی. ۳۴/۱ 
۴ ای محمد. آن ولایت عل یا که مشرکان ولایت او را بدان می‌خوانی بر آنان گران آید 

روایت به آیة ۱۳ سورة شوری نظر دارد. ے کلینی. الکافی, ۴۱۸/۱. 
۵ ما قرآن. را به ولایت علی تس برتو به راستی نازل کرده‌یم. 

روایت به آیة ۲۳ سورة انسان نظر دارد. ے کلینی. الکافی. ۴۳۵/۱. 
۶ وه که به چه بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا دربارة على نازل کرده بود انکار آوردند. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از آن امامت روایت شده است: « و اذا قیل له ماذآ أَنْرَل رَبْكُم) فی على «قالوا اساطیه 
٤‏ ۱ 


امام فرموده: جبرئیل آیه را به همین صورت فرود آورده است ۳ 

از آن امام روایت شده است: «(ِن ین یکمن ما ثرا من اَلْينَاتِ) فی على بن 
اپی‌طالب ". 

اماما فرموده: جبرئیل آیه را به همین صورت فرود آورده است ٩‏ 

عیسی بن عبداللهء از پدرش» از جدش روایت کرده است: ««َاءیا أَلرَسُو ل بل ما انز ل إِلَيْكَ 
فی على وان لم تغل 4 عذبتک عذاباً اليما اما دشمن من نام على را وانهاد. 


در EY‏ 9 مصباح؟ در دعای غدیر آمده است: گواهی می‌دهم آن امام هدایتگر رشید 


روایت به أیة ۰ سورة بقره نظر دارد. سه کلینی. الکافی. ۴F‏ 
۱. و چون به آنان گفته شود پروردگار تا ن دربارة على تاش چه نازل کرده است؟ گویند: افسانه‌های پیشینیان. 
روایت به آیة ۲۴ سورة نحل ناظر است. -> عیاشیء تفضیر الیاشی ۲۵۷/۲. 
۲ کسانی که به ولایت علی بن ابی طالب کافر شده‌اند اولیای ایشان طاغوت است. 
روایت به آيۀ ۷ سوره بقره نظر دارد. 
۴ این روایت را در منابع نیافتم. در تفسیر القمی (۸۵/۱) پس از «الطاغوت» آمده است: «هم الظالمون آل محمد والذين 
او ي 
۴ کسانی که آن بینه‌هایی را که دربارة علی بن ابی‌طالب طسب نازل کرده‌ايم کتمان می‌کنند... 
روایت به آي ۱۶۰ سورة بقره نظر دارد. 
۵ در تفسیر العباشی (۷۱/۱) قریب به مضمون پیش‌گفته بدون این تأکید اخیر آمده است. 
۶ ای پیامبر: آنچه را دربارۀ علی بر تو نازل شده است ابلاغ کن و اگر انجام ندهی تو را سخت کیفر دهم. 
روایت به آيۀ مائده سور ۶۷ نظر دارد. 
روایت را در منابع کهن نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحارالاتو ار (۵۸/۳۵) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 
۷ > طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۴۵/۳ 
۸ سه هموء مصباح المتهجد. ۷۴۸ 


نامگذاری او به علی» مرتضی. حیدر ... / ۱۸۹۷ 


امیرمومنان اش است که تو در کتاب خود از او یاد کرده و فرموده‌ای: و ان فی ام آلکتاب لد یتا 
4 #8 م ۳ ۱ 

7 مادى اقا از پدرء از جد خویش روایت کرده که فرموده است: روزی آن دوم به پیامبر 
خدا ا گفت: تو پیوسته به على می‌گویی: تو با من در جایگاهی چون جایگاه هارون نسبت به 
موسایی. اما خداوند در قرآن از هارون یاد کرده» ولی از علی عب نام نبرده است. 

پیامب ا فرموده: «ای درشتخویء ای نادان» مگر نشینده‌ای که خداوند فرموده است: این راه 
راست على اا است» ". 

در روایت جابر نیز بدین صورت قرائت فده اك 

ابوبکر شیرازی در کتاب خود به سند از شعبه» از قتاده نقل کرده که گفته است: از حسن بصری 
شنیدم بدین حرف (قرائت) می‌خواند: «هذا صراط علی فقي 

گفت: یعنی این طریق علی بن ابی‌طالب1 است و دین او طریق مستقیم دیین است. از آن 


ا ۲ ۲ ۱ 1 .0 
پیروی کنید و بدان چنگ زنید که روشن است و هیچ کژی‌ای در آن نیست " 


۱. زخرف / ۴: و همانا که آن در کتاب اصلی لوح محفوظ به نزد ما سخت والا و پرحکمت است. 
۲. «یا غلیظ یا جاهل اما سمعت الله یقول: هذا صراط علی مستقیم» برای روایت با وا «اعرابی» به جای «جاهل» ے 
قمی, مائة منقبته ۱۶۰. 
۲ مقصود آیۀ ۴۱ سورة حجرات که دو قرائت حفص از عاصم به قرائت «صراط عَلِّ». آمده» ولی بنا بر این روایت قرائت 
آن «صراط عَلّي» ات 

در قرائت «عَلَیّ» ترجمة آیه چنین خواهد بود: این راهی است راست به سوی من. اما ترجمه در قرائت «لی» این 
خواهد بود: این راه راست علی ع است. برای روایت اشاره کننده به قرائت اخیر ے کوفی» تفسیر فرات الکوفیء ۲۲۵. 

البته قرائت دیگری نیز در آیه هست و آن «صراطٌ عَلیٌ» است. بدین عنوان که «عَلِیّْ» صفت «صراط» باشد.برای 
قرائت‌های اول و سوم -> طوسی. الییان. ۳۳۷/۶؛ طبرسی, مجمع اليان» ۱۱۶/۶. فيض کاشانی در التفسیر الاصفی 
(۶۳۱/۱) وجه دوم را تنها به عنوان یک احتمال مطرح کرده است. 

در تفسیر العباشی (۲۴۲/۲) تفسیر آیه به این که مقصود امیرمؤمنان سل است از امام سجادطسلا روایت شده است. 
۴ نشانه‌ای لفظی حاکی از این که قرائت دو واژة «صراط» و «علی» چگونه بوده است وجود ندارد. 


۵. روایت را در منابع مقدم بر مولف ندیدم. . کهن ترین روایت رواد یت ابن‌طاووس در الطرائف (۹۶ و 4۷ است. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


4 


امام باق رل دربارة آي ِن الا اب 4" فرموده: بازگشت این مردمان به سوی ما است. و 
«(عَلیتا حسابهم 4 7 
ابوبصیر در روایتی از امام صادق ابد نقل کرده که فرموده است: : ابراهیم اا از خداوند خواسته بود 


برایش «آوازه‌ای نیکو در پسینیان ۲ قرار دهد. پس خداوند فرمود: «وَهیَْا له اشحق قوت دک 
جعَتَا نبا * وَوَهبتّا هم من رَخمتتا و جعلتا لهم لسان صدق عَليًا 4 يعنى على بن 


ابی‌طالب اا 
در مصحف ابن‌مسعود است: ۰ حقیق علی 4 على « «آن لا آقو ل غلی آله الا لو »,۲ ۱ 


این است و البته نام او به صراحت آمده که وی صاحب امر است و این حقیقت را صاحبان خرد دریابند. 
فرموده است: ما از فوز رحمت خود برای آنان زبان صدقی که عل یا است قرار داده‌ایم» و در پی این 
سخن نیز فرمود: 

او در ام‌الکتاب نزد خدای آفریدگار علی و حکیم است و هیچ کس او را انکار نمی‌کند 


۱ به غاشیه / ۲۵: در حقیقت. بازگشت آنان به سوی ما است. 
۲. غاشیه / ۲۶: آن‌گاه حساب خواستن از آنان به عهدۀ ما است. 
برای روایت ے کلینی. الکافی. ۱۶۲/۸؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۵۵۱. 
۳ لسا صذق فی آلاخرین 4. شعراء ۱ ۸۳. 
۴ مریم / ۴۹و ۵۰:و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم و از رحمت خویش به آنان ارزانی 
داشتیم و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 
۵ ے ابن‌بابویه. کمال الدین. ۱۳۹؛ قمی. تفسیر القمی. ۵۱/۲. 
۶ بر علی شایسته است که بر خدا جز سخن حق نگویم. 
قرائتی است ناظر به آیۀ ۱۰۵ سورة اعراف. 


۷ و تسه ارت سح لصاحب الامر لالب اب تکشفه 
آنا جعلنا لهم من فوز رحمتنا یشان نی الا عم بت دفه 
بقوله هو فی ام الکتاب لدی ال ای فل کی ن 


الا ضعیف اساس العقل باطله عن احتمال صریح الحق مضعفه 


نامگذاری او به علی. مر تضی. حیدر ۳۹ / ۱۸۹۹ 
همو گفته است: 
خداوند فرموده و آنچه او فرموده است گوش بدار. آن‌گاه که پدرانی و فرزندانی را شرافت بخشیده 
است. 


و خاندان ابراهیم ا که خاندانی رستگار بودند؛ ما ایشان را نعمت‌ها داده‌ايم, 


و آن نعمت زبان صدق على از ایشان است . 


گفته‌اند: هیچ یک از آدمیان بدین نام خوانده نشده بود مگر مردی از عرب‌ها که می‌گفت: این 


فرزندم «علی» است و مقصود او از این واژه بلنددانستن او بود. نه آن‌که این نامی برای آن فرزند باشد ". 


ابن‌حماد گفته است: 


ا ره ۲ ی ۳ 


عونی گفته است: 


: کک ت اک n‏ باه E a‏ 
او الگوی برتر است و نام او که علی است تو رابس کند؛ او در نام و تبار و توانمندی از همه والاتر باشد َ 


درود بر اکھد 2 ان فرستاده خداء درود بر آن فاضل مفشّل. 


درود بر آنکه در علو تعالی دارد و پروردگار علی او را علی نامیده ات 


الله قال فاستمع مساقللا إذ شرف الآباء و الأانسللا 
و آل ایراهيم فازوا آلا اناوه نالیم اف ضللا 
لسان صدق منهم علیا 


۳ 
.۴ 
.۵ 


الله سماه علیا عسنده فماعلى علائه خلق علا 
هو الم ثل الاعلی کفاک باسمه على علا فى الاسم و البأس و الحسب 

سلام على أحمد المرسل سلام على الفاضل المفضل 

سلام على من علا فى العلی فس ماه رب على على 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


گفته‌اند: او در برابر هر کسی که در پیکار رویارویش قرار گرفت دست برتر را داشت. از این باب که 
فرمود: جوا نتم عون . 
«علی» همچنین به معنای اسب تندرو و به معنای هر چیز تند و سخت است. 


ای علی 2ء تو بر همة خلق علو داری و خداوند صاحب جلال تو را علی نامیده است ۲ 


نیز گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که سرای او در بهشت آن اندازه بلند است که در موازات 
منزلگاه پیامبران قرار می‌گیرد و هیچ پیامبری نیست که سرای او از سرای علی ا بالاتر باشد. از 
همین کاربرد است که فرموده است: «أَلدْرجَاث آلْغْلی 4 ۳ 
ابن‌حماد گفته است: 
ای برترین دور و ای برترین نزدیک» ای صاحب ذ کر و مثانی. 
ای حجت خدا در مردمان. فروغ تو در همة روزگاران جاودان است. 
ای صاحب حوض و ای که به قسمت‌کنندة دوزخ و بهشت نام یافته‌ای. 
ای ریسمانی که هر که بدان چنگ زد. در صحنة قیامت امان یافت و رستگار شد 
پروردگار عرش بلند تو را علی نامید. که پیوسته عالی‌مکانی. 


۴ ۱ : 4 


همچنین گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که در آسمان‌های بلند همسر داده شد. در حالی که 
هیچ یک از آفریدگان خدا جز او در چنان جایگاهی همسر داده نشده است ۵ 


۱ آل‌عمران ۰۱ و شمابرترید. 
۳ طه / ۷۵: درجات والا 


9 فتعا سیر فتاه وردان یاصاحب الذکر و المسثانی 
ياحجة الله فى البرايا نسورک باق على الزمان 
يا صاحب الحوض و المسمى بقاسم النار و الجنان 
باأاعروة فاز ماسکوها فى عرصة الحشر بالامان 
یساس دا ماله نظیر و لا شسبیه و لا مدان 


۵ ے ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۳۶/۱: هموء معانی الاخبار. ۶۱. 


نامگذاری او به علی. مرتضی. حیدر -. / ۱۹۰۱ 
عونی گفته است: 
علی ا علی‌است و در نزد پروردگار عرش,بلند. علی از این برتر است که‌او را همانند و همتایی باشد. 
چشمة دهش و دریای بخشش و پرچم هدایت و راهبر به سوی هدف‌های بلند و همان کسی است که 
به دانش و ره‌یافتن گزین شده است. 
کسی که به پاکی برگزیده شده است فاطمهتهلاً را به همسری او داد و دیگران رابه درشت‌ترین پاسخ 


و با سرافکندگی بازگرداند. 


نیز گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که به فرمان خدا و به هنگام شکستن بتانی که برفراز کعبه 
بودند بر شانه‌های پیامبر خداعٍَِبالا رفته بود. در حالی که هیچ کس جز او بر شانة هیچ پیامبری بالا 


تفت 


من غلام علی‌ام و علی عش مرا ولی است. پدرم به فدای نام علین» پدرم به فدای یاد على . 


گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که نامش مشتق از نام خدا است. خداوند فرموده است: و هو 
أَلْعَلِىٌ میم 4 . 
ابن‌حماد گوید: 
خداوند او رابه نامی برگرفته از نام خود علی نامید و او در بلندی و تعالی از هر مرتبة بلندی فراتر رفت. 
خداوند از میان همۀ مردم او را برگزید و پرچم و راه هدایت قرار داد. 
خداوند روز غدیر دربارة او از همۀ مردمان پیمانی استوار ستاند. 


ی ال زر ره مخ ی اش له ۱۳ 
و آن روز که پیامبر ل یاران خویش را با هم برادر ساخت. وصی را برادر و همزاد خود خواند . 


5 علي علي عند ذی‌العرش عالياً على تعالی عن شبیه و عن‌ ند 
سمام العدی بحر الندی علم الهدی بعید المدی من خص بالعلم و الرشد 
له زوج المسختار للطهر فاطما و رد سواه مرغماً اقسبح الرد 

۲ انامولی لسلی و علی لى ولی بابی اسم على بابی ذکر على 

۳ بقره | ۲۵۵: و او است والای بزرگ. 

‌ الله ماه علیاً باسمه فسماعلواً فى العلی و سموقا 


۰. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


گفته‌اند: از آن روی علی نام گرفت که در همه چیز و بر همه چیز علو دارد: در تب در مسلمانی, 
علی اا در هر جا بلندمرتبه است. اما آن‌ها در برخورد با او از ولادتی ناپاک و خیانت‌خاسته نشان 


زوا 
دارید . 


به هر روی واژة «علی» از اسم‌های دارای عمل فعل است. 

عونی روایت‌های پیش‌گفته دربارۀ ناموری او به علی را چنین در شعر خویش آورده است: 
نزد دانشیان علی ااا نخستین کسی است که بدین نام خوانده شده است تا این نشانی بر تقدم او در 
میدان برتری‌ها باشد. 
گروهی گفته‌اند: او در هماوردی دست برتر بر همتایان داشت و آنان را درهم می‌کوبید. پس او علی 
است» چون بر دشمن بلندی داشته است. 
گروهی گفته‌اند: او را در بهشت جاودان و در جمع نیکان والامنزل است. آن‌گاه که در آن‌جا سرایی 
بس بلند به دست آورده است. 
گروهی گفته‌اند: بلکه او بر جایی بلند گام نهاد, بر پشت پیامبر به آن‌گاه که بتان را درهم شکست و 
بدین‌سان به جایگاهی والا نائل شد. 
جماعتی گفته‌اند: علی بدان معنا است که او را در بالاترین نقط آسمان جایگاهی است که اگر در 
سلک آدمیزادگان نمی‌آمد. آن‌جا تنها از آن او بود. 
گروهی گفته‌اند: در دانش بر همة آنان برتری داشت و در پدر و مادر از هم آنان والاتر بود و پس آن 


جوانمرد را که کانون ارجمندی است به ولایت برگیر ". 


سروس اس_ ‏ _ع 


9 

و اخستاره دون الوری و اقامه علماً الى سبل الهدی و طریقا 

اخذ لاله على البرية كلها عهدأ له یسوم الغدیر وثيقا 

و غداة واخى المصطفى اصحابه جعل الوصی له اخا و شقیقا 

١‏ علا علی فى المواقف كلها و لکنهم قد خانهم فیه مولد 
۲ ان علیاً عند أهل العلم أول من سمی بهذا الاسم 


ے 


نامگذاری او به علی» مرتضی. حیدر ... / ۱۹۰۳ 

مرتضی 
در روایتی است که پیامبر ٤‏ آن حضرت را «مرتضی» نامید؛ زیرا جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و 
گفت: ای محمد. خداوند - تعالی - به على برای فاطمە غا رضایت داده و به فاطمهلّل برای 
على راضی است. 

ابن‌عباس گفته است: علی اا در همه کارها رضای خداوند و خشنودی رسول او را می‌جست و از 
این روی مرتضی نام گرفت . 
حیدر 
جابر جعفی گفته است: «حیدر» به معنای با تدبیر و اهل تدقیق در جزئیات است. 

گفته‌اند: حیدر به معنای شیر است. 


همو خود فرمود: «من آنم که مادرم مرا حیدر نامید» ". 


سبقأكذافى الفضل عد ملی | 
و قال قوم قد علابرازا آقرانه يبتزها ابستزازا 
فهیوعلی آذع لا السذیا 
و فرقة قالت على الدار فى جنة الخلد مع الابرار 
آذ نال منه المنزل العلويا 
و قال قوم بل علا مکانا ظهر النبی اذ حطم الأوثانا ` 
فتال‌ منه المرتقى الملی] 
و فرقة قالت على انما - معناه اذ آملک فى أعلى السما 
خض بی_ ال ولاه آدمی]| 
و فرقة قالت علاهم علما و کان أعلاهم آباو آما 
فوال كهمف الکرم الفتيا 
۱. ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظنء ۱۰۵. 
۲. «انا الذی سمتنی امی حیدرة. ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۰؛کوفی. مناقب اميرالمؤمنین ا ۵۰۰/۲؛ 
ابن‌رستم. المسترشد. ۳۵۱؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۱۴؛ ابن‌حیونء شرح الاخبار. ۱۴۹/۱؛ مفيد. الارشادء 
۱ طوسی. الامالی. ۴؛ طبرسی, الاحتجاج» ۴/۱ ۲۰؛ قطب راوندی» الخرائج و الجرائح» ۲۱۸/۱. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فضم 
ابن‌عباس گفته است: چون مسلمانان از شکست دادن طلحه عبدری فروماندند امیرمؤمنان َا به 
پیکار او شتافت. 

طلحه پرسید: تو کیستی؟ 


هت TT‏ 1 ۳ 2 ۱ 
نقاب از چهره کنار زد و فرمود: «من قضم هستم؛ من علی بن ابی‌طالب‌ام» ۱ 
4 1 ۹ ۱ ۴ ب ۲ 
بانگ برمی‌آورد که من درهم شکننده و خردکننده و همانم که چون پیکار نزدیک شود دشمن راکور کند : 
ابوتراب 
در کتاب الرد علی اهل التبديل دیده‌ام: در مصحف امیرالمز نی اا است: وی تین کت تراپ ۳4 


f «‏ 9 ۴ 
یعنی کاش از یاران على بودم . 


مقصود مردی از بنی‌عدی است که علی ع او را کیفر می‌دهد و او دستان خویش را می‌گزد. وی 
می‌افزاید: آنکه دندان می‌گزد مردی از بنی تیم است که گوید: یا لَْتنی کٹ تراب 4 ۰ یعنی کاش 
شیعه بودم. 

بن‌بابویه در علل الشرائع از این‌عباس روایت کرده که گفته است: از پیامبر بُ شنیدم که می‌فرمود: 


«چون روز قیامت شود و کافر آن پاداش و گرامیداشت و تقرب راکه خداوند برای شیعیان علی ا فراهم 


۱ انا القضم انا على بن ابی‌طالب. 

5 یدعوا انا القضم القضاضة و الذی یعمی العدو اذا دنا الزحفان 

۳ نبأ / ۴۰: کاش من خاک بودم. 

۴ > قمی. تفسیر القمی. ۴۰۲/۲؛ ابن‌بابویه. معانی الاخباره ۱۲۰. 

۵. ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۱۷۹) این کتاب را در ردیف آثاری که مولفانشان ناشناخته است نام می‌برد. اما در 
کشف الحجب و الاستار (۴۵۷) از ابوعبدالله محمد بن عباس بن علی مهیار معروف به ابن حجام به عنوان مؤلف این کتاب 
نام برده شده است. از این کتاب اثری نیافته‌ام. 

۶ فرقان / ۲۷: روزی است که ستمکار دست‌های خود را می‌گزد. 

۷ نبا ۴۰۱ 


نامگذاری او به علی» مرتضی. حیدر ... / ۱۹۰۵ 


۰ و هه ۶ ۵ مر 5 
ساخته است ببیند. گوید: یا لیْتّنی کت ترّابّا 4؛ یعنی کاش از شیعیان على بودم'. 
: ۲ ۳ ۴ ۵ . ۶ ۷ 9 : 
فرمانروایان به سهل بن سعد گفت: عل یع را ناسزاگوی. 
اما او از این کار سرباز زد. 
گفت: خدای را سوگند. این نامی است که پیامبر دای بر او نهاد و دوست‌داشتنی ترین نام‌ها 
نزد أو بود. 
بخاری۸ 8 » ابن‌شاهین و ابن‌البیع ۲ در روایتی آورده‌اند که عل لل | 
بخاری » طبری . ابن‌مردویه . ابن‌شاهین و ابن‌البیع" در روایتی آورده‌اند که على از 
5 ا ۰ .ص ۹ ° af‏ ۰ ما اه 2 ۳ ۰ 
فاطمه خشمگین شد و از خانه بیرون رفت. پیامبر ی او را یافت و فرمود: «برخیز ای ابوتراب. 
3 ۱۲ 
طبری "'ء ابن‌اسحاق "" و این‌مردویه" روایت کرده‌اند که عمار گفته است: با پیامبر که رهسپار 


۱ !ذا كان يوم القيامة و رأى الکافر ما اعد الله تبارک و تعالى لشيعة على من الثواب والزلفی والكرامة قال: يا ليتنى 
کت تابا أى يا لیتنی كنت من شيعة علی». -ه علل الشرائ» ۱۵۶/۱. 
۲ خبر را در الجامع الصحیح و نيز التاربخ الكير نیافتم. 

۳ > الصحح. ۱۸۷۴/۴ 

۴ ے تاربخ الامم و الملوک. ۱۵/۲. 

۵ سے حاکم. المستد رکك. ۰۱۵۱/۳ 

۶ خبر را در حلية الاولیاء نیافتم. 

۷ > مناقب امبرالمژمنی ا ۵۳. 

۸ ے الجامع الصحیح. ۱۶۹/۱ و ۰۱۷۰ ۱۳۵۸/۳ و ۲۲۹۱/۵ و.۲۳۱۶. 
٩‏ > تاربخ الامم و الملوک. ۱۴/۲. 

۰ ے مناقب امیرالمومنی ا ۵۳ 

۱ ے حاکم. المستد رکک. ۲/۳ ۱۵. 

۲ «قم یا اباتراب قم یا اباتراب». 

۳ ے تاربخ الم و الملوک» ۱۴/۲. 

۴. روایت را در بخش‌های موجود از سیر ة ابن اسحاق نیافتم. 

۵ ے مناقب امیرالمزمتین 2 .۱٩۱‏ 


۱۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


عزوة عشیره شدیم. چون در یکی از منزل‌ها فرود آمدیم. خفتیم. آنجه مارا بیدار کرد سخن 
پیامبر ٤‏ خطاب به علی ع بود که چون او را دیده بود که سر بر سجده نهاده است و پیشانی بر 
خاک می‌ساید. آو را بانگ زد: «ای ابو تراب: آیا می‌دانی تیره‌بحت ترین مردمان کدام است؟ تیره 
خضاب کند»" -و دست خود بر ریش از حضرت نهاد. 

در علل الشرانع قمی در روایتی از ابن‌عمر آمده است: پیامبر ی به على نگریست که در زمین 
کار می‌کرد و گرد و غبار بر او نشسته بود. فرمود: «مردم را بر این نمی‌نکوهم که تو را به کنیه ابو تراب 
خواننده آ. 

پس خاک از صورت عل یع زدود و دست او گرفت و فرمود: «تو برادرء وزیر و خليفة من در میان 
کسانم هس . 

در این‌باره از حسن بن علیع پرسیدند. فرمود: [پیامبر عم فرمود:] خداوند به آن‌که رفتاری 
چون تو انجام دهد. در برابر فرشتگان می‌بالد. 9 سرزمین‌ها گواه او است. 

این از آن رو است که امیرمومنان 1 گونه بر خاک می‌مالید و پیوسته بر جاهایی تازه سجده 
می‌کرد تا این زمین‌ها در روز قیامت برایش گواهی دهند. پس چون پیامبرعٌِ او را می‌دید که 
صور تش خاک آلود است می‌فرمود: ای ابو تراب» فلان کار را انجام ده و به آنچه می‌خواست او را مخاطب 
قرار می‌داد ". 

ابوالعلاء همدانی مسنداً از لیث از مجاهد. از ابن‌عباس برایم نقل کرده که در حدیثی گفته است: 
علی عا خشمگین بیرون رفت و دستان خویش بالش ساخت. پیامبر بُ او را جست تا او را یافت. با 
نوک پای خود آرام بر او نواخت و فرمود: «برخیز, تنها شايستة آنی که ابو تراب باشی. آیا وقتی که میان 
مهاجران و انصار برادری دادم و از اینکه میان تو با هیچ کس دیگر برادری نیفکندم از من خشمگین 


۱. «یا اباتراب. اتعلم من اشقی الناس؟ اشقى الناس اثنان احيمر ثمود الذى عقر الناقة و اشقاها الذى يخضب هذه». 
۲. «ما الوم الناس فی ان یکنوک اباتراب». 

۳ «انت اخی و وزیری و خلیفتی فی اهلی». ے ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۱۵۷/۱ 

۴ روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار الانو ار (۶۱/۳۵) نیز تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 


نامگذاری او به علی» مر تضی. حیدر ... / ۱۹۰۷ 


شده‌ای؟ آیا از این خرسند نیستی که نسبت به من در جایگاه هارون نسبت به موسی باشی؟»! 
در روایتی است که علی32 از آن روی به کنیه ابو تراب خوانده شد که پیامبر ية به او فرموده بود: 
ای علی» تو نخستین کسی هستی که از خاک برخیزد و خاک از سر خود بزدایده . 
از پیامبر جه روایت شده که فرموده است: «ما هنگامی که علی ًا را به کنیه ابو تراب می‌خواندیم 
او را می‌ستودیم» . 
سوسی گفته است: 
من و همة آنان که بر روی خاکند فدای خاک پای‌افزار ابوتراب, 


آمامی که شتایش اه ذکر وعادت من اسک وتا زندهام قلیم برای آو نید 


گونه‌ام فدای آن پای‌افزاری که ابوتراب می‌پوشید. 
اگر می‌توانستم گونه‌ای را که بر خاک می‌نهم جای فرود آمدن نوک عصای آن پینه‌زن پای‌افزار کنم» 


ا ۱ مس 
هیچ از این کار رویگردان و گریزان نبودم . 


او را «اصلع قریش؛ نامیده بودند» از ان روی که بسیار کلاه‌خود بر سر نهاده بود. 


۱. «قم فماصلحت ان تکون الا اباتراب أغضبت على حين آخیت بين المهاجرین و الانصار و لم اواخ بینک و بين احد 
منهم اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی» -> طبرانی» المعجم الاوسط, ۳۰/۸؛ خوارزمی, المناقب» ۰۳۹ 
۲ «یا علی. اول من ینفض التراب عن رأسه انت». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۶۵۶ کوفیء تفسیر فرات الکوفی. ۲۶۶؛ طبری» 
بشارة المصطفی لاء ۲۷۸. 

۳ انا کنا نمدح علیا اذا قلنا له اباتراب». این سخن در منابع از سهل بن سعد یعنی راوی این حدیث نقل شده است و 
ظاهراً سخن پیامبر بب نیست. -> طبرانی؛ المعجم الکییره ۱۶۵/۶؛ابوالفرج اصفهانىء مقاتل الطالیین. ۰۱۵ 


۴ اناو جميع من فوق التراب فدألتراب نعل ابی تراب 
امام مدحه ذکری و دأبی و قلبی نحوه ماعشت صاب 
۵ خدی فداء لنعل کان یلبسها ابوتراب و من خدی علی الترب 


لو كنت احسن ان اجدی بمحجنة لخاصف النعل لم اعدل و لم اغب 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عباس گفته است: علی عب از شرک رسته (انزع) بود و از دانش لبریز (بطین)؛ و این واژه‌ها 
ستایش او است. 

در علل الشرائع است که امیرمؤمنان اا فرمود: «چون خداوند برای بنده‌ای ارادۀ خير کند. اورا به 
تاسی سر گزین سازد و موی از سر او بریزد؛ و اینک من همانم»". 

بحتری گفته است: 


چون او که اصلع و بطین بود به ميان ایشان آمد. چهره‌اش چهرۀ على ا را به یاد آن‌ها افکند آ, 


ابونواس گفته است: 
جامی از شراب میخانۀ قرقف که زرد بود و جوشان و درخشان, 
و همانند آیین ناصبیان نازک و شکننده و به زلالی ول فروتن شیعه مصفا بود. 
پیشدستانه به سراغش‌رفتم و بویش را به مشام کشیدمو به‌سان کودک که پستان مکد دردهایش را مکیدم. 
در جمع جوانانی که «عتیق» و «نعثل» را وانهاده. به آن چیره‌دست دانش‌ها که شفاعتش پذیرفته است 
روی کردند. 


پس من ۳ ۰ 1۰ ۰ ۹ ۳۹ ۰ ۰ ۳ 
و یقین داشتند که فرداروز: جز آن بطین انزع هاشمی کسی سودشان نرساند : 


امیرمومنان اا فرموده است: امن شمشیر خدا بر دشمنان او 9 رحمت او بر دوستانش باشم» ". 


۱ اذا اراد الله بعبد خيرأً رماه بالصلع فتحات الشعر من رأسه و ها انا ذاء. ے ابن‌بابویه. علل الشرام ۱۵۹/۱. 


۲ دب ویتکا سنا ار اد ها الا مهم تا 
ے دیو ان البحتری. ۲۱۶۴/۴ 

۳ اه Se‏ صفراء ذات تسلهب و تشعشم 
ر کین انى و قد قف کصفا الولی الخاشع المتشيع 
باكرتهاو جعلت انشق ريحها و امص درتهاكدرة مرضع 
فى فتية رفضوا العتیق و نعثلا و عنوا باروع فى العلوم مشفع 
و تیقنوا ان لیس ینفع فی غد غير البطین الهاشمی الانزع 


ابیات را در دو ان ابی الفراس نیافتم. 
۴ انا سیف الله علی اعدائه و رحمته علی اولیائه. ے قمی. مائة منت .۵٩‏ 


نامگذاری او به على مرتضی» ی ... / ۱۹۰۹ 

سیف الله 
ابن‌البیع در اصول الحدیث . خرگوشی در شرف البی ب " و شیرویه در فردوس " به سندهای خود 
آورده‌اند و متن حاضر متن شیرویه است که حسن عة و حسین عا در دوران حیات پیامبر له آن 
حضرت را پدر می‌خواندند و حسن ع به پدر خویش ابوالحسین و حسین ل به پدر خود ابوالحسن 
می‌گفت و چون پیامبر بُ درگذشت او را با نام پدر خطاب کردند. 

در روایتی از امیرمومنان ڭا است که فرمود: ٫حسن‏ اا و حسین اا مرا پدر نخواندند. مگر 
زمانی که پیامبر خداعلرٌ درگذشت . 


شاهنشاه عرب 
نطنزی در خصائص آورده: داوود بن سلیمان گفته است: پیری ر ديدم که بر یابویی تشه ات 9 
گفتند: این شاهنشاه عرب است: علی بن ابی طالب 


.۵۰ حاكم» معرفة علوم الحديث.‎ > .١ 
۳۲۶/۵ شرف المصطفی ما‎ > .۲ 

۳. روایت را در الفردوس نیافتم. 

۴. «ماسمانی الحسن والحسین یا ابة حتی توفی رسول اللهء. ے خوارزمی: المناقب. ۵۰: حاکم حسکانیشو اهد التزیل. 
۱۶-۱ 


بخش ۱۰ 


فش ده‌ای از بیکا 
ز پیکارهای امیر مؤمنان 2ا 


در آمد 


جهادهای امیرمومنان لب بر دو گونه است: آنچه در دوران زندگی پیامبر له رخ داد. و آنچه پس از 
رحلت آن حضرت به وقوع پیوست. 
در روزگار پیامبر ل هیچ پیکاری رخ نداد مگر این‌که على را در آن نام و نشانی بود. 
ابو تمام طائی گفته است: 
آن‌گاه که افتخارها را شمرند. او برادر و داماد پیامبر اة است و چون او نه برادری هست ونه دامادی. 
پشت محمد پیامبر ٤‏ به او محکم شد. آن‌سان که پشت موسی تا به هارون استوار شده بود. 
او بی‌پروا بر دل ظلمت‌ها زد و هماره آن‌ها را به فتح و پیروزی درید. 
در هر پیکارء او شمشیر خدا و شمشیر پیامبر ل است که نه بر آن زنگار نشیند و نه کند شود. 
کدام دست ستم است که او آن را کوتاه نکرده باشد و کدام چهرة گمراء کننده است که او بر آن زخم 
ننهاده باشد؟ 
در حالی چهره در خاک پنهان ساخت که با پیکار و تلاش خود ماية امنیت اهل دین بود و بدخواهان از 
پیکار او هراس داشتند. 
او بدان پیکارگری رخنه‌های هولناک را بر نفوذ ناپاکی‌ها می‌بندد و در برابرء رخنه‌های سرزمین دشمن 


را به قلمرو اسلام در می‌آورد. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در احد و بدر آن‌گاه که یلان دشمن می‌تاختند. در احد آن‌گاه که سواران میدانداری می‌کردند و در بدر 
آن زمان که چون خیزابه پیش می‌رفتند» 

و در نبرد حنین و بنی‌نضیر و خیبر و خندق و آن جا که عمرو را در آن عرصه برخاک افکند. 

در همذ این‌هاء به استقبال مرگ سرخ رفت تا هجوم آنان را بتارانده در حالی که شمشیرها و نیزه‌هایش 
به خون دشمن سرخ بود. 


: ند 1 ۰ ۰ ۱ 
این‌ها صحنه‌هایی بود که خداوند. گرفتاری‌های او را می‌دید و آن اوضاع سخت پیچیده و پرابهام بود . 


علوی گفته است: 


در همان شب‌های آغازین. از جانب ما از قریش بپرس مگر نه آن‌که ما یاران حنین هستیم. آن‌گاه که 


مرگ بر سر تیرها می‌بارید. 
و در بدر آن‌گاه که آنان گروه گروه گریختند و مگر نه آن‌که ما روزهایی را در نبرد صفین و نبرد جمل 
۲ 
سپری کردیم؟ 
۱. آخوه اذا عد الفخار و صهره فلام ثله أخ و لا مثله صهر 


وما زال لشاسا دياجير غمرة 
هو السيف سيف الله فى كل موطن 
فأى يد للظلم لميبر زندها 
ثوى و لأهل الدين أمن بجده 
پب بالق ای امه الوم 
باحد و بدر حین هاج برجله 
و یوم حنين و النضیر و خیبر 
سما للمتایا الحمر حتی تکشفت 
مشاهد کان الله شاهد کربها 


یمزقها عن وجهه الفتح و النصر 
و سیف الرسول لا دکان و لا دثر 
و وجه ضلال لیس فيه له آثر 
و للواصمین الدین فى جده أثر 
و یعتاض من أرض العدو به الثغر 
ففرسانه احد و هاج بهم بدر 
و بالخندق الثاوی بعقوته عمرو 
و فارجة و الامر ملتبس امر 


دیو ان ابی‌تمام. 1۴۵ 
۲ سالا عنا قریشا و لیالینا الاول نحن أصحاب حنین و المنایا تنتصل 


و بسبدر حين ولوا قللا بعد قلل و لنای وم بصفین و یوم بجمل 


۱۹۱۵  دمآرد‎ 


آن‌که رویش چون ماه است و نیم‌نگاهش جلوۀ جلال. خشم او مایۀ مرگ دشمن است و به بخشایش او 
امید. 
چون با جلال و شکوه و شمشیر در کف گام بردارد» گویی ماه را بینی که شعله‌ای در کف گرفته است. 
چه یلانی در زمین بوده‌اند و از آن دم که وصی پای در عرصه نهاده. همه در پیکارها بی‌نام و نشان 
شدهاند. 
در بدر به آوردگاه آمد و آنان که او را دیدند گفتند: این پادشاه است یا مردی از دیگر مردمان؟ 
از آن سرها که کلاه‌خود پوشیده بود بپرس: چه کسی جان را از آن‌ها ستاند و چه کسی قامت آنان را 
درست به قامت کلاه‌خود برید؟ 
او را می‌بینی آن‌گاه که ضربت پی‌درپی شمشیر فرود می‌آورد» رشتة هستی یلان را می‌گسلد. 
و چون شمشیر را تکان می‌دهد آن شمشیر بس که در خون دشمن نشسته و بدان خیسیده است خم 
می‌شود. 
را چشمانی نباشد. 

۳ ۲ ا ا 5 
و مرگ هم اگر حتی بمیرد مرگش را جز شمشیر علی 3 سبب نخواهد بود. 
در آوردگاه آو را بجوی: آن‌گاه که مرگ می‌پراکند و آن‌گاه که ترس از هر وی رو می‌کند و آن‌گاه که 
ضربت‌های شمشیر درهم می‌کند. 
و شمشیر او اگر به کلاه‌خود دشمن رسد. سرها را همه از تن جدا می‌کند. 
و تیغ مشرفی او به گاه فرود آوردن بر دشمن می‌درخشد و نيزة او به گاه نشستن در تن کسان شعله 
می‌افروزد. 
در گردوخاک برخاسته در آوردگاه» اسبان در گل خم می‌شوند و جامه‌ای بلند از خون بر تن می‌آرایند. 
آن گردوخاک را شبی پندار و آن نیزه‌ها را ستاره‌هایی که در این شب تار سوسو کنند و پرتو افشانند. 
آن‌جا شمشیری را می‌نگری که با فرود آمدن بر جماعتی که حق را ندانسته‌اند آنان را به وادی 


فراموش‌شدگان در می‌آورد. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شیر آن‌گاه که به شکار خود نزدیک می‌شود آهسته و پشت خم پیش می‌رود. اما او با قامت راست و 
سینة ستبر و بی‌آن‌که کمر خم کند به هماوردی می‌شتابد. 

شیر از سر گرسنگی جانوران بیابان را از هم می‌درد. اما چه کسی شکار این شیرمرد و این سوار نامدار 
است؟ 


اگر با دست چپ خود به کوه اشاره کند. آن کوه از مصیبت این اشارت از هم پاشد . 


او عمروء آن شیر خاندان محمد ییاه را پس از اسیر گرفتن آزاد کرد 


ذاک الامام الذی ما شابه بخل 
مازال فى الارض آبطال فمذ نشاً 
بسنی ببدر فقال الم_بصرون له 
سل شلة البیض من سل النفوس لها 
تراه ی قطع آجال الکماة اذا 
حسامه یتثنی عند هزته 
للسیف فى يده ضحک و لیس فم 
و الموت لو مات لم‌ینسب اليه و لم 
سائل به فى الوغى و الموت یقذفه 
و البيض ان واصلت بيض الرؤس غدت 
و الخیل راكعة فى النقع ساجدة 
و النقع ليل و هاتیک الاسنة قد 
هتاک تلقی به سیفا بمضربه 
و الليث يفرس وحش البيد من قرم 
فان اشا رة الى جل 


ولاثنىقلبه عن قرنه فشل 
فى سخطه أجل من عفوه آمل 
حسبت بدر الدجی فی کفه رجل 
الوصی یبطلهم يوم الوغی بطلوا 
جلالة ملك ذا الشخص أو رجل 
و من تخطت به الخطية الاسل 
ماواصل السیف ضرب منه متصل 
لأنه من ط لا آعدائنه تمل 
وللرؤس بک‌امنه ولا مقل 
یسجد له غير سیف المرتضی بدل 
و الرعب مقتبل و الضرب مختبل 
لپ الرژس عن الاجساد تنتقل 
و الس‌مهرية عند الطعن تشتعل 
لهامن الدم ثوب مسبل خضل 
يلمعن فيه نجوم ثم أو شعل 
جهل على معشر للحق قد جهلوا 
و ذا يبارز جرا لیس ی ختبل 
و من فريسة هذا الفارس البطل 
صدلداً تدکدک منه ذلک الجبل 


درآمد ۱ ۱۹۱۷ 


و در خیبر هزاران تن را که فراتر از شمار بودند بر زمین افکند. 
۰ "۳ مه ۰ مه ۰ ۰ 5 ۰ ۱ 
و هرگز چون آن گریختگان نگریخت و از راه درست به کژی نگرایید" . 


عونی گفته است: 
امام من کسی است که سواران ایشان را به هلاکت رساند و شیرانی را به قهر, از پشت زین بر زمین 
افکند. 


۱۳ ات هش رش وهی و هه یز‎ : 2 a 
." شیبه راکشت و پس از او مرحب را و نیز با تیغ مشرفی خویش عمرو را هماغوش مرگ ساخت‎ 


ابن‌حماد گفته است: 
پیشتر پشت پیامبر َم به او محکم شده بود و پدر آن دو نواده» نکو پشتیبانی است. 
او را بجوی در نبرد بدر در کنار آن چاه‌ها و آن هنگام که جز او کسی دیگر حاضر به شتافتن سوی یلان 
نبود. 

۱ یب .۱ عم بر دوش اه نهاده شد و با ضربت شمش را 
او را بجوی در خیبر آن‌گاه که پرچم پیامبر ميلم بر دوش او نهاده شد و با ضربت شمشیر بران یهودیان 
را از ميان برداشت. 

و به تنهایی پرچم آن طایفه را بر زمین خواباند و آنان همه از بیم کشته شدن پشت کردند و گريختند. 
در نبرد سلع (احزاب) از عمرو بپرس, آن‌گاه که او را به روی بر زمین افکند تا چهره بر شن‌های داغ 
بساید. 

عمرو بن سعد را بگرفت و دستار خود او را در گردنش افکند و او را به زبونی و ذلت پیش کشید. 

در نبرد بدر از آن پرچم‌های برافراشته بپرس که از آن مرد پهن‌بازوی پیکارآور چه دیدند. 


و در نبرد صفین آن‌گاه که صف‌های آن طایفه از هم گسست و بیم مرگ آنان را به سان گلۀ گورخران به 


وقداطلق بعد الاس رعمروالليث من معد 

وقدجدل فى الخيب ر لاف بلاعد 

و9 ١‏ ولی کمن ولی ولامال عن الق صد 
إمامى الذى أردى الفوارس منهم و تالع اسد من سروجهم قهرا 


و شيبة آراده و مرحب بعده و أردى بحد المشرفى الفتى عمروا 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در نهروان از او دربارة شاریان بپرس که چون شتران قربانی برخاک افتادند و شکار او شدند'. 


عونی گفته است: 
اگر انصاف داری و شیر و کفتار از هم می‌شناسی از داستان بدر و احد و بنی‌نضیر بپرس, 


۰ ات -[ ]۰ چ 2 a‏ ۳ © س ۰ ۳ ۳ ۲ 
و از داستان خیبر تا از این خبر یابی که چه‌سان پرچم دشمن به زیونی و ترس و زاری فروافتاد آ. 


همو گفته است: 
در بدر چه کسی جز او نستوه به میدان تاخت تا گردن بزند و سر درو کند؟ 
چه کسی در حنین چون شیر نسل هر که را به جنگ او آمد برانداخت و به دل میدان زد؟ 
چه کسی در سلع هماورد عمرو شد. در حالی که عمرو به سان شیر بيشه به خود می‌بالید؟ 


۳ ۱ : ا‎ ۱ A 
. اما بر او ضربتی نواخت و پیکر او را از سر تا قربوس زین دو نیم کرد‎ 


و شد ازر النبی الطهر قبل به 
فاسأل به یوم بدر و القلیب و ما 
و اسآل بسخیبر إذ ولی بسرایسته 
و یل ات COE‏ 
وا ل ا وین 
و قاد عمرو بن معدی فی عمامته 
و یوم صفین إذ ملت صفوفهم 
و النهروان فسل عنه الشراة لقد 
و سل ببدر و احد و النضیر فان 
و یوم خیبر قد اخبرت اذ نکست 
من ببدر سواه بسادر لایس 
من جنی فى الحنين أصلاب من لا 
من بسلع سمی لعمرو و عمر 
فعلاه بضربة قدمنها 


و حبذا بابی السبطین من وزر 
سواه كان الى الهیجا بمبتدر 
أفنى اليهود بضرب السلة البتر 
من خيفة القتل قد ولوا على الدبر 
منه بخد على الرمضاء منعفر 
مطوقا منه طوق الذل و الصغر 
ماذا لقوا من هریت الشدق ذی‌مرر 
و اجعل القوم خوف الموت کالحمر 
آضحوا ضحایاه فوق الترب کالجزر 
آنصفت فرقة بين اللیث و الضبع 
بالذل رايته و الجبن و الضرع 
أم قط الطلی و قطف الرؤس 
قاه کاللیث ممعناً فى الفریس 
یتحامی حماة اسد الخلیس 


از قصیده‌های صاحب بن عباد است: 


۱٩۹۱٩ / درآمد‎ 


او بدری است که در نبردها چون بدر بدرخشد و چون نام شمشیر بر زبان آورد. دیگر کسان لرزه بر 


اندام افکنند. 


چه داستان‌ها که در خیبر دربارة او روایت کردیده اما خود چون شترمرغ گريختید. 


در احد که دیگر مردان گريخته بودند او بود که روی کفر را سیاه کرد و خود مهتری یافت. 


. 18 5 مد ۰ ت ۰ ِ f o‏ ۱ 
در نبرد حنین که شمشیر او می‌درخشید و ضربت می‌زد» برخی از شما هوس فرار و خیانت کردید '. 


از قصيدة دیگر او است: 


چه کسی چون مولای ما على است. آن هنگام که تنور پیکار شعله می‌افروزد؟ 


رفتارهای بدر را یاد آورید که مقصود من جز آن‌ها نیست. 


ظلمت احد را یاد کنید که او خورشید روشنایی‌بخش آن شد ". 


در قصيدة دیگر او است: 


در نبرد بدر مایة کفایت و بی‌نیازی است. آن‌گاه که از ضربت‌های تو دشواری‌ها آسان شد. 


و در نبرد احد هنگامی که آن دلیری‌ها کردی» ولی برخی از آنان - و اگر از من بپرسند به صراحت 


نامشان را می‌گویم - چون بز گريختند. 


هو البدر فى الهیجاء بدر و غیره 
و کم خبر فی خیبر قد رویتم 
و فی احد قد ولی رجال و سیفه 
و یوم حنین حن للفل بعضکم 
ےه دیوان الصاحب بن عباد. ۳۵. 
من کمولاناعلی 
اذک روا آفعال بدر 
اذکروا طلمة احد 
ےه همان. ۱۱۵. 


فراتضه هنن ذکره السیف رغد 


" و لکنکم مثل النعام تشردوا 


يسود وجه الکفر و هو مسود 


و صارمه عضب الغرار مهند 


و الوغعی یحمی لظاها 
لست أعنى ما سواها 


انه شمس ضحاها 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در روز رویارویی با عمرو به جانم سوگند. او را منقبت‌هایی روشن و بی‌همانند است. 
در داستان مرجحب.: اگر بدانند. باوری 9 برهانی قانع‌کننده انت 9 هر روز أن وصی را مرحب‌ها یوده 
در خیبر داستان‌های پراوازه او حقیقت خویش را روشن ساخته است. آن هنگام که آن شیرمرد به 


۰ = ® ۱ 
شمشیر خویش بازی می‌کرد . 


شاعر گفته است: 
چون جنگ درگیرد و شعله افروزد و دوست دوست را وانهد. 
و افسارها از کف برهد و مرگ گوارا گردد و شیر آب دهان فرونخورد. 
على را آن امام هدایت را بینم که گروهی را می‌میراند و گروهی را زنده می‌گذارد. 
این دلاوری عادت او بوده و از آن زمان که ولادت یافته و سر او تراشیده‌اند بر این خوی بوده است. 
در نخستین پیکار که بر ضد پیامبر يه در گرفت و در دو سوی میدان آتش برافروختند. 
ذوالفقار در کف او می‌خندید و شیونی را که از سرهای بریده از تن برمی‌خاست می‌شنید. 
ضربتی از ضربت‌های او بنیاد دشمن را می‌لرزاند گویی که منجنیقی در کف او است. 
چه بسیار کشته‌ها و چه بسیار اسیران که فدية رهاندنشان دادند و همان‌ها بودند که رهیده نام 


گرفتند آ. 


و فی یوم بدر غنية و کفاية 
و فی احد لما آتیت و بعضهم 
و فی یوم عمرو ای لعمری مناقب 
و فی مرحب لو یعلمون قناعة 
و فی خیبر آخباره الفر بینت 


اذا الحرب قامت على ساقها 


وقد دلت من مشر یک المطایت 
و ان سئلوا صرحت اسوان هارب 


و فی کل یوم للوصی مراحب 
حقیقتها و اللیث بالسیف لاعب 


و لمیبلع اللیث فى الحلق ریق 


ج 


درآمد /۱۹۳ 


دیگری گفته است: 
آن قهرمان نقابدار دلاور نامور. عمرو و مرحب و سبیع را دو نیم کرد. 


21 ۳ ی کم ۳ 9 ۱ 
و عمرو بن معدی» ان یل را دست‌بسته به زبونی و خواری پیش آورد . 


آن دیگری گفته است: 
شیر پیکارهاء آن‌گاه که گرفتاری‌ها روی کند هرکس راکه رویاروی او ایستد با جام مرگ سیراب سازد. 
چه بسیار عزیزها که ایشان را به شمشیر خویش ذلیل کرده و عزت و ارجمندی را از آنان ستانده است. 
دربارة او در نبرد بنی‌نضیر و خیبر و در احد بپرس که چند سوار از دشمن بر زمین افکنده است. 
و در سلع عمرو عامری را چون از سر نادانی به پیکار او آمده بود به تسلیم کشاند. 
و عمرو را با زبونی در عمامه افسار کرد و چون برده‌ای که صاحبش زمامش را بکشد به حضور آورد. 


و شیبه و ولید و عتبه را به هلاکت رساند و با ذوالفقار بر روی آی نقاب کشیده رفت . 


< 
رأيت علياً امام الدی 
و تاک له عادة لم تسزل 
فأول رب جرت للرسول 
یقهقه فى کفه ذوالفقار 
تضعضع ارکانه ضربة 
و کم من قتیل و کم من سیر 
و أتى بالهمام عمرو بن معدی 
کم من عزیز قد اذل بسیفه 
سل عنه یوم بنی‌النضیر و خیبر 
و بسلع عمرو العامری آباده 
و آتی بعمرو فى العمامة خاضعا 


و آباد شيبة و الولید و عتبة 


يميت فریقاً و يحيى فریقا 
به منذكان وليدأً حلیقا 
فاضرم فى جانبیها حريقا 
و تسمع للهام منه شهیقا 
کات اة تجا 
فدوه فاطلق يدعى الطليقا 


: ذوالخمار الفضنفر الب هلولا 


فى يديه من بعد عز ذليلا 
یسقی بکأس الموت من لاقاه 
و آزال عسنه عزه و علاه 
و باحد کم من فارس آرداه 
لماأتى جهلا ی روم لقاه 
کالعبد یخشع فی یدی مولاه 
و لها باه ها سا 


فصل ۱ 
آنچه در نبرد بدر دربارة امیر مؤمنان ا روایت شده است 


گواه‌هایی قرآنی 
در صحیحین است که ی «هذان خصه‌ان أَخْتصَمُوا دربارژ شش تن از مسلمانان و کافران نازل 
شده است که در نبرد بدر رویاروی هم قرار گرفتند و عبارت بودند از حمزه. عبیده و عل ىة از یک 
سوی و ولید. عتبه و شیبه از سوی دیگر . 

بخاری گفته است: ابوذر سوگند می‌خورد که این آیه دربارة ایشان نازل شده است . 

عطاء ابن خیثم» قیس بن عباده. سفیان ثوری. اعمش» سعید بن جبیر و ابن‌عباس بر همین نظر 
بوده‌اند. 

ابن‌عباس همچنین گفته است: «فالذین كَفَرٌوا) یعنی عتبه و شیبه ولید «فطْعَت هم باب 


۳ ۹۹ ate رد‎ Ga» 


۱. سه بخاری, الجامع الصحیح. ۰۱۴۵۸/۴ ۰۱۴۵۹ ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹؛ مسلم؛ الصحیح» ۲۳۲۳/۴. 


۲ > الجامع الصحیح» ۱۴۵۹/۴. 
۳. حج / ۱٩‏ ۲۲: و کسانی که کفر ورزیدند جامه‌هایی از آتش برایشان بریده شده است و از بالای سرشان آب جوشان 


ے 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۳2۸ و دی 


اما این که فرمود: «ن آله ید خل آلذین امَوا وَعَملواالصَالحات جنَاتِ تجری من تختها 
رن یا ين تاور ین أب ولا مشیم نیا خر »ری یب لیب من 
أَلْقَوْل و هُدوا إلى صرّاط آلحمید 4 ' دربارة امیرمومنان عا حمزه و عبیده نازل شده است ۲ 

در اسباب النزول ‏ است که قیس بن سعد بن عباده از علی بن ابی‌طالب عب روایت کرده که فرموده 
است: آیه‌های «هذّان خصمان أخْتصَمُوا فی ریهم فاذین کفوا قطعت هم ییا من ار يصب 
من قوق زو سهم آل * هه به تافی س لبود * لیم تقابع من خيب « كل 
اوآ آن خر جوا نها ین عَم يدوا ها ودرا عذاب آلریق ۲4 دربارة ما و حریفان ما در 


مج 


نبرد بدر نازل شده است. 


گروهی از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که آيۀ اَم حب ین آجتر وا لیات آن نجل 
لین امَُوا و عملوا آلالحات سَواأء مَحیاهم و مَمَاتَهمْ سَاء ما یکمن 4 دربارة آن شش 
تن ازل شوه ات ” 3 


۳ 


شعبه. قتاده و ابن‌عباس دربارة ی و أنه هه آضَحك و یکی 4 "گفته‌اند: امیرمؤمنان اطا حمزه 
و عبیده در تبرد بدر مسلمانان را خنداندند و کافران مکه راگریاندند تاکشته شدند و به دوزخ ھنند 1 
سس س_س ‏ سس 
هت 
گرزهایی آهنین است. هربار بخواهند از شدت غم از آن بیرون روند در أ ن بازگردانیده می‌شوند که هان بجشید عذاب 
آتش‌سوزان را 

برای تفسیر ے حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۵۱۶/۱. 
. حج / ۲۳ و ۲۴: خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند در باغ‌هایی که از زیر درختان آن‌ها نهرها 
روان است در می‌آورد: در آن‌جا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می‌شوند و لباسشان در آن‌جا از پرنیان است 
۲ ےه حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل. ۱۶/۱ ۵؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی» ۲۷۱. 
۲ تسه ۲۰۷ 
۴ حج |۱۹ ۲۲. 
۵. جائیه / ۲۱: آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده 
و کارهای شایسته کرده‌اند. به طوری که زندگی آن‌ها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند. 
۶ ےه حاکم حسکانی.شو اهد التنزیل, ۲۳۷/۲ و ۲۳۸ 


۷ نجم / ۴۳: و هم او است که می‌خنداند و می‌گرباند. 
۸ ےه حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۲۸۳/۲. 


آنچه در نبرد بدر دربارة امیرمومنان لا روایت شده است / ۱۹۲۵ 
هم جَناتٍ تجری من 
تخیها الا نهاز کلا ززئوا منها من تعرة رزقا قائوا هذا الى رژزفتا من قبل و وا به متشَابها 
مب فيه ازواج مُطیر : ره فیها خالدون ۱6 افزوده که در شأن حمزه علی 2 و عبیده نازل 

در تفسیر ابویوسف فسوی آمده و قبيصة بن عقبه از ثوری, از منصور. از مجاهد. از ابن‌عباس روایت 
کرده که عبارت آي «أَم تَجْعل ألذین انوا و عملوا لصَالحات> دربارة على طب حمزه و عبیده و 
عبارت «کَالْمُفْسڊین فی لا ض4 ۲ دربارة عتبه. شیبه و ولید است ". 

کلبی‌گفته: «یَاءیا الى حَسْبك له من نك من أَلْمُوْمِنْینَ 4 در نبرد بدر نازل شده‌است ۶ 

نطنزی در خصائص از حداد. از ابونعیم و امام صادق و امام باقرْ روایت کرده که آية وق 
صر کم اه در ثم أَذلّ 4" در مورد علی طا نازل شده است. 

مورخ" و صاحب اغانی" و نیز محمد بن اسحاق "۱ آورده‌اند که در نبرد بدر علی بن ابی‌طالب ا9ا 


ا 
پرچمدار پیامبر ل بود. 


۱. بقره / ۲۵: و کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند مژده ده که ایشان را باغ‌هایی خواهد بود که از زیر 
درختان آن‌ها جوی‌ها روان است. هرگاه میوه‌ای از آن روزی ایشان شود می‌گویند این همان است که پیش از این نیز 
روزی ما بوده و مانند آن نعمت‌ها به ایشان داده شود و در آن‌جا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و در آن‌جا جاودانه 
بمانند. 
۲ -> حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل. ۹۶/۱؛کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۳. 
۳ ص / ۲۸: یا مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند چون مفسدان در زمین می‌گردانیم؟ 
۴ > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۱/۲ ۱۷؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی» ۳۵۹. 
۵ انفال / ۶۴ ای پیامبر لهه خدا و کسانی از مؤمنان که پیرو تواند تو را بس است. 
۶ > طبرسی. مجمع اییان, ۴۹۰/۴. 

در خصائص الوحی الین ابنبطریق (۱۹۰) چنین روایت شده که این آیه دربارۀ علی بن ابی‌طالبس 3 نازل شده 
است. 
۷ آل‌عمران / ۱۲۳:و یقیناً خدا شما را در جنگ بدر با آن‌که ناتوان بودید یاری کرد. 
۸ مقصود طبری است ے تاربخ الامم و الملوکك. ۲۵/۲. 
٩‏ ے ابوالفرج اصفهانی. الاعانی. ۰۱۸۰/۴ 


۰ در بخش موجود از کتاب سیر ة ابن اسحاق این روایت را نیافتم. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کسانی که به دست او کسته شدند 
چون دو سپاه رویاروی هم قرارگرفتند عقبه. شیبه و ولید پیش تاختند و گفتند: ای محمد. 
همتایانمان را از خاندان قریش به هماوردی فرست. 

انصار برای مبارزه بر همدیگر پیشی جستند. اما پیامبر و همه را پس راند و علی لا هر هو 
ابوعبیده را فرمود تا به رویارویی روند. 

عبیده بر عقبه حمله برد و ضربتی بر سر او نواخت و فرق او را شکافت. عتبه نیز بر ساق پای عبیده 
ضربتی وارد آورد و آن را قطع کرد و بدین‌سان هر دو بر زمین افتادند. شیبه بر حمزه یورش آورد و با 
شمشیر به هم درآویختند تا به ستوه آمدند. عل یع نیز بر ولید حمله برد و شمشیر برگردن او فرود 
آورد و از زیر بغل وی گذراند . 

در ابانه فلکی است که ولید بازوانی چنان ستبر داشت که چون آن‌ها را بالا می‌آورد جلوی صور تش 
را می‌گرفت. 

باری» پس حمزه و شیبه با یکدیگر دست به گریبان شدند. 

مسلمانان گفتند: ای علی. مگر این سگ را نمی‌بیتی که بر عمویت می‌تازد؟ 

عل یع بر او یورش برد و خطاب به حمزه که از شیبه بلندقامت‌تر بوده فرمود: ای عموء سر خود را 
فرود آور. 

حمزه سر فرود آورد و چانه به سینه رساند و عل ی ضربتی بر شیبه وارد آورد و او را دو نیم کرد. 
آن‌گاه به سراغ عتبه رفت و بر او که نیم‌جانی داشت ضربت فرود آورد. 

حسان بن ثابت دربارة کشته شدن عمرو بن عبدود گفته است: 

و تو در نبرد بدر با گروهی رویاروی شدی که بر تو ضربت‌هایی فرود آوردند. چونان ضربت بی‌باکان. 


f ° ۵ ۰ ۰ » ۰‏ ۳ 
و تو ای عمروء چنان شدی که در روز گرفتاری یا در رویارویی با ناخوشایندی‌هاء دیگر تو را نخوانند . 


یکی از بنی‌عامر در پاسخ حسان گفته است: 


۲ ولقد رأيت غداة بدر عصبة ضربوک ضربا غير ضرب المحصر 
اصبحت لا تدری لیوم کريهة یاعمرو أو لجسیم آمر منکر 


ه دیوان حسان سس ناست. ۰۸ ۹ با تفاوت‌هایی. 


آنچه در نبرد بدر دربارة امیرمومنان ّا روایت شده است / ۱۹۲۷ 


به خدای کعبه. دروغ می‌گویید. این شما نیستید که ما را می‌کشید. بلکه باید به شمشیر هاشمیان 
افتخار کنید. 

به شمشیر پور عبدالله در آوردگاه و به دست علی 2 بدین افتخار نایل آمده‌اید. سخن کوتاه کنید. 
شما نبودید که عمرو بن عبدود و پسر او را کشتید» بل او در قوارة آن شیر ژیان بود. 

علی اء همو که در افتخارها ستایشی بسیار سزامند او است. در دعوی بر ضد او لاف فراوان مزنید 
که رسوا می‌شوید. 

در بدر شما برای مبارزه بیرون آمدید. اما ای پیران قریش. او شما را باز گرداند و در حسرت نشاند و آن 
هماوردطلبان نیز عقب نشستند. 

اما چون حمزه و عبیده آمدند و عل با آن تیغ بان بیامد. 

گفتند: آری» اینان ماوردهای راستین مایند. شتابان به سراغشان روید که ستم و تجاوز کرده‌اند. 
پس علی ا چونان که سزاوار یک هاشمی است تاخت و همة آنان راکه سرکشی و تکیر ورزيده بودند 


به هلاکت رسانید . 


در مجمع الییان " است که عل ی بیست و هفت تن را در نبرد تن به تن کشت. 


= ۳ ت 1 ۰ 4 ۰ 
در ارشاد ' است که علی ع سی و پنج تن از ایشان را کشت. 


2 کنبتم و بيت الله لاتقتلوننا و لكن بسيف الهاشميين فافخروا 
بسیف ابن‌عبدالله أحمد فى الوغی بکف علی نلتم ذاک فاقصروا 
ولم تقتلوا عمرو بن ود و لا ابنه ...و لک نه كفو اله زیر العضنفر 
على الذی فى الفخر طال ثناؤه فلاتکثروا الدعوی عليه فتفجروا 
بسبدر خرجتم للبراز فردکم شیوخ قريش حسرة و تأخروا 
فلمااتاهم حمزة و عبيدة وجاء على بالمهند ی خطر 
فقالوا نعم اکفاء صدق فأقبلوا اليهم سراعا اذ بغوا و تجبروا 
ف جال على جولة هاشمية ف دمرهم لماعیوا و تکبروا 

۴۴۲/۴ ۰ ۲ 


۰۷۲۷۰/۱۰۳ مشتمل بر نام‌های این کسان. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


زید بن وهب گفته است: امیرمؤمنان ع از داستان بدر سخن به میان آورد و فرمود: از مشرکان 
هفتاد تن کشتیم و هفتاد تن اسیر کردیم . 
محمد بن اسحاق گفته است: بیشتر کشتگان مشرکان در بدر به دست علی للا کشته شده بودند. 
زمخشری در فاتق گفته است: سعد بن ابی‌وقاص گفته: عل یع را دیدم که اسب خود را هی 
می‌کرد و چنین می‌خواند: 
این شتر ده سالۀ جوان من است و من چون او به نیروی جوانی شب‌ها رایر دشمن می‌تازم, گویی یکی 


از جنیانم؛ مادرم مرا برای این زاده است ". 


مرزبانی در کتاب اشعار الملوک و الخلفاء ‏ آورده است: على ا2ا دلیر ترین مردان عرب بود. او در 
نبرد بدر پرچم را بر دوش کشید و بر اردوی دشمن لرزه افکند و چنین خواند: 


از این پس در بیرون مکه خرما نخواهند خورد تا دوران سستی و تسلیم ایشان فرارسد ". 


عبداللّه بن رواحه گفته است: 
خجسته است حضور عل یا در بدر و صحنه‌های پسندیده‌ای که آفرید و ضربتی دلاورانه فرود آورد. 
چه عرصه‌ها توان یافت که او در آن سر دلاوری را که پیکرش بر زمین افکنده است بر نگیرد؟ و قوچ 
مهاجمان را بر زمین نیندازد. چونان که گویی بر آن پیکر زعفران ریخته‌اند. 


جنازه‌ای افتاده که کرکسان سر او بترند و کفتاران برای خوردنش دست‌ندازی کننر ۵ 


۱. -> مفید. الفصول المختارة ۲۹۴ - همچنین برای مضمون بی‌آن‌که سخن امیر مؤمنان ٤‏ باشد > طوسیء التيان. 
۳ طبرسی, مجمع الییان. ۳۳۶/۲. 
۲ بازل عامين حسدیث سنی منحنح اللسیل کأنی جنی 
لمثشل هذاو لدتضی‌امی 

ے الفائق. ۱ در این منبع به جای «منحنح» واژة سنحنح؛ آمده است. 
۳ نام کامل مؤلف کتاب ابومحمد عبدالله بن جعفر بن درستویه مرزبان (۲۵۸ - ۳۴۷ ق.) است و از کتاب او اطلاعی به 
دست نیاوردم. 
۴ ان یاک لوا التسمر بظهر مکة. ‏ من بعدها حتی تکون الرکة 
۵ لیسهن على یوم بدر حضوره ... ومشهدهبالخیر ضریا مرعبلا 


آنچه در نبرد بدر دربارة امیرمومنان له روایت شده است / ۱۹۲۹ 


هند دربارة عتبه و شیبه گفته است: 
ای دیده» بر آن برترین یادگار خندق که از آیین نیای خود برنگشته است سرشک سرشار فروبار. 
همو که طایفه‌اش بنی‌هاشم و بنی‌مطلب به پیکارش خواندند» 


و طعم تیغ تیز را به او چشاندند و پس از آن‌که او را به کام مرگ راندند. سر سلامت گفتند . 


در کتاب مقنع " سخن هند را چنین دیده‌ام 
[مرا در فقدان عتبه هیچ شکیب نیست.] پدر و عمو و پارة تن من. 


ل 8 1 ۾ 7 یه ۳ 
برادرم که چون فروغ ماه بود و تو ای علی بء باکشتن آنان کمرم را شکستی '. 


۰ ۷ 3 وس ۳۹ ۰ 3 ۱ ۳۹ و ا 
اسید بن ایاس در نبرد بدر مشرکان قریش را بر ضد علی 22 می‌شوراند و می‌گفت: 
هرجا زیر پرچمی گرد آیید خردترین و خرد سال‌ترین شما بر یلان و پیل‌پیکران چیرگی يابند. 


خدایتان خير دهاد. چرا انکار نمی‌کنید؟ گاه آزاده و بزرگوار نیز انکار کند و شرم برد. 


ی 


کأین له من مشهد غير حامل یظل له رأس الکمی مجدلا 


و غادر كبش القوم فى القاع ثاویا 
صریعا یبوء القشعمان برأسه 


أياعين جودی بدمع سرب 


تخال عليه الزعفران الم عللا 
و تدنو اليه الضبع طولا لتاً کلا 
على خیر خندف لمی نقلب 


تداعی له رهطه عدوة بنوهاشم و بسنوالمطلب 


یذیقونه حد آسيافهم . یعزونه بعد ماقدشجب 
بیت‌ها با تفاوت‌هایی چند در منابع متعدد آمده است. از آن جمله > ابن‌هشام. السیرة الښودةء ۳۰۴/۳؛ بیهقی. 
دلائل اللبوةء ۱۴/۳ ۱؛ این‌عساکره تاربخ مدينة دمشق» ۱۹/۴۰ و ۱۷۲/۷۰؛ مفید. الارشاد. ۰۷۵/۱ 
۲ به رغم بررسی برایم معلوم نشد کدام کتاب مقنع مقصود موّلف است. البته المقتع صدوق و نیز المقنع شریف مرتضی 
هیچ کدام با این بحث تناسبی ندارند و بیت‌ها در آن‌ها یافت نیز نشد. 
۳ [ما کان عن عتبة لى من صبر] ابی و عمی و شقیق بکری 
اخی الذی كان کضوء البدر بهم کسرت یاعلی ظهری 


بیت‌ها در شرح نهج البلاعة (۲۸۳/۱۲) آمده و مصراع نخست به نقل از این منبع به متن حاضر ضمیمه شده است. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این پسر فاطمهِع9 است که شما را به کشتن و سربریدنی بی‌همانند از میان برداشته است. 

به‌سان زبونان و در دادوستدی زیانبار به او خراج دهید و خود را از ضربت او مصون دارید. 

کجایند آن پیران و کجایند آنان که در هر دشواری‌ای تکیه گاه بودند و کجا است آن زینت سرزمین 
بطحا؟ 

او همه را به ضربت خویش از پای فکند. ضربتی با چنان تیغ تیز که هرگز کند نشده و هرگز لبه‌اش 
برنگشته اش 


سید حمیری گفته است: 
چه کسی بود که جبرئیل در نبرد بدر و در حالی که صدای وی را می‌شنیدند به نام او اشاره کرد و گفت: 


شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی در والامنزلتی و بلندجایگاهی جز على نیست . 


شاعری گفته است: 


در نبرد بدر آن هنگام که نیزه‌ها می‌درخشید و شیبه با شمشیری برکشیده به میدان تاخت و هماورد 


خواست. 

۱ فى کل مجمع غاية أخزاکم جزع آبر على المذاکی القرح 
لله درم الم اتنکروا قد ینکر الحر الکریم و یستحی 
هذا ابن‌فاطمة الذی آفناکم ذبحاو قتلة قصعة لم تذیح 
اعطوه خرجا و اتقوا بضريبة فعل الذلیل و بيعة لم تربح 
أين الكهول و أين كل دعامة فى المعضلات و اين زين الأبطح 
أفناهم قصعا و ضربا يفترى بالسيف يعمل خده لم یصفح 


بیت‌ها به روایت‌های متفاوت در منابع آمده است. از آن جمله ے ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق, ۹/۴۲؛علم الهدی. 
رسائل المرتضی. ۱۲۰/۴ و ۱۲۵؛ مفید. الارشاد. ۷۸/۱. 


۲ من کان اول من اباد بسیفه کفار بدر و استباح دماء 
من ذاک نوه جبرئیل باسمه فى یوم بدر پیسمعون نداء 
لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی رفعةوعلاء 


ےه دیوان السبد الحمیری» و (۲ 


آنچه در نبرد بدر دربارۀ امیرمومنان شا روایت شده است / ۱٩۳۱‏ 


او بود که با شمشیر به استقبال وی رفت و در شرایطی که مرگ این سو و آن سو بر سر کسان خم 
می‌شد طعم مرگ را به وی چشاند, 


۱ ۱ ۱ ۳ 
و او را خوراک گرگان و کرکسان و کلاغ‌های سیاه و زاغ‌های ابلق ساخت . 


دیگری گفته است: 
او را در بدر حماسه‌ای نامدار و بر تیره‌بختان ماي تباهی بود. 
او طعم مرگ را به شیبه و ولید چشاند. آن‌گاه که به‌سان دو لشکر جرار به میدان تاخته بودند. 


* 0 2 ]۰ 2 ۰ ۰ > ۳ 1 ۲ 
و عتبه رانیز همین طعم چشاند و خنجری سنگین و تیز و برنده بر او وارد آورد 


صاحب بن عباد گفته است: 
در نبرد بدر و هنگامی که آن جهاد سخت بر پا بود فرشتگان آسمان از پیکار او در شگفت شدند. 
پس جبرئیل از جانب ایشان این شگفتی را برای پیامبر بُ حکایت کرد. حکایتی سترگ و بی‌واسطه. 
او در آوردی که ولید را از ترس پیر کرد وی را بر زمین افکند و استوانه‌های سپاه دشمن همه گريختند. 
و با خنجر خویش به عتبه طعم کیفری را چشاند که دردهای بی‌درمان و را درمان ساخت. 
کشتگان او همدمان پیکار بودند و پستان پیکار مکیده. چونان فرزندان جنگ. 


‌ ۰ ۰ م ص ۰ 5 ع ۳ 8 ۳ 
در میان کشتگان او جز یلان و ناموران کسی یافت نمی‌شد. گویی شمشیر او گوهریاب بود . 


و فی یوم بدر حین بارز شيبة بعضب حسام و الاسنة تلمع 


فسبادره بالسیف حستی اذاقه 
و صیره نهبا لذیب و قشعم 
ولەببدر وقعة مش‌هورة 
فأذاق شيبة و الولييد منية 
و اذاق عتبة مئلها اهوى لها 
عجبت ملائكة السماء لحربه 
فحکاه عنه < اتب فا لاضتین 


حمام المنایا و المنیات ترکع 
کانت على اهل الشقاء دمارا 
اذ صبحاه جحفلا جرارا 
فى يوم بدر و الجهاد جهاد 
اسناد مجد لیس فيه سناد 


۰ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در محبره است: 
اگر به یادآوری, او را در بدر چنان دلاوری‌ها است که گیسوی کودکان سپید کند. 
چه بسیار یلانی که مشکل آنان را با همة آسیب‌ناپذیری برای هميشه گشود. 
و آنان در او شیری دلیر و برافروخته از خشم دیدند که باید از خروش او ترسید. 
و در پیکار بدیشان جام مرگ را که به طعم شرنگ و تلخه در آمیخته بود چشاند. 


۷ ۰ ۰ م ۳۹ ۳ 5 ی ۱ 
أو از ان پرچمداران جماعتی بر زمین افکند که شیران بيشه را می‌مانستند ۰ 


س e‏ س س 


صرع الوليد لموقف شاب الولي هد لهوله و تهارب الاععضاد 

و اذاق عستبة بالحسام عقوبة حسمت بها الادواء و هی تلاد 

احلاف حرب ارضعوا خلافها فکانهم لحرويهم أولاد 

ماکان فى قتلاه الا باسل فکانسماممصامه نقاد 
ے دیو ان الصاحب بن عباد. ۰۱۲۳ با مقداری تفاوت. 

. و له ببدر ان ذکرت بلاءه یوما یشیب خوائب الولدان 
کم من کمی حل عقدة بأسه فيه و کان مسمنع الارکان 
فرأی به هصراً يهاب خبابه ک‌الضیفم المتبسل الفضبان 
يسقى مماصعه بكأس منية شيبت بطعم الصاب و الخطبان 


اذ من ذوی الرایات جدل عصبة کانوا کاسد الغاب من خفان 


فصل ۲ 
آنجه در احد از امیر مو منان اا اد رخ نمود 


گواه‌هایی قرآنی 
بنعباس دريارة آية شم ر رل عَلَيْكم من بَغْدِ العم أَمَنَه تة نعاسَایَفشی طائفة منک و طائفة قر 
ا گفته: این آیه در ل 
شد ا؛ چراکه ترس ماية بیدار خوابی شود و اطمینان خواب آورد. 

در کتاب شیرازی است که سفیان ثوری» از واصل» از حسن,» از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة 
«و أستَفزٍز من أَستَطَْت مِنْهّم بصَوْتك 4 "گفته است: در نبرد احده شیطان در اردوی پیامیر کل 
بانگ برآورد که محمد کشته شده است. 

هم دربارة «و أجلب عَلَيْهم یلك و رَجِلكَ 4" گفته: خدای را سوگند. شیطان هر سپاه و 
سواری را که در غیر طاعت خدا بود بر ضد امیر مؤمنان ا شوراند. خدای را سوگند. هر پیاده‌ای که در 


آن نبرد با علط درآویخت از مردان شیطان بود. 


۱. آل‌عمران / ۱۵۴: پس خداوند بعد از آن اندوه آرامشی به صورت خواب سبکی بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را 
فراگرفت و گروهی تنها در فکر جان خود بودند. 

۲ > حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۱۷۲/۱ و ۱۷۳؛کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۹۸. 

۳ اسراء / ۶۴: و از ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریک کن. 

۴ اسراء / ۶۴: و با سواران و پیادگانت بر آن‌ها بتاز. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کشتن پرچمداران دشمن 
در تاربخ طبری" و اغانی " اصفهانی آمده است که پرچمدار قرشیان یل آنان طلحة بن ابی‌طلحه 
عبدری بود که فریاد زد: ای یاران محمد. شما دعوی آن دارید که خداوند به شمشیرهای شما دوزخ را 
برای ما پیش می‌اندازد و به شمشیرهای ما بهشت را پیش رویتان می‌نهد. اینک آیا از شماکسی هست 
با من هماوردی کند؟ 
قتاده گوید: على به رویارویی او شتافت. در حالی که می‌گفت: 
من فرزند عبدالمطلب. آن صاحب هر دو حوض هستم. من زادۀ هاشم آن خوراک‌دهندة مردمان در 
سال‌های قحطی و گرسنگی‌ام. به وعدۀ خویش وفا دارم و از تبار خود دفاع می‌کنم ". 


ا ۰ ۲ آ. ۰ ‌ » » = & 
راوی گوید: علی عي ضربتی بر او وارد آورد و آن ضربت پای او را برید و شرمگاهش آشکار شد. این 
روایت ابن‌عباس و روایت کلبی است. 
اما در روایت‌های بسیاری است که علی ع ضربتی چنان بر فرق سر او وارد کرد که چشمانش از 
کاسه بیرون آمد و گفت: ای عموزاده تو را به خدا و به حق خویشاوندی‌ها سوگند می‌دهم. 
عل ی او را واگذاشت. اما او همان دم مرد. 
آن‌گاه خود هماورد طلبید و تا آن‌جا ادامه داد که هشت تن از ایشان راکشت. 
4 ۳۹ هه له م ا ‌ ۰ ۳ ۰ مر 
پس صواب. غلام حبشی قرشیان» پرچم را برداشت. علی ع بر دست راست او ضریتی نواخت. او 
پرچم را با دست چپ گرفت. علی ع بر دست چپ او نیز ضربت زد. او دو دست بریده را بر سین خود 
E DE‏ اثلا و - 9۳ ۲ ره 
جمع کرد و پرچم را نیز بر آن نهاد. اما علی م بر فرق سر او ضربتی وارد آورد و پرچم بر زمین افتاد. 
حسان بن ثابت در این‌باره گفته است: 


E ۳ e 0 2‏ 8 ۴ 
به پرچم افتخار کردید و البته این پرچم زمانی که در دست صواب قرار گرفت بدترین افتخار بود . 


۱ ے تاریخ الامم وا ۵ 9۴۲/۲ ۶۲. 
ربخ الامم و و 


۱۸۳/۱۵ ۰ ۲ 

۳ انا ابن‌ذی‌الحوضین عبدالمطلب و هاشم المطعم فى العام النسب 
آفی بمیعادی و احمی عن حسب 

۴ فخرتم باللواء و شر فخر لواء سین رد الى صواب 


سه ديو ان حسان ن نات ۳۷ 


آنچه در احد از امیرمؤمنان طا رخ نمود / ۱۹۳۵ 


باری» پرچم بر زمین افتاد و عمره دختر حارث بن علقمة بن عبدالدار آن را برداشت. او نیز کشته 
شد و مشرکان گريختند. 
حسان بن ثابت گفته است: 


. ر ۹ 3 ۰1 7 ۶ ۱ 7 5 ۰ ۳ ۱ 
اگر پرچم آن زن حارنی نبود انان به کمترین بها در بازار بردگان فروخته می‌شدند . 


فرار سپاهیان و پایداری او 
زید بن وهب گفته است: به این مسعود گفتم: مردمان همه گریختند. مگر علی ع ابودجانه و سهل بن 
حنیف. گفت: همه گریختند مگر تنها علی و البته چهارده تن بازگشتند: عاصم بن ثابت. ابودجانه. 
مصعب بن عمیرء عبدالله بت جحش, شماس بن عثمان بن شرید مقداد. طلحه. سعد. و دیگر کسان 
این چهارده‌تن از انصار بودند ". 
در شعر است: 
آن برگزیده را در جنگ واگذاشتند و همه یاران از پیرامون او گریختند و از آن سوی کافران گرد آمدند. 
اما علی 2 در اردوی آن گردآمدگان شکار می‌کرد و به شمشیر بر فرق سر آنان می‌کوبید و می‌دوید و 


می‌برید . 


عکرمه گفته است: [از على شنیدم که می‌فرمود:] چنان نگرانی‌ای بر من چیره شد که تاب و 
توان نداشتم. من پیش‌روی آن حضرت [- پیامبر ] شمشیر می‌زدم. لختی بعد بازگشتم. اما او را 
ندیدم. با خود گفتم: پیامبر خدا ا اهل فرار نبوده است. او را در میان کشتگان نیز نیافتم. گمان بردم 


2 و لولا لواء الحارثية اصبحوا یباعون فى الاسواق بالثمن الوکس 
بیت را در دیو ان نیافتم. 
۲ -> مفید» الارشادء ۸۳/۱. 
۳ و قد تركوا المختار فى الحرب مفرداً و فر جمیع الصحب عنه و آجمعوا 
و کان على غائصا فى جموعهم لهاماتهم بالسیف یفری و يقطع 


۱۹۳۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به آسمان‌ها برده شده است. پس نیام شمشیر شکستم و با خود گفتم: خدای را سوگند. با این شمشیر 
می‌جنگم تاکشته شوم. پس بر آن طایفه شوریدم و آنان از هم گسستند. ناگهان پیامبر را در آن 
میأن دیدم که بر زمین افتاده و از هوش رفته است. بر بالای سر او ایستادم. در من نگریست و پرسید: 
ای علی ع مردم چه کرده‌اند؟ 

گفتم: ای پیامبر دای کافر شده» به دشمن پشت کرده و تو را واگذاشته‌اندا. 

در تاربخ طبری آ»اغانی " اصفهانی؛ مغازی ابن‌اسحاق " و اخبار ابی‌رافع است که پیامبر بل کردانی 
دید. به علی ع فرمود: بر آنان حمله بر. 

عل یع بر آنان یورش برد و آنان را از هم پراکند و عمروین عبدالله جمحی راکشت. 

پس پیامبر ی گردانی دیگر دید. به علی 1 فرمود: از من دفاع کن. 

علیعی بر آن دسته نیز حمله برد و آنان را پراکند و شيبة بن مالک عامری راکشت. 

در روایت ابورافع است که پیامبر ية سپس گردانی دیگر دید و فرمود: بر آنان حمله بر 

على بر آنان نیز حمله برد و آنان را شکست داد و هاشم بن امیه مخزومی راکشت. 

در این هنگام جبرئیل گفت: ای پیامبر خداءَِ» این واقعاً مصداق همدردی است. 

پیامبر عم فرمود: او از من است و من از اويم 

جبرئیل گفت: من نیز از شمایم. 

پس بانگی شنیدند که می‌گفت: شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی طا نیست * 

ابناسحاق در روایت خود افزوده است: 
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اگر بر کشته‌ای شیون می‌کنید بر آن وفا دار و بر برادر آن وفادار بگریید . 


۱. -ه مفید. الارشاد. ۸۶/۱ و ۸۷؛ طبرسی. اعلام الوری» ۳۷۸/۱. 

۲ ے تاربخ الامم و الملوک. ۶۵/۲ 

AY ۱۸۶/۱۵ ۰ ۳ 

۴ در سیرة ابن اسحاق در شرح اخبار جنگ احد (۳۱۵.۳۰۱/۳) این روایت را نیافتم. 

۵ «انه منی و انا منه». 

۶ «لا سيف الا ذوالفقار و لافتی الاعلی». 

۷ فذا نسدبتم هالكا فابکوا الوفی و اخا الوفی 


بیت را در بخش موجود از سیر ة ابن اسحاق نیافتم. 


آنچه در احد از امیرمژمنان لا رخ نمود / ۱٩۹۳۷‏ 


باری» مسلمانان در آن بلایی که بدیشان رسیده سه بخش شدند: ثلثی که مجروح شده بودند. 
ثلثی که کشته شده بودند و ثلثی که گريخته بودند!. 

در تفسیر قشیری " و تاریخ طبری " است که انس بن نضر به عمر و طلحه برخورد که با مردانی چند 
بودند. 

بدیشان گفت: چه نشسته‌اید؟ 

گفتند: محمد پیامبر خدا اه کشته شده است. 

گفت: پس از او با زندگی چه خواهید کرد؟ برخیزید و بر آنچه پیامبر خداءٌَِ بر آن مرده است بمیرید. 

بس بر مهاجمان تاخت و پیکار کرد تا کشته شد. 

روایت شده است ابوسفیان پیامبر عم را دید که بر زمین افتاده است. این را به فال نیک گرفت. به 
پیروزی امیدوار شد و مردمان را بر ضد پیامبر ی شوراند. اما على به رویارویی آنان شتافت و 
آنان را درهم شکست. پس پیامبر ب را به حمل کرد برد و بانگ برآورد: ای جماعت مسلمانان. به 
سوی پیامبر داعم بازگردید. 

آن مردم باز می‌گشتند و عل یط را می‌ستودند و برایش دعا می‌کردند. 

در این پیکار شمشیر عل یا شکست. پیامبرعُ فرمود: این شمشیر را بگیر. 

علی ع ذوالفقار راگرفت و آن طایفه شکست خوردند. 


تعقیب مشرکان 
به طرقی متعدد از ابورافع روایت شده است که چون مشرکان از نبرد احد بازگشتند و به روحاء رسیدند 
به همدیگر گفتند: نه با دختران نارپستان هماغوش شدید و نه محمد را کشتید. باز گردید. 

این خبر به پیامبر خدا 2 رسید. 


پیامبر ٤‏ على را همراه با شماری از خزرجیان به تعقیب آنان فرستاد. مشرکان از هیچ 


۱. سه ابن اسحاق. سیر ة ابن اسحاق. ۳۰۷/۳؛ طبری» تاربخ الأمم و الملوک» ۶۵/۲ 

۲. مقصود تفسیر این‌حبیب نیشابوری است که نسخه‌ای چاپی از آن وجود ندارد یا مقصود تفسیر ابونصر قشیری و یا 
تفسیری دیگر جز لطائف الاشارات از عبدالکریم قشیری. 

۳ ه تاربخ الام و الملوک. ۶۶/۲. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
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منزلی بار نبستند مگر این‌که على در آن‌جا بار گشود. پس خداوند این آیه را نازل کرد: اَذ ی 
آستجابُوا به والر‌شول من ید ما آصانهم لقرع) ۱ 
در روایت ابورافع است که ا بر زشمهای علیبّ آب دهان نهاد و برایش دعا کرد و او را 
به تعقیب مشرکان فرستاد. پس آن آیه نازل شد. 
حجاج بن غلاظ سهمی گفته است: 
خدای را سوگند. کدام گناهکار است که از پیکار با آن مرد پاک‌تبار فراوان‌خویشاوند یعنی پسر فاطمه 
[ینت اسد] بیم نبرد؟ 
دستانت ضربتی بس زود را به طلیحه ارزانی داشت که او را به صورت برزمین افکند و به لاشه‌ای 
وانهاده بدل ساخت. 
و آن‌گاه که هوس آن مهتر مردمان در سرداشتند دلیرانه بر آنان تاختی و به شمشیر آنان را از هم پراکندی. 
و شمشیر خویش را به خون سیراب کردی و تو کسی نبودی که آن شمشیر را تشنه و سیراب ناساخته 


"۳ 1 
بازاوری . 


ایوالعلاء سروی گفته است: 


آیا ما سراغ داریم و آیا دیگران گفته‌اند که جوانمردی جز او با ذوالفقار به حریفان خود نزدیک شده 


باشد؟ 
به پیکار می‌خواند. در حالی که گوسالة آن مردمان در جایی پنهان شده و آن سامری با دست گرفتار 
ترس به خوشگذرانی اندر است. 
اما او در روز نبرد و آن‌گاه که نفس ترسیدگان در سینه حبس شود گرفتاری از پیامبر خدایل 
برگشاید " 
۰ آل‌عمران ۰۲ کسانی که پس از آن‌که زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کردند. 
1 لله أى مس ذنب عن حسربه أعنى ابن‌فاطمة المعم المخولا 
جادت ینداک له بعاجل طعنة ترکت طليحة للجبین مجندلا 
و شددت شدة باسل فکشفتهم بالسیف اذ یهوون احول حولا 
و عللت سیفک بالدماء و لم‌یکن لترده حران حستی یسنهلا 
۳ و هل عرفنا و هل قالوا سواه فتی بذی‌الفقار الى آقرانه زلفا 


> 


آنچه در احد از امیرمژمنان ّا رخ نمود / ۱۹۳۹ 


علوی جمانی گفته است: 
در نبرد احد به چنان پیکاری با ایشان پرداخت که استوانه‌ها را پریشان انديشه ساخت. 
لد 
تا پرچم را به صواب دادند و او با ترس و نگرانی آن را در آغوش گرفت. 
اما ابوالحسن ِا او را به خون در افکند و او با صورت و دست بر زمین افتاد. 


و آنان را بانگ دادند که جوانمردی جز علی: 3 نیست و ذوالفقار شمشیری بی‌نيام است ". 


سوسی گفته است: 
در احد از او بپرس تا بدانی که چون ابوسفیان در میان خارزار و درختان به سوی او رهسپار شد» 
جبرئیل خود را به او رساند و از جانب خداوند گفت: ای ابوالقاسم. تیغ را بر سنگ نه. 
پس آن شیر دلیر صحنه‌های پیکار را خواند و او را گفت: برای روزی چنین» کسی چون تو را انتظار 
برم. 


چون ذوالفقار در دست گیرد. او را به ماه شب تیره تشبیه کنم که ستارة سحر را در کف گرفته است آ. 


تب 


يدعو النزال و عجل القوم محتبس 
مفرج عن رسول الله کربته 
وواقع یسوم احد بهم جلاد 
فمم‌یترک لعبدالدار قدماً 
فأفضوا باللواء الى صواب 
فخدً اب وحسن فأهوى 
ونودوالافتى الا علی 


و السامری بکف الرعب قد ترفا 
یوم الطعان اذا قلب الجبان هفا 
یزایل بين اعضاد الشژون 
يقيم لواء طاغية اللعين 
فمانقه معانقة الوضین 
وا لليدين و للسجبین 
و لیس لذی‌الفقار حثا جفون 


و فی احد سل عنه تخبر اذ أتى اليه ابوسفیان فى الشوک و الشجر 
فوافاه جبریل عن الله قائلا اب‌اقاسم الق الحدید على الحجر 
فنادی الهزبر اللیث حیدر فى الوغی و قال لهذاالیوم مئلک انتظر 


و شبهته اذ ذوالفقار بک فه کبدر الدجی فی کفه کوکب السحر 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


او را در احد پایداری‌ها است. آن‌گاه که پیامب ا در چهرة او نگریست و آن دو لب به سخن آمد. 
آن مسلمانان می‌گفتند: پیامبر َة کشته شده است. خدای را سوگند پیامبر عم کشته شده است. 
اما او هیچ اعتنا نداشت. 

یکی از ایشان می‌گفت: ای کاش از ابوسفیان امان ستانده بودیم. اما ابودجانه و آن وصیء وصی 
پیامبر ا با جان خویش از احمد دفاع کردند و او را پاس داشتند. 

دیگران گریزان شدند. لیک این دو تن نگریختند؛ دیگران پشت کردند. اما آن دو تن به ریسمان خدا 
چنگ زدند. 

2 مطی 9 د مرا ۰ ‌ مه 

تا چون سماک با تنی خونین پشت کرد. پیامبر وی از هوش رفت. 

و برادر پیامبر در حالی که بازوها سست شده بود. در پیشگاه آن حضرت و در دفاع از او نیزه و شمشیر 
می‌زد. 


و می‌گفت: من همان خردکنندة دشمنم که چون گردونة جنگ بچرخد دشمن را درهم شکند '. 


او در نبرد احد جانانه ایستاد. آن‌گاه که صاحبان شمشیرهای مشرفی پشت کرده بودند, 


١‏ و له باحد بعد مافی وجهه شبح النبى و کلم الشفتان 
و انقض منه المسلمون و اظهروا مستطایرین تطاير الخيفان 
و نداؤهم قتل النبى و ربنا فتل النبى فكان غير معان 
ويقول قائلهم ألا یالیتنا نلنا امانا من ابی‌سفيان 
و ابودجانة و الوصی وصيه بالروح احمد منهما يقيان 
فروا و ما فرا هناک و ادبروا و ه ماب حبل الله معتصمان 
حتی اذا ولی سماک مفخناً فغشی عليه ایما غشیان 
و اخو النبی مطاعن و مضارب عنه و منه و قد وهی العضدان 


يدعو آنا القضم القضاضة و الذی يقمى العدو اذا دنا الرحوان 


آنچه در احد از امیرمژمنان ع رخ نمود / ۱۹۴۱ 


۳ زمان که جبرئیل آمد و آشکارا مسلمانان را بانگ زد و به نیکان شنواند, 


که شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز عل یع نیست. اگ رکه آهنگ بر شمردن افتخارها دارید '. 


آن هنگام که جنگ به بن گلو رسیده بود چه کسی بود که جبرئیل آشکارا او را خواند و گفت: 


دیگری گفته است: 
در احد بپرس, آن‌گاه که طلحه را با تیغی بران که شهابی شعله‌افروز را می‌مانست به هلاکت رساند. 


و آن صواب برده را بر زانوی غم نشاند تا آن بردة مهربان با اشک سرشار او گریه سر می‌دهد ". 


و له بلاء یسوم أحدصالح . والمشرفية تأخذ الادبارا 

آذ جاء جبریل فنادی معلنا فی المسلمین و اسمع الابرارا 

لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الاعلی إن عددت فخارا 
ے دو ان السید الحمیری» ۲۱۵. 

ومن ینادی جبرئیل معلنا و الحرب قد قامت على ساق الوری 

لا سيف إلا ذوالفقار فاعلموا ولافتى إلاعلى فى الوغی 


فصل ۳ 


جایگاه امیر ممنان1 در نبرد خیبر 


حدیث رایت 

ابوکریب و محمد بن یحیی ازدی" هر کدام در امالی خود محمد بن اسحاق" و عمادی هر یک در 
مغازی خویش, نطنزی و بلاذری " هر یک در تاریخ خود. ثعلبی " و واحدی ۵ هر کدام در تسیر خویش, 
احمد بن حنبل " و ابویعلی موصلی " هر یک در مسند. احمد"؛ سمعانی و ابوالسعادات در فضائل, 
ابونعيم در حل اشنهی در اعتقاد. ابوبکر بیهقی در دلاثل و ترمذی در جامع » ابن‌ماجه در 


۱ از این دو کتاب اثری به دست نیاوردم. 
۲ خبر را در بخش‌های موجود از سیر ة ابن اسحاق نیافتم. 
۳ ے انساب الاشراف. ٩۳/۲‏ و ۹۴. 

۴ > الكشف و الیبان. .۵۰/٩‏ 

۵ روایت را در الوسیط و الوجیز نیافتم. 

۶ > مسند احمد. ۳۳۳/۵. 

۷ ے المسند. ۲۹۱/۱ و ۵۲۲/۱۳ و ۵۲۱ 
۸ > فضائل الصحابة, ۶۰۴/۲ ۶۰۷ ۶۱۸ 
٩‏ > حلبة الاولیاء ۶۲/۱و ۳۵۶/۴ 

۰ > ۲۰۵/۴ ۲۰۶و ۲۰۹ 

۱ > السنن. ۶۳۸/۵ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اش و این‌بطه در ابانه" از هفده طریق از عبدالله بن عباس, عبدالله بن عمر. سهل بن سعد سلمة 
بن آکوع. بریده اسلمی» عمران بن حصین» عبدالرحمن بن ابی‌لیلی (از پدر او)؛ ابوسعید خدری» جابر 
بن عبداللّه انصاری» سعد بن ابیوقاص 9 ابوهر یره روایت کرده‌اند که گفته‌اند: چون مرحب با مردان 
خویش به آوردگاه آمد. پیامبر ب ابوبکر را با پرچم سفید خود در رأس کسانی از مهاجران فرستاد. اما 
او بازگشت. در حالی که او طايفة خود را می‌نکوهید و آنان او را می‌نکوهيدند. 
پس عمر را فرستاد. اما او هم بازگشت. در حالی که یارانش را به ترس متهم می‌کرد و آنان نیز او را 
به ترس متهم می‌کردند. تا جایی که این رخداد بر پیامبر ی گران آمد و فرمود: «فردا پرچم را به 
مردی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را دوست دارند. می‌تازد و 
ی ا ۳ 
نمی‌گریزد و آن‌جا را به زور به تصرف درمی‌آورد» . 
در روایت دیگری است که فرمود: «... که آن پرچم را چنان که حق آن است گنود 
هم در روایتی دیگر است: «بازنمی‌گردد تا زمانی که خداوند بر دستان او گشایش دهد ۵ 
در شعر است: 
چه کسی بیش از آي مردی که خداوند او را دوست دارد سزاوارتر این کار است. بلکه او است که این 
مقام را شرافت می‌بخشد. 
دوست‌داشتنی‌ترین خلق که خدا گرامی‌اش داشته و بزرگوارترین مردمان و پرهیزکارترین و 


۱ ۶ 
مهربان‌ترین ایشان . 


۲ ۷ ۸ 2 ا ۱ "7 
بخاری و مسلم" آورده‌اند که چون پیامبر م حدیث پرچم را فرمود. آن شب مردمان از این 


۴۵/۱ ۰-۱ 

۲. روایت را در الابانة الکبری نیافتم. 

۳ «لاعطین الراية غدأً رجلا يحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کراراً غير فرار يأخذها عنوق. 

۴ «يأخذها بحقهاه. 

۵ «ایرجع حتی یفتح الله علی یدیه.. 

۶ فمن أحق بهذا الامر من رجل یحبه الله بل من شم یشرفه 
احب ذا الخلق عند الله اکرمه واكرم الخلق اتقاه و ارأفه 


۷ سے الجامع الصحيح» ۱۳۵۷/۳. 
۸ ے الصحیح. ۰۱۰۷۷/۳ ۰۱۰۸۶ ۰۱۰۹۶ ۰۱۳۵۷ ۱۵۴۲/۴. 


جایگاه امیرمومنان لا در نبرد خیبر / ۱۹۴۵ 


حدیث سخن به ميان می‌آوردند و از این که پرچم به کدامشان داده خواهد شد. 

چون صبح شد پرسید: علی بن ابی طالب کجا است؟ 

گفتند: چشمانش درد می‌کند. 

فرمود: در پی او بفرستید. 

امیرموّمنان 2ا به حضور آمد. پیامبر له آب دهان در چشمان او نهاد و برایش دعاکرد. دیدگان 
آن حضرت شفا یافت و پیامبر ی پرچم را به او سپرد. 

در روایت ابن‌جریر ! و محمد بن اسحاق است که قرشیان به همدیگر می‌گفتند: اینک از علی اا 
آسوده‌خاطر شده‌اید. او چشم‌درد دارد و پیش پای خود را نمی‌بیند. 

اما چون صبح شد پیامبر به فرمود: علی را برایم بخوانید. 

گفتند: چشم‌درد دارد. 

فرمود: در پی او بفرستید و او را بخوانید. 

على در حالی که چشمانش با پارچه‌ای از جنس برد قطری بسته بود. سوار بر استر به حضور 
آمد. سلمة بن اکوع دست آن حضرت راگرفت و او را نزد پیامبر کا آورد و بقية داستان. 

در روایت خدری است که پیامبر ب سلمان و ابوذر را در پی علی 2 فرستاد و آن‌ها على را 
عصاکشان آوردند. 

پیامبر ب سر او را به زانوی خود نهاد و در چشمانش آب دهان گذاشت و علی عا در حالی 
برخاست که گویی چشمانش هرگز درد نداشته است. پس به او فرمود: «پرچم را بگیر و پیش ببر که 
جبرئیل با تو و پیروزی پیش‌روی تو است و ترس در دل‌های آن طایفه پراکنده است. ای علیء آنان در 
کتاب خویش می‌یابند که آن‌که هستی ایشان ویران می‌کند نامش الیا است. چون با ایشان رودرروی 


شدی بگوی: من علی‌ام. به خواست خدا سست خواهند شده آ. 


۲ «خذ الراية و امض بها فجبرئیل معک و النصر امامک و الرعب مثبوت فى صدور القوم و اعلم یاعلی انهم یجدون فى 
کتابهم ان الذی یدمر علیهم اسمه الیاء فاذا لقیتهم فقل انا على فانهم یخذلون ان شاء الله تعالی». ے مفید. الارشاد. 
۱ ابن‌مردویه, مناقب علی بن ابی طالب ا1ء ۳۲۲ 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


رویارویی با مرحب 
در فضائل سمعانی است که سلمه گفته است: امیرمؤمنان س پرچم را برگرفت و دوان دوان رهسپار 
شد تا آن را در گودالی ميان سنگ‌ها در پایین دژ در زمین نشاند. یهودی‌ای از آن فراز او را نگریست. 
پرسید: تو کیستی؟ 

فرمود: من علی بن ابی‌طالب لب هستم. 

مرد یهودی گفت: به آنچه بر موسی ًا نازل شده است سوگند. شما پیروزید . 

در کتاب ابن‌بطه از سعد. جابر و سلمه چنین روایت شده است: علی عه دوان دوان رهسپار شد. 
در حالی که سعد می‌گفت: ای ابوالحسن. لختی آهسته‌تر تا مردم به تو برسند. 
از آن سوی مرحب در حالی که زره بر تن داشت و سنگی که سوراخ کرده بود و به سپری 
می‌مانست بر سر نهاده بود همراه با جماعت یهودیان به رویارویی آمد. و چنین رجز می‌خواند: 

خیبر می‌داند که من مرحب هستم. سلاح‌پوش و قهرمانی چیره‌دست. 


گاه نیزه می‌آفکنم و گاه ششمیر می‌زنم و چون شیران روی نهند همه بخروشند . 


32 ۲ ۲ 
على در پاسخ او فرمود: 
من آنم که مادرم مرا حیدر نامیده است. شیر بیشه‌زار و دلیری بی‌باک. 
بر دشمن چون طوفان سوزانم و با شمشیر جام شما را سرشار از مرگ می‌کنم و با تیغ گردن کافران را 


۲ 
مي‌ریم ۰ 


E .‏ ابونعیم. حلہے الاولاء £۱ ابن‌عساکر» تاربخ مدینة دمشق. A\/FY‏ 


۲ قد علمت خیبر انى مرحب شاک سلاحی بطل مجرب 
اطعن احیانا و حینا اضرب اذا اللیوث اقبلت تلتهب 
۳ انا الذى سمتنی امی حيدرة ضرغام آجام و ليث قسورة 
على الأعادى مثل ريح صرصرة اکیلکم بالسيف كيل السندرة 


ا ا ات 


“ 


جایگاه امیرمژمنان ع در نبرد خیبر | ۱۹۴۷ 


مکحول گفته است: پس مرحب از پیکار با او کناره گزید. چون از یکی از دایگان شنیده بود که 
آن‌که بر هر چیره‌ای چیره شود حیدر فرزند ابوطالب است. 

اما شیطان در سیمای یک پیر نزد او آمد و سوگند خورد که این آن حیدر نیست و حیدر در جهان 
فراوان است. بدین‌سان مرحب به پیکار بازگشت . 

طبری " و ابن‌بطه ۲ گفته‌اند: بریده روایت کرده است که علی 4 بر پیش سر او ضربت زد و ضربت 
او آن سپرسنگ و آن کلاه خود را شکافت و در سر فرود آمد و در دندان‌ها نشست. پس على آن 
شهر را در اختیار گرقت. 

طبری در تاربخ" و در مناقب و احمد در فضائل ° و در مسند الانصار؟ آورده: لشکریان صدای 
ضربت او را شنیدند. 

در روایت مسلم است که چون على سر مرحب را شکافت پیروزی حاصل آمد ". 


ابن‌ماجه در سنن" آورده است که علی ع چون مرحب را کشت سر او را نزد پیامبر خدا جه آورد. 


گشایندة همه دزها 
سمعانی آورده که در حدیث آبن‌عمر است: مردی نزد پیامب ا آمد و گفت: ای پیامبر خدا ع 


یهودیان برادرم را کشته‌اند. پیامبر اة فرمود: «فردا پرچم را ..» -و بقية سخن. 


۳۹ 
۴ ابن‌حبان» الصحیح. ۳۸۰/۱۵ - ۳۸۲؛ ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۱۱۰/۲ - ۱۱۲؛ بیهقی. دلائل الوت ۲۰۷/۴ و 
۸ حلبی. السیرة الحلییة. ۷۲۸/۲ و ۷۲۹؛ ابن‌هشام. السیر ة اللبوبت ۳۰۳/۴ و ۳۰۴ 

۱ > طوسی, الامالی. ۳. 

۲ ے تاربخ الامم و الملوکک» ۱۳۷/۲. 

۳ روایت را در الابائة الکبری نیافتم. 

۴ سے تاربخ الامم و الملوکک. ۱۳۷/۲. 

۵ ے فضائل الصحابة ۶۰۴/۲ 


۶ > مسند احمد. ۳۵۸/۵. 


۷ ے الصحیح, ۱۴۴۰/۳. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عمر گفته است: هنوز آخرین کسان ما به منطقة پیکار نرسیده بودند که برای طلیعه‌داران 
پیروزی حاصل آمد. 

آن‌گاه علی ع قاتل آن مرد انصاری را گرفت و به برادر او سپرد و آن مرد نیز وی راکشت '. 

واقدی گفته است: خدای را سوگند. هنوز دنبالة لشکر پیامبر يه نرسیده بود که على به همة 


aS 5‏ 2 ۱ .۲ 
دژهای بهودیان درامد و أن دژها عبارت بودند از: قموص. ناعم سلالم. وطیح» دژ صعب بن معاد و غنم . 


سهم على از غنيمت‌ها 
باری. غنیمت‌هایی که در این پیکار به چنگ آوردند نیمی از آن عل ی بود و نیمی دیگر از آن همة 
صحابه. 
شعبه. قتاده. حسن و ابن‌عباس روایت کرده‌اند که جبرئیل بر پیامبر ی نازل شد و به اوگفت: ای 
محمد. خداوند تو را فرمان می‌دهد و می‌گوید: من جبرئیل را نزد علی فرستاده‌ام تا او را یاری 
دهد. به عزت و جلالم سوگند. علی هیچ سنگی به سوی ساکنان خیبر نیفکنده مگر آن‌که جبرئیل 
نیز سنگی افکنده است. پس ای محمد. از غنیمت‌های خیبر دو سهم به عل یط ده: سهمی برای خود 
او و سهمی برای جبرئیل که با او بوده است ". 
خزیمه بن ثابت در این‌باره بیت‌هایی سروده است: 
عل ی چشم‌درد داشت و دارویی می‌جست. اما چون دارویی نیافت. 
پیامبر عم او را با آب دهانی درمان کرد مبارک است آن درمان‌شده و خجسته است آن درمانگر. 
فرمود: امروز پرچم را به مردی قاطع و دلاور که دوستدار و پشتیبان پیامبر م است خواهم داد. 
او خداوند را دوست دارد و خدای او راء و خداوند به دست او دژهای نفوذناپذیر را خواهد گشود. 


۱ 1 ا ۱ ۱ ۳ 
او از ميان همۀ مردم على را بدین پرچمداری برگزید و او را وزیر و برادر خواند . 


. ی ابن‌عساکره تاریحخ مد ده دمشق. FY‏ 

۲ووانت را در کتاب المغازی نیافتم. 

۳ خبر را در منابع کهن نیافتم مجلسی نیز در بحار الانوار (۸۷/۴۱) خبر را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 
شفاه رسول الله منه بتفلة فبورک مرقیا و بورک راقیا 


ج 


جایگاه امیرمومنان ‏ در نبرد خیبر / ۱۹۴۹ 


سید مرتضی گفته است: 
آفرین بر سواران که در خیبر روزی سخت را از اسلام دور کردند. 
آنان شکوه یهودیان را هدف گرفتند و به دل‌های آنان ترس و اندوه و حسرت افکندند. 
و دلیران ایشان را تعقیب کردند و بت و قمار را از دستان آن‌ها بیرون کشیدند. 
و مرحب راء آن دلاوری که از شدت و شکیب کسی را یارای نزدیک شدن به او نبود و از دلاوری کسی 
به او نمی‌پرداخت. 
همو که اگر تصمیمی می‌گرفت درست می‌گرفت و اگر سخن می‌گفت سخنش را باور می‌داشتند و اگر 
آهنگ جایی می‌کرد پیروزمند بود. 
همو را با سر انگشتان زرد شده بر زمین آفکند. چونان که گویی مرگ دستان او را به زعفران خضاب 
کرده است. 


ایا . م1 رن ۲ 2 aS E‏ 
پس عقابان بر جنازة او که روزگاری مردان مهتر گیسوبلند بر پیرامونش می‌چرخیدند. خیمه زدند . 


اسود گفته است: 
کیست که پیامبر ا درباره‌اش می‌گوید: پرچم خویش را به کسی خواهم داد که هرگز نگریخته و 


هیچگاه ترسو نبوده است؟ 


ی 


و قال سأعطی الراية الیوم صارماً 
يحب لاله و الاله ی حبه 
فاصفی بها دون البرية كلها 
لله در فوارس فی خسیبر 
عصفوه بسلطان الیهود و اولجوا 
و استلحموا ابطالهم و استخرجوا ال 
و بمرحب الوی فتی ذوحمرة 
إن حز حز مطبقا أو قال قا 
فثناه مصفر البنان كانما 
تهفو العقاب بشلوه و لقد هفت 


علیاً و سماه الوزير المواخيا 


حملوا على الاسلام يوماً منكرا 


تلك الجوانج لوعة و تحسرا 
ازلام من ايديهم و الميسرا 
لاتصطلى و بسالة لاتعترى 
ل مصدقاً أو رام رام مظفرا 
لطخ الحمام عليه صعفا مصفرا 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مردی که خدا را دوست دارد و در آن روز که نزد خدا آنان که پیشترند جایزۀ خویش بگیرند خدای او را 
دوست دارد. 
و چه کسی است که چون پیامبر ب آن دوتن دیگر را بازگرداند دربارة او فرمود: خداوند بردستان وی 
فتح آورد؟ 

ك ۱ ۹ ® ۰ ۳ 2 ۰ - . م“ 
پس على ا راکه چشم‌درد داشت و نمی‌دید فراخواند و از دو تن خواست او را در راه رفتن همراهی 
آن‌گاه رو به چشمان او کرد و آب دهان در چشمان او که پلک‌ها بر هم قرارگرفته بود افکند. 
پس علی فة شادمان و در حالی که از آب دهان پیامبر ی چشمان او چون آینه شده بود پرچم را 


برداشت و رهسپار گشت. 


خداوند بر دستان او فتحی نمایان پدید آورد و هرگز آن دو عمر نتوانستند چنان فتحی بیاورند '. 


ابن‌حماد گفته است: 
در نبرد خیبر که -چنان که مردانی - برخی از بیم مرگ گریختند و پرچم پیامبر را باز آوردند. 
فرمود: فردا آن را به مردی خواهم سپرد که هرگز در جنگ نگریخته و هرگز نترسیده است. 


خدای او را دوست دارد. بنگر که آیا کسی جز وصی را فراخواند؟ اگر تردید داری بگوی ". 


آم من یقول له سأعطی رایتی 
رجلا يحب الله و هو یحبه 
و علی يديه یفتح الله بعدما 
ف دعا علیا و هو آرسد لایری 
فهوی الى عینیه يتفل فیهما 
مف نها تیش او کات‌ها 
فأتاه بالفتح النجیح و لمیکن 
و یوم خیبر إذ عادوا برایته 
فقال انى ساأعطیها غداً رجلا 
یحبه الله فانظر هل دعا احدا 


من لم‌ی‌فر و لم‌یکن بجبان 
فیما ينال السبق یوم رهان 
وافی النبى بردها الرجلان 
أن تستمر بمشيه الرجلان 
و علیهما قداطبق الجفنان 
من ریقه عیناه مرآتان 
يأتى بمثل فتوحه العمران 
ما خلت نالرت فان 
ماکان فى الحرب فراراً و هیابا 
غير الوصی فقل ان كنت مرتابا 


جایگاه امیرمومنان لت در نبرد خیبر / ۱۹۵۱ 
خود خبرداری که در نبرد خیبر چه کسی پرچمش با زبونی و ترس و خواری فروافتاد. 
آن جا بود که پیامبر دا فرمود: فردا مردی آن را خواهد برد که هرگز بیم به وی راه نیافته است. 
پس چون مولای من آن را بر دوش گرفت. با پیروزی و عزت و جلال و شکوه باز آورد. 
ان هنگامی بود که پیشتر, دستان او دروازة قلعه ایشان را از جای کند و اگر او نبود هرگز آن دروازه از 


و آن عنکبوت گنده و آن یل را به‌سان لاشه‌ای بر زمین افکند و مرحب خوراک گرگان و عقابان شد ". 


شمشیر علی بن ابی‌طالب طا بود که کسان و جاهایی بسیار تسلیم آن شدند. 


a‏ ا PEE eA Ê‏ ج 
و همان شمشیر است که خیبر در برابرش به زانو درآمد تا ستون سترگ آن دز درهم شکست . 


همچنین از شعر او است: 
و او صاحب روز فتح و آن پرچمی است که با بازگشتش, خداوند حاملان پیشین آن را خوار ساخت. 


لاله ۳ . ۰ چ 0 0 1 ت ۳ 
و پیامبر عم فرمود: فردا آن را به مردی خواهم سپرد که بدان اهتمام ورزد و حق آن و حق بردوش 


کشیدن آن بگزارد. 
او را فرمود: پرچم مرا بگیرد و با تدبیر پیش بر که هرگز از تو بیم شکست آن را ندارم. 
گر ۰ ا ۰ 5 = 
پس امیرمومنان له پرچم او بردوش کشید و در حالی که پیروزی پیشاپیش او روان بود رهسپار شد. 
و یوم خیبر قداخبرت من نکست بالذل رایته و الجبن و الضرع 
هناک قال رسول الله سوف غداً یمضی بها رجل لم يؤت من جزع 
من بعد ماقلعت كفاه بابهم و لم يكن قط لولاه بمقتلع 
و خلف العنکیوت الفحل مطرحا قرا و مرحب للعقبان و الخمع 


ذاک الذی دانت له خیبر حتی تدهدی عرسها الاکبر 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آن‌گاه به دروازة دژ خیبریان درآمد و آن جا جام مرگ و نیستی را به دشمنان خوراند, 


و آن‌جا مرحب را که قوچ آن دژ و سرکش‌ترین آن جماعت بود بر زمین افکند . 


در خیبر آن گاه که مرحب با او رویاروی شد و پیش از آن جماعتی از او گریخته و شکست پذیرفته بودند. 
پس پیامبر َه فرمود: پرچم خویش را به جوانی گزین خواهم ساخت که نه بگریزد و نه بلفزد. 
پرهیزگاری که خداوند را دوست دارد پروردگارش هم او را بسیار دوست دارد و سپاسگزاری را به او 
امام علی بل آن هنگام < اشت. بیامبر عم برایش دعا ها روا هی 
م علیعتِء آن هنگام چشم درد داشت. پیامبر مِم برایش دعاکرد و گرما و سرما یکسره از او دور شد. 
او دشمن را با تیغ تیز فراخواند و پیوسته با مشرکان جنگید و بنیاد ایشان برافکند, 


و به نصرت الهی و به فتح و غنیمت و در حالی بازگشت که هم دارایی آن دژ به تصرف آورده بود آ. 


از دیگر شعرها است: 
چه کسی است که پیامبر ية در خیبر و آن هنگام که جنگ در گرفته بود و شعله می‌افروخت. 
درباره‌اش گفت: 


و صاحب يوم الفتح و الراية التى 
و قال ساعطیها غدأً رجلا بها 
و قال له خذ رایتی و امض راشداً 
فمر أميرالمؤمنين مشمراً 
فزج بباب الحصن عن اهل خیبر 
و جدل فیها مرحباً و هو کبشها 
و فی خیبر فى یوم لاقاه مرحب 
فقال رسول الله آحبو برایتی 
نقيأ بحب الله و الله ره 
وكان على آرمداً فدعا له 
فناداه بالسیف الحسام و لم يزل 


برجعتها أخزى الاله دلامها 
ملباً یوفی حقها و زمامها 
فما کنت اخشی من لدیک انهزامها 
و سقی الاعادی حتفها و حمامها 
فتی غير فرار و لایتزعزع 
أشد له حباً و بسالشکر يوزع 
فأذهب عنه الحر و البرد اجمع 
یقاتل اهل الشرک قمماً و یقلع 


جایگاه امیرمومنان لا در نبرد خیبر | ۱۹۵۳ 


کحا است آن‌که او را دوست دارم و خدای رحمان او را دوست دارد. تا او را فردا به پرچم بیازمایم؟ 
تا او پرچمداری باشد که هرگز نگريخته و همواره به شمشیر خود گردن کسان زده است. 
آنان در برابر او پشت دروازه‌های آهنین دز خود پناه گرفتند. اما او آن دروازه را از جای کند و آن قلعه 


۱ و نگ‎ ۳ ۳ ۳۹ ۱ ۳ .] ۶ a 
. و ريشة انان از جای برکند و اردوی ایشان از هم پراکند و زنان و کودکان را به تصرف آورد‎ 


در روز گشودن آن دز مردانی غافلگیر سواران خیبر شدند. اما شکست خوردند. 
مسلمانان گریختند و سواران مشرکان جسورانه آنان را تعقیب کردند. 
اة = ۹ ۳ ۰ ۲ ۰ ی 
پس پیامبر مو بدیشان فرمود: من این پرچم را به جوانی امین گزین خواهم ساخت 
که خدا را دوست دارد و خدا دوستدار او است و هرگز به آیین گریختن و گریختگان درنیامده است. 
می‌تازد و به گاه رویارویی» و آن‌گاه که دل ترسیدگان گرفتار بیم می‌شود بیم نمی‌شناسد. 
پس آن را به ابوالحسن علی عا داد تا بر دوش کشد و در جمع خیبریان رخنه کند. 
خداوند هم او را به سپاهی راستین از فرشتگان کاتب بارگاه خویش حمایت رساند. 


و او مرحب و فرزندان و زادگانش را با پیکرهای برهنه به خون غلتیده وانهاد . 


من ذا الذی قال الرسول بخییر 
حتی یکون و لمیفر و لمریزل 
و تحصنوا منه بباب حدیدهم 
و اجتث دابرهم و قل جموعهم 
و يوم الحصن إذ فجأت رجال 
ف ولی المس‌لمون و اتبعتهم 
فقال لهم رسول الله انى 


والحرب مضرمه تريد صلاءا 
الرجمن امتحن الغداة لواءا 
یفری الرق اب بسسیفه اقراءا 


یو الکن قند شترینا 
سأحبو باللواء فتی أمينا 
و لیس يدين دين الهاربینا 
اذا رعسبت قسلوب الخائفينا 


سح 
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از این اشعار است: 
لاله ۹۹۹ 
محمد پیامبر ی فرمود: من آن را به مردی بیدار و زیرک خواهم سپرد. 
فردا آن را به مردی امین و وارسته‌دل از دروغ و گناه خواهم داد 
همو که خدا را دوست دارد و اهل تردید نیست و با دلی آکنده از اطمینان آن پرچم را می‌گیرد و آهنگ 
دشمن می‌کند. 
و با آن بر دل اردوی دشمن می‌زند. بی‌آن‌که پشت کند یا در رویارویی نااستوار باشد. 
چون فردای آن روز شد مرا که در چشمانم درد و رنجی بود خواست. 
احمد ا با آب دهان مرا درمان کرد و این عموزاده مرا به آن پرچم گرامی بداشت. 
و مرا همراهی کرد و به پروا از خدا در پیدا و پنهان. سفارش کرد. 
خدای را سپاس که تا یهود خیبر را سخت درهم نکوبیدم بازنگشتم, 


و به دژ قموص آن طایفه درآمدم و همة دلیرانی را که در آن دز بودند کڈ کشتم . 


از همین شعرها است: 


چ 


فناولها اب احسن علياً 
وایده الاله بجند صدق 
فغادر مرحبا و سنی‌بنیه 
ساعطيها غدأً رجلا أمينا 
يحب الله لیس بذى ارتیاب 
بها جيش الكتيبة لايولى 
فلماكکان من غده دعانی 
فداوی أحمد بالتفل عینی 
و شسیعنی و آوصانی بستقوی 
دخلت قموصها 9 قتلت ممن 


يفل بها جموع الخيبرينا 
من الملاً الكرام الكاتبينا 
عراة بللدماء مرملینا 
سأدفعها الى یقظان سهم 
بریء الصدر من كذب و ائم 
جمیع القلب یأخذها ویرمی 
و لایلقی بهم من غير قدم 
و فی العينين من رمد و غم 
صممت يهود خیبر رأی صم 
بها من ساکنیها کل قرم 


جایگاه امیرمومنان تم در نبرد خیبر | ۱۹۵۵ 


و به جمع یاران خویش بازآمد و آنان که در ترس و وحشت همراهیاش می‌کردند بیشتر ترساند. 
پیامبر ا فرمود: پرچم خویش را به کسی اختصاص خواهم داد که در زندگی نه شکست را شناخته 
و نه سستی کرده است. 

مردی که خدای خود را دوست دارد و خدا او را دوست دارد و بازنمی‌گردد تا سرزمینی را بگشاید و 
حلال سازد. 

پس ابوالحسن لا را خواند و او در حالی که چشمانش دردی نمایان داشت به حضور آمد. 

پیامبر بُ با آب دهان او را از این بیماری شفا داد و رهاند و علی 2 پیوسته دور از درد و رنج زیست. 


آن‌گاه بر فراز خیبر رفت و خانه‌های آنان را مباح ساخت و آنان را از بن برکند و از میان برد". 


باز از همین شعرها است: 
اگر خدای صاحب عرش بخواهد. فردا پرچم خود را به مردی قوی امین و توانمند خواهم سپرد. 
که خدای مرا دوست دارد و خدا نیز او را دوست دارد و در هنگام نبرد خجسته‌پنجه و دشمن‌افکن است. 
پس على اا بود که بدین افتخار نائل گشت. همو البته همواره در هم کارها یاری دیده و مؤید الهی 
بوده است. 


او به عادت خویش به کار دشمن پرداخت. و هرکس هرکار را بر جریان عادت خود کند آ. 


من ذاالذی فجع الیهود بمرحب 
و ای يجبن صحبه و جمیعهم 
قال النبى لأحبون برایتی 
رجلا أحب الهه و أحبه 
قفدعا اب احسن فجاء و عینه 
فشفاه مماقد دهاه بتفلة 


فسما بخیبر و استباح حریمهم 


اذ هابه عسمر و فر فرارا 
قد صادفوه هوائلا غوارا 
من عاش لا نکسا و لا خوارا 
لا ینثنی حتی یسبیح دیارا 
اة ات مه اهارا 
و آجاره منها فعاش مجارا 


قویا آمینا مسستقلا بها غدا 
لدی الحرب میمون النقيبة اصیدا 
على معانا فى الام ور مویدا 
و کل امریء جار علی ماتعودا 


ساعطی امرهً ان شاء ذوالعرش رایتی 
ففاز بسها مسنه علی و لم‌یزل 
علی عادة منه جرت فی عدوه 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شاعری دیگر گفته است: 


ِ ۰ ۰ 1 5 ۰ م“ ۰ .° a‏ ۱ 
پرچم خیبر را از میان همۀ مردمان به او داد و او جز به فتح و پیروزی بازنگشت . 


دیگری گفته است: 


آن پرچم زرد را بگیر که تو امیر آنی و تو برای گشودن گره‌ها در جنگ‌ها ذخیره‌ای. 


و تو بی‌گمان در روز رستاخیز پرچمدار من باشی و همه خلق تو را انتظار کشند. 


پس بدترین مردمان سوار بر اسبی سرخ و بلند با او رویاروی شد. 


ا د ي 1 1۰ . 5 8 ۰ 
عل ی ضربتی بر او و اسبش فرود آورد. چنان که نوک شمشیر زمین را می‌کاوید. 


E 49 ۳۹ 3‏ ۰ ۰ ا 7 5 ۰ - 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و برای پیکار نیز مردی جز علیت آن شیردل نیست ۰ 


دیگری گفته است: 


آن امین خدا در هوا گذر کرد. در حالی که تسبیح می‌گفت و الله اکبر بر زبان داشت. 


۲ 


در خیبن ماجرای او را از مرحب بیرس»: آن‌گاه که أن سیاهرویان به وحشت از او آکنده بودند. 


اما ابوالحسن حید رل به سان شیر بیشه‌ای که یورش برد بر او بگذشت. 


و دروازة ایشان به زور گشود و چه بسیار کسان که کشت و چه بسیار کسان که اسیر کرد " 


و أعطاه دون الناس راية خیبر 
خذ الرایء الصفراء أنت آمیرها 
و آنت غداً فى الحشر لاشک حامل 
فصادفه شر البرية مسرحب 
فسجدله فى ضربة مع جواده 
و مسر أمین الله فى الجو قائلا 
و لا سیف الا ذوالفقار و لافستی 

فمرأبوحسن حیدر 


و لمينصرف الا بفتح و نصرة 
و آنت لکشف الکرب فى الحرب تدخر 
لوائی و کل الخلق نحوک تنظر 
على فرس عال من الخیل أشقر 
و أهوى ذبال السیف فى الارض یحفر 
و قد آظهر التسبیح و همومک بر 
لمعرکة لا على الف ضنفر 
غداة الصهاکی منه ذعر 
کلیث المرین اذا ما اندر 
فکم قد آباد و کم قد أسر 


فصل ۴ 
پیکار امیر مؤمنان ا در نیرد احزاب 


گواه‌هایی قرآنی 
ابن‌مسعود ومام صادق ا دربارة «رکقی أله اَلمُؤْمنین آْقتال» گفته‌اند: مقصود علی بن 
ابی‌طالب 2 و کشتن عمرو بن عبدود است". 

ابونعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی امیرالمؤمنین اا این روایت را به سند از سفیان 
ثوری» از مردی» از مره» از عبدالله نقل کرده است. 

گروهی از مفسران دربارة آية أذ که وا نعْمَة نغمة اه عَلَیْکم اذ جاء‌نکم جُنٌو د4 "گفته‌اند: آیه دربارة 
علی در نبرد احزاب نازل شده است. 


آغاز پیکار 


باری. پیامبر عم چون از گرد آمدن کافران آگاهی یافت با رایزنی سلمان خندقی حفر کرد و فرمود 


۱. احزاب و خدا زحمت جنگ را از مومنان برداشت. 
۲ -ه مفید. الارشاد. ۱۰۵/۱ و ۱۰۶؛ قمی. تفسیر القمیء ۲ طوسی. التیبان» ۳۳۱/۸؛ ابن‌بطریق. خصائص الوحی 


۳ احزاب / :٩‏ نعمت خدا را بر خود به یاد آرید. آن هنگام که لشکرهایی به سوی شما درآمدند. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تا کودکان و زنان به تپه‌های اطراف روند. 

گردآمدگان احزاب در کار شراب 9 غنا شده بودند. اما در اردوی مسلمانان گویی پرنده بر سرشان 
نشسته بود؛ چراکه عمرو بن عبدود عامری ملقب به «عماد عرب» به پیکار آمده بود. او در رأس صد تن 
از یلان نامور عرب و هزار گرزافکن از راهزنان قرارداشت و خود با هزار سوار برابری می‌کرد. 

دربارة او گفته‌اند: 


۱ ی( 0 ۱ ۱ 
عمرو بن عبدود نخستین سوار بود که بر خندق مداد زد و او سوار نامور یلیل بود . 


از آن روی او را «سوار یلیل» نامیده بودند که با کاروانی از قرشیان روانه شد تا چون به وادی‌ای به 
نام یلیل رسیدند بنی‌بکر سد راه ایشان شدند. او به یاران خود گفت: شما به راه ادامه دهید. 

آنان به راه ادامه دادند و او خود به تنهایی در برابر بنی‌بکر ایستاد و اجازه نداد که آنان به کاروان 
دست یابند. 


نام خندق نیز مداد بود. 


رویارویی با عمرو بن عبدود 
راوی گفته است: چون عمرو به میدان آمد پیوسته فریاد می‌کشید: آیا هماوردی هست؟ اما مسلمانان 
این بانگ را ناشنیده می‌انگاشتند. 
عمرو نیزة خود را پشت خیمة پیامبر ب در زمین نشاند و گفت: ای محمد به مبارزه بیرون آی. 
پیامبر َه به یاران فرمود: «هرکس به هماوردی او برخیزد امامت پس از من از آن او خواهد بون . 
لیکن مسلمانان همچنان خودداری ورزیدند. 
حذیفه گوید: در این هنگام پیامبر يه به عل ی فرمود: نزدیک من آی. 
پس عمامة خود. سحاب را از سر برداشت و نه دور بر سر او پیچاند و شمشیر خویش به او داد و 


فرمود: به کار خویش بپرداز. پس دعا کرد: خداوندا او را یاری 5ه 


0 عمرو بن ود کان اول فارس جزع المداد و كان فارس يليل 
۲. من یقوم الی مبارزته فله الامامة بعدی». روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار الانوار (۸۸/۴۱) نیز تنها از کتاب 
حاضر نقل شده است. 


۳ ےه حاکم حسکانی. شو اهد التنزبل. ۱۰/۲ و ۱۱. 


پیکار امیرمومنان لت در نبرد احزاب / ۱۹۵۹ 


گویند: علی ّا چون عمرو را کشت ابیاتی بدین مضمون بر زبان راند: 
با شمشیر به ضربتی برنده و درهم‌شکننده بر فرق او نواختم. 
من علی بن آبی‌طالب صاحب تیغ تیز و صاحب حوض در روز قیامتم. 
برادر پیامبر خدا ا و صاحب نشان که پيأمبر ی چون عمامه بر سرم نهاد فرمود: 


تو همانی که پس از من امامت از آن او باشد !. 


محمد بن اسحاق گفته است: چون عمرو نیزة خود را پشت خیمة پیامبر عم در زمین نشاند گفت: 
ای محمد. به هماوردی بیرون آی. 
آن‌گاه بیت‌هایی بر زبان راند: 
صدایم گرفت بس که در اردویتان فریاد برآوردم که آیا هماوردی هست؟ 
و چون دلیران ترسیدند. من در جایگاه قهرمانی بی‌رقیب ایستادم. 
من همواره چنین بوده‌ام و پیوسته به گرداب پیکار شتافته‌ام. 


۲ ۳ ۰ ۳ 3 ید۳ 
دلیری و گشاده‌دستی در هر جوانمردی برترین ویژگی‌ها أشنت ۱ 


هربار که او اهل من مبارز» می‌گفت» علی ا بر می‌خاست تا به پیکارش رود. اما پیامبر ل او را 


١‏ ضربته بالسیف فوق الهامة بضربة صارمة صدامة 
آنا على صاحب الصمصامة و صاحب الحوض لدى القيامة 
أخو رسول الله ذی‌العلامة قد قال اذ عممنى عمامة 

نت الذى بعمدى .له الامامة 
ے ابن‌کرامه تنیبه الغافلین» ۵۶. 

۲ و لقد بحجت من الندا ء بجمعکم هل من مبارز 
و وقفت إذ جبن الشجاع بموقف الب‌طل المناجز 
انی کذلک لم أزل متسرعا نحو الهزاهز 
إن الشجاعة و السماحة فى الفتى خير الغرائز 


الانت, ۴۲۷/۳ و ۴۲۸؛ حلبىء السيرة الحليسة, ۶۴٠/۲‏ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و می‌فرمود: «زودا که حسن ا 


و حسین ْب یتیم شوند. بس که او به گرداب خطر می‌زنده". 
پس جبرئیل از جانب خداوند بر پیامبر يه نازل شد که عل یط را به هماوردی‌اش فرمان دهد. 
در این هنگام پیامبر بُ به على فرمود: نزدیک من آی؛ و عمامة خود بر سر او نهاد و شمشیر خود 
به او داد و فرمود: به کار خویش بپرداز. 
چون على به رویارویی او رفت پیامبر ا فرمود: «همة ایمان به رویارویی همة کفر رفته است» . 
سروجی گفته است: 
در نبرد با آن عامری که با لشکری انبوه به جنگ آمده و همه جا را پر کرده بود 
پیامب رت پیش از رویارویی و از بیم آن نفرین شده. خندق کنده بود. 
او با صدایی برخاسته از نادانی» فریاد زد و علی را به هماوردی طلبید و علیعس شتافت. 
مردی که در همة پیکارها عادت داشت که با شمشیر ستبر خون همتایان بر زمین ریزد. 
در این هنگام پیامبر بُ آشکارا و در حالی که اشک چون دانه‌های مروارید بر گونه‌هایش می‌غلتيد. 
فرمود: 
ای حاضران, این هم اسلام است که به هماوردی هم کفر ایستاده است ". 


محمد بن اسحاق گفته است: علی42 چون رویاروی او قرار گرفت ابیاتی چنین بر زبان آورد: 


۱ ما اسرع ان يأتم الحسن و الحسین باقتحامه الهلکات». روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار الانوار (۸۹/۴۱) نیز 
تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 
۲ «خرج الایمان سائرہ الی الکفر سائره». -> علم الهدی. رسائل المرتضی» ۱۱۸/۴؛ طبرسی. اعلام الوری» ۳۸۱/۱. 


۳ 


و يوم عمرو العامرى إذ أتى 
فكان من خوف اللعين قبل ذا 
نادی بصوت قد علا من جهله 
اليه شخص فى الوغى عاداته 
فعندها قال النبى معلناً 
هذا هو الاسلام کل بارز 


فى عسكر ملا الفضاء قد انتشر 
ک محمد لخندق قد احتفر 
يدعو علیاً للبراز فسابتدر 
سفک دم الاقران بالعضب الذکر 
و الدمع فى خد کأمثال الدرر 


الى جمیع الشرک يا من قد حضر 


پیکار امیرمومنان عا در نبرد احزاب / ۱۹۶۱ 


همو که صاحب نیت و بصیرت است و صبر هر رستگاری را برهاند. 
من آمیدوارم که برتو شیونی برپاکنم که در کنار جنازه‌ات سر دهند. 


از ضربتی کوبنده که داستانش در همه نبردها بر جای بماند. 


در امالی [مفید] نیشابوری بیت‌هایی چنین از اماما روایت شده است: 
ای عمروء اینک با سواری دلیر رویاروی شده‌ای که هرکس در برابرش قرار گرفته گام پس نهاده است. 


به دین خدا و به یاری او و به هدایت و آیین اسلام فرامی‌خواند ". 


این شعر بدین بیت پایان می‌پذیرد که فرمود: 
قریش و همه نیزه‌ها گواهی دهند که در میان ایشان کسی نیست که در جایگاه من باشد ۳ 


روایت کرده‌اند که عمرو به آن حضرت گفت: چه هماوردی ارجمندی! 
f‏ 1۵ ۰ 9 ج ۳ 1 2 
طبری و ثعلبی آورده‌اند که علی اا به عمرو فرمود: ای عمروء تو در روزگار جاهلیت 
می‌گفته‌ای: هیچ کس مرا به سه چیز نخواند مگر آن‌که همه یا یکی از آن‌ها را بپذیرم. 


١‏ لاتعجلن فقد تاک مجیب صوتک غير عاجز 
ذونية و بصيرة و الصبر منجی کل فائز 
انى لأرجو أن اقيم علیک نائحة الجنائز 
من ضربه نجلاء یبقی ذكرها عند الهزاهز 
ے سهیلی الر وض الانت. ۴۲۸/۳؛ بیهقیء دلاثل البو ة. ۴۳۸/۳؛ حاکم. المستد رک. ۴/۳ ٩۳‏ این عساکره تاربخ مدينة 
دمشق. ۰۷۹/۴۲ 
۲ یاعمرو قد لاقیت فارس بهمة عند اللقاء معاود الاقسدام 
يدعو الى دين الاله و ن صره و الى الهدی و شرانع الاسلام 
۳ شهدت قریش و البراجم كلها أن لیس فیها من یقوم مقامی 


مه دیو ان الامام على ا .۱ 
۵ ے الکشت و البان. ۰۱۵/۸ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


گفت: آری, 

فرمود: من تو را به گواهی دادن به این‌که خدایی جز الله نیست و محمد ب فرستادة خدا است و 
نیز به این فرامی‌خوانم که تسلیم پروردگار جهانیان شوی. 

گفت: از این یکی بگذر. 

فرمود: اگر این را بپذیری برایت بهتر است. سپس افزود: از همان راه که که آمده‌ای باز می‌گردی. 

گفت: هرگز مباد زنان قریش این را داستان خود کنند. 

فرمود: فرود می‌آیی و با من می‌جنگی. 

عمرو خندید و گفت:گمان نمی‌بردم کسی از عرب‌ها از من چنین بخواهد. من خوش ندارم مردی 
بزرگوار چون تو را در حالی که پدرت همدم من بوده است بکشم. 

فرمود: اما من دوست دارم تو را بکشم. 

راوی گفته است: پس با یکدیگر درآویختند. عمرو بر سپر على ضربتی نواخت و آن را شکافت 
و شمشیر از آن گذراند و به سر علی ْب رساند و آن را زخمی کرد. عل ی نیز بر گردن او ضربتی 
نواخت و او بر زمین افتاد. 

در روایت حذیفه است که علی3 پایین پاهای او را به شمشیر زد و او به پشت بر زمین افتاد. 

جابر گفته است: میان آن‌هاگرد و غباری به هوا خاست و آن‌ها را ندیدم. اما از میان آن گرد و خاک 
صدای تکبیر شنیدم. یاران عمرو از پیرامون او پراکندند و با اسبان خویش از خندق پریدند و 
مایا همه تک سر داد و مروز یدنه کیا یک ای بر انیب شمه اس وبا على 
می‌جنگد. او پای خود به سوی علی َة افکند. دو تن از مسلمانان از هیبت او ترسیدند و به خندق 
افتادند. 


کشتن ياران عمرو 


۱. -> تاربخ الامم و الملوکک. ۹۵/۲ 


پیکار امیرمؤمنان لا در نبرد احزاب / ۱۹۶۳ 


على به درون خندق رفت و شمشیری بر ترقوۀ او فرود آورد و از شکمش بیرون کشید. 
امیرمومنان ا سپس منیة بن عثمان عبدری را زخمی کرد. او از آن معرکه بازگشت و در مکه جان 
سپرد. روایت کرده‌اند که هبیره را هم تعقیب کرد و او را زمین‌گیر ساخت. وی ضربتی بر قربوس زین 
اسبش او فرود آورد و زره او افتاد. 

عکرمه و ضرار نیز گريختند. 

پس امیرمؤمنان عة ابیاتی چند بر زبان راند: 

سه تن بر ضد اسلام همدست شدند و از آن سه یکی گریخت. 
ابوعمرو بن هبیره فرار کرد و دیگر بازنگشت و البته آن‌که در جنگ صاحب تجربه و توان باشد بازگردد. 


a 7 ۹ 5‏ ۳ .۰ 9 ۳ 5 ۱ 
شمشیرهایی بران و نیزه‌هایی پران بدیشان اجازه نداد در روز رویارویی در برابر ما بایستند . 


داستان علیب و داستان داوودث 


داستان علی22 داستارن ن داو ودع را می‌ماند» در این آیه که فرمود اهز موه یادن 
لله رقتّل داود جالوت وان تیه أ نها لك وَالْحكُمَة عله قفا شا وللا دفع اله الا بَغضه» 


ببعّض لفْسَدّت آلارزض ولکه" آله ذو فضل علی العَالمین 4 
_e‏ ۰ أ ۳ ۰ 9 ET aT‏ 
باری» امیرمومنان ڭا چون به درخواست عمرو سر او را از قفا جداکرد چنین گفت: 
آیا سواران این‌گونه به من تاخت آورند؟ پاران مرا از داستان من و ایشان جنین خبر دهید. 
او از سرنابخردی سنگ پرستید و من از سر درستی پروردگار محمد را پرستش کردم. 


امروز آندیشه‌ام مرا از فرار بازمی‌دارد و ضربتی بر فرق کسان فرود آورم که باز نگردد. 


. و کانوا على الاسلام الباً ثلاثة و قد فر من تحت الثلائة واحد 
نهتهم سيوف الهند ان يقفوا لا غداة التقينا 9 الرماح القواصد 
ے ابن‌سلامه, دستور معالم الحکم. ۱۸۸. 


داشت و از آنچه می‌خواست به او آموخت و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلة برخی دیگر دفع نمی‌کرد قطعاً زمین تباه 
می‌گردید. ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عمرو را آن هنگام که سرکشی کرد با شمشیری بران و آهنین و صیقل‌یافته به هلاکت رساندم. 


ا ا . . صله ۳ 
ای جماعت احزاب. گمان مبرید خداوند دین و پیامبر خویش عا را واگذارد . 


استقبال از على 
عمرو بن عبید گفته است: چون علی ّا سر عمرو را آورد یاران پیامبر عراز او استقبال کردند و 
ابوبکر بر پیشانی او بوسه زد و گفت: مهاجران و انصار تا زنده‌اند سپاسگزار تو باشند . 

واقدی " و خطیب خوارزمی " از عبدالرحمن سعدی به سند وی از بهرم بن حکیم» از پدرش, از 
جدش از پیامبر ی روایت کرده‌اند که فرموده است: «رویارویی علی بن ابی‌طالب3 با عمرو بن 
عبدود از اعمال امت من تا روز قیامت بر تر است»". 

ابوبکر بن عیاش گفته است: علی ضربتی زد که در روزگار اسلام ضربتی از آن ارجمند تر نبود و 
ضربتی خورد که از آن ضربتی بدشگون تر نبود / 


گفته‌اند: ضربت ابن‌ملجم بر همان جا که ضربت عمرو وارد آمده بود فرود آمد. 


از سروده‌های سید حمیری است: 

١‏ آعلی تقتحم الفوارس هکذا عنی و عنهم خبروا اصحابی 
عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محمد بصوابی 
اليوم تمنعنی الفرار حفيظتى و مصمم فى الهام ليس بناب 
أرديت عمرأً إذ طفی بمهند صافى الحديد مجرب قصاب 
لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه یامعشر الاحزاب 


ےه سهیلی, الروض الانف. ۴۲۸/۳؛ بیهقی. دلائل النبوة ۴۳۹/۳؛ ابن‌عساکرء تاربخ مدينة دمشق, ۷۹/۴۲ و ۸۰. 
۲ -ه علم الهدی. رسائل المرتضی. ۱۱۹/۴ 
۳. خبر را در المغازی نیافتم. 
۴ ے المناقب. ۱۰۷. 
۵ «لمبارزة علی بن ابی‌طالب بن عبدود افضل من عمل امتی یوم القيامة». همچنین -> حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل؛ 
۲ خطیب بغدادی, تاریخ بغد اد. ۱۸/۱۳؛ این عساکره تاربخ مدينة دمشق. ۳۳۳/۵۰؛ ابونعیم. تاربخ اصبهان. ۰۳۵۶/۱ 
۶ ے مفید. الارشاد. ۱۰۵/۱؛ ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغة» ۶۱/۱۹ طبرسی, مجمع البیان. ۱۳۳/۸؛ علم‌الهدی, 


رسائل المرتضی. ۱۱۹/۴. 


پیکار امیرمومنان عا در نبرد احزاب / ۱۹۶۵ 


ان روز که مشرکان با همة کسان خود آمدند و عمرو بن عبدود زرهی آهنین بر تن داشت. 

او وی را به روی بر زمین افکند تا جنازه‌ای باشد که کفتاران بر گردش نشینند. 

پروردگارم آن‌سان که سرکشان عاد و تبع را نابود کرده بود آنان را نابود کرد و با هم خشم و کينة 
خویش بازگشتند '. 


در سلح به عمرو که چون شیری تکیده می‌غزید جامی نوشانده شد. 
همو که فریاد می‌زد آیا شناخته‌تباری هست تا به مبارزه آید و آیا نزد هیچ آزادمردی از شما جسارتی 


هست؟۲ 


از دیگر شعرهای او است: 
در نبرد سلع آن هنگام که عمرو بن عبدود متجاوزانه و در حالی که شمشیر بر کشیده بود و نعره می‌زد 
روی کرد. 
و تیغ تکان می‌داد و نعره می‌زد و چونان شیری تیزپنجه که بغرد و بتازد به تکبر می‌تاخت. 
او شمشیر بران و تیغ‌تیز خویش را بر بالای سر وی گرفت. 
و وی چون تنة درختی بر زمین افتاد. در حالی که از رگ‌هایش شیری سرخ بیرون می‌تراوید. 


۰ ا e‏ ۰ ۲ 1 و “یا ۳ 
و از دهان او خونی تیره بیرون می‌زد. گویی که آن را با گل کاجیره آمیخته‌اند . 


و فى یوم جاء المشرکون بجمعهم و عمرو بن عبد فى الحدید مقنع 

فجدله شلوا صریعاً لوجهه رهینا بقاع حوله الضبع یجمع 

املكو رین و راف «کما اهلکت عاد الطفاة و تبع 
ے دیوان السید الحمیری» ۲۸۰. 

و عمرو قد سقی کاأسا بسلع اقب کانه أسدمغير 

فنادی هل یری حسب براز وهل عند امریء حر تکیر 
سه همان ۲۰۰. 

و یسوم سلع إذأتى عادياً عمرو بن عبد مصلتاً ی خطر 


یخطر بالسیف مدلا كما ی خطر فحل الصرمة الدوسر 


۳ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


باز از شعرهای او است: 
عمرو بن عبد را به شمشیری دو دم و بران و براق درید. 
بر جامه‌های او از خون پیکرش گویی جوی خون مردمان یا شرابی بس سرخ روان بود. 


دران روز که دیگر همتایان از خاندان هاشم به هماورد یلان عبدشمس شتافتند و جامة ترس بر آنان 


آنان با زره‌های سنگینی که داشتند شترانی چموش را می‌مانستند که در زير بارهای سنگین کمر خم 
می‌کنند . 
ابن‌حماد گفته است: 


چه کسی بود که در نبرد سلع و آن‌گاه که جنگ شعله‌ها می‌افروخت و کار را چاره نمانده بود 
مصطفی عم او را خواند؟ 
آن زمان که کسانی از عمرو آن دلاور پهلوان بیم بردند و مصطفی عا فرمود: برادرم کجا است. دامادم 


آن‌که اندوه هر رخداد سخت را از من برگشاید کجا است؟ در این هنگام بود که عمرو به نزدیک بودن 


اجل خویش یقین یافت. 
ج 
اذ جلل السیف على رأسه اب یض عضباحده مسبتر 
فخركالجذع و اوداجه يثغب منهاحلب اجمر 
ينفث من فيه دما معجلا كأنماناظره الصفر 
ے همان ۲۰۷. 

0 و عمرو بن عبد قد منه شواته بابیض مصقول الغرارین فصال 
كأن على اثوابه من نجیعه عصير البرایا أو نضيحة جریال 
غداة مشی الاکفاء من آل‌هاشم الی عبدشمس فی سرابیل اهوال 
کأن هم و السابغات علیهم مصاعب اجمال مشت تحت احمال 


پیکار امیرمومنان ّا در نبرد احزاب / ۱۹۶۷ 


و دریافت که به زودی به شمشیر دلاوری که کوه را شکافد کشته شود. او را بر زمین افکند تا لاشه‌ای 
باشد که هیچ زیور برنتابد. 
آن‌گاه بی‌اعتنا سوی برادر خویش بازگشت و جبرئیل نیز در آسمان آشکارا فریاد زد و گفت: جر 


ا ۱ 
عل یع هیچ جوانمردی نیست . 


هم او را است: 
در سلع از او و از بزرگی آنچه با عمرو کرد بپرس, در آن هنگام که جنگ شعله‌ور شده بود و دل‌های 
دلیران از بیم لرزش گرفتار آمده و زبان ایشان از ترس بند آمده بود. 


پس کسی برخاست که با شمشیر خویش زنان او راکه بسی دل بدو بسته بودند بیوه ساخت ۲ 


ابن حجاج گفته است: 
فدای آن جوانمردی که وقتی آنان ميان خندق‌ها و در محاصره بودند. جبرئیل او را خواند. 
و او با لب شمشیر تیز و بران خویش عمرو را جام مرگ نوشاند. 


۳ ۲ 1 ۰ ۰ علا ه 24 ° ۲ 
جبرئیل بانگ بر آورد که جوانمردی جز علی2 و شمشیری جز ذوالفقار نیست ۰ 


من دعاه المصطفی عند انقطاع الحیل يوم سلع و الوغی یرمی بمثل الشعل 


حين كان القوم من عمرو الکمی البطل این صنوی این صهری این من هو بدلی 
این من یکشف عنی کل خطب جلل عندها ایقن عمرو باقتراب الاجل 
بحسام من كمى فالق للقلل ثم القاه لقی الجسم تريب الحلل 
و ان‌ثنی نحو اخيه غير ما محتفل أ وغدافى الجوجبريل مليا يسأل 
رافع الصوت ینادی لافتی الاعلسی 

و سل عنه فی سلع و عن عظم فعله بعمرو و نار الحرب تذکی اضطرامها 

و افثدة الابطال ترجف خيفة و قد احقب الرعب الشدید کلامها 

فقام اليه من اقام بسيفه حلائله ثكل تطيل التزامها 

فدیت فتی دعاه جبرئیل و هم بين الخنادق فى انحصار 

و عمرواً قد سقاه الموت صرفاً ذباب السیف مشحوذ الفرار 


دعاأن لافتى إلآعلى و آن لاسسیف الا ذوالفسقار 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مرزکی گفته است: 
در احزاب آن اندازه لشکرها به میدان آمدند که نزدیک بود کوه‌های استوار از بیم ایشان از هم بگسلند. 
آن‌جا مصطفی و عل یا را خواند. در حالی که نزدیک بود در یثرب حیله‌ای بيافرینند. 
او را گفت: تو مرد این کار و مرد هر پیکاری که گردنکشان شیرنشان در برابرت زیون شوند. 


پس او جام مرگ را یدان عامری چشاند و لشکرها و دسته‌ها را درهم شکست . 


دیگری گفته است: 
در نبرد احزاب, آن‌گاه که از بیم پهلوانان» عقل هر پهلوان آن رایس طولانی دید. 
و مردم از آنچه بدیشان رسیده بود سرگردان بودند و برگرد پیامبرعٍَِ و مرکب او دلدل می‌گشتند. 
و عمرو به میدان آمد و او قهرمانی بود که هر قهرمان دلیری از او بیم می‌برد. 


»ك و ا 5 ت Co‏ ۵ 5 ۲ 
اما از شمشیر علی چنان ضربتی نوشید که طعم رحیق سلسل را از یاد او برد 1 


و فى الاحزاب جاءتهم جیوش 
فنادی المصطفی فيه علياً 
فانت لهنه و لک ل یوم 
و وقعة الأحزاب اذ طاولها 
و الناس مها نالهم فى حيرة 
و قد بداعمرو و عمرو بطل 


تکاد الشامخات لها تمید 
و قدکادوا بیثرب أن یکیدوا 
تذل لک الجبابرة الأسود 
فپزمت الجحافل و الجنود 
من خيفة لابطال عقل البطل 
حول رسول الله عند الدلدل 
تسخافه نفس الم البطل 
أنسته طعم الرحيق السلسل 


فصل ۵ 


آنچه در غزوه ذات السلاسل از امیر مؤمنان اا رخ نمود 


سلاسل نام یک چشمه بود. 


تلاش‌های ناموفق 
ابوالقاسم بن شبل وکیل و ابوالفتح حفار به سند خود از امام صادق عة روایت کرده‌اند و مقاتل, زجاج» 
وکیع» ٹوری» سدی. ابوصالح و ابن‌ عباس گفته‌اند: پیامبر َة ابوبکر را در رأس هفتصد تن بدان سامان 
گسیل داشت. او چون به آستانۀ ان دره رسید و خواست به سمت پایین برود ساکنان آن‌جا به 
رویارویی آمدند و او را شکست دادند و شمار فراوانی از مسلمانان راکشتند. 

چون به حضور پیامبر ٤ب‏ بازگشتند پیامبر بُ عمر را بدین مأموریت فرستاد. 

اما او هم شکست خورد. 

پس عمرو بن عاص گفت: ای پیامبر خداعَِ مرا بفرست که جنگ نیرنگ است و شاید بتوانم 
آن‌ها را بفریبم. 

پیامبر م او را فرستاد. اما او هم شکست خورد و بازگشت. 

در روایتی است که پیامبر م خالد را فرستاد و او نیز با وضعی همانند بازگشت. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اعزام علی ا9ا 
پیامبر ًة از این پیشامد ناخرسند شد. علی ا را خواست و فرمود: او را فرستاده‌ام که 
حمله کننده‌ای است که نمی‌گریزد. 

پیامبر عم علی ‏ را تا مسجد احزاب بدرقه کرد. 

على از آن جا بی‌آن‌که راه اصلی را در پیش گیرد رهسپار شد. او شب‌ها راه می‌پیمود و روزها 
پنهان می‌شد. 

آن‌گاه راهی پر پیچ و خم را در پیش گرفت و سپاهیان را از آن راه برد تا از سمت دهانة دره در 
آستانة آن سرزمین قرار گرفت. 

پس فرمود تا بینی اسبان را ببندند. و سپاهیان را نیز در نقطه‌ای متوقف کرد و فرمود: از این‌جا مروید. 

خود نیز قدری پیش رفت و با فاصله‌ای از سپاهیان توقف کرد. 

در این هنگام خالد -و بنابر روایتی عمر -گفت: این جوان ما را در وادی‌ای فرود آورده است که مار 
و درنده و وحشی بسیار دارد. یا جانوری وحشی ما را می‌خورد يا چهارپایان ما را می‌خورد. یا مارها ما 
و چهارپایان ما را نیش می‌زنند. یا دشمن به منزلگاه ما پی می‌برد و به سراغمان می‌آید و ما را 
می‌کشد. با او سخن گویید تا به بالای دره برویم. 

ابوبکر در با على سخن گفت. 

اما عل یا سخن او را نپذیرفت. 

پس عمر با او سخن گفت. 

امام سخن عمر را هم نپذیرفت. 

در این ميان عمرو بن عاص گفت: نباید خود را بیهوده تباه کنیم. بیایید تا با هم به بالای دره رویم. 
لیکن شسلمانان این غوت را درفنن 

در روایت‌های اهل بیت است که زمین از این که آنان را بر چنان منزلگاهی بپذیرد امتناع کرد. 
راویان گفته‌اند: امیرممنان ی زمانی که طلوع فجر را نزدیک دید به سپاهیان فرمود: خدایتان برکت 
دهاد؛ بر مرکب‌ها بنشینید. 

خود نیز به بالای کوه رفت و چون در نقطه‌ای در سرازیری کوه و مشرف بر آنان قرار گرفت فرمود: 
مهار اسبان خود را رها کنید. 


آنچه در غزوه ذات السلاسل از امیرمژمنان عا رخ نمود / ۱۹۷۱ 


ساکنان آن وادی شیهة اسب‌ها را شنیدند و گرپختند . 

در روایت مقاتل و زجاج است که هنگام رویارویی با آن طایفه آن‌ها را در محاصره گرفت و بدیشان 
فرمود: ای کسان» من فرستاده فرستادهٌ خدا به سوی شما هستم تا بگویید: خدایی جز الله نیست و 
محمد ب پیامبر خدا است؛ وگرنه به شمشیر با شما بجنگم. 

گفتند: از ما دست بدارء آن‌گونه که آن سه تن دست بداشتند و بازگشتند؛ چرا که تو را توان پیکار با 
مانیست. 

فرمود: من باز نمی‌گردم. من علی بن ابی‌طالب هستم. 

آنان آشفته شدند و پیکارآوران هفت‌گانه نزد او آمدند و او را اندرز دادند و از او خواستند صلح کند. 

اما امیرمؤمنان ع در پاسخ آنان فرمود: یا اسلام یا جنگ. 

بدین‌سان یک به یک به پیکار او آمدند و آخرین آن‌ها دلیرترین ایشان یعنی سعد بن مالک 
عجلی صاحب دز بود. امام همة آن کسان را کشت و آن طایفه به شکست تن دادند؛ برخی به دژ پناه 


بردند. برخی امان خواستند و برخی اسلام آوردند و کلیدهای گنجنیه‌ها را برای آن حضرت آوردند. 


اللا مح لاه 
پیروزی علی ی و خواب پیامبر ا 
آم‌سلمه گفته است: همزمان پیامبر عم از خواب نیمروز بیدار شد. گفتند: خدایت حفظ کند. جه شده 
6 0 ۰ ۱ 8 1۰ 8 م م2 2 ی 2 ۲ 
فرمود: جبرئیل مرا از پیروزی خبر داد و این سوره نازل شد: ۶و العادیاتِ ضبُحا 4 . 
ابومنصور کاتب گفته است: 


1 سا ۰ . رم al‏ / ۳ 


مدنی گة گفته است: 


این که فرمود: و العا یات ضبْح مقصود علی 2 است. آن‌گاه که صبحگاهان, 


ِ 


۵٩۲ ۵٩۱ کوفی, تفسیر فرات الکوفی»‎  .۱ 
عادیات / ۱: سوگند به مادیان‌هایی که با همهمه تازانند و با سم‌های خود از سنگ اتش می‌جهانند.‎ .۳ 
اقسم بالعادیات ضبحا حقا و بالموريات قدحا‎ ۳ 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بر خاندان سلیم تاخت و ایشان را سخت از هم پراکند و کسانی بسیار از ایشان کشت و کسانی بسیار 
۱ 


زخمی کرد زمانی که شما در بسترها خفته بودید . 
استقبال از على 
باری» پیامبر َب یاران خویش را به این پیروزی مژده داد و فرمود تا از سپاهیان استقبال کنند و خود 
علی عا چون پیامبر بب را دید از اسب فرود آمد. 
پیامبر ب فرمود: سوار شوء که خدا و پیامبرش از تو راضی‌اند. 
على از شادمانی گریست. 
آ. اله ۾ ۳ آ. تاه مه ۰ ی ۶ هس 1 
آن‌گاه پیامبر عم فرمود: «ای علی» اگر بیم آن نداشتم که گروه‌هایی از امت من دربارة تو آن گویند 
که مسیحیان دربارة مسیح گفتند ...» -و ادامة حدیث ". 
عونی گفته است: 
جز او چه کسی بود که چون نیزه‌ها به هم آمیختند و دلیران از تاختن و پیش رفتن ابا کردند 
و حلقه‌های آهن به صدا درآمدند و اسبان شیهه زدند و گام پس نهادند. 


و از زیر آن همه گردوخاک و هیاهو که برفراز کلاه‌خودها و چهره‌های درهم‌کشیده بود. 


۱ و قوله «ر آلفادیات ضبخا4 یعنی علیا ذا اغار صبحا 
على سلیم فشناها ک‌فحا فاکثر القتل بهاو الجرحا 
و انتسم فی الفرش نائم ون ا 

۲ متن حدیث چنین است: «یا علی, لولا انی اشفق ان تقول فیک طوائف من امتی ماقالت النصاری فى المسیح لقلت 
فیک قولا لاتم بملاً الا اخذوا من تراب قدمیک یستشفون به»؛ ای علی» اگر بیم آن نداشتم که گروه‌هایی از امت من دربارة 
تو آن گویند که مسیحیان دربارة مسیح گفتند در شأن تو سخنی می‌گفتم که از آن پس بر هیچ جمعی نگذری مگر آن‌که 
خاک پای تو برگیرند و بدان شفا جویند. 

برای روایت با تفاوت‌هایی در الفاظ ے کلینی. الکافی. ۵۷/۸ ابن‌بابویه. الامالی. ۱۵۶ و ٩۷۰؛‏ کوفی. مناقب 
میرالمومنین طا ۶۱۵/۲ مفید. الارشاد. ۱۱۷/۱ و ۱۶۵ (مشتمل بر داستان مشروح این غزوه)؛ کوفی؛ تسیر فرات 
الکوفی. ۴۰۶: طبرسی. اعلام الوری. ۳۶۶/۱؛ خوارزمی. المناقب» ۱۲۹. 


آنچه در غزوه ذات السلاسل از امیرمومنان ما رخ نمود / ۱۹۷۳ 


جز او چه کسی بود که خداوند به شمشیرش و به پرچمش گره گشود و او چنان تاخت که اسب را تشنه 


و دستیار او جبرئیل بود که داوطلبانه به پیکار درآمده و میکائیل که به میدان تاخته بود'. 


سید حمیری گفته است: 
در ذات السلال در نبرد با سلیم و آن هنگام که مرگ قطعی به سراغشان آمد. 
و آن‌گاه که ابو حفص عمر و همدم آو را چندین نوبت شکست داده بودند و آن‌ها وحشت کرده بودند» 


او بود که مرگ را از پیران کلان و از دلاورانی که بدیشان مرزها پاس داشته شود دور کرد . 


من ذا سواه اذا تشاجرت القنا 
و تصلصلت حلق الحدید و اظهرت 
و رأيت من تحت العجاج لنقعها 
کشف الاله بسیفه و برأیه 
و وزیره جبریل یقحمه الوغی 
و فى ذات السلاسل من سلیم 
وقد هزموا آباحفص و عمرا 
و قد قتلوا من الانصار رهطا 
آذاد الموت مشيخة ضخاما 


سه دیوان السید ۱ لحمیری» ۹ و ۰< 


و ابی الکماة الکر و الاقداما 
فرسانها التصحاج و الاحجاما 


۲ وق المغافر و الوجوه قتاما 


بت الخواد و تروق الاما 
طوعا و میکال الوغی اقحاما 
غداة أتاهم الموت المبیر 
و صاحبه مراراً ف استطیروا 
فحل النذر أو وجبت نذور 
جحاجحة يسد بها الشغور 


فصل ۶ 
غز وه‌هایی دیگر 


در غزوة حنین 
خداوند فرموده است: «وَيَوْم تین لذ آعجینکم فر نکم فلم ثغن عنکم میا وضافت علیکه 
از ض پما رَحبت نم وليم شذبرین * لم آنل أف سکیتته على وله وَعَلى آلْمینین ۱4و 
مقصود از این آیه علیب و هشت تن از بنی‌هاشم است آ. 

ابن‌قتیبه در معارف " و علبی در کشت آورده‌ان: کسانی که در نبرد حنین پس از گریختن مردمان 
در کنار پیامبر ي ماندند عبارتند از علی3. عباس, فضل بن عباس, ابوسفیان بن حارث بن 
عبدالمطلب, نوفل و ربیعه برادران ابوسفیان» عبدالله بن زبیر بن عبدالمطلب. عقبه و معتب پسران 
بولهب و سرانجام ایمن وابستة پیامبرع 


از این میان عباس در سمت راست پیامبر ِا و فضل در سمت چپ بود و ابوسفیان هنگام 


۱. توبه / ۲۵ و ۲۶: و نیز در روز حنین. آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود. ولی به هیچ وجه از شما 
دفع خطر نکرد و زمین با همة فراخی بر شما تنگ گردید. پس در حالی که پشت کرده بودید برگشتید. آن‌گاه خدا آرامش 
را بر فرستادة خود و بر مؤمنان فرود آورد. 

۲ > مفید. الارشاد. ۱۴۰/۱ ۱۴۱. 

.۱۶۴ <. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چموشی یابوی پیامب رمع لگام آن را می‌کشید. دیگران در پیرامون آن حضرت بودند و علی لا پیش 
روی او شمشیر می‌زد. 
عیاش در ایت‌بار ه گفته انست: 
زمانی که کسانی از پیرامون پیامبر بُ گریختند و از یاری او دست کشیدند ما نه نفر بودیم که او را 


۱ ۰ 


مالک بن عباد غافقی گفته است: 
در نبرد حنین و در چکاچک شمشیرها جز بنی‌هاشم کسی با پیامبر يوه همدردی نکرد. 
مردم همه گریختند جز آن نه نفر که بر مردم بانگ می‌زدند: کجا؟ 


پس تا پای جان با پیامبر ٤ة‏ ایستادند و شکست نپذیرفتند و زیور ما شدند. نه مایۀ ننگ ". 


خطیب منبج گفته است: 
دره‌های زمین همه بر آنان تنگ آمد و پشت کردند و گریختند» 
و پیامبر را جز علی اا نماند که در دفاع از او با جنگاوران پیکار می‌کرد. 
و عباس بر آنان فریاد می‌زد: باز گردید. تا آنان پایداری کنند. لیک آنان پایداری نمی‌کردند. 
در آن هنگام در حالی که خاک به خون‌ها گل شده بود» جبرئیل به علی‌عس اشاره کرد, 


و گفت: او یگانه وفادار است. آیا در همة جهانیان چون او وفاداری دیده‌اید؟۳ 


. نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة و قد فر من قد فر عنه فاقشعوا 
ےه ابن‌عبدالبر: الاستیعاب ۸۱۳/۲: زیلعی» نصب الرابة, ۳۵۷/۳؛ طبرسی. مجمع الیاننء ۰۳۵/۵ 


۲ لم یواس النبی غير بنی‌ها شم عند السیوف یوم حنین 
هرب الناس غير تسعة رهط فهم یهتفون للناس آین 
ثم قاموا مع النبی علی الموت فآبوا زینا لناغیر شین 
رای بت هاو روات ا مق ا ۱8 
۳ و قد ضاقت فجاج الارض جمعا عليهم ثم ولوا مدبرينا 


س 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۷۷ 
مرزکی گفته است: 
در نبرد حنین, آن هنگام که پرچم‌های شرک برافراشته بود و آنان همه پشت کردند و گريختند. 
آو بود که جماعت ۳ درآن بیابان کشت و در برابر او کلاه‌خود و سپر سودی نداشت. 
چه بسیار نیرنگ بازان که آنان را به لاشه‌ای بدل کرد که به خاک آغشته‌اند و بردگان آنان را می‌پوشانند. 


ol “>‏ ۶ ۳۹ / کا 2 ۰ 3 ۰ ۰ ۱ 
گریختگان از جان خویش دریغ داشتند و پشت کردند. اما حید رطا جان خود فدا می‌کردا. 


در این میان» به‌ویژه انصار بازمی‌گشتند. که ابوجرول در گذرگاه مسلمانان کمین کرد. او بر شتری 
سرخ نشسته بود و پرچمی سیاه برافراشته بر نیزه‌ای بلند در دست داشت و پیشاپیش هوازن می‌رفت. 
چون کسی را پیش‌رو می‌دید به نیزه بر او می تاخت و چون نمی‌یافت به عقب بازمی‌گشت و کسانی را 
که پشت سر او بودند می‌کشت و چنین رجز می‌خواند: 
من ابوجرول هستم و از جای خود نمی‌روم تااين مردمان ما را شکست دهند و حریم ما مباح سازند یا 
خود شکست خورند و حریم ایشان مباح گرده ". 


۶ 1۰ . ا e‏ ۰ و n‏ » 1 ۰ 
اما امیرمؤمنان ع سد راه او شد و سینه سپر کرد و بر ران شتر او ضربتی وارد آورد و او را بر زمین 
افکند. سپس ضربتی بر او نواخت و او را دو نیم کرد و فرمود: 
أن مردمان به گاه پگاه دریافتند که من در غوغای نبرد مردی بس جنگاورم " 


سس 


و لیس دون النبی سوی على 
و عسباس يصيح بهم أثيبوا 
فأومسی جبرئيل الى على 
فقال هو الوفى فهل رأيتم 
و یوم حنين إذ ولوا هزيما 
فغادرهم لدى الفلوات صرعى 
فكم من غادر القاه شلوا 
هم بخلوا بأنفسهم و ولوا 
ان اب وجرول لا براح 
قد علم القوم لدی الصباح 


يقارع دونه المتحاربینا 


لي بتهم وهم لايئبتونا 


"و قد صار الشری بالنقع طينا 


وفيامثله فى العسالمینا 
و قد نشرت من الشرک البنود 
و لمتغن المغافر و الحديد 
عفیر الترب يلثمه العبید 
و حيدرة بسبهجته یجود 
جتی یسبیج القسوم او يباح 
اس لئ الجا داد 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بدین‌سان آن طایفه شکست خوردند. 

چون کشتگان علی ا را شمردند. چهل تن بودند '. 

امیرمومنان ڭا فرموده است: 
مگر نمی‌بینی خداوند پیامبر وه خویش را به بلایی سخت و قوی و پردامنه آزموده است؟ 
در این که کافران را در سرای مذلت نشاند و آنان به خواری اسارت و کشته شدن تن دادند. 
پیامبر خداععِ از این آزمون به پیروزی بیرون آمد و او پیامبری بود که به عدالت برانگیخته شده بود. 
او از جانب خداوند کتابی فروفرستاده آورد که جداکنندۀ سره و ناسره است و آیات آن برای صاحبان 
خرد بس روشن. 


اما کسانی انکار کردند و دل‌هایشان به کژی گرفتار آمد و خداوند بر نابخردی آنان نابخردی‌ها افزود آ. 


سلامه گفته است: 
وای بر آن‌هاء در حنین کجا پودند. آن‌گاه که شعلة جنگ برخاست 9 فرومی‌کشید. 


۰ ۰ ۰ ۰ . ا ۲ 1 ۳ ۴ ۳ 
و زمین با همة فراخی بر آن مردمان تنگ آمده بود و آن مردمان فرار را برگزیدند ؟ 


دیکر غزوه‌ها 
اة : 1 غ ۲ 
کر 92 طائف پیامبرع چند روز مشرکان را در محاصره داشت و پس از آن على را در راس 


شماری از سواران اعزام کرد و به او فرمود تا هرچه را بیابد زیر گام‌ها گیرد و هر بتی راکه یافت بشکند. 


۲ آلم‌تر أن الله أبلى رسوله بلاء عزیزاً ذااقتدار و ذافضل 
بماانزل الک فار دار مذلة فذاقوا هوانا من اسار و من قتل 
فأمسی رسول الله قد عز نصره و کان رسول الله ارسل بالعدل 
فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آیاته لذوی السقل 
فانکر آقوام فزاغت قلوبهم فزادهم الرحمن خبلا الى خبل 


ے دیو ان علی بن ابی‌طالب لا :۸٩‏ ابن‌سلامه, دستور معالم الحکم. ۱۹۲. 
ضاقت الارض على القوم بما رحبت فاستحسن القوم الهرب 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۷۹ 


صبحگاهان سپاه خثعم با دسته‌هایی چند رودرروی سپاه پیامبر ع قرار گرفت و یکی از یلان 
ی سپاه به میدان آمد و گفت: آیا هماوردی هست؟ 

پیامبر ٤‏ پرسید: چه کسی او را عهده‌دار می‌شود؟ 

پس على برخاست. در حالی که می‌گفت: 


بر هر پیشوایی حق این است که نیزه‌ها را سیراب سازد یا گرزها را بیفکند . 


آن‌گاه بر او ضربتی نواخت و به راه خود ادامه داد تا بتان را درهم شکست. 

پیامبر ا چون او را دید تکبیر پیروزی گفت و دست علی لبإ راگرفت و زمانی دراز با او رازگویی 
کرد. 

پس از چندیء نافع بن غیلان بن مغیث از دژ بیرون آمد. علی در بطن وج با او رویاروی شد و او را 
به قتل رساند و آن جماعت شکست خوردند . 


فتح مکه 
در جریان فتح مکه اسد بن غویلم قاتل عرب به میدان آمد و هماورد طلبید. 
پیامبر ع فرمود: «هرکس به هماوردی این مشرک رود و او را بکشد نزد خداوند بهشت خواهد 
داشت و پس از من امامت ازان او خواهد بود) . 
اما مردمان پای پس کشیدند و از میان آن‌ها تنها علی3 به میدان آمد و چنین فرمود: 
با شمشیر بر میان فرق او ضربتی برنده و ویرانگر نواختم, 
پس استخوان او از پیکر جدا گشت و استخوان‌های سرش هویدا شد ؟ 


2 ان علی کل رئيس حق أن يروى الصعدة او يدقا 

۲ سه مفید. الارشاد. ۱۵۲/۱ و ۱۵۳. 

۳ «من خرج الى هذا المشرک فقتله فله على الله الجنة و له الامامة بعدی» روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار 
الائو ار )٩۵/۴۱(‏ نیز به نقل از کتاب حاضر آمده است. 

۴ ضربته بالسیف وسط الهامة بضربه صارمة صدامه 


س 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


غزوة بنی نضیر 
علی ِا از بنی‌نضیر جماعتی را کشت. یکی از ایشان غرور است که به خيمة پیامبر بُ تیر افکنده بود. 
حسان گفته است: 


خدای راء در آن بلاکه بر سر بنی‌قریظه آوردی, آن هنگام که نفس‌ها در سینه حبس بود. 
پیشوای آنان را به هلاکت رساند و نه تن را به اسارت گرفت. گاه آن‌ها را پیش می‌کشید و گاه جلو 


۳ 
می رانك . 


سوسی گفته است: 
چون حید رطا به سراغ آنان آمد فرمود: این به آن. اکنون فرمانروای قدرت به سراغتان آمده است. 
حذ ر کنید. حذر کنید. 
جوانمردی به سراغتان آمده که هرگز نگریخته است. بر خلاف آن کسی که روزی با پرچم او به 
دیدارتان آمد و گریخت. 
لیک مولای من به رویارویی ایشان رفت و با شمشیر بر آنان نواخت. به‌سان کسی که علف بیابان درو 


کند و از آن هیچ برجای نگذارد ". 


غزوة بنی‌قریظه 
پیامبر به در پیکار با بنی‌قریظه علی را به سود ایشان رهسپار کرد و فرمود: به برکت خداوند پیش‌رو. 


ج 


۳ ابن‌کرامه. تنه الغافلبنء ۵۶ 


١‏ لله أى كريهة الیتها ببنى قريظة و النفوس تطلع 
أردى رنيسهم و آب بتسعة طررأً يشلهم و طورأً يدفع 

بیت‌ها را در دیو ان حسان بن ثابت نیافتم. 
۲ فلا اتاهم حیدر قال ذا لذا اتاکم ملیک الامر فالحذر الحذر 
اتاکم فتی ما فر قط خلاف من کمن زارکم یوما برایته و فر 


فلاقاهم مولای بالسیف ضاربا کجمر الغضا لم يبق منه و لم‌یذر 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۸۱ 


چون نگریستند و على را دیدند یکی از آن‌ها گفت: اینک قاتل عمرو روی نهاده است. 
دیگری نیز گفت: 

علی عمرو راکشتهء علی آن عقاب را شکار کرده. 

علی کمری شکستهء علی پرده‌ای دریده است'. 


على فرمود: «سپاس خدایی راکه اسلام را چیرگی بخشید و شرک را درهم کوبیده 
پیامبر عة آن‌گاه آن طایفه را محاصره کرد تا به داوری سعد بن معاذ تن دادند. در اجرای این 
داوری» عل یا ده تن از ایشان راکشت. 


نبرد با بنی مصطلق 
على ا2ا در نبرد با بنی‌مصطلق نیز مالک و پسرش را از پای درآورد. 
شاعر گفته است: 
امام من کسی است که اندوه از چهرة محمد اة برگرفت تا آن چهره گشاده گشت. 
همان که در حنین چون شمشیرش جلوه کرد کمرهایی از مشرکان شکست. 
همو که مرگ را به عمرو بن عبدود نوشاند و عمرو بن معدی را به اسارت گرفت. 


۳ سس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ اه ء ۰.1 4 ۳ 
و در پیکار بنی‌قریظه نیز همانند جنگ بنی‌نضیر به سفارش پیامبر ا دربارة انان فرمان راند . 


2 قتل على عمروا صناد عسلی صقرا 
مم م 
بیت‌ها و روایت را در منابع متقدم بر ابن‌شهرآشوب ندیدم» هرچند در روزگار نزدیک به روزگار او در کشف الغمة اثر 
اربلی (۲۰۱۷/۱) آمده است. 
۲ «الحمد لله الذى اظهر الاسلام و قمع الشرک» 


۳ إمامى الذى حسر الكرب عن وجه أحمد حتى انحسر 


و یسوم قريظه اخت النضير لتقريظه فيه يوماً مر 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در تاربخ طبری آمده که محمد بن اسحاق گفته است: زمانی که هوازن شکست خوردند پرچمشان 
در اختیار ذوالخمار بود و چون على او را کشت عثمان بن عبدالله بن ربیعه پرچم را برداشت و در 
سایة آن جنگید تا کشته شد . 
مرزکی گفته: 
او است که ولید. عتبه. عامریء ذوالخمار و مرحب را به هلاکت رسائد ". 


داستان عمرو بن معدی کرب 
در روایت عمرو بن معدی‌کرب است که پدر خویش را دید بر اسبی نشسته است و از خثعم می‌گریزد. 
او راگفت: از اسب فرود آی که این پیکار ستم است. 

گفت: این از آن تو ای احمق. 

دیگران نیز گفتند: اسب را به او ده. 

او بر مرکب نشست. پس خثعم را هدف یورش خود قرار داد تا از میان مردمان بیرون رفت و 
بدیشان حمله آورد و چندین بار بدین کار دست يازید. 

از آن سوی بنی‌زبید بر خثعم حمله بردند و خاندان خثعم شکست خوردند. 

بدین سبب عمروین معدی‌کرب را «فارس یمن و «ماثق بنی‌زبید» نامیدند. 

شاعر گفته است: 


ی و ۲ ۳ 
چون کارها بر تو سخت افتد عمرو بن معدی‌کرب را بخوان . 


زمحدٌ که رت الابرار آورده است که عمر بن خطاب چون عمرو بن معدی‌کرب را می‌دید 
شیاین ای اگما صافر تن و رورا انر 


۱. ے تاربخ الامم و الملوکد, ۱۶۹/۲. 

۲ هو الذی اردی الولید و عتبة و العامری و ذاالخمار و مرحبا 
۳ اذا انت ضاقت علیک الامور فاو هو کرت 
۴ ےه ربیع الابراره ۹۶/۴ 


غزوه‌هایی دیگر / ۱۹۸۳ 


بسیاری از اوقات از عمرو بن معدی‌کرب دربارة یورش‌هایش می‌پرسیدند. می‌گفت: شمشیر 


عل یط بسیاری از شاهکارها را نایدید کرده است. 


چون عمرو در گذشت اسبان راگفتند زبید رأ زیر لگد گیرید که عمرو بابزرگواری‌هایش در خاک خفته 


است ۷ 


لس . 


عونی گفته است: 


چه کسی از ایشان بود که ابن‌ود را به شمشیر دو نیم کرد و ابن‌معدی را به عمامه افسار کرد و رام ساخت؟ 


آبن‌معدی همان بود که چون رویاروی کسی قرار گرفت یک او هزار شمرده می‌شد و کسی تاب پیکار با 


ا » . ۳۹ 1 5 ۳ ۹ ۵ ]۰ ٠‏ 5 مه 
اما چون علی اج داستان حویس آورد داستان‌های وی را به فراموشی کشاند 9 آو خاموش گشت و 


1 عقب نے دسست. 


اگر او را می‌گفتند سخن بگوی, می‌گفت: اینک کسی آمده که همذ آن شاهکارها را زدوده است ": 


باری» با این همه دلاوری‌ها عمرو بن معدی‌کرب این عل یه بود که دستار درگردن او آویخت و 


او را به اسیری آورد تا زمانی که او به اسلا گروید و بیشتر فتوحات سرزمین‌های غیرعربی به دست او 


ابن‌حماد گفته است: 


۱. اذا مات عمرو قیل للخیل اوطئی 
۲ و من منهم قد ابن ود بسیفه 
و کان آبن‌معدی حین ی لقاه واحد 
وک ان ابوحفص یلذ حدیثه 
قنباه عسنه اذ این ب‌حدیثه 


فان قیل حدث قال قد جاء من محت 


زیداً فقد اودی بنجدتها عمرو 

و قاد ابن‌معدی بالعمامة خاضعا 
يعد بالف منهم أن ی دافعا 
بماکان من غاراته قبل شاعا 
صلی فأاضحی ساکنا متراجعا 
صنائعه بالسیف تلك الصنائعا 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در نبرد سلع جام‌های پر شرنگ را به عمرو بن ود عامری نوشاند. 


۰ ب ۳1۳ 7 :۶ ۹ ۲1 ۱ 
و عمرو بن معدی‌کرب را که خود از آن پیش درهم‌کوبندة هر شورشگری بوده است به اسیری آورد . 


همو گفته است: 
آن عنکبوت» آن روز که با لشکری پرشمار و دارای سواران بسیار تاخت. 


عل یط او را از جامی نوشاند که پس از تشنگی و عطش جنگ و با در آمدن بدان آبشخور به کامش 


و 

ريخته شد . 
۱ و فی يوم سلع سقی العامری عمروبن ود كؤس السلع 
و جتاء بعمرو بن معدی‌کرب و هموللعتاة قدیما قمع 
۲ و العنکبوت غداة جاء بجحفل لجب الجوائب بالفوارس مزبد 


فسقاه کأساً ظل بعد وروده شرب المنية و هو عطشان صد 


فصل ۷ 
آنچه در نبرد جمل از امیر مؤمنان ابا رخ نمود 


کواه‌هایی قرآنی 
سدی دربارة آیة و اتقو ات له تصش الد ين ظْلَمُوا منکم خاَصَة صَّهَ4 گفته: این آیه به صورت 
ویژه دربارة بدریان نازل شد. 

اما فتنة جمل هم آنان را دربرگرفت و با یکدیگر جنگیدند ۲. 

امام صادق ع دربارة آية و دا قیل له لائْیدُوافی ال ض الوا ! هن 
الا إت هم المفسد رن فرموذه ۱۳ | بصره -جنگی نشده 
بو 


۱. انفال / ۲۵: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
۲ > حاکم حسکانی» شو اهد التزیل, ۲۷۳/۱. 
برای نیمة نخست سخن > علبی. الکشن و الیان, ۳۴۳/۴ 
۲ بقره | ۱ و ۱۲: و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید می‌گویند: ما خود اصلاحگریم. به هوش باشید که آنان 
فسادگرانند. لیکن نمی‌فهمند. 
۴ برای روایت -> عیاشی, تفسیر العیاشی» ۷۸/۲ 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمؤمنان ع در نبرد بصره این آیه را خواند: وی منک ی 
دینک" فَاتلُوا آنکة آلكفر إت" لآ آیمان لهم لعا لهم ینتَهُون 4 


سپس فرمود: «پیامبر مر به من سفارش کرد و فرمود: ای علی. تو یقیناً با گروه پیمان‌شکن. 


گروه سرکش» و گروه برون‌رفته از دین خواهی جنگید؛ آنان را سوگندی نیست؛ شاید که دست بدارنده . 
اعمش از شقیق و زر بن حبیش از حذیفه روایت کرده و نیز سمعانی در فضائل و دیلمی در 

فردوس "از جابر انصاری نقل کرده و از امام باق رل و امام صادق ب هم روایت شده -و متن حاضر 

روایت رسیده از این دو امام است که فرموده‌اند: «فَما نَذْهَبَنٌ بك 4 »ای محمد اگر تو را از مکه 


می‌بریم قاتا( ما تو را بدان باز خواهیم گرداند و «مُنتقَمُونَ 4 به دست علی بن ابی‌طالب از آنان 


انتقام خواهیم ستانده 


فر تسیر کل آینده که مقضوی جنگ حمل ات 
عمار» حذیفه. ابن‌عباس» امام باقر و امام صادق طا گفته‌اند: آية «ِيَاءَيها لین انوا من 


۵ مه 


یادآور می‌شود در این منبع به جای آیۀ حاضر آیة ۱۲ سورة توبه آمده است: وان توا یْمانهم من بعد عهد هم 
و طعَنُوا فی د ینم َقَاتلُوا آنگة آلكفر هم ل آیتان 4 لعل َه هون 4 ؛ و اگر سوگند خود را پس از پیمان خویش 
و ای و ند کی 
پیمان‌شکنی باز ایستند. 

ظاهراً همین آیه با سیاق تناسب بیشتری دارد و دور نیست در نسخه‌های خطی تبدیلی صورت پذیر فته باشد. برای 
۱. توبه / ۱۳: و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شمارا در دینتان طعن زدند. پس با پیشوایان 
کفر بجنگید؛ چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. باشد که از پیمان‌شکنی باز ايستند. 
۲ «يا على لتقاتلن الفئه الناكثة والفتة الباغية والفرقة المارقة هم لآ یمان کم تلهم هون 4 > عیاشی, تبر 
۳ > ۱۵۴/۲ با متنی مختصر و متفاوت. 
۴ زخرف / ۴۱: پس اگر ما تو را از دنیا ببریم قطعاً از آنان انتقام می‌کشیم. 
۵ ے قمی. تفسیر القمی. ۰۲۸۴/۲ برای مضمون ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۲۷۹ و ۴۰۳؛ حاکم حسکانی. شو اهد 
التنزیل. ۱۷/۲ ۲: مفید. الافصاح. ۶ طوسی. الامالی. ۳۶۳. 


۶ منابع پیشین عمدتاً به این روایت اشاره کرده‌اند. 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان عم رخ نمود / ۱۹۸۷ 


4 


ك َد منک" عن دینه سوت با ان بقزم یحبهم ییون اذل على ألْْو منین اعزَة ل 
لگن یجاهدون فی سَبیل 1 ول شا لَومَةً لا ذلك فْضل أله تیه مد یشَاء وَأ ف 
بیع علیم 4" در شأن علی بن ابی‌طالبث! نازل شده است؟ 

از امام علی اا روایت شده که در هنگام نبرد بصره فرمود: «خدای را سوگند. تا امروز بر کسی 
بدین آیه پیکار نشده اسه تیه را تلاوت کرد. 

این‌عباس گفته است: خداوند از آن‌جا که می‌دانست جنگ جمل رخ خواهد داد به همسران 
پیامب رم فرموده بود: و ون فى یوک ولا تجن تج ألْجَاهلية آلأولى )۲ 

خداوند فرموده است: يا نسَاء آلبی مَن یاب منکن بمَاحشة مبية یضاعف لها آلعداب 
ضِعفیْنٍ 4" یعنی جنگ عايشه با علی لا 


هشدار پیامبر ا به همسران خود 
7 2 ۶ ۷ . ۸ 
سعیه سعبی» اعنم > آبن‌مردویه > خطیب خوارزم > هر کدام در کتاب‌های حود به سند حجویش از 


۱ مائده / ۵۴: ای کسانی, که ایمان آورده‌اید. هرکس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی دیگر را می‌آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز او را دوست دارند. اینان با ممنان فروتن و بر کافران سرافرازند. در راه خدا جهاد 
می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند. این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خدا گشایشگر 
دانا است. 

۲ ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۱۲۳. 

۳ «و الله ما قوتل على هذه الاية حتی الیوم». برای متن با مقداری تفاوت ے مفید. الافصاح. ۱۲۴؛ ابوالصلاح حلبی, 
تقریب المعارف. ۳۷۸. 

۴ احزاب / ۳۳: و در خانه‌هایتان قرارگیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید. 

۵ احزاب / ۳۰: ای همسران پیامبر. هرکس از شما مبادرت به کار زشتی کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا 
همواره آسان است 

۶ ے لفتوح ۴۵۷/۲ و ۴۵۸. 

۷ ے مناقب علی بن ابی‌طالب بل ۱۶۲. 

۸ ے المناقب. ۱۷۶. 


۸ / متاقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کرده‌اند و متن حاضر روایت همین راوی اخیر است که گفت: پیامبر ی از شورش یکی از زنان 
خود یاد کرد و عايشه خندید. 


پیامبر َه به او فرمود: «ای حمیراء بنگر که تو آن زن نباشی»!. 
آن‌گاه رو به علی ع کرد و فرمود: «ای ابوالحسن» اگر عهده‌دار چیزی از کارهای او شدی با او مدارا 


کن» . 


زاهی گفته است: 
چه بسیار از تبرج نهی شد. اما سرپیچید و از آنچه خلاف است پیروی کرد. 


پیامبر ِم او راگفت: در سرای خود آرام بنشین, لیک آن پاکدامن پرهیزگار با پیامبر عم مخالفت 


۲ ۳ 
ورزید 


زنان را به جنگ با مردان چه کار؟ آیا تاکنون هیچ زنی بر مردی چیرگی يافته است؟ 


۴ ۲ د‎ 4 nM. 0 IT 
اگر او در خانة خود می‌نشست و به همان بافندگی می‌پرداخت. هیچ زیانی به او نمی‌رسید‎ 


همراه با آن دو تیره‌بخت بر کجاوة خویش آمد و سپاهیان را به سوی بصره راند. 


او با این کار گویی گربه‌ای را می‌مانست که آهنگ خوردن توله‌های خود دار 


۱. «انظری يا حمیراء لاتکونین هی». 
۲ یا ابالحسن ان ولیت من امرها شیئا فارفق بها». 


۲ 


کم نهیت عن تبرج فعصت و آمبحت للخلاف متبعة 
قال لهافی البیوت قری فخالفته السفيفة الورعة 
و ماللنساء و حرب الرجال فهل غلبت قط انثی ذکر 
و لو آنها لزمت بيتها و مغزلها لم ی نلها ضرر 
جاءت مع الأشقين فى هودج تزجی الى الب صرة أجنادها 


ےچ 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان فا رخ نمود / ۱۹۸۹ 
احنف بن قیس گفته است: 
حجاب تو آنچه را پنهان می‌داری بیشتر بپوشاند و دلت بیش از آنچه نمی‌گویم در خود بگنجاند. 


راه سنگلاخ و سخت را مپوی که با گردوغباری که از آن خیزد. چهره‌ات خاک‌آلود شود . 


عايشه آماده شورش می‌شود 
باری» خبر کشته شدن عثمان و بیعت مردم با علی. در «سرف» به عايشه رسید. 
به مکه بازگشت و در انتظار اوضاع نشست. در این میان. طلحه. زبیر و عبدالله بن عامر بن کریز 
قامت افراشتند و آهنگ پیکار با عل یع کردند و عبدالله بن عمر را به پیشوایی برگزيدند. 
او گفت: آیا مرا میان چنگال و دندان علی ا می‌گذارید؟ 
پس از چندی, یعلی بن منبه از یمن نیز بدیشان پیوست و شش هزار دینار به آنان قرض داد. 
آن‌گاه عايشه خود به عنوان نخستین کس شورید. 
در این ميان ولید بن عتبه [به هاشمیان مدینه] نوشت: 


ای بنی‌هاشم. سلاح خواهرزادۀ خود را بازگردانید و چپاول مکنید که داشته‌های او بردیگران حلال 
۲ 


نیست ۰ 


NOC / . »‏ ا ۰ ۳ 
ولید همچنین زمانی که امیرمؤمنان له به پیروزی زشید چن سرود: 


ا 
> 
كأنهافى فعلهاهرة تريد أن تأكل أولادها 
بیت‌ها را در دبو ان السيد الحمیری نيافتم. 


۱. حجابک آخفی للذی تسترینه و صدرک أوعى للذى لاأقولها 
۲ بنی‌هاشم ردوا سلاح ابن اختکم 9 لات‌هبوه لاتحل مواه به 


برای بیت و نیز مشروح داستان -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۴۵۱/۲ - ۴۵۵. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴( 


ای مردم. نزد من این خبر است که برادرتان زبیر خیانت کرده است» 


و طلحه هم گام بر جای گام او نهاده و یعلی بن امیه نیز با کسانی چند همراه او شده است ". 


فتنه‌هایی است که همة آنان را در برمی‌گیرد و آن زنان همه در آن با یکدیگر برابرند و آخرین ایشان را 
از همان جامی که به نخستین داده‌اند. خواهند داد. 


فتنه‌هایی که چون بر آستان امتی فرود آید. از ستمی سرشار خبر دهد که همه را فراگیرد ". 


چاه‌محلة حوآب 
به هر حال. عايشه به سوی حوأب رهسپار گشت. آن‌جا چشمه‌ای بود که به نام حوأب دخت کلیب بن 
وبره شهرت داشت. سگ‌های آن چشمه بر عايشه پارس کردند. گفت: انا لله و انا اليه راجعون! مرا 
بازگردانید. 
FF ۳ ۳‏ : ۵ و 
اعتم در فتوح > ماوردی در اعلام السوه . شیرویه در فردوس ۰ ابویعلی در مسند ء ابن‌مردویه در 


فضائل امیرالمؤمنین 1" و موفق در اربعین" آورده و شعبه و سالم بن ابی‌الجعد در احادیث خود نقل 


۱. ألا يا أيها الناس عندى الخبر بان الزبير أخاكم غدر 
و طلحهة ایضا حذا فعله و على بسن مته فیمن تفر 
۲ فتن تحل بهم و هن شوارع یسقی آواخرها بکأس الأول 
فتن اذانزلت بساحة امة انت دل يم مشق 


بیت‌ها را در دیو ان الامام على عا نيافتم. 
FAVIY ۰ ۳‏ و ۴۵۸. 
AY ۰ ۴‏ 
۵ روایت را در الفردوس نیافتم. 
۶ ۲۸۲/۸۰ 
۷ ه مناقب علی بن ابی‌طالب ا ۱۶۲. 


هرا این کات شا یل 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ا رخ نمود / ۱۹۹۱ 


کرده‌اند و بلاذری" و طبری " نیز در تاریخ خود روایت کرده‌اند که عايشه چون صدای سگان را شنید 
گفت: انا لله و اناالیه راجعون؛ مرا از این جا بازداشته‌اند. از پیامبر خدا ت شنیدم زمانی که زنانش 
نزد او بودند فر مود: «+کاش می‌دانستم کدام یک از شما است که سگ‌های حوأب بر او پارس کننده . 
در روایت ماوردی است که پیامبر اه فرمود: «کاش می‌دانستم کدام یک از شما صاحب آن شتر 
سرخ‌موی است که می‌شورد و سگ‌های حواب بر او پارس می‌کنند و در راست و چپ او کسان بسیار 
کشته می‌شوند و او خود در حالی که نزدیک است کشته شود نجات می‌یابد؛ ؟ 
سید حمیری گفته است: 
از شهر حرام آهنگ او کرد و تنها با پارس کردن سگ‌های ساکنان حوأب بود که به خود آمد. 
آن دو تن گرگ‌هایی بودند که تیره‌بخت ایشان ۳ برمی‌انگیخت 9 همان تیره‌بخت ان مادر را نیز به 
وای مردان از انديشة آن مادر که دو گرگ او را در میان جماعت گرگ‌ها پیش راندند. 


۰ ۰ 3 5 > مه »۰ ۰ ۰ ۵ 
مادری که جانوران گزندة کژدم‌صفت را به سوی فرزند و ولی خود می‌راند . 


۱ ے انساب الاشراف» ۲۲۴/۲ و ۲۲۵. 
۲ ے تاربخ الامم و الملوک ۱۱/۳ و ۱۲. 

۳ «لیت شعری ایتکن تنبحها كلاب الحوأب». 

۴ «لیت شعری أيتكن صاحبة الجمل الادبب تخرج فتنبحهاکلاب الحوأب یقتل من یمینها و یسارها قتلی کثیر و تنجو 
بعد ما کاد تقتل». > اعلام البوة ۱۸۱ 


۵ تهوی من البلد الحرام فنبهت بعد الهدو كلاب أهل الحوآب 
یحدو الزبیر بها و طلحة عسکر ياللرجال لرأی ام مشجب 
ذئبان قادهما الشقاء و قادها للخین فاقتحما بها فى منشب 
یاللرجال لرأی ام قادها ذئبان یک‌تنفانها فى أذؤب 


هه ديو ان السید الحمیری» ۸۵ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همو گفته است: 
ای عايشه. چه چیز تو را به جنگ با وصی کشانده است و بر او چه خرده داری؟ 
مگر نه آن‌که خداوند به تو سپرد که هرگز در ميان اهل تبرج دیده نشوی؟ 
و حجاب بیفکنی و در خانه بنشینی و خود را در نگاه بینندگان نیارایی؟ 
و مگر نه آن‌که پیامبر ب تو را فرمود: ای حمیراء به زودی کردار حسودان در تو رخ خواهد نمود. 
و فرمود: سگ‌های طایفه‌ای از عرب‌ها و عرب‌زده‌ها بر تو پارس خواهند کرد. 
و فرمود: بر شتری به نام عسکر خواهی نشست و خواهی جنگید. 


اینک تو به محمد عم دربار؛ خویشاوندانش خیانت ورزیدی و آن سفارش بهین را پاس نداشتی (. 


دیگری گفته است: 
در میان بازماندگان جنگ‌ها و در حالی که آن دو پیر گمراه کننده پیشاییش او بودند به سوی خریبه 
رهسپار شد. 
شترش عسکر او را پیش می‌برد تا چون به نزدیک محلة قیس عیلان رسید و بار گشود. 
چون سگان حوآب پارس کردند» آن ماجرا را به یاد آورد و گفت: وای من بیچاره‌ام» مرا برگردانید. 
ای طلحه, پیامبر خدا اة مرا از این خبر داده است که شاهد این سفر ستمگرانه‌ام خواهد بود 
ی اللا . ۲ ۱ ۲ 
و من در این سفر با عل یع ستم روا می‌دارم. ای زبیر و ای طلحه» مرا واگذارید و واگذارید. 


اما آن دو تن به خداوند سوگند خوردند که دو منزل از حوأب گذشته‌اند. 


آعانش مادعاک الى قتال ال 
آلریعهد الیک الله الا 
و أن ترخى الحجاب و أن تقرى 
و قال لک النسبی أياحميرا 
و قال ستنبحین كلاب قوم 
و قال سترکبین على خدب 


° همان ۴۲۹ و‎ fm 


وصی و ماعليه تنقمينا 
ترى أبدأ من المتبرجينا 
ولاتتبرجى للناظرينا 
ی ی ا 
من الاعراب و المتعربينا 
ولمتعع له القول الوضينا 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان لا رخ نمود / ۱۹۹۳ 


او اما آگاهانه سر خویش را تکان داد؛ چون می‌دانست که احمد اه از سر تهمت خبر نداده است ۱ 


رویارویی با عثمان بن حنیف 
چون در خریبه بار گشود عثمان بن حنیف آهنگ اردوی ایشان کرد و با ایشان جنگید. پس هر دو 
طرف خواهان صلح شدند و پیمان‌نامه‌ای نوشتند که دار الاماره. بیت المال و مسجد در اختیار عثمان 
بن حنیف باشد تا علیث بدیشان برسد. 

در این میان» طلحه در نهان به یاران خود گفت: خدای را سوگند اگر عل یع به بصره درآید گردن 
همه ما زده شود. 

بدین‌سان شبانه و هنگامی که عثمان بن حنیف نماز عشا را امامت می‌کرد. غافلگیرانه بر او 
تاختند». پنجاه تن از همراهان او را کشتند و او را به اسارت درآوردند. موهایش کندند. سرش تراشیدند 
و او را به زندان افکندند. 

خبر به سهل بن حنیف رسید. به طلحه و زییر چنین نوشت: به خدا سوگند یاد می‌کنم که اگر او را 
آزاد نکنید نزدیک ترین کسان شما را هدف خواهم گرفت. 

پس او را آزاد کردند. 

آن‌گاه عبدالله بن زبیر را با گروهی به سراغ بیت‌المال فرستادند و او ابوسلمه زطی را همراه با پنجاه 

ازان سوی, عايشه به احنف [بن قیس] پیغام فرستاد و او را به یاری خواند. اما احنف که بر 
شش هزار تن فرمان می‌راند. این درخواست را نپذیرفت و در جلحاء جایی در دو فرسخی بصره 
کناره گزید. 


و آقبلت فى بقایا السیف یقدمها 
یقودها عسکر حتی اذا قربت 
و نبحت اکلبا بالحوأب ادکرت 
یباطلح ان رسول الله خبرنی 
واننى لصلی فيه ظالمة 
فاقسما قسماً بالله انسیا 
9 طأطأت رأسها عمداً و قد علمت 


الى الخريبة شیخاها المضلان 
و حللت رحلها فی قيس غیلان 
فنادت الويل لى و العول ردانى 
بان سیری هذا سیر عدوانی 
ویازبیر آقیلانی آقیلانی 
قد خلف الماء خلف المنزل الثانی 


بآن آحمد لم یسخبر بسبهتان 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمومنان ا آمادة پیکار می‌شود 
اما امیرمومنان ی سهل بن حنیف را بر مدینه و قثم بن عباس را بر مکه گمارد و همراه با شش هزار 
تن رهسپار ربذه شد و از آن جا به ذی‌قار رفت. 

جس ۳ وخار موی کول SS‏ ان هر تین تاه رای 3۳ 
امیرمومنان 2 لا به مردمان کوفه پیشانی انصار و چکاد عرب" 

آن‌گاه در این نامه از قتل عثمان و کردار طلحه و زبیر و عايشه سخن به میان آورد و فرمود: «سرای 
هجرت مردمانش را بیرون رانده است و آنان شهر را وانهاده‌اند. سپاه اندرون دیگ به جوش آمده و 
فتنه بر پاشنه چرخیده است. به سوی امیر خود بشتابید و برای پیکار با دشمن پیش‌دستی کنید» آ. 

چون حسن ا و عمار به کوفه رسیدند. بوموسی اشعری به مردمان گفت: ای مردم کوفه, از خدا 
پروا بدارید ولا توا سکم إن آثه کان بک وخا وون بل اا شتعتدا جر امه 
جَهتَم خالدا فيهًا وغضب أ علیْه وَلَعَنَه ِِ عَظیما 4 ؟ 

عمار ابوموسی را ساکت کرد. اما او گفت: این نام عایشه است که در آن از من می‌خواهد «کوفیان را 
از همراهی باز بدار تا نه با ما و نه بر ما باشند» تا آنجه صلاح آن طایفه است بدیشان رسد. 

عمار گفت: خداوند او را فرموده است تا بنشیند. اما او خود برخاسته است و ما را فرموده است 
برخیزیم و فتنه را دفع کنیم. ولی ما بنشینیم؟ 

زید بن صوحان و مالک اشتر نیز با یاران خود برخاستند و ابوموسی را تهدید کردند. 

چون صبح فردا شد زید بن صوحان برخاست و این آیه را خواند: الم # آخسب آشاسش 
راان تولا اا و ف ۷ ون 4 سس و 


برخیزید و سوی او رهسپار شوید تا بر راه باشید و به حق برسید. 


۱. من عبدالته و وليه على أميرالمؤمنين الى أهل الكوفة جبهة الانصار و سنام العرب». 

۲ «ان دار الهجرة قد قلعت بأهلها و قلعوا بها وجاشت جيش الرجل و قامت الفتنة على القطب فاسرعوا الى اميركم و 
بادروا عدوکم». ے شریف رضى »نهج البلاغة. نامه .١‏ 

۳ نساء / ۲۹: و خودتان را مکشید؛ زیرا خدا همواره با شما مهربان است 

۴ نساء / ۳٩:و‏ هرکس عمدأً مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می‌گیرد و 
لعنتش می‌کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است. 

۵ عنکبوت / ۱ و ۲: الف. لام» میم. آيا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار 


یت کر 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ‏ رخ نمود / ۱۹۹۵ 


عمار نیز در ضمن سخنانی گفت: این عموزادة پیامبر خدا به است که شما را بسیج می‌کند. از او 


فرمان برید. 
حسن بن على هم در سخنانی فرمود: دعوت ما بپذیرید و ما را در آنچه بدان گرفتار آمده‌ايم 
یاری دهید. 


بدین‌سان, در سومین روز قعقاع بن عمر, هند بن عمرء هیثم بن شهاب. زید بن صوحان. مسیب 
بن نجیه. یزید بن قیس» حجر بن عدی,» آبن‌مخدوج و مالک اشتر روانه شدند. 

على در یک فرسخی از آنان استقبال کرد و فرمود: خوش آمدید ای مردمان کوفه, ای جماعت 
اسلاه و ای کانون دین. ۱ 

از مردمان بصره هم سه هزار تن از طرفداران عل یع از خاندان ربیعه به یاری او شتافتند. 

احنف نیز بدان حضرت پیغام فرستاد: اگر خواسته باشی. با دو هزار سوار سوی تو می‌آیم و با تو 
همراه می‌شوم و اگر خواسته باشی» با بنی‌سعد کناره می‌گزینم و شش هزار شمشیر را از تو دور می‌دارم. 

علی ع نیز کناره‌گزینی او را برگزید!. 


نامه امیرمومنان3 به سران شورش 
اعثم در فتوح آورده است: امیرمومنان ا به طلحه و زبیر چنین نوشت: «باری» من آهنگ آن مردمان 
نکردم. مگر زمانی که آنان آهنگ من کردند و با ایشان بیعت نکردم مگر زمانی که مرا واداشتند. شما 
خود از کسانی هستید که خواهان بیعت من شدیده» ". 

در ادامه چنین آورد: «اگر پیش از آن‌که بدین بیعت در آیید آن را نمی‌پذ یرفتید. بر شما آسان تر 
بود تا پس از پذیرفتن آن, شانه تهی کنید» . 

بلاذری گفته است: چون به علی خبر رسید که آن دو تن گفته‌اند: جز به زور و در زیر سای 
شمشیر با او بیعت نکرده‌ايم. فرمود: «خدایشان از رحمت خویش دور بدارد و به دورترین سرای و 


سوزنده‌ترین آتش درآورده ". 


۱. روایت رخدادها از آغاز تا بدین‌جاو نیز در ادامه عمدتاً مستند به روایت ابن‌اعثم در الفتوح (۴۸۸-۴۵۱/۲) است. 
۲ ما بعد فانی لم رد الناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی اکرهونی و انتما ممن اراد بیعتی». 

۳ «و رفعکما هذا الامر قبل ان تدخلا فیه کان اوسع لکما من خروجکما منه بعد اقرارکماه. ے الفتوح. ۴۵۶/۲. 

۴. «ابعدهما الله اقصی دارا و احر نارا». -> بلاذری» انساب الاشراف. ۲۲۲/۲ البته با مقداری تفاوت. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اعثم گفته است: علی ع به عايشه نیز چنین نوشت: 
«باری» تو در حالی از سرای خویش بیرون آمده‌ای که خدای تعالی و پیامبر او محمدعل را 
نافرمانی کرده‌ای و چیزی را می‌خواهی که از تو برداشته است. تو دعوی آن داری که اصلاح میان 
مسلمانان را می‌خواهی. پس مرا بياگاهان که زنان را به لشکرکشی و اصلاح ميان مردمان چه کار؟ تو 
چنان که مدعی هستی. خونخواه عثمان شده‌ای, با آن‌که عثمان مردی از بنی‌امیه است و تو زنی از 
بنی تیم بن مره. به آیینم سوگند. آن‌که تو را در معرض این بلا نهاده و بدین نافرمانی کشانده» بايد نزد 
تو گناهکار تر از آن کسانی باشد که عثمان را کشتند. تو خشم نکردی تا تو را خشمگین ساختند و 
نشوریدی تا تو را شوراندند. ای عايشه. از خدا پروا بدار و به سرای خویش بازگرد و پردة سرای خود 
بیفکن -والسلام» . 
عايشه در پاسخ گفت: کار از سخن فراتر رفته است. هرگونه می‌خواهی داوری کن» ما به طاعت تو 
در نخواهیم آمد". 
در این هنگام حبیب بن یساف انصاری چنین سرود: 
ای ابوالحسن تو کسی را بیدار کردی که خفته بود و البته چنین نیست که هر کس به حق خوانده شود 
پیروی کند. 
مردانی با تو بیعت کردند. اما با خواست تو مخالفت ورزیدند و در گمراهی پیش رفتند و تباه شدند. 


طلحه یکی از اینان بود و زبیر همتای او و آنجه را خداوند نخواهد. دور نتوان کرد. 


۱. «آما بعد. فانک خرجت من بیتک عاصية لله تعالی و لرسوله محمد صلی الله علیه و آله تطلبین امراً کان عنک موضوعا 
ثم تزعمین انک تریدین الاصلاح بين المسلمین فخبرینی ما للنساء و قود العساکر و الاصلاح بين الناس و طلبت كما 
زعمت بدم عثمان و عثمان رجل من بنی‌امية و انت امرأة من بنی‌تیم بن مرة و لعمری ان الذی عرضک للبلاء و حملک 
على العصبية لاعظم الیک ذنبا من قتلة عثمان و ما غضبت حتی اغضبت و لاهجت حتی هيجت فاتقی الله يا عائشة و 
ارجعی الی منزلک و اسبلی علیک سترک». ے الفتوح. ۴۶۵/۲. 

در چاپ قدیم نجف از کتاب مناقب در این‌جاعبارت «احکم کماترید فلن یدخل فی طاعتک» آمده. اما این عبارت نه 
در الفتوح هست. نه در روایت بحارالانو ار (۱۲۱/۳۲) به نقل از مناقب و نه در چاپ سیدعلی اشرف حسینی. 
۲ سے ابن‌اعثم. الفتوح. ۰۴۶۶/۲ اما با روایتی متفاوت و بدون جملة اخیر. برای متن کامل‌تر ے ابن‌قتیبه. الامامة 
و السياسة ۹۱/۱ 
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این‌که از کشته شدن عثمان گفتند خود یک نیرنگ بود. آنان خود او را کشته بودند. لیکن آن‌که حیله گر 


است نیرنگ ی 3 3 : 


انگیزه‌های این شورش 
زمانی ابن‌کواء و قیس بن عباد از امیرمومنانط دربارة پیکار باطلحه و زبیر پرسیدند. فرمود: «آنان در 
حجاز با من بیعت کردند و در عراق مرا وانهادند و من پیکار با آن‌ها را از آن روی که بیعتم شکسته‌اند 
روا دانستم». 

در تاریحخ طبری "و بلاذری " است که در حضور امام حسن ا از آمدن طلحه و زبیر به بصره سخن 
به ميان آورده شد. فرمود: سبحان الله! آیا آن مردم را عقلی نبود تا به آن دو تن بگویند خدای را 
سوگند» جز شما کسی او را نکشته امت 

در تاریخ طبری است که یونس نحوی گفته است: در کار علی و طلحه و زبیر اندیشیدم و دیدم 
اگر آنان راست گفته باشند که علیءت عثمان را کشته عثمان تباه شده است و اگر بر علیش دروغ 
بسته باشند آن دو خود تباه شده‌اند گ 


هم در تاریخ طبری است که مردی از بنی‌سعد گفته است: 


۱. اباحسن أيقظت من كان قائما و ماکان من یدعی الى الحق یتبع 
و ان رجالا بایعوک و خالفوا هواک و آجروا فى الضلال و ضیعوا 
و ط‌لحهة فیها و الزبیر قرینه و ليس لم‌الایدفع الله مدفع 


و ذکرهم قتل ابن عفان خدعة هم قتلوه و المخادع یخدع 
بیت نخست در الفتوح (۴۶۶/۲) آمده است. ۱ 
۲ «انهما بایعانی بالحجاز و خلعانی بالعراق فاستحللت قتالهما لنکثهما بیعتی». -> ابن‌قتیبه. الأمامة والسباسة ٩٩/۱‏ 
با روایتی متفاوت. 
۳ روایت را در تاربخ الامم و الملوکک نیافتم. 
۴ در انساب الاشراف (۲۴۱/۲) تنها این روایت هست که چون امام حسن طب شنید اصحاب جمل قاتلان عثمان را 
لعن می‌کنند. فرمود: خدای را سوگند کسی جز ایشان او را نکشته است و اینان جز خود را لعن نکنند. 
۵ «یا سبحان الله! اما کان للقوم عقول ان یقولوا و الله ما قتله غیرکم». ے حاکم. المستد رکک. ۱۳۸/۳ 
۶ روایت را در تاربخ الامم و الملوک نیافتم. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


حرم‌نشینان خویش را مصون داشتید. ولی مادر خویش را به آوردگاه کشاندید. به آیینت سوگند. این 
کار انصاف نیست. 
او فرمان داشت دامن خویش را به خانه بکشد. اما به ستم سودای آن کرد که راه بیابان پیش‌گیرد. 


2 م ۰۰ 3 2 ۶ ۰ ۱ ۰ ا ۱ 
این ناموسی بود که باید فرزندان با شمشیر و خنجر و نیزه به دفاع از او برخیزند. 


سید حمیری گفته است: 
آشکارا بر آیین اسلام بیعت کردید و سپس این بیعت را شکستيد. 
این در حالی است که خداوند بدان زنان فرموده است: در خانه‌های خود بنشینید. اما نه وی این فرمان 
را پذیرفت و نه شما پذیرفتید. 


آن‌گاه که او را رهسیار کردید. ابوحبیب مهار شتر او در دست گرفت و او را به آوردگاه پدر خویش آورد ". 


ناشی گفته است: 
هلا ای خليفة مهترین مردمان, آن طایفه کافر شدند. آن‌گاه که با تو مخالفت ورزیدند. 
روشن‌ترین دلیل آن‌که ایشان پس از شنیدن تصریح پیامبر ل نزد تو آمدند. 
اما پس از دعوی با تو مخالفت ورزیدند و در پی بیعت پیمان شکستند. 
آنان در خریبه سرکشی کردند و از صفین یاری طلبیدند و در نهروان باتو جنگیدند. 


مردمانی که خود نعثل (عشمان) را به محاصره درآوردند و خود او را کشتند و از تو هیچ اذن نخواستند. 


1 صنتم حلائلکم و قدتم امکم هذا لعمرک قلة الانصاف 
آمرت بجر ذیولها فی بیتها فهوت تشق البید بالایجاف 
عرضاً ی قاتل دونها ابناژها بالنبل و الخطی و الاسیاف 

ےه تاربخ الامم و الملوک. ۱۶/۳. 

۲ وبيعة اهر بایعتموها علی الاسلام ثم نقضتموها 
وقد قال الاله لهن قرنا فماقرت و لاآقررتموها 
يسوق لها البعير ابوحبیب لحين ابيه إذ سيرتموها 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان 1 رخ نمود / ۱۹۹۹ 


شگفتا از آن‌ها که خون ریختند و انتقام آن از تو طلبیدند!. 


ابن‌حماد گفته است: 


۳ : هم‎ EE T2 E 
۱ انتقام قتلی را می‌جویند که خود آن را روا دانسته‌اند و بر ضد او به فسق و کفران دعوی‌ها کرده‌اند‎ 


اندرزدهی امیرمژمنان 1 به عایشه 
باریء اميرمؤمنان اا 


۳ 
دادند . 


زید بن صوحان و عبدالله بن عباس را نزد عايشه فرستاد و او را اندرز و بیم 


در رامش افزای است که عايشه گفت: مرا یارای رویارویی با برهان‌های علی ٤ا‏ نیست. 


ابن‌عباس در پاسخ او گفت: تو را یارای برهان‌های مخلوق نیست؛ با برهان‌های خالق چه توانی کرد؟ 


صف‌آرایی 

در جمل انساب الاشراف است که علی طش در روز جمعه ده شب مانده از جمادی الآخر سال سی و 
شش رویاروی ایشان سپاه‌آراست؛ مالک اشتر و سعید بن قیس را بر جانب راست. عمار و شریح بن 
هانی را بر جانب چپ. محمد بن ابی‌بکر و عدی بن حاتم را بر قلب سپاه. زیاد بن کعب و حجر بن عدی 
را بر جناح سپاه. عمرو بن حمق و جندب بن زهیر را بر کمینگاه و ابوقتاده انصاری را بر پیادگان 


گماشت و پرچم را به محمد بن حنفیه سپرد. 


ألا يا خليفة خير الوری 
ادل الدلیل على انهم 
خلافهم بعد دعواهم 
طغوا بالخريبة و استنجدوا 
اناس هم ایا نعلا 


فياعجباً منهم إذ جنوا 


لقد كفر القوم إذ خالفوكا 
اتوک و قد سمعوا النص فیکا 
و نکتهم بعد مابایعوکا 
بصفین و النهر إذ صالتوکا 
و نالوه بالقتل ما استأذنوکا 
دماً و بثاراته طالبوکا 


و رووا علیه الفسق و الکفرانا 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اتمام حجت 
آن‌گاه در فاصلة نماز صبح تا نماز ظهر مخالفان را ایستاند و آنان را فراخواند و سوگند داد. گاه به عایشه 
فرمود: خداوند تو را فرموده است در خانة خود بنشینی. از خدا پروا کن و باز گرد. گاه به طلحه و زبیر 
فرمود: زن‌های خود در پس پرده گذاشته‌اید و همسر پیامبر بُ را به آوردگاه آورده‌اید و به پیکار 
خوانده‌اید! آنان نیز در پاسخ می‌گفتند: ما به خوانخواهی عثمان آمده‌ايم و می‌خواهیم کار به شورا 
بازگردد. 

عايشه زره بر تن آراست و بر کجاوة خود صفحه‌هایی آهنین آویخت و آن را زره پوش کردا 


این کجاوه پرچم بصریان بود و شتری که عايشه بر آن نشسته بود عسکر نام داشت. 


گفت‌وگو با زبیر 
ابن‌مردویه در کتاب فضائل از هشت طریق روایت کرده است که امیرمومنان ما به زبیر فرمود: آیا به 
یاد نمی‌آوری روزی را که در مدینه با من راه می‌رفتی و سخن می‌گفتی و در این هنگام پیامبر 
خداعٍ بیرون آمد و تو راکه بامن لبخند می‌زدی دید و فرمود: ای زبیرء آیا علی را دوست داری؟ 
تو نیز گفتی: چرا دوست نداشته باشم» در حالی که میان من و او نسبت خانوادگی و دوستی‌ای در راه 
خدا است. چنان که برای دیگران نیست؟ و او فرمود: اما تو. در حالی که به او ستم روا داشته‌ای با او 
خواهی جنگید. و تو هم گفتی: از چنین چیزی به خدا پناه می‌برم؟۲ 

روایت‌های بسیار در این‌باره آمده است که علی طب فرمود: پیامبر به بر شانۀ تو زد و فرمود: ای 
زبیر تو ستمگرانه با او خواهی جنگید. 

زبیر گفت: آری, به خدا. 

پرسید: آیا به همین دلیل اکنون آمده‌ای تا با من بجنگی؟ 

گفت: از این به خدا پناه می‌برم ". 


۱. ے بلاذری. انساب الاشراف. ۲۳۹/۲. 
۲ ےه مناقب علی بن ابی‌طالب ا1ء ۲۴۵ 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان لا رخ نمود / ۲۰۰۱ 


صاحب بن عباد گفته است: 
مگر در این سخن صریح پیامبر ی نیامده است که زبیر را هشدار داد که تو آن هنگام که با او بستیزی 


۱ 
به ستم پیکار کنی؟ 


امیرممنان 1 سپس فرمود: این کار را واگذار. تو خود داوطلبانه با من بيعت کردی, لیک اکنون 
به جنگ آمده‌ای؟ چه چیز تو را از آنجه بر آن بوده‌ای بازگردانده است؟ 
A‏ ے ۱ 3 0 7 ج ۲ 
گفت: خدای را سوگند. گریزی نیست. هرگز نکند که من با تو بجنگم . 
در حلية الاولیاء است که عبدالرحمن بن ابی‌لیلی گفته: [پس از آن‌که زبیر جنگ را ترک کرد]۳ 
پسرش عبدالله او را دید و گفت: ترسیده است! ترسیده است! 
گفت: پسرم. مردم همه می‌دانند من اهل ترس نیستم. اما عل یا سخنی را به یادم آورد که از 
پیامبر خداعُ شنیده بودم و من سوگند یاد کردم با او نجتگم. 
گفت: آن غلام خود فلانی را بردار و آزاد کن تا کفارة این سوگند باشد ". 
در نزهة الا بصار ابن‌مهدی است که همام ثقفی گفته است: 
آیا مکحول را آزاد می‌کند و پیامبر اة رانافرمانی می‌کند؟ راستی که او از هدایت دور افتاده و از این 
راه بسی باز مانده است. 
چقدر فاصله است میان گمراهی و راه‌یافتگی و میان آن‌که خدای را نافرمانی کند و آن‌که برده آزاد 


کر ۵ 


۱ افى القول نصاللزبير محذرا " تحاربه بالظلم حین تحاربه 
بیت را در ديو ان الصاحب بن عباد نیافتم. 
۲ > طوسی» الامالی؛ ۱۳۷. 
۳ به استناد روایت سایر منابع. 
۴ ے ابونعيم» حلة الاولیاء» ۹۱/۱ 
۵ أيعتق مکحولا و یعصی نبیه لقد تاه عن قصد الهدی ثمة عوق 
لشتان ما بين الضلالة و الهدی و شتان من یعصی لاله و یعتق 


شعر ۳ در نزهه الا عصار نیافتم. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


در روایت دیگری است که عايشه به او گفت: نه. خدای را سوگند از شمشیرهای علی بن 
ابی‌طالب ع ترسیده‌ای که بلند و بران است و بازوهایی پرتوان آن‌ها را حمل کنند. اگر تو از آن‌ها 
ترسیده‌ای پیش از تو هم مردانی از آن‌ها ترسیده‌اند 

بدین‌سان زبیر به پیکار بازگشت. 

به اميرمؤمنان خبر دادند که زبیر بازگشته است. 


فرمود: او را واگذارید که به زور بدین کار وادار شده است. 


آغاز پیکار 
امیرمؤمنان ع آن‌گاه فرمود: ای مردمان چشم‌های خود فروهلید. دندان‌ها را بفشارید. یاد خدا 
بسیار کنید و مباد فراوان سخن گویید که مایة سستی و شکست است؛ ۲ 

عايشه على ا را نگریست که ميان ن دو آردو جولان می‌داد. گفت: : او را بنگرید که رفتارش چون 
رفتار پیامبر ا در نبرد بدر است. خدای را سوگند. او تنها منتظر فرارسیدن ظهر است و تا آن زمان 
شما را مهلت می‌دهد. 

على که شنید فرمود: ای عایشه» به زودی پشیمان خواهید شد. 

مردم برای شروع پیکار پای می‌فشردند. اما امیرمؤمنان ًه آنان را نهی کرد و فرمود: «خداوندا 
من حجت تمام کردم و هشدار دادم. برای من بر آنان گواه باش»" 

آن‌گاه قرآنی برگرفت و از سپاهیان کسی ان +4 a‏ : وان طائفتَان من 
لین لوا فاحوا تا قان بعت إخديهما على آي لاخری فقاتلوا آلتی تبغی حتی تفی ء 
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إلى آمر أف فان قاءت فاصلحوا انتما بالعال و فیط وا ان اله بح آلتفیطین ۴4 


۱ > این‌اعشم. الفتوح. ۳۷۰/۲؛ ابنقتيبه. الامامة و السیاسةء ٩۲/۱‏ و ٩۳‏ با اندکی تفاوت. 
۲ ايها الناس غضوا ابصارکم و عضواعلی نواجذکم و اکثروا من ذکر ربکم و ایاکم و کثرة الکلام فانه فشل». ے ابن‌اعثم. 
لفتوح. ۴۷۲/۲. 

۲ «اللهم انی اعذرت و انذرت فکن لی علیهم من الشاهدین» سے ابناعنم, لفتوح, ۴۷۲/۲ 

۴ حجرات /٩:و‏ اگر دو طایفه از مؤمنان باهم بحنگند میان آن دو را اصلاح کنید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی 
کی طایفه‌ای که تعدی می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بزگشت. میان آن‌ها را دادگرانه سازش 


دهید و عدالت کنید. که خدا دادگران را دوست می‌دارد. 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان لا رخ نمود |۲۰۰۳ 


مسلم مجاشعی گفت: من این کار را عهده‌دار می‌شوم. 
امیرمؤمنان ع او را از این ترساند که دست راست و چپ او بریده و پس خود کشته خواهد شد. 
گفت: ای امیرمؤمنان ِا انديشه مدار که در راه خدا این بسی اندک است. 
مسلم قرآن را گرفت و آنان را به خدا فرا خواند. اما دست راست او را بریدند. پس قرآن را با دست 
چپ گرفت و آن دست او نیز بریده شد. قرآن را به دندان گرفت و او رااکشتند. 
مادر مسلم در رثای او گفت: 
خداوندا مسلم آیات محکم تنزیل را نزد ایشان برد و ایشان را خواند. 
کتاب خدا را تلاوت کرد و از آنان بیم نبرد. اما آن‌ها او را به خون در غلتاندند. خود چهره‌هاشان به خون 
دة یاه : 


پس از کشته شدن مسلم بود که علی22 فرمود: اکنون پیکار روا است. 


پیکار اوج می‌گیرد 
على به محمد بن حنفیه که پرچمدار بود فرمود: «فرزندم» کوه بلرزد و تو نلغزی. دندان بفشار. 
جمجمه به خدا بسپار. گام‌هایت بر زمین استوار دار به دور ترین کرانة آن طایفه بنگر» دیده فروهل و 
بدان که پیروزی از جانب خدا است؛ . 

آن‌گاه لختی درنگ کرد. مردم از هر سوی بانگ برآوردند که چه کسی تیر می‌افکند؟ 
امیرمؤمنان 2 محمد بن حنفیه را فرمود: پسرم. به پیش! 

او پیش تاخت و سخت بر اردوی آن طایفه ضربت نواخت. 


امیرمومنان که نظاره می‌کرد. فرمود: 


. بسا زب آن مت ا اتاهم بمحکم التنزیل اذ دعاهم 
یتلو کتاب الله لایخشاهم فزملوه زملت لحاهم 
ے ابن‌اعنم. الفتوح» ۴۷۳/۲؛ خوارزمی, المناقب. ۱۸۶. 
۲. «یا بنی‌تزول الجبال و لاتزل عض ناجذک أعر الله جمجمتک تد فی الارض قدمیک ارم ببصرک اقصی القوم و غض 
بصرک و اعلم ان النصر من الّهه. > شریف رضی,»نهج الملاغة. خطبة ۱۱. 


9 ۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چون پدر حویش ضربت زن تا ستوده باشی. در آن جنگ که شعله بر نیفروزد خیری نیست. 
5 ۳ وم e‏ ۳ 7 ۰ و ۱ 
شعله‌ای با شمشیر مشرفی و نیزه‌های هدف‌گیری شده و ضربت‌هایی با تیغ تیز و دودم . 


پس اشتر را فرمود تا یورش آورد. 
او نیز حمله برد و هلال بن وکیع فرمانده میمنۀ سپاه جمل راکشت" 
زید رجز می‌خواند و می‌گفت: 


۱ ۳ 
دين من دین من است و سودای من سودای من . 


مخنف بن مسلم در رجزهای خود می‌گفت: 
ای تن سال‌ها زیسته‌ای 9 بی‌نیاز گشته‌ای 9 ۳ امروز هیچ جسته نشده‌ای. 


از این پس بی‌گمان فناشوی. آیا از این زندگانی دراز خسته نگردیده‌ای؟۴ 


عبدالله بن یثربی به میدان آمد و گفت: 


پروردگاراء من ابو الحسن ا را می‌خواهم. همو که واقعاً به فتنه شناخته و 


على 2 به هماوردی او رفت و فرمود: 
اگر خواهان دیدار ابوالحسنی» بدان که امروز او را لبیک‌گویان می‌بینی ۶ 
تج د ا د سید 
. | طعن بها طعن ابیک تحمد لا خیر فی حرب اذا لم‌توقد 
بالمشرفی و القنا المسدد و الضرب بالخطی و المهند 
-ه این اعشمه الفتوج. ۴۷۳/۲ (تنها بیت نخست» خوارزمی, المناقب» ۲۸۷؛ عم‌الهدی. رسائل المرتضی, ۲۶۴/۳ 
۲ ےه بلاذری. انساب الاشرات, ۲۴۱/۲ 


ِ دینی دینی و بیعی بیعی 
۴ قد عشت یانفس و قد غنیت دهرأً و قبل الیوم ماعییت 
و بعد ذا لا شک قدفنيت امامللت طول ما حییت 


ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۴۷۴/۲ (بیت نخست)؛ طبر ی. تاربخ الامم و الملوکک. ۴۴/۳؛ ضبی, الفتنة و وقعة الجمل» ۱۶۰ 
(در دو منبع آخیر تنها سه مصراع اول. دوم و چهارم و با تفاوت). 
۵ يارب انى طالب ابالحسن ذاک الذی یعرف حقاً بالفتن 
7 ان کنت تبغی آن‌تری اببالحسن فالیوم تلقاه مسلباً فاعلمن 


آنچه در نبرد جمل از امیرمؤمنان لا رخ تمود / ۲۰۰۵ 
پس ضربتی بر او وارد آورد که شکم او را درید. 
آن‌گاه بنی‌ضبه به میدان آمدند. در حالی که با همدیگر می‌گفتند: 


7 : د: ۳ ۲ Ne‏ 
پیر ما را که جان سپرده است به ما بازگردانید که از این پس علی بدترین فرومایگان باشد . 


دیگری گفت: 


۰ ا ۰1۰ ۰ ۰ چ a‏ ۱ ۲ 
ما بنی‌ضبه دشمنان علی یعنی همان کسی هستیم که در میان ایشان به وصی نامور است ۰ 
عمرو بن یثربی می‌گفت: 
اگر مرا نمی‌شناسید من ابن‌یثریی ام قاتل علباء و هند جملی و سپس ابن‌صوحان که بر آیین علی 1 


۳ 
بود . 


عمار به پیکار او شتافت و گفت: 


ای پسر یثربی, میدان را ترک مکن و بر جای بمان تا بر آیین علیت با تو بجنگم '. 


آن‌گاه او را از اسب فروافکند و پایش گرفت و کشان‌کشان به حضور علیت برد و علی عة او را به 


دست خویش کشت. 
۱ نحن بنوضبة اصحاب الجمل و الموت أحلى عندنا من العسل 
ردوا علینا شیخنا بسمرتحل آن لیا بنعف من شیر النذل 


برای بیت نخست و بخشی از مضمون بیت دوم -> مقدسی, البدء و التاریخ. ۲۱۳/۵؛ خلیفه بن خیاط. تاربخ خلیفة 
بن خیاط. ۱۹۰؛ مفید» الجمل. ۱۴۱؛ بلافری» انساب الاشراف. ۲۴۱/۲. 
۲ نحن بنوضبة اعداء على ذاک الذی یعرف فیهم بالوصی 
۲ إن تسنکرونی فأنا ابن‌الیثربی ‏ قاتل علیا یوم هند الجملی 

ثم ابن‌صوحان على دين على 

> بلاذری. انساب الاشراف. ۲۴۴/۲؛ طبریء تاربخ الامم و الملوک. ۴۵/۳. 
۴ لاتبرح العرصة يا ابن‌الیثربی اثبت اقاتلک على دين على 

ےه مفید. الجمل. ۱۸۵. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


پس برادر او به میدان آمد و رجز خواند: 
بر شما می‌تازم و اگر علی را ببینم «دستاری از شمشیر مشرفی بر سرش می‌نهم. 
EE‏ ت ۲ و Na‏ ۱ 
و نیز خنجری سیاه و بلند. چندان که فرزندان و دوستدارانش را به گریه بر او وادارم . 


عل ی ناشناس به میدان رفت و رجز خواند: 
1 الل ET‏ ا و 
ای آن‌که برای پیکار علی 2 را می‌جویی تا شمشیر مشرفی بر سرش نهی. 
۱ ۰ ۱ ۲ 
بر جای بمان تا او راکه دلیر و وارسته و شجاع و پیکارآور است ببینی . 


پس ضربتی بر او نواخت و نیمی از سر او را پراند " 

عبدالله بن خلف خزاعی, که عايشه در بصره در سرای او سکونت يافته بود. علیْلا را خواند و 
گفت: آیا به هماوردی‌ام می‌آیی؟ 

فرمود: این را ناخوشایند نمی‌دارم. اما وای بر تو ای پسر خلف. تو که خود می‌دانی من کیستم. از 
کشته شدن چه بهره‌ای می‌بری؟ 

گفت: ای پسر ابوطالب این تکبر واگذار. 

سپس رجز خواند: 

ای علی. اگر یک بند انگشت به سویم پیش آیی, من یک وجب خواهم آمد. 


با شیری بران که جامی تلخ به تو بنوشاند. هان که در سینه‌ام بر ضد تو کینه‌ای است ۴ 


ر 
١‏ اضربکم و لو اری علیا عممته ابیض مشرفیا 
و اش عا ج ابكى عليه الولد و الوليا 
ےه خوارزمی. المناقب ۱۸۸. 
۲ یا طالبا فی حربه علیا یمنحه ابیض مشرفیا 
اثبت ستلقاه بها مليا مهذبا سمیدعا کمیا 
-» همان‌جا 
کا 
۴ إن تسدن منی ياعلى فترا فاننی دان الیک شبرا 


بسصارم یسقیک کأسامرا هاان فی صدری علیک وترا 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ّا رخ نمود / ۲۰۰۷ 


علی طب به هماوردی او رفت و فرمود: 
ای آن‌که از من انتقام می‌جویی. اگر واقعا دوست داری که قبر را دیدار کنی. 
و از آن پس به سوی آتش روی» نزدبک آی که مرا شیری درنده خواهی یافت که امروز هلاکتی تلخ در 


۰ ۲ ۱ 
بینی است ریزد 


پس ضربتی بر او وارد آورد و جمجمه او پراند. 
آن‌گاه مازن ضبی به میدان آمد و گفت: 


در جمع آراستة ما طمع مبندید که ما مرگ را در پیشگاه آن شتر باشکوه برگزیده‌ايم ". 


عبدالله بن نهشل به پیکار او شتافت و بیتی چنین بر زبان آورد: 


اگر مرا نمی‌شناسید من ابن‌نهشل هستم. سوار پیکارها و مردی تمام کننده 8 


کشته شدن طلحه 
در این میان. طلحه مردم را برمی‌انگیخت و در سخنان خود از جمله می‌گفت: بندگان خدا. صبر 
شکیبایی! 


or 


بلاذری گفته است: مروان بن حکم گفت: خدای را سوگند. از آمروز که بگذرد دیگر هیچگاه انتقام 


عثمان نتوانم ستاند. 
1 يا ذا الذى يطلب منى الوترا ان که تی ان کرو الق 
حقا و تصلی بعد ذاک جمرا فادن تجدنی اسداً هزبرا 
اصعطک الیوم ذعافاصبرا 
۲ لاتطمعوا فى جمعنا المکلل الم وت دون الجمل المجلل 


بیت را در منابع نیافتم. مجلسی در بحار الانوار (۱۷۷/۳۲) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بدین‌سان تیری به سوی طلحه افکند و آن تیر در زانوی او نشست. آن‌گاه به ابان بن عثمان رو کرد 
وگفت: تو را از شر یکی از قاتلان پدرت رهاندم ". 
در معارف قتیبی است که مروان در جریان نبرد جمل طلحه را به تیری کشت که به ساق پای او 
اصابت کرده بود . 
سید حمیری گفته است: 
تیری رهاشده از کف مردی دیرین‌کفر و حیله گر جان آن طلحة مغرور راگرفت. 


: ۱ ۰ و " O CEA SA‏ ۳ 
در کف مروان» همان مروان نفرین‌شده می‌بینم که جماعتی از شاهان شاهانی ناستوده از او برخیزند ۲ 


همو گفته است: 
آن جا که نیزه‌ها به هم آویختند مردی قوی بازو دست بر شانه و سخت پیکار او را غافلگیر ساخت 
و با تیری گذران که از خون روان او سیراب شده بود قلب او را نشانه رفت. 
همو که در میان جماعت سر بر تافتگان بود که از باب هدایت فاصله گرفته و خود را از بهار پرطراوت 


بی‌بهره ساخته دند 1 


کشته شدن زبیر 
باری. امیرمومنان تا بر بنی‌ضبه حمله برد و آن جماعت را جز خاکستری نمی‌دیدی که در روزی 
طوفانی بادها آن را در هر سو پرا کنده‌اند. 


۲ ے ابن‌قتیبه. المعارف. ۲۲۹. 


۳ و اختل من طلحة المزهو حبته سهم بکف قدیم الکفر غدار 
فی کف مروان مروان اللعین آری رهط الملوک ملوکا غير | خیار 

ےه دیو ان السید الحمیری. ۲۴۸. 
۴ و اغتر طلحة عند مختلف القنا عبل الذراع شدید اصل المنکب 
فاختل حبة قسلبه بمدلق ريان من دم جوفخ المتصبب 
فى مارقین من الجماعة فارقوا باب الهدی و جبا الربیع الخضب 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان ّا رخ نمود / ۲۰۰۹ 
۰ ۰ ۰ ۰ مه ۰ ۰ rs‏ ۰ ۶ ۰ ال 
زبیر از میدان بازگشت. اما عمرو بن جرموز او را تعقیب کرد و سرش را برید و نزد امیرمؤمنان اا 
1 ۱ 0 2 
اورد -و بقیة داستان. 


اما زبیر چون برق شمشیرهای آهنین صیقل یافته را دید عقب کشید. 


و ۰ ۰ 1 £ ۰ ° بل ۶ ۰ ۳ ۲ 
عمیر بن جرموز جنازة او را بر خاک افکند و چون لاشة خری مرده در پی کشید . 


دیگری گفته است: 


زبیر سودای دربند کردن مردی چابک. ستبربازو استوارمیان و دشمن‌افکن در سر داشت. 


اما چون به وادی‌ای رسید. پرنده‌ای شکاری او را همانند شکاری فریب‌خورده از دستان برده‌ای درربود ۳ 


باری» سپاهیان عايشه را گفتند: ای عایشه. طلحه و زبیر کشته شده‌اند و عبداللّه بن عامر به دست 
علی طب مجروح شده است. با او مصالحه کن. 


۱ هه 2 ۳ ا ۰ ۴ 
گفت: این پرنده از قفس بزرگ تر است و این گره از گشودن فراتر 


. > ابن‌اعثم. الفتوح, ۴۷۱/۲ و ۴۷۲؛ مفید. الجمل» ۲۰۵. 


۲ اما الزبیر فحاص حین بدت له 
حتی اذا آمن الحتوف و تحته 
وی ابن‌جرموز عمیر شلوه 


جاژا ببرق فى الحدید الأشهب 
عاری التواهق ذونجاء صهلب 
بالقاع منعفراً کشلو التولب 


> ديو ان سید الحری» ۸۶. 
۳ طار الزبير على احصار ذىخضل 
حتی اتی وادیا لاقی الحمام به 
۴ البته این سخن برابر نهاده‌ای برای یک ضرب‌المثل عربی است: «کبر عمرو عن الطوق» يا «شب عمرو عن الطوق» و 


عبل الشوی لاحق المتنین محصار 


داستانش این است که عمرو بن عدی مادرش در خردسالی او برایش گردنبندی از طلا ساخت. جنیان مدتی او را بردند و 
زمانی باز آوردند که او بزرگ شده بود و چون مادرش خواست گردنبند را در گردنش آویزد دید نمی توان چنین کرد. پس 
دایی او جذیمه گفت: «شب عمرو عن الطوق» گردن عمرو ستبرتر از آن شده است که بتوان این گردنبند را بر آن آویخت. 
> زمخشری. المستفصی. ۲۱۴/۲. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


على اا از آنچه رخ داده بود اندوهگین شد و گفت: «انا لله و انا اليه راجعون». 
سپاهیان جمل یک به یک به میدان آمدند و مهار شتر را در کف گرفتند و جنگیدند تا زمانی که 
نود و هشت تن از ایشان کشته شدند. 
یکی از کسانی که پیشاپیش این جماعت آمد. کعب بن سون ' ازدی بود که چنین رجز خواند: 
ای مردمان بر شما باد به مادرتان که او نماز و روز شما است. 


E I ıd 2 ۲‏ ۲ 
و همان حرمت بزرگ که همة شما را در برگرفته. فدایتان» امروز طایفه خویش را رسوا مکنید ". 


یکی از این کسان آبن‌جفیر ازدی بود که می‌گفت: 
کار به آن‌جا رسیده است. که خویشتن‌داری نتوان کرد. تیرها به پشت عسکر (- شتر عایشه) می‌رسند 


۱ ۲ ۳ 
و مادرمان در کجاوة مشهور خویش است . 
آشتر به رویارویی او شتافت و چنین خواند: 
بشنو و در پاسخ اشتر شتاب مکن و چنان به رویارویی با جام مرگی سرخ نزدیک شو که یاد آن شتر 


تمه 


پس او را کشت. 


۱. در الفتوح (۴۷۹/۲) «سور» آمده است. 
1 يامعشرالناس علیکم امکم ‏ فس‌انها صلاتکم و صومكم 
و الحرمة العظمی التی تعمکم لا تفضحوا الیوم فداکم قومکم 
بیت نخست را در منبع پیشین (همان نشانی) بنگرید. 


۳ قدوقع الامر بما لم ی حذر و النبل يأخذن وراء السکر 
۴ اسمع و لاتعجل جواب الأشتر و اقرب تلاقی کأس موت أحمر 


یتیک ذکر الجمسل المشه.سر 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان تا رخ نمود / ۲۰۱۱ 
اشتر آن‌گاه عمیر غنوی و عبدالله بن عتاب بن اسید را کشت و چندی در میدان جولان داد. در 
حالی که می‌گفت: 


ما فرزندان مرگیم که از مرگ خوراکمان داده‌اند '. 


عبدالّه بن زبیر به رویارویی او آمد. اشتر بر وی ضربتی نواخت و او را بر زمین افکند و بر روی 


من و مالک را بکشید. مالک را با من بکشید . 


سپاهیان از هر سو آهنگ آن‌جا کردند. مالک او را واگذاشت و بر اسب نشست و چون او را سواره 
دیدند از پیرامونش پراکندند. 
یکی از مردان بصری از خاندان ازد بر محمد بن حنیفه حمله برد در حالی که می‌گفت: 
ای جماعت ازدیان. حمله آورید " 


ابن‌حنفیه ضربتی بر او وارد آورد و دست او قطع کرد و گفت: 
ای جماعت ازدیان زر باند . 


پس از او اسود بن بختری سلمی به میدان آمد و گفت: 
۵ 


خدایاء همه زادگان سلیم را رحمت کن و بدیشان به دید مهربانی بنگر . 


5 نحن بنوالموت به غذینا 
۲ اقتلونى و مالكا وا مالک م 
برای مصرع نخست و نیز روایت این رویارویی ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۴۸۲/۲. برای متن کامل ے ابن‌شدقم. الجمل. 
۳ و ۱۴۴؛ مفید. الجمل. ۱۸۷. 
۳ یا معشر الازد کروا 
۴ یا معشر الازد فروا 
ے بلاذری. انساب الاشراف. ۲۴۵/۲. 


۵ ارحم الهى الكل من سليم و انظر اليه نظرة الرحيم 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (f‏ 


عمرو بن حمق به هماوردی او رفت و او راکشت . 
جابر ازدی پس از او به میدان تاخت و رجز خواند: 


ای کاش کسان من از خاندان عمار حاضر بودند و آن مهتران ازد مرا یاری می‌رساندند " 


محمد بن ابی‌بکر به پیکار او رفت و او رااکشت ۳ 
عون قینی به میدان درآمد. رجزخوانان: 


ا e‏ ۴ 
ای مادرء ای مادر وطن بدون من است. نه قبر را می‌جویم و نه کفن می‌خواهم " 


او را نیز محمد بن حنفیه کشت 
در پی او بشر ضبی به میدان آمد و خواند: 


شه لشگ که اس ان منم شى کا ۳ 
ای ضبهء لشکر انبوه خویش را به عراق بنمایان و آتش جنگی سخت و همه گستر را برافروز ۶ 


عمار او راکشت ". 

در این هنگامهء عايشه با صدای بلند فریاد بر می‌آورد: ای مردم بر شما باد به شکیبایی, که آزادگان 
شکیبایی ورزند 

یکی از کوفیان در پاسخ او گفت: 


ای مادر. ای مادرء نامهربانی کرده‌ای. حال آن‌که مادر فرزند خویش را خوراک دهد و به او مهر ورزد. 


۰ ابن‌اعثم. الفتوح. FA*/Y‏ 


۲. یا لیت اهلی من عمار حاضری من سادة الازد و کانوا ناصری 
۳ ے این اعنم. الفتوح. ۴۸۰/۲. 

۴ ياام یاام خلا منی الوطن لا ابتفی القبر و لا ابغی الکفن 
۵. س ابن‌اعثم. الفتوح. FA“°/Y‏ با این یادآوری که نام او راعوف ہن قطن روایت کرده انتنخد 


۷ ت‌ ابن‌اعنم. الفتوح. ٩ 1Y‏ ۳۸ 
4۸ ي همان. 2-۸۱ 


آنچه در نبرد جمل از امیرممنان عا رخ نمود / ۲۰۱۳ 


ایا در میان شما دلاوری نیست که ضربت خورد و بازو و فرق سر در معرض شمشیر قرار دهد؟ 


دیگری گفت: 
او راکه برمرکب نشسته بود گفتم: ما را جز تو نیز مادرانی هستند که در مسجد پیامبر عم به خاک 
خفته‌اند آ. 


حجاج بن عمرو انصاری گفت: 
ای جماعت‌انصار اینک اجل فرارسیده‌است و من به چشم خویش مرگ رأمی‌بینم که فرود آمده است. 
پس این مرگ را به سوی گردآمدگان بر پیرامون شتر برانید که در میان انصار هیچ ترس و سستی‌ای 


برای خدا خشم نکردند و تنها برای آن شتر خشم آوردند. اما مرگ بهتر است تا ماندن در سستی و 
a‏ ۴ 
خمودی و مرگ سراوارتر است تا فرار و شکست : 


شریح بن هانی گفت: 


. یساام یاام عسققت فاعلموا و لام تنغنو ولذهاو ترحم 
آما تری کم من شجاع یکلم و تجتلی هامته و المعصم 
در منابع دو بیت با مضمونی تا اندازه‌ای نزدیک به مضمون این دو بیت از عمرة بن بجره نقل شده است. -» ضبیء 
الفتنة و وقعة الجمل. ۰۱۶۳ 
1 قلت لهاو هی على مهوات ‏ ان ناس واک امسهات 
فى مسجد السرسول ثاويات 
ے بلاذریء انساب الاشراف ۰۲۴۵/۲ 


۳ يا معشر الانصار قد جاء الاجل انى أرى الموت عيانا قد نزل 
فبادروه نحو اصحاب الجمل ماكان فى الانصار جبن و فشل 

فكل شىء ماخلااله جلل 
۴ لم يغضبوا لله الا للجمل و الموت خير من مقام فى خمل 


وو ا ا ن 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آسایشی نیست جز به پیکار با اصحاب جمل و سخن سودی نبخشد مگر به عمل و ما را پس از 
عل ی نیست هیچ بدل . 


هانی بن عروه مذ حجی گفته است: 
ای جنگ که شتربانان تو را برانگیخته‌اند و فرمانده‌ات به کاستی گمراهی گرفتار است. این علی الا 


به وصی بگو: قحطانیان بر این پیکار گرد آمده‌اند. اگر جنگی در میان باشد آتش آن برافروخته است ۰ 


عمار گفت: 


من عمارم و استادم یاسر است و هر دو بانگ برآورده‌ايم که مؤمن و مهاجریم. 
در این نبرد طلحه و زبیر حیله گرند و حق در کف علیتسْل آشکار است ؟. 


این عل یه است که در تاریکی‌ها چراغ است و زبان ما به این حقیقت در فضیلت او بسی گویا است ۵ 


عدی بن حاتم گفت: 
من عدی‌ام که حاتم مرا بزرگ کرده است. و این عل یع است که به کتاب آگاهی دارد و در میان مردم 
ا ۰ 2 ۶ 
هیچ کس جز ستمگر او را نافرمانی نکرده است . 


. لا عيش الا ضرب اصحاب الجمل و القول لا ینفع الا بالعمل 
مان لنابعدعلی من بسدل 

۲ الک رب حنها جمالها فاندة یسنقصها ضلالها 
همذاعلی‌حوله اقيالها 

۳ قل للوصی اجتمعت قحطانها إن یک حرب اضرمت نیرانها 

۴ انی لعمار و شیخی یاسر صاح کلانا مومن مهاجر 

طلحة فيها و الزبیر غادر و الحق فى کف على ظاهر 

هذاعلی فى الدجی مصباح نحن بذا فی فضله فصاح 

۶ آنناعدی و نمانی حاتم همذاعلی بالکتاب عالم 


لسم‌یعصه فى الناس إلاظالم 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان لا رخ نمود / ۲۰۱۵ 


این على است. فرمانده‌ای که به او خرسندیم. برادر پیامبر داي از میان همه یاران او و همو 
که از شاخسار و از تبار پیامبر غا است". 


رفاعه بن شداد بجلی گفت: 
کسانی که از آن «وسیله» بریدند و با عل یع در فضیلت‌هایش نزاع آوردند. در جنگ با او بزی را مانند 


که شکار روه 


تسلیم شدن عايشه 
باری» تیرها در کجاوة عايشه نشست و چنان شد که گویی آن کجاوه یک بال عقاب یا یک خاریشت است. 
پس امیرمومنان اا فرمود: «گمان ندارم جز این کجاوه با شما بجنگد. شتر را پی کنید» ۳ 
در روایت دیگری است که فرمود: «آن را پی کنید که شیطان است» ؟ 
آن‌گاه به محمد بن آبی‌بکر فرمود: بنگر که چون شتر را پی کردند. بی‌درنگ خواهر خویش را 
یک پای آن شتر را پی کردند. مردی از بنی‌ضبه خود را به زیر شتر رساند. اما پای دیگر شتر را 
عبدالرحمن پی زد و آن شتر به پهلو بر زمین خفت و عمار نیز تنگ آن را برید. 
در این هنگام علی ع بدان جا آمد و به آرامی با نوک نیزه بر کناره کجاوهُ زد و پرسید: ای عابشه, 
پیامبر خداعٌ به تو فرموده بود چنین کنی؟ 
گفت: ای ابوالحسن. پیروز شده‌ای نیکی کن 9 قرمانروا گشته‌ای درگذر. 


من ‌عوده النامی و من نصابه 
۲ إن الذین قسطعوا الوسيلة و نازعوا علی على الفضيلة 


۳. «ما اراه یقاتلکم غير هذا الهودج. اعقروا الجمل». 
۴ «عرقبوه فانه شیطان». ے ابن‌اعشم. الفتوح» ۳/۲۳ 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمومنان 4 به محمد بن حنفیه فرمود: خواهرت در اختیار تو باشد و هیچ کس جز تو به او 
نزدیک تشود". 

محمد بن حنفیه گفته است: به عايشه گفتم: با خود چه کرده‌ای؟ پروردگار خویش را نافرمانی 
کرده‌ای» پردة خویش دریده‌ای. حرمت خود هتک کرده‌ای و در معرض کشته شدن قرارگرفته‌ای ". 


محمد بن آبی‌بکر آن‌گاه عايشه را به سرای عبدالله بن خلف خزاعی بود. 


امان خواهی برای عبدالله بن زبیر 
عایشه به محمد بن ابی‌بکر گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که عبدالله بن زبیر راء زخمی باشد یا 
گفت: او هدف اشتر بود. 
محمد بن آبی‌بکر سپس به آوردگاه رفت و عبدالله بن زبیر را یافت. به او گفت: بنشین ای بدشگون 
خاندان خویش. 
پس او را نزد عايشه آورد. 
عايشه شیون کرد و گریست و [به محمد بن ابی‌بکر] گفت: ای برادر» برای او از علی 3 امان بخواه. 
محمد بن ابی‌بکر نزد امیرمؤمنان َة آمد و از آن حضرت برای عبدالّه بن زبیر امان خواست, 
امامت فرمود: او را امان داده‌ام و همة مردم را امان داده‌ام ۳ 


کشتکان این پیکار 

به هر روی. پیکار جمل در خریبه روی داد " و جنگ پس از ظهر آغاز شد و عصرگاهان پایان یافت. 
در این جنگ بیست هزار تن امیرمؤمنان ًة را همراهی می‌کردند و از این کسان هشتاد تن از 

بدریان» دویست و پنجاه نفر از حاضران بیعت رضوان و هزار و پانصد تن از صحابه بودند. 


تج ها تا 
۲ » همان‌جا. 

۳ > همان. ۴۸۵/۲ 
۴ > همان‌جا. 


آنچه در نبرد جمل از امیرمومنان ما رخ نمود / ۲۰۱۷ 


عايشه با سی هزار تن یا شماری افزون تر بود و از این میان تنها ششصد تن از مکیان بودند. 
قتاده گفته است: در نبرد جمل بیست هزار تن کشته شدند . 
کلبی گفته است: از یاران علی ع هزار پیاده و هفتاد سواره کشته شدند "که زیدین صوحان. هند 
جملی. ابوعبدالله عبدی و عبدالله بن رقبه از آن جمله‌اند. 
ابومخنف و کلبی گفته‌اند: در میان اصحاب جمل از ازد چهار هزار تنء از بنی‌عدی و وابستگان این 
خاندان نود تن, از بنی‌بکر بن وائل هشتصد تن از بتی‌حنظله نهصد تن و از بنی‌ناجیه چهار صد تن 
کشته شدند و دیگر کشتگان تا نه هزار تن» به استثنای نود تن همه از مردمان گمنام و 
طلحه» زبیرء عبدالله بن عتاب بن اسید. عبدالله بن حکیم بن حزام. عبداللّه بن شافع بن طلحه. محمد 
بن طلحه» عبدالله بن ایی خلف جمحی» عبدالرحمن بن معد و عبدالله بن معد نیز از قرشیان بودند. 
نخستین کسی که شتر را پی کرد امیرمؤمنان ًة بود و به روایتی دیگر مسلم بن عدنان» به روایتی 
مردی از انصار و به روایتی مردی ذهلی. 
از عبدالرحمن بن صرد تنوخی پرسیدند: چرا شتر را پی کردی؟ 
گفت: 
آن را پی کردم. البته نه از این رو که بر من سهل و بی‌مقدار بو بل بدان سبب که کشته شدن‌ها دیدم. 
و آن شتر پیوسته شعلة گستردة جنگ را دامن می‌زد تا زمانی که این سکوی فرماندهی بر زانوی شتر 
به زمین رسید. 
شتر را پس از زانو نهادن بر پهلو خواباندم و آن جانور بر خاک افتاد. 


3 ۳ 2 ۰ 5 یی 117 ۵ 
شراره‌ها بود که از آن شتر برمی‌خاست و کاش پیشتر آن را پی کرده بودم 3 


۱ > همان. ۴۸۷/۲. 
۲ -» خليفة بن خياطء تاربخ خليفة بن خیاط, ۱۸۶. 
۳ سے ابن‌اعثم. الفتوح» ۴۸۷/۲. 

۴ > همان. ۴۸۷ و ۴۸۸. 


۵ عقرت و لماعقر بها لهوانها على و لكنى رأيت المهالكا 
و مازالت الحرب العوان تحثها بنوهاتها حتی هوی القوم بارکا 
فأضجعته بعد البروک لجنبه فخر صریعا ک‌الثنية مالکا 


فکانت شراراً اذ اطیقت بوقعه فیالیتنی عرقبته قبل ذلکا 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عثمان بن حنیف گفته است: 
جنگ‌هایی دیده‌ام که مرا پیر کرده است. با این همه. جنگی چون نبرد جمل ندیده‌ام. 
قتنه بر مومن بسی سخت است و آتش آن فتنة ناروا مومنان را بیشتر د بکشد. 
کاش آن کجاوه‌نشین در خانه نشسته بود و کاش آن شتر «عسکره هرگز رهسپار نگشته بود '. 


ابن‌حماد گفته است: 
هم‌سخن خورشید که در حضور لشکری بسیار برای او داوطلبانه بازگردانده شد. 
همو که دروازة خیبر را از جای کند و با اصحاب جمل پیکار کرد. 
تو نابود کنندة هر طغیانگری در روزگاران نخست بوده‌ای, 


۲ ETT 
. این حقیقت را در نبرد صفین و نبرد جمل بجوی‎ 


مهیار گفته است: 
پس از آن. طایفه‌ای به ایشان و به آن رسوایی‌ها که در نبرد جمل پدید آوردند احتجاج آوردند. 
بدیشان گفته شد: کسانی از آن طایفه با پشیمانی» افسار از کارزار بازگرداند و کناره گزیدند. 
9 برخی نیزه برافراشته و بی‌دریی حمله آوردند 9 تاختند. 


a. : : : 0‏ 
و برخی هم از ایشان پس از مرگ توبه کردند و البته مرد را پس از مرگ کرداری نباشد . 


شهدت الصروب فشیبننی فلمأر یسوما کیوم الجمل 
اشدعلی مومن فتنة و اقستل منهم لحرق بطل 
فليت الظ‌عينة فى بيتها و ی‌الیت عسکر لم‌یرتحل 

كليم شمس رجعت طوعأ له فى جحفل 

مدحی باب خیبر قتال اهل الجمل 

انت مردی کل طاغ فى القرون الاول 

سل به یوم صفین و یسوم الجمل 

استج قوم بعد ذاک بهم بسفاضحات ربها یوم الجمل 
فقيل فيهم من لوى ندامة عنانه من المضاع فاعتزل 
فأس,ع العامل فى قناته فردبالكرةكروحمل 
و منهم من تاب بعد موته و ليس بعد الموت للمرء عمل 


گواه‌هایی قرآنی 
در تفسیر حسن ااا سدی. وکیع و تخلبی و نیز مسند" احمد آمده که زبیر دربارهٌ أيه #واتقوا فثتة 
لا صیين الزن ظْلَموا منکم حَاَصَة4 "گفته است: مدت‌ها منتظر ماندیم و کسی نمی‌يافتیم که 
مصداق این آیه باشد. اما ناگهان دیدیم خود مقصود این آیه‌ايم. 

سدی دربارة آیذ فلا عُذْوَانَ الا عَلَّی آلظالمین 4" گفته: دربارة دو جنگ نازل شده است: 
جنگ صفین و جنگ جمل. بدین‌سان خداوند اصحاب جمل و صفین را ستمگر خواند و آن‌گاه فرمود: 
ن نله مَح تین 4 ؛ خدا پرهیزگاران را یاری دهد و حق با امیرمومنان3 و یاران او باشد. 


o و۵‎ ۶ 


۳ ِ 4 o مر‎ OTS 3 ء ۲ ۶ م‎ ۰ ٤ 
برخی از مفسران دربارة أيه #قل للمُخلفين من الاعرّ اب شتد عون إلى قفوم اولی باس‎ 


۱ > الکشت و البان, ۳۴۴/۴ 

۲ ے ابن‌حنبل, مسند احمد. ۰۱۶۵/۱ 

۳ انفال / ۲۵: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
۴ بقره / ۱۹۳: تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. 

۵ بقره / ۴ :۱٩‏ و بدانید که خدا با تقواپیشگان است. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


شریر ۱4 گفته‌اند: : مقصود جنگاوران صفین است؛ چه. خداوند به عرب‌هایی که از 2 با 
پیامبر ا در حدیبیه خودداری ورزیده» ولی آهنگ خیبر کرده بودند فرمود: قل لن تفر 
گذ لک قالش من قبل 4". 
ابوسعید خدری و عبدالله بن عمر دربارة آي ثم انکم یر یوم م لیم عند ریک تختصئون ۲4 
گفته‌اند: ما با خود می‌گفتیم: خدایمان یکی و پيامبران یکی و دین ما نیز یکی است؛ این حضرت که 
آیه می‌گوید چیست؟ اما چون جنگ صفین درگرفت و به روی یکدیگر شمشیر گشودیم گفتیم: آری, 
این همان است 
امام باقر فرموده است: علی الا زمانی که به پیکار معاویه پرداخته بود این آیه را می‌خواند: 
«فقَاتلوا نم َة آلكفر اه ل آیما ن لهم للم ینتهو َي و می‌قرمود: به خدای کعبه سوگند. این‌ها 
همان‌هایند ۴ 
ابن‌مسعود گفته است: پیامبر خدا ل فرمود: «معاویه و عمروعاص پیشوایان کفر هستند» ۲. 
محمد بن منصور گفته است: 
گرامی آن طایفه‌ای است که عمار از ایشان باشد و دو دست او در این پیکار شمشیر برمی‌گیرد و بر 
دشمن می‌تازد. 


A ar ۳ 5‏ 
و آویس قرن در جمع آنان است و همین مرابس که او برهان و حجت باشد۸ 


دعوت معاویه به فرمانبری 


باری» امیرمومنان ا چون از جمل فراغت یافت در ششم رجب در رحبه فرود آمد و برای مردم 


۱. فتح /۱۶: به برجای ماندگان بادیه‌نشین بگو: به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد 
۲. فتح / ۱۵: بگو: هرگز از پی ما نخواهید آمد. آری» خدا از پیش دربا ره شما چنین فرموده است. 

۲ زمر | ۱ سپس شما در روز قیامت پیش پروردگار تان مجادله خواهید کرد. 

۴ > ثعلبی. الکشف و البان» ۲۳۵/۸؛ طبرسی. مجمع الییان. ۳۹۹/۸. 

۵ توبه /۱۲: پس با پیشوایان کفر بجنگنید؛ چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. 

۶ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۶۳. 

۷ «ائمة الکفر معاوية و عمرو بن العاص». ے ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۰۱۵۷/۲ 

۸ اکرم بقوم فیهم عمارهم و تصول منه علی العدی کفان 


و اويس القرنی یقدم جمعهم حسبی بهذا حجهة و کفانی 


پیکار صفین / ۲۰۲۱ 


وف 


خطبه ايراد کرد و فرمود: «سپاس خدایی را که دوست خویش را یاری داد و دشمن خویش را واگذارد. 
آن را که راستگو و بر حق است ارجمند کرد و آن را که پیمان‌شکن و بر باطل است خوار ساخت»". 

امیرمؤمنان ًه آن‌گاه اشعث بن قیس را از مرز آذربایجان, احنف بن قیس را از بصره و جریر بن 
عبدالله را از قبیل همدان فراخواند. 

آنان در کوفه به حضور اماما آمدند. 

عل ی جریر را نزد معاویه فرستاد و او را به طاعت خویش فراخواند. 

چون جریر این دعوت به معاویه رساند. او در کار تأمل کرد تا هنگامی که شرحبیل کندی به حضور 
او رسید. پس از آن بود که معاویه برای مردم خطبه ايراد کرد و گفت: ای مردم. خود می‌دانید که من 
خلیفة عمر و خلیفة عثمان بوده‌ام و عثمان مظلوم کشته شده است و من ولی و پسر عموی او و 
سزاوار ترین کس به خونخواهی اویم. شما چه می‌گویید؟ 

گفتند: ما خواهان خون اوییم . 

معاویه عمرو بن عاص را فراخواند و او را وعدة کارگزاری مصر داد. عمرو گامی پیش و گاهی پس می‌نهاد. 

غلامش وردان به او گفت: گویی در این اندیشه‌ای که آخرت با علیمل و دنیا با معاویه است؟ 

عمرو گفت: خدا این وردان را با زیرکی‌هایش بکشدا به آیینم سوگند. او هر آنچه را در سینه نھاں 
دارم آشکار کرده است ". 

اما چون عمرو به هر حال روانه شد پسر او گفت: 

هلا ای عمروء نه پیروزی‌ای به چنگ آوردی و نه فردا بر راه راستی. 


آیا زیانکارانه دین را به دنیا فروختی و بدین کار از بدترین مردمان شدی؟۴ 
در این وضعیت بود که جریر از نزد معاویه بازگشت. 


۱. «الحمد لله الذی نصر وليه و خذل عدوه و اعز الصادق المحق و اذل الناکث المبطل». > منقری. وقعة صفین. ۴؛ 
ابن‌اعثم. الفتوح. ۱/۲ ۴۹؛ مفید. الامالی. ۱۲۷؛ هموء الارشاد» ۲۵۹/۱. 
۲ ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۵۰۹/۲ و ۵۱۰. 
۳ یاقاتل الله ورداناً و فطنته ابدا لعمری ما فى الصدر وردان 
ے منقری» وقعة صفین. ۳۶؛ خوارزمی, المناقب: ۲۰۱. 
۴ الا یا عمرو ها آحرزت نصرً ولا أنت الغفداة الى رشاد 
أبعت الدین بالدنیا خساراً و نت بذاک من شر العباد 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تحریک مردم مدینه از سوی معاویه 
معاویه به مردمان مدینه نوشت: عثمان مظلوم کشته شده و على قاتلان او را پناه داده است. اگر 
آن‌ها را به ما بسپارد از او دست بداریم و این حکومت را به شورا میان مسلمانان گذاریم. آن‌سان که 
عمر به شورا گذارده بود. پس - خدایتان رحمت کناد - به همراهی ما به پیکار او برخیزید ‏ 
مردمان مدینه در نامه‌ای بدین مضمون به او پاسخ دادند: 
ای معاویه. حق روشن و آشکار است. نه چنان که تو و عمرو در کمین کار نشسته‌اید. 
امروز پسر عفان را بهانه کرده‌ای. آن‌سان که آن دو پیر چون کار خویش آراستند او را بهانه کردند. 
على را به چیزی متهم کرده‌اید که او را زیانی تداشته و او را در این باره هیچ امر و نهیی نبوده است. 
گناه او چیست اگر طایفه‌هایی از مردمان مصر او راکشته‌اند؟ 
و در آن زمان علی ع در کنج سرای خویش به تسبیح و حمد و ذکر مشغول بوده است. 
خدا پدرتان را نیامرزد! شما چه می‌گویید و در حالی که حقیقت روشن است چگونه از شورا سخن 
می‌رانید؟ 
شما را چه می‌شود. در حالی که پیروزی از جانب ما است و شما اسیران آزادشده‌ای هستید و بر 


نامه معاویه به على ااا 


در این میان ابومسلم خولانی با نامه‌ای از سوی معاویه نزد امیرمؤمنان ًا آمد. در این نامه آمده بود: 


۱. -ه منقری. وقعة صفین. ۶۳ ابن‌قتیبه. المامة و السياسة. ۱۱۸/۱ و .۱۱٩‏ 
۲ معاوی ان الحق آبلج واضح ولیس کما ربصت أنت و لا عمرو 


نصبت لنا الیوم ابن‌عفان خدعة 
رمیتم علیاً بالذی لمیضره 
و ما ذنبه إن نال عشمان معشر 
وكان على لازمأ قسعر بيته 
فماأنتمالادر در ابسیکما 
فما آنتما و النصر منا و أنتما 


كما نصب الشیخان إذ زخرف الامر 
و لیس له فی ذاک نهی و لا آمر 
آتوه من الاحیاء تجمعهم مصر 
و همته التسبیح و الحمد و الذکر 
و ذکرکم الشوری و قد وضح الامر 
طلیق اساری ما تبوح بها الجمر 


پیکار صفین / ۲۰۲۳ 


خیرخواه‌ترین آنان برای خدا خليفة او بوده سپس خليفة خليفة او. و آن‌گاه خليفة سوم که به ستم 
کشته شد. تو بر همه رشک بردی و در برابر همه سرکشی رواداشتی» و این را در نگاه به طمع آ کنده‌ات 
سخنان یاوه‌ات» نفس کنونی آسوده‌ات و کندی‌هایت در همراهی خلیفگان می‌دانيم و تو در همۀ 
این‌ها چون شتری که افسار در گردنش افکنده باشند به زور به میدان کشانده شدی, در حالی که هیچ 
کس بیش از آنجه تو بر عموزادة خویش رشک برده‌ای با آنان حسادت نکرده است و تو به واسطة 
خویشاوندی با او و به واسطة فضیلت او سراوار ترین کس بوده‌ای که چنین نکند. لیک پیوند خونی با او 
پاس نداشتی. کار نیک او را زشت خواندی, با او دشمنی آشکار ساختی و کینه و غش در سینه پنهان 
کردی و مردم را بر او شوراندی. او در همان محله که تو آن جا بودی در حالی کشته شد که تو آن غوغا را 
می‌شنیدی, و نه به گفته و نه به کرده از او آسیب نراندی". 

چون خولانی رسید و نامه را بر مردم خواند. مردم گفتند: ما همه قاتل هستیم و با کرده‌های او 
اه 


پاسخ امیرمؤمنان اا 
پس پاسخ امیرمؤمنان ع نیز این بود: «باری» دیده‌ام که از قاتلان عثمان بسیار گفته‌ای. اینک در آن 
بیعت با من که مسلمانان بدان درآمده‌اند درآی و آن‌گاه ندشن اران طایفه دادخواهی کن تا تو و 
ایشان را بر کتاب خدا و سنت پیامبر او بدارم. اما اینکه تو می‌خواهی نیرنگی است به‌سان آن 
نیرنگ که برای باز گرفتن کودک از شیر انجام دهند. 

به آیینم سوگند. اگر نه به هوس خود. بل به عقل خویش نگریسته بودی. درمی‌یافتی که من 
بیگناه ترین کسان در خون عثمانم و تو از فرزندان آزادشدگان هستی که خلافت برایشان روا نیست»". 


ء ۱۰. اكلا ِ ۲ ۳ 
امیرمؤمنان 2 آهنگ پیکار کرد و مردم را بدین‌کار برانگیخت. 


۱. > منقری, وقعة صفین, ۸۷. 
۲. «و بعد فانی ریت قد اکثرت فى قتلة عثمان فادخل فیما دخل فيه المسلمون من بیعتی ثم حاکم القوم إلى احملک و 
ایاهم على کتاب الله و سنة نبیه صلى الله عليه و آله و أما تلك التی تریدها فانها خدعة الصبی عن اللبن و لعمری لثن 
نظرت بعقلک دون هواک لعلمت أنی من ابر الناس من دم عثمان و قد علمت انك من ابناء الطلقاء الذین لاتحل لهم 
الخلافة». ے منقری. وقعة صفین. ۲۹؛ ابن‌قتیبه. الامامة و السياسة. ۱۴/۱ ۱؛ خوارزمی, المناقب. ۲۰۳. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌مردویه گفته است: ابن‌ابی‌حازم تمیمی و ابووائل گفته‌اند: امیرمومنان الا فرمود: به پیش به 
سوی باقیماندگان احزاب و اولیای شیطان, به پیش به سوی آن‌که می‌گوید: خدا و پیامبرش دروغ 
گفته‌اند . 


فرستادۂ شام 
مردی از عبس نزد امیرمؤمنان عة آمد. از او پرسیدند: چه خبر است؟ 

گفت: در شام قاتلان عثمان را لعنت می‌کنند و بر پیراهن او می‌گریند. 

اميرمؤمنان ا فرمود: «نه پیراهن عثمان پیراهن یوس فة است و نه گرية ایشان به چیزی جز 
گریة فرزندان یعقوب ی می‌مانده . 

چون نامه را گشودند دیدند سفید است. 

امیرمومنان ا گفت: «لاحول ولاقوة الا بالله.. 

قیس بن سعد گفت: 


از عی2 و یاران او نخواهی رست. هرچند در پشت کوه قاف باشی بازهم رهایی نخواهی داشت ". 


نامة دیگر معاویه 
معاویه به امیرممنان ا نوشت: کاش قیامت برپا شده بود تا می‌دیدی چه کسی بر حق است و چه 


کسی بر باطل است. 


پاسخ نامه 


امیرمؤمنان 4 در پاسخ این آیه را آورد: «يَشتغجل بها لین لا يمون بها وآلذین اموا 


.١‏ «انفروا الى بقية الاحزاب اولیاء الشیطان انفروا الى من یقول کذب الله و رسوله». -> ابن‌مردویه. مناقب على بن 
ابی طالب ۱۶۷. 

۲ «ما قمیص عثمان بقمیص یوسف و لا بکاؤهم علیه الاکبکاء اولاد یعقوب. ے ابن‌اعثم» الفتوح» ۴۹۷/۲. 

۳ ولست بناج من على و صحبه وان تک فی جابلق لم‌تک ناجیا 


پیکار صفین / ۲۰۲۵ 


و ° مر مهو iT‏ 11 ۳ کے 9 
مُشفتون مها و يَعْلمُون آنها آلحق آلا إن لد ين یاون فی أَلسَاعَة آفی ضلال بَعِيٍ ۱4 
نامه‌ای دیگر 

شاذ کونی گفته است: او به امیرمؤمنان ع نامه‌ای نوشت که در پایانش آمده بود: 


الاغ خود را بران که در باغ ما نچرد که در این صورت بازداشته شود و آن گله همه آسیب بیتند ۲ 


پاسخ نامه ۱ 
اميرمۇمنان ا به عبدالّه بن ابی‌رافع فرمود: بنویس: «بیعت من عامه و خاصه همه را در برگرفته است 
و شورا از آن مؤمنان یعنی مهاجران نخستین و پیشگامان بدری‌ای است که در نیکی تقدم جستند. اما 
تو آزادشده‌ای هستی زاده آزادشده, ملعونی زادة ملعون دیگر» بت‌پرستی زادۀ بت‌پرست دیگر, نه تو 
را هجرتی است. نه سابقه‌ای, نه منقبتی و نه فضیلتی. پدر تو در شمار آن احزاب بود که با خدا و 
پیامبرش جنگیدند و خداوند بندة خود را یاری رساند, وعدهة خویش به تحقق درآورد و احزاب را 
درهم کت 
آن‌گاه در پایان سخن چنین آورد: 
مگر نمی‌بینی طایفة مرا که چون مهترشان آنان را خواند پاسخ دهند و چون بر آن قوم خشم آورد 


EET 
. حسم اورنك‎ 


۱. شوری / ۱۸: کسانی که به آن ایمان ندارند شتایزده آن را می‌خواهند و کسانی که ایمان آورده‌اند از آن هراستاکند و 
می‌دانند که آن حق است. بدان که آنان که در مورد قیامت تردید می‌ورزند. قطعاً در گمراهی دور و درازی‌اند. 
٣‏ فازجر حمارک لایرتع بروضتنا. ' اذا تسرد وقيد العیر مکروب 

بیت ضرب المثل شده است. برای بیت بیرون از این سیاق تاریخی ے مفضل ضبی. المفضلیات. ۳۸۳؛ ابوتمام. 
ديو ان الحماسة, ۲۲۹/۱. 

۴ «آن بیعتی شملت الخاص و العام و انما الشوری للمؤمنين من المهاجرين الاولين و السابقين بالاحسان من البدريين 

و انما انت طلیق ابن‌طلیق لعین ابن‌لعین وثنی ابنو ثنی ليست لک هجرة و لاسابقة و لا منقبة و لافضيلة و کان ابوک من 
الاحزاب الذين حاربوا الله و رسوله فنصر الله عبده و صدق وعده و هزم الاحزاب». 
۴ متسر قسومی إذ دعاهم أخوهم أجابوا و إن يغضب على القوم يغضب 

بء منقری» وفعة صفین» ۱۶۰. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بازهم یک نامه 

معاویه به امیرممنان4 نوشت: ای علی. از خدا بترس و حسد واگذار. که دیری است رشکبران از آن 
سود نبرده‌اند. با سخنان شر خویش سابقة استوار پیشین خراب مکن؛ چرا که ارزش کار به پایان آن 
است. در حق آن‌که او را حق نیست باطلی در میاور که اگر چنین کنی تنها به خود زیان رسانی و تنها 
کردار خویش تباه کنی. 


بازهم پاسخ 
اميرمۋمنان 1 در پاسخ او در سخنانی آورد: «اندرز من کسی را سود نبخشد که عذاب بر او حتمی 
است. از کیفر الهی نمی‌هراسد. برای خدا بهایی باور ندارد و از هیچ هشداری بیم نبرد. تو خود هستی و 
آن گمراهی و سرگشتگی و نادانی‌ای که برآنی. خدای عر و جل را بر این همه در کمینگاه خواهی یافت». 

پس در پایان این نامه‌آورد: «من ابوالحسن‌ام» قاتل جدت عتبه, عمویت شیبه و برادرت حنظله, 
کسانی که خداوند در نبرد بدر خون ایشان به دست من ریخت. اینک همان شمشیر در کف من است و 
با همان دل به دیدار دشمن خویش می‌روم»'. 

همچنین از کلام امیرمؤمنان با است: « کی دیده‌ای که زادگان عبدالمطلب از دشمن بترسند و 
پشت کنند و به شمشیر ترسانده شوند؟ لختی درنگ کن که این پیکار به کانون خویش خواهد رسید و 
در آن هنگام آن‌که تو او را می‌جویی تو را خواهد جست و آن‌که تو از او دوری می‌گزینی به تو نزدیک 
خواهد گشت. من اینک آهنگ تو کنم با سپاهی از مهاجران و اتصار و تابعان؛ که شمارشان انبوه است 
و گرد و غباری سخت به پا کنند. جامة مرگ بر تن کرده‌اند و دیدار پروردگار رویارویی با پیکار را 
محبوب آنان ساخته است. آنان را نسلی از بدریان و شمشیرهای هاشمی همراهی می‌کند که خود 
می‌دانی چگونه در پیکر برادر و دایی و جد تو نشسته است و این از ستمگران دور نیست» " 


.١‏ «عظتی لاتنفع من حقت عليه کلمة العذاب و لم‌یخف العقاب و لایرجو لله وقارا و لم‌یخف حذارا فشأنک و ما انت عليه 
من الضلالة و الحيرة و الجهالة تجد الله عز و جل فی ذلک بالمرصاد». -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۵۳۵/۲. 

۲ «فأنا ابوالحسن قاتل جدک عتبة و عمک شيبة و اخیک حنظلة الذین سفک الله دماء‌هم علی یدی فی یوم بدر و ذلک 
السیف معی و بذلک القلب القی عدوی». برای بخشی از این مضمون ے شریف رضینهج البلاغة, نام ۲۸. نیز ے مفید. 
الا ختصاصء ۱۳۸ 

۲ «متی آلفیت بنیعبدالمطلب عن الاعداء ناکلین و بالسیوف مخوفین فالبث قلیلا یلحق الهیجا جمل فسیطلبک من 


ت‌ء 


پیکار صفین / ۲۰۲۷ 


عمرو بن عاص معاویه را از این که به نامه نگاری با امیرمؤمنان ًا ادامه دهد نهی کرد و او در 
پاسخ تنها این بیت را نوشت: 


.= ی رم IE‏ کی ۱ 
میان من و قیس عتابی نیست مگر ضربت نیزه بر گرده‌ها و ضربت شمشیر برگردن '. 


رهسپار پیکار 

باری. امیرمؤمنان ع فرمود: «با ناکثان جنگیدم و نیز با این قاسطان. با مارقان هم خواهم جنگید ۲ 
سپس بر مرکب نشست و در راس نود هزار تن آهنگ او کرد. سعید بن جبیر گفته است: نهصد تن 

از این کسان از انصار و هشتصدتن از مهاجران بودند. عبدالرحمن بن ابی‌لیلی گفته است: هفتاد تن از 


بدریان بودند و به روایتی گفته‌اند: صد و سی تن . 


اردوی صفین 
از آن سوی معاویه در حالی که شمشیر عثمان را به ميان بسته بود در اردویی مرکب از صد و بیست 


۳ 
نطلب و تقرب منک من تستبعد و آنا مرقل نحوک فى جحفل من المهاجرین و الانصار و التابعین باحسان شدید زحامهم 
ساطع قتامهم متسربلین سرابیل الموت أحب اللقاء الیهم لقاء ربهم قد صحبتهم ذریه بدرية و سيوف هاشمية قد عرفت 
مواقع فصالها فی اخیک و خالک و جدک و ما هی من لین بيعي 4. 

در پایان این متن بخشی از أيه ۳ سورة هود آمده است. 

در آغاز متن نیز مصراع نخست از بیتی آمده که متن کامل آن چنین است: 

البث قلیلا یلحق الهیجا جمل لابأس بالموت اذاحان الاجل 

سعد بن معاذ در نبرد احزاب به این بیت رجز خوانده است. ے حاکم. المستدرکد. ۵۶/۴ 
١‏ لیس بینی و بين قيس عتاب غير طعن الکلی و ضرب الرقاب 

ےه منقری» وقعة صفین» ۱۵۱؛ ابن‌قتیبه. الامامة والساسة ۶۸/۱ بلاذری» انساب الاشرات. ۲۹۷/۲: ابن‌اعشم. 
الفتوح» ۵۶۱/۲. 
۲. «قاتلت الناکئین و هولاء القاسطین و ساقاتل المارقین». ے بلاذری. انساب الاشرات. ۲۹۶/۲. 
۳. البته روایت الفتوح (۵۴۴/۲) این است که سعید بن جبیر گوید: در این نبرد هشتصد تن از انصار و نهصد تن از 
حاضران بیعت رضوان در سپاه على اش بودند. اعمش گفته است: هشتاد بدری و هشتصد تن از یاوران محمد ا در 


لا کر اد 
سپاه على بودند و عبدالرحمن بن ابی‌لیلی گفته: اویس قرنی با علیء42 بود 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۰ ي 2 4 7 ۰1 5 ۳۹ 6 ٣‏ ۳۹ ۰ ِ 1 ۱ 
هزار تن که مروان پیشاپیش آنان بود رهسپار شد و در ماه محرم در شریعۀ فرات در صفین فرود آمد 
و گفت: 


کسی به سراغتان آمده است که چنگ و دندان نماید. این شیر بیشه با یاران خویش آمده است". 


بازداستن از آب 
سپاهیان معاویه علی 3 و یارانش را از آب بازداشتند. 

على شبث بن ربعی ریاحی و صعصعة بن صوحان را نزد آنان فرستاد و با آن‌ها به مدارا و به 
خشونت سخن گفتند. اما آن‌ها پاسخ دادند: شما عثمان را تشنه کشته‌اید " 

پس به یاران خویش فرمود: شمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیر شوید. مرگ در زندگی 
همراه فا شکشست شما 9 زندگی در مرگ همراه با پیروزیتان امت" 

شاعر گفته است: 

آیا فرات را بر مردانی می‌بندید که نیزه‌های بران در دست دارند. 


تیغر تب < آم رشتها: آنا“ ۰۱ ندا ۵ 
و تیغ تیز در گردن آویخته‌اند؟ گویی آتان را زن می‌پندارند . 


۱ > ابن اعثم. الفتوح, ۲ با این یادآوری که روایت ابن اعثم از شمار آغازین هشتاد و سه هزار روانه‌شدگان شام 


خبر می‌دهد که در صفین با پیوستن کسان دیگر به صد و بیست هزار تن رسیدند. 


۲ اتاكم الک‌اشر عن انیابه ليث العرین جاء في اصحابه 
> این اعثم. الفتوح, ۵۶۸/۲. 


۳ برای مضمون این داستان ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۵/۳ و ۶ 
خير من الحياة فی موتكم قاهرین». 
مقهورین و الحياة فى موتكم قاهرین». 
۵ أتحمون الفرات على رجال و فى ایدیهم الاسل الضباء 
و فى الاعناق اسیاف حداد کأن القوم عندهم النساء 


پیکار صفین / ۲۰۲۹ 


باری» در این زمان اشتر گفت: 


وعدۀ ما در سپیدۀ صبح» که خوراک جز به نمک درست نیاید !. 


ات شعت نیز گفت: 


یقیناً دستة سواران خود را با موی پریشان به فرات درخواهم آورد یا گفته شود همه از کف رفته‌اند". 


این دو هماهنگ با یکدیگر در راس هفده هزار تن بر یاران معاویه یورش بردند. برخی از آن کسان 
از هم گسیختند و باقیماندگان گریختند. 


[پس از گشودن آب] علی فرمود تا یاران معاویه را از آب باز ندارند ". 


اردو زدن اماما در صفین 
بارگشودن على ا2ا در صفین چند شب مانده از ذی‌الحجة سال سی و شش بود. 


نخستین نیرنگ 
در این میان معاویه نقب‌زنان را گفت در زیر اردوی علیل در جاهایی پراکنده نقب زنند و آن‌گاه 
بانگ در داده شود که سیلاب بر اردویتان جاری می‌کند. 

(چون بانگ زدند) علی طب فرمود: این یک نیرنگ است: اما مردمان فریاد بر آوردند و از آن 
اردوگاه بازگشتند و چون صبح شد معاویه را در اردوگاه خویش دیدند. 

على فرمود: 


اگر فرمان برده می‌شدم طايفة خود را به کرانه‌های سرزمین یمامه یا شمام راه می‌بردم. 


۱ ميعادنا الآن بياض الصبح لاإيصلح الزاد بغير ملح 
-> ابن‌اعشم. الفتوح, ۱۰/۲. 
۲ لأوردن خيلى الفراتا شعت النواصی أو يقال فاتا 


ے همان‌جا با تفاوتی اندک «ماتاء به جای «فاتا». 
۳ ج همان ۴ . 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۰ ۳ ا ۱ 
لیک چون به کاری تصمیم گیرم سرکشانی به گفته‌های خود با من مخالفت ورزند ۰ 


نبردهایی آغازین 
پس از این ماجراء اشتر پیش تاخت و در نبردهایی تن به تن صالح بن فیروز عتلی. مالک بن ادهم. 
زیاد بن عبید کنانی. زامل بن عبید خزاعی, مالک بن روضه جمعی راکشت و اشعت نیز شرحبیل بن 
سمط و ابواعور سلمی را مضروب ساخت. 

سپس حوشب ذوالظلیم و نیز ذوالکلاع با شماری چند نزد ایشان آمدند و گفتند: امشب ما را 
مهلت دهید. 

اما اشتر و اشعث نپذیرفتند و گفتند: شب را تنها در اردوگاه خود خواهیم بود. آنان ناگزیر 
گریختند . 

پس از آنء على سعید بن قیس همدانی و بشر بن عمرو انصاری را نزد معاویه فرستاد تااو را په 
حق فراخوانند. 

آن‌ها پس از اندرز دادن معاویه و حجت آوردن بر او بازگشتند. 


اعزام فرستاده نزد معاویه 
علی ٍ2 شبث بن ربعی ریاحی, عدی بن حاتم طائی. بريدة بن قیس ارحبی و زیاد بن حفص را نیز به 
مأموریتی همانند فرستاد. اما معاویه پیوسته می‌گفت: قاتلان عثمان را تسلیم کنید تا آنان را به 


۳ "3 ۹ ۳ ۰ .0 3 ۳ 
قصاص او بکشم و سپس از این کار کناره گزینم تا به شورا واگذار شود . 


توقف و شروع دوبارة پیکار 
به هر روی. دو سپاه در ماه ذی‌الحجه پیکار کردند. در محرم از نبرد خودداری ورزیدند و چون ماه صفر 


1 فلو آنی اطعت عصيت قومى الى ركن اليمامة أو شام 
ولك ادا ابرفت انا یس خالفنی أقاويل الطغام 


ےه منقری. وقعة صفین. ٩۱‏ ۱؛ ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهج ابلاغ ۱۹/۴. 
۲ س آبن‌اعثم. الفتوح. AI‏ ۱ 9 ۹ ۱ 
۳ > همان. ۲۰۔۲۲. 


پیکار صفین | ۲۰۳۱ 


سال سی و هفت فرارسید علی فرمان نبرد داد. در میان شامیان هشدار داده شد و حجت تمام 
گشت و سپس علی 1 لشکر خود را آماده ساخت: حسن اء حسین ا عبدالله بن جعفر و مسلم 
بن عقیل را بر میمنه. محمد بن حنفیه. محمد بن ابی‌بکر و هاشم بن عتبه مرقال را بر میسره. عبدالله 
بن عباس» عباس بن ربيعة بن حارث» اشتر و اشعث را بر قلب سپاه. سعد بن قیس همدانی. عبدالله بن 
بدیل ورقاء خزاعی. رفاعة بن شداد بجلی و عدی بن حاتم را بر جناح لشکر و عمار بن یاس عمرو بن 
حمق, عامر بن واثله کنانی و قبيصة بن جابر اسدی را بر کمین گماشت ". 

در آن سوی. معاویه نیز ذوالکلاع حمیری و حوشب ذوالظلیم را بر میمنه» عمرو بن عاص و حبیب 
بن مسلمه را بر میسره» ضحاک بن قیس فهری و عبدالرحمن بن خالد بن ولید را بر قلب. بسر بن 
ابی‌ارطاة را بر ساقه, عبدالله بن مسعده فزازی و همام بن قبیصه نمری را بر جناح و ابواعور سلمی و 
حابس بن سعد طائی را بر کسی گماشی ‏ 


فراخوانی معاویه به نبرد تن به تن 
علی ص آن‌گاه برای معاویه پیغام فرستاد که برای مبارزۀ تن به تن به هماوردی‌ام آی. اما او چنین نکرد ۳ 


چهل نبرد 

باری, ميان این دو سپاه چهل نبرد در گرفت و عراقیان پیروز این نبردها بودند: نخستین این نبردها در 
روز چهارشنبه و میان اشتر و حبیب بن مسلمه بود. دومین نبرد میان مرقال و ابوالاعور سلمی بود. 
سومین نبرد میان عمار و عمروعاص بود. چهارمین نبرد میان ابن‌حنفیه و عبیدالله بن عمر بود 
پنجمین نبرد میان عبدالله بن عباس و ولید بن عقبه بود و ششمین نبرد ميان سعد بن قيس و 


ذوالکلاع -و به همین سان تا آخرین نبرد که ليلة الهریر است ؟. 


۱.> منقری. وقعة صفین. ۱۶۴؛ ابن‌اعثم. الفتوح, ۲۴/۳ و ۲۵. 
5 ج همان. ۳۴ برای جزئیات سپاه‌آرایی در هر دو طرف پیکار منفری. وفعة صفین. ۵ -۲۰۸. 
۳ ے بلاذری. انساب الاشراف, ۳۰۳/۲. 


۴ > همان ۳ و پس از آن؛ منقری» وقعة صفین. ۰ و پس از آن. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
نبرد عون و علقمه 
در یکی از این مبارزه‌ها عون بن عوف حارثی به میدان آمد و گفت: 


NE ۱ 1‏ 
منم عون» مرد جنگ و همدم پیکار و نه اهل فرار ۰ 


علقمه به هماوردی او رفت و گفت: 
ای عون. اگر مردی با تدبیر بودی به هماوردی علقمه نمی‌آمدی 


۲ ۱ e 
." اینک با شیری دلیر و قوی‌پنجه رودررویی که جان و توان می‌گیرد‎ 


نبرد احمر و کیسان 
احمر غلام عثمان از دیگر کسان بود که با این رجز به میدان آمد: 


۳ 1 ۱ a 
. سواران لشکر در هنگام دیدار با همدیگر بر عثمان می‌گریند‎ 


کیسان غلام علی3 او را چنین پاسخ گفت: 


۳ َة م“ ما ۳ »© . و 9 ۳ ۴ 
وای بر توء عثمان که رفته است. تو اینک در برابر تیغی تیز و نیزه‌ای بان بایست 


اما احمر او را کن 
علی ع که این دید فرمود: خدا مرا بکشد اگر تو را نک: ۱ 


پس گریبان زره اوگرفت. او را بلند کرد و بر زمین کوبید و آن‌گاه به تاختن در میدان و سر دادن این 


رجز پرداخت: 
در وقعۂ صفین (۱۹۴) این رجز به «عون» نسبت داده شده است. 
۲ ياعون لو کنت امرءاً حازماً لم‌تسبرز الدهر الى عسلقمة 


لققيت لیا اسدأً باسلا يأخذ بالانفاس و الفلصمة 

ے منقری. وقعة صفین. ۱۹۵. 
3 ان الکتيبة عند کل تصادم تبکی فوارسها على عثمان 
عثمان ویحک قد مضی لسبیله فاثبت لحد مهند و سنان 


پیکار صفین | ۲۰۳۳ 


آندوها! و چه اندک شاد می‌شوم از خیر و شری که به مردمان رسد. 


من هرگز خواهان پیکار ایشان نبوده‌ام. اما آن‌هایند که برای شرآفرینی آستین بالا زده‌اند 


حریت و سوء قصد نافرجام 
معاویه غلام خود حریث را فرستاد تا علی ال را غافلگیرانه بکشد. اما امیرمومنان 2 نیمة سر او 
پراند. آن‌گاه رجزهایی دیگر خواند: 

هلا در پیکارها از ابوالحسن حذر کنید و آهنگ او مکنید که این زیانی آشکار است. 


او شما را چون آرد در آسیا خرد کند و در آوردگاه از غرش‌ها نهراسد ". 


نبرد عمرو عاص و هاشم مرقال 
عمرو بن عاص به میدان آمد و چنین رجز خواند: 
زندگی را لذتی نباشد اگر روزی هاشم را دیدار نکنم, همو که آهنگ من کرد و مرا به رنج افکند. 


ا ا : ۱ 
همو که ستمگرانه به ناموسم تعرض کند و همو که به سلامت از من نرهد : 


هاشم ‏ به هماوردی شتافت و گفت: 


در زندگی لذتی نباشد اگر در این روز عمرو را دیدار نکنم. این چیزی است که برای آن نذر کرده‌ام. 


١‏ لهف نفسی و قلیل مااسر ما اصاب الناس من خير و شر 
لمأرد فى الدهر یوماً حربهم و هم الساعون فى الشر الشمر 
برای داستان این رویارویی. بیت‌های حاضر و نیز پیشین:-> ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۹/۴. 
۲ ألا احذروا فى حربکم اباالحسن فلا تروموه فذا من الغبن 
فاه یسدقکم دق الطحن و لایخاف فى الهیاج من ومن 
-ه همان, ۳۰ 
۳ لا عيش إن لمالق يوما هاشما ذاک الذی جشمنی الجاشما 
ذاک الذی یشتم عرضی ظالما فا الذی ع من سانا 


۴ مقصود هاشم مرقال است. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این جیزی است که در آن اتما صحبت کرده‌ام و این چیزی است که تو پیوسته در آن نیرنگ کنے . 
یں چیر ر'اں انمام م و این چیر بو پیو زان سر 


.. 112 ی ۱ ت ۱ 7 ۴ ۱ 

ای نفس تا آن‌که خداوند چیزی دیگر تقدیر کند. بی‌تابی مکن و شکیبایی ورز'. 
و اس ۳ 1 ۲ 
پس با یکدیگر دراویختند و هاشم ضربتی سخت بر او وارد آورد". 


نبرد عبدالرحمن بن خالد و مالک اشتر 
یکی از دیگر کسان عبدالرحمن بن خالد بن ولید است که با این رجز به میدان آمد: 
به علی بگو: اين همان وعده است. من پسر شمشیر خدایم و بر این نمی‌افزایم. 


پسر خالد که به تبار ولید آراسته است. اینک جنگ سست شده است. بیفزایید بیفزایید ۳ 


اشتر رجزخوانان به هماوردی او شتافت: 
با ضربت زدن هر روز مرا نعمتی دیگر داده شود. پروردگارا مرا از راه بدکاران دور بداره 


و مرا از پاداش نیکان نومید مکن و مرگ مرا به دست کافران قرار ده ؟ 


5 بیت‌ها در منافب با افتادگی مصراع نخست و پایانی آمده و همین امر شعر را نامفهوم کرده است. ترجمة حاضر مبتنی 


لاف ان تانق وى فا ذاک الذی نذرت فيه النذرا 
ذاک الذی اعذرت فيه العذرا ذاک الذی مازال ینوی الغدرا 
او ی حدث الله لامر امرا لاتجزعی يا نفس صبرا صبرا 
۲ سه منقری وقعة صفین. ۴۲۸؛ ابن‌اعثم» الفتوح. ۴۳/۳. 
۳ قل لعلی هكذا الوعید اناابن‌سیف الله لا مزید 
و خسالد یزینه الوليد قد فتر الحرب فزیدوا زيدوا 


مصراع سوم به استناد روایت برخی از دیگر منابع اصلاح شده است. هرچند روایت دیگر منابع در بقية شعر نیز 
تفاوت‌هایی جدی دارد. برای شعر ےه منقری. وقعة صفین. ۴۳۰؛ ابن‌اعثم» الفتوح. ۴۳/۳. 
۴ بسالضرب اوفی منة موخرة يارب جنبنی سبیل الفجرة 
و لاتخیبنی ثواب الب ررة و اجعل وفاتی باكف الكفرة 
روایت منابع با روایت مناقب تفاوت دارد. از این میان تنها مصراع اول که مصراع دوم دیگر منابع است اندکی تصحیح 
شده است. به هر روی. برای شعر و داستان رویارویی -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۴۳/۳ و ۴۴. 
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اشتر ضربتی بر او وارد آورد و او گریخت و [به نزد معاویه بازگشت و] گفت خون عثمان ما را نابود 
۳ ۱ 


معاویه در پاسخ گفت: این آززدگی چون آزردگی سنگ پراندن کودکان در بازی است. صبر کن که 


خداوند با صابران است . 


رجزخوانی و فرار معاویه 

معاویه به میدان آمد و با اشاره به طايفة همدان گفت: 
زندگی را هیچ لذتی نباشد. مگر به شکافتن فرق کسان یرحب و یشکر و شبام. 
طایفها ی که دشمنان شاميانند و چه بسیار بزرگواران. پهلوانان و دلیران, 


م ۰ ۰ ۰ 2 ۰ پب ۲ 
و چه بسیار کشتگان و مجروحان که بر این پیکار بوده‌اند و جنگ مهتران و بزرگواران چنین است . 


سعید بن قيس در هماوردی او به میدان تاخت و خواند: 


۰ ۳ 3 ۳ 
خداونداء ای پروردگار حل و حرم» سلطنت را برای شامیان قرار مده 


سعید سپس نيزة خود را نشانه رفت و حمله برد. معاویه پشت کرد و گریخت و به لابه‌لای 
سپاهیان درآمد. 


افسوس, که معاویه از کف رفت و بر اسبی همانند عقابی که به سوی آشیان شیرجه رود دور شد. 


۱ -» همان ۴۴. 
۲. لا عيش الا فلق قحف الهام من ارحب و شک شاه 

و کم قتیل و جریح ذام کذاک حرب السادة الکرام 
۳ لا هم رب الحل و الحرام لا تجعل الملک لأهل الشام 
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و اش هت ار ۳۹ ۰۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 5 ےا“ 5 = ۱ 


ابوالطفیل کنانی 
ابوالطفیل کنانی از دیگر کسانی است که به میدان آمد و گفت: 
کتانه در پیکار خود خروشید و تمیم خروشید و اسد خروشید. 


و پس از ایشان هوازن به تحیر ماند و هیچ کس از آن‌ها و از اینان برکنار نماند. 


در نبرد عجاج سواران ایشان را خرد کردیم و فرومایگانشان را به سوی بازار برده‌فروشان بردیم " 


رجز امیرموّمنان 

علی نیز در میدان تاخت و چنین رجز خواند: 
من علی‌ام. بپرسید تا آ گاهتان کنند. آن‌گاه به هماوردی من در صحنة پیکار آیید و نبرد بیاغازید. 
تیغ من تیز است و نیزه‌ام می‌درخشد. پیامبر پاک پیراسته له از ما است. 
و نیز حمزه آن نکو مرد و هم جعفر. فاطمه لا همسر من است و این مرا افتخار باشد. 


این با آن. اما آبن‌هند بی‌حرد و گرفتار تردید 9 رانده 9 عقب‌مانده است " 


. يا لهف نفسى فاتنى معاوية على طم كالعقاب هاوية 
و الراقضات لایعود ثانية الا هوى مصفرا فى الهاوية 
برای روایت متفاوت این ابیات و نیز داستان -> منقری. وقعة صفین. ۴۳۷؛ابناعشم. الفتوج» ۴۳۱۳ 
۲ تحامت کنانة فى حربها و حامت تمیم و حامت أسد 
و هامت هوازن من بعدها فما حام منها و منهم أحد 
طحنا الفوارس یوم العجاج و سقنا الاراذل سوق النکد 
برای ابیات که از شعری بلند گزینش شده است -> منقری. وقعة صفین. ۳۱۲و ٩۳۱۳‏ ابناعشم. الفتوح, ۰۱۰۲/۳ 
7 أناعلى فاسألونى تسخبروا ثم ابرزوا لی فی الوغی و ابدروا 
سیفی حسام و ستانی یزهر منا النبى الط‌اهر الم طهر 
و حمزة الخیر و منا جعفر و فاطم عرسی و فیها مفخر 
هذا لهذا و ابن‌هند محجر نر و هر 


پیکار صفین | ۲۰۳۷ 


عمرو بن حصین سکونی خود را به پشت سر آن حضرت رساند تا به سوی او نیزه افکند. سعید بن 
۳ ی کی سسکا مرش نت دا 
قیس او را دید و نیز خود بر او وارد آورد" و گفت: 
در حالی که روده‌های او بر نیزة من است و دل‌ها به مرگ او شاد شده است او را می‌گويم: 
ای عمروء عمرو بنی‌حصین, گرچه هر کس روزی خواهد مرد. 


آیا می‌توانی به پدر حسین آسیبی رسانی؟ این چیزی است که هرگز نخواهد شد" 


ذوالکلاع و بنی‌همدان 
معاویه ذوالکلاع را به نبرد با بنی‌همدان فرستاد و میان او و این طایفه نبردی در گرفت که تا شب ادامه 
یافت و سرانجام شامیان گريختند. 
امیرمؤمنان ع پس از این رخداد ابی‌اتی چنین بر زبان راند: 
سوارانی از همدان و از خاندان‌های شاکر و شبام که در روز پیکار برکنار نیستند. 
آن پاسدار حقیقت و آن بزرگوار سعید بن قیس فرماندة ایشان است و همواره بزرگوارانند که پاس 
بدارند. 


خداوند همدان را پاداش بهشت دهد که آنان در هر روز سخت نبرد تیرهایی بر جان دشمنند " 


نبرد ابوایوب انصاری و مبرقع 
ابوایوب انصاری به میدان رفت و شامیان از برابر او گریختند تا جایی که رودرروی معاویه قرار گرفت و 


۱.> همان ۳۱. 
آقول له و فی رمحی حشاه و قد قرت بمصرعه العیون 
ألا یاعمرو عمرو ببنی‌حصین وکل فتی ستدرکه المنون 
أتدرك أن تنال اإباحسين ببس معضلة و ذا مالایکون 
۳ فوارس من همدان لیسوا بعزل غداة الوغى من شاكر و شبام 


ےه منقری» وقعة صفین. ۳۷۴؛ ابن‌اعثم. الفتوح. ۳۲/۳. 


یقودهم حامی الحقيقة ماجد 


جزی الله همدان الجنان فانهم 


سعید بن قيس و الکریم محام 
سهام العدی فی کل یوم جمام 


۸ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از آن سوی [مبرقع] بن منصور آهنگ علی عي کرد. [ولی ایوایوب او رااکشت و] امیرمومنان اا 
دربارژ ضربت او فرمود: [تو چنانی که آن نخست گفته است:] 


پدرآنمان ما را پیکار آموختند و ما نیز به فرزندان خویش خواهیم آموخت . 


مردی به هماوردی یکی از مردان کوفی شتافت. کوفی او را بر زمین افکند و ناگهان دید برادر خود 
او است. اطرافیان گفتند: او را واگذار. اما مرد کوفی حاضر نبود جز به فرمان علی ًلا او را واگذارد. 
yT‏ 


پیکارگران خاندان طی 
عبدالله بن خلیفه طائی در رأس گروهی از طی به میدان آمد و رجز خواند: 
ای طی. طی دشت و کوه. هان که با سپر و شمشیر بایستید و با پیشوایان کفر پیکار کنید ". 


هزار کشته 
حدود هزار تن از لشکریان به میدان آمدند و با یکدیگر جنگیدند تا یکی از آن‌ها باقی نماند. دربارة این 


یلان ما و ایشان با یکدیگر جنگیدند و زنانی پیرامون ما برخاستند و ناله‌ها به پا شد“ 


۱. ے این‌اعشم. الفتوح. ۱۳۵/۳ 
۲ و علمنا الحرب آباژنا و سسوف‌نعلم ایضابنینا 

ے ابن‌اعنم. الفتوح. ۳۵/۳؛ منقری. وقعة صفین. ۲۷۱. 

این بیتی از شعر کعب است که در احد در ستایش قوم خود گفته است. -> ابن‌هشام. السیر 5 الودة ۱۱۴/۴. 
۴ ے منقری. وقعة صفین. ۲۷۰ و ۲۷۱؛ ابن‌اعنم. الفتوح. ۰۳۵/۳ 
۴ يا طی طى السهل و الاجبال آلا اثبتوا بالبیض و العوالی 

فقاتل وا ألمء الضلال 

-» منقری. وقعة صفین. ۲۷۹. 

۵ و قاتلت الابطال مناو منهم و فتاه شاه خلاو تب 


> این‌اعم. الفتوح, ۳۸۳/۳ 
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نبرد بسر بن ابیارطاة و سعید بن قیس 
بسر بن ابیارطاة با این رجز به میدان تاخت: 
گرامی اند سپاه پیراسته‌جامه که آمده‌اند تا اولیای خدای رحمان باشند. 


مرا خبری رسیده که اندوهگینم ساخته است. علی در خون عثمان دست داشته است ". 


سعید بن قیس به هماوردی او شتافت و این‌گونه رجز خواند: 
وای بر سپاهی که تباه کردةٌ ایمان اسشت و سر آنان را به زبونی سیرده است. به شمشیرهایی از 


ا مه هم ۶ ¥ مه E‏ 
بسر از ضربت نيرءة او زخمی برداشت و گریخت 


نبرد ادهم بن لام و حجر بن عدی 
ادهم بن لام قضاعی به میدان آمد و رجز خواند: 


در برابر ضربت تيغ بران صیقل‌یافته بایست که بی‌گمان مرد مرگی . 
حجر بن عدی او را شکست. 
حکم بن ازهر و حجر بن عدی 


حکم بن ازهر رجزخوان به میدان آمد: 


۱ ۲ ۵ 
ای حجر. حجر بن عدی کندی. بایست که پس از من کسی چون من نیست . 


۱. اکرم بجند طيب الاردان جاژا یکونوا أوليا الرحمن 
إنی أتانى خبر شجانى أن علیاً تال من عثمان 
۲ بوساً لجند ضائع الايمان انامه سر الى الفتوان 


۳ > منقری» وقعة صفین. ۴۲۹. 
۴ اثبت لوقع الصارم الصقيل فأنت لا شک أخو قتيل 
۵ يا حجر حجر بنی‌عدی الکندی اثبت فانی لیس مئلى بعدی 
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مالک بن مسهر و حجر بن عدی 
مالک بن مسهر قضاعی به پیکار ایشان آمد و چنین رجز خواند: 
8 ۱ 
من پسر مالک بن مسهرم. من عموزادة حکم بن ازهرم . 


حجر در پاسخ او گفت: 
0 2 ۲ 
من حجرم» من پسر مسعرم» اگر خواستی پیش آی و باز مگرد . 


علقمه و کشتگانی دیگر 
باری» علقمه به میدان آمد و پایش ضربت خورد. 

از عراقیان نیز عمیر بن عبید محاربی, بکر بن هوذه نخعی, پسرش حیان» سعید بن نعیم و ابان بن 
قیس کشته شدند و پس از آن علی ع بر شامیان تاخت و آنان را شکست داد. 


معاویه گفت: من آمروز امید پیروزی داشتم. 


حمل مالک اشتر 
از این سوی, اشتر به میدان تاخت و از شامیان یکی را پس از دیگری کشت. 

معاویه در این‌باره فرمانی داد و عمرو بن عاص با چهارصد سوار به رویارویی او شتافت. دویست 
تن از نخع و مذحج اشتر را تعقیب کردند. اشتر به عمرو حمله کرد و ضربت او بر قربوس زین فرود آمد 
وآن را شکست و عمرو بر زمین افتاد و دو دندان پیشین او شکست. پس» از اشتر امان خواست. 


حملة اصبغ بن نباته 
اصبغ بن نباته به میدان رفت و گفت: 


ای اصبغ. تاکی به زنده ماندن امید بسته‌ای؟ امید نومیدی را درهم می‌شکند ۳ 


. انسی انا ابن‌مالک بن مسهر انا ابن‌عم الحکم بن الازهر 
برای مصراع دوم با چند مصراع دیگر ے منقری, وقعة صفین. ۲۴۳. 

۲ ان واا اىن اقدم اذا شئت و لاتوخر 

۳ حتی متی ترجو البقا يا اصبغ ان الرج.اء للقنوط يدمغ 
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تن 


او آن اندازه به پیکار ادامه داد که معاویه را از جایگاه خود جابه‌جا کرد. 


نبرد عوف مرادی و کعبر اسدی 
عوف مرادی به میدان آمد و گفت: 


من مرادیام و نامم عوف است. آیا عراقی‌ای هست که عصایش شمشیر باشد؟۱ 
کعبر اسدی از این سوی به هماوردی او شتافت و گفت: 

در شام اموی‌ای پرغرور است. پیشوایی بد و آزادشده‌ای عذرآورده. 

اما من عراقی‌ام و نامم کعبر است» فرزند جدیر که پدرش منذر بود" 


کین ام مرد مرادی را کشت. 


حملة کعبر به سوی معاویه 
او همچنین معاویه را بر فراز تبه‌ای دید. آهنگ او کرد و چون به او نزدیک شد رجزخوان بر او حمله برد: 


ھک ۳ 
ای پسر هند وای من بر تو. من غلامی اسدی‌ام و بر این سپاس ۳ 


شامیان او را از هر سوی هدف نیزه و شمشیر قرار دادند و او از میانشان گریخت و چنین رجز 


خواند: 
. اا ال وای ى خا عا غو 


انا العراقی و اسمی كعبر ابن‌جدیر و اب وه المنذر 
بیت‌ها به دلیل نامفهوم بودن روایت مناقب که از حذف بعضی مصراع‌ها حاصل آمده به استناد روایت الفتوح (۹۶/۳) 
تصحیح و تکمیل شده است. 
iı‏ ویلی علیک یاب نی‌هند اناالفلام الاسدی حمد 


۲۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اگر به او دست می‌یافتم و او را می‌گشتم کسی را کشته بودم که پس از او از آن حکومت جز دروغ و 
دشمنی نماند. 

و اگر در این راه می‌مردم و این مردن به ماندن هزار تن می‌انجامید می‌گفتم از آنچه به من رسیده 
اتف تاکن تست 2 


نبرد عبدالرحمن بن خالد و حارثة بن قدامه 


عبدالرحمن بن خالد بن ولید به میدان آمد. 


خار ند بی قدامة کدی به‌بیکار او شتافت و او را کشت ۱ 


ابوالاعور سلمی و زیاد بن کعب 
ابوالاعور سلمی به میدان آمد. اما از زخمی که به ضربت زیاد بن کعب همدانی بر او وارد آمد گریخت ". 


دلاوری‌های بنی‌همدان 
باری» بنی‌همدان شمار زیادی‌از شامیان‌را کشتند تا جابی که معاویه گفت: زادگان همدان دشمنان عثمانند. 


عمیر بن عطارد تمیمی همراه با خاندان خود به پیکار [شامیان] شتافت و رجز خواند: 
تمیم در پیکارهای خود پایداری کرده و داستان‌هایی تازه و داستان‌هایی کهن دارد و آن را دینی‌کهن 


و هدایتی دیرین اش 


۱ فلو نلته نلت الذى ليس بعدها ن الآ ىء رهن قان 
و لامك من ي له الف هة لقلت لماقدنلت لست ابالى 
برای داستان بدون ذکر ابیات ے ابن‌اعثم, الفتوح. ۹۶/۳. 
۳. برای شرح رویارویی و رجزهای این دو تن -> همان. ۰۸۷ 
۳ > همان. ٩۷‏ و ۹۸. 


دین قسدیم و دی قسدیسم 


پیکار صفین / ۲۰۴۳ 


ey 


این خاندان تا شب جنگیدند". 


فیس بن سعد و بسر بن ابی‌ارطاة 
قیس بن سعد به آوردگاه رفت و گفت: 
من پسر سعدم و پدرم عباده است و خزرجیان همه مردانی مهترند. 


تا کی بر بالش تکیه زنم. ای خداوند صاحب جلال. شهادت را به من الهام کن ". 
اما بسر بن ابی‌ارطاة به پیکار او آمد و رجز خواند: 

من پسر ارطاة آن مرد ارجمندم. از خانواده‌ای از طايفة غالب و فهر. 

اگر امروز بی آن‌که انتقام گیرم بازگردم. آیا نذر خود دربارة پسر سعد ادا کرده‌ام؟۳ 


بسر به ضربت قیس مجروح شد و با آن جراحت گریخت. 


مخارق بن عبدالرحمن 


99 7 ا ۴ ۵ ۳ ۳۹ 
مخارق بن عبدالرحمن [از آن سوی] به میدان تاخت و مرادی و مسلم ازدی و دو مرد دیگر را کشت. 


۲ آناابن‌سعد و اإبى عبادة و الخزرجیون رجال سادة 
حتی متی انثنی الى الوسادة ۰ یاذا الجلال لقنی الشهادة 

برای شعر با تفاوت‌هایی ے این‌اعثم. الفتوح, ۴۲/۳. 
ی آناابن‌ارطاة الجليل القدر ق ا رة من غالب و قهر 
ان ارجع اليوم بغيروتر فقد قضیت فى ابن‌سعد نذری 


بیت دوم در الفتوح (۴۲/۳) کاملاً متفاوت آمده است. مترجم بی‌آن‌که بیت را جایگزین سازد تنها در مصراع اخیر به 
استناد قرائن به جای «فقد قضیت» «فهل قضیت» را برگزیده است. 
۴. مقصود مؤمل بن عبید مرادی است. 
۵. مقصود مسلم بن عبدربه ازدی است. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عل یا خود به صورت ناشناس به هماوردی او شتافت و او رااکشت و پس از او هفت تن دیگر را 
N. 8‏ 
به قتل رساند . 


یب بن صباح 
کریب بن صباح [از ان سوی] به میدان آمد و مبرقع خولانی. شرحبیل بکری» حارث حکیمی و 
عبدالرحمن همدانی ‏ راکشت. 
ET ۳ e‏ ۱ ۵ 
پس امیرمؤمنان ٤‏ به پیکار او رفت و او راکشت "و از آن پس حرث بن وداع "» مطاع بن مطلب و 


عروة بن داوود را نیز به قتل رساند . 


غلام معاویه و قنبر 
یکی از غلامان معاویه رجزخوان به میدان آمد: 


من حارثم و مرا بیمی نیست. غلام ابن صخرم و به پشتوانة او پیروزم . 


برید کلبی و مالک استر 
برید کلبی به میدان آمد و رجز خواند: 
جماعت‌هایی از نزار گمراه گشته‌اند. آن‌گاه که فرمانبر کسی چون ابوتراب شده‌اند* 


۰ ے این‌اعثم. الفتوح, ۰۱۱۲/۳ 

۲. در الفتوح (۱۱۲/۳) حارث بن جلاح حکمی آمده است. 

۳. در الفتوح (۱۱۳/۳) عباس بن مسروق همدانی آمده است. 

۴ ے ابن‌اعنم. الفتوح, ۱۱۳/۳ 

۵. در الفتوح (۱۱۳/۳) حارث بن وداع حمیری آمده است. 

۶ ے منقری. وقعة صنین. ۳۱۵ و ۳۱۶؛ ابن‌اعشم. الفتوح. ۰۱۱۳/۳ 

۷ انا الحارث مابی من حذر مولی ابن‌صخر و به انتصر 
۸ لقدضلت معاشر من نزار اذا انقادوا لمئل ابی‌تراب 
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اشتر به هماوردی او رفت و او راکشت'. 


مشجع جذامی و عدی بن حاتم 
مشجع جذامی به میدان آمد. عدی بن حاتم او را به نیزه کشت. 


حمله به خیم معاویه 
خالد سدوسی بانگ برآورد: چه کسی با من بر مرگ بیعت می‌کند؟ 
پس معاویه کسی نزد خالد فرستاد و گفت: ای خالد. نزد من فرمانروایی خراسان داری, آن‌گاه که 
پیروز شدم. وای بر تو از این کردارت! دست از نبرد کوتاه کن. 
خالد دست از نبرد بداشت و یارانش در چهرة او آب دهان افکندند و تا شب به جنگ ادامه دادند ۲ 
نجاشی در این باره گفته است: 
ابن حرب که خدا چهره‌اش بر خاک افکند گریخت. و این اندکی از کیفر خداوند قادر است ۳ 


سهادت هانسم مرقال 9 یارانش 

حمزه بن مالک همدانی به میدان آمد و به هاشم مرقال گفت: 
ای چپ‌چشم. و در میان ما چپ‌چشمی نیست. ما خون ابن‌عفان می‌خواهیم و آن راکه نیرنگ کند 
لنت کي 


مرقال او راکشت. 


۱. برای داستان با بيت پیشین > ابن‌اعشم. الفتوح» ۲ همچنین برای بیت > منقری» وقعة صفین. ۳۷۵. 
و فر ابن‌حرب غير الله وجهه و ذاک قلیل من عقوبة قادر 

بیت در منبع پیشین (همان نشانی) همراه چندین بیت دیگر آمده است. 
۴ يااعور العین و مافینا عور نبفی آبن‌عفان و نلحی من عذر 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پس بر مرقال یورش آوردند و او را کشتند. 

سفیان بن ثور پرجم او را برداشت و جنگید تا کشته شد. 

آن‌گاه عتبة بن مرقال پرچم را برگرفت و جنگید تا به قتل رسید. 
پس ابوالطفیل کنانی آن را برداشت و رجز خواند: 


2 8 . له ۰ 1 پيا = ۰ و ۱ 


ابوالطفیل به حملة خود ادامه داد تا زخمی شد و بازگشت ". 
بر شما ضربت می‌زنم. لیک معاویه آن برون‌غلتیده چشم دوزخ‌جایگاه را نمی‌بینم. 


همو که به آتش برافروختة جهنم درافتاده است و در آن‌جا با سگ‌های هار همدم است ". 
پس بر او یورش آوردند و او را کشتند. 
دلاوری عمرو بن حمق 


آن‌گاه عمرو بن حمق پرچم را برداشت و رجز خواند: 


خداوند گروهی از ما را جزا دهد. چه شایسته گروهی نیکوصورت که در پیرآمون هاشم بر خاک 


افتادند آ. 
. ياهاشم الخیر دخلت الجنة قتلت فى الله عدو السنة 
۳ اف ریکم و لاأرى معاوية ‏ الابرج العین العظیم الهاوية 


ےه منقری. وقعة صفین. ۳۰۵؛ ابن‌اعثم» الفتوح» ۱۲۱/۳. 
۴ جزی الله فينا عصبة ای عصبة حسان وجوه صرعوا حول هاشم 


برای بیت با اندکی تفاوت ے منقری. وقعة صفین. ۳۵۶؛ ابن‌اعثم. الفتوح» 7 
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هلاکت ذوالظليم و کلاع 

عمرو بن حمق به پیکاری سخت دست یازید تا ذوالظلیم به هماوردی او آمد و گفت: 
ای عراقیانء از تبار خویش و از افتخارهای خود بگویید. من مردی یمانی‌ام و نامم حوشب است. از 
ذوالظلیم به کجا توانید گریخت؟ به کجا؟۱ 


سلیمان بن صرد خزاعی به هماوردی او شتافت و گفت: 
ای تیره‌ای که در تردید و دودلی هستید. ما هرگز از حوشب ذوالظليم نهراسیم ‏ 
پس از آن انصار هماهنگ و همنوا تاختند و ذوالظلیم و ذوالکلاع را کشتند و به سوی سپاه معاویه 
پیش رفتند تا جایی که نزدیک بود معاویه خود به دام افتد. 
انصار آن‌گاه گفتند: 
ای معاویه. تو را جز به جرعه‌ای از جام مرگ رهایی نیست تا خورشید را ستاره‌ای پنداری, 
اگر شما به کشتن ابن‌بدیل و هاشم شاد شده‌اید. ما ذوالکلاع و حوشب را کشته‌ايم ۴ 


عبیدالله بن عمر 

عبیدالله بن عمر از آن سوی به میدان آمد و محمد بن حنفیه را خواند. 
محمد برخاست. اما پدرش طا او را نهی کرد. 
عبیدالله بن عمر می‌گفت: 


۳۹ ۳ ۳ ۳۳ ۳ پم ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۳9 ا ۴ 
من عبیدالله هستم و عمر مرا بزرگ کرده است. برترین قریش و نکوترین کسانی که رفتند و درگذشتند 


۱. آهل العراق ناسیوا و انتسبوا انا التمانى و امن ی 
من ذی‌الظلیم أين أين المهرب 

برای شعر با افزوده‌ها و تفاوت‌هایی ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۲۱/۳. 

۲ > منقری. وقعة صفین» ۰ ۴۰؛ ابن‌اعثم. الفتوح» ۱۲۲/۳. 

۳٣‏ معاوی مااف لت الا بسجرعة من الموت حتی تحسب الشمس کوکبا 

فان تفرحوا بابن البديل و هاشم فانا قستلنا ذاالكلاع و حوشبا 

سه منقری. وقعة صفین. ۴۰۱؛ ابن‌اعثم. الفتوح, ۱۲۲/۳ با تفاوت‌هایی. 

۴ انساعبیدالله یسنمینی عمر خير قریش من مضی و من غبر 
ےه منقری» وقعة صفین. ۰۲۹۹ همچنین با اندکی تفاوت ے ابناعثم. الفتوح. ۱۲۸/۳. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پس عبیداللّه بن سوار و به روایتی حریث بن خالد. به روایتی دیگر هانی بن عمرو ینبوعی و به 


روایتی نیز محمد بن صبیح او را کشت. 


نبرد فراگیر 
معاویه فرمان داد تا هفتاد پرچم پیشاپیش سیاه برند. 

عمار نیز با چندین پرچم به پیکار رفت و در این رویارویی هفتصد تن از یاران معاویه و دویست 
تن از اران علیب کشته شدند. 

على اا خود نیز در میان جنگاوران همدان رهسپار میدان شد. اما برخی گفتند: شتر زانو زده 
است. شتر زانو زده است. 

پس همه زانو بر زمین نهادند و طايفة همدان نیز زانو بر زمین نهاد. 

امیرمؤمنان َة که این دید. فرمود: 


آن طایفه حمله بردند و فرونشستند و فرونشستند. هیچ طایفه‌ای به آنچه در آن تردید کند درنیاید '. 
عمروبن عاص به میدان آمد و گفت: 


من آن‌گاه که جنگ بسیاری را بپراکند خیر و شری را که خود دانم همراه دارم آ. 


اشتر آهنگ او کرد و چنین رجز خواند: 


۳ ۾ 7 اه‎ Tas 
. من اشترم» آن نیکورفتارء من آن افعی نر عراقم‎ 


پس شامیان را شکست داد و عمرو نیز مجروح شد. 


. قد حمل القوم فبرکا برکا لای_دخل القوم على ماشکا 
۲ انى اذا الحرب تفرت عن كثير عفن سا اما من تخیر وق 
۳ یا مروف الت انى انا الافعی العراقى الذکر 
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نجاشی ۳ کفته است: 
دشمن پیامبر ي درگرما گرم پیکار و در سرگشتگی سپاه پیدنباله. جان به در برد 


عراد بن ادهم و عباس بن ربیعه 
عراد بن ادهم به میدان آمد و عباس بن ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب را به هماوردی خواست. 
عباس به پیکار او شتافت و او را کشت. 

آن‌گاه عباس خواست به میدان تازد و هماورد طلبد. اما عل ی او را از این کار نهی کرد. عبدالله 
بن عباس گفته است: معاویه گفت: هرکس عباس را بکشد نزد من آنچه بخواهد جایزه گیرد. 

پس دو مرد لخمی بدین منظور به میدان آمدند و یکی از آن‌ها عباس را خواست. 

عباس گفت: اگر مهترم اجازه دهد به هماوردیات آیم. 

عباس پس نزد على آمد. 

على خود جامه و سلاح عباس برگرفت و ناشناس به میدان رفت. 

مرد لخمی گفت: مولایت تو را اجازه داد؟ 

على اا گفت: أن لین یاون بان ظيمو اي" 

پس با او در آویخت و او راکشت. 


آن مرد لخمی دیگر پیش آمد. عل یب او را نیز به قتل رساند۳ 


قبیصهٌ نمیری و عدی بن حاتم 
قبیصه نمیری از دیگر کسانی بود که به میدان آمد: در حالی که علی ًا را ناسزا می‌گفت و رجز 
۱. عدو النسبی خلال العسجاج و افلت فى حيرة الاب تر 


فد ال واء علی عقبه و ف از بخطوتها الأشتر 
۲ حج / ۳۹: به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است: چرا که مورد ظلم قرارگر فته‌اند. 


۲ ب> ابن‌اعنم. الفتوح. ۱2/۳ 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


a. IC‏ ا ی 
در یاری عثمان به‌سان شیری دلیر می‌تازم و می‌ایستم و بیم ندارم . 


ای صاحب فریاد بلند دهشتناک. فرزند و ثروتم به فدای على بادآ 


حجل بن اثال 
حجل بن اثال عبسی از آن سوی به میدان آمد و پسرش اثال خواهان رویارویی با او شد. حجل چون 


پسرش گفت: پدرم. تو نزد ما آی که بهشت جاوید با عل یلا است۳ 


صف آرایی معاویه 
معاویه چهار صف آراست. پس ابوالاعور سلمی پیش تاخت و شامیان را به پیکار برانگیخت و گفت: ای 
شامیان» مباد بگریزید که ننگ و عار است. بر عراقیان بکوبید که اهل فتنه و نفاقند. 

در پی این دعوت سعید بن قیس. عدی بن حاتم» اشتر و اشعث به رویارویی پرداختند و سه هزار و 
اندی از ایشان کشتند و باقيماندة آنان نیز گریختند. 


رجزخوانی شاعران 
کعب بن جعیل شاعر معاویه به میدان آمد و گفت: 


ای نجاشی. هم اکنون به میدان آی که به هنگام تاختن بر یکدیگر. یک شیرم ؟ 


۱ اقدم اقدام الهزبر العالی فى نصر عثمان و لاابالى 
این دو مصراع از دو بیت متفاوت گزینش شده‌اند. برای متن کامل چ ابن ‌اعثم» الفتوح» AYIY‏ 
۲. يا صاحب الصوت الرفيع العالى يفدى عليأً ولدى و مالى 


این دو مصراع نیز از دو بیت گزینش شده است. برای متن کامل -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۸۲/۳ 
1 ابرز الی الان یانجاشی واننی ليث لدی الهراش 
همان. ۵۱. 


پیکار صفین / ۲۰۵۱ 


نجاشی در پاسخ او گفت: 


لختی درنگ کن که من نجاشی‌ام و کسی نیستم که دین به دنیا بفروشم. 


a 5 ۱ 2 ۹ ۰ ۳‏ ۰ ۱ 
نیکوترین سوار و برترین پیاده یعنی على ا راکه شکوهش اشکار است یاری رسانم . 


عبدالله بن جعفر 

عبدالّه بن جعفر در جمع هزار تن به میدان رفت و شماری بسیار کشت تا جایی که عمرو بن عاص 
مدد خواست. 

شهادت اویس قرنی 

ویس قرنی در حالی که دو شمشیر به میان آویخته بود و به روایتی نیزه‌دان و تیردان پر از سنگریزه 
داشت. به حضور امیرمؤمنان عة آمد و بر آن حضرت سلام داد و با تنی چند از مردان ربیعه با او وداع 


کرد. او همان روز کشته شد و امیرمؤمنان َة بر او نمازگزارد و او را به خاک سپرد ". 


شهادت عمار 
پس عمار به پیکار پرداخت و چنین رجز خواند: 
ما بر تنزیل قرآن با شما جنگیده‌ايم و بر شما چنان ضربتی فرود آورده‌ایم که سر از تن بپراند. و دوست 


را از دوست غافل سازد. تا آن‌که حق به راه خویش بازگردد " 


عمار آن اندازه به پیکار ادامه داد تا به قتل رسید - خدایش رحمت کناد. 


۱. اربع قليلا فأنا النجاشى . لست ابيع الدين بالمعاشى 
ان‌صر خير راکب و ماش ذاک على بين الری اش 
برای متن کامل‌تر و نیز داستان > همان ۵۲ و ۵۲. 
۲ ے ابن‌اعئم. الفتوح» ۵۴۹/۲. 
۳ نحن ضربناکم على تنزیله ضربا يزيل الهام عن مقیله 
و يذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق الى سبیله 
این روایت مناقب است. اما در روایت دیگر منابع از جمله وقعة صفین منقری (۳۴۱) مصراع دوم چنین است: 
«فالیوم نضربکم علی تأویله» و امروز بر سر تأویل آن با شما می‌جنگیم. همچنین ے ابن‌اعثم» الفتوح» ۱۵۹/۳. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


هماوردطلیی امیرمؤمنان ا 
اميرمؤمنان ا خود به میدان رفت و معاویه را خواند و فرمود: «از تو می‌خواهم خون مردمان را حفظ 
کنی و به هماوردی‌ام آیی و من نیز به نبردت آیم و فرجام از آن کسی باشد که چیره شود . 
معاویه از این دعوت پریشان گشت و حتی یک واژه بر زبان نیاورد. 
امیرمومنان ا بر میمنۀ لشکر او زد و آن را از جای راند. سپس بر مسیره زد و آن را درهم کوبید. 
آن‌گاه بر قلب زد و جماعتی از ایشان کشت و رجز خواند: 
آیا تو را به رویارویی با ابوالحسن على علاقه‌ای هست؟ شاید که خدا گردن تو را در اختیار نهد. 
تو را به هماوردی خوانده است. لیکن از او ترسیده‌ای» و اگر به مبارزۀ او می‌آمدی پنجه‌ات به خاک 


۶ ۰.1۰ لا ۲ . 2 .د مه 


عمرو عاص و امداد شرمگاه 
سپس دیگر بار ناشناس به میدان رفت. عمرو بن عاص رجزخوان پیش آمد. 
ای رهبران کوفه. ای مردمان فتنه ای قاتلان عثمان آن مرد آمین. 


این اندوه در کنار دیگر اندوه‌ها بس, که با شما می‌جنگم ولی ابوالحسن را نمي‌بینم ۳ 


على خود را از رویارویی عقب کشاند تا عمرو ناچار شد او را تعقیب کند. آن‌گاه چنین رجز خواند: 


من ان جوان قرشی امین و همان ارجمند آبرومند و همان شیر ستبربازویم. 


۱«ساألک أن تحقن الدماء و تبرز الی و ابرز الیک فیکون الامر لمن غلب». > همان. ۴۶. 


۲ فسهل لک فی اببی‌حسن على لعل الله مکن من قفاکا 
دعاک الى البراز فكعت عنه و لو بارزته تربت یداک ]| 

همان ۴۶. 
۳ يا قادة الکوفة من اهل الفتن باقاتلی عثمان ذاک الموتمن 


ج همان 2۸ 


پیکار صفین / ۲۰۵۳ 


مهتران یمن و ساکنان نحد 9 مردمان عدن او ۳ پسند یده‌اند. 


۱ 
من ابوالحسن هستمم. بدان ابوالحسن‌ام . 


عمرو [که تازه عل یع را شناخت] پشت کرد و گریخت. 

امیرممنان ڭا ضربتی حوالة او کرد و آن نیزه در پایین زره او نشست. 
عمرو به پشت خوابید و شرمگاه خود برهنه ساخت. 

عل ی نیز از سرشرم و حرمت‌داری از عمرو بگذشت ". 

پس معاویه او را گفت: 


سپاس خدایی که تو را رهاند و ستایش مر آن دبر راکه تو را پاس داشت" 


برای رآندن مرگ تن دادن به زبونی هیچ خیری ندارد. آن‌سان که روزی عمرو با شرمگاه خویش مرگ 


ا خود اند" 
را ار حود رانك . 


| هه مس مس [ = ج ۰ 5 ۶۰ ال . ۵ 
ذلت‌های زشت تو آیروی من را درهم می‌شکند. چونان که شرمگاه عمرو نیز عل یع را از او برگرداند* 


۱. آنا الفلام القرشی الموّتمن الم‌اجد الابیض ليث کالشطن 
يرضى به السادة من أهل الیمن من ساکنی نجد و من اهل عدن 
اب‌والحسین فععلمن ابوالحسن 
ے همان‌جا. 


۳ الحمد لله الذی عافاک و احمد استک الذی وقاک 

۴ فلا خير فى دفع الردی بمذلة کما ردها یوماً بسوءته عمرو 
بیت را در دیو انابی النو اس نیافتم. 

۵ قبح مخازیک هازم شرفی سوءة عمرو ثنت سنان على 


بیت را در دیو ان حبص بیص نیافتم. 


۱۳۰۵۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


هماوردطلبی مجدد امیرمومنان با 
على دیگر بار به میدان رفت و معاویه را به مبارزه طلبید. اما معاویه از رویارویی طفره رفت. بسر 
بن ارطاة به طمع على 2 به آوردگاه آمد. 

اميرمۇمنان ا ضربتی بر او وارد آورد. او نیز به پشت خفت و شرمگاه خویش برهنه ساخت. 

على از او دست بداشت و فرمود: «وای بر شما ای شامیان. آیا از این شرم نمی‌کنید که رفتار 
مخانیث در پیش می‌گیرید؟ سرکردة مأبونان. یعنی عمرو به شما چنین تعلیم داده است. این رفتار از 
پدر او از جد او روایت شده است که در میانۀ کارزار شرمگاه خویش برهنه کنند؛۱. 

پس لاحق غلام بسر به میدان آمد و گفت: 

بسر را فروافکندی و اینک غلام انتقام او می‌جوید. و این غلام به سراغ هر کاری که رفت. چندان آسان 


1 ۲ 
بود . 


اشتر ضربتی بر آن غلام نواخت و گفت: 
در هر نبرد پاهای آن پیر از هم گشوده است و در میانة کارزار شرمگاه او هویدا است. 


آندک ضربت دستی آن را هویدا ساخت و عمرو و بسر در پیکار سخت ترسیدند ۳ 


تلاش برای فریفتن ابن‌عباس 

معاویه که هماوردجویی‌های فراوان امیرمؤمنان 2 را در میدان دید نیرنگی پرداخت. عمرو مردان 
خود را نزد ربیعه فرستاد. اما آن‌ها از این نیرنگ اثر نپذیرفتند ۴ 

و سس تس 

۱. «ویلکم يا اهل الشام آما تستحون من معاملة المخنیث لقد علمکم رأس المخانیث عمرو. لقد روی هذه السيرة عن 
ابیه عن جده فی کشف استاه وسط عرصة الحروب». 


متن را در منابع نیافتم. 


۲ اردیت بسرا و الفلام ثائره وکلها ای فليس باه 
مصراع دوم به دلیل نامفهوم بودن به استناد روایت الفتوح ۶I)‏ ۹ اصلاح و بر این اساس ترجمه شده است. 
3 فى کل یوم رجل شيخ بادرة . وعورة وسط العجاج ظاهرة 
أبرزها طعنة كف فاترة عمرو و بسر رهبا بالقاهرة 


برای بیت‌ها با تفاوت‌هایی به ویژه در بیت دوم > ابن‌اعثم. الفتوح. °۶ 
۴ س همان. ۱۱ 


پیکار صفین | ۲۰۵۵ 


پس به معاویه گفت: به ابن‌عباس نامه بنویس و او را بفريپ. 
معاویه نامه نوشت و از جمله در نامه‌اش آمده بود: 


این گرفتاری به درازا کشیده است و برای آن پس از خدا جز مدارای ابن‌عباس به چاره‌ای امید نداریم ". 


پاسخ ابن‌عباس به این نامه چنین بود: 
ای عمروء تو را نیرنگ و وسوسه بس است. پی کار خویش رو که تو را در وانهادن هدایت درمانی نیست. 
مگر پیکان نیزه‌هایی که در سینه‌هایتان نشیند و آن‌گاه که گرد و خاک شکست شما برخیزد دل را در 
اندوه پرد. 


اگر جنگ باز گردد. ما بازگردیم و تو ای تیره‌بخت. در زمین گریزگاهی یا در آسمان نردبانی بجویی . 


سپس معاویه خود به او نامه نوشت و در آن یادآور شد: اینک از قرشیان شش تن مانده‌اند: من و 
عمرو در شام به جنگ شما قامت آراسته‌ايم سعد و ابن‌عمر در حجاز بر ضد شمایند و تو و علی لا در 
عراق به بلایی سخت گرفتارید. اگر پس از عثمان با تو بیمت شده بود ما به این بیعت شتافته بودیم ۳ 
ابن‌عباس در بیت‌هایی چند او را پاسخ داد و از آن جمله گفت: 


ابن‌عباس را از سر نیرنگ به صلح و سازش فراخواندی, اما تو تا زنده‌ای نتوانی او را بغریبی ۴ 


. طال البلاء فما یرجی له آس بعد الاله سوی رفق ابن‌عباس 
ےه همان. ۱۴۹ با این یادآوری که مصراع نخست بر پایة این منبع اصلاح شده است. 
۲ یاعمرو حسبک من خدع ووسواس ‏ فاذهب فما لک فی ترک الهدی اس 
إلا بوادر عن فى نحورکم " تشجی النفوس له فى نقع افلاس 
إن عادت الحرب عدنا و التمس هربا فى الارض أو سلمأ فى الافق يا قامى 
بیت‌ها در الفتوح (۱۵۱/۳) از برادر عبدالله بن عباس یعنی فضل روایت شده و فضل آن‌ها را به درخواست عبدالله 
گفته است. 
۳ سه این‌اعشم. الفتوح. ۱۵۲/۳. 
۴ دعوت ابن‌عباس الی السلم خدعة شتالا نوت تام 


در الفتوح (۱۵۴/۳) این بیت با تفاوتی آشکار در مصراع دوم از زبان فضل بن عباس و در پاسخ شعر معاویه پس از 


دریافت پاسخ ابن‌عباس به نامة پیشین خود روایت شده است. نیز به منقری. وقعة صفین. F۶‏ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نامه معاویه 

معاویه آن‌گاه به على چنین نامه نوشت: باری, اگر می‌دانستیم جنگ ماو شما را بدین‌جا 
می‌رساند. هرگز دلتنگ آن نمی‌شدیم. اینگ اگر به خرد خویش بازگشته باشیم برایمان راهی مانده 
است که گذشته را از نو بسازیم و آینده را به سامان آریم. پیش از این» شام را از تو خواسته بودم. بدین 
وصف که نه طاعت تو بر من لازم باشد و نه بیعت تو. اما تو این را از من نپذیرفتی. امروز تو را به آنچه 
دیروز بدان فراخواندم دعوت می‌کنم. تو جز آن اندازه که من آرزوی زنده ماندن دارم آرزوی آن نداری 
و جز آن اندازه که من از مردن می‌ترسم از آن نمی‌ترسی. اینک. خدای را سوگند. بدن‌ها به سستی 
نشسته است و مردان رفته‌اند و ما همه زادگان عبدمناف هستیم و هیچ طایفه از ما را بر دیگری آن 


اندازه بر تری نیست که به بهای آن عزیری ذلیل شود پا آزادی برده گردد!. 


پاسخ امیرمومنان 1 
على در پاسخ معاویه نوشت: 

«این که گفته‌ای جنگ عرب را خورده است و جز ته‌مانده‌ای از کسان بر جای نمانده‌اند. پاسخ آن 
است که هر کس طعمة حق شده به دوزخ رفته است. 

این‌که شام را از من خواستی. من کسی نیستم که آنچه را دیروز بر تو روا نداشتم امروز به تو ارزانی 
دارم. این‌که گفتی هر دو در بیم و امید برابريم. نه من در تردید فرورفته‌ترم تا در يقین و نه شامیان 
بیش از آنچه عراقیان به آخرت چشم دوخته‌اند در دنیا طمع ورزیده‌اند. 

این‌که گفتی ما همه فرزندان عبدمناف هستیم. آری ما نیز چنین هستیم. لیک نه اميه چون هاشم 
است» نه حرب چون عبدالمطلب. نه ابوسفیان چون ابوطالب. نه آزادشده چون مهاجر نه ناب و سره 
چون وابسته و ناسره» نه بر حق چون بر باطل, نه مؤمن چون منافق. در دستان ما نیز آن فضیلت نبوت 
است که به واسطۀ آن عزیز را ذلیل کردیم. ذلیل را عزت بخشیدیم و آزاد را به بردگی فروختیم»". 


. > منقری. وقعة صفین. ۴۷۰ و ۴۷۱؛ ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۵۴/۳. 

۲ آنچه در روایت ابن‌شهرآشوب آمده این است: «أما قولک إن الحرب قد اکلت العرب الا حشاشات انفس بقیت ألاو من 

اکله الحق فالی النار و اما طلبتک إلى الشام فانی لم‌اکن لاعطیک الیوم ما منعتک امس و أما استواؤنا فى الخوف و الرضا 

فلست امضی على الشک منی على اليقين و لیس اهل الشام على الدنیا باحرص من اهل العراق على الآخرة و آما قولک انا 
2 


پیکار صفین / ۲۰۵۷ 


نامه به سران سپاه امیرمؤمنان :ا 
معاویه به ابن‌خدیج کندی گفت به اشعت نامه بنویسد و از نعمان بن بشیر خواست به قیس بن سعد 


بنویسد و از آن‌ها مصالحه بخواهد. 


اعزام نمایندگان 
سپس عمرو عتبه» حبیب بن مسلمه و ضحاک بن قیس را نزد أمیرمؤمنان ع فرستاد. 

چون آنان با علی 2 سخن گفتند. امام بدیشان فرمود: «شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش 
فرامی‌خوانم. اگر این دعوت را پاسخ دهید به راه درست رسیده‌اید و به خير توفیق یافته‌اید. اما اگر 
نپذیرید جز بر دوری خویش از خدا نیفزوده‌اید» . 

آنان گفتند: رأی ما بر این است که از رویارویی با ما بازگردی و ما شما را با عراقتان واگذاریم و شما 
ما را با شاممان واگذارید و بدین‌سان خون مسلمانان را حفظ کنیم. 

امیرمؤمنان ی فرمود: «راهی جز جنگ یاکافر شدن به آنچه خدای عر و جل بر محمد نازل 
کرده است نمی یابم» 
پیکار 
باری. سپس اشتر به میدان آمد و گفت: صف‌هایتان بیارایید. 


امیرمؤمنان ع نیز در سخنانی به باران خویش فرمود: «ای مردم. هر کس امروز دادوستد کند 


< 
بنوعبدمناف فکذلک نحن و لیس امية کهاشم و لا حرب کعبدالمطلب و لا ابوسفیان کابی‌طالب و لا الطلیق کالمهاجر و لا 
الصریح کاللصیق و لا الحق کالمبطل و لا المؤمن کالمدغل و فى ایدینا فضل النبوة الذی ذللنا بها العزیز و نعثنا بها الذليل 
و بعنا به الحر». 

متن با تفاوت‌هایی در دیگر منابع روایت شده است. از آن جمله. ے شریف رضی.نهج البلاغة نام ۱۷؛ منقری. 
وقعة صفین. ۴۷۱؛ ابن‌اعثم. الفتوح, ۱۵۴/۳ و ۱۵۵. 
۱. ادعوکم الى کتاب الله و سنة نبیه فان تجیبوا الى ذلك فللرشد اصبتم و للخیر وفقتم و ان تأبوا لم تزدادوا من الله الا 
بعدا). 


۲ «لم اجد الا القتال او الکفر بما انزل الله عز و جل علی محمد». برای این گفتوگو ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۵۸/۳ 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سود برد ... زنهار که خضاب زنان حنا و خضاب مردان خون است و صبر فرجامی ستوده‌تر دارد. زنهار 
که این‌ها کینه‌هایی از بدر و خشم‌هایی نهفته از احد و انتقام‌جویی‌هایی از روزگار جاهلیت است». 
پس این آیه را خواند: «فقَالو اعد الکُفر هم لا آیمان هم للم نون ۲4 
آن‌گاه پیش تاخت و چنین رجز خواند: 
به‌سان لشکر مورچگان پیش روید و فرصت از کف مدهید و صبح و شام خویش با پیکار بگذ رانید. 
تا به پیروزی رسید يا بمیرید؛ ورنه من مدت‌ها است که نافرمانی شده‌ام. 
گفتید: کاش به میان ما می‌آمدی, و من آمدم. اما نه شما را آنچه خواستید هست و نه مرا آنچه خواستم 


یتست . 


بلکه آن چیزی است که خدای زنده کننده میراننده خواسته است " 


سپس در جمع هفده‌هزار تن حمله کرد و سپاهیان صف‌های شامیان از هم گسستند. 

معاویه به عمرو گفت: ای عمروء آمروز صبر و فردا فخر. 

عمرو گفت: راست می‌گویی. ای معاویه اما مرگ حق است و زندگی باطل. اگر عل یه یک بار دیگر 
با باران خود خمله آفرد این تباهی است: 


۶م *] ۰ لا e‏ ۵ ب و ۴ 
امیرمؤمنان 4 یاران خویش را فرمود: «اگر بهشت را می‌خواهید چرا منتظرید؟» 


شسهادت ابن‌تیهان 


پس از این دعوت. ابوالهیثم بن تیهان به میدان شتافت و رجز خواند: 


۱. ايها الناس من يبع يربح فى هذا الیوم ... ألا أن خضاب النساء الحناء و خضاب الرجال الدماء و الصبر خير فى عواقب 
الامور ألا آنها إحن بدرية وضغائن احدية و أحقاد جاهلیة». ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۷۵/۳. 


۲. توبه / ۱۲: پس با پیشوایان کفر بجنگید؛ چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. 


۳ دبوا دبیب النمل لا تفوتوا و اصبحوا فی حربکم و بیتوا 
کیما تنالوا الدین أو تموتوا أو لا فانی طال ماعصیت 
قد قلتم لو جئتنا فجئت لیس لکم ما شئتم و شئت 


بل ماايريد المحیی المیت 
۴ «فما انتظارکم ان کنتم تریدون الجن4؟» > همان. ۱۷۷. 


پیکار صفین | ۲۰۵۹ 


پروردگار خویش را می‌ستایم 9 او ستوده کت ۶ همو است که آنجه بخواهد می‌کند. این آیینی استوار 


باشد و همین راه درست است'. 
او جنگید تا 7 کته نشك 


سپهادت خزیمه 
پس خزیمه بن ثابت به میدان تاخت و رجز خواند: 
آن‌که مانده است چه اندازه اميد دارد که زنده ماند؟ مردمان همه می‌میرند و ارث می‌گذارند و کسان 


این علی ع است و هر که او را نافرمانی کند پیمان‌شکن ". 
خزیمه به پیکار پرداخت تا او را کشتند. 


عدی بن حاتم 
عدی بن حاتم به میدان رفت و گفت: 


ای پسر حاتم» آیا پس از عمار و پس از هاشم و ابن‌بدیل صاحب‌آن حماسه‌هاء هنوز امید زنده بودن داری؟۳ 


عدی آن اندازه به پیکار ادامه داد که چشمانش را کور کردند. 


دين قسویم و هوالرشید 
کم ذا یرجی أن یعیش الماکث و الناس موروث و فيهم وارث 


ه_ذا علی‌من عصاه نساکث 
3 أبعد عمار و بعد هاشم و ابسن‌بدیل صاحب الملاحم 


ترجو السقا مسن بعد این خان 


۶۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مالک اشتر 
پس از او مالک اشتر به میدان رفت و خواند: 
به نوی حذا یر وید او راه کڑ مکنید. این آبیتی استوارو راهن زوشن است ۰ 
در این نبردها همچنین جندب بن زهیر [از یاران علی] کشته شد ". 
پیکار ادامه داشت تا نبرد پنج‌شنبه يا همان «ليلة الهریر» فرارسید. 
یاران علی َة در چهار سوی لشکر معاویه بر طبل می‌نواختند و می‌گفتند: عل یا پیروز است. 
علی 2 خود نیز دم‌به‌دم سر به آسمان برمی‌داشت و دعا می‌کرد: «خداونداء گام‌ها به سوی تو 
روانه. دل‌ها به سوی تو آمده. دست‌ها به سوی تو گشوده. گردن‌ها به سوی تو کشیده. حاجت‌ها بر 
درگاه تو آورده و دیده‌ها بدان بارگاه دوخته شده است. خداونداء ميان ما و طایفه‌مان به حق گشایش 
ده که تو بهترین گشایندگانی» . 
امیرمؤمنان ّا همچنین ابیاتی بر زبان داشت: 
شب تیره و تار است و قوچ ها بر همدیگر شاخ می‌پرانند و به‌سان شیران چنان به هم درآویخته‌اند که 
گمان ندرم کارشان به صلح و آرامش آید. 
شیران بیشه پیکارند و به نبرد روانه. برخی ایستاده‌اند و برخی بتازند. پس هر که سر خود برهاند سود 


کرده است. 


١‏ سیروا الى الله ولا تعوجوا دين قویم و سبیل منهج 
۳. «اللهم الیک نقلت الاقدام و الیک افضت القلوب و رفعت الايدى و مدت الاعناق و طلبت الحوائج و شخصت الابصار 
اللهم افتح بینا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین». برای متن با تفاوت‌هایی ے منقریى» وقعة صفین. ۲۳۰؛ ابن‌اعثم. 
الفتوح. ۱۸۰/۳ و ۱۸۱. 
در عبارت پایانی این روایت آية ۸٩‏ سورة اعراف اقتباس شده است. 
۴ اللیل داج و الکباش تنطح نطاح اسد ما آراها تصطلح 
اسد عرین فى اللقاء قد مرح منها قیام و فریق منبطح 


پیکار صفین | ۲۰۶۱ 


اميرمؤمنان ا پی در پی بر شامیان می‌تاخت و به دل اردویشان می‌زد و سپاهیان خویش را نیز 
می‌فرمود: خدا را خدا را دربارۂ زنان و کودکان. 

گاه می‌شد که در تاریکی شب ناشناخته با یاران خویش نیز می‌جنگیدند. 

باری چون صبح شد چهارهزارتن از لشکر امیرمومنان ا9ا کشته شده بودند و کشتگان اردوی 
معاویه نیز سی و دوهزار تن بود. 

یاران معاویه بانگ برآوردند: ای معاویه. عرب‌ها از میان برافتادند. 


قرآن بر نیزه 
ي Tu‏ : ۱ 
معاویه از عمرو یاری خواست و او توصیه کرد تا قران‌ها بر نیزه کنند 


شمار کشتگان 

قتاده گوید: کشتگان نبرد صفین شصت‌هزار بودند. 
اما ابن‌سیرین گفته هفتاد هزارتن بودند. همین نیز روایت انساب الاشرات " است. 
آنان بر هر کشته‌ای یک شاخه نی نهادند و نی‌ها را شمردند ۳ 


سس 
5 > الفتوح» ANY‏ 
۲. البته در انساب الاشراف (۲۲۲) از اين یاد شده که شمار یاران معاویه. به یک روایت. هفتاد هزار تن بود. 


ابن‌شهرآشوب آمده تن 


دربارة آية و من ألنّاس مد" يعد أله على حرف 4 " روایت شده که مقصود ابوموسی و عمرو است آ. 


ابن‌مردو یه به سندهای خود از سوید بن غفله روایت کرده که گفته است: با ابوموسی بر ساحل فرات 
بودم که گفت: از پیامبر خداعُِْ شنیدم که می‌فرمود: «بنی‌اسرائیل اختلاف کردند و این اختلاف میان 
نیز پیوسته در اختلاف باشد تا دو داور برانگيزید که گمراهند و هر کس از آن‌ها پیروی کند گمراه شود؛ ۳ 


۱. حج /۱۱:و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال و بدون عمل می‌پرستد. 

۲ به رغم جست‌وجو روایت را در منابع نیافتم. 

۴ ان بنی‌اسرائیل اختلفوا فلم یزل الاختلاف بینهم حتی بعثوا حکمین ضالین ضل من اتبعهماء و لاتنفک اموركم 
تختلف حق تبعئوا حکمین یضلان و یضل من تبعهماه. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سوید گوید: ابوموسی پیراهن خود درآورد و گفت: خدا مرا از چنین کاری برکنار بدارد آن‌سان که 


: ۱ 
پیراهن خود وانهادم . 


قرآن بر نیزه 
باری. چون شب هریر بگذشت شامیان فریاد برآوردند: ای معاویه. عرب‌ها از میان برافتادند. 
معاویه گفت: ای عمرو می‌گريزيم یا امان می‌طلبیم؟ 
گفت: قرآن‌ها بر فراز نیزه‌ها می‌کنیم و می‌خوانیم: الم تر لی آلذٍین وتوا َصیبًا من آلکتاب 
ور ۵ م هه نم توا ۵ ت ۰ ® ه ی ۳ ۳ 1۳ 
عون الی تاب أف لیخکم بينم لی فریق منهم رهم مُعْر ون 4 . پس اگر حکم قرآن 
پذیرفتند جنگ را متوقف می‌کنیم و داوری با آنان را به زمانی دیگر می‌افکنيم و اگر برخی از آنان 
بپذیرند و برخی نپذیرند در شکوه آنان رخنه می‌اندازیم و میانشان اختلاف در می‌گیرد . 
نه ما از مشرکانیم و نه شما و نه هیچ کدام از مرتدانیم. 
اگر قرآن را بپذیرید بقای هر دو طایفه و نیز آبادی‌ها در آن است 


€ 1 ۲ ۳ ۳ 7 5 ۴ 
و اگر نپذیرید نابودی در آن است. و البته هر آزمونی و پیکاری را مدتی است 2 


عوف بن عبدالله گفت: 


چندان هدف تیرشان ساختیم که صف‌هایشان از جای کندیم و در میان آن‌ها جز هراس و بیم دیده نشد. 


۱. ے مناقب علی بن ابی‌طالب ااا ۱۶۸. 

۲ آل‌عمران / ۲۳: آیا داستان کسانی را که بهره‌ای از کتاب تورات یافته‌اند ندانسته‌ای که چون به سوی کتاب خدا 
فراخوانده می‌شوند تا میانشان حکم کند گروهی از آنان به حال اعراض روی بر می‌تابند؟ 

۳ سه ابن‌اعنم. الفتوح. ۱۸۱/۳. 


3 فلسنا و لستم من المشرکین و لا المجمعین على الردة 
فان تقبلوها ففیها البقا و لا فرقتین و للس‌بلدة 
و أن تدفعوها ففیها الفنا و کل بلاء الى مدة 


ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۰۱۸۲/۳ با اندکی تفاوت. 


حکمیت و خوارج | ۲۰۶۵ 


تا آن زمان که به مصحف‌ها یناه جستند و آن مصحف‌ها به اندازه‌ای بر نیزه‌ها ماند که یاران را یک به 


یک دررباید 


جمانی علوی گفته است: 
مام قریش به عزای ایشان نشیند. آن‌گاه که هبل ۳ می خواندند 9 آن‌گاه که قرآن را بر سر نیزه‌ها 
کردند آ. 


فشار بر امیرمومنان 3 برای تن دادن به سازش 
باری چون قرآن بر نیزه شد مسعر بن فدکی. زید بن حصین طائی و اشعث بن قیس کندی گفتند: 
دعوت آن قوم به کتاب خدا را پاسخ گوی. 

اميرمؤمنان ا فرمود: «وای بر شماء خدای را سوگند. آنان بدین هنگام که بر ایشان چیرگی 
یافته‌اید جز به نیرنگ و فریب مصحف‌ها بر نیاورده‌اند»"". 

خالد بن معمر سدوسی گفت: ای امیر مؤمنان ع دوست‌داشتنی ترین کار نزد ما آن است که رنج 


آن از ما برداشته شده باشد. 


رفاعة بن شداد بجلی نیز بیتی بر زبان آورد: 
اگر به عدالت داوری کنند. این مایۀ سلامت است و گرنه آن جماعت را به پیکاری با لشکری گران گزین 


خواهیم سا 
۰ رمیناهم حتی آزلناصفوفهم ٠‏ فلم یر الاب وجة وک ابیا 


این دو بیت از شعری بلند گزینش شده و این شعر در الفتوح (۲۱۱/۶) از عبدالله بن عوف در جریان توابین روایت 


شده و او در آن جا از صفین یاد کرده و به شرح ماجرای نیزه‌ها پرداخته است. 


و ی و کبس حين ناطوا بكتاب الله آطراف الأسل 
لفتوح. ۱۸۷/۳. 


۴ و إن حکموا بالعدل كانت سلامة و الا أْرناها بسیوم قسماطر 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بدین‌سان بیست‌هزار تن آهنگ علی ع کردند و همه می‌گفتند: ای عل یع آن‌گاه که به کتاب 
خدا فراخوانده شده‌ای بدین دعوت پاسخ گوی. وگرنه تو را با همة کسانت به آن طایفه تسلیم کنیم. 

فرمود: «از من این سخن به گوش گیرید. من شما را به پیکار فرمان می‌دهم. اگر هم قصد نافرمانی 
دارید هر چه می‌خواهید بکنید» '. 

گفتند: برای اشتر پیغام بفرست که نزد تو باز آید. 

علی ع یزید بن هانی سبیعی را فرستاد تا اشتر را فراخواند. 

اشتر گفت: شتاب مکن. من امید آن دارم که خداوند فتحی به دست دهد -و بر پیکار خود افزود. 
آن کسان گفتند: او را به جنگی افزون تر برانگیختیاکسی نزد او فرست و فرمان قطعی خود به او برسان 
که بازگردد و گرنه. خدای را سوگند. تو را واگذاریم. 

امیرممنان فرمود: ای یزید. نزد او باز گرد و به او بگوی: سوی ما بازگردد که فتنه درگرفته 
است. 

اشتر بازگشت. در حالی که عراقیان را می‌گفت: ای همدمان خواری و زبونی. آیا هنگامی که بر آن 
طایفه چیرگی یافتید و دانستند آنان را درهم می‌شکنید و در برابر شما به مکر و فریب قرآن بر نیزه 
افراشتند. چنین می‌خواهید؟ 

گفتند: ما در راه خدا با آنان جنگيده‌ايم. 

گفت: مرا دمی مهلت دهید. که فتح را نزدیک می‌بینم و به پیروزی یقین دارم. 

گفتند: نه. 

گفت: در اندازة تاخت اسبم مرا مهلت دهید. 

گفتند: ما نه از تو فرمان می‌بریم و نه از آن مهترت. ما تنها قرآن‌ها را می‌بینیم که بر فراز نیزه‌ها 
است و بدان فراخوانده می‌شویم. 

انیت گفت:خدای را سرف ما ا فر اند وف یب خورده‌ابت و شهار بهاتهاده حت 


خوانده‌اند و پاسخ گفته‌اید . 


۱. «فاحفظوا عنی مقالتی فانی آمرکم بالقتال فان تعصونی فافعلوا ما بدا لکم». 


۲ برای این گفت‌وگو -> منقری. وقعة صفین. ۴۹۱؛ ابن‌اعثم. الفتوح» ۱۸۷/۳. 


پس جماعتی از بکر بن وائل برخاستند و گفتند: ای امیرمؤمنان ع اگر تو آن طایفه را پاسخ دهی 
ما نیز پاسخ دهیم و اگر نپذیری ما نیز نپذیریم. 

اميرمؤمنان 2ا در سخنانی فرمود: «ما سراوارترین کسانیم که به دعوت کتاب خدا پاسخ 
گفته‌اند. معاویه. عمرو ابن‌معیط. حبیب بن مسلمهء ابن‌ابی‌سرح و ضحاک بن قیس اهل دین و 
قرآن نیستند. من بیش از شما ایشان را می‌شناسم. با آنان در خردسالی و بزرگسالی همراه 
بوده‌ام 8 


برگزیدن نمایندگان 
به هر روی, شامیان گفتند: ما عمرو را برگزيده‌ايم. 

از این سوی, اشعث. ابن‌کواء» مسعر بن فدکی و زید طائی گفتند: ما ابوموسی را برگزيده‌ايم, 
امیرمومنان ا فرمود: «شما مرا در آغاز کار نافرمانی کرده‌اید. اکنون دیگر نافرمانی‌ام مکنید» ". 

گفتند: او پیش از این ما را از آنجه اکنون بدان در افتاده‌ايم بر حذر می‌داشت. 

فرمود: «او مورد اعتماد نیست. او از من جدا شد و مردم را نیز سست کرد. پس از من گریخت تا 
زمانی که پس از ماه‌ها او را امان دادم. اما این ابن‌عباس است که او را بدین کار می‌گمارم ۳ 

گفتند: خدای را سوگند. برای ما اهمیتی ندارد که تو باشی یا ابن‌عباس. 

فرمود: پس اشتر باشد. 

گفتند: مگر کسی جز اشتر جنگ را برافروخته است؟ و مگر ما جز در زیر فرمان اشتریم؟ 

اعمش گفته است: کسی که خود در نبرد صفین علیع را دیده بود برایم نقل کرد که آن حضرت 


دست بر دست می‌زد 9 می‌فرمود: «شگفتا؛ من نافرمانی شوم 9 از معاویه فرمان برده شودا؛؟ 


۱.«نحن احق من اجاب الى كتاب الله و إن معاوية و عمرواً و ابن‌ابی‌معیط و حبیب بن مسلمة و ابن‌ابی‌سرح والضحاک بن 
قیس لیسوا باصحاب دین و قرآن انااعرف بهم منکم قد صحبتهم اطفالا و رجالا. ے منقری. وقعة صفین. ۴۸۹؛ ابن‌اعثم. 
لفتوح. ۱۸۹/۳. 

۲. «فانکم قد عصیتمونی فی اول الامر فلاتعصونی الان» 

۳. «لیس بثقة قد فارقنی و قد خذل الناس ثم هرب منی حتی امنته بعد شهر و لکن هذا ابن‌عباس اولیه ذلک» ے 
منقری. وقعة صفین. ۴۹۹؛ ابناعثم» الفتوح» ۱۹۷/۴. 

۴ «يا عجبا اعصی و یطاع معاویةه. ے منقری. وقعة صفین» ۳۸۸ با اندکی تفاوت. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به هر رویء فرمود: تنها ابوموسی را می‌پذیرید؟ 
گفتند: آری. 
6 ۳ ب ۳ ی ۰ ٤ a‏ ۰ ی مه ۶ مه ۱ 
فرمود: «پس هرچه می‌خواهید بکنید. خداوندا من از کردة ایشان به نزد تو برائت می‌جویم» . 
پس احنف گفت: اکتون که ابوموسی را برگزیده‌اید پشت او را بيایید. 
خزیم بن فاتک اسدی نیز گفت: 

اگر آن عراقیان را تدبیری بود تا بدان راه برند ابن‌عباس را سویتان می‌فرستادند. 


a» ۰ ۹ ۳ ۰ . 1-1‏ 3 ۲ 
آما آنان پیری از مردمان یمن فرستادند که ضرب میان یک ششم و یک پنجم را نمی‌داند . 


توافق‌نامه 

باری چون گردآمدند عبیدالله بن ابی‌رافع کاتب علی3 و عمیر بن عباد کلبی کاتب معاویه بود. 
عبیدالله نوشت: این توافق‌نامه‌ای است میان امیرمومنان علی بن ابی‌طالبت و معاوية بن 
احنف گفت: عنوان امیرمؤمنان ع را حذف مکن. بیم آن دارم که اگر این را حذف کنی هرگز این 

امارت به تو باز نگردد. آن را مزدای هر چند مردم بر سر آن همدیگر را بکشند. 
عل ی مدتی از روز را در اندیشه بود و این را نمی‌پذیرفت. 


اما سرانجام اشعث بن قیس گفت: این عنوان را پاک کن تا خدای او را از این انديشه برهاند. 


یادآوری حدیبیه 


عل یا فرمود: له اکبر سنتی در پی سنت و همانندی در پی همانند. من خود کاتب روز حدیبیه بودم) ۲ 


. «فاصنعوا ما بدا لکم اللهم انی ابرأ الیک من صنیعهم». -> منقری. وقعة صفین. ۰ ۵۰؛ ابناعشم. الفتوح. ۱۹۸/۴. 
۲ لو کان للقوم ریا یرشدون به اهل العراق رموکم بابن عباس 
لکن رموکم بشیخ من ذوی یمن لم‌یدر ما ضرب اسداس و اخماس 
-ه منقری. وقعة صفین. ۵۰۲ ابن‌اعشم. الفتوح. ۰۱۹۹/۴ با اندکی تفاوت. 
۴ «الله اکبر سنة بسنة و مثل بمثل و انی لكاتب یوم الحديبية». برای روایتی از این داستان و از این متن ے منقری» 


وقعة صفین. ۵۰۸؛ ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۰۱/۴ برای متن کامل توافق‌نامه -> وقعة صفین. ۵۰۴ ۵۰۸. 


حکمیت و خوارج | ۲۰۶۹ 


احمد در مسند روایت کرده است که پیامبر ية فرمود علی ًا بنویسد: «بسم الله الرحمن 


الرحیم)». 
سهیل بن عمرو گفت: این سندی است میان ما و شما. آن را با آنچه ما می‌شناسیم آغاز کن و 
بنویس: «باسمک اللهم». 


پیامبر ع فرمود تا آن نوشته را پاک کنند و بنویسند: «باسمک اللهم» این مصالحه‌ای است میان 
محمد پیامبر خدا ٤ة‏ و سهیل بن عمرو و مکیان. 

سهیل گفت: اگر این دعوی تو را پذیرفته بودم به نبوت تو اقرار آورده بودم. 

پس پیامب رب فرمود: ای علی طا آن را بزدای. 

ما على گام پس می‌نهاد و نمی‌پذ یرفت. 

پیامبر کا خود آن را زدود و نوشت: این صلح‌نامه‌ای است میان محمد بن عبدالّه بن عبدالمطلب 
و مردمان 9 

خداوند نیز در کتاب خود فرموده است: «لقد کان کم فی رسو ل أله أ شوه خنسته 6 

محمد بن اسحاق از بريدة بن سفیان» از محمد بن کعب روایت کرده است که پیامبر عم به 
على فرمود: «تو را نیز همانند این خواهد بود و مظلومانه بر تو رواداشته خواهد شد؛ ۳ 

ماوردی در اعلام الښو ة آورده است که فرمود: «در روز حکمین به مانند آن بر تو ستم خواهد رفت؛ ‏ 

در روایتی دیگر است: «به همانند آن فرا خوانده خواهی شد و با دلآزردگی پاسخ خواهی دا۵ 

در روایتی دیگر است که فرمود: «ای علی طا تو را نیز روزی چنین خواهد بود. من این را برای 


پدران می‌نویسم و تو برای فرزندان می‌نویسی» ‏ 


۱. ه ابن‌حنبلء مسند احمد. ۳۲۵/۴ 
۲. احزاب / ۲۱: قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکو است. 

۲ «فان لک مثلها تعطاها و انت مضطهده ے منقری. وقعة صفین. ٩۵۰؛‏ خوارزمی» المناقب» ۱٩۳‏ 

۴ «ستسام على مثلها یوم الحکمین». این متن مناقب به نقل از ماوردی است. اما در اعلام الښوة (۱۶۰) چنین آمده 
است: «ستسأل مثلها و تجیب»؛ همانند این از تو خواهند خواست و خواهی پذیرفت. 

۵. «ستدعلی الى مثلها فتجیب و انت علی مضض». -> مفید. الارشاد. ۱۲۱/۱؛ طوسی. الامالی» ۱۸۷؛ طبری. اعلام 
الوری. ۳۷۲/۱. 

۶. «ان لک یوماً یاعلی بمثل هذا. انا اکتبها للاباء و انت تکتبها للابناء». -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۰۱/۴ با اندکی تفاوت. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همتای او به همانند آن فراخوانده خواهد شد. پیا کا خود او را چنین فرمود. در آن روزگار که کار 
بر سامان بود. 

این رخداد همانند میان مرتضی و پسر هند واقع شد به‌سان آن‌روز پر شتاب حدیبیه. 

آن‌جا سهیل نام پیامبر ل را محو کرد. چونان نام امیر که این‌جا آن بدعتگذار زدود. 


پس دومة الجندل به روز سقیفه اقتدا کند. آن‌گاه که در هر دوکاری زشت روا دا شتند ا 


باری» عمرو گفت: سبحان الله! ما را به کافران تشبیه کنند. در حالی که مسلمانیم. 
عل یع2 فرمود: «ای پسر نابغه» مگر نه آن‌که تو مشرکان را دوست و مسلمانان را دشمن بودی؟ و 
مگر نه آن‌که در گمراهی سر بودی و در اسلام دم؟:۲ 
باری. نوشتند که داوری به آنجه در کتاب خدا است برند و بازگردند و زمان این داوری یک سال 
کامل باشد و داوران در دومة الجندل گرد آیند. 
صاحب بن عباد گفته است: 
چون پیکان نیزه‌ها بر او فشار آورد به حکمیت فراخواند و ابوموسی و عمرو آن سرچشمة شر محض به 


داوری پردا ختند. 


دو دروازه که به سوی شر گشوده شد 9 پیوسته گشوده مائد ‏ 


چون آن دو داور گرد آمدند عمرو گفت: ای ابوموسی. تو سزاوار تری که از مردی نام بری که زمامدار 
سس 
1 سسیدعی الى مثلها صنوه له قال و الامر مستجمع 

و بین الرضی و بین ابن‌هند کیوم الحديبية السرع 

سهیل محا ثم اسم الرسول كاسم الامیر محا البدع 

ففی دومة الجندل الاقتدا بيوم السسقيفة إذ شنعوا 
۲ «يا ابن‌التابغة. اولم تكن للمشرکین ولیاً و للمؤمنين عدوا؟ اولم تكن فى الضلالة رأسا و فى الاسلام ذنبا؟» -> ابن‌اعنم, 
الفتوح. ۱/۴ ۲۰ 


بابان قد فتحا الی شر یدوم على انفتاح 


ےه دیو ان الصاحب ی عاد ۱ ۰ 


حکمیت و خوارج / ۲۰۷۱ 


امت شود. او را برایم معیّن کن؛ من بر این‌که از تو بپذیرم و بر آن‌که می‌گویی بیعت کنم تواناترم تا تو بر 

ابوموسی گفت: من عبداله بن عمر را تعیین می‌کنم -و عبدالله بن عمر از کسانی بود که از على الا 
کناره گزیده بود. عمرو گفت: لیک من معاوية بن ابی‌سفیان را نام می‌برم ا. 

در روایتی است که عمرو گفت: این هر دو ستم کرده‌اند؛ عل یب قاتلان عثمان را پناه داده. و 
معاویه نیز عثمان را یاری نرسانده است. از این روی هر دو را خلع می‌کنيم و با عبدالله بن عمر بدان 
سیب که زاهد است 9 از جنگ کناره گزیده است بيعت می‌کنيم. 

عمرو گفت: من معاویه را خلع کردم. تو اگر می‌خواهی علیث را خلع کن. اگر هم دوست داری 
فردا که روز دوشنبه است او را خلع کن. 


اعلام توافق 
چون صبح شد به میان مردم آمدند و گفتند: ما با یکدیگر به توافق رسیده‌ام. 

ابوموسی به عمرو گفت: پیش‌قدم شو و طرف خود را در حضور مردم خلع کن. 

عمرو گفت: سبحان الله من بر تو پیشی گیرم. با آن‌که تو را جایگاه و سن و فضیلت ویژة خویش 
است؛ در اسلام و در هجرت تقدم داشته‌ای و فرستادة پیامبر دای به يمن و صاحب بیت‌المال 
ابوبکرء کارگزار عمر و حاکم مردمان عراق بوده‌ای. تو مقّم باش. 

پس او را مقدم داشت. 

ابوموسی گفت: مردم. به خداوند سوگند. ما همة اجتهاد خود را به کار بسته‌ایم و برای امت 
گزیده‌تر از خلع این هر دو تن ندیده‌ايم. اینک من علی عب و معاویه را خلع می‌کنم. چونان که این 
انگشتر را از انگشت بیرون می‌آورم. 

عمرو گفت: من نیز طرف او علیت را خلع می‌کنم. چونان که او خود خلع کرد. ولی معاویه را 
چون این انگشتر بر جای می‌نشانم -و انگشتر را به دست چپ خود کرد ". 


۱. سه طبریء تاربخ الامم و الملوکك. ۱۰۶/۳ 
۲ برای داستان با روایت‌های مختلف ے دینوری. الاخبار الطو ال. ۱ بلاذری. انساب الاشراف. ۳۵۱/۲؛ منقری. 


وقعة صفین. ۵۴۵ و ۵۴۶؛ ابن اعشم. الفتوح. ۲۱۴/۴ و ۲۱۵ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مردی کوفی گفت: 
به آیینت سوگند. دست روزگار نه به گفتة اشعری بر تو ردای افکند و نه به سخن عموو ۱ 


آن‌گاه عمرو به معاویه نوشت: 


عروس خلافت به حجلة تو درآمده است. گوارایت باد و خجسته‌ات باد و چشمانت E‏ 


عونی در این‌باره گفته است: 
در داستان حکمیت با فریبکاری‌های آن شیطان رانده‌شده خود حیله‌ها به میان آوردند و فرمانرویان 
را محکوم داوری فرمانبرانکردند. 
آن طایفه زمانی که مصحف‌ها بر نیزه نشانده شد و از این سوی بدان سوی در فراز و فرود بود سر 
مخالفت برداشتند. 
شامیان ابن‌عاص را آوردند و او چونان یک مکار حیله پرداخت و ابوموسی اشعری را فریفت. ابوموسی 
برفراز منبر ایستاد و گفت: من حیدر را خلع می‌کنم, 
آن‌سان که این انگشتر از انگشت درآورده‌ام. ای عمروء تو نیز برخیز و آن شامی را خلع کن. 
عمرو گفت: ای مردم. همه گواه باشید که من این خلافت را برای ابن‌هند منقعد می‌سازم. بر این گا 


باشید که این شیوة عمرو است ٣‏ 


ی سح خی سح 
. لعمرک ما القی ید الدهر خالصا علیک بقول الاشعری و لا عمرو 
برای بیت که خطاب به امیرمومنان الا است با تفاوت‌هایی سے ابن‌اعثم. الفتوح, ۲۱۱/۴ 

۲ اتتك الخلافة من خدرها هنيئا مريئا تقر العسیوفا 


تاربخ مدينة دمشق. ۱۱۱/۲۱. 


۳ فاعملوا الحيلة فى التحكيم بمكر شيطانهم الرجیم 
ففى السرعاة حکموا الرعیا 

فاصبح القسوم على تخالف اذ شکت الارماح فى المصاحف 
واخذ الان دار و الرقیا 

فجاء آهل الشام بابن العاص فاحتال فیها حيلة القناص 


زمانی که معاویه عمرو عاص را از زمامداری مصر بر کنار کرد او به معاویه چنین نوشت: 
معاویه. ای نکومرد مرا از یاد مبر و از آیین حق روی بر متاب. 
آیا گفت‌وگو با آن آشعری را زمانی که در دومة الجندل بودیم ازیاد می‌بری؟ 
نرمش می‌کردم و او در فریفتن من طمع می‌بست. و از تدبیر من در پیکار خبر نداشت. 
یک انگشت عسل سرد به او خوراندم و آن را البته با هندوانة ابوجهل که چیده بودم درآمیختم. 
و تو را بی‌آن‌که تیغ و نیزه‌ای در کار باشد بر آن منبر بلند نشاندم, 
و به نیرنگ از آنان درربودم» چونان که پای‌افزاری از پای برگیرند. 
و آن هنگام که نومید گشته بودی آن را چنان انگشتری که برانگشت نشانند در تو تثبیت کردم. 
اما چون به پادشاهی رسیدی و اندوه‌ها فرومرد و دست آن مرد برتر عصای اعجازین خود افکند. 
دیگر کسان را همسان کوه دادی و مرا دانه‌ای خردل عطا بخشیدی. 
اگرچه تو در این باره به آرزو رسیده باشی» اما زتگولة این کار همچنان بر گردن من آویخته است. 
و خون عثمان ما را در برابر خداوند و از آن روز دراز حساب نخواهد رهاند. 
فردا علی مدعی ما است و به خدا و پیامبران تکیه نهاده است. 
و در حالی که ما از حق بر کناریم دربارة آنچه گذشته است از ما خواهد پرسید . 


متس سس 


و 
غر اباموسى الاشعمريا 
کما اختلعت خاتمی من خضری ياعمرو قم انت اخلع الشاميا 
فقال عمرو ايها الناس اشهدوا جمع فانی لابن هند اعقد 
فاستشه دوه مذهبأعمريا 
5 معاوية الخير لاتنسنی و عن مذهب الحق لاتعدل 
انننتی امتعاوزه لاشتفزی و نحن على دومة الجندل 
اين فیطمع فى غرتی و قد غاب فصلی فی المقتل 
العقه عسلا بارداً و امزجه بجنی الحنظل 
و رقیتک المنبر المشمخر بلاحدسيف و لا منصل 
و نسزعتها مسنهم بالخداع کخلع النعال من الارجل 


ے 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خوارج 
گواه‌هایی قرآنی 
در شیر ق بانه عکیری از سفیان, از اعمش, از سلمه. از کهیل. از ابوالطفیل روایت شده است 


4 لا و 


که ابن‌کواء دربارة آيۀ قل هَل بتک ا اال و 

فرمود: آنان همان اردوزدگان حروراء هستند. 

پس افزود: الین صل سفیهم فى آلخیوو آلئیا وهم تبون ألم حون طنقًا) ٠‏ 
یعنی بر این گمان بودند که در جنگ بر ضد علی الا کا yT‏ 
بدایا رهم و لاه فحبطت آغماله فلاتقيم لهم یوم الْقیعة زا » ذلك جزآژهه 2۳ 
کفروا4 " یعنی به ولایت علیْ کفر ورزیدند «و تن" ایاتی و زشلی هروا" یعنی 


مرج هکت کت و مرب تب هسیر تسس دس اس سرت 


چ 


فلما ملكت و مات الهمام 
منحت سوای بمثل الجبال 
فان تک فیها بلغت المنی 
و مادم عثمان منج لنا 
و ان علیا دا خصمنا 


کمثل الخواتيم فى الانمل 
و القت عصاها ید الافضل 
و نولتنى حبة الخردل 
من الله و الحسب الاطول 
و یعتز بساله و المرسل 
و نحن عن الحق فى معزل 


آبن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاعة (۰۰ و ۵۷) ابیاتی دیگر از عمرو عاص خطاب به معاویه آورده است. پس از 
این ابیات چنین می‌خوانیم: در پشت کتاب نوشته شده است: این ابیات را به خط ابوزکریا یحیی بن علی خطیب تبریزی 
دیده‌ام و ... 

آن‌گاه ابیات حاضر با افزوده‌ها و تفاوت‌هایی ذکر شده است. 

علامه امینی نیز در الغدیر (۱۷/۲ ۱و ۱۱۸) از این شعر با نام «قصیدۀ جلجلیه؛ یاد کرده و آن را آورده است. 
۱ کهف ۱ ۱۰۳: بگو: آیا شما را از زیانکار ترین مردم آگاه گردانم؟ 
۲ کهف / ۱۰۴: آنان کسانی‌اند که کوشش‌هایشان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام 
می‌دهند. 
۳ کهف / ۱۰۵ و ۱۰۶: آری, آنا ن کسانی‌اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند و در نتیجه اعمالشان تباه 
گردید و روز قیامت برای آن‌ها قدر و ارزشی نخواهیم نهاد. این جهنم سزای آنان است؛ چرا که کافر شدند. 


۴ کهف / ۱۰۶: و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند. 


حکمیت و خوارج | ۲۰۷۵ 


محمد ترا به استهزاگرفتند و این سخن او را ریشخند کردند که فرمود: «زنهار که هرکس من مولای 


۳ 
و 


خداوند همچنین دربارة یاران او این آیه را فروفرستاد: إن لین امثوا وَعَلُوا آلصَالحات 
کانت هم جنات آلفردوس رلا" 
ابن‌عباس گفته: این آیه دربارة مجاهدان نبرد جمل نازل شده است. 


در تفر فا؟ مدهکه یامه گفته است: پیمبر دربارة دض ا وجوه 
ما الذي أشي مودت 2 جُوههْم اکفرثم بعد ایمانکم فد وفوا داب بما كث تکفرون »۳ فرموده: 


پیش‌بینی پیامبر ي 
بخاری ۵ ۰ اشفا ۰ طبر ی ۷ و تعلبی" در کتاب‌های خود روایت کرده‌اند که ذوالخویصره تمیمی به 
پیامبر ب گفت: به برابری عدالت کن. 

پیامبر ی فرمود: «وای بر توء اگر من عدالت نکنم که در این صورت زیانکار و نومیدم -چه کسی 
عدالت کند؟ ۹ 

عمر گفت: اجازه فرمای تا او راگردن زنم. 


فرمود: او را واگذار. او یارانی دارد. 


۱ «من کنت مولاه فعلی مولاه». منابع حدیث پیشتر گذشته 

۲ کهف / ۱۰۷: بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند باغ‌های فردوس جایگاه پذیرایی آنان است 
۲ آل‌عمران / ۱۰۶: در آن روزی که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه گردد اما سیاهرویان به آنان گویند: آیا بعد از 
ایمانتان کفر ورزیدید؟ پس به سزای آن‌که کفر می‌ورزیدید این عذاب را بچشید. 

۴ > ثعلبی الکشف و ايان ۴ طبری. جامع الیبان, ۴ طبرسی» مجمع الیان. ۳۶۰/۲. 

۵ > الجامع الصحیح. ۱۳۲۱/۳. 

۶ > الصحیح, ۷۴۴/۲ 


۷ ه تاریجخ الامم و الملوکث. ۰۱۷۶/۲ 
۸ ے الکشف و الیان» ۵۵/۵ 
۹ او یحک ان لم اعدل ‏ قد خبت و خسرت -فمن یعدل؟». البته روایت منابع اندکی متفاوت است. 


پیامبر ٤‏ سپس اوصاف او را یاد کرد و آن‌گاه این آیه نازل شد: (وینهم من یلك فى 
آلصْدقات 4 '. 

در مسند؟ ابویعلی موصلی وابانه عکبری » عقد " ابن‌عبدربه اندلسی. حلیذ" ابونعیم اصفهانی. 
زینه "ابوحاتم رازی و کتاب ابوبکر شیرازی چنین آمده است که در حضور پیامبر ی از عبادت فراوان 
او یاد شد. 

پیامب رل فرمود: او را نمی‌شناسم. 

در همین زمان او وارد شد. گفتند: این همان است 

پیامبر و فرمود: «ولی من که ميان دو چشم او لکه‌ای شیطانی می‌بینم ۷ 

پیامبر بُ چون او را دید از او پرسید: آیا تو با خود نگفتی در این طایفه کسی چون تو 
نیست؟ 

کف 2 

او به مسجد وارد شد و به نماز ایستاد. 

پيامب کا فرمود: آیا مردی نیست که او را بکشد؟ 

ابوبکر آستین‌های خود بالا زد و به سمت او رفت. اما دید در رکوع است. گفت: آیاکسی رابکشم که 
در رکوع است و «لااله‌الاالله» می‌گوید؟ 

پیامب رت فرمود: «بنشین که تو مرد این کار نیستی. ای على تو برخیزه که تو خود قاتل 


اویی»۸ ۰ 


۱ توبه / ۵۸: و برخی از آنان در تقسیم صدقات بر تو خرده می‌گیرند. 
۳ > ۰۱۵۵/۷ 

۴۳ روایت را در الابانة الکبری نیافتم. 

۴ ے العقد الفردد. ۲۴۴/۲. 

۵ ے حلية الاولیاه. ۵۲/۳ 

۶ روایت را در بخش‌های چاپی الزنة نیافتم. 

۷ اما انی اری بين عینیه سفعة من الشیطان». 

۸ «اجلس فلست بصاحبه قم یا علی فانک انت قاتله. 


حکمیت و خوارج / ۲۰۷۷ 


علیی روانه شد و باز آمد و فرمود: او را ندیدم. 

پیامبر ا فرمود: «اگر کشته می‌شد اولین و آخرین فتنه بوده". 

در روایت دیگری است که فرمود: «اين اولین شاخ فتنه است که در میان امت من بیرون می‌زند. اگر 
او را می‌کشتید پس از من هیچ دو تن با یکدیگر اختلاف نمی‌کردند» ۲ 

مالک بن انس گفته است: پس از آن بود که خداوند این آیه را نازل کرد: «َانی عطفه لض ع" 
سیل او له فی لیا خژئ) "یعنی کشته شدن ونيف وم ية عذاب آلخریق 4 ۲ 


سخنی حق با مقصودی باطل 
باری» چون امیرمومنان ا [در پی نبرد صفین] به کوفه درآمد زرعة بن بزرج طائی و حرقوص بن 
زهیر تمیمی ذوالثدیه به حضور او رسیدند و گفتند: حکمی جز برای خداوند نیست. 

امیرممنان لت فرمود: «سخن حقی است که باطلی از آن اراده شده است؛۵ 

حرقوص گفت: از خطای خویش توبه کن و از داستان خود بازگرد و ما را به پیکار دشمن بر که با 
ایشان بجنگیم تا پروردگار را دیدار کنیم. 

على فرمود: «من این را برایتان خواسته بودم. اما شما مرا نافرمانی کردید. اینک میان خود و 
آن قوم سندی نوشته و شروطی مقرر کرده‌ایم و پیمان‌ها و عهدها بدیشان سپرده‌ايم و خداوند نیز 
قرموده است: به عهد خدا چون عهد بستید وفا کنیده گ 

حرقوص گفت: آنچه کرده‌ای گناهی بوده است که باید از آن توبه کنی. 


على فرمود: «گناه نبوده. بلکه ناتوانی‌ای در تدبیر 9 سستی‌ای در آند بشه بوده أشنت و من 


۱. «لو قتل لكان اول فتنة و آخرها. 

۲ «هذا اول قرن یطلع فی امتی لو قتلتموه ما اختلف بعدی ائنان». 

۴ حج :٩/‏ آن هم از سر نخوت تا مردم را از راه خداگمراه کند. در این دنیا برای او رسوایی‌ای است. 

۴ حج /۹: و در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان می‌چشانیم. 

۵. «كلمة حق يراد بها باطل». 

۶ «قد آردتکم علی ذلک فعصیتمونی و قد کتبنا بیننا و بین القوم کتابا و شروطا و اعطینا علیها عهودً و مواثیق و قد قال 
الله تعالی: ۶ و وفُوا بهد أ [6 عاهذ ثم 4. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۱ ۰. 1 “o 
پیشتر در این باره گفتم و شما را از آن نهی کردم»‎ 
ابن‌کواء گفت: اکنون بر ما مسلم شد که تو امام نیستی. و اگر امام بودی از پیکار باز می‌گشتی.‎ 
۲ علی الا فرمود: «وای بر شماء پیامبر داه در سال حدیبیه از نبرد با مکیان بازگشت,‎ 


جدایی از على 

به هر روی» آن جماعت از امیرمؤمنان ًا جدا شدند و گفتند: نه جز برای خداوند حکمی هست. و نه 
از آفریده‌ای در نافرمانی آفریدگار طاعتی. 

آن جداشدگان دوازده هزار تن از مردمان کوفه و بصره و جز آن‌ها بودند. 

جارچی آنان فریاد زد: امیرمؤمنان شبث بن ربعی و امام جماعت عبدالله بن کواء است و پس از 


تعرض‌های خوارج 
آن‌ها سپس به تعرض به مردم پرداختند. از آن جمله. عبدالله بن خباب را که کارگزار امیرمؤمنان الا 
بر نهروان بود کشتند. 

امیرمومنان 2 به آبن‌عباس فرمود: ای ابن‌عباس» سوی آن طایفه برو و ببین بر چه عقیده‌اند و 
چرا گرد آمده‌اند. 

چون ابن‌عباس بدیشان رسید به او گفتند: وای بر تو ای ابن‌عباس. آیا چنان که بزرگ تر تو علی بن 
ابی‌طالب طا کافر شده است کافر شده‌ای؟ 

عتاب بن اعور تعلبی سخنور آن جماعت پیش آمد. 

ابن‌عباس پرسید: چه کسی اسلام را بناکرد؟ 


۱ ما هو ذنب و لکنه عجز من الرأی و ضعف فی العقل و قد تقدمت فنهیتکم عنه؛ -> طبری. تاریخ الامم و الملوکک. 
۳( 
۲. «ویلکم قد رجع رسول الله عام الحديبية عن قتال اهل مكة.. 


حکمیت و خوارج / ۲۰۷۹ 


پرسید: آیا پیامبر ی امور این دین استوار ساخت و حدود روشن آن بیان فرمود يا نه؟ 
فت جا 

پرسید: آیا پیامبر یاه در دارالاسلام ماند یا رحلت کرد؟ 

گفت: رحلت کرد. 

برسید: امور دین نیز همراه او رخت بر بست یا پس از او ماند؟ 

گفت: رخت بر نبست و ماند. 

پرسید: آیا پس از پیامبر ی کسی به تعمیر آنچه او بناکرده بود برخاست؟ 

گفت: آری. ذریه و صحابه. 

پرسید: آیا آن را آباد کردند یا ویران ساختند؟ 

گفت: آن را آباد کردند. 

پرسید: پس آیا اکنون آباد است یا ویران؟ 

وران 

پرسید: ذریة او آن را ویران کردند یا امت او؟ 

گفت: امت او. 

پرسید: تو خود از ذریه‌ای یا از امت؟ 

گفت: از امت. 

ابن‌عباس گفت: تو از امت هستی و دارالاسلام را ویران کرده‌ای. پس چگونه به بهشت !مید داری؟ 
بدین‌سان ميان آن‌ها گفت‌وگویی دامنه‌دار در گرفت. 


آمادگی و اتمام حجت 
باری» امیرممنان تب در لشکری از صدهزار تن آماده رویارویی شد. 

چون در برابر ایشان قرارگرفت ابن‌کواء با صدهزار تن به رویارویی او آمد. 

امیرمومنان ا بدیشان فرمود: «شما را به خدا سوگند می‌دهم. آیا به یاد دارید آن‌گاه که قرآن بر 
نیزه گردند و شما گفتید دعوت آنان به کتاب خدا را پاسخ می‌دهیم و من به شما گفتم: بیش از شما 


بدان طایفه آگاهم ... - و از سخنان خود بدیشان یاد کرد و چنین ادامه داد -و چون جز تن دادن به 


۲۰۸۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


قرآن میرانده است بمیرانند و اگر به حکم قرآن حکم کنند ما را نرسد که با حکم قرآن مخالفت کنیم و 
۱ ۱ ۱ 
اگر از چنین حکمی خودداری ورزند ما از داوری ایشان بیزاریم؟» 
گفتند: به ما بگو آیا این را از عدالت می‌دانی که انسان‌هایی را در جان کسان حکمیت دهند؟ 
فرمود: «چنین نیست که ما انسان‌هایی را حکمیت داده باشیم. ما قرآن را داور ساختیم. اما قرآن 
می‌گویند» . 
گفتند: درباره آن مهلت به ما بگوی: چرا آن مهلت را ميان خود و ایشان قراردادی؟ 
فرمود: «تا نادان آ گاهی یابد و دانا استوار ترگردد و شاید نیز خداوند در این مدت کار امت به سامان 
آورد» ". 


به هر روی» میان ایشان گفت‌وگوها جریان یافت و برخی از خوارج به بازگشتن روی نهادند. 


امان دادن به خوارج 
امیرمؤمنان ًا پرچم امان را به ابوایوب انصاری سپرد و ابوایوب بر آنان بانگ زد: هرکس به زیر این 
پرچم آید یا از میان این طایفه بیرون رود در امان است. 

هشت هزار تن از خوارج بازگشتند و امیرمؤمنان ع بدیشان فرمود تا از آن جماعت جدا شوند. 


اما دیگر کسان بر همان مخالفت ماندند و راه نهروان در پیش گرفتند. 


.١‏ «انشدکم الله هل تعلمون حیث رفعوا المصاحف فقلتم نجیبهم الى کتاب اللهء فقلت لکم انى اعلم بالقوم منکم... فلما 
ابیتم الا الکتاب اشترطت على الحکمین ان يحييا ما احيى القرآن و ان يميتا ما امات القرآن فان حکما بحکم القرآن 
فلیس لنا ان نخالف حکمه و آن ابیا فنحن منه برآم». ے مفید. الارشاد. ۲۷۰/۱؛ اسکافی» المعار و الموازنة. ۱۹۹؛ 
بلاذری. انساب الاشراف. ۳۴۹/۲. 
۲ «انا لستا الرجال حکمنا و انما حکمنا القرآن و القرآن انما هو خط مسطور بين دفتین لاينطق انما يتكلم به الرجال» 
متن را در منابع پیشین بنگرید. 
۳. «لیعلم الجاهل و یثبت العالم و لعل الله یصلح فى هذه المدة لهذه الامةه. 
منابع پیشین را بنگرید. 


حکمیت و خوارج / ۲۰۸۱ 


دعوت مردم به پیکار 
امیرمومنان اا خطبه ايراد فرمود و مردمان را بسیج کرد. لیکن پاسخی ندادند. پس بدین شعر تمثل 


۰ 


جست: 
امرتکم امری بمنعرج اللوى فلم تستبینوا النصح الا ضحی الغد' 
پس دیگر بار مردم را به پیکار فراخواند. 
دوهزار تن آمدۀ پیکار شدند. در حالی که عدی بن حاتم پیشاپیش آنان بود و می‌گفت: 
پیش به سوی بدترین مردمان» یعنی شاریان که گرد آمده‌اند و با خدای مردم و پروردگار مشارق 


دشمنی کرده‌اند 1 


امیرمؤمنان ل سوی آنان رهسپار شد و برای آن‌ها نامه‌ای نوشت و به دست عبدالله بن ابی‌عقب 
داد. در آن نامه آمده بود: «نیکبخت کسی است که رعیت او به او خرسند باشند و تیره‌بخت کسی است 
که رعیت او از او تیره‌بختی گیرند. برترین مردم نیکوترین آن‌ها برای خود و بدترین مردم بدترین آن‌ها 
امیرمؤمنان َه چون به اردوی ایشان رسید با مهربانی کوشید دل آن‌ها را به دست آورد. اما آن‌ها 
جز پیکار نمی‌خواستند و فریاد برآوردند: هم‌سخنی با علی و یاران او وانهید و به سوی بهشت 


بشتابید. هم فریاد زدند: پیش به سوی بهشت. پیش به سوی بهشت! 


۱. در منعرج اللوی فرمان خویش به شما دادم» اما این اندرز را جز ظهر روز بعد درنيافتند. 

بیت از درید بن صمه است و در جایی به کار رود که اندرز کسی را جز پس از سپری شدن زمانش به گوش نگيرند. 
برای متن خطبه مشتمل بر این بیت ےه شریف رضی.نهج ابِلاغة. خطبة ۳۵؛ ابن‌عنم؛ الفتوح. ۰۲۵۸ برای بیت نیز -> 
دیو ان اين‌درند. ۶۱ 
ال وس تاه شیر و عادوا اله الناس رب المشارق 

برای روایت و بیت همراه با چندین بیت دیگر ے ابن‌اعنم. الفتوح. ۲۶۱/۴. البته روایت ابن‌اعثم از چهارهزار تن خبر 
می‌دهد. 
۳. «و السعید من سعدت به رعیته و الشقی من شقیت به رعیته و خير الناس خیرهم لنفسه و شر الناس شرهم لنفسه و 
لیس بین الله و بین احد قرابة ‏ کل تفس ما گسَجث ر هي 4». سے این‌اعنم.الفتوح. ۲۶۲۴ 

ناگفته نماند عبارت پایانی بخش حاضر از متن مشتمل بر آیۀ ۲۸ سورهُ مدثر است. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


MN 1.< 0‏ س 1 ۳ یت مر 1 ۹ مد بر 
در این سوی» اميرمؤمنان 2K‏ ياران حود را اماد پیکار می‌ساخت و البته انان را از این که مسعرص 


ان جماعت شوند نهی کرد. 


آغاز نبرد 

نخستین کسی که از آن سوی به میدان امد اخنس بن عیزار طائی بود که رجز خواند: 
هشتادتن از تیرث من جدیله را که در نهروان بودند و ریش به خون خضاب کردند درهم کشتند. 
بدی‌های ما بر ما بپوشان و از آن‌ها در گذر. 
آنان از کسی که در حکم خویش بر خدا ستم روا داشته بود بریدند و همه در پیشگاه خدای رحمان به 
خاک درغلتیدند . 


میرمزمنان او اکشت. 


کشته سدن عبدالله بن وهب 
عبداللّه بن وهب راسبی به میدان تاخت و رجز خواند: 
من زادة وهب راسبی‌ام که برای انتقام با این طایفه می‌جنگم. 


تا دولت اشرار برافتد و حق به اخیار باز گردد . 


[علی او را نیز کشت] ". 

2 نمانون من حیی جديلة قتلوا على النهر کانوا یخضبون العوالیا 
یسنادون لا حکم الا لربنا حنانیک فاغفر حوبنا و المساويا 
هم فارقوا من جار فی الله حکمه فكل على الرحمن اصبح ثاویا 

برای بیت‌ها همراه با چندین بیت دیگر و نیز داستان رویارویی ے ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۷۲۳/۴ 

۲ انا ابن‌وهب الراسبی الشاری اضرب فى القوم لأخذ الثار 

حتی تزول دولة الاشرار و یرجع الحق الى الاخیار 


قتل مالک بن وضاح 
من فروشندة آن چیزی‌ام که برای رسیدن به سرای باقی» فانی می‌شود و نمی‌خواهم در هنگامة پیکار 


a 
. فروبنشینم‎ 


[علی 1 او را نیز کشت] آ. 


قتل وضاح بن وضاح 

وضاح بن وضاح از یک سو و عموزاده‌اش حرقوص از سویی دیگر, بر امیرمؤمنان ًه تاختند. 
امام وضاح را کشت و بر سر حرقوص نیز ضربتی وارد آورد و سر او از تن جدا ساخت. در این 

ضربت نوک شمشیر به اسب خورد و اسب در حالی که پای حرقوص در رکاب گیر افتاده بود رمید و او را 

با خود برد تا در دولابی خراب افتاد. 


بدین‌سان خوارج جون خاکستری شدند که در روزی طوفانی بادی تند بر آن بوزد. 


شهیدان سپاه عل ینا و کشتگان خوارج 

در این نبرد نه تن از یاران علی42 کشته شدند که رؤبة بن وبر بجلیء رفاعة بن وائل ارحبی, عیاض بن 
۰ ۳ ۲ ۳ 

خلیل ازدی. کیسوم بن سلمه جهنی و حبیب بن عاصم ازدی از ان جمله‌اند . 


تاره هچوان که ی کشت انیت نها ند چان به در فد 


پایان نبرد 
: ۲ مد سرا : ۱ ا 4 . رح ها 
باری» این نبرد نه روز گذشته از ماه صفر سال سی و هشت صورت پذیرفت . 


5 انى لب‌ائع مایفنی بباقية و لایرید لدی الهيجاء تربیضا 
۲. برای بیت پیشین و افزوده > ابن‌اعثم. الفتوح, ۲۷۳/۴ و ۲۷۴. 

۳ > همان ۲۷۲. 

۴ > همان ۲۷۴ و ۲۷۵. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


او تنها زمانی از رویارویی آن جماعت باز آمد که خون هم آنان بر زمین ریخت و آن خون تباه شد. 
و با کشتگان دستان خود. نه کشتگان دیگر کسان. از بصرة شکوهمند تا راه‌ها را پر کرد 


و در خانه و سرای ایشان نیزه‌ها و شمشیرها بی‌صاحب نهاد و این چه بد ودیعه‌ای بود. 


سید حمیری گفته است: 
خوارج بر سر آن تحکیم زیبا و پسندیدة او در نهروان از او جدا شدند. 
بر سر حکمیت با او مخالفت ورزیدند و از کتاب خدا که از دهان جبرئیل آمده بود کور و کر ماندند. 
کناره‌ای گزیدند و سپس بر او ستم روا داشتند و در آن سرزمین پناه گزیدند. 
آنان مردمانی سرگشته در ظلمت‌ها و کورانی بودند که بی‌راهنما از این سوی به این سوی زدند. 
و گمراه شدند و حکایت آن‌ها حکایت گوسفندانی شد که در روز عید در پگاه و شامگاه سربریده شوند. 
از آن پس» پرندگان بر جنازه‌هایشان اعتکاف کردند. گویی مسیحیانی‌اند که برگرد صلیب بست 


و ی 
نشسته‌اند . 


ابونعيم اصفهانی از وری روایت کرده است که امیرمؤمنان تا فرمود تا در میان کشتگان مخدج را 


5 ولم ینصرم عن ذلک الجیش ساعه 


و سد بقتلی کفه دون غیره 
فأودع فى ابیاتهم و دؤرهم 
خسوارج فارقوه بنهروان 
على تحکیمه فعموا و صموا 
فمالوا جانباً و بسفوا علیه 
فتاه القوم فى ظلم حیاری 
ف ضاوا ک‌السوائنم یوم عيد 
کأن الطیر حولهم نصاری 


سه دیو ان السید الحمیری» ۳۴۹۰۳۴۵ 


الى ان غدا فلا دم القوم ضائعا 
من البصرة الغراء دون الشوارعا 
رماحا و اسیافا و بئست ودائعا 
على تحکیمه الحسن الجمیل 
کتاب الله فى فم جبرئیل 
فمامالوا هناک الى مميل 
عماة يعمهون بلادليل 
تنحر بالفداة و بالاصيل 
عكوفا حول صلبان الابیل 


جستند» ولی او را نيافتند و یکی گفت: خدای را سوگند. او در میان آن‌ها نیست. 

اما امیرمؤمنان ا فرمود: «خدای را سوگند که نه دروغ گفته‌ام و نه دروغ شنیده‌ام»۱. 

در تاریخ " طبری, ابانه " ابن‌بطه. سنن" ابوداوود و مسند" احمد از عبدالله بن ابیرافع. ابوموسی. 
جندب و ابوالوضا " روایت شده و متن حاضر متن راوی اخیر است که عل یلا فرمود: مخدج را 
بجویید. گفتند: او را نیافته‌ایم. 

فرمود: «خدای را سوگند. نه دروغ گفته‌ام و نه دروغ شنیده‌ام ای عجلان یابوی پیامبر خداعَلر را 
برایم بیاور». 

عجلان آن يابو را آورد. 

بر آن نشست و در میان کشتگان گشت و سپس فرمود: او را در این‌جا بجویید. 

راوی گفته است: او را در آن‌جا از زیر کشتگان و از گل‌ولای نهری بیرون کشیدند. 

در روایت ابونعیم است که سفیان گفته است: به عل یا گفتند: او را يافتیم. علی 3 سر بر سجده 
نهاد و لختی در حالت سجده بود . 

وراق قمی گفته است: 


الا : اای ر [- 9 OT‏ ۳ ۳ لابند 1 A.‏ 
علی: م2 را در ذوالشدیه آیتی است‌که راویان‌آن قوم خود از نکوترین قاسم ابوالقاسم عة روایت کرده‌اند ۸ 


در تاریخ القمی است که او [- مخدج] مردی ات سیاه» پرموی با قبایی کوتاه و دستی ناقص. 


۱. «و الله ما کذبت ولا کذبت». -> حلبة الاولیاء. .۹٩/۷‏ 
۲ ے تاربخ الامم و الملوکک. ۱۳۵/۳. 

۳ خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 

۴ ه ۲۴۴/۴. 

.۱۴۰ ۱۰۷/۱۰۵ 

۶ در مسند احمد (۱۴۰/۱) ابوالوضیء آمده است. 

۷ ے حلبة الاولاء. 4۹/۷ البته با روایتی متفاوت. 


۸ على له فى ذی‌الشديَة آية ها ال وه ره هن مقت 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در مسند موصلی است که او سیاهی است حبشی و چون شتر. بر شانة او برجستگی‌ای مانند 
پستان زن است. 

امیرمؤمنان س فرمود: خدا و پیامبرش راست گفته‌اند . 

در روایت ابوداوود " و ابن‌بطه است که امیرمؤمنان ب پرسید: چه کسی این را می‌شناسد؟ 

هیچ کس او را نمی‌شناخت. تا این که مردی گفت: من این مرد را در حیره دیدم و از او پرسیدم: به 
کجا می‌روی. در پاسخ گفت: به آن‌جا و به کوفه اشاره کرد -و آن‌جا را نمی‌شناسم. 

علی 1 فرمود: «راست گفته است. او از جنیان است؛ ۳ 

دز رواتی ذیگر انبت که فر موک او اون است: ۲ 

در روایت احمد است که ابوالوضیء گفته است: علی ِا گفت: الله اکبر! هیچ کس به سراغتان نیاید 
و بگوید این فرزند کیست. 

راوی گوید: پس مردم یکسره می‌گفتند: این فرشته است. این فرشته است. 

علی ابه نیز می پرسید: فرزند چه کسی است؟۵ 

در مسند موصلی است که فرمود: «هر یک از مردمان که بگوید او را پیش از کشته شدن دیده 
دروغگو ات 

در مسند احمد به سند او از ابوالوضیء آمده است که علی ا فرمود: «زنهار که خلیل من مرا از سه 
برادر از جنیان آگاهاند. این بزرگ‌ترین آن‌ها است. دومین تن جمعی فراوان در اختیار دارد. و در 


سومی ضعفی است» ۲ 


۱. «صدق الله و رسوله». ے المسند. ۳۷۱/۱ 
۲ در سنن ابوداوود (۲۴۴/۴ و ۲۴۵) بدین ماجرا پرداخته شده است. ولی این روایت را آن جا ندیدم. 

۲ «صدق هو من الجان». 

۴ «هو من الجن». 

۵ ے ابن‌حنبل. مسند احمد. ۱۴۰/۱. 

۶ من قال من الناس انه رآه قبل مصرعه فانه کاذب». ے ابویعلی. المسند. ۳۷۱/۱ 

۷ «أما ان خلیلی أخبرنى بثلائة اخوة من الجن هذا اکبرهم و التانی له جمع کثیر و الثالث فيه ضعف». -> ابن‌حنبل, 


مسند احمد. ۰۱۴۱/۱ 


در ابانه ابن‌بطه است که از کشتۀ نهروان سخن به میان آمد. سعد بن ابی‌وقاص گفت: او شیطان 
ردهه است. 
ابویعلی در مسند افزوده: شیطان ردهه مردی از بجیله است که او را اشهب يا ابن‌اشهب گویند و 
نشانی در طایفه‌ای ستمگر است ". 
سید حمیری گفته است: 
من آن شبوه را باور دارم که آن وصی در خریبه با آن واگذارندگان داشت و آنان را کشت. 
آنچه او در روز نهروان بدان پایبند بود من نیز بدان پایبندم و در صفین نیز دست بیعت در دست او نهاده‌ام. 
در این که خون حضوریافتگان در آن رویارویی را بر زمین ریخت و برای خدا عدالت را برپا داشت. 


پروردگاره همة آن خون‌ها بر گردن من باد و کشته شدنی همانند. البته در راه خودء روزی‌ام کن. آمین 


a 


بیرون‌شدگانی از دين خود که از راه هدایت جدا شدند و از هیچ ستمی بر او دریغ نکردند و حکمیت 
پیش آوردند. 

بر ابن خباب که خود را به میدان درافکنده بود تاختند و او راکه ریختن خونش بر آنان حرام بود کشتند. 
چون هیچ چاره‌ای جز فروغلتیدن بیشتر در ستم و سرکشی نپذیرفتند آن مرد ستبربازو و آن شیر 


دلیر به پیکارشان شتافت. 


۱. البته متن مسند ابویعلی (۹۷/۲ و ۱۱۸) چنین است: پیامبر نع زمانی که از ذوالشدیه یاد کرد فرمود: «شیطان ردهة 
یحدره رجل من بحيلة يقال له الاشهب او بن الاشهب علامة فی قوم ظلمة»؛ شیطان ردهه است که مردی از بجیله در پی 


او روان است که او را اشهب يا ابن اشهب گویند و نشانه‌ای در طایفه‌ای ستمگر است. 


۲ انی آدین بما دان الوصی به يوم الخريبة من قتل المخلینا 
و مابه دان یوم النهر دنت به و بایعت کفه کفی بصفینا 
فی سفک ما سفکت فیها اذا حضروا و أبرز الله للقسط الموازینا 
تلک الدماء معأً یا رب فی عنفی کم اتف مها امه اما 


ديو ان السید الحمیری؛ ۱۸ ۴. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و آنان چون عاد و مود نابود شدند و گویی شرابی در کام ایشان ريخته شده و همه به خواب رفته‌اند۲. 


خطبة امام حسن ِا دربارة حکمیت و خوارج 
محمد بن عبدالّه رعینی " به سند خود نقل کرده و گفته است: چون مردم از صفین بازگشتند. دربارة 
کار داوران به گفت‌وگو پرداختند. برخی گفتند: چرا امیرمومنان با به یکی از فرزندان خود نمی‌فرماید 
که در این زمینه سخن گوید؟ 

امیرمؤمنان :0 به حسن تا فرمود: ای حسن 1ء برخیز و دربارة آن دو مرد عبدالله بن قیس "و 
عمرو بن عاص با مردم سخن گوی. 

«ای مردم. دربارة کار عبدالله بن قيس و عمرو عاص بسیار گفته‌اید. آن‌ها تنها بدان هدف برگزیده 
شدند که به کتاب خدا داوری کنند. لیکن به هوس خویش بر کتاب خدا حکم کردند. آن‌که چنین باشد 
نباید حا کم نام گیرد. بلکه محکوم است. 


عبدالله بن قیس در این که به عبدالله بن عمر سفارش کرد راه خطا پیمود. او در این کار در سه چیز 


خطا کرد: در این که پدر او [- عبدالله‌بن عمر] وی را برای چنین کاری نیسندیده بود در این که پدرش 
در این عرصه از او نظر نخواسته بود و در این که مهاجران و انصار که حکومت را برای پس از عمر به 
باریء داوری کردن کاری واجب از جانب خداوند است. پیامبر خدا ا هم سعد را دربارة 


بنی‌قریظه داور گرفت. او در مورد ایشان به آنچه حکم خدا بود و در آن تردیدی نبود داوری کرد و 


1 و مارقة فى دینهم فارقوا الهدی و لم‌یأتلوا بغيأ عليه و حکموا 
سطوا بابن خباب و القی بنفسه و قتل ابن‌خباب علیهم محرم 
فلما آبوا فى الغی الا تمادیا سما لهم عبل الذراعین ضیغم 
فأضحوا کعاد أو نمود كأنما تساقوا عقارأً أسكرتهم فنوموا 

ےه همان. ۳۷۲. 


۲. در شرح الا خبار ابن‌حیون (۶/۲) روایت از محمد بن علی دغشی نقل شده است. 


پيامب لل داوری او را به اجراگذاشت. در حالی که اگر این داوری با حکم خدا مخالف بود آن را تنفید 
۰ : ۱ 
دمي‌فر مود 


یس ند ۳۹0 


خطبة ابن‌عباس 
علی ع به عبدالله بن عباس فرمود: تو برخیز و سخن بگوی. 

او برخاست و گفت: ای مردم» حق راکسانی است که به توفیق بدان رسیده‌اند و در میان مردمان 
نیز کسانی خرسند و کسانی از آن رویگردانند. 

اما عبدالله بن قیس فرستاده‌ای از هدایت به سوی گمراهی بود و عمرو بن عاص فرستاده‌ای از 
گمراهی به سوی هدایت و چون با یکدیگر گرد آمدند عبدالّه از هدایت خویش بازگشت و عمرو بر 
گمراهی خود استوار ماند. 

به خدا سوگند. اگر چنین فرض شود که به کتاب خدا حکم کرده‌اند حقیقت آن است که بر ضد 
کتاب حکم کرده‌اند. اگر چنین فرض شود که برپاية آنچه برآن انفاق داشته‌اند داوری کرده‌اند. آن‌ها بر 
هیچ چیز اساساً اتفاق نداشته‌اند. اگر فرض شود بر پاية آنچه بدان فرستاده شده‌اند داوری کرده‌اند. 
عبدالله در حالی برانگیخته شده که پیشوایش على بوده و عمرو در حالی رهسپار شده که 
پیشوایش معاویه بوده است. 

پس از این. چه عیبی دیگر انتظار نتوان داشت؟ 

مسئله این است که آن‌ها از جنگ خسته شده بودند و ماندن را دوست داشتند و آزموده شدن را از 


خود راندند. و در این میان. هر یک از طایفه‌ها به آن‌که برانگيخته بود چشم امید داشت ". 


۱ ايها الناس انکم قد اکثر تم فی امر عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص فانما بعثا لیحکما بکتاب الله فحکما بالهوی على 
الکتاب و من کان هکذا لم یسم حکما و لکنه محکوم عليه و قد اخطاً عبدالله بن قيس فى أن آوصی الى عبدالله بن عمر 
فأخطاً فی ذلک فی ثلاث خصال: فی أن آباه لم برضه لها و فی أنه لم یستأمره و فى انه لم یجتمع عليه المهاجرون و 
الانصار الذين نفذوها لمن بعده و انما الحكومة فرض من الله و قد حكم رسول الله صلى الله عليه و آله سعدا فى بنى قر يظة 
فحکم فیهم بحکم الله لا شک فیه فنفذ رسول الله حکمه و لو خالف ذلک لم یجزه». ے ابن حیون» شرح الاخار» ۶/۲و ۷ 
۲ > همان ۷. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
خطبة عبدالنه بن جعفر 
على به عبدالله بن جعفر فرمود: تو برخیز و سخن بران. 
عبدالله برخاست و گفت: ای مردم» در این مسئله قاعده آن بود که على نظر دهد و دیگران 
رضایت دهند. اما شما عبدالله بن قیس را آوردید و گفتید: تنها به همین راضی هستیم» تو نیز او را 
بیذیر که پسندیده ما است. 
خدای را سوگند. نه ما از دانش آن مرد بهره‌ای جسته‌ايم. نه زمانی که نبوده از او انتظاری 
داشته‌ايم نه به او با همۀ ضعفی که دارد امید بسته‌ايم و در این‌که بتواند بر طرف خود چیرگی یابد 
طمع نهاده‌ايم. آن دو تن با آنچه کرده‌اند نه عراق را تباه ساختند. نه شام را سامان دادند. نه حق 
عل ی را میراندند. نه باطل معاویه را زنده کردند؛ و نه حق به طلسم هیچ افسونگری و دمیدن هیچ 
شیطانی به ناحق بدل گردد. امروز ما برای علی همانیم که دیروز بودیم '. 
آن‌گاه نشست. 
سید حمیری گفته است: 
نابخردی بر علی ًل آشفت و بر او خرده گرفت که خون مردانی از يهود را ریخته است. 
اما آن خون‌ها خون بیرون‌شدگان از دین بود و ریختن آن سفارش اکید از سوی خداوند بدان حضرت. 
آنان با نفاق خویش پیمان‌های خود شکسته بودند. آن‌سان که زمانی پیشتر غریدند و آذرخش 
افکندند. 
آیا کسی را ناروا گوییم که از نوجوانی نماز گزارده و خدای خویش خشنود ساخته و او را به یگانگی 
پرستیده است؟ 


۳۹ .7 ۳ ۰ با ۳ ا ۳5 ۰ ۰ 1 ی ۰ ۳ 
پیش از آن‌که او نماز بگزارد هر روز برگرد بتان می‌چرخیدند و آن‌ها را می‌پرستیدند . 


> همان. ۸ 

٣‏ و اهوج لاحی فى على و عابه بسفک دماء من رجال تهودوا 
وتلک دماء المارقين و سفكها من الله ميثاق عليه مؤكد 
همم نک ٹوا ایمانهم بنفاقهم کما آبرقوا من قبل ذاک و أرعدوا 
آنلحی امرءأً ما زال مذ هو يافع یصلی و یرضی ربه و بوحد 


E 


حکمیت و خوارج / ۲۰٩۱‏ 


ابن حجاج گفته است: 
بر نهروان بگذرید که آنان چون خرانی بی‌صاحب شمرده شوند. 


روزی شاری بودند. اما دست علی 2 با ذوالفقار آنان را بدین روز درآورد. 


فرمان بازگشت به سوی صفین 

نوف یکالی از امیرمؤمنان ن روایت کرده که پس از نماز جمعه با صدایی بلند فریاد برآورد: «جهاد جهاد 

ای بندگان خداء زنهار که من آمروز اردو می‌زنم. هرکس می‌خواهد به سوی خدا سفر کند بیرون آیده . 
نوف گفته است: عل ی پرچمی برای حسین ّا در فرماندهی ده هزار تن برای قیس بن سعد 

در فرماندهی ده‌هزار تن» برای ابوایوب انصاری در فرماندهی ده‌هزار تن و برای فرماندهانی دیگر در 

شمارهایی دیگر بست و آهنگ بازگشت به صفین داشت. 


شهادت علی اا 


اما آن جمعه به جمعة دیگر نرسید که ابن‌ملجم ملعون بر او ضربت زد و آن لشکرها بازگشتند ". 


آنچه در بارۂ بیعت با امیر مؤمنان 2 رسیده است 
آزمودنی بر ادعای بیعت 


ابوبصیر از امام باقر اب روایت کرده که فرموده است: پس از رحلت پیامبر َة مهاجران و انصار و دیگر 


۳ 
و قد كانت الاوثان قبل صلاته یطاف بها فی کل یوم و تعبد 
ديو ان السید الحمیری. ۱۵۶ و ۱۵۷. 
۹ مروا الى النهروان یعدون مثل حمار بلا مکاری 
ک‌انوا شراة فصبحتهم کف على بذی الفقار 
۲. «الجهاد الجهاد عباد الله ألا و انى معسکر فى یومی هذا فمن أراد الرواح الى الله فلیخرج». ى شریف رضی.نهچ الملاغة 


ALE 


۲۳ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کسان نزد على آمدند و گفتند: خدای را سوگند. تو امیرممنانی و» خدای را سوگند. تو پس از 
پیامبر ٤ة‏ شایسته‌ترین کسانی. دست خود پیش‌آور تا با تو بیعت ببندیم که به خدا سوگند در 
پیشگاه تو جان فدا کنیم. 
علی طا فرمود: «اگر راست می‌گویید فردا سر تراشیده نزد من آیید»". 
على سر تراشید و سلمان سر تراشید. مقداد سر تراشید و ابوذر سر تراشید و جز این‌ها کسی 
دیگر سر نتراشید. پس این سه تن بازگشتند. 
پس از آن» مردمان دیگر بار به حضور امیرمؤمنان لت آمدند و همان سخن پیشین تکرار کردند و 
عل یط نیز همان پاسخ را داد. اما باز هم جز آن سه تن کسی دیگر سر نتراشید . 
همچنین ابوجعفر طوسی در کتاب اختبار الرجال از این یاد کرده است که امام باقر بت فرمود: 
«پس از پیامبر ل هم مردم اهل ارتداد شدند جز سه تن: سلمان, ابوذر و مقداد؛ . 
در معرفة الرجال کشی در حدیثی از امام صاد قط چنین روایت شده است. چندی بعد. ابوسنان, 
عمارء اشتر و ابوعمرو نیز سر تراشیدند و بدین‌سان شمار ایشان به هفت تن رسید . 
سید حمیری گفته است: 
على . ابوذر. مقداد. سلمان 
عمار» عبداللّه و عبسی با هم برادرند 
خوانده شدند. دانشی بدیشان سپرده شد و آن را ادا کردند و خیانت نورزیدند. 
پروردگار جبرئیل بر آنان درود فرستد که جماعتی بودند متمایز از دیگر مردمان. 


خدای صاحب عزت و 


۱. «ان کنتم صادقین فاغدوا علی محلقین». 

۲ ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۸۲؛ طوسی, اختیار معرفة الرجال. ۳۸ و ۳۹. 

۳. «کان الناس اهل ردة بعد النبی الا ثلاثة سلمان و ابوذر و المقداد». ے اختبار معرفة الرجال» ۲۶/۱ و ۲۷. 

۴ شیخ طوسی روایت را در گزیده خود آورده است: -> طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۵۲/۱. البته در این گزارش به جای 
ابوعمرو. ابوعمره آمده است. 

۵ على و آبوذر و مسقداد و سلمان و عمار و عبدالله و الصبسی اخوان 


ابن‌حماد گفته است: 
مولای من آن اما دست خود گشود. آن‌گاه که در پاسداری از حقوق او جماعتی بس آندک بودند. 
مقداد از او پیروی می‌کرد. عمار بندة او بود. سلمان در سلم با او بود 


و آن راستگوی یعنی جندب. پیوسته آنچه را خواست او بود به انجام رساند 


هجوم برای بیعت 

در جمل انساب الاشراف است که شعبی در روایتی گفته است: چون عثمان کشته شد مردم به 
عب 3 روی آوردند تا با او بیعت کنند. مردم به سوی او هجوم آوردند و دست او را کشیدند. او دست 
خویش عقب کشید. اما دست او را به سوی خود گشودند. او دست خود جمع کرد. لیک سرانجام با او 


بیعت کردند . 


نخستین بیعت‌کننده 
در دیگر کتاب‌های تاریخ است که نخستین کسی که با او بیعت کرد طلحة بن عبیدالله بود که یکی از 
انگشتانش در نبرد احد جراحت دیده و فلج شده بود. 

چون طلحه در حال بیعت کردن بود» مردی عرب این صحنه را دید و گفت: آغاز این کار یک دست 


فلج است و فرجامی ندارد. 


و 
دعوا فاستودعوا علماً فأدوه و ما خانوا فصلی رب جبریل علیهم معشراً بانوا 
آدین الله بالدین الذی کانوا به دانوا 
ے ديو ان السید الحمیری» ۴۱۱. 
۱ فک_ف مولای الامام ک فه اذ قل فى حقوقه آعوانه 
ی تبعه مقداده و عبده عماره و سامه سلمانه 
و الصادق اللهجة أعنى جندبا فلميزل لطوعه | تیانه 


۲ ے بلاذری» انساب الاشراف. ۲۰۶/۲. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سپس دیگرمردم با او بیعت کردند . 
روایت شده که آن مرد عبید بن ذویب " بود که گفت: دستی فلج و بیعتی که فرجام ندارد. 
همین مقصود برقی است که در شعر خود می‌گوید: 
آن‌که به نیرنگ‌آنان اطمینان داشت آن‌گاه بدین یقین رسید که نخستین‌آن‌ها دستی فلج به‌سوی او گشود ۳ 


رد پیشنهاد ابقای معاویه 
جميلة بن سحیم از پدر خود روایت کرده که گفته است: چون مردمان با عل ی٤ا‏ بیعت کردند. مغيرة 
ر زمامدار شام کردند. تو نیز او ر بر این سمت بگمار تا ریسمان‌های اسلام استوار گردد. آن‌گاه اگر 
خواستی او را کن. 

امیرمومنان 42 پرسید: ای مغیره» آیا زنده بودن مرا در فاصلة میان این زمان تا به کار گماری یا 
برکناری او برایم تضمین می‌کنی؟ 

گفت: نه. 

فرمود: «هرگز مباد خداوند از من در این‌باره بازخواست کند که او را به مدت یک شب بر تنها دو تن 
۱ : ۵ > 7 شم ده موی ۳ 
از مسلمانان گمارده باشم. و هرگز من از گمراهان یاوری نمی‌گیرم . 

چون با عل یه بیعت کردند خزيمة بن ثابت شعری بر زبان راند: 

آن‌گاه که ما با علی‌عسل بیعت کنیم در برابر آن فتنه‌ها که از آن‌ها بیم داریم اپوالحسن 32 ما را بسنده 


۱ -» ضبی. الفتنة و وقعة الجمل. ۹۴؛ مقدسی, البدء و التاریخ. ۲۰۹/۵ طبری, تاربخ الامم و الملوک. ۶۹۷/۲ و ۷۰۱؛ 
یعقوبی. تاربخ الیعقوبی. ۱۷۸/۲؛ ابن‌اعم. الفتوح. ۴۳۶/۲. 
۲. در تاربخ الامم و الملوک (۶۹۷/۲) این نام حبیب بن ذؤیب روایت شده است. 
۳ ولقدتيقن من تيقن غدرهم اذ مداولهم يدأ شلاءاً 

۴. «لایسألنی الله عن تولیته علی رجلين من المسلمین ليلة سوداء ابدا إو ما كلت تخد آمضلین عضدا. > 
طوسی. الامالی. ۸۷ 


در این متن بخش پایانی آية ۵۱ سور کهف اقتباس شده است. 


حکمیت و خوارج / ۲۰۹۵ 


ما او را سزاوارترین مردم به مردم یافتیم. که او آگاه‌ترین قریش به کتاب و به سنت است. 

و چون روزی او بر شتران چابک نشیند قریش نتواند به گرد راه او رسد. 

هر آنچه خیر در یکایک آنان باشد در او هست و آنچه از حسن در او هست در همه آنان نیست. 
وصی پیامبر و از میان همة خاندان وی و سوار میداندار او از گذشته‌های دور 

و به خدای صاحب منت‌ها سوگند. نخستین کس از میان مردمان, به استثنای مهتر بانوان, که 
نمازگزارد. 

و یل دلیر طایفه در هر نبرد و همو که جان هر دلاور از ترس به لب می‌رساند. 


همو که چون انگشت تا شود نماد نام اوگردد و امام مردمان و امام من است تا جامۀ کفن بر من پوشند '. 


الان ابو غ کته ریت 
على 2ا را برترین کسی دیدم که بر این شنزار گام نهاده و همو را بزرگوارترین بندگان خدا پس از 
پیامبر ل دیدم. 
وصی مرتضی, عموزاده و سوار نامدار او در هر عرصهء 


که خدای رحمان او را از برترین خاندان برگزیده است تا پاک‌ترین مولود باشد و صاحب پاکیزه‌ترین 


9 لادتگاه. 


اذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا 
وجدناه اولی الناس بالناس انه 
وان قریشا لاتشق غباره 
ففیه الذی فیهم من الخیر كله 
وصی رسول الله من دون اهله 
و اول من صلی من الناس کلهم 
و صاحب کبش القوم فی کل وقعة 


فذاک الذی تثنی الخناصر باسمه 


آبوحسن مما نخاف من الفتن 
اطب قریش بالکتاب و بالسنن 
اذا ما جری یوما على ضمر البدن 
و ما فیهم مثل الذی فيه من حسن 
و فارسه قد کان فى سالف الزمن 
یکون لها نفس الشجاع لذی‌الذقن 
امامهم حتی اغیب فى الکفن 


ابن‌اعثم در الفتوح (۴۵۱/۲) مطلع این شعر را روایت کرده است. برای متن هه مفید. الفصول المختارة ۶Y‏ 


همچنین برای چند بیتی از آن ے خوارزمی, المناقب. ۵۰؛ طبرسی. اعلام الوری, ۳۶۱/۱. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ماکه با علی ما بیعت کرده‌ايم. ما را پس از خمد کا بیعت با او بسنده است (. 


نمونه‌هایی از شوخی امير مۇمنان اۋا 

در روز فتح مکه و زمانی که به او خبر رسید ام‌هانی حارث بن هشام. قیس بن سائب و گروهی از 
مخزومیان را پناه داده است. در حالی که نقاب زده بود بر در سرای او رفت و بانگ برآورد: کسانی‌را که 
پناه داده‌اید بیرون کنید. 

آن پناه گرفتگان از بیم او یک به یک چون هوبره از آن خانه بیرون آمدند. 

در این هنگام ام‌هانی بیرون آمد و بی‌آن‌که علی ًة را شناخته باشد گفت: ای بندۀ خداء من 
م‌هانی‌ام. عموزادة پیامبر داعم و خواهر امیرالممنینش3. از سرای من برو. 

عل ی فرمود: آنان را بیرون کنید. 

ام‌هانی گفت: خدای را سوگند. شکایت تو نزد پیامبر خداءلٌ خواهم برد. 

پس علی فة کلاه‌خود و نقاب برداشت و ام‌هانی او را شناخت. دوان دوان در پی او روان شد و با او 
همراه شد و گفت: فدایت شوم. به خداوند سوگند خورده‌ام که شکایت تو نزد پیامب رل برم. 

علی 2 فرمود: برو و سوگند خود ادا کن. رسول خدا در بالای این دره است. 

ام‌هانی نزد پیامبر له آمد. پیامبر له به او فرمود: «ای ام‌هانی. آمده‌ای تا از عل یا شکایت 
کنی. او دشمن خدا و دشمن پیامبر مله را ترسانده است. خداوند تلاش على را پاداش دهاد. 


اینک من هرکس راکه ام‌هانی پناه داده است به واسطة نسبت او با علی بن ابی‌طالب طط پناه دادم»۲. 


. رأيت علیاً خير من وطأً الحصی وأکرم خلق الله من بعد أحمد 
وصی رسول المرتضی و آبن‌عمه و فارسه المشهور فی کل مشهد 
تخیره الرحمن من خير اسرة لأطهر مولود و أطيب مولد 


۲ «انما جثت یا ام‌هانی تشکین علیاً فانه أخاف أعداءالله و أعداء رسوله شکر الله لعلی سعیه. و جرت من أجارت ام‌هانی 
لمکانها من علی بن ابی‌طالب». 

برای متن با تفاوت‌هایی ےه مفید. الارشاد. ۱۳۷/۱؛ طبرسی. اعلام الوری. ۲۲۴/۱. در این دو منبع بخشی از این 
سخن از فاطمه طلا نقل شده است. 


از امیرمومنان ا دربارة مردی پرسیدند. فر مود: دیشب مرده است. 

چون بی‌تابی آن پرسش‌کننده را دید خواند: اہ فیلات جین موتها وای لم تن 
MET‏ 
فى مَنامها . 

مردی در حالی که دستار خود بر گردن گوساله‌ای آويخته بود نزد آن حضرت آمد. امیرمومنان ا 
به او فرمود: یکی از این سه احمق است. 

آن مرد گفت: من و گوساله‌ام که نه ". 

ا ۳ ی خی تفت بط 

على یک بار پس از آن‌که یکی از کنیزان حضرت او را وضو داد. برای برخاستن به او تکیه زد. 
پس او راگفت: به پاء که باد نرانی ". 

مردی به عل یع گفت: فلان کس با خواب دیدن مادر من محتلم شده است. 

فرمود: «او را در خورشید بایستانید و بر سایه‌اش حد زنك 

در نزهة الابصار است که فرمود: «رستگار کسی که تخلیه گاهی دارد که هر روز بر آن تخیله کند۵ 

روایت شده که در ادامه فرموده است: «تا آن شور شهوت بخوابد ۶ 


همچنین فرموده است: «رستگار کسی که زنبیلی داشته باشد که هر روز یک بار از آن بخورد» ". 


۱. زمر /۴۲: خدا روح مردم را در هنگام مرگشان به تمامی بازمی‌ستاند و نیز روحی را که در موقع خوابش نمرده است 
قبض می‌کند. برای روایت ےه ابن‌قتیبه» تأویل مختلف الحدیت. ۲۹۵. 


۲ ے ابن‌عساکرء تاربخ مدينة دمشق. ۲۰/۴۱؛ بلاذری» انساب الاشراف. ۷۲/۲. در این دو منبع نام آن مرد عقیل روایت 


شده است. 
۳۹ راغب اصفهانی. محاضرات الا دیاء ۳۰۷/۱۱ دولابی در الکنی 0 الاسماء (AF1/۲)‏ نام این کنیز را زبراء روایت کرده 


۴. «اقیموه فی الشمس 9 اضربوا ظله الحد». برای مضمون ج« راغب اصفهانی. محاضرات الأدباء ۱ کلینی. 
الکافی» ۲۶۳/۷؛ ابن‌بابويهء من لابحضره الفقبهء ۷۲/۴. 


۵. «افلح من کان له مزخة یزخها فی کل يوم مرة». 


۶ «حتى تنام الفخة». 
در المزهر فی علوم اللغة و اللادب سیوطی (۲۸۱/۲) به نقل از ابن‌درید چنین بیتی از عل یط روایت شده است: 
افلح من کان له مزخة يزخها ثم ينام الفخة 
۷ افلح من كان له قوصرة يأكل منهاكل يوم مرة 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


امیرمومنان 1 یک بار زمانی که بر فراز منبر رفت و مردم به ستایش او و دعا برایش پرداختند 
فرمود: «حبقة حبقة تموت عنی بقة»' و مقصود او نهی ستایشگران بود. 

مردی از بکر بن وائل به امیرمؤمنان ًه گفت: نه به برابری تقسیم کردی و نه ميان رعیت عدالت 
ورزیدی. 

امیرمؤمنان ًة از او پرسید: وای بر توا چرا؟ 

گفت: چون آنچه را در لشکر بود قسمت کردی ولی اموال» زنان و کودکان را واگذاشتی. 

فرمود: ای مردم. هرکس زخمی دارد آن را به روغن درمان سازده . 


ےه بخاری, التاریخ الکییر. ۳۰/۷؛ ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق. ۴۸۰/۴۲؛ بلاذری, انساب الاشراف. ۱۳۵/۲؛ 
طبری. بشارة المصطفی کل ۴۲۸. 

ابن‌منظور در لسان العرب (۱۰۴/۵) از این یاد کرده که برخی گفته‌اند قوصره کنایه از زن است. 
۱ این عبارت را در متون نیافتم. اما در جمهرة الامثال عسکری (۳۶۳/۱) اين عبارت آمده است: «حبقة حبقة ترق عين 
بقة». عسکری در ادامه توضیح داده که این سخن را هنگامی می‌گویند که کسی بخواهد تکبر ورزد. او می‌افزاید: این مثل 
از آن علی ع است که به گاه رفتن بر منبر فرمود و مقصود وی سفارش خود به تواضع بود. 


بخش ۱۱ 


ی 
بو نے 


فصل ۱ 
محبت امیر مومنان اا 


گواه‌هایی قرآنی 
خداوند فرمود: ول تخد وا مين دون أله ولا رَشوله ولا مین وَليجَة' و این آیه دربارة 
آمیرمومنان ا است ". 

در تفسیر ثعلیی و سدی از ابومالک از ابن‌عباس روایت شده که دربارة و مَن یقرف حَسََةَ زد 
له فیها حُشنّا4 "گفته: مقصود دوستی با خاندان محمد ٤ة‏ است ". 


حسن بن على اا نیز فرموده است: «حسنه حجت اهل بیت است۵ 


۱. توبه / ۱۶: و غیر از خدا و فرستادة او و مؤمنان محرم اسراری نگرفته‌اند. 
۲. کلینی در الکافی (۴۱۵/۱) از امام باقرتی3 روایت کرده که مقصود از مؤمنین ائمە اا است. همچنین ے قمی. 
تفسیر القمی» ۲۸۳/۱. 
۴ شوری / ۲۳: و هر کس نیکی‌ای به جای آورد برای او در ثواب آن خواهیم افزود. 
۴ ے ثعلبی. الکشف و البان. ۳۱۴/۸. 
۵ «الحسنة حب اهل البیت علیهم السلام». 
عین متن را در منابع نیافتم. هر چند این مضمون در برخی منابع آمده است. از آن جمله -> مفید. الارشاد. 
NIY‏ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
ابوتراب در حداثق و خوارزمی در اربعین به سند خود از انس آورده‌اند و دیلمی نیز در فردوس ' از معاذ 
و جماعتی» از ابن‌عمر نقل کرده که پیامب رة فرموده است: «دوستی با علی بن ابی‌طالب اا 
حسته‌ای است که با وجود آن هیچ سیته‌ای زیان نرساند و دشمنی با او سیئه‌ای که با وجود آن هیچ 
حسنه‌ای سود نرساند» ". 
شاعر گفته است: 
در حدیثی صحیح از راویان گفته آمده است 
که محبت آن علی ع هدایتگر از والاترین دادوستدها برای تاجران است. 


و هر که بدین محبت آراسته باشد هیچ سیئه‌ای زیانش رانف 


۳ | ) ۳ & ۰۰ 
دشمن علی ا محروم از بوی بهشت 
در کتاب ابن‌مردویه به سند از زید بن علی از پدرش اء از جدشعٍ از پیامبر َه روایت شده که 


فا 


فرموده است: «ای علی. اگر بنده‌ای از بندگان خدا به عمری چون عمر نوح اا خدا را بپرستد و ثروتی 


چون کوه احد از طلا داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق کند و عمر او آن اندازه دراز باشد که هزار 
حج باپای پیاده بگزارد و آن‌گاه مظلومانه میان صفا و مروه کشته شود ولی تو راء ای علی» دوست 


نداشته باشد. هرگز نه بوی بهشت را احساس کند و نه بدان درآ ین ؟. 


در تاربخ نسائی و شرف المصطفی 2 آمده و متن حاضر متن همین اثر اخیر است که 


۱ < ۰۱۴۲/۲ 
۲. «حب على بن ابی‌طالب حسنة لاتضر معها سيئة و بغضه سيئة لاتنفع معها حسنة» 
۳ و قد أتت الرواية فى حديث صحیح عن ثقات محدئینا 

بأن محبة الهادی على أجل تسجارة للتاجرينا 

و ليس تضر سيئة بخلق يكون بها من المتخلقينا 
۴یا على لو ان عبداعبد الله مثل ما دام نوح فی قومه. و کان له مثل جبل احد ذهبا فأنفقه فی سبیل الله. و مد فی عمره 
حتى حج الف عام على قدمیه. ثم قتل بين الصفا و المروة مظلوماء ثم لم یوالک ياعلى لم يشم رائحة الجنة و لم یدخلهاه. 
سه مناقب علی بن ابی طالب اء ۷۳ 
 .۵‏ ۳۳۲/۵. 


محبت امیرمومنان اا / ۲۱۰۳ 


اال - 1 ۱ ۱ : ۳ a‏ 
پیامبر ع فرمود: «اگر بنده‌ای هزارسال و سپس هزار سال دیگر خدای تعالی را ميان رکن و مقام 
عبادت کند. ولی ما خاندان را دوست نداشته باشد خداوند او را به روی در آتش درافکند» . 


موز 2 - 
در مقصورءهٌ عبدی است: 


اگر بنده‌ای با همة اعمال نیک و تقوای هم مردمان خدای را دیدار کند. 


ولی دوستدار على نباشد. تمامی اعمال او بی‌اثر گردد و به شعله‌های دوزخ درافکنده شود ۷ 


دشمنی با او کسانی را به جهنم برد و به ولای او گناهان بزرگ بخشوده شود. 

آن پیامبر هشداردهندة تهامی بارها برفراز منبر دربارة او چنین گفت: 

اگر هیئت‌های حاجیان هزار سال به حج و عمره و سعی صفا و مروه توفیق یابند. 

و نمازگزاردن‌هایشان آنان را چون کمان خم کند و از روزه‌داری چون تیر باریک اندام شوند. 
اما خدای را با دشمنی عل یا ملاقات کنند. به روی در آتش افکنده شوند " 


بحتری همین مضمون را به دیگران نسبت داده و به ناروا در ستایش ایشان گفته است: 


آن‌که با شما مخالفت ورزد خدای را نافرمانی کند و آن‌که حق شما انکار کند باگناه هماغوش گردد. 
که ولات شها )مهم تاد متا تست هة تما رگد هک 


۱. لو ان عبدا عبدالله تعالى بين الرکن والمقام الف عام ثم الف عام ولم يكن یجبنا آهل البیت لأكبه الله على منخره فى 


النار». 
۲ 


لو ان عبدا لقی الله باء 
ولم يكن والی علیا حبطت 
بغضه یدخل الجحیم و یمحی 
لو وف ود الحجیج بالسعی فازوا 
و حنتهم صلاتهم ک‌الحنایا 
و لقوااله مبغضین علياً 
مخالف آمرکم لله عاص 


مال جمیع الخلق برا وتقی 
اعماله و کب فی نار لظی 
بولاه کبائر الاوزار 
قال فوق الاعواد غير مرار 
الف عام بالحج و الاعمار 
وبقوا بالصيام كالأوتار 
لاگکبت وجوههم فى النار 
و منکر حقكم لاق أثاما 


ج“ 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
دوستدار علی بر ثابت‌قدم است 
حسان بن سدیر از امام باقرثْلاً روایت کرده که فرموده است: «هرگز نشود که خداوند محبت علی الا 


۳ در دل کسی استوار سازد و او به لغزشی در افتد و خدای او را بر راه ندارد و او راگام استوار دیگری نیز 


۱ 
دد‌هدا) . 
محبت علی اا گناه را محو می‌کند 


در فردوس والرسالة القوامیه " است که ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: پیامبر خدا ٤‏ 


فرمود: «محبت علی بن ابی‌طالب فا گناه را می‌خورد» آن‌سان که هیزم آتش را" 


محبتی که واجب است 

در کتاب خطیب خوارزمی " و شیرویه دیلمی" از جابربن عبدالله روایت شده که پیامبر عم فرموده 
است: «جبرئیل از جانب خداوند برگی از درخت آس نزد من آورد که با رنگی سفید بر آن نوشته بود: 
محبت علی بن ابی طالب عا را بر خلق خویش واجب گردانيده‌ام. این را از سوی من ابلاغ کن؛ * 


دوستدار على ا نیکیخت است 
در معجم طبرانی به سند وی از فاطمه ا روایت شده که فرموده است: پیامبر خدالهٌ فرمود: 


ولیس ب‌مسلم من لم يقدم ولايتكم و لو صلی وصاما 

ے دیو ان المحتری. .۲١٠۰/۳‏ 
۱ ما ثبت الله حب علی فی قلب أحد فزلت له قدم الاثبتها الله» و ثبت له قدم اخری» ے طبرى» بشارة المصطفى ا 
۰ همچنین با اندکی تفاوت > طوسی. الامالی» ۱۳۳؛ ابن‌بابویه. فضائل الشيعة ۶ 
۲. مقصود الرسالة القو امية سمعانی است. 
۳ «حب علی بن ابی‌طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب». ے الفردوس. ۱۴۲/۲. 
۴ ےه المناقب. ۶۶ 
۵ خبر را در الفردوس نیافتم. 
۶ «جاءنی جبرئیل من عند الله بورقة آس خضراء مکتوب فیها ببیاض: انی افترضت محبة علی بن ابی‌طالب على خلقی 
فبلغ ذلک عنی». نیز > طوسی. الامالی. ۶۱۹ 


محبت امیرمومنان ڭا | ۲۱۰۵ 


«خداوند تعالی به همه شما عموماً و به علی3 به طور خاص مباهات ورزیده و همه شما را عموماً و 
علی ع را به طور خاص آمرزیده است. من فرستادة خداوند سوی شما هستم. نه از طايفة خویش بیم 
۰ ی پم ا و .هه 0 ۰ = - 
نیکبخت واقعی کسی است که على ر در دوران زندگی‌اش و پس از مرگش دوست بدارد و 
تیره‌بخت. واقعاً تیره‌بخت کسی است که عل یط را در دوران زندگی‌اش و پس از مرگش دشمن دارد»۱ 
شاعر .گفته است: 
اگر به بهشت و خوشی‌هایش طمع بسته‌ای بر آیین محمد پیامب رل استوار باش. 


ا ‌ سل را ۱ ۲ ۲ 
و محبت خویش را به امام مرتضی ا شیرخدا و ان هاشمی مهتر روادار . 


رکن دين 
حذيفة بن یمان در روایتی از پیامب که نقل کرده است که فرمود: «خداوند پنج چیز بر مردم واجب 
ساخت. چهار تا راگرفتند و یکی را وانهادند ۳ 

در این‌باره پرسیدند. 

فرمود: نماز» روزه. زکات و حج». 

گفتند: آن یکی که وانهاده‌اند کدام است؟ 

فرمود: ولایت علی بن ابی طالب 

پرسیدند: این از جانب خداوند واجب است؟ 
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فرمود: آری. خداوند فرموده است: «فَمَنْ أظْلم من آفری غلی آثه کزبّا ۲ 


۱ مان الله تعالی باهی بكم و غفر لکم عامة. و لعلی خاصةء و انى رسول الله الیم غير هائب لقومی و لا محاب لقرابتی هذا 
جبرئیل یخبرنی ان السعید کل السعید من أحب علیا فى حیاته و بعد موته. و ان الشقی کل الشقی من أبغض علیا فى 
حیاته و بعد موته». > طبرانی. المعجم الکیر. ۴۱۵/۲۲. 
إن كنت تطمع فى الجنان و طيبها فاثبت على دين النبی محمد 

و امنح ودادک للامام المرتضى أسد الاله الهاشمى السيد 
۳ «ان الله فرض على الخلق خمسة فاخذوا اربعة و ترکوا واحداه. 
۴ در مناقب این مقدار از آیه آمده و این مقدار مشترک است میان آیه‌های زیر: انعام / ۰۱۴۴ اعراف / ۰۳۷ یونس / ۱۷ و 


ڪں 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ای کسی که مرا بر محبت علی عا می‌نکوهی, نکوهش از من بدار و مرا ملامت مکن. 


خت اوخو نماز واجب است. اگر نماز را واگذارم چه کسی را به جای من کیفر دهند؟! 


اگر همه دوستدار علی 3 بودند 
2 ی 3۳۰ ۳ ما ر ۱ 
در روضة الواعظین در روایتی آمده است که روزی پیامبر َو از یاران خویش پرسید: کدام یک از شما 
همة روزگار را روزه‌دار است. شب را زنده می‌دارد و هر روز قرآن را ختم می‌کند؟ 
سلمان گفت: من» ای پیامبر خدااة. 
بفروشد. در حالی که در همة این لاف‌زنی‌ها دروغ می‌گوید. 
پیامبر بذ فرمود: فلانی. لختی درنگ! تو را با مانند لقمان حکیم چه کار؟ از او بپرس تا خود با تو 
بازگوید. 
آن مرد به سلمان گفت: بیشتر روزها تو را دیده‌ام که غذا می‌خوری و بیشتر شب‌ها را نیز می‌خوابی 
و بیشتر وقت‌ها خاموش! 
سلمان گفت: نه چنان است که تو می‌پنداری. 
کم و ده عاء الحستد له عدٌ 
من در هر ماه سه روز روزه می‌گیرم و خداوند فرموده است: «مَن جاء با لحسنة فله عشر 


تالا ". ماه‌های رجب و شعبان را هم به رمضان پیوند می‌دهم. این روزة همه عمر است. 


هت 
چوک 
کهف / ۱۵: پس کیست ستمکارتر از آن کس که دروغی بر خدای بندد؟ 


در منابع نیز قرینه‌ای نیافتم که یکی از این آیه‌ها را معین کند. 


روایت حاضر را شیخ مفید در الامالی (۱۳۹) آورده. با این تفاوت که سخن نه از پیامبر ی بلکه از ابوسعید خدری 
است. 
3 لائمی فى محبتی لعصلی كف عنی الملام لاتعذلنی 


حبه کالصلاة فرض فهل لى إن تسرکت الصلاة من یجز عنی 
۲ انعام / ۰ هرکس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت. 


محبت امیرمومنان ل | ۲۱۰۷ 


از پیامب رل شنیده‌ام که می‌فرماید: «هرکس با وضو بخوابد گویی شب را زنده داشته است» و 
من شب را با وضو می‌خوابم. 

همچنین از پیامبر دا شنیدم که به عل یا می‌فرمود: ای ابوالحسن. حکایت تو در امت 
من حکایت فل هو اه أَحَدٌ 4 " است. هرکس این سوره را یک بار بخواند ثلث قرآن را خوانده است. 
هرکس آن را دوبار بخواند دو سوم قرآن را خوانده است و هرکس آن را سه بار بخواند قرآن را ختم کرده 
است. هر کس تو را به زبان دوست بدارد ثلث ایمانش کامل شده است. هر کس تو را به زبان و دل 
دوست بدارد دو سوم ایمانش کامل شده است و هرکس تو را به زبان و دل دوست بدارد و به دست 
یاری برساند همة ایمانش کامل شده است. ای علی 1ء سوگند به آن‌که مرا به حق برانگیخته است. 
اگر زمینیان به اندازة آسمانیان تو را دوست داشتند هیچ کس به آتش کیفر نمی‌دید» ۲ این در حالی 
است که من هر روز سه بار «قَل و نله حَد 4 را می‌خوانم. 

راوی گوید: پس از این سخنان» آن مرد خاموش شد و برخاست. گویی سنگی در دهانش 


نهاده‌اند. 


محبتی که بهودی را سودمند افتد 
ابن‌عباس گفته است: مردی بهودی علی ا را بسیار دوست داشت. اما به اسلام نگرویده بود. 


ابن‌عباس گوید: خداوند - تبارک و تعالی -او را می‌فرماید: از بهشت من تو را بهره‌ای نیست. اما ای 
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اتش» او را میازار . 


۱. من بات علی طهر فکانما احیی اللیل». 
۲ اخلاص / ۱: بگو: او است خدای یگانه. 

۳ «يا اباالحسن مثلک فی امتی مثل قل هو الله آحد فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن. و من قرأها مرتين فقد قرأ ثلئی 
القرآن. و من قرآها ثلاث مرات فقد ختم القرآن کله فمن أحبک بلسانه فقد کمل له ثلث الایمان. و من أحبک بلسانه و 
قلبه فقد کمل له ثلثا الایمان, و من أحبک بلسانه و قلبه و نصرک بیده فقد استکمل الایمان. و الذی بعثنی بالحق نبیاء یا 
على لو آحبک أهل الأرض کمحبة أهل السماء لما عذب أحد بالنار». ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین, ۲۸۱. 


۴ خبر را در منابع نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۲۵۸/۳۹) آن را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برائت از دوزخ 
ii‏ ۱۱ : ۲ اک TY‏ و 2 الا 
در فضائل حمد و فردوس دیلمی است عمر گفته ست: پیامبر عو فرمود: «محبت على عه 
ا e‏ 
برائت از دوزخ است» 1 
سروده‌اند: 
محبت علی اا سپر مردمان است. پروردگاراء به این محبت گناهانم فروریز. 


حتی اگر کافری ذمی محبت او در دل گیرد در دوزخ از آتش ایمن باشد . 


تقرب به ولایت على 


ابی‌طالب اا به درگاه تو تقرب می‌جویم 


برترین عمل 
در حلية الاولیاء است که یحیی بن کثیر ضریر گفته است: زبید بن حارث را در خواب دیدم. از او 
پرسیدم: ای ابوعبدالرحمن» به چه درآمدی؟ 

گفت: به رحمت خداوند. 

پرسیدم: کدام عمل را برتر یافتی؟ 

گفت: نماز و محبت علی بن ابی‌طالب ڭا ۶ 


.١‏ خبر را در فضائل الصحابة نیافتم. 
۲ ه ۰۱۴۲/۲ 
۳. «حب على براءة من الناره. 
۴ حب على جنة للسوری احطط به یارب آوزاری 
لوان ذم یا نوی حبه حصن فى التار من النار 
۵ به رغم جست‌وجو در الفردوس این خبر را نیافتم. هر چند این خبر در فضائل الصحابة (۶۶۲/۲) آمده است. 
۶ ےه ابونعیم. حلية الاولیاه. ۳۲/۵. 


محبت امیرمومنان 321 / ۲۱۰۹ 


محبت علی ابا معیار خشنودی خدا 
یک بار جبرئیل بر پیامبر ی نازل شد و گفت: ای محمد. خداوند علی اعلی بر تو درود می‌فرستد و 
می‌گوید: «محمد عل پیامبر رحمت من و علی عة برپادارندة حجت من است. هرکس را که ولایتش 
بپذیرد کیفر ندهم. هر چند مرا نافرمانی کند و هر کس را که دشمنش بدارد رحمت نکتم» هرچند از 
۱ 
من فرمان برد» . 
محبت او بر ه رکس که حق را پذیرفته باشد و در آن چانه نزند واجب است. 


فردا دوستدارانش به او رهایی می‌یابند؛ چه او را به ولایت گرفته‌اند و او ذخیرة دوستداران است ؟. 


بهشت جاودان 
در حلبة الاولباء فضائل " احمد و خصائص نطنزی است که زید بن ارقم از پیامبر ل روایت کرده که 
فرموده است: «ه رکس دوست دارد چون من بزید و چون من بمیرد و در بهشت جاودانی که پروردگارم 
عر و جل مرا وعده داده و درختانش به دست خویش کاشته است جای گیرد. علی بن ابی‌ طالب الا 
را به ولایت گیرد؛ او شما را از هدایت بیرون نبرد و به گمراهی در نیاورد». 

در روایت ابن‌عباس و ابوهریره است: «هرکس دوست دارد چون من بزید و چون من بمیرد و به 
بهشت عدن که سرای من است و پروردگارم درختانی از آن راکاشته و سپس فرموده است بشو و شده 
است در آید. علی بن ابی‌طالب عة و سپس اوصیایی را که از فرزندان اویند به ولایت گیرد. چه. آنان 


غترت من هتقو از طیشت من آفرنده شدهاند 7 


۱. «محمد نبی رحمتی» و علی مقیم حجتی, لااعذب من والاه و ان عصانی. ولاارحم من عاداه و ان اطاعنی». ے ابن‌بابویه 
الخصال. ۵۸۳؛ همو الامالی» ۷۵۶؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۰۱۰۹ 
۲ حبهفرض على کل امرء . عرف الحق على غير جنال 
و به ی نجو موالیه غداً اذ ولاه عدة للمتوال 
۳۴۹/۴۰۳ ۳۵۰ 
۴ ے فضائل الصحابة, ۶۶۴/۲ با تفاوت. 
۵ من أحب آن یحیی حیاتی؛ و يموت موتتى» و یسکن جنة الخلد التی وعدنی ربی عز و جل غرس قضبانها بیده. 
فلیتول علی بن ابی‌طالب فانه لم‌یخرجکم من هدی» و لن‌یدخلکم فی ضلالةه. 
۶ «من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتتی» و یدخل جنهة عدن منزلی منهاغرسه ربی. ثم قال له کن فيه فکان. فلیتول 


س 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عبدالله رضایت دادند و نزد او رفتند. 

شریک بن عبدالله گفت: اعمش. از شقیق. از سلمه. از حذیفه‌یمان برایم نقل کرده که گفته است: 
ا تیوه باعل هلق سای و یمرک با 
جنگ زد از بهشتیان شد» . 

پس نزد ابن‌دراج رفتند و داستان خود با او باز گفتند. 

گفت: آیا از این در شگفت می‌شوید؟ اعمش. از ابوهارون عبدی از ابوسعید خدری برایم نقل کرده 
که گفته است: پیامبر خدا به فرمود: «خداوند شاخه‌ای از نور بيافرید و آن را در پایین عرش آویخت. 
به گونه‌ای که جز دست علی با و شیعیانش که او را به ولایت گیرند بدان نرسد» ". 

به حضور وکیع رفتند و داستان خود با او باز گفتند. 

وکیع گفت: آیا از این در شگفت می‌شوید؟ اعمش. از ابوصالح. از ابوسعید خدری برایم روایت کرده 
که گفته است: پیامبر داعم فرمود: «ارکان عرش چنان است که جز دست علی عا و شیعیانش که او 
را به ولایت گیرند بدان تک 


راوی گوید: پس آن مرد به ولایت علی ًه اعتراف کرد" 


علی بن ابی‌طالب ولیأ. ثم الأوصیاء من ولدہ فانهم عتر تی خلقوا من طینتی». برای متن عیناً یا با تفاوت‌هایی ے ابونعیم. 
حلية الاولاءء ۸۶/۱؛ ابنعساكرء تاربخ مدىنة دمشق. ۲۴۰/۴۲؛کلینی. الکافی. ۲۰۸/۱؛ فتال نيشابورى» روضة الو اعظین» 
۱ این‌رستم. المسترشد. ۳۵۹؛ ابن‌بطریق. ای کی ایک یری ا ی ۰۳۶ ۴۲ ونی 
الامالی. ۵۷۷. 

۱. ن الله عز و جل خلق علیا قضیبا من الجنة فمن تمسک به كان من اهل الجنة». 

۲ «ان الله خلق قضیبا من نور فعلقه ببطنان عرشه لایناله الا علی و من تولاه من شیعته». 

۳. «ان ارکان العرش لاینالها الا علی و من تولاه من شیعته». 


محبت امیرمومنان 32 / ۲۱۱۱ 


ابن‌بطه در ابانه و خطیب در اربعین به سند خود از سدی از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی و نیز از زید 
بن ارقم و همچنین به سند خود از شریک. از اعمش, از حبیب بن ثابت. از زید بن ارقم روایت کرده‌اند 
و تعلبی نیز در رییع المذکرین به سند خود از ابوهریره روایت کرده -و روایت حاضر روایت زید بن ارقم 
است - که گوید: پیامبر ا فرمود: «هر کس دوست دارد آن شاخة سرخی را که خداوند در بهشت 
عدن به دست خویش کاشته است بگیرد. به محبت علی بن ابی‌طالب اّلا چنگ زنده. 
خطیب منبج گفته است: 
خدای که نیکوترین غرس‌کنندگان است به دست خود در بهشت عدن شاخه‌ای کاشت. 
از ياقوت که رشد کند و به نیکی و آرامی بر شاخه‌های خود بالا رود. 


اگر می‌خواهید بدین شاخسار درآویزید به ریسمان محبت برادرم چنگ زنید . 


بصری گفته است: 
روایت می‌شود که ابوهریره به من گفته است: با گوش خود از پیامبر م بسیار شنیدهام که فرمود: 
هر کس می‌خواهد به آن شاخه‌ای چنگ زند که از یاقوت سرخ است و می‌درخشد. 
و کاشتة پروردگار جهانیان در بهشت عدن است. که خجسته کشتگری است. 
پس بر ولایت و فرمانبری ابوالحسن علیت آن امام هدایتگر و صاحب منقبت خدای را ملاقات 


کند ۲ 


۱ من أحب أن یتمسک بالقضیب الأحمر الذی غرسه الله فى جنة عدن بیمینه فلیتمسک بحب على بن ابی‌طالب». 
هر چند منابع مؤلف در این حدیث در اختیار نیست. اما این حدیث در دیگر منابع آمده است. از آن جمله > 
ابن‌عساکرء تاربخ مدينة دمشق. ۲۴۳/۴۳۲؛ ابن‌حنبل. فضائل الصحابة. ۶۶۴/۲ خوارزمی. المناقب. ۷۶؛ طبری» بشارة 


المصطفی کا ۲۹۴ 


من الیساقوت یشتعلی: و نمو على قضبانها حسناً و لينا 
فان شئتم تمسکتم فکونوا بحبل أخى من المتمسكينا 
۳ يروى بأن اإباهريرة قال لى انى ملأت من النبى مسامعا 


-ء 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نگریستن به علی1 عبادت است 
خطیب در اربعین از عمران بن حصین, زمخشری در ریع‌الابرار" از عبدالرزاق. از معمر از زهری» از 
عروه. از عایشه و سمعانی در الرسالة القوامية از عمربن خطاب. از خدری نقل کرده و یوسف بن موسی 
قطان نیز از وکیع» از مالک بن انس از زهری, از انسء از عمر بن خطاب نقل کرده - و روایت حاضر 
روایت عايشه است که گفته است: ابوبکر پیوسته علی د را می‌نگریست. در این باره از او پرسیدند. 

گفت: از پیامبر خدا د شنیده‌ام که می‌فرمود: «نگریستن به علی عبادت است» ". 

در اانه ابن‌بطه است که ابوصالح از ابوهریره روایت کرده که گفته است: معاذ را ديدم که پیوسته به 
صورت علی لا می‌نگرد. به او گفتم: تو پیوسته به او می‌نگری گویی او را ندیده‌ای! 

گفت: از پیامبرخد ام شنیدمکه‌می‌فرمود:«نگریستن به صورت علی بن ابی طالب اا عبادت است» ". 

این تعبیر در روایات بیشتر است. 

در روایت عمار. معاذ و عایشه نیز از پیامبر بُ نقل شده که فرموده است: «نگریستن به علی بن 
ابی‌طالب اا عبادت است. یاد او عبادت است و هیچ ایمانی جز به ولایت او و برائت از دشمنانش 
پذیرفته نشود»". 


روت در دون آورده که عايشه گفته است: پیامبر َل فرمود: «یاد علی ًا عبادت است» ٩‏ 


چ 

من رام أن یتمسک الغصن الذى من أحمر الياقوت أصبح لامعا 
من غرس رب العالمين و زرعه من جنتی عدن تبارک زارعا 
فليلقين لولاية الهادى ابی حسن على ذی‌المناقب تابعا 


۱. متن را در ریع الابرار نیافتم. 

۲. «النظر الى على عبادة؛. -> خوارزمی. المناقب. ۳۶۲. 

۳ «النظر الى وجه علی بن ابی‌طالب عبادة». ے ابن‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق. ۳۵۲/۴۲ - ۳۵۴؛ طبرانی؛ المعجم الکییر. 
۰ دیلمی. الفردوس. ۳۹۴/۴: حاکم. المستدرک. ۱۵۲/۳؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۲۹۳ و ۲۹۴؛ کوفی, منافب 
امیرالمۋمنین شل. ۲۴۶/۱؛ قمی, مائة منقبة. ۱۵۲: طوسی, الامالی. ۳۵۰. 

۴ «النظر الى على بن ابی‌طالب عبادة و ذکره عبادة و لایقبل ایمان الا بولایته و البراءة من آعدائه». -> فتال نیشایوری, 
روضة الو اعظین. ۱۱۳؛ قمی. مائة منقبةء ۱۷۷؛ ابن‌بابویه. الامالی, ۲۰۰. 

۵ «ذکر علی عبادة». -> دیلمی. الفرد وس ۲۴۴/۲. 


محبت امیرمومنان اا / ۲۱۱۳ 


خرگوشی در شرف البی 2 آورده است: مردم نماز می‌گزاردند» اما ابوذر امیرمومنان ًة را 
می‌نگریست. در این‌باره از او پرسیدند. 

گفت: از پیامبر خدا لم شنیدهام که می‌فرماید: «نگریستن به علی بن ابی طالب اا عبادت است. 
نگریستن به پدر و مادر با مهربانی و محبت عبادت است. نگریستن به قرآن عبادت است. نگریستن به 
کعبه عبادت است», 

ابوذر گفته است: پیامبر ی فرمود: «حکایت علی ‏ در میان شما -یا فرمود در میان این امت - 
حکایت کعبة پوشیده در پرده است که نگریستن به آن عبادت است و آهنگ آن واجب» . 

بشنوی گفته است: 

نیکوترین اوصیا از نیکوترین خانه‌ها و از نیکوترین قبیله‌ها و معصوم از هر خطاا 


چون به چهرة ان وصی بنگری در گفتار و کردار پروردگار خود را عبادت کرده‌ای . 


.١‏ «النظر الى على بن ابی‌طالب عبادة و النظر الى الوالدین برأفة و رحمة عبادة و النظر فى المصحف عبادة و النظر الى 
الكعبة عبادة.. > شرف المصطفی عة ء ۵۱۹/۵. 
۲. «مثل على فیکم او قال هذه الامة کمثل الکعبة المستورة النظر الیها عباده و الحج اليها فریضه». > ابنعساكر. 
تاربخ مدينة دمشق» ۱۳۸۶/۴۲ 
۳ خير الوصیین من خير البیوت و من خير القبائل معصوم من الزلل 

تاتاری از یمه ی ق ا 


فصل ۲ 
فر مانبری از علی 2 و نافرمانی او 


گواه‌هایی قرآنی 
زیاد بن منذر از امام باقر روایت کرده که دربارة آية «یَاءیا ین انوا آستجییوا يه لول 
دا دعاکم لما یْحْییکُم 4 ' فرموده: مقصود ولایت على است ". 
ابان بن عثمان از امام باقرثٍ روایت کرده که دربارة و ذربی و لکد بینَ 4 " فرموده: این 
وعده‌ای است از جانب خداوند عر و جل -که با آن کسانی را که ولایت علی امیرمّمنان را باور 
نارن هبل کته است4 
مجاهد گفته: ابوذر گفته است: پیامبر عم فرمود: «ای علی. هر کس از تو فرمان برد از من فرمان 


۱ انفال / ۳۴: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فراخوانند که به شما حیات می‌بخشد 
آنان را اجابت کنید. 
۲ سے کلینی. الکافی. ۳۴۸/۸؛ ابن‌حیون» شرح الاخبار. ۲۳۸/۱؛ قمیء تفسیر القمی» ۰۲۷۱/۱ 


۴. «هو وعید توعد الله به من کذب بولاية علی امیرالمومنین». 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نافرمانی کرده است و هرکس مرا نافرمانی کند خدای را نافرمانی کرده است». 
سمعانی در فضائل الصحابه آورده که ابوذر گفته است: پیامبر ٤ة‏ فرمود: «با عل یا ضدیت 


مکنید که کافر شوید و کسی را از او برتر مگیرید که مرتد گردیده ". 


جدایی از علی با جدایی از پیامبر ۶ 
ابوذر 9 ابن‌عمر گفته‌اند: پیامبر ار فرمود: «هرکس از على اغا جدا شود از من جدا شده ات 9 هر 
کس از من خدا جدا شده است» " 


در روایت ابن‌عمر است که فرمود: «ای علی. هر کس با تو مخالفت کرده است و هر کس با من 


مخالفت کند با خدا مخالفت کرده است» . 

در فتنه‌ها از او پیروی کنید 

اپوطالب هروی امام زید یدیان به سند خود از علقمه و ابوایوب روایت کرده است که چون آیه‌های الم 
اح خیب شش قفا ا لا ينون * و لد تا لین من کبلهم فلیغلمن 


ذبین ٦‏ 4 نازل شد پیامبر به به عمار فرمود: «ای عمار» پس از من 


۱. «یا علی من أطاعک فقدأطاعنی و من آطاعنی فقد أطاع الله و من عصاک فقد عصانی و من عصانی فقد عصی اله». 
برای متن با تفاوت‌هایی ے محب الدین طبری, ذخاثر العقبی. ۶۶: حاکم. المستد رک. ۱۳۹/۳؛ ابن‌بابویه, الامالی, ۷۰۱؛ 
مفید. الامالی. ۰۱۱۳ 

۲ «لاتضادوا علیا فتکفرا و لاتفضلوا علیه فتر تدوا». متن را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۳۸/۲۹) 
روایت را تنها به نقل از مناقب آورده است. 

۳ «من فارق علیا فقد فارقنی و من فارقنی فقد فارق الله». -> ابن‌بابویه. الخصال. ۴۹۶؛ همو. الامالی, ۱۵۰؛ ثقفی. 
لغارات. ۵۲۱:کوفی, مناقب امیرالمزمنین اء ۵۴۳/۲: ابن‌رستم. المسترشد. ۶۲۳؛ ابن حیون» شرح الاخبار. ۲۱۶/۱ و 
۲ طوسی. الامالی. ۲۶۷. 

۴ «یا علی من خالفک فقد خالقنی و من خالفنی فقدخالف الله». در شرح الاخبار ابن‌حیون (۲۱۶/۱) بخش نخست اين 
روایت آمده است. 

۵ عنکبوت / ۰ ۳: الف. لام میم. آیا مردم پنداشته‌اند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار 


فرمانبری از علی لو نافرمانی او / ۲۱۱۷ 
فتنه‌ها خواهد بود. تا جایی که میان مردمان شمشیر به میدان آید و با یکدیگر بجنگند و از هم بیزاری 
جویند. چون این را دیدی بر تو باد به این تاس‌موی که در سمت راست من است. علی بن 
ابی‌طالبلِ. اگر همه مردم به یک راه افتند راهی را در پیش‌گیر که عل یه در پیش گرفته است و 
مردم را واگذار. 

ای عمار عل یا نه تو را از هدایت باز دارد و نه به گمراهی درافکند. 

ای عمارء فرمانیری از عل ی فرمانبری از من است و فرمانبری من فرمانبری خدا است؛". 

در روایت ناصر به سند او از جابر انصاری» طریف عبدی و ابوعبدالرحمن است که علی عا فرموده 
است: «خدای را سوگند این آیه‌ها دربارة من و شیعیان من و دربارة دشمنان من و طرفدارانشان نازل 
ده امن 

حسین بن علی فة از پدر خودلتل روایت کرده که فرموده است: چون آیه‌های « الم * آَحسبَ 
لاس آن ينر كوا ان ولو اما و هم لایفتنون * و لد فا لین من کبلهم فلیغلمی لین 
صَدقوا و یلم لکَاذبین 4 " نازل شد پرسیدم: ای پیامبر خداء این فتنه چیست؟ 

فرمود: «ای علی» تو هم خود آزموده شوی و هم دیگران به تو آزموده شوند و در برابرت دعوی 


آورند. خود ر برای این دعوی آماده کن» . 


ی 
نمی‌گیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگویان 
را نیز معلوم دارد. 

۱. «انه سیکون بعدی هنا حتی یختلف السیف فيما بينهم» و حتی یقتل بعضهم بعضاء و حتی یتبرء بعضهم من بعض. 
فاذا رأیت ذلک فعلیک بهذا الأصلع عن یمینی علی بن ابی‌طالب فان سلک الناس کلهم وادیا فاسلک وادی علی. و خل عن 
الناس يا عمار. ان علیا لایردک عن هدی. ولایردک الى ردی. يا عمار طاعة على طاعتی و طاعتی طاعة الله». > منتجب 
الدین. الاربعون حدیثاء ۶۰ ابن‌بطریق, العمدة ۴۵۱؛ طبرسی»مجمع الیان. ۴۵۳/۴: طبری. بشارة المصطفی ل 
۲ ۲۳۳؛ خوارزمی. المناقب» ۱٩۳‏ و ۱۹۴؛ ابن‌کرامه تنیه الغافلین. ۷۴ و ۰۷۵ 

۲. «و الله نزلت هذه الآبات فی و فی شیعتی و فی عدوی و فی آشیاعهم». -> ابن‌کرامه. تیه الخافلین. ۱۲۳. 

۳ عنکبوت ۳۰۱ 

۴. «یاعلی انک مبتلی و مبتلی بک و انک مخاصم فاعد للخصومة». برای بخش نخست متن و روایت > حاکم حسکانی» 
شو اهد التتزیل» ۵۶۴/۱ 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سفارش علی3 به صبر 
جابر از امام باق از پدرش عا روایت کرده است که پیامبر عراز علی ب پرسید: ای علی. چگونه 
خواهی بود هنگامی که پس از من آن را به فلانی سپرند؟ 

فرمود: این شمشیر من است. نمی‌گذارم بدان برسند. 

فرمود: اما اگر صبر کنی و پاداش خود از خداوند بخواهی برایت بهتر است. 

عل ی فرمود: اگر این برایم بهتر است صبر می‌کنم و پاداش از خداوند می‌خواهم. 

پیامبر بُ در ادامه از فلانی و فلانی نیز سخن به میان آورد و پس پرسید: چگونه خواهی بود 
هنگامی که با تو بیعت کنند و مخالفت ورزند؟ 

على بازایستاد. 

پیامبر که فرمود: ای علی, برگزین» یا شمشیر یا آتش. 

عل یا فرموده است: از آن زمان پیوسته این کار را زیر و رو می‌کنم و وامی‌رسم و جز این را 
برنمی‌تابم که با آن طایفه جهاد کنم و بجنگم . 


رجال اعراف 

روایت می‌شود که مقصود از آیة «وَغلی آلغراف رجال یَغْرفُونَ لا بسیمیهم وتادوا اب 
لح آن سلام عَلَیکُم لم ید خلُوها وَهم يَطْمَعُو ن 4 ۲ علی ًإ و عبیده و حمزه است. از آن روی که 
خداوند در آیه‌ای دیگر فرمود: «هذان خْصمان أَخْتَصَمُوا فی رَبهم 4 " و آنان بودند که با شیبه و عتبه 
و ولید جنگیدند ". 


۱. روایت را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۶۹/۳۸) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 

۲. اعراف / ۴۶: و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو دسته را از سیمایشان می‌شناسند و بهشتیان را که هنوز 
۳ حج / ۱۹: این دو گروه دشمنان یکدیگرند که دربارة پروردگارشان باهم ستیزه می‌کنند. 

۴ در منابع مختلفی چنین آمده که آية حاضر دربارة رویارویی علی 1ء حمزه و عبیده با شیبه» عتبه و ولید نازل شده 
است. برای نمونه > تعلبی. الکشت و السان» ۱۳/۷؛ طبرى. جامع الیبان» ۱۳۱/۱۷؛ بخاری» الجامع الصحیح» وزازژ ی( 


ج« 


فرمانبری از علی ّا و نافرمانی او / ۲۱۱۹ 


نخستین کس در پیشگاه داوری 
بخاری" و مسلم" به سند خود آورده‌اند که قیس بن سعد گفته است: عل یب فرمود: «من نخستین 
کسی هستم که برای داوری شدن در پیشگاه خداوند زانو می‌نهد» . 

در کتاب احمد بن عبدالّه مؤذن. از ابومعاویه ضریر. از اعمش. از سمی, از ابوصالح. از ابوهریره و 
ابن‌عباس روایت شده. و نیز در تفسیر ابن‌جریح از عطاء از ابن‌عباس نقل شده که و البته روایت‌ها در 
هم تداخل یافته‌اند -که دربارة آیة «الیس أله باخکم الحاکمین 4" گفته است: پیامبر اه در 
سرای ام‌هانی بود که نگران از خواب برخاست. 

ام‌هانی در این‌باره از او پرسید. 

فرمود: «ای ام‌هانی. خداوند عر و جل - در خواب قیامت و دهشتناکی‌هایش. بهشت و 
خوشی‌هایش و دوزخ و کیفرها و آنچه در آن است را به من نمایاند. به آتش نظری افکندم و ديدم 
معاویه و عمرو عاص آن‌جایند و زبانه‌های آتش اخگرهایی از سنگ‌های دوزخ بر سر آنان می‌کوبد و 
بدیشان می‌گوید: آیا به ولایت علی بن ابی‌طالبْی ایمان آوردید؟, 

ابن‌عباس گفته است: پس علی ًة از حجاب عظمت بیرون می‌آید. در حالی که شاد و خندان 
است و می‌گوید: «به خدای کعبه سوگند. به سود من حکم شد. این سخن خدا است که فرمود: اليس 


ایک التاکبین ۶4 


ج 
۸ و ۱۷۶۹ مسلم. الصحیح» ۲۳۲۳/۴؛ حاکم. المستد رک. ۴۱۸/۲ و ۴۱۹؛ نسائی» سنن النسائی الکبری» ۵۰/۵ و ۵۸؛ 
بیهقی. سنن الیهقی الکری. ۱۳۲۰/۹ 

۱. -> الجامع الصحیح. ۱۴۸۵۸. 

۲ روایت را در الصحیح نیافتم. 

۳ نا اول من یجئو للحکومة بین یدی الله». 

۴ تین / ۸: آیا خدانیکوترین داوران نیست؟ 

۵ «يا ام‌هانى ان الله عر و جل عرض على فى منامی القيامة و اهوالهاء و الجنة و نعیمهاء و النار و ما فیها و عذابهاء فاطلعت 
فى النار فاذا انا بمعاوية و عمرو بن العاص قائمین فى حر جهنم ترضخ رؤسها الزبانية بحجارة من جمر جهنم یقولون لهما: 
هل آمنتما بولاية علی بن ابی‌طالب؟» 

۶ «حکم لى و رب الکعبة فذلک قوله لیس اه پاخک الحا کمین 4 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


با مه ^ . ‌ 0 اگ سپ ° 1 
5 ِ ۳۹ څ ° - ۱ 


باری. این روایت‌ها فرمانبری از عل یا و نهی از مخالفت با او را ایجاب می‌کند و این در حالی 


۶ هم 


است که خدای خود فرموده است: « آطیکُوا أ 2 واطیفوا ال شول واولی الاشر منکم 4 


۳ : ۲ : ا‎ E 
. و خداوند از او هیچ عذری نمی‌پذیرد و هیچ حجتی او را سود نمی‌رساند‎ 


ای امت بد. ای که از آن همه آسیب‌ها که بدو رسید بیدار نشد. 


و كينة ديرينة خاندان و کسان پیامبر ي را در دل گرفت. آن هم چه کینه‌ای! 


تس که . مر ال غ - 5 ۲ ۲ 3۳ 
کینۀ فرزندان مصطفی 2 و مرتضیت» آن پرچم هدایت و آن امام راهنما و برگشايندة سختی‌ها 


در بدر و احد و بنی‌نضیر و خیبر و در نبرد حنین» در هنگامة پیکار: 


و صاحب غدیر خم و داستان در بستر خفتن و آنکه در ماجرای برائت به ابلاغ گزین شد ". 


۱. روایت را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۱۶۶/۳۳) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 
۲ نساء / ۵۹: خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. 


۳ 


ان امرءً خصمه ابوحسن 
لایقبل الله منه معذرة 

ے دبوان سید الحمیری» ۱۴۶ و ۱۴۷. 
أياامة السوء التی ماتیقظت 
و قدوترت آل النبى و رهطه 
بنی‌المصطفی و المرتضی علم الهدی 
بسبدر و احد و النضير و خسیبر 


لعازب الرأای داحض الحجج 
و لاتلاقیه حجة الفلج 


لماقد خلت فیها من المثلات 
على قمم الأيام ای ترات 
إمام الهدى و الكاشف الكربات 
و یسوم حنين ساعة الهبوات 


و من خص بالتبلیغ عند براة 


فصل ۳ 
دشمنی با على اا 


گواه‌هایی قرآنی 
ابن‌عقده ' و ابن‌جریر ‏ به سند از خدری و جابر انصاری نقل کرده‌اند و گروهی از مفسران نیز در تفسیر 
آیف و لغرفهم فی خن أَلْقَوْلٍ4 " آورده‌اند: یعنی اظهار نفرت آنان از امیرمومنان ا9 . 

ربیع بن سلیمان گفته است: در کوفه بودم. بر دیوانه‌ای گذشتم و این آیه را بر او خواندم: له 
آزن کم آم علی اه ترون ٩4‏ 

گفت: بر خدا تهمت زده نشود. لیکن با علی بن ابی‌طالب اا دشمنی شود. 

جابر گفته است: از امام باقر دربارة آي الین لا يمون بالاخرة فوبهم مُنکرة وه 


و -صّ ای ۶ 
مُستکبرٌون > پرسیدم. 


۱. > فضائل امیرالموزمنین ا ۲۱۵ 

۲. ے روایت را در تاربخ الامم و الملوک و جامع الان نیافتم. شاید منبع مؤلف از دیگر آثار طبری بوده است. 
۳ محمد / ۳۰: و از آهنگ سخن به حال آنان پی خواهی برد. 

۴ نیز -> حاکم حسکانی. شو اهد اتتزیل» ۲۴۸/۲؛ طبرسی. مجمع الیان, ۱۷۶/۹. 

۵ یونس / :۵٩‏ آیا خدا به شما اجازه داده یا به خدا دروغ می‌بندید؟ 

۶ نحل / ۲۲: پس کسانی که به آخرت ایمان ندارند دل‌هایشان انکارکنندة حق است و خودشان متکبرند. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: آنان در برابر ولایت عل یط تکبر می‌ورزند. پس خداوند به کسانی که چنین کنند وعدة 


کیفر داده و فرموده است: لا جَرَم اَن اله یلم ما یرون و ما یعون . 


ا ام 902 


امام باقرلا در تفسیر آية إا کیال َلمُسْتَهزء‌ین 4" فرموده است: یعنی دشمنان 
پیامب ری و یارانش, یعنی دوستان کسانی که امیرمؤمنان 1 را ریشخند می‌کردند. همان‌ها هستند 
که گفتند: این گزيدة محمد از میان خاندان او است» و هم ایشان به امیرمؤمنان ا طعنه زدند. 
پس خداوند این آیه را نازل کرد: و لَقَد تغل نك يَضيق صَدرّ بَا ون ۳ 

امام باقر لا دربارةآيف قل ان کم تجبون اه قبعو نی ینک ا" فرموده: این آیه در 
شأن ایشان نازل شد و آن هنگامی بود که گرد آمدند و گفتند: اگر محمد 6ل بمیرد از عل ی و از 


هیچ یک از خاندان او نامی نخواهیم شنید. 


دشمن او در دوزخ است 
ابن‌بطه در ابانه به سند خود از جابر روایت کرده که گفته است: پیامب رل فرمود: «اگر امت من تو را 


دشمن دارند خداوند آنان را به سر در آتش می‌افکنده* 


۱. نحل /۳: شک نیست که خداوند آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌سازند می‌داند. 

برای روایت ےه عیاشی. تفسیر العیاشی. ٩۳۵۷/۲‏ قمی» تفسیر القمی. ۳۸۳/۱. 
۲. حجر / ۹۵: ما شر ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد. 
۳ حجر /۹۷: و قطعاً ما می‌دانیم که سینۀ تو از آنچه می‌گویند تنگ می‌شود. 

برای روایتی از این مضمون ے کلینی. الکافی» ۲۹۳/۱ و ۲۹۴. 
۴ آل‌عمران / ۱ بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد. 
۵ «لو ان امتی ابغضوک لاکبهم الله علی مناخرهم فی الناره. سه دیلمی, الفردوس. ۰۳۲۱/۵ 

البته آنجه در دیگر منابع آمده متن مفصل‌تری است که پیشتر نیز گذشته است: «لو ان امتی صاموا حنی 
صاروا کالاوتاد و صلوا حتی صاروا کالحنایا ثم ابغضوک لاکبهم علی مناخرهم فی الناره؛ اگر امت من آن اندازه روزه 
بگیرند که چون تیری باریک شوند و آن اندازه نماز بخوانند که چون کمانی خم شوند و آن‌گاه تو را دشمن بدارند 
خداوند آنان را به روی در آتش افکند. ے ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق. ۲۹۸/۴۲؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» 


۵2۱ 


دشمنی باعلی 92 / ۲۱۲۳ 


دشمن او منافق است 

عطية بن ابی‌سعید گفته: پیامبر له فرموده است: «هر کس ما خاندان را دشمن بدارده منافق 
است» 1 

دشمن او بهودی است 


ابن‌مسعود گفته است: پیامبر بُ فرمود: «هرکس در حالی که عل یبا را دشمن می‌دارد همزمان. 
ادعا کند که به [من و]" آنچه آورده‌ام ایمان دارد دروغگو است و مومن نیست؛ "" 
پیامبر به فرموده است: «هر کس در حالی خدای عر و جل - را ملاقات کند که کینۀ علی بن 


ابی‌طالبث در دل داشته باشد» در حالی به دیدار می‌رود که یهودی است؛ ". 


ابن‌عباس» ام‌سلمه و سلمان روایت کرده‌اند که پیامبر به فرموده است: «هر کس علی ًا را دوست 


بدارد مرا دوست داشته است و هر کس على را دشمن بدارد مرا دشمن داشتة اة 


دشمن او دروغگو است 
ام‌سلمه و انس گفته‌اند: پیامبر که به علا نگریست و فرمود: «آن‌که مدعی است مرا دوست 


۱. من ابغضنا اهل البیت فهو منافق». ے ابن‌عساکرء تاربخ مدینة دمشق» ۲۲۵/۴۴؛ ابن حنبل» فضائل الصحابة, ۶۶/۲ 
محب الدين طبرىء» ذخاثر العقبی» 1۸؛ ابن‌بطریق, العمدة ۲۱۷. 

۲ افزوده به استناد منابع. 

۳. «من زعم انه آمن بما جئت و هو مبغض علیا فهو کاذب لیس بمؤمن». ے ابن‌عساکرء تاریخ مدينة دمشق. ۲۸۰/۴۲؛ 
ابن‌حیون» شرح الاخبار» ۱۵۳/۱؛ طوسی, الامالی» ۲۴۹؛ هموء اختبار معرفة الرجال. ۲۱۱/۱؛ خوارزمى» المناقب. ۷۶ 
۴. «من لقی الله -عز و جل -و فی قلبه بغض علی بن ابی‌طالب لقی الله و هو یهودی». 

۵. «من احب علیا فقد احبنی و من ابغض علیا فقد ابغضنی». ے حاکم. الستدرک. ۱۴۱/۳؛ طبرانی. المعجم الكير. 
۳ ابن‌عساکرء تاریخ مدينة دمشق. ۲۷۱/۴۲؛ الاصول الستة عشر. ۴۰ کوفی. مناقب اميرالممنین طا ۴۱۱/۱: 


کوفی, تفسیر فرات الکوفی ۵۴۵. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ها ۱ 
دارد ولی این را دشمن می‌دارد دروغ می‌گوید» . 


دشسمن او نکوهیده است 
در تاریخ خطیب " و کتاب ابن‌موذن " آمده -و روایت حاضر متن همین کتاب اخیر است که یزید بن 
هارون پروردگار خود را در خواب دید. 

از یزید بن هارون پرسیدند: خدا با تو چه کرد؟ 

پرسیدند: آیا از حریز بن عثمان " هم یاد کرد؟ 


چە . ِ ۰ ۰ ۰ ۹ » ۵ 5 
گفت: [خدا مرا نکوهید که چرا از حریز بن عثمان روایت کرده‌ام و] من گفتم: پروردگاراء از او جز 


نیکی سراغ ندارم. 
خداوند فرمود: ای یزید. او علی بن ابی‌طالبت3 را دشمن می‌داشته است. 
ابن‌رزیک گفته است: 


با محبت علی ع بر شانه‌های آسمان بلند می‌روم و دامن خویش را برفراز ابرها می‌کشم. 


۱ : ۱ : 1 شیر ۳ 
همان امام من که چون نام او بر زبان راندم. بر هر کس که به مدد شمارگان بر من چیره بود. چیره شدم . 


همان ارجمند پرآوازه که با نام او ایمان و کفر از هم بازشناخته شود ". 


۲ ے تاربخ بغد اد. ۲۶۷/۸ و ۰۲۶۸ 
۳. مقصود الاأربعبن است. 
۴ او از دشمنان سرسخت امیرمؤمنان ع بود و آن حضرت را بر منبر ناسزا می‌گفت. دربارۂ او و داستان‌هایش > 
خطیب بغدادی» تاربخ نعل اد ۰۲۶۵ 
۵. افزوده به استناد منبع. 
۶ بحب على ارتقی منکب العلی و اسحب ذیلی فوق هام السحائب 
امام الذى لما تلفظت باسمه غلبت به من کان بالکثر غالبی 


۷ الفاضل الخطب الذی باسمه يمتحن الايمان و الكفر 


دشمنی با علی ل / ۲۱۲۵ 


باقر دربارة آية أَقَكُلَهَا جاءکم ز رسو ل پا ری آنْفُشکم» فرموده: به موالات 
على «قفریما» یعنی گروهی از خاندان محمد را ( کذبم و فریَا تقون ۲4. 

از امام صاد قب دربارة «قل اتّی لا أَمْلك کک و زد رسن 

فرمود: پیامبر خداعٌ مردم را به ولایت علی ًا فراخواند. گروهی آن را خوش نداشتند و 
اعتراض کردند و خداوند آبه نازل کرد: قل انی لآ املك کم ضرا و ٩‏ لا زشدا # قل اتی لر یجیرّنی 
من أله اح ؛ یعنی اگر خدا را در آنچه به من فرمان داده است نافرمانی کنم هیچ کس مرا در برابر او 
پناه ندهد آ. 

هلقام از امام باقر ا روایت کرده که دربارة اطي علی مَا يقو لون فرموده است: یعنی بر 
این که ولایت امیرمؤمنان ًا را نمی‌پذیرند * 


دسمن او منافق است 


۱۲ ۱۱ ۰ ۹. A 2 a اش‎ 


۱. بقره / ۸۷: پس چراهرگاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدند؟ گروهی را دروغگو 
خواندید و گروهی راکشتید؟ 
برای روایت سے کلینی» الکافی» ۴۱۸/۱؛ عیاشی» تفسیر العباشی. ۴۹/۱؛ ابن‌حیون, شرح الاخجبارء ۲۳۵/۱. 
۲ جن /۲۱: بگو: من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم. 
۲ جن /۲۱ و ۲۲: بگو: من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم. بگو: هرگز کسی مرا در برابر خداوند پناه نمی‌دهد و 
هرگز پناهگاهی غیر از او نمی‌يابم. 
۴ -ه کلینی. الکافی. ۴۳۴/۱؛ قمی, تفسیر القمی. ۳۸۹/۲؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۵۱۱ 
۵ ق / ۳۹: پس بر آنچه می‌گویند صبر کن. 
۶ ے ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۳۵/۱. 
۷ خبر را در الأبانة الکبری نیافتم. 
۸ ے الستن» ۴۲/۱. 
٩‏ ے السنن. ۶۴۳/۵؛ با اندکی تفاوت. 
۰ سه الصحیح. ۸۶/۱. 
۱ در الجامع الصحیح (۱۳۷۹/۳) آنچه یافته‌ام عبارت «الانصار لایحبهم الا مؤمن و لایبفضم الا منافق» است. 
۲ ے ابن‌حنبل. مسند احمد. ۸۴/۱؛ همو فضائل الصحابة. ۵۷۰/۲ 


۳۶ ۱ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴( 


ابن‌البیع '» ابوالقاسم اصفهانی " و ابوبکر بن ابی‌شیبه ‏ از وکیع روایت کرده‌اند و ابن‌معاویه از اعمش و 
همه به سندهای خود از زر بن حبیش نقل کرده‌اند که گفته است: علی ع فرمود: «به آن‌که دانه را 
شکافت و مردمان را پدید ساخت. این سفارش پیامبر ب امی است که جز مؤمن مرا دوست ندارد و 
جز منافق مرا دشمن ندارده ". 

در حلیه". فضائل سمعانی و عکبری» شرح الکانی " و تاربخ بخداد" از زز بن حبیش روایت شده که 
گفته است: از عل ی2 شنیدم که می‌فرمود: «پیامبر مر به من سپرد که جز مؤمن تو را دوست ندارد و 
جز منافق تو را دشمن ندارد»۸ 

این روایت را کثیرالنوا و سالم بن ابی‌حفصه نقل کرده‌اند. 

در جامع" ترمذی» مسند "۲ موصلی و فضائل ۱۲ احمد از امسلمه روایت شده که گفته است: 
پیامبر بُ به علی ا فرمود: دنه منافقی تو را دوست بدارد و نه مؤمنی تو را دشمن بدارد» ۲ 

احمد در مسند النساء الصحاییات ‏ از امسلمه نقل کرده "۲ و در کتاب ابراهیم ثقفی"" نیز آمده 


است که پیامبر خدا ا فرمود: «مژده‌ات باد که هیچ مومنی تو را دشمن ندارد و هیچ منافقی تو را 


۱. > حاکم. معرفة علوم الحدیت. ۱۸۰ 
۲. > طبرانی. المعجم الاوسط. ۳۳۷/۲؛ با اندکی تفاوت. 

۳ ے المصنف. ۳۶۵/۶. 

۴ «و الذی فلق الحبة و برأ النسمة لعهد النبی الامی انه لایحبنی الا مؤمن و لایبغضنی إلا منافق». 

۵ ے ابونعيم. حلية الا ولیاء. ۰۱۸۵/۴ 

۶ ے لالکائی. شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة. ۱۰۰۳/۵ 

۴۱۷/۸۰۷ 

۸ «عهد ال النبی انه لایحبک الا مؤمن و لایبغضک الامنافق». 

٩‏ آنچه در سنن ترمذی (۶۴۳/۵) یافتم همان حدیث پیشین است: «لایحبک الا مؤمن و لایبفضک الا منافق». 
۰۰۰ ۳۳۱۲ 

۱ ے فضائل الصحابة. ۶۱۹/۲ 

۲ «ایحبک منافق و لایبغضک مؤمن». 

۳ بخشی از مسند احمد است. 

۴ ےه ابن‌حنبل. مسند احمد. ۲٩۹۲/۶‏ بدون عبارت «لولا انت لم یعرف حزب الّه». 

۵. آنچه در الغارات (۵۲۰/۲) یافتم تنها این عبارت است: «لایحبک الامومن و لایبغضک الامنافق». 


دشمنی با علی تج / ۲۱۲۷ 


دوست ندارد و اگر تو نبودی حزب خدا شناخته نشده بوده. 


۱ ِ ۳ مت بر ۳ ۲ 
در خبر دیگر است: «ای علی. حب تو تقوا و ایمان و بغض تو کفر و نفاق است» . 


ولایت او معیار شناخت موّمنان و منافقان 
امام صاد قبا فرموده است: « وین له لین امَُوا4 یعنی به ولایت علىا #و لیف 
اَلْمَُّافقین 4 " یعنی کسانی که ولایت او را انکار کردند". 

در ریع المذکرین است که پیامبر ی فرمود: «ای على اگر تو نبودی مؤمنان پس از من 
کاخ نشوا 

بلاذری » تزمتی واسمعانی از آبوهارون عبدی روایت کردو انه که گفته: ابوسعید غذری که 
است: ما جماعت انصار. منافقان را به دشمنی آنان با علی بن ابی‌طالب ل باز می‌شناختیم. 

در ابانه عکبری, کتاب ابن‌عقده" و فضائل " احمد به سندهای ایشان آمده که جابر و خدری گفته‌اند: 

در روزگار پیامبر دام منافقان را تنها با دشمنی ایشان با علیث می‌شناختیم. 

در ابانه عکبری و شرح الکانی " است که جابر و زید بن ارقم گفته‌اند: در روزگاری که با پیامبر ا 


بودیم. منافقان را جز به دشمنی ایشان با عل یط نمی‌شناختيم. 


١‏ «اپشر فاته لاب فک مومن و لابحنک مناقق و لو لا انت لم یعرف حزب الله 

۲ یاعلی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۷۷؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۱۱؛ 
طبری, بشار ة المصطلفی ا ۲۴۷. 

۳ عنکیوت / ۱۱: و قطعاً خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند می‌شناسد و یقبناً منافقان را نیز می‌شناسد. 

۴ -» ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۳۵۱/۲. 

۵ دیا علی: لولاک لملعرف المومنون یعدی». -ه زید بن عل المسند. ۴۵۶؛ ابن‌بابویه» عون اخبار 0 ۵۲/۱ 
مفید. الما ۱۴۳۱۳ 

۶ ے انساب الاشراف ۹۶/۲ 

۷ > الستن, ۶۳۵/۵ 

۸ ے فضائل امیرالمؤمنین ا ۲۱۵. 

۶۳۹/۲ فضائل الصحابة,‎ > ٩ 

۰ ے لالكائىء شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة, ۱۴۶۲/۸. 


۸ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


انس گفته است: در روزگار پیامبر خدا به پس از این آیه ‏ هیچ منافقی ناشناخته نمانده بود". 
سید حمیری گفته است: 

از ابن‌عبدالله آمده است که ما مؤمنان خود را به او تشخیص می‌داديم. 

و آنان را به محبت ایشان با علی1 می‌شناختیم و منافقان نیز چنین شناخته می‌شدند 

به دشمنی با علی4. رحمت خدا از آنان دورباد! بر او چه خرده‌ها می‌گیرند؟ 

از سخنان انصار. این گفتة صاحبان تجربه و شناخت بود که 


ما منافقان را به دشمنی ایشان با علیس آن امام هدایت بازشناختیم و نفاق آنان را دريافتیم ۳ 


دیگری گفته است: 
خداوند و پیامبر عة در خم و به نص آشکار موالات او را بر خلق واجب گردانیده‌اند. 


و به واسطة او است که نفاق از ایمان بازشناخته شود. آنچه را پوشتیده گفتم نیک بدان و آن را بیازمای . 


۱. از سیاق بحث در مجمع الیان طبرسی (۱۷۷/۹) و از روایت مشروح در آن‌جا پیدا است که مقصود یه ۲۰ سورة 
محمد است: ولو تشاء لار ِد گم فلع تم بسیمهم و کثفر فم نی لخن لول واه یلم أََالکُمٌ 4: و اگر 
بخواهیم قطعاً آنان را به تو می‌نمايانيم. در نتیجه ایشان را به سیمای حقیقی ایشان می‌شناسی و از آهنگ سخن به حال 
آنان پی خواهی برد و خدا است که کارهای شما را می‌داند. 

در ذیل همین آیه است که روایت‌های مختلفی حاکی از این‌که در روزگار پیامبر مر منافقان را به دشمنی با 
علی م3 از دیگر کسان باز می‌شناختند آمده است. 
۲. درهم‌ریختگی عبارت در تصحیح سید علی اشرف حسینی به استناد روایت مجمع الییان (۱۷۷/۹) برطرف شده و 


ترجمه بر پاية این تصحیح و آن منبع صورت پذیرفته است. 


۳ و جاء عن ابن‌عبدالله انا مه غات ميا 
فنعرفهم بسحبهم علياً وان ذوی النفاق لیعرفونا 
ببفضهم الوصی ألا فبعداً لهم ماذا علیه ينقمونا 
و مما قالت الانصار كانت ماه ما ینامحر بسا 
ببغضهم على الهادی عرفنا و حققنا نفاق منافقينا 

ے دیو اف السید الحمیری, ۴۱۴. 
۴ فرض الله والنبى على الخا و ی 


دشمنی باعلی 2 / ۲۱۲۹ 


ان ات 
امام باقر دربارة آي ولا لوا اد یک الی أشُْهَلکَة4" فرموده است: از ولایت ما روی 


برمتابید که در دنیا و آخرت اوو 


نشان پاکزادی 
ابوبکر مردویه از احمد بن محمد بن صباح نیشایوری, از عبدالله بن احمد بن حنبل. از احمد نقل کرده 
که گفته است: از شافعی شنیدم که می‌گفت: از مالک بن انس شنیدم که می‌گفت: انس بن مالک گفته 
است: ما کسی را به غیر پدرش نسبت نمی‌دادیم. جز به کینه‌ای که با علی بن ابی‌طالب لا داشت" 
انس در خبری طولانی گفته است: پس از خیبر چنان شد که مرد فرزند خویش را بر دوش 
می‌گرفت و در گذر عل یا می‌ایستاد و چون او را می‌دید با انگشت به او اشاره می‌کرد و از فرزند خود 
می پرسید: فرزندم» این مرد را دوست داری؟ اگر می‌گفت: آری. او را می‌بوسید؛ و اگر می‌گفت: نه او را 
بر زمین می‌کوبید و می‌گفت: پیش مادر خود برو " 
هروی در عرسن آورده که عبادة بن صامت گفته است: ما فرزندان خود را به محبت علی بن 
ابی‌طالب اة می‌آزمودیم و چون می‌دیدیم فرزندی او را دوست ندارد درمی‌يافتيم نطفة درستی ندارد 
طبری در ولابه به سند خود از اصبغ بن نباته آورده که عل فرموده است: «سه تن مرا دوست 
ندارند: زادة زناه منافق و کسی که مادرش در دوران عادت به او آبستن شده است» * 
صاحب بن عباد گفته است: 


محبت علی بن ابی طالب بر هر حاضر و غایب واجب است. 


۱. بقره / ۱۹۵: و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. 

۲ «اتعدلوا عن ولایتنا فتهلکوا فی الدنیا و الاخرة». ے ابن‌حیون, شرح الاخبار, ۲۳۷/۱. 

۳ سه مناقب علی بن ابی طالب اا ۷۶ 

۴ > همان ۷۷. 

۵ ے ابوعبید. الخرببین. ۲۲۲/۱. 

۶ «لایحبنی ثلائه ولد زنا و منافق و رجل حملت به امه فی بعض حیضهاه. ے ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۵۲/۱ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


. ا ۰ ۳ ۲ ۲ ۰ ۱ 
و آن‌که با او دشمنی کند مادرش بدکاره‌ای باشد که هر مقیم و مسافری را بپذیرد . 


همو گفته است: 
محبت علی بن ابی‌ طالب آزاد و سره را از ناسره بازشناساند. 
چون در آنجمنی نام او به میان آید رخسار فرومایگان بی‌مقدار به زردی گراید. 


چنین کسی را نکوهش مکنید. بلکه مادر او را بنکوهید که همسایه را بر شوهر برگزیده است . 


محبت آن وصیب نشانی است بر این که فرد بر اسلام ولادت یافته است. 


پس اگر کسی را دیدی که با او دشمنی می‌ورزد بدان که پدرش یک قوچ بوده است ‏ 


همچنین گفته است: 
به محبت عل یع است که تردیدها از میان می‌رود و جان پاک می‌شود و تبار پاکیزه. 


هرجا کسی را دوستدار او دیدی آن تبار بلند 9 ماه افتخار انشا 


و هر جا کسی را دشمن او دیدی در نیای او نسبی عاریتی است. 


وام من نابذه عاهر تبذل للنازل والراکب 


مه دیو ان الصحاب ين عباد. 1۸۴. 


۲ حب علی بن ابی‌طالب يميز الحر من النغل 
[اذا بدا فی مجلس ذکره] یصفر وجه السفلة النذل 
لاتعذلوه و اعذلواامه اف آنرت جارا على بعل 

> همان, ۲۶۰. 

۲ حب الوصی عسلامة فی من علی الاسلام پنشو 

فتاه رأيت مناصباً فععلم بان آباه كبش 


ے همان. ۲۳۹. 


دشمنی باعلی ڭا / ۲۱۳۱ 


فد واو را بر این تشنمی دی که ویوا ر سای بور واه رده اس 


دیگری گفته است: 


دشمنی با علی عا نشانه‌ای معروف است که بر پیشانی زنازادگان نقش شده است. 


هرکس از مردمان که ولی او را به ولایت نیذیرد. نزد خداوند یکسان است که نماز بگزارد یا زناکند ". 


دیگری گفته است: 


هر کس از آگاهی و هشیاری برخوردار باشد و در عین حال اهل بیت را دشمن بدارد. 
گناه گناه مادر او است که از همسایه‌ای آبستن شده است ". 


ي دیگری گفته است: 
i‏ 


ا وار ۳ 
پیامبر عجو و خاندان پیامبر عه را دوست دارم؛ چرا که بر فطرات زاده شده‌ام. 


هرگاه پدری در فرزندی تردید کند. نشانة او دشمنی با عترت است . 


محبت محمد اة و وصی او تو را از تبار و از پاکزادی‌ام خبر خواهد داد. 


بحب على تسزول الشکوک 
فمهما رأیت محباً له 
و مهما ریت بغيضاً له 
فمهد على نصبه عذره 
> همان. ٩۵‏ و ۹۶. 
بغض الوصی علامة معروفة 
من لمی وال من الانام وليه 
من كان ذاعلم و ذا ف طنة 
فانما الذب علی امه 
أخب الت ى و لاله 
اذا شک فى ولد والد 


وتصفو النفوس و يزكو النجار 
فنم العلاء و نم الفخار 
في امه تست مم غار 
فحیطان دار ابیه قصار 


کتبت على جبهات أولاد الزنا 
سيان عند الله صلی أم زنا 
و بغض أهل البيت من شانه 
إذ حملت من بعض جیرانه 
لأنى ولدت على الفطرة 
فآيته البغض للعترة 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


هر کس زاده‌شدنی پاک و درست داشته باشد دوستی او با خاندان محمد ي برپا است ۱ 


دیگری گفته است: 
ای آن‌که وصی اا و خاندان او را وانهاده‌ای, آیا واقعاً واکاویده‌ای که مادرت چه می‌کرده است؟ 


او کالای خود را بر همسایگان و مردان و زنان خواهان وقف کرده است ۲" 


دیگری گفته است: 


به علی مرتضی الا آن برترین مردمان است که بدکار از پاکزاد بازشناخته شود" 


ابوالحسین پادشاه گفته است: 


هر کس با دشمن او دشمنی نکند. بی‌گمان مادرش به پدرش خیانتی کرده است ". 


عبادة بن یعقوب به سند خود از یعلی بن مره روایت کرده است که در کنار پیامبر خداءید نشسته 
بود که علی ع وارد شد. 

پیامب ا فرمود: «دروغ گوید آن‌که مدعی شود در ولایت من است و مرا دوست دارد» اما با این 
دشمنی کند و کینه ورزد. خدای را سوگند. هیچ کس کینۀ او در دل نگیرد و بااو دشمن نکند مگر آ. که 
کافر یا منافق یا زنازاده باشد»۵ 


2 حب النسبی محمد و وصيه ینبنک عن أصلى و طيب المولد 
من طاب مولده و صح ولاده صحت ولايته لآل محمد 
۳ یا ذا الذی هجر الوصی و آله أظهرت حقاأ ان امک فاعله 
وقفت بضاعتها على جيرانها و السائلين من الورى و السائله 
بعلى المرتضى خير الورى يعرف الفاجر من ولد الحلال 
۴. من لم‌یعاد کل من عاداه لا شک خانت امه اباه 


۵ «کذب من زعم انه یتولانی و یحبنی و هو یعادی هذا و یبغضه» و الله لایبغضه و یعادیه إلاکافر او منافق او ولد زانیق». ے 


دشمنی با علی 2 / ۲۱۳۳ 
خداوند و نعمت‌های او را گواه می‌گیرم و به اخلاص و صدق شهادت می‌دهم که 


هرکس با علی بن ابی طالب دشمنی کند همسرش طلاق یافته است. 
به طلاقی سه گانه که آن را رجوعی نباشد؛ مطلقه. مطلقه, مطلقه ۲. 


ابن‌مدلل گفته است: 
در حدیثی مسند از آنچه حذيفة بن یمان نقل کرده برایمان روایت شده است. 
که من از مرتض یه پرسیدم چرا پیمان ولای تو برای هرکس بسته نشود؟ 

مرا پاسخی داد که دل بدان خرسند کردم و شادمانی مرا برانگیخت. 

خداوند مرا برتری داده و شیعیان مرا از زادگان نسل‌های تاپاک زنابازشناسانده است. 

روایتی دیگر هم هست که از سلمان رسیده و آن اين‌که چون روز قیامت شود و مردمان برانگیخته 

نت 

ناصبی را به خطاب ای زادة فلان زن خوانند و شیعی را به خطاب ای زادۀ فلان مرد. 


پدر آن را که ناپاک‌زاده شده است پنهان داشتند و پدر این را که پاکزاد است آشکارا خواندند ". 


آش هد بالله و آلانه شهادة خالصة صادقة 
ان علی بن ابی‌طالب زوجه من یبفضه طالقة 
ثلائة لیس لها رجعة طالقة طالقة طالقة 


سه دبو ان الصاحب ین عاد» ۲۴۹. 


و لقد روینا فی حدیث مسند عمارواه حذيفة بسن یمان 


انى سألت المرتضی لم لم‌یکن 
فأجابنی باجابة طابت لها 
الله فضلنی و ميز شیعتی 
و رواية اخری اذا حشر الوری 
للناصبين يقال يابنفلانة 
كتموا أباهذا الخبيث ولادة 


عقد الولاء يصيب كل جنان 
نفسی و آطربنی لها استحسانی 
من نسل أرجاس البعول زوانی 
یوم المعاد روین عن سلمان 
و يقال للشيعى یاین‌فلان 
و لطیب ذا یدعی بلاکتمان 


فصل ۴ 
آزردن امیر مؤمنان اا 


گواه‌هایی قرآنی 
واحدی در اسباب التزول ' و مقاتل بن سلیمان " و ابوالقاسم قشیری " در تفسیر خود آورده‌اند که آي 
«وألَذٍین يوون آلْمؤيبين و ألْْژمتات بِعَْرٍ ما أكَتَسَيُوا فد آختعلوا بُهتانا راشقا مُبيئًا»' 
دربارة امیرمّمنان3 نازل شده است و شماری از منافقان او را می‌آزردند و سخنان او می‌شنیدند و بر 
او دروغ می‌بستند. 
در روایت مقاتل است که در «وألَذٍین دون َلْمُوْمِنين و ألْْوُمتَاتِ » مقصود از مومنین» و 
«مؤمنات» على و فاطمه عا است و آنان که میآزارند «قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند». 
ابن‌عباس گفته است: خداوند در آتش دوزخ مرض جرب را به سراغ ایشان می‌فرستد و آن اندازه 
پوست خود رآ می خا اند که ان هایشان میات و ههان می خارانید تا پرستمان کنده مشود 


۰-۰ ۲۴۴ به نقل از مقاتل. 

فان ین ا 

۳ مقصود ابوالقاسم بن حبیب نیشابوری است و از تفسیر او نسخه‌ای چاپی وجود ندارد. شاید هم مقصود تفسیری به جز 
لطائف الاشارات از آن عبدالکريم قشیری باشد. 

۴ احزاب / ۵۸: و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب عمل زشتی شده باشند آزار می‌رسانند قطعاً تهمت و 
گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند. 


۳۳۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


9 همچنان می‌خارانند تا استخوان‌هایشان آشکار می‌شود. 9 می‌گویند: این عذابی که بر ما نازل شده 
چیست؟ خداوند می‌فرماید: ای جماعت تیره‌بختان» این کیفر شما در برابر دشمنی‌هایتان با خاندان 


محمد عة | ۰ 


ِڪ 
> ر 


در تفسیر ضحاک و مقاتل است که ابن‌عباس دربارة آية «إِن لین بوذ أله و وله لته 
أ فى آلدئیا و آلاخرة و اع هم عذابٌا مُهیتا > گفته است: این زمانی بود که منافقان به زبان 


گفتند: محمد از ز ما جز این نمی‌خواهد که خاندان او را بپرستیم. پس خداوند فرمود: « همه 
فى آلدنیا و آلاخر دب بالنار و اَعَد هم عَذَابًا مُهیتّا 4 فى جهنم ۲ 

در تفسیرهای فراوانی است که در حق امیرمؤمنان عه نازل شده است: لین له ين ينه لاون ن 
و لین فی قلوبهم مر ض ن و ألْرجفون فی أَلْمَدِينَة 2 لعر ی ا ل یجاوزوتك فیهاً 1 
قلیلا )۲ ؛ یعنی آنان را هلاک می‌کند. سپس فرمود: «مَلعونین أيْنَ ما نوا أخذ وا و فیُوا تفتیلا ۵4 
یعنی پس از تو ای محمد «أُخدوا و يلوا تفتیلا 4 "* و خدای را سوگند که امیرممنان ٍلا ایشان را 


۱. این سخن را در منابع کهن نیافتم و در بحار الانوار (۳۳۰/۳۹ و ۱ نیز تنها از کتاب حاضر نقل شده است. 
۲ احزاب / ۷ بی‌گمان. کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان 
عذابی خفت‌بار آماده ساخته است. 
۳ خدا در دنیا آنان را لعنت کند در آخرت به آتش عذاب دهد و برای آن‌ها در جهنم کیفری سخت مهیا سازد. 

روایت با مقداری تفاوت در شو اهد التتزیل (۲۰۲/۲) به نقل از ابن‌عباس آمده است. 

ما روایت چاپ حاضر تفسیر مقاتل بن سلیمان (۵۴/۳) چنین نیست و تنها از این خبر می‌دهد که آیه دربارۀ یهودیان 
مدینه نازل شده است که برای خدا به فرزند باور داشتند و مدعی شدند پیامبر ا ساحر و مجنون و شاعر و دروغگو 
است. 
۴. احزاب | ۰ اگر منافقان و کسانی که در دل‌هایشان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه از کارشان بازنایستند تو را 
بر آنان مسلط می‌کنیم تا جز مدتی اندک در همسایگی تو نپایند. 
۵. احزاب / ۶۱: از رحمت خدا دور گردیده‌اند. هر جا یافته شوند ... 
۶ احزاب / ۶۱ گرفته و سخت کشته خواهند شد. 
۷ احزاب / ۶۲: درباره کسانی که پیشتر بوده‌اند همین سنت خدا جاری بوده است و در سنت خدا هرگز تغییری نخواهی 
یافت. 


آزردن امیرمومنان ا / ۲۱۳۷ 


محمد بن هارون به ائمه مج نسبت داده است که فرموده‌اند: «پیامبر خدا کل را در مورد علی 2 
و اتمه آزار مدهید و به‌سان آنان مباشید که موس ی را آزردند و خداوند او را از آنچه آنان گفتند 


۱ ۲ 


آزردن على آزردن پیامبر ب 
در کتاب این‌مردویه۲ به سند از محمد بن عبدالّه انصاری و جابر انصاری روایت شده و نیز در فضائل 
ابوالنضر به سند از محمد بن عبداللهء از جابر انصاری آمده و همچنین در خصائص نطنزی به سند او از 
جابر روایت شده. و همه از عمر بن خطاب نقل کرده‌اند که گفته است: 

من با علی 4 نامهربانی می‌کردم. 

پیامبر ی مرا دید و فرمود: ای عمره تو مرا آزرده‌ای. 

گفتم: به خدا پناه می‌برم از آن کسی که پیامبر خداعٍِ را آزرد. 

فرمود: «تو عل یع را آزرده‌ای. و هرکس علی طا را بیازارد مرا آزرده است»۴ 

عکبریء در ابانه آورده است. مصعب بن سعد. از پدر خود سعد بن ابی‌وقاص روایت کرده و گفته 
است: من و دو مرد دیگر با هم در مسجد بودیم و علی را ناروا گفتیم. پیامبر اة خشمگین بدان 
جا روی نهاد و فرمود: «شما را با من چه می‌شود؟ هر کس علی ع را بیازارد مرا آزرده است؛۴ 

حاکم حافظ در امالی, و ابوسعید واعظ در شرف المصطفی ب و ابوعبدالله نطنزی در خصائص 
همه به سندهای خود آورده‌اند: زید بن علی در حالی که تارمویی را گرفته بود نقل کرد و گفت: علی بن 
حسین در حالی که تارموی خود گرفته بود مرا حدیث کرد و فرمود: حسین بن على در حالی 
که تارموی خود در دست داشت برایم نقل کرد و فرمود: علی بن ابی‌طالبشٍ در حالی که تارموی 


۱. «اتوذوا رسول الله فى على و الائمة ۶ كا لُذین ادوا موسی نیرف مگا الوا ے کلینی. للکافی. ۴۱۴/۱؛ قمی. 
تفسیر القمی. ۰1۹۷/۲ 

۲ سے مناقب علی بن ابی طالب ااا ۸۱. 

۳. «انک قد آذیت علیا و من آذی علیا فقد آذانی». نیز ے ابن‌حیون. شرح الاخارء ۴۴۳/۱. 

۴ «مالکم و لی؟ آمن آذی علیا فقد آذانی». ے خوارزمی, المناقب. ۱۴۹؛ ابن‌کرامه. تیه الغافلین. ۱۸۱ 

۰۵۰۵/۵ > ۵ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خود را گرفته بود برایم حدیث کرد و فرمود: پیامبر دای در حالی که تارموی خود راگرفته بود با 
من سخن گفت و فرمود: «هر کس ابوالحسن را بیازارد واقعاً مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد خدای 
را آزرده است و هرکس خدای را بیازارد لعنت خدا بر او باد»۲. 
در روایت دیگری است که فرمود: «... هر کس خدای را بیازارد خداوند به گنجایش آسمان‌ها و 
گنجایش زمین او را لعنت کند» ". 
صوری گفته است: 
از آن کسی که پیامبر َو خاندان او را بیزارد خواهند پرسید: بد جانشینانی بودید. چگونه پس از 
پیامبر بوه رفتار کردید؟ 
فاسقان که با خاندان احمد جنگیده‌اند چگونه شفاعت احمد ی را به چنگ آورند؟ 
آیا نزد خدا به چنین شفاعتی امید دارید؟ هرگزء بلکه چون خدای را مخالفت کرده‌اید جایگاهی در 
جهنم بجویید. 
شما و آن پاکان را صحنه‌های قیامت در کنار هم خواهد آورد و یقیناً آنچه را از پیش فرستاده‌اید آن‌جا 


۰ ۳ 
خواهید دید . 


۱ «من آذی اباحسن فقدآذانی حقاء و من آذانی فقدآذی الله» و من آذی الله فعلیه لعنة الله». 
۲ من ° الله لعنه الله ملء السماوات و ملء الارض». در روایت ابن‌بابویه در الامالی (۴۰۹) و نیز عیون 
اخبارالرض اا (۲۲۶/۲) و همچنین روایت طوسی در الامالی (۴۵۱) و نیز در روایت فتال نیشابوری در روضةالو اعظین 
(۲۷۳) و روایت طبری آملی در دلائل الامامة (۱۳۵) چنین آمده است:«من آذی شعرة منی فقد آذانی و من آذانی فقد 
آذی اله و من آذی الله لعنه الله ملء السماء و ملء الارض»؛ هرکس یک تارموی از من بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا 
بیازارد خدای را آزرده است و هر کس خدای را بیازارد خدای او را به گنجایش آسمان و گنجایش زمین لعنت کند. 
طبرسی درمجمع الییان (۱۸۱/۸) همین روایت را به نقل از حاکم حسکانی آورده است. برای روایت حاکم حسکانی 
> شو اهد التتزیل. ۰۱۴۲/۲ 
اما روایت خوارزمی در المناقب (۳۲۸) چنین است: «یا علی من آذی شعرة منک فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله 
و من آذی اله لعنه ملء السماوات و ملء «الارض»؛ ای علی. هر کس تارمویی از تو بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا 
بیازارد خدای را آزرده است و هر کس خدای را بیازارد خداوند او را به گنجایش آسمان‌ها و گنجایش زمین لعنت کند. 
حاکم حسکانی گونة خلاصه‌شده‌ای از همین روایت را در شو اهد التنزبل (۱۴۷/۲) آورده است. 
۳ سیسئل من آذی النبی و آله بماذا خلفتم لاخلفتم محمدا 


هه 


آزردن امیرمو‌منان 2 / ۲۱۳۹ 


دیگری گفته است: 
پیامبر بُ در مورد چه کسی جز علی ل می‌گوید که هر کس ابوالحسن را بیازارد واقعاً مرا آزرده 
است» 


و هر کس پیامبر را بیازارد واقعاً آزاردهندة آفریدگاری است که مرا پدید ساخته است. 


i ۱ ۱ ۲‏ 
و هرکس خدای مالک هستی را بیازارد در آتش به غل و زنجیر کشیده شود ۱ 


ترمذی در جامع ابونعيم در حلیه » بخاری در صحح . موصلی در مسند“ احمد در فضائل 9 
خطیب در اربعین از عمران بن حصین. ابن‌عباس و بریده روایت کرده‌اند که عل یا به کنیزی در میان 
غنایم علاقه‌مند شد. حاطب بن ابی‌بلتعه و بریده اسلمی در برابر او به مزایده پرداختند و بهای آن کنیز 
را بالا بردند. 

به هر روی چون قیمت آن کنیز به قیمتی اندازه رسید امیرمؤمنان عا او را بدان بها ستاند. 

چون از آن سریه بازگشتند. بریده در پیشگاه پیامبر بُ ایستاد و از علی ّا شکایت کرد. 

پیامبر ية از او روی گرداند. 

به جانب راست. سپس چپ و آن‌گاه پشت سر پیامبر مو رفت تا شکایت کند. اما پیامب ا 
هربار از او روی برگرداند. 


ي س 


بماذا ينال الفاسقون شفاعة لأحمد لما حاربوا آل احمدا 
اترجون عند الله لا بل تبوؤا من النار إذ خالفتم الله مقعدا 
ستجمعكم و الطيبين مواقف و تلقون ماقدمتموه مؤكدا 
١‏ و لمن یقول سوی علی کل من . آذی اب احسن فقد آذانی 
حقاو من آذی النبی فانه موذ بخالقى الذی انشانی 
حقاً و من آذی الملیک فانه فى النار یرسف آیما رسفان 


۲ سے الستن. ۶۳۳/۵ با روایتی متفاوت با روایت حاضر. 
۳ > حلية الاولیاءء ۲۹۴/۶ 

۴ خبر را در الجامع الصحیح نیافتم. 

۲۹۳/۱۵ 


۶ ےه فضائل الصحابة. ۶۰۵/۲ با روایتی خلاصه. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سرانجام. در حضور پیغمبر ل ایستاد و سخن خود را گفت. 

پیامبر ل خشمگین شد و رنگ رخساره‌اش دیگرگون گشت و رگ‌هایش بیرون زد و فرمود: «ای 
برید. تو را چه می‌شود؟ تا امروز پیامبر دای را چنین آزار نداده‌ای. مگر نشنیده‌ای که خداوند 
می‌فرماید: ان الذي يوون آله و رسوله هم له له فی لد و آلاخرة و اعد لهم عدب4ا 
هیا 4 . 

مگر نمی‌دانی که على از من است و من از اویم و ه رکس علی ًا را بیازارد مرا آزرده است و 
هر کس مرا بیازارد خدای را آزرده است و هر کس مرا بیازارد خدای را آزرده است و هر کس خدای را 
بیازارد بر خداوند است که او را به سخت ترین عذاب‌های خود در آتش دوزخ کیفر دهد؟ 

ای بریده. آیا تو آگاه‌تری یا خداوند آگاه‌تر است؟ یا قاریان لوح محفوظ آگاه‌ترند؟ 

تو آگاه‌تری یا خدای مالک ارحام آگاه‌تر است؟ ای بریده. تو آگاه‌تری یا پاسبانان علی بن 
ابی‌طالب ۲22 

گفت: پاسبانان الهی او. 

فرمود: «اینک این جیرئیل است که از زبان پاسبانان عل یا مرا از این میآگاهاند که از آن روز که 
او زاده شده است هیچ خطایی بر او ننوشته‌اند» ". 

پیامبر به آن گاه از مالک ارحام و قاریان لوح محفوظ نقل کرد و در سخن ایشان سه بار آمده بود: 
از علی چه می‌خواهید؟ 


۰ ۳ ال ۰ 8 .= 1 ۰ a‏ ات ع .۰ ِ ۴ 
سپس افزود: «علی 4 از من است و من از اويم و او پس از من ول هر مؤمنی است؛۴ 


۱ احزاب / ۵۷: بی‌گمان. کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان 
عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. 

۲ «مالک یا بريدة ما آذیت رسول الله منذ الیوم. اما سمعت ان الله یقول: ان ألَذین رذن أله ور وله لعنهم اش فى 
لیا و آلاجرة اعد کم عَذبّا مهیئا 4 اما علت ان علیاً منی و انا منه و ان من آذی علیاً فقد. آذانی و من آذانی فقد 
آذی الله و من آذی الله فحق على الله أن یژذیه بألیم عذابه فى نار جهنم. يا بريدة آنت أعلم أم الله أعلم ؟ أم قراء اللوح 
المحفوظ أعلم ؟ أنت أعلم أم ملک الأرحام أعلم ؟ أنت ت أعلم يا بريدة أم حفظة على بن ابی‌طالب؟» 

۳ «و هذا جبرئیل اخبرنی عن حفظة على انهم ماکتبوا قط عليه خطيئة منذ ولده. 


۴ «علی منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن و بعدی». 


آزردن امیرممنان ما / ۲۱۴۱ 


در روایت احمد است که فرمود: «عل یع را واگذارید»۲. 
سید حمیری گفته است: 
او را فرمود: ای بریده. لختی تأمل کن و سخن مگوی, که عموزاده‌ام علی از آن من و دنبالة من 
ای بریده» عل یع هماره از من بوده است و من از او و هر دو از حق پیروی کنیم. 
ول شما پس از من علی32 است. یقین بدارید که بر او رخدادها یکی در پی دیگری آیند. 
آن سخن‌چین با بازگشتی چنین شتابان و با سخن‌هایی از این دست. زیانکار شد و به ناسزاگویی 


علی 22 برای خود در دوزخ جامة آتش دوخت 


۱. «دعوا علیا». ے ابن‌حنبل. مسند احمد. ۴۳۷/۴. 


۲ 


فقال له مه يابريدة لاتقل فان ابن‌عمی لى على تتبع 
فمنى على يا بريدة لميزل وانى كذا منه على الحق نتبع 
وليكم بعدى على فأيقنوا وقائعه بعد الوقيعة تسرع 
بتوبته مستعجلاخاب انه بسب‌علی فی لظی يتذرع 


ےه دیوان السید الحیری. ۳۸۶. 


فصل ۵ 


کسانی که بر علی حسادت ورزیدند 


گواه‌هایی قرآنی 
امام باقر دربارة آية و یم أَلْقِيمَة تری لین كَذبوا علی له وه مُشوَدة۱4 فرموده: 
مقصود انکار ولایت امیرمومنان 32 از سوی ایشان است ". 


از امام باق رب همچنین دربارة آیذ ( کذلك بُریهم اث الم حسرّات عَلَیهم 4 روایت شده 
که فرموده است: یعنی چون در آستانة مرگ آن عذاب دردناکی را که خداوند برایشان فراهم آورده 
است بینند. آنان همان‌هایند که در مخالفت با علی 9ا سندی نوشتند. و ما هم بخارجین من 
آلثّار 6" 


۱. زمر / ۰ روز قیامت کسانی راکه بر خدا دروغ بسته‌اند روسیه می‌بینی. 

۲. آنچه در این باره در منابع دیدم. روایت امام باقرطس و نیز امام صادقعس است حاکی از این که مقصود از آیه هر 
مدعی امامتی است که حقیقتاً امام نباشد. برای نمونه -» قمیء تفسیر القمی. ۱/۲ ۲۵؛ کلینی. الکافی» ۳۷۳/۱؛ ابن‌بابویه, 
۳. بقره / ۱۶۷: این گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرت‌ها است به ایشان می‌نماياند. 


۴ بقره / ۱۶۷: و از آتش بیرون‌آمدنی نیستند. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همچنین از آن حضرت دربارة آي «یََیها لین امثوا لا تخد وا بطالَهٌ مرن ذونگم4 ۱ روایت 
شده است: [خداوند با این آیه] آنان راکه صاحبان همان سند بودند ‏ از آنچه در دل‌هایشان می‌گذشت 
آگاه ساخت. 

امام باق ره و امام صاد قا فرموده‌اند: فلا ره رف 4 " دربارة على نازل شده است و 
آن این‌که چون در قیامت عل یع را بینند. چهرة کافران سیاه شود $ سيت وجو ألّذین کقهوا4 ۲ 
چون جایگاه و مقام عل یع را نزد خداوند نظاره کنند. بر این که دربارة ولایت او کوتاهی ورزیده‌اند 
دست به دندان گزندگ 

ابوالفتوح رازی در روض الجنان از آنچه ابوعبدالّه مرزبانی به سند خود از کلبیء از ابوصالح. از 
ابن‌عباس روایت کرده مرا حدیث آورده است که گفت: اَم يدون آلناس على ما اتيم اش من 
قضلِه 4 " دربارة پيامبر دای و علی طا نازل شده است ۷ 

ابوعلی طبرسی در مجمع الییان مرا حدیث کرده که مقصود از لاس4 پیامب رل و خاندان او 


است. امام باقر فرموده: مقصود از فضله > دربارة نبوت پیامبر کی و دربارة امامت است ۸ 


هرکس به او حسد ورزد کافر است 


ابن‌سیرین از انس روایت کرده که پیامبر ی فرموده است: «هر کس به علی ا حسد ورزد به من 


۱. آل‌عمران / ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از غیر خودتان دوست و همراز مگیرید. 

۲ در کتاب سلیم (۱۵۴) از پنج تن به نام صاحبان «صحيفة ملعونه» یاد شده است: ابوبکر. عمر. ابوعبیدۀ جراح. معاذبن 
جبل و سالم وابستة ابوحذیفه. این پنج تن بنابراین روایت. سند یا عهدنامه‌ای نوشتند و متعهد شدند پس از 
پیامبر ال جانشینی او را از اهل بیت دور دارند. 

۳ ملک / ۲۷: و آن‌گاه که لحظه موعود را نزدیک بینند. ... 

۴ ملک / ۲۷: چهرة کسانی که کافر شده‌اند. 

۵ ےه ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۳۴/۱؛ قمی. تفسیر القمی. ۳۷۹؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی؛ ۴٩۳‏ و ۴۹۴؛ حاکم 
حسکانی. شو اهد التتزیل. ۳۵۴/۲؛ کلینی» الکافی. ۴۲۵/۱ (با مضمونی نزدیک). 

۶ نساء / ۵۴: بلکه به مردم برای آنچه از فضل خدا به آنان عطاکرده رشک می‌ورزند. 

۷ > روض الجنان, ۳۹۷/۵ 


کسانی که بر علی 4 حسادت ورزیدند / ۲۱۴۵ 


حسد ورزیده است و هر کس به من حسد ورزد کافر شده است»". 
در خبری دیگر است: 9۱ هر کس به من حسد ورزد به دوزخ درآید» آ. 
زاهی گفته است: 
گفتند: در على شوخ‌طبعی‌ای أست و شگفت از این‌که گنجشکی در برابر عقاب لاف زند. 


چرا این سخن را در نبرد خیبرء نبرد حنین و در بنی‌نضیر و در بدر نگفتند؟ 


از ابوزید خلیل بن احمد نحوی پرسیدند: یاران محمد اه را چه شده است که گویی همه 
برادرانی از یک مادرند. اما عل یا برادر ناتنی است ؟. 

گفت: در اسلام آوردن بر آنان پیشی داشت. در تبار از همه برتر در دانش از همه فراتر در تدبیر و 
بردباری از همه برخوردار تر و در هدایت از همه آراسته تر بود و از این روی؛ بر او رشک بردند» در حالی 
که به همانندها و همگن‌های خویش گرایشی افزون تر دارندگ 

در روایتی دیگر است که پرسیدند: چرا مردم علی3 را وانهادند. با آن‌که خویشاوندی او با 
پیامبر مه آن خویشاوندی و جایگاه او در میان مسلمانان آن جایگاه و رنج و تلاش او در راه اسلام آن 
رنج و تلاش بود؟ 

گفت: خدای را سوگند. نور او بر فروغ آنان برتری داشت و زلال او از زلال هر آبشخور فراتر 
بود. اما مردمان به همگنان خویش تمایلی بیشتر دارند. مگر نشنیده‌ای آن نخستین را که گفته 


است: 


۱. من حسد علیاً فقدحسدنی و من حسدنی فقد کفر. ے ابن‌مردویه. مناقب علی بن ابی‌طالب طا ۸۰+ طوسی. 
الامالی» ۶۲۳ 
«... و من حسدنی دخل النار». > طوسی. الامالی. ۶۲۳ 
۳ وقالوا علی ان فيه دعابة و من عجب ان یملک الصعو للصقر 

و لم یقولوا ذاک فی یوم خیبر و یوم حنین و النضیر و فى بدر 
۴. مقصود از این پرسش اظهار شگفتی مردمان از نزدیک دانستن خود به همدیگر و دور داشتن علی از خویش 
است. بدان اعتبار که اخوةُ امی در شرایطی» در باب ارث استحقاقی مسلم‌تر از استحقاق برادران ابی‌یعنی فرزندان پدر 
واحد از مادران متفاوت دارند. 


۵. طوسی. الما ۰ ۶ 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و کل شکل لشکله الف اما تری الفیل یألف الفیلا! 
عباس بن احنف در همین معنا سروده است: 
یکی پرسید: چگونه از همدیگر جدا شدید؟ سخنی گفتم که در آن انصاف بود. 


او از جنس من نبود و از او جدا شدم. و مردمان هر یک به شکلی و به خویی باشند . 


از مسلمة بن نمیل پرسیدند: علی4 را چیست که عامه او را نپذیرفته‌اند. با آن‌که در هر خیری 
دستی برتر دارد؟ گفت: زیرا توان دیده‌شان از دیدن فروغ او فروتر بود و مردم به همگنان خویش 
هنتف 


نه هدهد عاشق قمری شود و نه کلاغ دلدادة کبک ". 


دیگری گفته است: 


که مه ی ی 33 
چشم خفاش پرتو خورشید را نتواند دید . 


مردی در جریان صفین از امیرمؤمنان 1 پرسید: چرا در حالی که شما آگاه‌ترین مردمان خود به 
کتاب و سنت بوده‌اید آنان شما را از این کار راندند؟ 


۱. همگن با همکن خوی گیرد. مگر نمی‌بینی که فیل با فیل دمخور شود؟ 

برای روایت ے ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۴۵؛ همو الامالی. ۳۰۰؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۱۶. 
۲ و قائل كيف نسهاخ تما فقلت قولا فيه انصاف 

لم‌یک من شکلی فهاجرته والناس اشک‌ال و آلاف 

برای بیت‌ها افزون بر منابع پیشین ےه خطیب بغدادی. تاربح بغد اد. ۳۸۰/۱۰؛ ابن‌عساکره تاریخ مدينة دمشق. 
۶ ياقوت حموی, معجم الادباء. ۵۳۵/۵. بنابر روایت منبع اخیر این شعر از آن ابونصر حلبی منصور بن مسلم بن 
علی بن آبی‌الخرجین مشهور به آبن‌ابی‌دمیک است. 
۳ > مناوی. فيض القدیی ۴۵۴/۶. 
۴ لایعشق اله‌دهد قمرية و لاغراب البین خطافا 
۵ فلن تری الشمس ابصار الخفافیش 

مصراعی از شعر ابن‌الرومی است و مصراع نخست آن چنین است: عابوا قریضی و ما عابوا بمعرفة؛ بر مدیحه‌ام خرده 
گرفتند والبته این خرده‌گیری از سر شناخت نبود. ے دیو ان ابن الرومی. ۴/۲ ۲۵. 


کسانی که بر علی لا حسادت ورزیدند / ۲۱۴۷ 


فرمود: «فرمانروایی‌ای بود که کسانی آزمند آن شدند و کسانی به سخاوت از آن بگذشتند و خدای 
خود نیکو داوری است و محمد سنوده مرجعی. 
آن غنیمت را که سوارانی در پی ربودنش عربده سرداده‌اند» واگذار». 


رویگردانی از شنیدن فضیلت‌های على اا 
از امام 0 ِِِ وفانت شنده انتشت: وان ِ ال لت من رَبك ۳ 
اماما en‏ ۱ کاشته ات 


از آن دو امام همچنین روایت شده که پیامبر له فرموده است: «کدام یک از شما وصیث مرا 
می‌پذیرد و در این کار مرا وزیر می‌شود و بدهی‌های مرا می‌دهد و وعده‌هایم پس از من برمی‌آورد و 


برجای من می‌نشیند؟»؟ > 


۱. متنی که در مناقب آمده چنین است: «کانت امرة شحت علیها نفوس قوم. و سخت عنها نفوس آخرین و لنعم الحکم 
الله و الزعيم محمد» 

فدع عنک نهبا صیح فی حجراته». 

این متن با تفاوتی اندک در نهج البلاغة (خطبة ۱۶۲) آمده است. نیز -> ابن‌بابویه. الامالی. ۷۱۷؛ مفید. الفصول 
المختارة. ۷۷؛ هموء الارشاد. ۰۲۹۵/۱ 

مضراعن هیر که يدان تمغ دة از شعر ام لقنس اسك و دنباله ان تین ات 

ولکن حدیثا ما حدیث الرواحل 

ےه دیو ان‌امریء الفبس» ۰۱۴۰ 
۲ رعد /۱۹: پس آیاکسی که می‌داند آنجه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حقیقت دارد مانند کسی است که کوردل 
است؟ تنها خردمندانند که عبرت می‌گیرند. 
۳ روایت را در منابع کهن نیافتم. در بحار الانو ار (۱۸۱/۳۶) نیز تنها به نقل از کتاب حاضر آورده شده است. 
۴ «من یقبل منکم وصیتی و یؤازرنی علی آمری و یقضی دینی و ینجز عداتی من بعدی و یقوم مقأمی؟» 

روایت مربوط به ماجرای دعوت عشیره است و این حدیث پیشتر گذشته و منابع آن نیز معرفی شده است. اما برای 
نمونه > طوسی. الامالی. ۵۸۳: خصیبی. الهد ابة الکری, ۴۶. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در ادامة همین روایت است که پس از این داستان. دو تن از سلمان پرسیدند: محمد عله چه 
می‌گوید؟ در این شرایط بود که امیرمؤمنان اة برخاست. پیامبر عم او را در آغوش کشید و فرمود: 
«ای علی ا تنها تو شايستة این هش 1 

پس خداوند این آیه را نازل کرد: و منهم من یستمع لك تیذا خُرجوا مر" عثدل الوا 
للذین أُوتُوا آلْعلم مَاذا قال انا آولتنك لین ین على لوبهم و بو آفرآءشی) ۲ 

امامباقر 2 در تفسیر تشون هم 4" فرموده‌است: چون پیامبر کل از فضیلت‌های على 4 
با آنان سخن می‌گفت یا چیزی از آنچه در فضیلت او بر وی نازل شده است برای آنان تلاوت می‌کرد. 
جامه‌های خود را می تکانیدند و برمی‌خاستند. پس خداوند فرمود: «یعَم ما یسیون وما یخن ؟ 

جابر از امام باق الا روایت کرده که دربارة آيذ إل آضحاب آلیبین * فى جات یتساءلون « 
أ ا ر اا de‏ . £ 
عن المجرمین * ما سلککم فی سَقَرَ 4" فرموده است: پیامبر له به علی ما فرمود: ای علی ااا 
مجرمان همان‌هایند که ولایت تو را تکذیب کنند ۶ 


درماندگی در برابر جایگاه علی ا9ا 

شعبی گفته است: نمی‌دانیم با علی بن ابی‌طالب الا چه کنیم. اگر او را دوست بداریم به تهیدستی 
ی 0 

گرفتار آییم و اگر او را دشمن بدارید کافر شویم ". 


۱. «یاعلی انت لها». 
۲ محمد / ۱۶:و از ميان منافقان کسانی‌اند که در ظاهر به سخنان تو گوش می‌دهند. ولی چون از نزد تو بیرون می‌روند 
به دانش‌یافتگان می‌گویند: هم اکنون چە گفت؟ اینان همانانند که خدابر دل‌هایشان مهر نهاده است و از هوس‌های خود 
پیروی کر ده‌اند. 

آنچه در این باره در منابع یافتم حاکی از آن است که منافقان در هنگام نزول وحی بر پیامبر ی آن را ریشخند 
می‌کردند و آیه در نقد این گفتار و رفتار نازل شده است. سه عیاشی, تفسیر العباشی. ۱۴/۱؛ قمی. تسیر القمی, ۳۰۳/۲ 
۳ هود / ۵: جامه‌هایشان را بر سر می‌کشند. 
۵. مدثر / ۲۹ -۴۲: مگر یاران دست راست. در میان باغ‌ها. از یکدیگر می‌پرسند. دربارة مجرمان: چه چیز شما را در 
آتش سقر در آورد؟ 


am ¥‏ خوارزمی. المناقف. ° 


کسانی که بر علی ی حسادت ورزیدند / ۲۱۴۹ 


نظام گفته است: علی بن ابی‌طالب لب ماية گرفتاری متکلم است. اگر بخواهد حق او را بگزارد غلو 
کند و اگر از آن فروگذارد بد کند. منزلت او را وزنی دقیق, شأنی حساس و دیریاب است. مگر بر کسی که 
در کار دین چیره‌دست باشد". 

یک‌بار ابوالعیناء به علی بن جهم گفت: تو از آن روی علی عة را دشمن‌داری که فاعل و مفعول را 
می‌کشت. و تو یکی از این‌هایی. 


گفت: ای مأبون. 

۳ ۳ 4 م 2 2 ۳ 
ابوالعیناء گفت: «و ضَرّب آنا لا و تسى فد 
ابن‌حماد گفته است: 


دشمنی با علی اا را علتی بد است که به گاه‌زاده شدن باز می‌گردد. 


در این‌باره از ابن‌عباس تفسیری به حق رسیده است که آن را ردی نباشد ". 


دیگری گفته است: 
سپاس خدایی راکه هیچ کس را نبینم که در پیشگاه او به ثناکردن ایستد. مگر آن‌که زانویش سست شود. 


E ۱‏ ا ۴ 
اگر روزی در عقيدة کسی تردید کردی با او چانه مزن و پس او را بنگر . 


2 الا 1 ۱ 
کینۀ على باران را بازمی‌دارد 
شیرویه در فردوس آورده است: ابن‌عباس گفته: پیامبر داعم فرمود: «خداوند باران را از بنی‌اسرائیل 
باز بداشت. بدان سبب که دربارة پیامبران خویش اند یشه‌های بد داشتند و خداوند باران را از این امت 


به دشمنی با علی بن ابی‌طالب اا بازمی‌دارده۵ 


. س طوسی. الامالىء SAA‏ متتجب الدین. الاریعون حد بت ۸۹ 


۲. یس / ۷۸: و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. 


۳ سفن الوشت: یله تسود عند ماوقت يولد المولود 
و بذا جاءنا ابن‌عباس فى التة سير فى الحق ماله مردود 
۴ الحمد لله انى لااری احداً یسثنی علیه و لم‌یسترخ مفصله 
فان تشککت یوما فی عقیدته فلاتناکره و انظر کیف اسفله 


۵ «انما رفع الله القطر عن بنی‌اسرائیل بسوء رأیهم فى انبيائهم. و ان الله یرفع القطر عن هذه ببفضهم على بن ابی‌طالب». 
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۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در روایت دیگری است که مردی برخاست و گفت: ای پیامبر خدا اة آیاکسی هست که علی لا 
را دشمن بدارد؟ 
فرمود: «آری. فرونشستن از یاری او دشمنی با او است». 
یک بار قاضی سوار برای مردمان بصره نماز باران خواند. سید حمیری گفت: 
ای زمین, پاهای اینان را فروبلع و ای ابره یخ پاره‌هایی سخت برآنان فروبار. 


از یاران ترم سیرابشان مساز که آنان دشمنان زادگان احمدند ". 


۱. نعم. القعود عن نصرته بغض». 
۲ اب‌تلعی یاارض اقدام هم ثم ارم هم یامزن بالجلمد 
لاتسقهم من وابل قطرة فانهم حرب بنی‌حمد 


فصل ۶ 
کسانی که بر امیر مؤمنان ًإ ستم روا داشتند وبا او جنگیدند 


گواه‌هایی قرآنی 
شوهانی به سند خود آورده است که عبدالله بر عطاء مکی دربارة آیة ریما یرد لین کقهوا له 
کانوا ِ_ِ امام باقرطی پرسید. 
امام فرمود: در روز قیامت منادی‌ای بانگ برمیآورد که زنهار. هیچ‌کس به بهشت در نیاید جز آن‌که 
مسلمان باشد. در آن روز کسانی که کافر شدند آرزو می‌کنند کاش تسلیم ولایت امیرمؤمنان ا بودند . 
امام ع فرموده است: آیه بر پیامبر عم چنین نازل شده است: «و قال الظالمون آل محمد حقهم 
لما راو لْعََاب» و على هو العذاب هَل إلى مَرَدٍ من سَبیل 4 فیقولون نرد فنتولی علیاء ۲ 


4 + له ی وه 


خداوند فرموده است: و تر يهم یغرّضونْ لها یعنی ارواح آن مردمان بر آتش عرضه می‌شود 
۱. حجر / ۲: چه بسا کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند. 
۲. ےه عیاشی, تفسیر الجباشی, ۳۳۹/۲؛ قمی. تفسیر القمی» ٩۳۷۲/۱‏ طبرسی, مجمع بیان ۰۱۰۱/۶ 
۲ آنان که به خاندان محمد دربارة حق ایشان ستم روا می‌داشتند چون عذاب را بینند و این عذاب على است 
گویند: آیا به بازگشت راهی هست؟ پس گویند: بازمی‌گردیم و علی ع را به ولایت می‌گيريم. 

برای زوآیتن که از امام باقر نقل قندهو البته در آن بدین تریح نشده کن آبه خنین بره انت ته در کین 
تفسیر القمی. ۲۷۷/۲ و ۲۷۸. 

متن ناظر است به آیة ۴۴ سورة شوری: و ری ألَالمین لعا روا الاب یفن هَل ِل مرو ین تبیل . 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


«خاشعین من آلذل يَنْظَرون4 یعنی لیا را می‌نگرند «من طز في خی و قال لین اموا 
یعنی کسانی که به خاندان محمد به ایمان آورده‌اند ِن أَلْخَاسرین لین خسووا آنفسهم 
هم تن ین یعنی کسانی که به خاندانمحمد تسم روا داشتند شتند و حق 
ایشان ستاندند #فی عذاب مُقيم 4 


اہ 


ستم به علی اا انکار پیامبر ا 
حسکانی در شواهد التتزیل به سند خود از ابن‌مسیب. از ابن‌عباس آورده است که چون آیة واتَمّوا 
فة لاتُصِیبن ین لوا منم حصّهةّ4" نازل شد. پیامبر ا فرمود: «هرکس پس از 
درگذشت من بر سر این جایگاه به على ستم کند و آن را از او بازبدارد گویی نبوت من را و نبوت 
پیامبران پیش از من را انکار کرده است» ". 

در کتاب ابوعبدالله محمد بن سراج" از پیامبر ی روایت شده که فرموده است:«هرکس بر سر این 
کرسی به علیء1 ستم کند و آن را از او باز بدارد همانند کسی است که نبوت مرا و نبوت کسانی را که 
پیش از من بودند انکار گنن 


عمران بن حصین در روایتی آورده است که پیامبر ٤ه‏ به عیادت علی ع رفت. عمر گفت: ای پیامبر 
خدا یه سخت باید نگران او باشیم! 


۱ > قمی. تفسیر القمی. ۲۷۸/۲۱. 

تفسیر ناظر است به آیة ۴۵ سور شوری: آنان را می‌بینی که چون بر آتش عرضه می‌شوند از شدت زبونی فروتن 
شده‌اند؛ زیر چشمی می‌نگرند و کسانی که گرویده‌اند می‌گویند: در حقیقت زیانکاران کسانی‌اند که روز قیامت خودشان و 
کسانشان را دچار زیان کرده‌اند» آری. ستمکاران در عذابی ناپایدارند. 
۲ انفال / ۲۵ :و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. 
۲ «من ظلم علیا مقعدی هذا بعد وفاتی فکانما جحد نبوتی و نبوة الانبیاء قبلی». سه حاکم حسکانی. شو اهد التزیل, 
/۳۳- 
۴. از کتاب یاد شده اطلاعی در دست نیست. موّلف نیز شاید همان ابوعبدالله محمد بن علی سراج باشد که در طرائف از 
او روایت نقل شده است. ےه کلبرگ. کتانخانه ابن‌طاووس. ۳۶۴. 


۵. «من ظلم علیا مجل هذا کمن جحد نبوتی و نبوة من کان قبلی». ه» طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۰۱۷۹/۱ 


کسانی که بر امیرمومنان ا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۵۳ 


پیامبر ا فرمود: «نه. ای عمرء سوگند به آن‌که جانم در دست او است. عل یا نخواهد مرد تا به 
خشم بیاکند. تا سر حد توان نیرنگ بیند و پس از من شکیبایی کنده". 

در تاریخ بخداد ؟ و کتاب ابراهیم ثقفی " است که عمرو بن ولید کرابیسی به سند خود از ابوادریس 
از على روایت کرده که فرموده است: پیامبر بُ به من سپرد که امت با تو نیرنگ خواهد ورزید۴ 

در روایت سلمان است که پیامبر ا به علی 1 فرمود: «امت با تو نیرنگ خواهد ورزید. بر 
نیرنگش شکیبایی کن» 

حارث بن حصین گفته است: پیامبر و فرمود: ای علی ع تو پس از من چنین و چنان خواهی دید. 

گفت: ای پیامبر دای شمشیر را دو دم است و من نیز نه تجاوزگر باشم و نه زبون. 

فرمود: ای علی, اما صبر کن. 

گفت: ای رسول خداء صبر می‌کنم 7 

اشجع بن عمرو دربارة ممدوح خود گفته است: 

ای عموزادة محمد ل بر دشمن تو در سپيدة صبح و سرآمدن شام کمینی است. 


چون از خواب برخیزد او را بترسانی و چون به بستر رود خواب‌هایش شمشیر تو را بر او برکشد . 


۱ «ا و الذی نفسی بیده یاعمر لایموت علی حتی یملاً غیظا و یوسع غدرا و یوجد من بعدی صابرا؛. > ابن‌حیون» شرح 
الاخبار. ۰۲۵۷/۲ 
۲۱۶/۱۱۰۲ 
۳ ے الفارات. ۴۸۶/۲ 
۴. «عمد النبی ال ان الامة ستغدر بک». 
۵. «ان الامة ستغدر بک فاصبر لغدرها». روایت را بدین ساختار در منابع کهن نیافتم. 
۶ همانند روایت پیشین» این را نیز در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۴۵۳/۲۹) این دو خبر را تنها به 
نقل از کتاب حاضر آورده است. 
۷ و على عدوک یاین عم محمد رصدان ضوء الصبح و الاظلام 
واذا تنبه رعته و اذا غفا سلت عليه سیوفک الأحلام 

بیت‌ها برگرفته از شعر اشجع بن عمرو سلمی در ستایش هارون است. ے ابوالفرج اصفهانی. الاغانی. ۲۲۲/۱۸. 

Fg 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


حکم کسی که با علی 3 بجنگد 

دربارة حکم کسانی که با علی ًة جنگیدند اختلاف کرده‌اند: زیدیان و همچنین نظام و بشر بن معتمر 
از معتزلیان و ابوحنیفه, ابویوسف و بشر مریسی از مرجتان با هم‌عقیدگان خویش گفته‌اند: علی در 
جنگ‌های خود پس از پیامبر بُ بر صواب بود و کسانی که با او جنگیدند بر خطا بودند. اما ابوبکر 
باقلانی و ابن‌ادریس شافعی گفته‌اند: کسانی که در خلافت با علی جنگیدند باغی‌اند. 


ادل کفر کسانی که با علی 3 جنگیدند 
در تلخیص الشافی " آمده است: امامیه گویند: هر کس با امیرمومنان 3 بجنگد کافر است. 

دلیل این امر یکی اجماع شيعه است. 

دیگر این‌که هرکس با او جنگیده باشد منکر و مخالف با امامت او است. و انار امامت و مخالفت با 
أن همانند مخالفت با نبوت کفر است؛ چرا که نا گاهی نسبت به این دو حکمی واحد دارد. 

دیگر آن که فرمود: «هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده 
است»" -و مرگ جاهلیت جز مرگ در حالت کفر نیست. 

دلیل دیگر آن که فرمود: «خداوندا» هر کس را که او را دوست بدارد دوست بدار و هر کس راکه او را 
دشمن بدارد دشمن بدار ٢‏ 

این هم در حالی است که دشمنی با کسی به طور مطلق تنها در این فرض واجب آید که او فاسق 
بات 

دلیل دیگر آن‌که کسانی که با عل یا جنگیدند ریختن خون او را حلال می‌شمردند و آن را ماية 
تقرب به خداوند می‌پنداشتند. در حالی که به اجماع همگان؛ حلال دانستن خون مؤمن کفر است و 
گران‌تر از حلال پنداشتن جرعه‌ای از شراب که آن هم به اجماع کفر است. چه رسد به حلال دانستن 


خون امام! 


۰1۳۱/۴ ۰-۱ 


۳۲ «اللهم وال من والاه 9 عاد من عاداه». منابع حد یت پیشتر گذشته است. 


کسانی که بر امیرمومنان ا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۵۵ 


همچنین مخالف و موافق از پیامبر ی روایت کرده‌اند که فرموده است: «ای علی لاء جنگ با تو 
جنگ با من است و صلح با تو صلح با من». 

این در حالی است که روشن است مقصود پیامبر ی آن بوده که جنگیدن با تو همان احکامی را 
دارد که جنگیدن با من دارد. نه آن‌که جنگ‌های پیامبر له عیناً جنگ‌های علی ًا باشند؛ چرا که 
واقعیت خلاف این است. بدین وصف. اگر جنگ با پیامبر بوه کفر باشد جنگ با علی ًا نیز همانند 
آن کفر خواهد بود. 


el ۶‏ ۳ 7 ۲ 
ای برادر. ای علی. در میان همة خلق. صلح تو صلح من و جنگ تو جنگ من است . 


ابوموسی در جامع خود. سمعانی در کتاب خویش " ابن‌ماجه در سنن" احمد در مسند" و فضائل " 
ابن‌بطه در ابانه ۲ شیرویه در فردوس ۸ سدی در تفسیر و قاضی محاملی" همه از زید بن ارقم روایت 
کرده‌اند و تعلبی نیز در تفسیر "" خود از ابوهریره و ابوالجحاف از مسلم بن صبیح نقل کرده و این راویان 
همه از پیامبر ل نقل کردهاند که به على فاطم ەل . حسن ا و حسین لا نگریست و فرمود: 
«من در جنگ با کسی هستم که با شما در جنگ است و در صلح با کسی که با شما در صلح است»"'. 


۱ «یا علی حربک حربی 9 سلمک سلمی». © نقفی». الخارات» ۶1 خوارزمی. المناقب. ۳۹ ۱ ابن‌بابویه. الامالی» ۵0۶ 
۲ ۳۹۷ کراجکی. کنز الفو اند. ۳۸۱؛ طوسی. الامالی, ۳۶۴ و ۴۸۶. 


۲ یااخی یاعلی سلمک سلمی فی جمیع الوری و حربک حربی 
۳ مقصود فضائل الصحادة است. 

۵۲۱۱ < ۴ 

۴۴۲/۲ ۵ 


۶ > فضائل الصحابة. ۷۶۷/۲ 

۷ روایت را در بخش موجود از الابانة الکبری. نیافتم. 
۸ روایت را در الفردوس نیافتم. 

.۴۴۷ ے الامالی.‎ ٩ 

۰ ے الکشت و البان» ۳۱۱/۸ 

۱ نا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم». 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در تاریخ طبری " و اربعین مؤذن است که ابوهریره از پیامبر به روایت کرده است: «من با آن‌که با 

شما بجنگد در جنگم و با آن‌که با شما در صلح باشد در صلح» آ. 
۳ ۳ اة > ۲ رک : 1 

ابن‌مسعود گفته است: پیامبر عبر فرمود: «با آن‌که با تو دشمنی کند دشمن کنم و با آن‌که با تو از 
در دوستی در آبه از دوستی درآیم» ‏ 

خرگوشی در لوامع ؟ آورده است: پیامبر ا فرمود: «آن‌که در دوران نخست با من بجنگد و آن‌که 
در دوران دوم با خاندانم بستیزد. همه پیروان دجالن۵ 

۱: 2 E ۰ مر‎ ۸ ۷ ۴ 

ابویعلی موصلی . خطیب مورخ ' و ابوبکر مردویه" به طرفی متعدد از عل یه روایت کرده‌اند که 
فرموده است: «به پیکار با ناکثان. قاسطان و مارقان فرمان یافته‌ام»". 

اهل حدیث نزد شریک اصرار فراوان کردند و از او خواستند حدیث نبوی «تقتلک الفثة الباقية "۱ 
را برای آنان نقل کند. او برآشفت و گفت: آیا می‌دانید این برای علی ًا افتخار نیست که عمار در صف 
یارانش کشته شود بلکه این افتخار عمار است که در کنار على کشته شود؟ 


۰ 9 رب “ Ac. e‏ ص ۰ ۳ 
ابن‌مردویه به پانزده طریق روایت کرده است که امیرمؤمنان ع در جریان جنگ صفین فرمود: 


«خدای را سوگند. چاره‌ای جز پرداختن به پیکار یا کفر به آنچه بر محمد ی نازل شده است 


نیافتم» '. 


١‏ روایت را در تاریحخ الامم و الملوك نیافتم. 

ا ات لین جار مها لمن ای 

۳. «عادیت من عاداک و سالمت من سالمک» برای روایت با تفاوتی اندک ے ابن‌عساکرء تاربخ مدينة دمشق. ۲۳۹/۴۲. 
اللو امع» به معرفی آن پرداخته و از وجود نسخۀ خطی آن در کتابخانة واتیکان (شمارهُ ۱۶۴۲) خبر داده است. 

۵ «من قاتلنی فی الاولی و قاتل اهل بیتی فی الثانية فاولنک شيعة الدجال». > طوسی. الامالی. ۴۵۹؛ ابن‌کرامه: تيه 
الخافلین ۴۶. 

۶ ے المسند. ۰۳۹۷/۱ با اندکی تفاوت. 

۸ ے مناقب علی بن ابی‌طالب ا ۱۶۰. 

٩‏ «امرت بقتال الناکئین و القاسطین و المارقین». 

۰ گروه سرکش تو را خواهند کشت. حدیثی است نبوی که پیشتر منابع آن گذشته است. 

۱ الله ما وجدت من القتال بدا او الکفر بما انزل علی محمد». ے مناقب على بن ابی‌طالب اء ۱۶۷. 


کسانی که بر امیرمؤمنان 2 ستم روا داشتند و ... / ۲۱۵۷ 


از امام باقر روایت شده است که چون از کسانی که علی ا با ایشان جنگید یاد کرد فرمود: 
زنهار که گناه آنان از گناه کسانی که با پیامبر خدا اة جنگیدند سنگین تر است. 

پرسیدند: ای پسر پیامبر خدایکا چگونه چنین باشد؟ 

فرمود: «آنان بر جاهلیت بودند. لیک اینان قرآن خوانده و اهل فضیلت را شناخته‌اند و آنچه انجام 
دادند پس از این بصیرت بود» . 

عبدوس بن عبدالّه همدانی, ابوبکر بن فورک اصفهانی. شیرویه دیلمی "» موفق خوارزمی " و 
ابوبکر بن مردویه؟ در کتاب‌های خود در روایتی از خدری نقل کرده‌اند که گفته است: علیمْ از 
پبامبر يه پرسید: بر چه چیز با آن طایفه بجنگم؟ 

پیامبر َه فرمود: «بر سر برساخته‌ها در دین؛۵ 

در روایت دیگری است که علی اا پرسید: آن روز حق کجا خواهد بود؟ 

فرمود: «ای علی عا حق با تو است و تو با حقی»* 

علی ی گفت: «بیم ندارم که چه چیز به من رسد" 

شیرویه در فردوس از وهب بن صیفی نقل کرده و کسانی دیگر از زید بن ارقم نقل کرده‌اند که گفنه 
است: پیامبر ی فرمود: «من بر تنزیل می‌جنگم و علیْ بر تأویل می‌جنگد»* 

۲ 


بی‌گمان علی 22 بر سر تاویل می‌کشد. آن‌سان که من بر سر تنزیل, گناهکاران راکشتم . 


۱ «اولتک کانوا جاهلية و هؤلاء قرأوا القرآن و عرفوا أهل الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة» -> این‌حیون. دعائم الاسلام. 
۳۸۸/۱ 

۲. در الفردوس چنین خبری نیافتم. آنچه یافتم این است:«انا اقاتل على تنزیل القرآن و على یقاتل على تأویل القرآن»؛ 
من بر تنزیل قرآن می‌جنگم و علی بر تأویل قرآن می‌جنگد. -> دیلمی. الفردوس, ۴۶/۱. 

۳. ے المناقب. ۱۷۵. 

۴ ےه مناقب علی بن ابی‌طالب ااا ۱۶۰. 

۵ «علی الاحداث فى الدین». 

۶ «یاعلی الحق معک و انت معه». 

۷ «لاابالی ما اصابنی». 

۸ «انا اقاتل علی التنزیل و علی یقاتل علی التأویل». برای متن با تفاوتی اندک ے دیلمی. الفردوس» ۴۶/۱. 

٩‏ علی على التأویل لا شک قاتل کقتلی علی تنزیله کل مجرم 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دلایل قرآنی کفر کسانی که با علی اا جنگیدند 
باری» از دیگر دلایلی که برای اثبات کفر کسانی که با عل یع جنگیدند می توان بدان استناد کرد این 
آیه است که فرمود: و [ن فان من آلمژمنین آفتتلوا قالخا نها فان بَعُت اخدیهما علّی 
آلاخری ایلوا لی تبفی حت تفیء ال آفر أنو۱4. روشن است «باغی» کسی است که بر امام 
شوریده باشد و پیکار با باغیان به‌سان جنگ با مشرکان واجب است. 

اما این‌که نام «مؤمن» بر این جماعت اطلاق شود. از آن قبیل است که در قرآن فرموده است: 
«یاءیها لین اما اموا باه وَرَسُوله 4 یعنی ای کسانی که ایمان را به زبان اظهار داشته‌اید. به 
دل نیز ایمان آورید. 

به امام زین العابدین ص گفتند: جد شما می‌فرمود: برادرانمان در برابر ما سرکشی کردند! 

فرمود: مگر کتاب خدا را نخوانده‌اید که فرموده است: «وَالی عاد آخْاهم هُودًا) . آن مردمان 
همانند هود بودند. با این تفاوت که خداوند او و همراهانش را نجات داد. اما قوم عاد را به طوفانی 
سترون هلاک کرد ". 

ادن تیر ابت ده که آ یھ پر دبا فش کمان ازل شده هه باه ها لد هام ای 
يُجَاهِدُونَ فی سبیل اه ولایخاون لوم 


٩4 علیم‎ 


۱. حجرات / :٩‏ و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهد و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی 
کرد با آن طایفه‌ای که تعدی می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. 

۲ نساء / ۱۳۶: ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و پیامبر او بگروید. 

۳. اعراف / ۶۵؛ هود / ۵۰: و به سوی عاد برادرشان هود را فرستادیم. 

۴ > طبرسی. الاحتجاج. ۴۰/۲. 

۵. مائده / ۵۴: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خداگروهی دیگر را می‌آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز او را دوست دارند. اینان با مومنان فروتن و بر کافران سرافرازند. در راه خدا جهاد 
می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد و خدا گشایشگر 


در حدیث اصبغ بن نباته است که مردی به امیرمؤمنان طا گفت: این قوم که با ایشان می‌جنگیم 
با ما بر دعوتی واحدند. پیامبرمان یکی است. نماز یکی است و حج یکی است؛ آنان را به چه نام بخوانیم؟ 
فرمود: آنان را د بدان نام بخوان که خداوند در کتاب خویش بدان نامید: ا 
غضم علی بخ ينهم من کلم أف وفع تفتهم درجات انا بیتی أبن مر 1 يم آَلبِیتّاتِ 
SS‏ فة ما قل لین من يدهم من بعد ما یا وی 
الوا فمنهم من مَن ومنهم من کفر ولو شاء اه له ما آفتتلوا وَلکن آله یَفعل ما يُريدٌ 4 . پس 


چون اختلاف روی داد ما به خدا و پیامب عا و به کتاب و به حق سزاوار تریم '. 


عنی ابا دست انتقام الپلی 
امام باقر و امام صاد ق دربارة آي اما ده بك فا مهم مُنْتَقَُن 4 " فرموده‌اند: یعنی 


ای محمد. ما از مکه به مدینه راه می‌بریم و از آن‌جا باز می‌آوريم و به دست على از آنان انتقام 


۴ 
می‌ستانیم . 


اعمش و جابر بن عبداله انصاری روایت کرده‌اند و یادشدگان گفته‌اند: آ یه دربارة علی 22 نازل شده 
است ۵ 


۱. بقره / ۳۵۳: برخی از آن پیامبران را به برخی دیگر برتری بخشيدیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و 
درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیلۀ روح القدس تأیید کردیم و اگر 
خدا می‌خواست کسانی که پس از آنان بودند بعد از آن همه دلایل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمی‌پرداختند. 
ولی با هم اختلاف کردند. پس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند و 
اگر خدا می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کر دند. ولی خداوند آنچه را می‌خواهد انجام مي‌دهد. 
SESE‏ ۹ و ۱۷۰؛ مفید. الامالی. ۱۰۱ و ۱۰۲؛ طوسی. الامالی» ۱۹۷ و ۱۹۸ 

۳. زخرف / ۴۱: پس اگر ما تو را از دنیا ببریم قطعاً از آنان انتقام می‌کشیم. 

۴ > قمی. تضیر القمی» ۰۲۸۴/۲ به روایت از امام صاد قلا 

۵ -> حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۵۲۹/۱ و ۲۱۶/۲۱؛ مفید. الافصاح» ۱۳۶: طوسی. الامالی. ۳۶۳؛ كوفی» تفسیر 


فرات الکوفی. ۳ قمیء تفسیر القمی. ۲۸۴/۲؛ طبرسی. الاحتجاج» ۲۹۱/۱. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آبن‌جریح از مجاهد. از ابن‌عباس و نیز از سلمة بن کهیل, از عبدخیر و همچنین از جابر بن عبدالله 
انصاری روایت کرده و این مضمون را به اتفاق و اجتماع نقل کرده‌اند که پیامبرلثُ در حجةالوداع 
خطبه اراد کرد و در آن فرمود: «یقیناً آن پیل‌پیکران را در لشکری خواهم کشت». 

جبرئیل پرسید: و علی بن ابی‌طالببه نیز [چنین خواهد کرد]؟ 

[فرمود: و علی بن ابی‌طالب ب نیز] . 

در روایت جابر و ابن‌عباس آمده است که فرمود: «زنهار, مباد ببینم پس از من به کافرانی بدل شوید 
که همدیگر راگردن زنید. زنهاره خدای را سوگند. اگر چنین کنید مرا در لشکری خواهید دید تا در آن 
اوضاع با شمشیر رویارویتان بایستم» ". 


در همین زمان گویی از پشت. آن حضرت را فشردند. به پشت سر خویش نگریست و ان‌گاه رو به 


ما کرد و فرمود: یا علی. 
پس این آیه نازل شد: «فما تهب بك قاتا منهم مُنَمُونْ 4 ؛ بعنی انتقام على از آنان 
درد ۵ 

۱ 


س اترگ ك مھ e‏ مر mw‏ £ وه SEY ۲ i<‏ 
ی فلاتجعلنى فى القَوم 


لقادرون ٭ ادقع بالّی هی خسن ألسَينَةَ تحن الم 
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۱ «لاقتلن العمالقة فى كتيبة». 
۲ افزوده مستند است به منابع و شرح‌ها. ے حاکم. المستدرک. ۱۳۶/۳؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۷۴/۱۱؛ ابن‌عساکره 
تارىخ هدنه دمشق. ۴۵۱/۴۲. 
۳. ألا لأالفينكم ترجعون بعدی كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. أما و الله لئن فعلتم ذلک لتعرفننى فى كتيبة فأضرب 
وجوهکم فیها بالسيف». 

بخش آغازین متن در منابع اهل سنت آمده است. از آن جمله ے نسائی. سنن اللسائی الکبری. ۳۱۷/۲ و ۳۱۸؛ 
ابن ابی‌شیبه. المصنف. ۴۵۵/۷ و ۴۵۶؛ ابویعلی. المسند. ۰۲۱۷/۱۲ 
۴ زخرف /۴۱: پس اگر ما نور از دنیا ببریم قطعا از آنان انتقام می‌کشیم. 
۵ ے ابن‌کرامه. تنبه الخافلین. ۱۵۵. 
۶ مومنون / ٩۳‏ ۹۶: بگو: پروردگارا؛ اگر آنچه را که از عذاب به آنان وعده داده شده است به من نشان دهی» پروردگارا 


<> 


کسانی که بر امیرمؤمنان عم ستم روا داشتند و ... / ۲۱۶۱ 


همچنین این آیه‌ها نازل شد: فا سشیلك بل وجی لك 4 ؛ یعنی بدانچه در کار علی ( 
بر تو نازل شده است چنگ بزن ان عَلی صراط مُستّقیم 4 E‏ 
لک ك و لِقَوْمِك و سَوْفَ و 4" ربا محبت علی 3 از شم خواهند پرسید ؟ 
ابوحرب بن ابی‌الاسود دوئلی از عمر بن خطاب از پیامبر عم روایت کرده و گفته است چون ید 
«فاما نذه ) بك ات منهم مُنتَفمُو متفه نازل شد. پیامبر عم فرمود: يا به وسیلة على بن 
ابی‌طالب3. سپس افزود: جبرئیل ری چنین نقل کرده است 
سید حمیری گفته است: 
از سخنان او است که فرمود: زنهار پس از مرگ من به ارتداد و عناد بازمگردید 
تا میان خود جنگ در افکنید و دو گروه شوید: گروهی به اسیری برند و گروهی به اسیری برده 
شوند. 
اگر بدین فتنه گرفتار آمدید و در تیرگی‌ها و تردیدهای سخت درافتادید. 
مرا خواهید دید که شمشیری از نیام برآمده دارم یا علی را خواهید دید که در سپاهی چون 
شیران است. 
و یابوی من زیر پای اوه زره من بر شانه‌های او و شمشیر و نیزة من در دست او 


۰ @ | 0 1 1 ۹ ۳۹ ۰ 5 1 3 ۶ 
و پرچم من بر فراز سر او است و باد آن را در روزی بدشگون و ویرانگر به حرکت درآورده است . 


رکب 

پس مرا در میان قوم ستمگر قرار مده و به راستی که ما توانايیم که آنجه را به آنان وعده داده‌ايم بر تو بنمايانيم. بدی را به 
با 

eS 

۲ زخرف / ۴۳: تو بر راهی راست قرار داری. 

۳. زخرف / ۴۴: برای تو و برای قوم تو مایۀ تذکری است و به زودی در مورد آن پرسیده خواهد شد. 

۵. زخرف /۴۱. 

۶ كان من قوله ألا لاتعودوا بعد موتى فى ردة و عنود 


س 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


چگونگی نماز یاران علی ا در شب هریر 

در ماجرای صفین و در نبردی که به ليلة الهریر معروف شد نماز ظهر» عصرء مغرب و عشای سپاهیان 
امیرمؤمنان ا جز ذکر «الّه اکبر» «لااله‌الاالله» «الحمد لله» و دعا نبود و همین نماز ایشان بود و 
علی ع نفرمود که آن نمازها را قضا کنند!. 


سیر علوی در جنگ 
امیرمؤمنان ّا در جریان نبرد با مخالفان خویش, نه پشت‌کردگان آن‌ها را تعقیب کرد. نه بر 
مجروح‌ها ضربت نواخت و نه کودکان و زنان آن‌ها را به تصرف گرفت. او حتی از ازدواج با آنان و ارث 
بردن از آنان یا ارث گذاشتن برای آنان منع نفرمود. 

ابوعلی جبائی در کتاب حکمین " آورده که روایت شده است امیرمؤمنان ًا جماعتی از خوارج را 
به تصرف گرفت. بدان اعتبار که مرتد شده و به آیین نصرانی درآمده بودند. 


داستان علیان مجنون 
علیان مجنون در کوفه سکونت داشت. او به دکان آسیابانی عادت کرده بود. چون کودکان برگرد او جمع 
می‌شدند و او را آزار می‌دادند می‌گفت: اکنون تنور جنگ شعله افروخته و رویارویی خوش است و من 
در کار خویش صاحب بصیرتم. آن‌گاه برمی‌جست و صدای شیهة اسب سر می‌داد و می‌گفت: 

تو را پدر مباده سلاحم را نشانم ده که گمان دارم جنگ جز بر سرکشی زبانه‌ها نمی‌افزاید " 


۳ 
تلحقوا الحرب بینکم فتصیروا فى فريقين قاند و مقود 
وشن أنتم فتنتم و حلتم فی عمی حائل و فی تردید 
لترونی و فى يدى السيف صلتاً أو عليا فى فیلق کالاسود 
تحته بسغلتی و درعی عليه و حسامی فی کفه و عمودی 
فوقه رایتی تطير بها الریح علیکم فی یوم نحس مبید 


-ه دیوان السید الحمیری. ۱۷۹. 
1. > کلینی. الکافی. ۴۵۸/۳ 

۲ تنها اثری که از این کتاب یافتم یاد کردن ابن‌ابی‌الحدید از آن در شرح نهج البلاغة (۳۱۶/۱۳) است. 
۳ آرینی سلاحی لا آباً لک اننی آری الحرب لاتزداد الا تمادیا 


کسانی که بر امیرممنان لا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۶۳ 


سپس جوبدست خود برمی‌داشت 9 سوار می‌شد 9 می‌گفت: 


3 -|. ۰ = 3 ۱ 
بر لشکر می‌تازم و بیم ندارم که در این پیکار کشته شوم یا در جایی دیگر . 


راوی گفته است: کودکان از برابر او می‌گريختند و چون خود را به یکی از آنان می‌رساند او خود را بر 
زمین می‌آفکند. علیان بر بالای سر او می‌ایستاد و می‌گفت: عورت یک مسلمان و غیرت یک مؤمن» و 
اگر این نبود. در نبرد صفین جان عمرو بن عاص رفته بود. 

پس می‌افزود: من با شما به سیر امیرمؤمنان ما رفتار می‌کنم؛ نه کسی را که پشت کند تعقیب 
می‌کنم و نه بر مجروح ضربت خلاص وارد می‌آورم. 

آن‌گاه به جای خود برمی‌گشت و می‌گفت: 


4 5 ۰ مه 3 ۳۹ Ê‏ ۲ ۲ 
من همان مرد ضربت‌زنم که می‌شناسید. بی‌باک و درهم‌شکنده‌ام و آتشی فروزان . 


علت کینه‌های آنان با علی اا 
ابن‌عمر به على گفت: چگونه قریش تو را دوست بدارد؛ تو در نبردهای بدر و احد هفتاد تن از 
مهتران ایشان که برای بزرگ تر از خدا هم کمر خم نمی‌کردند. کشته‌ای. 

امیرمؤمنان ا خود نیز فرموده است: 


as SOR 
. بدر برای ما هیچ دوستی بر جای نگذاشت و ما را در میان مردمان هیچ راهی نماند‎ 


از امام زین العابدین عة و همچنین از ابن‌عباس پرسیدند: چرا قریش علی عا را دشمن دارد؟ 
گفتند: زیرا او نخستان آن‌ها را به دوزخ درآورد و پسینیان ایشان را ریسمان ننگ در گردن افکند ". 


۰ 
3 هه مه 


۱ آاشد على الکتيبة لا ابالی آحتفی كان فیها أو سواها 
‌ أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه خشاش كراش الحية المتوقد 
۳ ماترکت بسدر لنساصدیقا و لا لنامن خلقنا طریقا 


بیت را در ديو ان الامام على طا نیافتم. 
۴. «لانه اورد اولهم النار و قلد آخرهم العاره. متن با تفاوتی اندک («الزم» به جای «قلد») در تاربخ مدينة دمشق (۲۹۰/۴۲) 
تنها از امام سجادطًا نقل شده است. 


۴ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در معرفة الرجال کشی است که دلیل دشمنی احمد بن حنبل با امیرمومنان ما این است که 
علی طا جد او ذوالشدیه را در نبرد نهروان به قتل رسانده بود '. 
در کامل مبرد است که علی1 دست اصمع بن مظهر جد اصمعی را به جرم سرقت بریده بود و از 
این روی اصمعی آن حضرت را دشمن می‌داشت. 
از او پرسیدند: شاعر ترین مردم کیست؟ 
گفت: آن‌که گفته است: 
گویی سرهای آنان گوی‌هایی بود که بر سردست آن‌ها و برفراز گردن‌ها از این سوی بدان سوی افکنده 


۲ 
می سل . 


گفتند: گويندة این سخن سید حمیری أنننت: 


کر ۳ ۰ ۰ ت5۵ ۱ ۳ 
گفت: خدای را سوگند او منفور ترین شاعران نزد من است 


ناسزاگویی‌های آنان به علی 1 
در تفسیر قشیری است که این آیه نازل شده است: قد کات ایاتی تقل علیکم گنت على 
آغابکم تنکصون * مُشتکیرین به سایرّا تَهجُرُونْ 4 ؛ یعنی پی‌درپی در جمع قرشیان بدین 
ریشخند می‌پردازید که علی بن ابی‌طالب ا را ناسزا گفتند. پیامبر وه را ناسزا گفتند و دربارة 
مسلمانان نیز یاوه گفتند. 

در حلیه است که کعب بن عجره از پدر خود روایت کرده که پیامبر بُ فرموده است: «علی ع را 
نات مگونید که آو ده بشده ذات الهی اس 


۲ کان اکفهم و الهام تهوی ‏ عن الاعسناق تلعب بالکرینا 

۳. روایت را در الکامل نیافتم. 

۴ مومنون ۶۶۱ ۷ در حفیقت. آیات من بر شما خوانده می‌شد و شما بودید که همواره به قهقرا می‌رفتید. در حالی 
که از پذیرفتن آن تکبر می‌ورزیدید و شب هنگام در محافل خود بدگویی می‌کردید. 


کسانی که بر امیرمومنان ا ستم روا داشتند و ... | ۲۱۶۵ 


در مسند موصلی است که ام‌سلمه گفت: آیا در حالی که شما زنده‌اید پیامپر دار را دشنام دهند؟ 
گفت: مگر نه آن‌که عل ی را و هر که او را دوست دارد دشنام دهند؟ در حالی که پیامبر عله او را 
دوست می‌داشت ۱ 
طبری در ولابه و عکبری در ابانه آورده که ابن‌عباس بر چند تن گذشت که علی 3 را دشنام می‌دادند. 
گفت: کدام یک از شما خدا را دشنام می‌دهد؟ 
آنان انکار کردند. 
پرسید: کدام یک از شما پیامبر خدا عة را دشنام می‌دهد؟ 
بازهم انکار کردند. 
پرسید: کدام یک از شما عل ی را دشنام می‌دهد؟ 
گفتند: این آری. 
گفت: از پیامبر دای شنیدم که می‌فرمود: «هرکس علی لا را دشنام دهد مرا دشنام داده است. 
هر کس مرا دشنام دهد خدای را دشنام داده است و هرکس خدای را دشنام دهد کافر شده است» . 
E‏ ۰ ° مه e‏ ت ۳ 
ابن‌عباس سپس به فرزند خود رو کرد و گفت: دربارة انان بگوی . 
گفت: 
با چشمان پرخون در تو می‌نگریستند. آن‌سان که گویی گوسفندی تیغ قصاب را می‌نگرد. 


ابرو فروافکنده و سر پایین اورده بودند و نگاه ایشان نگاه ذلیل در عزیز پیروز بود . 


۱ ے المسند. ۴۴۴/۱۲ البته با اندکی تفاوت. 
۲ «من سب علیاً فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله و من سب الله فقد کفره. -> دیلمی. الفردوس. ۵۴۲/۳؛ محب 
الدین طبری. ذخائر العشی. ۶۵/۱ و ۶۶. برای این متن همچنین در سیاق‌هایی دیگر ے حاکم. المستدرکك. ۱۳۰/۳؛ 
ابن‌عساکرء تاربخ مدينة دمشق. ۰۱۳۲/۱۴ ۱۷۹/۳۰ و ۵۳۳/۴۲ 
۳. در روایت مناقب کوفی (۵۹۸/۲) چنین است که ابن‌عباس از کسی که عصای او می‌کشید خواست دربارة نگاه آنان به 
وی توضیح دهد. 
۴ نظروا الیک باعین محمرة نظر التیوس الى شفار الجازر 

خزر الحواجب خاضعى أعناقهم نظر الذلیل الى العزيز القاهر 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عباس گفت: ۱ 


خدای را ناسزا گفتند و محمد ی و مرتضیطسلا آن وصی پاک را تکذیب کردند. 


۱۳ 1 ۳ “Ise. 
۲ زندگانشان ننگ مردگانند و مردگان رسوایی انان که درگذ‌رند‎ 


عبدی گفته است: 


عکرمه در خبری که هیچ کس در آن شک و تردیدی ندارد روایت کرده است 

که ابن‌عباس بر طایفه‌ای گذشت که عل یع را ناسزا می‌گفتند. ترسید و گریست 

و با خشم و اندوه بدیشان گفت: کدام یک از شما خدای خالق -جل و علا- را ناسزاگفته است؟ 
گفتند: پناه بر خدا! گفت: کدام یک از شما از سر ستم و جسارت پیامبر دای را ناسزاگفته است؟ 
گفتند: پناه بر خدا! گفت: کدام یک از شما علی 3 را آن برترین کسی که بر این ریگزار قدم نهاده ناسزا 
گفته است؟ 

گفتند: آری, این بوده است. گفت. خدای را سوگند از پیامبر برگزیده ل شنیده‌ام 

که می‌فرمود: هر کس علی عة را ناسزا گوید مرا ناسزا گفته است و ناسزاگفتن به من ناسزا گفتن به 


۱ ۲ ۳ 
خدا است و بس ۱ 


برای بیت‌ها و نیز ابیات پیشین و شرح داستان ے کوفی. مناقب امیرالمزمنین عه 


فد 


أحياؤهم خزى على أمواتهم 


الاخبار. ۱۵۵/۱ و ۱۵۶؛ منتجب الدين» الارعون حدیٹاء ٩۷‏ و ۹۸. 


۳ 


وقد روی عكرمة فى خبر 
مر ابن‌عباس على قوم و قد 
وقال مفتاظاً لهم أيكم 
قالوا معاذ الله قال أيكم 
قالوا معاذ الله قال أيكم 
قالوا نعم قد کان ذا فقال قد 


ماشک فيه أحد و لاامترى 
سبوا ع لیا فاستراع و بکی 
سب اله الخلق جل وعلا 
سب رسول الله ظلما و اجتری 
سب علیا خير من وطی الحصی 
سمعت و الله النبى المجتبی 
و سبنى سب لاله و اک‌تفی 


کسانی که بر امیرمومنان لا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۶۷ 


احمد بُ فرموده است: همیشه دشنام دادن وصی او با دشنام دادن او یکسان است 


۱ یط‎ ۲ A 
: و نیز دشنام دادن او با دشنام دادن خداء و هر که چنین کند. هر جا باشد خواری او را در برگیرد‎ 


ابوالفضل " گفته است: 
امیرمؤمنان س را لعن کردند. به‌سان اعلان قیامت. 


و 1 ۳ ۳ ۳ 


حکاک گفته است: 


دشنام دادن آشکار حیدر را باور دارند. هلاء لعنت خدای رحمان بر هر که باورش دشنام‌دهی است ۴ 


سرچشمه دشنام‌دهی به علی 2ا 
سرچشمۀ این دشنام‌دهی نیز بنابر روایت مسلم نزد دانشیان این است که معاویه به لعن على بر 
منبرها فرمان داد. 

ابن‌عباس در این‌باره با او سخن گفت. 

معاویه پاسخ داد: هرگزء این کاری دینی است که راهی به وانهادنش نیست. او همان نیست که با 
پیامبر دام حیله کرد ابوبکر را دشنام گفت. عمر را نکوهید و عثمان را وانهاد؟ 

ابن‌عباس پرسید: آیا او را بر منبری دشنام می‌دهی که به شمشیر خویش آن را ساخته است؟ 


گفت: این کار را وانمی‌گذارم تا کهنسالان بر آن بمیرند و خردسالان بر آن بزرگ شوند. 


۱. قد قال آحمد ان شتم وصیه أو شتمه آیتها هماسيان 
و کذاک قد شتم الاله لشتمه و الذل يغشاهم بکل مکان 
ے دیو ان السید الحمیری. ۴۴۷. 
۲. شاید مقصود داعی بن علی بن حسن حسینی سروی مشهور به داعی ابوالفضل باشد. 
۳ افوا امال ومین بمئل اعلان القيامه 
یالعنهة صارت على اعناقهم طوق الحمامه 


۴ یدینون بالسب الصراح لحیدر ألا لعن الرحمن من دینه السب 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آیا آشکارا عل ی را بر منبرهایی دشنام می‌دهید. که ستون‌های آن با شمشیر او برایتان برپا شد؟! 


این رسم بر جای ماند تا زمانی که عمر بن عبدالعزیز زمامدار شد و در خطبه‌ها این آیه را جایگزین 
لعن ساخت: «ن آله يمر باعل و آلاخسان و ایتآی ذی أفبی ویلهی عن شام واللکر 
و لبعْي َعظکه K4‏ تَذ کون 4 
عمروبن شعیب که این دید گفت: وای بر امت! نماز جمعه برچیده شد. لعنت وانهاده شد و سنت از 
ميان رفت. 
کثیر عزه در این باره گفته است: 
چون زمامدار شدی, نه علی 1 را ناسزا گفتی, نه کسی از مردمان را ترساندی و نه سفارش 
گناهکاری را پذیرفتی. 
گفتی و با کرده‌های خویش گفته‌های خود را تأیید کردی و هر مسلمانی از تو خرسند شد 
حق ناب را بر زبان راندی و به سخن گفتن آیات هدایت را روشن ساختی. 
بر آنچه پیش از زمامداری تو کرده بودند کیفر دادی و از آنچه پیش از این زمامداری بوده است رو 


گرداندی ". 


او پیش از این نیز گفته بود: 


۱ اشتالی المتابر تعلنون بسبة و بسیفه قامت لکم اعوادها 
ستم باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد. باشد که پند گیرید. 


و قلت فصدقت الذی قلت بالذی فعلت فأضحی راضیاً کل مسلم 
تکلمت بالحق المبین و انما تبین آيات الهدى بالتکلم 
و عاقبت فیما قد تقدمت قبله و أعرضت عما كان قبل التقدم 


بیت‌ها از قصیدۀ شاعر در مدح عمر بن عبدالعزیز گزینش شده است. با تفاوت‌هایی -> دبو ان کشر عز هة .۵٩‏ 


9۹ 


کسانی که بر امیرمومنان لا ستم روا داشتند و ... / ۲۱۶۹ 


خدای لعنت کند آن راکه عل یع و حسین ع را دشنام دهد. خواه پیشوا باشد و خواه رعیت. 


مگر نه آن‌که او والاتبارترین مطیّب‌ها و دارای ارجمندترین دایی‌ها و عموها است؟۱ 


در اغانی است که چون سفاح به خلافت رسید احمد بن یوسف به او گفت: کاش آن‌سان که معاویه 
لعن علی ع را بر منبر پایه گذاشت به لعن معاویه فرمان می‌دادی. 
سفاح نپذیرفت و این بیت لبید را بر زبان راند: 


چون عامر مرا بدین خواند که آنان را ناسزا گویم نپذیرفتم» هر چند ابن‌عیاء " ستمگر بوده است ۳ 


سید رضی گفته است: 
ای پسر عبدالعزیز, اگر بنا بود چشم بر جوانمردی از امویان بگرید بر تو می‌گریست. 


تو ما را از دشنام و ناروا پیراستی و اگر مرا توان پاداش بود تو را پاداش می‌دادم " 


2 لعن الله من یسب علياً و بنیه من سوقه و امام 
أوليس المطيبون جدوداً و الكرام الأخوال و الأعمام 
ابیات در دیو ان کشر عزه (۵۳۷) در شمار ابیات منسوب به شاعر آمده است. همچنین -> جاحظ. ايان و التییین. 
۳ عتعالبی. ثمار القلوب» ۴۶۴. 
۲. در دیو ان لید (۱۹۹) و در الاغانی (۳۱۲/۱۶) ابن‌عیسا: آمده و مقصود ابن‌عیساء سندری است. اما در نسخه‌های 
مناقب ابن‌علیاء آمده است. 
۳ فلما دعانی عامر لاسبهم ابیت و ان كان ابن‌علیاء ظالما 
ےه دیو ان لید. ۳۱۲/۱۶ 
۴ بسابنعبدالیزیز لوبکت العو ن فستی من امية لبکیتک 
غیر انی آقول انک قد طب ت و ان لم تطب و لم یزک بیتک 
أنت نزهتنا عن السب و القذ ف فلو آمکن الجزا لجزیتک 
بیت‌ها را در ديو ان الشریف الرضى نيافتم. 


فصل ۷ 
مراتب امیرمومنان 12 در هنگامة قيامت و هنگام مرک 


گواهی قرآن 

زریق از امام صادق-ع روایت کرده که دربارة آیۀ له آلبُشری فی ألحیو ة 6 ۲ فرموده: مقصود 

این است که آن دو تن - یعنی محمد و علی 2 شخص را در هنگام مرگ مردة بهشت دهند". 
فضل بن یسار از امام باق رس و امام صاد ق روایت کرده که فرموده‌اند: «حرام است بر روحی که 

از تن جدا شود تا آن‌که محمد اة و علی 3 و حسن طا و حسین طا را ببیند و دلش شاد گردد,۳ 
حافظ ابونعیم به سند از هند جملی از امیرمؤمنان ًا روایت کرده " و همچنین شعبی و گروهی 

از هم‌مسلکان ما از حارث اعور از امیرمومنان 1 روایت کرده‌اند که فرموده است: «هر بنده‌ای که مرا 


دوست بدارد نمیرد تا آن‌که مرا آن‌جا که دوست دارد ببیند. و هیچ بنده‌ای که مرا دشمن بدارد نمیرد 


۱ یونس / ۶۴: در زندگی دنیا مژده برای آنان است. 

۲ برای مضمون سے ابن حیون» دعائم الاسلام. ۲۲۰/۱؛ عیاشی, تفسیر العباشی. ۱۲۵/۲ و ۱۲۶؛ کلینی. الکافی» ۱۳۳/۳ 
۴ «حرام علی روح ان تفارق جسدها حتی تری محمدأً و علیا و حسنا و حسینا بحیث تقر عينهاه. > طوسی. الامالی, 
۸ طبرسی. جو امح الجامع» ۴۶۱/۱. 

۴. روایت را در حلیة الاویاء نیافتم. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تا آن‌که مرا آن‌جاکه خوش ندارد ببیند»". 
۰ 8 ۱ ۲ ی 5 ا ۳ ۳ ۰ 
از امام صاد ق اا در این باره که گاه چشمان سحص در هنگام مرگ اشکبار می‌سود پر سیدند. 


سید حمیری در دم مرگ 
چون سید حمیری راگاه جان سپردن شد. در چهره‌اش نقطه‌ای سیاه رخ نمود و کم‌کم همة صورت را 
دربرگرفت. شیعیانی که آن‌جا حاضر بودند از این رخداد اندوهگین شدند. اما دیگر بار جای آن نقطه‌ای 
سپید هویدا شد و هم صورت را گرفت و او اندکی به هوش آمد و خندان گفت: 

دروغ گفته‌اند آنان که مدعی‌اند علی ًا دوستداران خود را از سختی‌ها نرهانده است. 

دروغ گفته‌اند. و من اینک به بهشت عدن در آمده‌ام و خدایم گناهانم را بر من بخشوده است. 

امروز مژده دهید دوستان علی ع1 را و آنان راکه تا مرگ. ولایت وصی را در سینه داشته‌اند. 


۳۵ E e O 
. و پس از او فرزندانش را یکی پس از دیگری با ویژگی‌هایشان به ولایت گرفته‌اند‎ 


سپس افزود: 


آن راکه از دوستان او باشد و بمیرد دوست دارم و همو است که او را در دم مرگ خندان و مژده‌رسان 


۱. «لایموت عبد یحبنی الا رآنی حیث یحب. و لا يموت عبد یبغضنی الا رانی حیث یکره ےه طوسی, اختیار معرفة 
الرجال» ۲۹۹/۱ 

۲. «ذاک معاينة رسول الله فیری ما یسره». -> کلینی. الکافی. ۱۳۳/۳؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقِه. ۱۳۵/۱؛ همو علل 
الشرائع. ۳۷/۱؛ کوفی, کتاب الزهد. ۸۳. 


کذبوا قد دخلت جنه عدن و عفانی الاله عن سیناتی 
ثم من بعده توالوا بنیه واحداً بعد واحد بالصفات 


ے دیوان السبد ۱ لحمیری. ۰ IF‏ 


مراتب امیرمومنان ی در هنگامة قیامت و هنگام مرگ / ۲۱۷۳ 


آ“ ی 7 ۲ N‏ 
اما آن‌که دشمن او باشد و دیگران را دوست بدارد و بر این حال بمیرد جز به سوی دوزخ راء نبرد 2 


سپس گفت: گواهی می‌دهم که واقعاً خدایی جز الله نیست. گواهی می‌دهم که محمد عة به 
راستی پیامبر دا است. و گواهی می‌دهم که علی ا به استواری ولی خدا است. 
آن‌گاه چشم بر هم نهاد و رفت» گویی روح او شعلهٌ شمعی بود که خاموش شد. یا ریگی که از دست 
فروافتاد. 
خالدیان " گفته‌اند: 
ای که محبت خاندان محمد رحمتی برای تو است که از جانب پروردگارشان نازل شده و نیز 


جایگاهی است در بهشت عدن ". 


دیگری گفته است: 


برای گور و لایه‌های خاک محبت آن شش تن اصحاب کسا را ذخیره دارم . 


دیده می‌شود پس چگونه امکان دارد که آنان در همه جا و نزد هر محتضری دیده شوند؟ بنابراین. 
معنای سخن باید این باشد که انسان‌ها در دم مرگ ثمرة ولایت یا انحراف از آن را می‌بینند؛ بدین معنا 


که دوستداران ایشان در آن لحظه چیزی را می‌بینند که نشان می‌دهد آنان بهشتی‌اند۵ 


۱. أحب الذی من مات من أهل وده . تلقاه بالبشری لدی الموت یضحک 
و من کان یهوی نغیره من عدوه ‏ فليس له إلا الى النار مسلک 
ےه همان ۲۹۶. 
۲. مقصود ابوبکر محمد بن هاشم و ابوعئمان سعید بن هاشم خالدی است که در بارگاه حمدانیان سیف‌الدوله را مدیحه 
گفتند. ے ذهبی. سیر اعلام البلا ۳۸۶/۱۶ و ۳۸۷. 
۳ یاحب آل محمد لک رحمة من ربهم نزلت وعدن منزل 
۴ اعددت للحد و اطباق الثرى حبى للستة اصحاب العبا 
۵ -> رسائل المرتضی. ۲۸۱/۱ و ۱۳۳/۳ و ۱۳۴؛ طوسىء العقائد الجعفرية ۲۵۸. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پرسش از مرده دربارة امامت 
در کتاب شیرازی آمده و سفیان بن عیینه نیز از زهری, از ابوسلمه» از ابوهریره روایت کرده که دربارة 
يعبت اف آلذین اموا با لول آشابت 4 یعنی به گفتن «لالهالالته. محمد رسول الله 
#فی آلحیوة آلدنیاب خداوند در ادامة آيه فرمود: #و فى الا خر وه راوی گفته است: 
این مربوط به قبر است. در آن جا دو فرشتة درشتخوی سختگیر با دندان‌های نیش خود قبر 
را می‌شکافند و بر او وارد می‌شوند. در حالی که صدایشان چون تندر است و چشمانشان 
چون آذرخش, و هر کدام گرزی در دست دارند که سیصد و شصت گره دارد و هر گره سیصد و شصت 
حلقه دارد و وزن هر حلقه به اندازة وزن هم آهن‌های موجود در دنیا است. آن‌سان که اگر همه 
آسمانیان و زمینیان گرد آیند تا آن را بردارند نتوانند برداشت. اما در دست‌های آن فرشتگان سبک تر 
از بال مگس است. 

آن دو فرشته در قبر بر شخص در می‌آیند و او را می‌نشانند و می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ 

مؤمن می‌گوید: خداوند پروردگار من است. 

می پرسند: پیامبرت کیست؟ 

مؤمن می‌گوید: محمد مه پیامبر من است. 

می‌پرسند: قبله‌ات کدام است؟ 

مؤمن می‌گوید: کعبه قبلة من است. 

فی بزحد اشامت کی ت؟ 


۳ ع ۱ ۹ 
مؤمن می‌گوید: علی بن ابی‌طالبی. 


می‌گویند: راست گفتی. 
در ادامة آیه است: و یْضل أله آلظالمین 4 ؛ یعنی آنان که دربارة ولایت علی تم ستم کردند در 
قبر از راه بمانند. 


۱ ابراهیم / ۲۷: خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند با سخنی استوار ثابت می‌گرداند. 
۲ ابراهیم / ۲۷: در زندگی دنیا. 


۴ ابراهیم / ۲۷: و خداوند ستمگران را بی‌راه می‌گذارد. 


مراتب امیرمومنان لا در هنگامة قیامت و هنگام مرگ / ۲۱۷۵ 


خدای را سوگند. یقیناً بر صراط دربارة ولایت او از ایشان خواهند پرسید. خدای را سوگند. یقیناً 
در روز حساب دربارة ولایت او خواهند پرسید. 
در ادامة این روایت. سفیان بن عیینه گفته است: کسانی که از این عباس روایت کرده‌اند که گفته 
است: مؤمن می‌گوید: قرآن پیشوای من است. نیز درست گفته‌اند؛ چه اين‌که خداوند امامت على را 
در قرآن بیان داشته است ". 
خلیل بن احمد گفته است: 
خداوند پروردگار من است و محمد ی پیامبرء و این دو رسالت را زنده ساختند و سبب‌ها را تبیین 
کر دند. 
پس وصی» وصی احمد که پس از او کان دانش بود و به حکمت و درستی تبیین فرمود. 
از هر نظیری برتر است و جایگاه او را همانند نیست و از هر دوست و هر همنشین فراتر است. 
با منقبت‌ها و افتخارهایی که در میان هم جهانیان از سوی هیچ عابد توبه کننده‌ای همتا ندارد, 
و پسرانش که فرزندان پیامبر مرتضی اة باشند. پیر و جوان ایشان گرامی و ارجمند باد. 
و هم فاطم ەا که پروردگارمان بر همة آنان درود فرستد که یاران کهن احمد آن پیامبر ب پر 
تدبیر عبادتگر بودند 
نخستین برانگيختة قیامت پس از پیامبر 5 
عبدالرزاق, از معمر بن قتاده. از انس روایت کرده که گفته است: دربارة من جاء بالْحَستة قله یه 


۱ برای بخش‌های مختلفی از این روایت تفسیری با تفاوت‌هایی -> مقاتل. تضیر مقائل‌بن سلیمان» ۱۹۰/۲؛ بیهقی, 
انات عذ اب القبرء ۲۷ -۳۲؛کوفی. کتاب الزهد. ۸۸ و ۸٩‏ کلینی الکافی. ۰۳۲۱/۳ ۰۳۲۲ ۲۴۰: طوسی. الامالی: ۳۴۷ و 


1 الله ربسی و النشبی محمد حييا الرسالة بين الأسباب 
ثم الوصی وصی أحمد بعده کهف العلوم بحکمة و صواب 
فاق النظیر و لا نظیر لقدره و علا عن الخلان و الأصحاب 
بمناقب و مأثر مامئلها فى العالمین لعابد تواب 
و بنوه آولاد النبی المرتضی أكرم بهم من شيخة و شباب 


و لفاطم صلی علیهم ربنا لقدیم أحمد ذی‌النهی الأواب 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۱ ها مم‎ oro <2 ola pre 
مِنها و هم من فزع یوْمَیذٍ امنون 4 پرسيدم.‎ 

مرا فرمود: «ای انس من نخستین کسی هستم که در روز قیامت زمین بر او می‌شکافد و از خاک 
بیرون می‌آید. جبرئیل بر من هفت حله از حله‌های بهشت می‌پوشاند که طول هر حله به اندازة فاصلة 
مشرق و مغرب است و بر سرم تاج کرامت می‌نهد و مرا ردای جمال می‌پوشاند و بر براق می‌نشاند و 
پرچم حمد را به من می‌دهد که طولش به اندازژ مسافت‌پیمایی صد سال است و سیصد و شصت حله 
از حریر سفید دارد و بر آن نوشته است: خدایی جز الله نیست. محمد رسول خدا است و علیبثْا ولی 
خدا است. من آن را در دست می‌گیرم و راست و چپ خویش را می‌نگرم و هیچ کس را نمی‌بینم. 
می‌گريم و می‌گویم: ای جبرئیل. اهل بیت و یارانم چه کرده‌اند؟ 

می‌گوید: ای محمد. آمروز تو نخستین کس از زمینیانی که خداوند زنده کرد. بنگر چگونه پس از تو 
خاندان و بارانت را زنده می‌کند. 

پس نخستین کسی که از قبر خویش برمی‌خیزد امیرممنان است. و جبرئیل حله‌هایی از 
بهشت بر او می‌پوشاند و تاج وقار را بر سرش می‌نهد و ردای کرامت بر او می‌پوشاند و او را بر شترم 


من پرچم را به او می‌دهم و او آن را پیشاپیش من به حرکت درمی‌آورد و با هم می‌آییم و زیر عرش 


ی 


۱ نمل / :۸٩‏ هر کس نیکی‌ای به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند. 
۲ يا آنس آنا آول من تنشق الارض عنه عند يوم القيامة و آخرج و یکسونی جبرئیل سبع حلل من حلل الجنة طول کل 
حلة ما بين المشرق الى المفرب و یضع على رأسی تاج الكرامة و رداء الجمال و یجلسنی على البراق و یعطینی لواء الحمد 
طوله مسيرة مائة عام فيه ثلثمائة و ستون حلة من الحریر الأبیض مکتوب علیه: لااله الا الله محمد رسول الله على بن 
ابی‌طالب ولی الله فآخذه بیدی و أنظر يمنة و يسرة فلاآری أحدأً فأبکی و آقول: يا جبرئیل ما فعل أهل بیتی و أصحابى؟ 
فیقول: یا محمد ان الله تعالی أول من أحبی الیوم من أهل الأرض أنت فانظر کیف یحیی الله بعدک أهل بیتک و 
آصحابک. فأول من یقوم من قبره أميرالمؤمنين و یکسوه جبرئیل حللا من الجنة و یضع على رأسه تاج الوقار و رداء 
الکرامة و یجلسه على ناقتی العضباء و أعطيه لواء الحمد فیحمله بين یدی و نأتى جمیعا و نقوم تحت العرش». 
بخش‌های مختلف این متن به روایت‌های متفاوت در منابع ذکر شده و البته در منابع اهل سنت عمدتاً بخش 
نخست روایت شده است. برای آگاهی از این روایت‌ها ے ضیاء الدین مقدسی. الاحادیت المختارة ۰۱۲۲/۱ ۴۵۵/۹؛ 


۰ 


مراتب امیرمومنان لا در هتگامة قیامت و هنگام مرگ / ۲۱۷۷ 


از همین مضمون است این حدیث که فرمود: «تو نخستین کسی هستی که پس از من زمین بر او 

۳ ۲ ۹ 1 ۱ 
می‌شکافد و از زمین بیرون می‌آید» . 

ابوبکر بن ابی‌شیبه از ابن‌فضیل. از اعمش. از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة 
و اقسَمُوا باه جد آیْمانهم لا يبعت من يَمُو ت4 "گفته: مقصود علی بن ابی‌طالبشْ است ۳ 
نخستین کسی که در قیامت بر پیامبر ا وارد می‌سود 

۶ ۰ ۵ °» - ۴ ۰ ده‎ E 
در امالی ابن حشیش دمیم ۰ تاریجخ خطیب »و ابانه عکبری به سند این کسان از علیم کندی از‎ 
: بر ۲ و5" . و ه‎ 1 

سلمان روایت شده و در فردوس شیرویه از ابن‌عباس نقل شده و نیز در روایت جماعتی دیگر از 
اسماعیل بن کهیل, از پدرش, از امام صادقعًة و از سلمان آمده -و متن حاضر از سلمان است که 
گفته است: اولین کس از این امت که در قیامت بر پیامبر بوه خود وارد می‌شود نخستین اسلام‌آورنده 
یعنی علی بن ابی‌طالب طب است. این را از پیامبرتان شنیده‌ام ۸ 

در تاربخ بغداد به سند از ابن‌عباس روایت شده که گفته است: پیامبر خدا ا در حالی که دست 
علی ع راگرفته بود فرمود: «اين نخستین کسی است که در قيامت با من دست می‌دهد»". 


و 
رش ۲۷۱/۲ و ۲۷۲ 


۱. «انت اول من تنشق عنه الارض بعدی». ےه ابن‌بابویه» عیون اخبار الرف اء ۲۷۲/۲ 

۲ نحل / ۳۸: و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که خدا کسی را که می‌میرد بر نخواهد انگیخت. 
۳ روایت را در مصنف ابن ابی‌شية وسو الات این ابی‌شيبة نیافتم. هر چند این مضمون درشواهد التتزبل حاکم حسکانی 
(۴۳۰/۱) به طریقی دیگر روایت شده است. 

۴. از این کتاب نشانی نیافتم. 

۵ روایت را در تاربخ بغد اد نیافتم. 

۶ روایت در بخش باقيماندة الابائة الکبری یافت نشد. 

۴۱/۱۷ 

۸ ے ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. ۳۷۱/۶ و ۲۶۷/۷؛ ابن‌ابی‌عاصم. الاحاد و المثانی» ۱۴۹/۱؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۲۶۵/۶ 
و ۱۰۲/۹؛ هموء الاو اثل» ۷۸: طوسیء الامالی. ۲۴۶: کوفی» مناقب امیرالمؤمنین ع ۲۶۳/۱ و ۳۹۴؛ ابن‌حیون» شرح 
الاخبار. ۱۷۸/۱؛ مفید. الفصول المختارة ۲۷۸. 


.۴۵۳/۹ «هذا اول من یصافحنی یوم القیامةه. > خطیب بغدادی, تاریخ بخداد.‎ ٩ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سید حمیری گفته است: 
تو نخستین و والاتبارترین و دیندارترین همۀ زمینیانی» 


و نخستین کسی که چون مردم برانگیخته شوند با من دست دهد . 


تکیۀ پیامبر ع بر علی لب در روز قیامت 
روایت شده است که پیامبر له در روز قیامت تکیه‌داده بر عل یلا می‌آید. 
در حلة الاولیاء است که سلمان بن عبدالله تتری به سند خود از خدری روایت کرده که پیامبر ا 
فرموده است: «با عل یع پنج چیز به من داده شد: یکی آن‌که شرمگاه مرا می‌پوشاند. دوم آن‌که بدهی 
مرا می‌دهد. سوم آن‌که در قیامت تکیه‌گاه من است. چهارم آن‌که در حوض یاریرسان من است. و 
پنجم آن‌که بر او بیم این ندارم که پس از ایمان کافر شود یا پس از احصان به زناگراید» ". 
عونی گفته است: 
ای امیرمؤمنان 2ء و ای کسی که به هر بابی در آسمان نردبانی نهاده‌ای و فرارفته‌ای, 
دل به سوی تو آورده‌ام و تا زنده‌ام تو را دوست دارم و تسلیم توام. 
و آن‌گاه که روز سخت قیامت برپا شود اميد یک نگاه رحمت از تو دارم. 
مگر نه آن‌که تو با هر کس که مخلصانه ولایت تو را پذیرفته و با آن گردنکش تیم خاندان دشمن داشته 


انتشه دون و او از ولات ۲۶ 


1 وانک خير أهل الأرض طرا و أفضلهم معا حسباً و دينا 
و آول من یصافحنی بکف اذا برز الخلائق ناشرینا 
ے دیو ان السید الحمیری» ۴۳۵. 
۲. «اعطیت فى على خمسأً اما احداها فیواری عورتی. و الثانية یقضی دینی و اما الثالثة فانه متکأی فى طول القيامة. 
والرابعة فانه عونی على حوضی. و الخامسة فانی لاآخاف عليه ان يرجع کافراً بعد ایمان. و لازانیا بعد احصان». ے ابونعیم, 


حلبة الاولیاء. ۲۱۱/۱۰ البته با مقداری تفاوت. 


۳ الا يا آمیرالمومنین و من رقی الى کل باب فى السماوات سلما 
صرفت الهوی صرفا الیک و اننی أحبک حبأً ما حييت مسلما 
و انی لأرجو منک نظرة راحم اذا كان يوم الحشر يوماعرمرما 


الت وال سن تواك افا و من قبل عادی علج تیم و ادلما 


فصل ۸ 


جامه‌ها و پرجم امیر مومنان ابا در قيامت 


۶ ۵ 


خداوند فرموده است: « الم تباب سند س خضل و اشتیر 6 . 
72 


ساقدوش پیامبر ع 
طبری مورخ به سند خود از ابن‌عباس روایت کرده که پیامبر ل فرموده است: «نخستین کسانی که در 
روز قیامت جامه پوشانده شوند ابراهیم س است به واسطة مقام خلت خویش, و من به واسطه مقام 
صفوت خود. و علی بن ابی‌ طالبلا ساقدوش من و ابراهیم ع تا بهشت است»". 

سعید بن جبیر از ابن‌عباس نقل کرده است: نخستین کسی که در قیامت جامه پوشانده می‌شود 
ابراهیم لا است. بدان واسطه که خلیل خدا است» سپس محمد از آن روی که صفی خدا است و 


سپس علی ع آن‌ها را تا بپهشت همراهی می‌کند. 


۲. «أول من یکسی یوم القيامة ابراهیم بخلته و انا بصفوتی و على بن ابی‌طالب يزف بینی و بين ابراهیم زفا الى الجنة». 
روایت را در آثار طبری ندیدم. اما در دیگر منابع ے خوارزمی. المناقب. ۳۰۹؛ علیمی, الانس الجلیل. ۵۴. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌عباس آن‌گاه این آیه را خواند: يوم لا یخی ا شب و لین انوا مه و گفت: یعنی 
على و يارانش ". 
در شرف المصطنی بُ اثر خرگوشی است که زاذان از علی بن ابی‌طالب طا روایت کرده که 
فرموده است: پیامبر خداعٌْ فرمود: «آیا خرسند نیستی که در روز قیامت ابراهیم خلیل خدا 
فراخوانده شود و در سمت راست عرش بایستد و خلعت پوشانده شود و سپس من فرا خوانده شوم و 
پوشانده شوم و پس تو فراخوانده شوی و پوشانده شوی؟» 
از همین باب است که فرمود: «او نخستین کسی است که همراه با من پوشانده می‌شوده ؟ 
سید حمیری گفته است: 
پروردگار بندگان آن روز که امت‌ها را به حضور می‌آورد. پیامبر ی را می‌خواند و او را خلعت 
می‌پوشاند و گرامی می‌دارد. 
و سپس وصیلی را می‌خواند و خلعتی همانند او یعنی جامه‌ای سبز بر وی می‌پوشاند و بینی آن را 
که نخواهد به خاک می‌مالد۵ 


la i 2 1‏ ۰ ۳ ِ 
فردا پروردگار علی4 او را می‌خواند و می‌پوشاند و به خود نزدیک می‌سازد و بر جایگاهی بلند و 


ارجمند می‌نشاند. 


۱. تحریم /۸: در آن روز خدا پیامبر و کسانی را که به او ایمان آورده بودند خوار نمی‌گرداند. 
۲. -» این‌مردویه. مناقب علی بن ابی‌طالب اء ۳۳۶؛ ابن‌بطریق. خصائص الوحی المیین. ۲۲۴. 
۳ «آما ترضی ان ابراهیم خلیل الله یدعی یوم القيامة فیقام عن یمین العرش فیکسی ثم ادعی فاکسی ثم تدعی 
فتکسی؟» -> شرف المصطفی ل ۵۰۰/۵ 
۴ «انه اول من یکسی معی» البته آنچه در منابع آمده «انک اول من یکسی معی» است. برای نمونه ه خوارزمی, 
المناقب. ۱۵۹؛ کوفی. مناقب امرالمزمنین سا ۲۵۰/۱: این‌رستم. المسترشد. ۶۳۴ این حیون. شرح الاخبار. ۱۳۸۱/۲ 
کراجکی. کنز الفو اند. ۲۸۱: طبری. بشارة المصطفی ع ۰۲۴۶ طبرسی» اعلام الوری» ۱۳۶۶/۱ 
۵ هو التي فو و زت اضيا ا5ا ما اح الامشها 
ثم الوسی فیکسی ملح خضراه برشم منها انف من رغما 
ےه ديو ان السید الحمیری. ۲۸۳. 


جامه‌ها و پرچم امیرممنان َه در قیامت / ۲۱۸۱ 


اگر توان روز که خدای او را به خود نزدیک سازد از آن ناخرسند شوی و امروز از سر اکراه به خرسندی 


اه ۹ ۱ 
از او تظاهر کنی از هم اکنون ناخرسند باش . 


ورأق قمی گفته است: 
عل یط را فردا پروردگار عرش خلعتی می‌پوشاند. آن هنگام که پیامبر ی برگزیده از بر ری نس | 
یه را فردا پروردگار عرش خلعتی می‌پوشاند. آن هنگام که پیامبر َو برگزیده از برترین نسل را 
اند 


پیامبر دام چون علی عا را بیند پرچم حمد را به او دهد 


ِ ۰ 4 0 ااه ^ ]۰ 5 "۳ ۳۹ = ۰ 4 ۳ 
او خوانده شود و خلعت مصطفی م بر او پوشانده شود و سمت راست عرش نیز جای او باشد ۳ 


حامل پرچم حمد 

مقاتل. ضحاک. عطاء و ابن‌عباس دربارة آیه چنین گفته‌اند: و منهم4 یعنی از آن منافقان من 
يَسَْمع لك 4 کسانی هستند که به تو گوش می‌سپارند. آن هنگام که بر منبر خویش خطبه ایراد 
می‌کنی و می‌گویی: حامل پرچم حمد در روز قیامت علی بن ابی‌طالب2 است «حتَیَ اذا خر جوا 


من عندك) تا چون از حضور تو بروند بپراکنند و از سر استهزا و چونان که گویی 
نشنیده‌اند گویند:(مَاذا قال ابقا4؛ او آن دم بر منبر چه گفت؟ أولتيك ألَین طبّ أ على 


لوبهم ) ۲ 
١‏ علی غداً یدعی و یکسوه ربه و يدنوه منه فی رفیع مکرم 
فان کنت منه حیث یکسوه راغما و تبدی الرضى کرهاً من الآن فارغم 
ےه همان ۴۰۰. 
۲ على غداً يكسوه ذوالعرش حلة اذا كسى المختار من غير جرثم 
۳ ان رس ول الله يعطى لوا ء الحمد علیاً ین ی لقاه 


یدعی فیعطی کسوة المصطفی و عن يمين العرش مئواه 
۴ محمد /۱۶: اینان همانانند که خد! بر دل‌هایشان مهر نهاده است. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 

ابوالفتح حفار به سند از جابر و از ابن‌عباس روایت کرده است که دربارة آية وعد أف الذي 
2 ر ۳ 7 ۶ ۳ ان # 1 5 سره و 
امتوا وعیلوا الصَالِحَاتِ لَهُم مَعْفِرَة وَأَجْرٌ عظیم 4 ۱ پرسیده شد. پیامبر له فرمود: «چون روز 


قیامت شود پرچمی از نور سپید بربندند و منادی‌ای بانگ برآورد: مهتر مؤمنان برخیزد و همراه او 


کسانی که پس از بعثت محمد ایمان آوردند برخیزند. 

على برمی‌خیزد و پرچمی از نور سپید به دست او داده می‌شود و همة پیشگامان نخستین اعم از 
مهاجر و انصار زیر آن پرچمند و کسی دیگر با آنان نیست. تا بر منبری از نور پروردگار عرّت بنشیند»". 

در منتهی فی الکمال "ابن‌طباطبا آمده است که پیامبر له فرمود: «آدم و همۀ کسان پس از او در 
روز قیامت زیر پرچم من باشند و چون خداوند داوری کند امیرمؤمنان ًة آن پرچم را بگیرد. در 
حالی که بر شتری از شتران بهشت نهشته است و فریاد می‌زند: لااله‌الاالله. محمدرسول اله. و مردم 
همه در زیر آن پرچمند تا به بهشت درآینده؟ 

در اعتقاد اهل السنة است که جابر بن سمره پرسید: ای پیامبر خداع. چه کسی در روز قیامت 
پرچم تو را بر دوش می‌کشد؟ 

فرمود: «چه کسی باید آن را بر دوش کشد جز آن‌که در دنیا آن را بر دوش می‌کشید. علی بن 
ابی‌طالب ,۵ 


۱ مائده | :٩‏ خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به آمرزش 9 پاداش بزرگ وعده داده است. 

۲. اذا کان یوم القيامة عقد لواء من نور ابیض و نادی مناد لیقم سید المؤمنين و معه الذین آمنوا بعد بعث محمد. فیقوم 
على فیعطی لواء من النور الابیض بيده تحته جمیع السابقین الأولين من المهاجرین و الأنصار لایخالطهم غیرهم حتی 
۳ از این کتاب نشانی نیافتم. 

۴ متن را بدین ساختار در منابع ندیدم. البته بخش‌هایی از آن در روایت‌های متفاوت یا در سیاق‌هایی دیگر در منایع 
مدينة دمشق, ۳۲۶/۴۲ و ۳۲۸ و ۱۹۲/۶۴؛ خطیب بغدادی. تاریخ بخد اد. ۱۱۲/۱۱ و ٩۱۲۲/۱۳‏ ابن‌بابویه. الامالی» ۷۰/۶۹ 
9 ۲۷۵: همو. الخصال. ۴ خصیبی. کفادة الا ثرء ۱ ۰ ۱ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۰۸ ۱ 9 ۹ 2 ۱+ آبن‌حیون شرح 
الاخبار. ۲ و ۴۷۱ مفید. الامالی. 9Y‏ 

۵ «و من عسی أن یحملها یوم القيامة الا من كان یحملها فی الدنیا علی بن ابی‌طالب». روایت را در شرح اعتقاد اهل السنة 


سوه 


جامه‌ها و پرچم امیرمومنان ّا در قيامت / ۲۱۸۳ 


در اربعین خطیب و فضائل ' احمد در روایتی آمده است که پیامب ل فرمود: «در روز قیامت 
آدم ا و همة خلق خدا در زیر ساية پرچم من باشند. پرچمی که طول آن هفت هزار سال. درفش آن 
از ياقوت سرخ میلة آن از نقرة سپید. حاشية آن از مروارید سبز و دارای سه آویزه از مروارید است: 
یک آویزه در شرق» یک آویزه در غرب و سومی در دنیاء و بر آن سه سطر نوشته است. سطر نخست 
طيشم آله آلرَخْمْنِ آلجیم 4 سطر دوم «أَلْحَمْدٌ هرت ألْعَالّمین 4 و سطر سوم «لالهالاللّه» محمد 
رسول الله». طول هر یک از این سطرها راه‌پیمایش هزار سال و عرض هر کدام پیمایش هزار سال است 
و تو - یعنی عل یا -. در حالی که حسن ا در سمت راست تو و حسین ا در سمت چپ تواند 
پرچم مرا پیش می‌بری و سپس در سای عرش میان من و ابراهیم 3 می‌ایستی. آن‌گاه بر تو خلعتی 
سبز از خلعت‌های بهشتی پوشانده می‌شود و منادی‌ای از زیر عرش بانگ بر می‌آورد: چه نیکو پدری 
است پدرت ابراهیم اا و نیکو برادری برادرت على . 

بوالرضی حسینی راوندی به سند خود برایم از پیامبر که نقل کرده که فرموده است: «چون 
قیامت شود جبرئیل با پرچم حمد که هفتاد پاره است و هر پاره از آن بزرگ تر از خورشید و ماه است 
نزد من آید که بر کرسی‌ای از کرسی‌های رضوان و برفراز منبری از منبرهای قدس نشسته‌ام. من آن 
پرچم را می‌گیرم «به علی بن ابی‌ طالب می‌سپارم» " 


چ 
و الجماعه لالکائی ندیدم. هر چند در تاربخ مدينة دمشق ابن‌عساکر (۷۴/۴۲). عمدة القاری بدر عینی (۲۱۶/۱۶)؛ من 
حدریث خيثمة (۱۹۹) و مجلسان من امالی نظام الملک (۴۶) وجود دارد. 

۱ ے فضائل الصحابة ۶۶۴/۲ 

۲ «آدم و جمیع خلق الله یستظلون بظل لوای یوم القيامة طوله الف سنة ياقوتة حمراء قضیبه فضة بیضاء زجه درة 
خضراء له ثلاث ذوائب من درء ذؤابة فى المشرق و ذؤابة فى المغرب و الثالثة وسط الدنیا مکتوب عليه ثلائة أسطر: الاول 
ل بشم اه آلوخنن اَل جيم 4 والثانی أَلْحَمْد رب آلعامينّ 4 و الثالث لالة إلاالله محمد رسول الله طول کل سطر 
مسيرة الف سنة و عرضه مسيرة الف سنة و تسیر بلوای - يعنى علیا و الحسن عن یمیک و الحسين عن یسارک ثم تقف 
بینی و بین ابراهیم فی ظل العرش ثم تکسی حلة خضراء من الجنة ثم ینادی مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوک 
ابراهیم و نعم الأخ آخوک علی». 

۳ «اذا كان یوم القيامة يأتينى جبرئیل و معه لواء الحمد و هو سبعون شقة. الشقة منه اوسع من الشمس و القمر و آنا 
علی کرسی من کراسی الرضوان فوق منبر من منابر القدس فآخذه و آدفعه الى على بن ابی‌طالب». 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عمر از جای پرید و پرسید: ای پیامبر خداءَْ, چگونه توان برداشتن چنان پرچمی داشته باشد؟ 
فرمود: «چون روز قیامت شود خداوند علیه را نیروی جبرئیل و چون فروغ آدم س و 
بردباری‌ای چون بردباری رضوان و زیبایی‌ای چون زیبایی یوسفطا دهده . 
ابوالعلاء همدانی به سند از جابر بن عبدالله برایم نقل خبر کرد که گفته است: از پیامبر خدا کاله 
شنیدم که می‌فرمود: «نخستین کسی که پیشاپیش پیامبران و صدیقان به بهشت در می‌آید علی بن 
ابی‌طالب اا است»". 
ابودجانه برخاست و گفت: مگر نفرموده‌ای بهشت بر پیامبران حرام است تا زمانی که تو بدان 
درآیی و بر امت‌ها نیز حرام است تا امت تو بدان در آیند؟ 
بن ابی‌طالب ع در روز قیامت پرچم حمد را پیشاپیش من بر دوش کشد و با آن به بهشت درآید و 
۳ 
من در پی او باشم» . 
: ا رای- NEE‏ الا 
ابوهریره از پیامبر عم روایت کرده که فرموده است: «در روز قیامت علی بن ابی‌طالب 2 در حالی 
که بر شتری از شتران بهشت نشسته است و پرچم حمد را در دست دارد روی می‌کند. حاضران عرصه 
على بن ابی‌طالب اه 
در کتاب ما نزل فی اعداء آل محمد۵ از امام صادق اا روایت شده است: «چون فلانی و فلانی 


.١‏ «اذا كان یوم القيامة یعطی الله تعالى علیا من القوة مثل قوة جبرئيل و من النور مثل نور آدم. و من الحلم مثل حلم 
رضوان. و من الجمال مثل جمال یوسف» برای متن حاضر و نیز متن پیشین و داستان ےه خوارزمی, المناقب. ۱۳۹؛ 
ابن‌بابویه. لامالی. ۷۵۶ و ۷۵۷؛ همو. الخصال. ۵۸۲ و ۵۸۳؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۹ و ۱۱۰. 

۲ «اول من یدخل الجنة بين یدی النبیین و الصديقين على بن ابی‌طالب». 

۳ «بلی و لکن آما علمت ان حامل لواء الحمد امامهم و على بن ابی‌طالب حامل لواء الحمد يوم القيامة بين یدی یدخل 
به الجنة و اناعلی اثره». ے خوارزمی. المناقب. ٩۳۱۷‏ قمی. مائة منقة ۸۱. 

۴. «یقبل على بن ابی‌طالب یوم القيامة على ناقة من نوق الجنة بيده لواء الحمد فیقول اهل الموقف هذا ملک مقرب او 
نبی مرسل فینادی مناد هذا الصدیق الاکبر علی بن ابی‌طالب». -> ابن‌بابویه, عیون اخبار الرض ااا ۵۳/۱: خصیبی, 
كفابة الاثره ۱۰۱: قمی, ماثة منقبةء ۸۸: طوسی. الامالی. ۳۴۵؛ این عقده. الفضایل. ۰۱۸ 

۵ ابن شهرآشوب در معالم العلماه (۱۷۹) از این کتاب در ردیف آثاری که مؤلفانشان ناشناختهاند نام برده و همین روایت 


در امل الامل حرعاملی (۳۶۴/۲) از ابن‌شهرآشوب نقل شده است. 


جامه‌ها و پرچم امیرممنان عه در قيامت / ۲۱۸۵ 


جایگاه عل یا را در روز قیامت بینند و بینند که خداوند پرچم حمد را به پیامبر خداعٌ بسپارد و 
هر فرشتة مقرب و هر پیامبر مرسلی در زیر این پرچم باشند و پیامب رم آن را به علی لا بسپارد 
در این هنگام چهرة کسانی که کافر شدند زشت گردد و گفته شود: این چیزی است که به ناروا دعوی آن 
داشتید. یعنی به ناروا خود را امیرمؤمنان نا خواندید». 

وراق قمی گفته است: 


عل یع است که پرچم حمد به دستش داده شود و آن پیامبر هدایتگ رت او راگوید: پیش رو" 


۲ الا 7 ا 3 ‌ ۱ 2 
ابن‌ابی‌طالب لا آن مرد پر فضیلت را هیچ همتایی نیست و او است که در روز قیامت پرچم حمد را 
در دستان خویش عمل کند. 
۳ 


او قسمت‌کنندة دوزخ و بهشت میان دوست و دشمن است . 


ابن حجاج گفته است: 


. مگ 1 تا ۰ .۰ f‏ 
من وابستۀ آنم که در روز رستاخیز پرچم حمد بر شانة او است 


عونی گفته است: 


خود روایت کرده‌اید که پرچم حمد در دست او است؛ و البته جایگاه حق همواره زیر پرچم حمد ات۹ 


۱ ذا رأى ابوفلان و فلان منزل على يوم القيامة اذا دفع الله لواء الحمد الى رسول الله تحته کل ملک مقرب و کل نبی 
مرسل حتی یدفعه الی علی ‏ بتکث وجو ٴ الین کقَروا رقیل هذا آلْذی کم په تَدَعُونٌ 4 [ملک / ۲۷] أی باسمه 


حسکانی. شو اهد التتزیل» ۳۵۴/۲. 

۲ على لواء الحمد یعطی بكفه يقول له الهادی النبی الا اقدم 

۳ فما لابن ابی‌طالب المفضال من ند هو الحامل فى الحشر بکفیه لواء الحمد 
قسیم التار و الحنه بیسن الفه و الفتد 

۴ اتتتاه ول ای واه اة تن عسانقه جوم لش تور 


۵ وقد رویتم. لواء الحمد قى یداه و الحق تحت لواء الحمد موقفه 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فردای قیامت و در حالی که مردمان از چهره‌های درهم کشیده پرده برگرفته‌اند» او پرجم حمد در 
دست می‌آید. 


تا آن زمان که قدم‌های کسان بر صراط بلغزد و بر فراز آتش در آشوب مانند. 


۱. يأتى غداً و لواء الحمد فى يده و الناس قد سفروا من أوجه قطب 


حتی اذا اصطکت الاقدام زائلة عن الصراط فویق النار مضطرب 


٩ فصل‎ 


مرکب و منز لگاه امیر مومنان 2 در روز قيامت 


و ۳ 
خداوند فرموده است: «و حلا أَسَاورَ من فضّة 4 '. 


نشسته بر مرکبی از نور 
پیامبر عم فرموده است: «ای علی عب چون روز قیامت شود تو را سوار بر اسبی اصیل از نور بیاورند. 
در حالی که بر سر تو تاجی است که فروغش همه جا پرتوافکن است و چیزی نمانده که چشم بینندگان 
آن قرضتة زا بیرف آیگاه از جانب ختاوند بان می اید لق محمد پاش خخا کا هوشر 
می‌گویی: من این جایم» و آن منادی بانگ می‌زند: هر که را دوستدار تو است به بهشت درآور و هر که را 
با تو دشمن بوده است به دوزخ در افکن و تو قسمب‌کنند؛ بهشتی و تو قسمت‌کنندة دوزخی» ا. 

در روایتی از امام صادق ا است: «پس بانگی از جانب خداوند می‌آید که‌ای تودُْ مردمان» این 


۱. انسان / ۲۱: و پیرایه‌های آنان دستبندهایی سیمین است. 
۲. «اذا کان یوم القيامة یؤتی بک یا علی علی نجیب من نور و علی رأسک تاج قد أضاء نوره و كاد یخطف ابصار أهل 
الموقف فيأتى النداء من عند الله: أين خلیفه محمد رسول اللهء فتقول:ها انا ذا فینادی المنادی ادخل من احبک الجنة و 
من عاداک النار و انت قسيم الجنة و انت قسيم الناره. > طبرىء بشارة المصطفى ل 5 ابن‌بابویه. الامالی. ۴۴۲؛ 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۸؛ قمی. مائة منقبة ۳۰ و ۳۱. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


علی بن ابی‌طالب ع است. خليفة خدا در زمین و حجت او بر مردمان. هرکس در سرای دنیا به 
ریسمان محبت او درآویخته است اکنون نیز بدین ریسمان در آویزد و از فروغ او پرتوگیرد و در مراتب 
ارجمندی بهشت. در پی او رود» ". 
عونی گفته است: 
على را تاجی از نور است و آن تاج گرد می‌درخشد. 
و از پرتو آن محشر روشن می‌شود. وه که چه چشم‌انداز زیبایی! 


ا ۳ ِ ۱ ۱ ۳ 
تاج ان وصی را هفتاد زاویه است و هر زاویه‌ای چون ستاره‌ای پرفروغ . 


فلکی مفسر گفته است: على دربارة آية «اخُوَانّ علی سُرّر مَقَایلین 4 " فرمود: خدای را 
سوگند. این آیه تنها دربارة ما بدریان نازل شده است ؟. 


همچنین دربارۂ او نازل شده است که فرمود: ‏ مُتَکنین فیها علی آلارانك ۵4 


خیمه على 23 در قیامت 


طبری "و خرگوشی " هر کدام در کتاب خود به سند از سلمان نقل کرده‌اند که پیامبر عم فرموده است: 


۱. «فيأتى النداء من قبل الله: یامعشر الخلائق هذا على بن ابی‌طالب خليفة الله فی ارضه و حجته على عباده فمن تعلق 
بحبله فى دار الدنیا فلیتعلق بحبله هذا الیوم یستضیء بنوره و لیتبعه فى الدرجات العلی من الجنان». > طبری. بشار 5 
المصطنی ع ۱۸ و :۱٩‏ مفید. الامالی. ۲۸۵؛ طوسیء الامالی, ۶۳و ۶۴ 
٣‏ و علی عليه تاج من النو ر زها فی کلیله المستدیر 
قد زهت من انواره عرصة الحش ر فیا حسن ذاک من منظور 
و لتاج الوصی سبعون ركنا کل رکن کالکوکب المستنیر 
۳. حجر / ۴۷: برادراند بر تخت‌هایی روبه‌روی یکدیگر نشسته‌اند. 
۴ -> حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۴۱۵/۱. 
۵ انسان / ۱۳: در آن بهشت‌ها بر تخت‌ها تکیه زنند. 
شیخ طوسی در التییان (۲۱۱/۱۰) از این یاد می‌کند که مفسران بر این اتفاق نظر دارند که این آیه در ضمن مجموعة 
آیات آغازین سور دهر دربارة علی و خانوادة او نازل شده است. 
۶ روایت را در تاربخ الامم و الملوک و جامع الیبان نیافتم. 
۷ > شرف المصطفی ل ۵ 2 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان لا در روز قیامت / ۲۱۸۹ 


«چون روز قيامت شود خیمه‌ای از یاقوت سبز در سمت راست عرش برای من بریا کنند و خیمه‌ای 
۲ 5 ۳ اثلا ... 3 4 

سبز در سمت چپ عرش برای ابراهیم ع زنند و ميان این دو نیز خیمه‌ای دیگر از مروارید سپید 

برای علیعت برافرازند. 


پس چه گمان دارید دربارژ حبیبی که ميان دو خلیل باشد». 


جایگاهی بر پله دوم 
۴ ی 2 ۳ ۴ ۱ 
ابوالحسن دارقطنی روایت کرده و ابونعيم اصفهانی در صحیح و نیز در حلیه به سند از سفیان بن 
عیینه. از انس نقل کرده که پیامبرعٌ فرموده است: «چون روز قیامت شود برایم منبری برپا گردد که 
هفتاد میل " طول دارد و آن‌گاه منادی‌ای از دل عرش بانگ برآورد: محمد کجا است؟ و من پاسخ دهم. 
پس به من گفته شود: بالاتر روء و من به بالای آن‌جا روم» و دیگر بار بانگ برآورد: علی بن ابی‌طالب کجا 
است؟ و او بر آن پلکان یک پله فروتر از من باشد و همة مردمان دریابند که محمد مهتر انبیا و علی 
م راوتا بت 
مردی برخاست و گفت: پس از این سخن. چه کسی علی ا را دشمن دارد؟ 


فرمود: «ای مرد انصاری از قرشیان جز آن‌که بدکاره است. از انصار جز آن‌که بهودی است. از عرب 


۱ «ذاکان يوم القيامة ضربت لى قبة من ياقو تة حمراء على يمين العرش و ضرب لابراهیم قبة خضراء على يسار العرش و 
ضربت فیما بینهما لعلی بن ابی‌طالب قبة من لؤلؤة بیضاء فما ظنکم بحبیب من خلیلین». > فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین. ۱۲۸؛ طوسی. الامالی. ۴۹۲؛ منتجب الدينء الارعون حديث ۷۰. 

۲. خبر را در کتاب در السنن. نیافتم. 

۳. در آثار ابونعیم کتابی بدین عنوان نیافتم. شاید مقصود المسند المستخوج على صحیح الامام مسلم باشد. هر چند در 
این اثر چنین روایتی ندیده‌ام. 

۴ خبر را در حلية الاولیاء نیافتم. 

۵ میل واحد اندازه‌گیری طول و معادل ۴۰۰۰ ذراع یا ثلث فرسخ بوده است. این مقدار را با ۱۸۴۸ متر برابر دانسته‌اند. 
ے قلعجی. معجم لغة الفقها.. ۴۵۱؛ ابوجیب. القاموس الفقهی, ۳۴۴. 

۶ «اذاکان یوم القيامة نصب لی منبر طوله ثلائون میلا ثم ینادی مناد من بطنان العرش: این محمد فأجیب. فیقال لى 
ارق فأکون فی اعلاه ثم ینادی الثانية این علی بی ابی‌طالب فیکون دونی بمرقاة فیعلم جمیع الخلائق بأن محمداً سید 
المرسلین و ان علیا سيد الوصیین». 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خآ که زنااده است هدنگ م دما اه آ که تی میت است اورا دشم نها ده . 
جر ان ده ردر وار مردماں جر ان نه یر ور دسم یار 


a 2 e e .‏ 
در روایت آین‌مسعود است: و از زنان جز آن‌که سلقلقی باشد» 


م پیامبر کا در بهشت 
خداوند فرموده است: فَأ ولتك م الا نعم اله علیهم من آلنّین وآلصدیقین رالا 
رآلصّالجین خسن أولتنك رَفيقًا »۳ 
عبدالله بن حکیم بن جبیر از عل ی روایت کرده است که از پیامبر َج پرسید: آیا می‌توانیم در 
بهشت هر گونه خواستیم تو را زیارت کنیم؟ 
فرمود: «هر پیامبری را رفیقی است و او نخستین کس از امت او است که به او ایمان می‌آورده . 
پس آن آیه نازل شد. 


نزدیک‌ترین 
عباد بن صهیب در روایتی از جعفر بن محمدی» از پدرش طا از جدش طب از پیامبر عة نقل 
کرده و آورده است: پرسیدند: ای پیامبر داعم در بهشت برین میان شما و علی سا چه اندازه 
فاصله است؟ 
فرمود: «به اندازۀ فاصله دو انگشت گشوده سبابه و ابهام تا کف و من بر تختی از نور عرش 
: ۳ ا ا 1 ن ۳ 
پروردگارمان هستم و عل یع2 بر کرسی‌ای از نور کرسی پروردگارمان» و معلوم نیست کدام یک از ما به 
ع ب اک ۳ ۵ 
پروردگار -عز و جل -نزدیک تریم» . 


.١‏ «يااخا الانصار لايبغضه من قريش إلا سفحی و لا من الانصار الا يهودى و لا من العرب إلا دعی و لا من سائر الناس إلا 
شقی». > طبری. بشارة المصطفى ب ۳۰ 

۲.... و من النساء الا سلقلقية». -> ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۱۴۳/۱؛ هموء الخصال. ۵۷۷؛ حاکم حسکانی.شو اهد التنزبلء 
3۸۰/۱ 

۳ نساء / ۷۰: آنان در زمرة کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته و با پیامبران» راستان و شهیدان و 
شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. 

۴ ان لکل نبی رفیقاً و هو اول من یمن به من امته». -> ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۳۵۰/۲. 

۵ «فتر أو اقل من فتر اناعلی سریر من نور عرش ربناء و علی علی کرسی من نور کرسی ربنا لایدری أینا اقرب من ربه عز و 


جل». 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان مه در روز قیامت / ۲۱٩۱‏ 


سدی. از کلبی. از ابوصالح» از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة «فْأمَا ان گان من ألعقَبین # 
کر ها مر ره ما فد ر رم ره او ۲1 ۹ 
گر وح و ریحان و حتت بعیم 4 گفته: این آیه‌ها در مورد على و یارانش نازل شده است ". 
در محبره گفته است: 
ااه تم 
یا چه کسی بود که پیامبر َه درباره‌اش فرمود: من و برادرم در سرای جاودانگی در بر همدیگریم. 


E TET 
. و در یک‌جا و برتر از همة بندگان با هم می‌خوریم و می‌گردیم. گویی که دو خورشیدیم‎ 


سوار بر شتری بهشتی 
اعمش از سعید بن جبیر از ابن‌عباس نقل کرده و خطیب در تاریخ " خود به سند از ابولهیعه. از جعفر 
بن ربیعه» از ابن‌عباس نقل کرده و امام رضا 2 از پدران خود نقل کرده" -و متن حاضر روایت ایشان 
است -و همه از پیامبر له روایت کرده‌اند که فرموده است: 

«در قیامت جز ما سواره‌ای نیست و ما چهارتن هستیم: من بر دابة الله براق هستم. برادرم صالح بر 
ناقة الله همان که پی شد. عمویم حمزه بر شتر من عضباء و برادرم علی بن ابی‌طالب3 بر شتری از 


شتران بهشت. در حالی که پرچم حمد در دست او است. و در پیشگاه عرش ایستاده است و فریاد 


می‌زند: لالهالالّه. محمد رسول الله. 

پس آدمیزگان می‌گویند: این جز یک فرشتة مقرب یا پیامبر مرسل و یا حامل عرش پروردگار 
جهانیان نیست. 

اما فرشته‌ای از زیر عرش آنان را پاسخ می‌گوید: این نه یک فرشتة مقرب نه نبی مرسل و نه حامل 
عرش بلکه صدیق اکبر است. این علی بن ابی‌طالب ا است؛ 7 


۱. واقعه / ۸۸ و :۸٩‏ و اما اگر از مقربان باشد در آسایش و راحت و بهشت پر نعمت خواهد بود. 
۲. در منابع از امام باق و امام صادق ع روایت شده که این دو آیه دربارة ولایت اهل بیت و پیروان ولایت نازل 
شده است. -» ابن‌بابویه. الامالی. ۵۶۱: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۳۷۳ طبری, بشارة المصطنی ی ۳۰۹ 
۳ آمن له قال النبی فاننی و اخی بدار الخلد مجتمعان 
نرعی و نرتع فی مکان واحد فوق العباد كأننا شمسان 
۴ سے تاریخ بغد اد ۱۱۲/۱۱ و ۱۲۲/۱۳. 
۵ > غازی» مسند الرض اط ۱۷۰و ۱۷۱. 
۶ «لیس فى القيامة راکب غیرنا و نحن اربعة انا على دابة الله البراق. و اخی صالح على ناقة الله التى عقرت. و عمی حمزة 


ج 


۲۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


این روایت را خطیب در تاریخ " خود از ابوهریره نقل کرده و طوسی نیز در امالی " خویش به سندی 
از هارون, از مهدی, از منصورء از محمد بن علی, از عبداللّه بن عباس روایت کرده است. با این تفاوت که 
از حمزه یاد نکرده‌اند و به جای او از فاطمهِه نام پرده‌اند " 
عونی گفته است: 
من پیشاپیش آنان بر براق نشسته‌ام و دخترم فاطمه اڭ در پی‌ام می‌آید. 
شترم عضباء آن روز زیرپای او است و بر آنء دره‌ها را چون اسبی چابک در می‌نوردد. 
و برادرم صالح بر شتر خدا و جلوی من در عالم حشر روان است. 


اللا د - o‏ ا توق ی ۳ 
و علیء بر شتری رهوار از شتران بهشت که وصف آن به سادگی میّسر نگردد . 


نخستین نوشندة زنجبیل و سلسبیل 


چام 


۰ 1 ۰ ت 5 :۱9 9 ۰ ی و م ررض و ۳ ای ۳ 2 
خداوند فرموده است: «ان الابرَار یشرّبون من کاس کان مزاجها کافو رّا ٭ عبتا یشرب بهاعباد 


در ود تس و 


1 | 2 ۵ 
اله یفجرٌونها تفجیرّا 4 . 


۳ 
على ناقتی العضباه. و اخی على بن ابی‌طالب على ناقة من نوق الجنة بيده لواء الحمد واقف بين یدی العرش ینادی 
لاإلةإلاالله محمد رسول الله. قال فیقول الأدمیون: ماهذا الا ملک مقرب او نبى مرسل او حامل عرش رب العالمین. 
فیجیبهم ملک من تحت بطنان العرش ما هذا ملک مقرب و لانبی مرسل و لا حامل عرش هذا الصدیق الاکبر هذاعلی بن 
ابی‌طالب». 

۱. سه تاریخ بغداد. ۱۱۲/۱۱ و ۱۲۲/۱۳ البته هر دو به نقل از ابن‌عباس. 

۲ > ۳۵و ۳۶ 

۳ البته روایت طوسی مشتمل بر نام فاطمهِا« ولی روایت خطیب بفدادی مشتمل بر نام حمزه است. برای روایت 
افزون بر منابعی که مؤلف نام برده است ےه ابنعساکر تاربخ مدينة دمشق. ۳۲۶/۴۲ - ۳۲۸؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۲۷۵؛ همو. 
الخصال, ۲۰۳ و ۲۰۴؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۸ و ۱۰۹؛ ابن‌حیون» شرح الاخجبار, ۴۶۹/۲ - ۴۷۱. 


۴ آنامنهم على البراق معد و ابنتی فاطم تباری مسیری 
و خی صالح على ناقة الا ۾ امامی فى العالم المحشور 


و علی علی ذلول من الجد ا مها ا اا 


آن می‌نوشند و به دلخواه خویش جاری‌اش می‌کنند. 


مرکب و منزلگاه امیرمژمنان ا در روز قیامت / ۲۱۹۳ 


۳ 


پس فرموده است: «و یاف علیهم بداية من فضَةٍ و کاب کات قوّاریرا * قوّاریرا من 
فة قَذَرُوها تفدیژا * وَيُسْقَوْن فیها کاس گان مزاجُها زنجبیلا * عَينًا فیها نی 
سَلسبیلا 6 . 
در روایتی است که پیامبر َه فرمود: «علی ند نخستین کسی است که سلسبیل و زنجبیل می‌نوشد و 
على و شیعیانش را نزد خداوند جایگاهی است که نخستان و پسینیان بر آن رشک برند ". 
جابر جعفی از امام باقر ڭا روایت کرده که پیامبر تا فرموده است: «ای على درجت 
راست عرش منبرهایی از نور و سفره‌هایی از نور است. چون روز قیامت شود تو بیایی و شیعیانت بر آن 
منبرها نشینید و بخورید و بياشامید. و مردم در موقف باشند و حساب پس دهند» ". 
عونی گفته است: 
از خداوند بزرگوار آمرزش می‌طلبم که مدت‌ها است در دریای گمراهی و تردید فرورفته‌ام. 
و اگر نبود آن‌که به ولایت چنگ زده‌ام و بر این یقینم که پیروان این خاندان پاک در قیامت نومید نشوند. 
و ولایت ایشان بی‌تردید نجات‌دهندة بنده است و او را در آخرت از کیفر کارهای زشتی که کرده است 
می رهاند. 


و آن‌ها را به حسنات بدل می‌کند و گناهان را می‌زداید و واقعاً آنچه را بنده انجام داده و مرتکب شده 


۳ 1 


. انسان /۱۸-۱۵: و ظروف سیمین و جام‌های بلورین پیرامون آنان گردانده می‌شود. جام‌هایی از سیم که درست به 
اندازه و با کمال ظرافت آن‌ها را از کار در آورده‌اند و در آن‌جا از جامی که آمیزۀ زنجبیل دارد به آنان می‌نوشانند. از 
تفای کر ان جا کف نامیاه من شود 

۲ ان عليأً اول من یشرب السلسبیل و الزنجبیل و ان لعلی و شیعته من الله مكانا یفبطه الاولون و الأخرون» > 
ابن‌بابویه. الامالی. ۷۵۶؛ هموء الخصال. ۵۸۳؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظن. ۱۱۰. 

۴. «یاعلی ان علی یمین العرش لمنابر من نور و موائد من نور فاذا کان یوم القيامة جثت و شیعتک یجلسون على تلک 
المنابر یأکلون و یشربون و الناس فی الموقف یحاسبون». سه طبری, بشارة المصطفی ی ۲۹۶ 


و أستغفر الله الکریم فطالما تمادیت فى بحر الضلالة و الريب 
و لولا اعتصامی بالولاية موقنا بأن موالی الطهر فى الحشر لم‌یخب 
وان الولا للعبد لاشک منقذ و منج له فى الحشر من قبح ما احتقب 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نشسته بر تخت‌ها 
در تفسیر ابوصالح آمده است که آیه‌های (ا راز نی نجیم * علی آلارآنك يَنْظَرُونَ » 
غرف فى وجوههم رة آللْمیم # یشقن من رز جیق مَختوم # ختَامُهُ منك 
و فی ذلك یاس أَلمتنافسُون * ومزاجه من تشیم ٭ عَینا یشرب بها لبون ۱4 دربارة 
على عليه فاطم اء حسن ا حسین ط4 حمزه و جعفر نازل شده و برتری آنان در این عرصه 
آشکار است. 

زجاج" مقاتل » کلبی» ضحاک سدی, قشیری و ثعلبی " آوردهاند که علی ّا به همراه تنی چند 
تن از مسلمانان چون سلمان» ابوذر» مقداد. بلال خباب و صهیب به حضور پیامبر خداعُْ آمدند. 
ابوحهل و منافقان آنان را ریشخند کردند و خندیدند و طعنه زدند. آن‌گاه به یاران خویش گفتند امروز 
آن تاسی‌موی را دیدیم و بر او خندیدیم. 

در این هنگام خداوند این آیه‌ها را نازل کرد: وان الذي اخ فا الوا من آلذین انوا 
EY‏ « ولذا مروا پهم یتفامزون * و اذا لیوا الن آفلهم لیوا فکهین * و اذا رازه 
الوا هَرلاء تضالون Es‏ حافظین * فاليم ألَذین امَنو ا4 ؛ یعنی على ا و 
یارانش «من ألْکقارٍ یَُحَکون 4 ˆ یعنی ابوجهل و یارانش, هنگامی که آنان را در دوزخ بینند. البته 
آن‌ها خود علی لك یرون ۷ 


۱. مطففین / ۲۲ - ۲۸: به راستی نیکوکاران در نعیم الهی خواهند بود. بر تخت‌ها نشسته می‌نگرند. از چهره‌هایشان 
طراوت نعمت بهشت را درمی‌یابی. از باده‌ای مهرشده نوشانیده شوند. باده‌ای که مهر آن مشک است. 

اشاره‌ای به این روایت در شو اهد التنزیل حاکم حسکانی (۴۲۴/۲) آمده است. 
۲ -> معانی القرآن و اعرابه ۳۰۱/۵ 
۳ ے تفسیر مقاتل بن سلیمان, ۴۶۳/۳. 
۴ > الکشف و الیان. ۰۱۵۷/۱۰ به نقل از مقاتل و کلبی. 
۵ مطففین / ۲۹ ۳۴: آری. در دنیا کسانی که گناه می‌کردند. آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می‌گرفتند و چون 
بر ایشان می‌گذشتند اشارة چشم و ابرو با هم رد و بدل می‌کردند و هنگامی که نزد خانواده‌های خود باز می‌گشتند به 
شوخ‌طبعی می‌پرداختند و چون مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند: این‌ها جماعتی گمراهند. حال آن‌که آنان برای بازرسی 
کارشان فرستاده نشده بودند. ولی امروز مومنانند که... . 
۶ مطففین / ۳۴: بر کافران خنده می‌زنند. 
۷ مطففین / ۳۵:بر تخت‌ها نشسته نظاره می‌کنند. 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان ّا در روز قيامت / ۲۱۹۵ 


در کتاب ابوعبدالله مرزبانی آمده که ابن‌عباس گفته است: مقصود از لین انوا علی بن 
ابی‌طالب با و مقصود از «أ کار 4 منافقان قریش است. 


اهل اعراف 
اصبغ بن نباته و زید بن علی گفته‌اند: از امیرمؤمنان ع دربارة (وعلّی غراف رجال» ۲ پرسیده 
شد و از امام صادق-2 نیز در این باره پرسیده شد -و روایت حاضر از امام صادق ا است -و فرمود: 
«ما همان مردان بر صراط میان بهشت و دوزخیم. هر کس ما را بشناسد و ما او را بشناسیم به بهشت 
رود و هر کس ما را نشناسد و ما او را نشناسیم به دوزخ رود» . 

در ابانه " عکبری, کشف " ثعلبی و تفسیر فلکی به سند از ابواسحاق عاصم بن سلیمان مفسر از 


جویر بن سعید. از ضحا ک. از ابن‌عباس روایت شده که گفته است: «اعراف» جایی بلند از صراط است که 


عباس» حمزه. علی بن ابی‌طالب ًة و جعفر طیار بر آن هستند و دوستان خویش را به سپیدرویی 
ایشان و دشمنان خود را به سیه‌رویی ایشان می‌شناسند. 

از پیامبر خدا ب برایمان روایت شده که فرموده است: «ای علی» تو و اوصیایی که از فرزندان تواند 
اعراف خداوند میان بهشت و دوزخ هستید؛ هیچ کس به بهشت در نیاید مگر آن‌که شما را بشناسد و 
شما او را بشناسید و هیچ کس به دوزخ در نیاید مگر آن‌که شما را نشناسد و شما او را نشناسیده 


سفیان بن مصعب عبدی از امام صادق دربارة این آیه پرسید. اماما قرمود: «آنان همان 


۱. اعراف / ۴۶: و بر اعراف مردانی هستند. 

۲. «نحن اولتک الرجال على الصراط ما بين الجنة و النار فمن عرفنا و عرفناه دخل الجنة و من لم‌یعرفنا و لم‌نعرفه ادخل 
الناره. -> صفار. بصاثر الد رجات. ۱۵ ۵؛کلینی» الکافی. ۱۸۴/۱ (با روایتی متفاوت)؛ طبرسی. الاحتجاج. ۳۳۸/۱ قطب 
راوندی» الخرائج و الجرائح» ۱۷۷/۱؛ عیاشی» تفسیر العیاشی» ۱۸/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۴۲؛ حاکم حسکانی؛ 
شو اهد التتزیل» ۰۲۶۳/۱ 

۳ اين خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 

۴ ے الکشف و البان» ۲۳۶/۴. 

۵ «انت یا على و الاوصیاء من ولدک اعراف الله بين الجنة و النار لایدخل الجنة الا من عرفکم و عرفتموه و لایدخل النار الا 
من انکرکم و انکر تموه». ے ابن‌حیون, دعائم الاسلام. ۲۵/۱؛ صفار. بصاثر لد رجات. ۸۵۱۶ با اندکی تفاوت. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


اوصیایی دوازده گانه از خاندان محمد ا هستند که هیچ کس خدا را نشناسد. مگر آن‌که ایشان را 
بشناسد؛ . 
فرمود: «پشته‌هایی از مشک که پیامبر داعم و اوصیا بر آن نشینند و هر کس را به سیمایش 
بشناسند» آ. 
پس سفیان این ابیات را بر زبان راند: 
شما عهده‌داران حشر و نشر و جزا و پناهگاهی در آن روز وحشت و بی‌پناهی باشید. 
شما بر اعراف که پشته‌هایی از مشک است و از شما بوی می‌گیرد نشسته‌اید. 
هشت تن در جوار عرش هستند که آن را حمل می‌کنند و پس از آنان چهار تن دیگر در زمین 


هدایتگرند . 


در این میان این که عامه می‌گویند اهل اعراف کسانی‌اند که نه بهشتی‌اند و نه دوزخی. این سخنی 
محال است؛ زیرا خداوند در آخرت جز دو جایگاه قرار نداده است: یا جایگاه پاداش و با جایگاه کیفر. 
پس چگونه امکان دارد اهل اعراف در چنین وضعیتی باشند. به ویژه آن‌که خداوند از این خبر داده 
است که آنان در روز قیامت مردم را به چهره‌هایشان می‌شناسند و دوزخیان را از گناهانی که کرده‌اند 
باز می‌آگاهانند و می‌گویند: ما آغنی عَنکم جنعکم ما کنثم تَستکیرٌون 4 " و هم بهشتیان را 
می‌خوانند: «وتَادوا آضحاب ألجتَة آن لام عَلَیْکم له ید خُلوها وهم يَطْمَعُونَ ٩4‏ 


۱. «هم اوصیاء من آل محمد الاثناعشر لایعرف الله الا من عرفهم». 


۳ و آنتم ولاة الحشر و النشر و الجزا و نتم لیوم المفزع الهول مفزع 
و أنتم على الاعراف و هى كثائب من المسک ریاها بكم يتضوع 
ثمانية بالعرش إذ بسحملونه و من بعدهم فی‌الارض هادون آربع 


۴. اعراف / ۴۸: جمعیت شما و آن همه گردنکشی که می‌کردید به حال شما سودی نداشت. 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان ا در روز قیامت / ۲۱۹۷ 
این‌حماد گفته است: 
تو راستین مرد اعرافی و مردانی را که رستگارند و مردانی راکه اهل هلاکتنند فرامی‌خوانی. 


و انان را به دو گروه می‌کنی: برخی را به چپ و برخی را به راست می‌سپاری . 


دیگری گفته است: 


و او بر اعراف است و خداوند او را از این آگاهانده که کدام یک از ما نیکی کرده و کدام بدی کرده است". 


دیگری نیز گفته است: 


مردان به راستی بر اعراف کسان را بازشناسانند» در آن هنگام که آن دیگران بر آتش نشسته‌اند ۲ 


در سایه‌سار طوبی 
باری»ابان بن عیاش از انس روایت کرده. کلبی از ابوصالح نقل کرده» شعبه از قتاده آورده» حسن از جابر 
حدیث کرده. ثعلبی " به نقل از ابن‌عباس آورده و ابوبصیر و عبدالصمد از امام صاد قا روایت کرده 
که فرموده است: دربارة «طوبی لهم و خسن ماب 4 از پیامبر به پرسيدند. 

فرمود: «دربارة علی بن ابی‌طالبل نازل شده است و طوبی درختی است که بن آن در بهشت در 
سرای علی ع است و هیچ جا از بهشت نیست که از این درخت در آن نباشد» * 


از ابن‌عباس است [که پیامبر اه فرمود]: «در سرای هر مؤمنی شاخه‌ای از آن هست»۲ 


۱ و انک صادق الاعراف تدعو رجلاً فائزین و هالکینا 
فتقسم منهم قسمین بعضأً ‏ شملا ثم بعضهم يمينا 

۲. و هو على الاعراف قد عرفه الر< م هت اجن شتا و اشا 

۲ فالرجال المعرفون على الاء راف حقا اذ هم علیها قعود 


۴ > لکشت و البان» ۲۸۸/۵ و ۲۹۰. 

۵ رعد / ۲۹: خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند. 

۶ «نزلت فی على بن ابی‌طالب و طوبی شجرة اصلها فى دار على فى الجنة و لیس من الجنة شىء الا و هو فيهاء > 
طبرسی. مجمع الییان, ۱۳۷/۶ به نقل از ثعلبی. 

۷ «فی دار کل مؤمن منها غصن». > ابن‌بطریق. العمدة. ۳۵۱؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی, ۲۰۸. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


در کشت" ثعلبی به سند وی از امام باقر روایت شده و حاکم حسکانی " نیز به سند از موسی 
بن جعف رت روایت کرده که فرموده است: دربارة طوبی از پیامبر م پرسیدند. 

فرمود: «درختی است در بهشت که تنه‌اش در سرای من است و شاخه‌هایش بر هم بهشت 
گسترده استٽ» ۲ 

دیگر بار از او پرسیدند. 

فرمود: «درختی است در بهشت که تنه‌اش در سرای عل ی است و شاخه‌هایش بر همه بهشت 
گسترده است: 

سپس در این باره از او پرسیدند. 

فرمود: «فردا سرای من و على یکی است»٩‏ 

سفیان بن عیینه. از ابن‌شهاب. از اعرج. از ابوهریره روایت کرده که گفته است: روزی پیامب ری به 
عمر فرمود: «ای عمرء در بهشت درختی است که در آن جا هیچ قصر. سرای. منزل و مجلسی نباشد جز 
این‌که در آن شاخه‌ای از آن درخت باشد و بن آن درخت در سرای من است» * 

سه روز بر این ماجراگذشت و دیگر بار پیامبر ب فرمود: «ای عمر. در بهشت درختی است که در 
آن‌جا هیچ قصر. سرای, منزل و مجلسی نباشد جز این که در آن شاخه‌ای از آن درخت باشد و بن آن 
درخت در سرای علی بن ابی‌طالب ی است»". 


عمر در این‌باره پرسشی کرد. 


۱ ے الکشف و الیان. ۲۹۱/۵ 

۲. ے شواهد التتزیل. ۳۹۶/۱ 

۳. «شجرة فى الجنة اصلها فى داری و فرعها على اهل الجنة». 

۴. «شجرة فى الجنة اصلها فى دار على و فرعها على اهل الجنةه. 

۵. «ان داری و دار على غدا واحدة». افزون بر منابع پیش‌گفته ے ابن‌بطریق, العمد ة. ۳۵۱؛ همو. خصائص الوحی المیین. 
۹ با روایت «غدا فی مکان واحد». 

۶ «یاعمر. ان فى الجنة لشجرة ما فى الجنة قصر و لا دار و لا منزل و لا مجلس الا و فيه غصن من اغصان تلك الشجرة و 
اصل تلک الشجرة فى داری». 

۷ «یاعمر ان فى الجنة لشجرة ما فى الجنة قصر و لا دار و لا منزل و لا مجلس الا و فيه غصن من اغصان تلك الشجرة و 
اصل تلک الشجرة فی دار على بن ابی‌طالب». 


مرکب و منزلگاه امیرمومنان ‏ در روز قیامت / ۲۱۹۹ 


پیامبر 6ا فرمود: «ای عمر, مگر نمی‌دانی. سرای من و سرای علی بن ابی‌طالب اة در بهشت 
یکی است؟»۱ 
فلکی مفسر آورده که ابن‌سیرین گفته است: طوبی درختی بهشتی است که تنة آن در سرای 
عل یا است و شاخه‌هایش در همه جای بهشت. 
سمعانی در فضائل الصحابه از فضل بن مرزوقء از عطیه. از ابوسعید روایت کرده که پیامبر ل 
فرموده است: «نخستین کسی که از درخت طوبی می‌خورد علی لا است؛ . 
امایمن گفته است: پیامبر بُ فرمود: «خداوند طوبی را پیش‌کش در مهر فاطمه غ قرار داد و آن 
را در سرای على ا2ا نهاد» . 
سید حمیری گفته است: 
او را همین بس که طوبی در سرای جاودانگی در سرای او است. 
درختی که به رغم بدخواهان» در سرای هر نیکبختی شاخه‌ای از آن است. 


1۰ 7 ۱ ی ۲ ۳ ۴ 
و از آن میوه‌های بسیار از خرمای دست‌چین گرفته تا موزهای آراسته در دسترس قرار گیرد :۰ 


و کیست که در سرایش نهرهای جاری برجوشد که سرشار از شراب و آکنده از آب گوارا باشد؟ 


و نهرهایی از عسل مصفی و ناب والبته نه چون نابی که از آن ضعیف‌مایگان باشد 


۱ «یاعمر اماعلمت ان منزلی و منزل علی بن ابی‌طالب فی الجنة واحد؟» > حاکم حسکانی.شو اهد التنزیل» 9۳۹۸/۱ 
۳۹۹ 

۲ ول من یأکل من شجرة طوبی علی». 

۳ «و لقد نحل الله طوبی فی مهر فاطمة فجعلها فی منزل علی». ے ابن‌بابویه, الامالی. ۳۶۳؛ فتال نیشابوری. روضة 
الو اعظین. ۴۶ ۱؛ عیاشی, تفسیر العیاشی» ۲۱۲/۲ با تفاوت. 


و کفاه بأن طوبی له فی داره اصلها بدار الخلود 
ايككة کل منزل لسعید فيه غصن منها برغم الحسود 

ے ديو ان السید الحمیری. ۱۷۵ و ۱۷۶. 
۵ و من ذا داره فی أصل طوبی و تلقاه الکرام مصافحینا 


e 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


همو گفته است: 


گفت: طوبی درختی است گسترده‌بال که سایه‌اش همه جا هست. 


شاخه‌هایش با طراوت 9 همه از طلای سرح ناب است» 


و باری که برداشته به‌سان تگرگ سرد و بس مرغوب و چون ياقوت و مرجانء 


و از این درخت هر چه دل آشتها کند. از میوه‌های سبز تیره تا سخت سرخ 


که آستین‌های آراسته می‌شکفند و آن‌ها را رنگارنگ بیرون مي‌دهند. 


از سندس و از استبرق و از گونه‌های بسیار میوه‌هاء 
و تنة این درخت از میان امت احمد مصطفی وم در خانة یک کس است. 


پر سیدم: او کیست؟ قرمود: على اش است. و سرای او نه سرایی دور و نه نزدیک ۳ 


و هیچ مؤمتی کیش که از این درخت در سرای او نک با دو شاخه ناشت . 


خب وار زح گفته امیت 


هھ ۰1 .۰ ۵ هھ ی ۰11 1 ۲ 
خوشا بر آنان که طوبی از آن ایشان باشد. خوشا آنان و گوارا بر آنان . 


و آنهار تفجر جاریات 
وازن ال امي 


وقال طوبى ايكة ظلها 
آفصانها ناعمة جمة 
و حملها من عبقر مونق 
لها جنی من کل ما یشتهی 
تنشق أكمام لهاعن كسى 
من سندس منها و استبرق 
و أصلها من امة المصطفى 
فقلت من قال على و ما 
لمؤمن إلاومنهابها 


فطوبی لمن ظل طوبی لهم 


صاح ظليل ذات فصان 
من ذهب أحمر عقيان 
صاف و ياقوت و مرجان 
من فاقع أصفر أو قان 
من حلل تبرق ألوان 
و من ضروب الثمر الآنى 
آحمد فى منزل انسان 
من منزل ناء ولا دان 
غصن و منها ما به اثنان 


و طوباهم ثم طوباهم 


فصل ۱۰ 
حمایت امیرمومنان ا از دوستداران خویش در قيامت 


گواه‌هایی قرآنی 
۰ ۳ ۰ ۹8 مه 3 

در تفسیر علی بن ابراهیم أست: : پدرم؛ از محمد 7 بن فضیل. از امام رضاءب برایم نقل کرده که دربارۀ 
ی ی رن ب آلثّار آن فد وَجدنّا ما وعدنا ربا حقا هل وجدگه ما وعد 

" حقّا قالوا د عم فاد مر دن بيهم آن لَعْنة انه غلی آلظَالمینَ ۲4 فرموده است: آرکه بانگ 
برمی‌آورد امیرمؤمنان ا است؟ 

ابوالقاسم " به سند خود از محمد بن حنفیه. از علی ا روایت کرده که فرموده است: «من همان 
بانگ‌زننده‌ام ". 


همو به سند خود از ابو صالحء از ابن‌عباس روابت کرده که گفته است: علی 2 را آیه‌ای در کتاب خدا 


۱. اعراف / ۴۴: و بهشتیان دوزخیان رافریاد می‌دهند: ما آنجه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم. آیا شما 
آنچه را پروردگار تان وعده کرده بود راست و درست یافتید می‌گویند: آری. پس آوازدهنده‌ای میان ایشان آواز درمی‌دهد 
که لعنت خدا بر ستمکاران باد. 

۲ > قمی. تفسیر القمی. ۲۱۳/۱. 

۲. مقصود حاکم حسکانی است. 

۴ انا ذلک الموّذن». ے حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۲۶۷/۱ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


هست که مردم‌از آن آگاهی ندارند و آن این که فرمود: «فأَذْن من بهم آن لت و4 ۲ بانگ‌دهنده‌ای 
بانک:ذاهت که لعتت دا بر کسان باد که واه ها تکیت کردند و خی هرا ی مقدار شم دید 


رم 


پل وجدتم ما وعد زبکه ا تعه فا فادن م ِن بيهم آن نه علی آلظالمین »۳ فرموده 


امام باقر دربارة «وتادی أَطحاب ألجَنَة مر ان ف و جد نا ما زغدتا رگا فا 


امیرمومنان ًا در خطبة افتخار فرمود: «من همان اعلام‌کننده در دنیا و همان بانگ‌زننده در 


مقصود او از این سخن نیز آن است که در ماجرای برائت فرمود: «وَاأذَانْ من أله وَرَسُولة ای 


مر ره مار اش و دی ردق ۱ مه 
الناس يوم الحح کب نله بُریء من آلمُش کین وَرَسْولهٌ 4 و در جایی دیگر فرمود: #فاذن 


4 و ۷ 
مُوّذٍن) . 
آری. او چون در دنیا بانگ‌زننده از جانب پیامبر بذ بر دشمنان او بود در آخرت نیز بانگ‌زننده از 
جانب خدا بر دشمنانش خواهد بود. 
جمانی گفته است: 


و پدرم آزگاه که مؤذن بانگ «حی علی الفلاح» سردهد همان است که به او اشاره شود 


۱. اعراف / ۴۴: پس آوازدهنده‌ای میان آن دو آواز در می‌دهد که لعنت خدا بر... 

۲ -ه حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۲۶۷ و ۲۶۸. 

۳ اعراف / ۴۴. 

۴ > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۲۶۸/۱؛ فتال نیشابوری, روضة الو اعظین» ۱۰۵. 

۵ «و انا اذان الله فى الدنیا و مؤذنه فى الآخرةه. 

۶ توبه / ۳: این آیات اعلامی است از جانب خداوند و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر 


مشرکان تعهدی ندارند. 


۷ اعراف / ۴۴. 
برای روایت ج طبری» بشارة المصطفى عا ۴+ ابن‌بابویه معانی الاخباره 2٩‏ 
۸ وک سیک ف ف الا هو البيت المقابل للصراح 


و والدى المشار به اذا ما دعا الداعی بحى على الفلاح 


حمایت امیرمؤمنان َا از دوستداران خویش در قیامت / ۲۲۰۳ 


زراره دربارة آیۀ «فَا راوه فة ست وجوه آلذین کَفرْوا وقیل هذا الى كم به 
عون ۱4 از امام باقر روایت کرده که فرموده است: این آیه در مورد امیرمؤمنان اا و آن 
طرف‌های دعوی او نازل شده است که آنچه خواستند کردند و پس در آخرت امیرمؤمنان ًا را در 
غبطه‌برانگیزترین جای بینند و از این ناخرسند شوند. پس بدیشان گفته شود: ها یکشم به 
PEY‏ 4 این همان است که خود را به دروغ امیرمومنان تخوانک ی . 

در روایتی دیگر از ائمە لچ رسیده که مقصود از هذا آلذی ی نت تکذیون ۲ 
امیرمؤمنان ا است ۵ 

ابوحمزه ثمالی از امیرمؤمنان ا9 از پیامبر ل روایت کرده که دربارة 1 خزنهم فرع لایر 
و لیم آَلمَلتیکة هذا يَوْمُکم دی کنثم تو عدون 4" فرموده است:«پس او را شتری دهند و 
گویند: در قیامت هرجا می‌خواهی برو. اگر خواهد در موقف حساب بماند. اگر خواهد بر لب دوزخ 
بایستد و اگر خواهد به بهشت رود. خزانه‌دار دوزخ می‌گوید: هان! توکیستی؟ آیا پیامبری یا وصی‌ای؟ 

می‌گوید: من از شیعیان محمد عب و خاندان اویم. 


می‌گوید: پس این منزلت از آن تو ا 


رهایی از ترس‌ها با دوستی علی 2 


امام صادق اا فر موده: پیامب ا فرموده است: «هر کس مرا دوست بدارد و خاندان مرا دوست بدارد 


۱. ملک / ۲۷: و آن‌گاه که آن لحظة موعود را نزدیک بینند چهره‌های کسانی که کافر شده‌اند درهم رود و گفته شود: این 
است همان چیزی که آن را فرامی‌خواندید. 

۲. ملک / ۲۷. 

۳ > کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱. 

۴ مطففین / ۱۷: این همان است که آن را دروغ می‌گرفتید. 

۵ چ کلینی. الکافی» ۴۳۸۵/۱. 

۶ انبیاء / ۱۰۳: دلهرة بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان از آن‌ها استقبال می‌کنند و به آنان می‌گویند: این همان 
روزی است که به شما وعده می‌دادند. 

۷ «فیعطی ناقة فیقال اذهب فى القيامة حیث ما شئت فان شاء وقع فى الحساب و ان شاء وقف على شفیر جهنم و ان 
شاء دخل الجنة, و ان خازن النار یقول: یاهذا من أنت آنبی أو وصی ؟ فیقول: أنا من شيعة محمد و أهل بیته فیقول ذلک 
لک». ے ابوحمزه ثمالی. تفسیر ابی حمز ه الثمالی» ۲۴۶. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ی بو E‏ 1 و ی 
چون از قبر برخیزد جبرئیل نزد او آید. پس بر هیچ ترسگاهی نگذرد مگر این‌که او را از ان بگذراند» . 
در تاربخ بغداد است که سفیان ثوری. از منصور بن معتمر از جدة خود از عايشه روایت کرده که 
گفته است: پیامبر َه به عل یا فرمود: «تو را همین بس که دوستدارت را نه در هنگام مرگ 


2 1 م ۳ ۲ ۹ ۳ ۲ 
حسرتی است. نه در قبر وحشتی و نه در روز قیامت دلهره‌ای» 


دستاویزی استوار 
در امالی طوسی است که حارث اعور از امیرمؤمنان ًا از پیامبر وة روایت کرده که فرموده است: 
«چون روز قیامت شود کمربند صاحب عرش را بگیرم و توء ای علی. کمربند مرا بگیری و فرزندانت 
کمربند تو را بگیرند و شیعیانت کمربند شما را بگیرند. پس خدا با پیامبر خود چه کند؟ و پیامبر او با 
وصی او چه کند؟ ای حارث. این کمربند را بگیر که رشته‌ای کوتاه از زنجیره‌ای بلند است. تو با آن کسی 
باشی که دوست داری و تو را آن باشد که بدان چشم داشتی» . 
سید حمیری گفته است: 

سین علی ا به عارش نی شگفت ات البته چه بسا شگفتی‌ها که از او روایت نشقه است. 

ای حارث همدانی. هر کس, از مؤمن و منافق. که بمیرد مرا پیش روی بیند. 

به نیم تگاهی مرا بشناسد و من او را به شخص و به نام بشناسم و هر آنچه کرده است بدانم. 

و تو بر صراط مرا بشناسی. پس, از لغزیدن بر آن و فروافتادن از آن مترس. 

تو را در تشنگی, آبی چنان سرد بنوشانم که از شیرینی‌اش گمان بری عسل است. 

چون بر آن پل بر فراز آتش قرار گیری آتش را گویم این مرد را واگذار. 


۱ من احبنی و احب ذریتی تاه جبرئیل اذا خرج من قبره فلایمر بهول الا اجازه ایاه». 

۲ «حسبک ما لمحبک حسرة عند موته و لا وحشة فی قبره و لا فزع یوم القيامة». > خطیب بغدادی, تاربخ بغد اد. 
۴ + 

۳ «اذا کان یوم القیامه اخذت بحجزة من ذی‌العرش. و اخذت انت یا علی بحجزتی. و اخذت ذریتک بحجزتک. و اخذت 
شیعتکم بحجزتکم. فماذا یصنع الله بنبیه. و ما یصنع نبیه بوصیه. خذها الیک يا حار قصيرة من طويلة انت و من احببت 
ولک مااکتسبت». > الامالی. ۶۲۷ 


حمایت امیرمومنان لا از دوستداران خویش در قیامت / ۲۲۰۵ 


این از شیعیان ها انست و خداونه دربا ره شیعیانه مرا امد داه اس 


چون ستارة تابان بدرخشد 
خداوند فرموده است: «فوقيهم له شر لك أَلْيَوْم و لقیهم نَضرة وسرورا 4 ۳ 
زید بن علی و امام جعفر صاد ق گفته‌اند: پیامبر خدا له فرموده است: «چون قیامت شود و مردم 
درمحشر گرد آیند علی بن ابی‌طالب عة را ببینید که از فروغ خویش چون ستارۀ تابن می‌درخشده ۳ 
شیرویه در فردوس آورده و یحبی بن حسین نیز به سند خود از انس روایت کرده که گفته است: 
پیامبر ا فرمود: «علی بن ابی‌طالب عه در بهشت چنان می‌درخشد که ستارة صبح برای مردمان 
دنیا» آ. 


اگر مردم بر صحبت او گرد آمده بودند 
در فردوس همچنین آمده است که طاووس از ابن‌عباس روایت کرده که پیامبر ع قرموده است: «اگر 


مردم بر محیت علی بن ابی طالب گرد آمده بودند خداوند دوزح را نمی‌آفریده* 


قول على لحارث عجب 
یا حار همدان من یمت یرنی 
يعرفنى طسرفه و اعرفه 
و انت عند الصراط تعرفنی 
اسقیک من بارد على ظماً 
اقول للنار حين توقف لا 
ذریه لاتقربیه ان له 
هاا ون 


کم ا وة ات رل 
بعينه و اسمه و مافعلا 
فلاتخف عثرة و لا زللا 
تخاله فى الحلاوة العسلا 
عرض على جسرها ذری الرجلا 


سه دیو ان السید الحمیری» ۲۳۷ و ۰۲۳۸ 
۲ انسان /۱۱: پس خدا هم آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت. 
۳. اذا كان يوم لقيامة و حشر الناس فى المحشر وجدتم على بن ابی‌طالب یتلا نو کالکوکب الدرى. 
۴ «آن علی بن ابی‌طالب لیزهر فی الجنة ککوکب الصبح لاهل الدنیا». -> دیلمی. الفردوس. ۶۳/۳ با مقداری تفاوت. 
۵ «ان الناس لواجتمعوا علی حب علی بن ابی‌طالب لما خلق الله الناره. > همان. ۳۷۳ با مقداری تفاوت. 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خشم آتش بر دشمنان او 
ابوحمزه از امام باقر نقل کرده که فرموده: «هذّان خْمان آختصمُوا فی رهم فلَِین روا 
قطْعَت هم باب ین تار4 . 

در روایتی است که پیامبر به فرمود: ای ابن‌عباس به آن‌که مرا به حق به نبوت برانگیخته است 
سوگند. آتش بر کسانی که عل ی را دشمن دارند خشمگین تر است تا بر آنان که مدعی شدند خدای 
را فرزندی است؛ ". 

صنوبری گفته است: 


آن‌که محبت در سینه دارد به نور گزین شود و آن‌که کینه در دل دارد آتش ویژه از آن او است. 


آن یکی فردای قیامت در دوزخ و در اختیار مالک دوزخ است و این یکی را رضوان با خرسندی 
قیال مز ند 


ناشی گفته است: 
هرگاه آن‌که نیرنگ و کینه در دل داشته است آهنگ بهشت کند. 


او را بانگ دهد که نوری را بجوی که دینداران در پرتو آن راه جسته‌اند آ. 


۱. حج /۱۹: این دو گروه دشمنان یکدیگرند که دربارة پروردگارشان باهم ستیزه می‌کنند و کسانی که [به ولایت علی بن 
ابی‌طالب] کفر ورزیدند جامه‌هایی از آتش برایشان بریده شده است. 

برای روایت ے کلینی. الکافی. ۴۲۲/۱. 
۲. «یابن عباس و الذی بعثنی بالحق نبا ان النار لأشد غضبا على مبغضی على منهاعلی من زعم ان لله ولدآه. > طوسی. 
الامالی. ۱۰۶: شاذان, الفضائل» ۶ طبری» بشارة المصطفی ا ۷۸ 
۳ فمضمر الحب فى نور یخص به و مضمر البغض مخصوص بنیران 

هذا غدأً مالک فى النار یملکه و ذاک رضوان یلقاه برضوان 

بیت‌ها را در ديو ان الصنویری نیافتم. 

۴ اذا ماقصد الجن 2 رب الفل و الحقد 


ینادیه التمس نورأً به ذوالدین یستهدی 


بحش ۱۲ 


نکته‌ها و نا گفته‌ها 


نسبت دادن على 2 ا به خود از جانب خداوند 
خداوند دربارة خود فرمود: « وهو ی لیم 4 ' و دربارة او: و جَعَلتا لهم لسَان صدق عليًا ۾ ". 
e‏ ۲ ر و ی و و را و E‏ 
دربارۀ خود فرمود: وهو يطعم ولا يطعم 4 و دربارة او: لو يطعمُون الطعام4 


او ت 


دربارةٌ خود فرمود: تَأْحذه ست ولا نوم ۵ و درد بارة آو: دام هو قانت ناء یل ) ۶ 


۱. بقره | ۲۵۵: و او است والای بزرگ. 
۲ مریم / ۵۰: و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 
دربارة نزول آیه در شان اسر موان اھ -> این‌بابویه, کمال کدی ۱۳۹؛ این‌حمزه. ااقب فی المناقب, ۱۳۰: 
قمی. تفیر القمی» ۵۱؛ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل, ۴۶۳/۱. 
۳ انعام / ۱۴: و او است که خوراک می‌دهد و خوراک داده نمی‌شود. 
۴ انسان / ۸: و خوراک می‌دادند. 
منابع فراوانی به شأن نزول این آیه تصریح کرده‌اند و از آن جمله است: طوسیی الامالی. ۵۵۰: حاکم حسکانی, 
شو اهد التنزیل» ۴۰۷/۲ 
۵ بقره / ۲۵۵: نه خوابی سبک او را فرومی‌گیرد و نه خوابی گران. 
۶ زمر / :٩‏ یا آن کسی که او در طول شب اطاعت خدا می‌کند؟ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


درد بارةٌ خود فرمود: و هو آلراحذ لها ۱4 و دربارة او: دقن اما اعظکم ب بوَاحد 4 . 

امام رضاع ا فرموده است: پیامبر له به عل یا فرمود: «قریش به تو اندرز داده شد" 

دربارة خود فرمود: «فل للم مالك انملك 4 " و دربارةاو: و إا رَْت تم ریت نَعيعًا و ملكا 
کبیا ٩»‏ 

ا و وادربارة او إو تطعمون الطفام عل حه رک 

دربارة خود فرمود: «یْحَهم وَیْحبونَه4 "و دربارة او و يُطْعمُون أَلطْعَام على حه مشکینا 
و تیا و ايرا 4 و پیامب ريه نیز فرمود: «خدا و پیامبر بُ او را دوست دارد و خدا و پیامبرش او 
را دوست دارند»* 


و ۳ aloe oi Rr‏ وم ٩‏ ء TG‏ 
دربارة خود فرمود: ۶ یخافون زبهم من فوقهم؟ .و دربارة او: (إنا نخاف من ٢بتا‏ 


برای شأن نزول سے کلینی, الکافی. ۲۰۴/۸: ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۴۷۳/۱؛ فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین. ۱۱۷؛ قمی. تفسیر القمی, ۲۴۶. 
۱. رعد / ۱۶: او است يگانة قهار. 
۲. سبا / ۴۶: بگو: من فقط به شما یک اندرز می‌دهم. 
۴. «بک وعظت قریش». هر چند متن را بدین ساختار در منابع کهن نیافتم. اما در منابع فراوانی این «واحده» به ولایت 
امیرمومنان اا تفسیر شده است. از آن جمله: کلینی, الکافی. ۴۲۰/۱؛ ابن حیون. شرح الاخبار. 4۲۳۶/۱ قمیء تضیر 
القمی. ۴/۲ ۲۰؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی» ۳۴۵ و ۳۴۶. 
۴ آل‌عمران / ۲۶: بگو: بار خدایا تویی که فرمانروایی 
۵. انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 

برای شأن نزول ے کلینی. الکافی. ۹۸/۸؛ ابن‌بابویه, معانی الاخبار. ۲۱۰؛ قمی, تسیر القمی» ۲۴۸/۲؛ حاکم 
حسکانی. شو اهد التتزیل. ۳۰۳/۲ و ۳۹۴. 
۶ مائده | ۵۴: آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز او را دوست دارند. 
۷ انسان / ۸: و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دادند. 

منابع شأن نزول در همین فصل گذشت. 
۸ بخشی از حدیث نبوی در ماجرای غزوۀ خیبر است که فرمود: «لاعطین الراية غدأً رجلاً یحب الله و رسوله و یحبه الله و 
رسوله». منابع این خبر که به حدیث رایه یا پرچم مشهور است قبلا گذشته است. 
٩‏ نحل / ۵۰: از پروردگارشان که حاکم بر آن‌ها است می‌ترسند. 
۰. انسان / ۱۰: ما از پروردگارمان هراسناکيم. 


خدا و علی ل / ۲۲۱۱ 


دربارة خود فرمود: اث وی ین امنوا» ".و دربارة او بود که پیامبر ب فرمود: «هرکس من 
مولای اویم این عل ی مولای او است»". 


خواندن علی با به نام خود 

خداوند همچنین على اا را به شماری از نام‌های خود خواند که از آن جمله است: وارث» نور. هادیء 
هدی» شاهد. شهید. عریز ودود. علی: ول فاضل. عالم. حق. عدل. صادق. میین» مومن» عظیم 9 
همانند این‌هاء که هر کدام در جای خود بیان شده است. 


دوم پس از پیامبر ب و سوم پس از خود 
خداوند در بیست‌وینج مورد علی اا را دوم پیا مر و سوم خود خواند: 
در عزت: ٣‏ ا میت 


برای شأن نزول ےه فتال نیشایوری. روضة الو اعظین. ۱۵۶؛ مفید. الارشاد. ۱۷۸/۱ و ۳۰/۲؛ و همچنين منابع 
مربوط به دیگر آیه‌های آغازین سورة انسان (دهر). 
۱. بقره / ۲۵۷: خدا سرور کسانی است که ایمان 
۲. «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». منابع خبر پیشتر گذشته است. 
۳. منافقون / ۸:عزت از آن خدا و پیامبر او و از آن مؤمنان است 
۴ مائده / ۵۵: ول شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند. همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 
شأن نزول آیه و منابع آن قبلاً معرفی شده است. 
۵ توبه / ۱۰۵: و بگو: هر کاری می‌خواهید بکنید که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست. 
برای نزول دربارة امیرمومنان الا و ائمە لب ے کلینی, الکافی» ۲۱۹/۱؛ ۲۲۰ و ۴۲۴: ابن حيونء دعاتم الاسلا» 
۱ ابن‌بابویه» معانی الاخجار. ۳۹۲؛ عیاشی» تفسیر العباشی. ۱۰۹/۲؛ قمی» تفسیر القمی. ۳۰۴/۱؛ طبری. بشارة 


المصطفی اء ۲۹۸. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۱ 8 و تم ے ےس ۳ 2 وه خن KK? E Id‏ ۳1 د م7 
- در درود فرستادن: «ان اله و مللیکته یْصَلون على النبی یاءیها الذین امنوا لوا غلیه 
و سَلْمُوا تسْلیمّا > . 
KT Te‏ ا اط مر و od, yT‏ 14 
دربارة آزردن: وان الذین یو ذون الله و رسو [ 


دابا مُهيئًا * وین یرذن امنيح و آلْْزمتات بغیر ما آْتسبوا فقد آختملوا بهتائا رانا 
ِ 


ر ےت 2 ت 7 
ومول تقد دود ذخ نارّا خالذا فیها وله عذاث 


۱. احزاب / ۵۶: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بر او درود فرستید و به 
فرمانش به خوبی گردن نهید. 
۲ احزاب / ۵۷ و ۵۸: بی‌گمان. کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و 
برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب کار زشتی شده باشند آزار 
می‌رسانند قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند. 

برای روایت حاکی از نزول و تفسیر آیه به امیرمؤمنان ع و نیز آن حضرت و فاطمّل ے قمی, تسیر القمی؛ 
۲ ؛ ابن‌بطریق, خصائص الوحی المبین. ۲۴۹؛ حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۱۴۱/۲. 
۳ نساء / :۵٩‏ خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. 

روایت‌های حاکی از تفسیر لیف 4 به ائمه ل فراوان است و در جای خود آمده و منابع آن‌ها نیز معرفی 
شده است. 
۴ نساء / ۱۴:و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید... 
۵ تغابن / ۸: پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فروفرستادیم ایمان آورید. 

برای روایت حاکی از تفسیر نور به امام ے کلینی, الکافی, ۴۳۲/۱. 
۶ تحریم | ۴: پس خدا خود سرپرست او است و جبرئیل و صالح مومنان نیز یاور اویند. 

برای روایت‌های حاکی از تفسیر # و صَالحٌ لو منین 4 به علی ا -> ابن‌بابویه. الامالی. ۸۳: فتال نیشابوری. 
روضء الو اعظین. ۱۰۰ و ۱۰۴؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار» ۱۲۶/۱ قمی. تفسیر القمی. ۳۷۷/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی؛ 
۹ ۴۹۱: حاکم حسکانی شو اهد التتزیل, ۳۴۱/۲ ۱۳۴۳ ۰۳۴۶ ۳۵۰ ۳۵۲ 


خدا و علی 9 / ۲۲۱۳ 


ES‏ ین امَنُو آ4 . دربارة ۵ پیامبر ا فرمود: وَچنا بك علی 
هلا ء شهیدا »۲ و دربارة اميرمؤمنان عا مود: جر لكل وم ماد 4 

دربارة خود فرمود: و کفی 9 ". دربارة پار 0¥ فرمود: وجنا بك على هؤلاءِ 
شهیدا 4" و دربارة على فرمود: ویثُوهٌ شاهد مه ۶ 

دربارة خود فرمود: وهو خر لا کمین 4 ۲ دربارة پیامبر ل فرمود: حت یحَکمُو ك فیما 
شجر یم تلا جوا و ی آنشیهم حَرَجًا ممّا قَضَیْت وَیسلموا تَسْليمًا ۸6 و دربارة علی 2 
فرمود: «أَفْکلما جا کر سول با لا توو ی آنششکم آستکُیزثم ریا کیش و قَريقًا تون 14 

- دربارة خود فرمود: « دق أ ۰ دربارة پيامبر ية فرمود: و لد ی جَاءَ بالسَّد ۱۱4 و 


۱. حج / ۵۴: خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند راه نماید. 
۲ نساء / ۴۱: و تو را بر آنان گواه آوریم. 
۲ رعد / ۷: و برای هر قومی رهبری است. 

برای روایت‌های حاکی از تفسیر ( هاد ‏ به على اا ے سلیم بن قیس, کناب سلیم ۱۴ ۳؛ حاکم حسکانی: شو اهد 
التتزیل. ۳۸۶/۱ کلینی. الکافی» ۱۹۳/۱؛ ابن‌حیون, دعائم الاسلام. ۲۲/۱؛ این‌بابویه. الامالی. ۳۵۰؛ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین, ۱۰۴. 
۴ نساء :۷٩‏ وگواه بودن خدا بس است. 
۵ نساء / ۴۱. 
۶ هود / ۱۷: و شاهدی از خویشان او پیرو آن است 

برای روایت‌های تفسیری ے کلینی. الکافی. ۱۹۰/۱؛ ابن‌بابویه. کمال الدین. ۱۳؛طوسی. الامالی» ۳۷۲؛ ابن‌حیون, 
دعائم الاسلام. ۱۹/۱؛ هموء شرح الاخبار. ۹۵/۱ و ۳۱۱/۲؛ خصیبی. الهد ابة الکبری. ۹۲؛ شاذان. الفضائل. ۱۳۸؛ قمیء 
تفسیر القمی. ۲۹۷/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۸۷ - ۱٩۱؛‏ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۳۵۹/۱ ۳۶۹. 
۷ اعراف / ۸۷؛ یونس / ۱۰۹؛ یوسف / ۸۰: و او بهترین داوران است. 
۸ نساء ‏ ۶۵: مگر آن‌که تو را در مورد آنچه میان آنان مايه اختلاف است داور گردانند. پس از حکمی که کرده‌ای در 
دل‌هایشان احساس ناراحتی و تردید نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند. 
٩‏ بقره / ۸۷: پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را - دربارة ولایت علی که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید؟ 
گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید؟ 

برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۴۱۸/۱. 
۰. آل‌عمران / ۹۵: خدا راست گفت. 


۱. زمر | ۲۳:و آن کس که راستی آورد. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
دربارة امیرمومنان لا فرمود: ور جَال صَدقوا6 ۲. 

- دربارة خود فرمود: أن له ۸ هو لْحَق) ۲ » دربارۀ 4 پیامبر ل فرمود: و قل جَاءَ احق 4 ٠‏ و 
دربارة او فرمود: و لو نب لح آفوآءم) ۲ 

- دربارةٌ خود فرمود: اَن له هو الْحو لین 4 0 پیامب ا فرمود: « ار ی آتا لت یه 
لین 4 " و دربارة امیرموقمنان نا فرمود: و کل شىء آخصیناه فی امام مپین 7 

خود فرمود: فان آزلی بها ^ ۰ دربارة پیامبر ا فرمود: «آّی اولی بالمژینین مین 
من انفسهم» ۰ و درب مرو نزن و( انا لى آلتّاس باه الد أ را 
ال 7 ین امَُوا واه ول آلمزّمنین 


- دربارة خود فرمود: «السْلام سس ی بارة پیامبر 6 فرمود: امن 


۱. احزاب / ۳ مردانی که صادقانه وفا کردند. 
برای روایت حاکی از تفسیر این رجا به علی3 و برخی از صحابه یا علی عا و انم ے ابن‌بابویه. 
الخصال. ۶ این‌حیون. شرح الاخجار. ۳۵۳/۱ و ۴۶۴/۳؛ قمیء تفسیر القمی. ۳۰۷/۱ و ۱۸۸/۲؛ حاکم حسکانی شو اهد 
التتزیل, ۵/۲ و ۶ 
۲ نور / ۲۵: خدا همان حقیقت آشکار است. 
۳ اسراء / ۸۱: بگو: حق آمد. 
۴ مؤمنون / ۷۱: و اگر حق از هوس‌های آن‌ها پیروی می‌کرد... 
برای روایت تفسیری -> قمی, تفسیر القمی» ۹۲/۲: طبری. بشارة المصطفى مت ۶۰ 
۵ نور / ۳۵: و این‌که خدا همان حقیقت آشکار است. 
حجر / :۸٩‏ من همان هشداردهندة آشکارم. 
¥ یس و هر چیزی را روشن در کارنامه‌اش برشمرده‌ايم. 
۸ نساء / ۱۳۵: خدا به آن دو سزاوارتر است. 
.٩‏ احزاب / ۶: پیامبر به مومنان از خودشان سزاوار تر است. 
۱۰ آل‌عمران | در حقیقت. نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و نیز این 
پیامبر و کسانی که به آیین او ایمان آورده‌اند و خدا سرور مؤمنان است 
برای تفسیر «وَألذینَ املُوا4 به الم ے کلینی, الکافی. ۴۱۶/۱؛ عیاشی. تفسیر الماشی. ۱۷۷/۱ و ۱۷۸ 


۱ حشر / ۲۳: سلامت بخش و مؤمن به حقیقت حقۀ خود و نگهبان. 


خدا و علی ا / ۲۲۱۵ 


رم ل4 '. و دربارة اميرمۇمنان ً3 (و صالح مین 4 ۲ 

- دربارة خود فرمود: «ان بش رَبك لشدید 4 » دربارة پیامبر کل فرمود: اشد یا ۲4 
دربارة اميرمؤمنان: آشد آء علی آلکثار )۵ 

- دربارة خود فرمود: پم آله لخن نن آلرجیم ۲4 » دربارة پیامبر له فرمود: و ما أَرسَلتَاَ 
لار رَخْمَة للعَالبین 4 "و در بارة یمان (قل بفضل أله و بر خعته 4^ 

- دربارة خود فرمود: من آله أَلعَريزِ 7 .و دربارة پیامبر ل فرمود: قد جاء که 

سول من آنشسکم عزیژ عليه ما عنتم» ' »ودره بارة اميرمۇمنان 1 نَع من تَشاء ۱. 

- دربا ۱ خود فرمود: وهو ی لْعظیم 4 ۲ ۲ دربارة پيامبر ية فرمود: ونك على خلق 
عظیم 4 " و دربارة اميرمؤمنان 2 عم یِسَأءلُون * عن با آلعظیم ۳4 


۱. بقره / ۲۸۵: پیامبر ایمان آورده است. 
۲ تحریم / ۴: و صالح مومنان. 
۳ بروج / ۱۲: آری» عقاب پروردگارت سخت سنگین است. 
۴ بقره | ۱۶۵: به خدا محبت بیشتری دارد. 
۵ فتح / ۲۹: بر کافران سختگیرند. 
برای روایت تفسیری ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۸۰؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۶۴۴ 
۶ فاتحه / ۱: به نام خداوند رحمتگر مهربان. 
۷ انبیاء / ۱۰۷: و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 
۸ يونس / ۵۸: بگو: به فضل و رحمت خدا است.. . 
برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر «فضل الله» به ولایت محمد ی و خاندان محمد ا و نیز ولایت علطا 
> کلینی. الکافی. ۴۲۳/۱؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۵۸۳؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ ابن‌رستم. المسترشد, ۶۰۶ 
تفسیر الامام المسکر ی ۱۵؛ عیاشی, تفسیر المباشی, ۲۴/۲ ۱+کوفی تفسیر فرات الکوفی. ۱۷۹ و ۱۸۰؛ حاکم حسکانی. 
شو اهد التتزیل» ۳۵۲/۱ و ۳۵۳ 
٩‏ زمر / ۱: از جانب خدای شکست‌ناپذیر سنجیده کار. 
۰ توبه / ۱۲۸: قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بيفتید. 
۱ آل‌عمران / ۲۶: هر آن کس را که خواهی فرمانروایی دهی. 
در این جا مقصود آن است که خداوند خود امیرمزمنان ص را فرمانروایی داده است. 
۲. بقره / ۲۵۵: و او است والای بزرگ. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


الو وا oie‏ ۱ لاله > ی 
دربارة خود فرمود: اله نور | ات وّالاز ض4 ۰ دربارة پيامبر مل فرمود: قد جاء کم 


سس 
م 
۳ 
۱ 
مه 
۰ 
بات 
۳۹ 
متس ۳ 
یا 
ِ 
۰ ّ 
۱ 
1۰ 
ی 
تچ 


من أله ثور " و دربارة امیرموم: 


نامیدن على به همانند نام کتاب‌های آسمانی 
دیگر آن‌که خداوند عل یع را به نام‌هایی همانند آنچه بر کتاب‌های خود نهاد خواند: 

[دربارة تورات] فرمود: ‏ َنلتا له فیها ُدی4 ۲ و دربارة علی :و کل قوم 
ماد ٩4‏ ۱ 
- [دربارةانجیل] فرمود: فیه دی وَنورّ4 * دربارة قرآن فرمود: «وأَبو لور الى ازل 
مَعَه 4 و دربارة امیرممنان :و لکن جَعلاه نورا ری پو ۲4 
- [دربارة تورات] فرمود: (فيها دی ونور یخکم بها أَلسبيُونَ4". و دربارة علی: لينا 
ی كيم ¢ '" 
حِ 
۴ نبا | ۱و ۲: دربارۀ چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ. 

برای تفسیر نبا عظیم» به امیرمومنان ع و ولایت آن حضرت ے کلینی. الکافی. ۱۲۰۷/۱ قمی, تفسیر القمی, 


۲ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۳۳» حاکم حسکانیء شو اهد التتزیلء ۴۱۷/۲ و ۴۱۸. 


مس و 


۲ مائده / ۱۵: قطعاً برای شما از جانب خدا نوری آمده است. 
برای تفسیر نور به امیرممنان 3 و ائمە لا ے کلینی, الکافی. ۱۹۴/۱؛ عیاشی» تفسیر المباشی. ۱۳۱/۲ قمی, 
تقسیر القمی. ۲۴۲/۱ و ۲۷۹/۲. 
۴. مائده / ۴۴: ما تورات را که در آن رهنمود بود نازل کردیم. 
۶ مائده | ۴۶: در آن هدایت و نوری است. 
۷. اعراف / ۱۵۷. 
۸ شوری /۵۲: ولی آن را نوری گردانیدیم که به وسیلۀ آن راه می‌نماييم. 
٩‏ مائده / ۴۴: در آن رهنمود و روشنایی بود و پیامبران به موجب آن داوری می‌کردند. 


خدا و علی 2 / ۲۲۱۷ 


[دربارة کتاب‌های ابراهیم ا و موسی ع م فرمود: صحف ایهم ز موسی ۱4 »و دربارة 
على فرمود:] (ذلك آلکتاث لا ر ریب فیه 4 " و البته «کتاب» از «صحیفه» گرانسنگ تر است. 

- دربارة قرآن فرمود: وکل شی ۽ آخسیتا فی امام مبین » » و دربارة او: ی يوم تدعُوا کل 
تاس بامایهم» . 

- دربارة قرآن فرمود: لها ضایر من من یک" و دار امیرمومنان: قل هذ هزره شبیلی 
اذعوا إلى نله على بَصیرة آتا و من نی 4 * 

-دربارةقرآن فرمود: يله حى يلا4" و دربارة امیرمزمنان :ریت4 شاج سج 

رة قرآن فرمود: هذا بیان للتاس4" »و دربارة اميرمؤمنان: «أفْمَن کان على بينَةٍ 
ره 


برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه, معانی الاخبار. ۳۳؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۴۴/۱؛ قمی. تفسیر القمی. 9۲۹/۱ 
۸۰/۲ 
۱ اعلی / :۱٩‏ صحیفه‌های ابراهیم و موسی. 
۲ بقره / ۱: این است کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست. 
برای تفسیر «کتاب» به علیع -> عیاشی, تفسیر الاشی» ٩۲۵/۱‏ قمی, تفسیر القمی, ۳۰/۱ 
۲ یس /۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن بر شمردیم. 
۴. اسراء / ۷۱: یاد کن روزی را که هرگروهی را با پیشوایانشان فرامی‌خوانیم 
برای روایت تفسیری ے برقی. المحاسن. ۱۴۴/۱؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۲۷/۱؛ عیاشی. تفسیر العباشی. ۳۰۲/۲ - 
۵ قمی. تفسبر القمی. ۲۳/۲. 
۵. اعراف / ۲۰۳: این قرآن رهنمودی است از جانب پروردگار شما. 
۶ یوسف / ۱۰۸: بگو: این است راه من که من و هر کس پیروی‌ام کرد با بینایی به سوی خدا دعوت مي‌کنيم. 
برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۳۸۴/۱ و ۴۲۵ و ۱۴/۵؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ عیاشی, 
تفسیر العباشی. ۲۰۰/۲؛ قمیء تفسیر القمی. ۳۵۸/۱؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۲۰۱ - ۲۰۳؛ حاکم حسکانی» شو اهد 
التنزبل» ۳۷۲/۱ و ۳۷۳. 
۷ بقره / ۱۲۱: آن را چنان که بايد می‌خوانند. 
۸ هود / ۱۷: و شاهدی از خویشان او پیرو آن است 
٩‏ آل‌عمران /۱۳۸: این قرآن برای مردم بیانی است. 
۰. هود / ۱۷: آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است ...؟ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دربارة قرآن فرمود: و دی ویر ی4 ۲+ و دربارة امیرممنانث: لَه اشر ی ۲ 

-دربارة قرآن فرمود: نی عَلََ ولا تقیلا 4 " و دربارة امیرمؤمنان ل پيامبر خا ال 
فرمود: «من در ميان شما دو گرانسنگ بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترت خود 

-دربارة قرآن فرمود: و اه آزکه لَك ۾ ۵ و دربارة او: آقمر یه هی الی آلحق آحی آن تب من 
لا هی إل آن ید ئ4 

دربارة قرآن فرمود: ولل اَلحجّة بالق ۷ .و دربارة امیرمومنان ا خود آن حضرت فرمود: 
«من حجة الله هستم. من خلیفه الله‌ام۸ 

-دربارة قرآن فرمود: نحن نَرَلنَا لد کر" و دربارة اميرمؤمنان ًا « و أنرلنا یل آلزژکری ۱۰ 

دربارة قرآن فرمود: ولا تکتثرا ألسَهَادةي ۱ و دربا رة اميرمؤمنان: قل گفی باش 


منابع روایت‌های تفسیری بیشتر گذشت 
۱. بقره / ۹۷؛ نحل / ۱۰۲؛ نمل /۲: مایه هدایت و بشارت است. 
۲. يونس / ۶۴: مژده برای آنان است. 

برای روایت تفسیری ے این‌حیون, شرح الاخبار. ۴۸۱/۳؛ عیاشی, تفضیر الجاشی. ۱۲۵/۲. 
۴ مزمل /۵: در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می‌کنيم. 

۴. «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی». روایت‌های مختلف این مضمون و منابع این روایت‌ها پیشتر گذشته 

است. 
۵ زخرف / ۴۴: و به راستی که قرآن برای تو تذکری است. 
۶ یونس / ۳۵: پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرارگیرد یا کسی که راه 


نمی‌نماید مگر آن‌که خود هدایت شود؟ 
برای روایت تفسیری -> شریف رضی. خصائص لالم . ۸۲: عیاشی, تفسیر المبلشی, ۱۲۲/۲؛ قمی, تفیر 
القمی. ۳۱۲/۱. 


۷ انعام / ۱۴۹: برهان رسا ویژة خدا است. 

۸ انا حجة الله انا خليفة الله». -> ابن‌بابویه, المالی, ۸۸ 
٩‏ حجر :٩/‏ ما این قرآن را به تدریج نازل کرده‌ایم. 

۰ نحل /۴۴: و این ذکر را به سوی تو فرود آوردیم. 

۱ بقره / ۲۸۳: و شهادت راکتمان مکنید. 


خدا و علی لا / ۲۲۱۹ 


شهید نی وم قن ده جلم آلکتاب ۱4 
9 ا «جاء بالسّدی) ۲ .و دربارة اميرمؤمنان ا : «وکوئوا م مع آلصادقین ۲4 
- دربارة قرآن فرمود: «تفصیل کل شى ء4" »و دربارة سرمومنان 5 : اه رل فطل 4 
-دربارة قرآن فرمود: « و [ | يَجْعَل له عوجا *# ياي ۲ » و دربارة آو: «ذلك کک 
- دربارة قرآن فرمود: أف نرّل اخسَن آلحدیثِ 4 و دربارة امیرمومنان :ومد جاء 
بالهستة۱4 
- دربارة قرآن فرمود: أ سا و دربارة او: لك ألرّين ألْقه ۱ 
دربارفقرآن‌فرمود: ا هرل اځ خْسَنَأَلْحَدٍيث )۲ ودره بارۇاميرمۇمنان 1:< من جا بالحستة) ". 


اس 


۱. رعد / ۴۳ بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شماگواه باشد. 
برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی» ۳۲۹/۱؛ کوفی, مناقب امیرالمؤمنین تس ۱۹۱؛ ابن‌عبدالوهاب. عیون 
المعجزات. ٩۷؛‏ قمی, تفسیر القمی» ۳۶۷/۱؛ ابن‌بطریق. خصائص الوحی المبین. ۳۱۳؛ حاکم حسکانی» شو اهد التتزبل. 
۴ 
۲ زمر / ۳۳: و آن کس که راستی آورد. 
۳ توبه / ۱۱۹: و با راستان باشید. 
يه مورد اشاره مژلف به استناد قراین به آیه بازگردانده شده است. 
برای نظرية تفسیری حاکی از انطباق این آیه بر ائمە لا ے ابن‌حیون. شرح الاخارء ۵۰۶/۲ 
۴ یوسف /۱۱۱: و روشنگر هر چیز است. 
۵ طارق / ۱۳: این گفتاری قاطع و روشنگر است. 
۶ کهف / ۱و ۲: و هیچ‌گونه کژی‌ای در آن ننهاد. کتابی است راست. 
۷ توبه / ۳۶: این است آیین استوار. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌عیاش, مقتضب الاثر. ۱.۳۱ 
۸ زمر / ۲۲: خداوند زیباترین سخن را نازل کرده است: 
٩‏ انعام / ۱۶۰؛ قصص / ۸۴: هرکس حسنه‌ای بیاورد... . 
برای تفسیر «حسنه» به ولایت ے کلینی. الکافی, ۱۸۵/۱؛ فتال نیشابوری؛ روضة الو اعظین, ۱۰۶. 
۰ کهف /۱ و ۲: و هیچ‌گونه کژی در آن ننهاد. کتابی است راست. 
۱ توبه / ۳۶: این است آیین استوار. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌عیاش. مقتضب الاثر. ۳۱. 
۲. زمر / ۲۳: خداوند. زیباترین سخن را نازل کرده است. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- دربارة قرآن فرمود: (قالوا خیرّا ٩‏ و دربارة امیرمومنان: ۶و لیّك هم شر 1 4 


- دربارة قرآن فرمود: ما نفدت کلمّات آ4 و دربارة اميرمۇمنان اا و جَعلهّا کلمة 


باق 4" 

-دربارة قرآن فرمود: هی لین 4 * و دربارةامیرمومنان :و قالوآ(ن نیع آلهدی 4 ۶ 

- دربارة قرآن فرمود: یس * وان أَلْحَكيم 4 و دربارة اميرمؤمنان ا و له فى أ 
آلکتّاب دیا لعل حکیم 4 * یعنی در بالاترین مرتبه از بلاغت. قرآن بر هر کتابی برتری یافته. از 
آن روی که معجزه و ناسخ و مشتمل بر منسوخ است و علی بن ابی‌طالب ا نیز چنین است. سپس 
فرمود: ‏ حکیم 4. یعنی مظهر حکمت بالغه. به‌سان حکیمی که همواره سخن درست بر زبان راند. 
علی بن ابی‌ طالب اا نیز چنین است. این دو ویزگی در علی عة ویزگی‌هایی نهادین و حقیقی است؛ 
چرا که این واژه‌ها به عنوان صفت بر موجود زنده اطلاق شوند. در حالی که اطلاق آن‌ها در مورد قرآن 
بنابر مجاز است. 


* وه ۱ 


ج 


۳. انعام / ۱۶۰؛ قصص / ۸۴: هر کس حسنه‌ای بیاورد.... 
برای تفسیر «حسنه» به ولایت ے کلینی. الکافی. ۱۸۵/۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین, ۱۰۶. 
۱. می‌گویند: خوبی. 
۲ بینه / ۷: آنانند که بهترین آفریدگانند. 
برای روایت تفسیری ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین, ۱۰۵؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۳۵۴؛ این‌حیون؛ شرح 
الاخجار. ۲۰۲/۱ و ۴۶۹/۳: طوسی. الامالی؛ ۲۵۲ و ۶۷۱ قمی. تفسیر القمی. ۴۳۲/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۸۳ و 
۴ 
۳ لقمان / ۲۷: سخن خدا پایان نپذيرد. 
۴ زخرف / ۲۸: و او آن را سخن جاویدان کرد. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۱۲۶ و ۱۳۲: خزاز قمی. کفابة الاثرء ۰۸۶ ۸۷ ۰۱۳۷ ۲۴۶؛ قمی. 
تفسیر القمی. ۱۶۴/۱ و ۳۱۴ ۲۷۴/۲ 
۵ بقره / ۲: مایة هدایت تقواپیشگان است. 
۶ قصص / ۵۷: گفتند: اگر از هدایت پیروی کنیم.. . 
۷ یس ۱۱و ۲: یس, سوگند به قرآن حکمت آموز. 
۸ زخرف / ۴: و همانا که آن در کتاب اصلی لوح محفوظ به نزد ما سخت والا و پر حکمت است. 


خدا و علی ل1 / ۲۲۲۱ 


- دربارة قرآن فرمود: ُتَر بُ عَنکم لذٍ 4 و دربارة امیرمومنانلٍ: فنك لوآ اغل 
آلذٍ کر 
دربارة قرآن فرمود: ولا رطب و یایس لا فی کتاپ مبین 4 این در حالی است که علم 
این کتاب نزد امیرمؤمنان ا باشد و گواه آن‌که فرمود: (و من عند؛ علم آلکتاب 4 . 
پیامبر خداعٍِِ فرمود: «اسلام برتر است و بر آن برتری نشاید بود ۵ 
خداوند نیز فرمود: وکَلِمَة آله هی أَلْعُلْيّا) "و بیان این حقیقت نیز آن‌که فرمود: و جَعَلَهَا 
لته باق فى عقبد ۷4 
عونی گفته است: 
همسنگ قرآن و همتای مصطفی ی و پدر آن دو نواده, وه چه گرامی پدری! 
شوهر زهرای مطهرطی؛ و صاحب آن تبار پاک پیراسته‌ای که به حق به تبار پیامبر ل 


۱. زخرف / ۵: آیا باید قرآن را از شما بازداریم؟ 

۲. انبیاء / ۷: از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی بپرسید. 

۲ انعام / ٩۵:و‏ هیچ تر و خشکی نیست مگر این‌که در کتابی روشن ثبت است. 

۴ رعد / ۴۳: و آن کس که نزد او علم کتاب است. 

۵. «الاسلام یعلو و لایعلی». متن در برخی از منابع به افزوده «علیه» نیز آمده است. برای روایت‌های مختلف ے ضیاء 

الدین مقدسی. الاحادیت المختارة» ۲۴۰/۸؛ بیهقی. سنن اللبهقی الکبری. ۲۰۵/۶؛ دارقطنی, السنن. ۲۵۲/۳؛ ديلمىء 

الفردوس» ۱۶/۱ ۱؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه ۳۳۴/۴ 

۶ توبه / ۴۰: و کلمة خدا کلم برتر است. 

۷ زخرف /۲۸: و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد. 

۸ عدل القران و صنو المصطفی و ابوالس بسطین اکرم به من والد و أب 
بعل المطهرة الزهراء و النسب الط الى ضمه حقاً الی نسب 


فصل ۲ 
برابری امیر مؤمنان :2ا با آدم اء اد ریسا و نوج اا 


برابری با آدم ا 
خداوندعلی 3 را در ای بای ساخت: 

در دانش: دربارة آدم ٤‏ فرمود: و عم ادم الا شتفاء کلها» ‌ و دربارة امیرمومنان الا 
پیامبر اه فرمود: «من شهر دانشم و على دروازة آن است»". 

در ازدواج. که ازدواج هر دو در بهشت صورت پذیرفت. 

خداوند بر آدم َة آهن را فروفرستاد و بر على ذوالفقار را 

آدم ن پدر انسان‌ها است و علیت پدر علویان. 

خداوند از جانب آدم ع عذر آورد: ی و لم تجذ لَه عَرْمًا 4 " اما عل یا را سپاس گزارد: 
«یْرفُون بالتذر6 ۴ 


۱. بقره | ۱ خدا همه معانی نام‌های را به آدم آموخت. 
۳. «انا مدينة العلم و علی بابهاه. منابع خبر پیشتر گذشته است. 
۳ طه / ۱۱۵: ولی فراموش کرد و برای او عزمی استوار نیافتیم. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


م ی 


خداوند آد مع را امان داد: ثم آجتبیه ربد '. و علی ع را نیز همین‌گونه: «فَرَقیهم اه شه 
ذلك آلیوم» 1 

آدم ا خليفة خدا بود: ی ال فی لز ضٍ ی 4" و عل یا نیز خليفة خدای, چونان 
که خود فرمود: «هر کس نگوید من چهارمین خلیفه‌ام [لعنت خدا بر او باد] ۴ 

خدا آدم ا را از خاک آفرید و او «ترابی؛ بود: «فَنا خلَتا کم من ثراب» ۵ و پیامبر ا 
علی ی را «ابوتراب» نامید. 

آدم ع به گاه آفر يده شدن عطسه‌ای کرد و گفت: «الحمد للْه» و خداوند فرمود: «رحمت خدا بر تو 
باد؛ تو را برای این آفریدم و رحمت من بر غضبم پیشی دارد» * بدین‌سان «الحمد لله» نخستین سخن 
بود که دم گفت. و على ااا نیز پس از زاده شدن سر سجده بر زمین نهاد و خدای را ستود. 

آدم شا در جایی میان مکه و طائف آفریده شد. و على در کعبه زاده شد. 

خداوند آدم ب را برگزید و على را هم: إِنٌ اله أَطفی اذم ونوا وال رهيم وال 
عنران علی ألْعَالّمين 4" 

پیامبران همه از نسل آدم‌ بودند و اوصیای پیامبر له همه از نسل علی الا 

پیکر آدم ا بر شانه‌های فرشتگان حمل شد و پیکر عل ی را نیز فرشتگان بردوش کشیدند. 

انسان‌ها را به آدم ااا نسبت دهند و آدمیزاده گویند. و فرزندان پیامبر یا به علی ٤ا‏ نسبت 


۱ طه /۱۳۲: سپس پروردگارش او را برگزید. 
۲ انسان / ۱۱: پس خدا هم آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت. 
۲ بقره | ۰ من در زمین جانشین خواهم گماشت. 
۴ «من لم‌یقل انى رابع الخلفاء فعلیه لعنة اللْه». 
در روایت. نخستین خلیفه آدم‌ا. دومین خلیفه داوود لژ و سومین خلیفه هارون معرفی شده است. -> قمی, 
ماثة منقبة, ۱۲۵ و 1۲۶. 
۵ حج / ۵: ما شمارا از خاک آفريده‌ايم. 
۶ «رحمک الله و لهذا خلقتک سبقت رحمتی غضبی». 
۷ آل‌عمران به یقین. خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است. 
برای روایت تفسیری ناظر به تفسیر آل‌عمران به فضیلت اهل بیت ے ابن‌بابويه. الامالی. ۶۱۷ ابن‌شعبه, 
تحف العقول. ۴۲۷؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۸۵؛ خصیبی, الهد ابة ااکبری. ۴۱۸. 


برابری امیرمومنان ا با آدم لاء ادریس تا و نوح ل / ۲۲۲۵ 


دهند و علوی گویند. خداوند فرشتگان را به سجده برای آدم فرمان داد. و دربارة علی ًلا فرمان 
داد که نزد او روند. عباس بن بکار از شریک از سلمة بن کهیل, از علی2 روایت کرده که فرموده: 
پیامبر ا فرموده است: «ای علی مش تو چون کعبه‌ای که به سراغش روند. ولی به سراغ کس نرود 

آدم ا بهشت را به چند دانه گندم فروخت و او را فرمودند از آن‌جا بیرون رود: «قلنا أَهبطوا 
نها جَمِیعًا) " ولی علی 1 بهشت را به گردة نان خرید و او را اجازة ورود بدان جا دادند: « جَز بي" 
ما صَبَرُوا جَنَةً4 ". 

خداوند دربارة آدم ل فرمود: و عَلّم اد الاَشمَاء کُلهَا4 " و در آن زمان تنها نام علی ًا و 
نام‌های فرزندانش بود و خداوند نام‌های ایشان را به آدم آموخت. 

محمود بن عبدالّه بن عبیدالله حافظ به سند خود از زید بن اسلم. از این‌عمر برایم نقل خبر کرده 
که فرموده است: «روز قیامت آدم ا به فرزند خود شیث افتخار می‌کند و من به علی بن ابی‌طالب الا 
افتخار می‌کنم» 

مفجع گفته است: 


او در دانش خود چون آدم ِا بود. آن‌گاه که شرح نام‌ها و کنایه‌ها به وی آموخت ۶ 


ا 
برابری با ادریس ا 
باری» خداوند در چیزهایی هم على را با اد ریسا برابر ساخت: 
2 ۰ ی r‏ په مه ٠‏ ۰ ۳۹ ال ۱ ۳-9۹ ۱ 
ادریس 2 پس از مرگ از خوراک بهشت خورانده شد. و علیلیّه در دوران زندگی بارها خوراک 


بهشتی داده شد. 


۱ «یاعلی انت بمنزلة الکعبة تؤتی و لاتأتی». ے ابن‌رستم. المسترشد. ۰۳۸۷ ۳۹۴ و ۶۷۵؛ طبری. بشارة 
المصطفی عا ۳۲۸ 

۲ بقره / ۳۸: فرمودیم: جملگی از آن فرود آیید. 

۳ انسان /۱۲: و به پاس آن‌که صبر کردند بهشت پاداششان داد. 

۴ بقره / ۳۱: و خدا همۀ معانی نام‌ها را به آدم آموخت. 

۵. «یفتخر یوم القیامه آدم بابنه شیث و افتخر انا بعلی بن ابی‌طالب». 

7 کان فی علمه کادم اذ ء لته هت رخ اا و السکفیات 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ادریس اا ادریس نام گرفت. از آن روی که ۰ را به درس آموخت. و خداوند دربارة 
على فرمود: و مَن عِنْدَه علم الکتاب 4 

ادریس عه yy‏ نخستین کسی که نحو و کلام را" 
برابری با نوح 8 
خداوند همچنین علی عة را در پانزده چیز با نوح برابر ساخت: 

در میثاق: «و اد آخْذتّا من أَلنبِيينَ میتاقهم و منك وّمن نوج و [یزهيم و مُوسی و عیسّی 
ین مریم و آَخذتا مهم میقاقا غلیظا ۲4 و دربارة عل یع روایت شده است: «خداوند میثاق مرا بر 
نبوت و نیز میثاق دوازده تن را پس از من [از مردمان] ستاند» " 

نوح 2 به عمر طولانی گزین شده بود: «فَی ٠‏ لف سنه لا شب سين عَامًا» ۲ »و دربارة 
علی ع عمر فرزند او قائم لس را دراز بت و رید آن تن على ادن آستضهفوا فی لض 
عله اة نة َتجعلهُم آلوارئین 5 

نوح ًه پیر پیامبران پیر امامان ٣ع‏ . 

به نوح ا گفته شد: «یّا وح قد جَادلْتتا ي ۶ و به على «فْمَن حاجّك فيه 4 ". 


. رعد / ۴۳: و آن کس که نزد او علم کتاب است. 

روایت‌های تفسیری و منابع آن‌ها پیشتر گذشت 
۲. احزاب | ۷: و یاد کن هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از 
همة آنان پیمانی استوار گرفتیم. 
۳. «ان الله تعالی اخذ میثاقی علی النبوة و میثاق اثنی عشر بعدی» این روایت ابن‌شهرآشوب است و شاید هم نقل به 
مضمون. آنچه در شرح الاخبار ابن‌حیون (۴۷۳/۲) در این باره یافتم چنین است: دان الله عز و جل اخذ میثاقی و میثاقک 
و میثاق اهل مودتک و شیعتک الى یوم القیامةه. 
۴ عنکبوت / ۱۴: پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد. 
۵ قصص /۵: و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و 
ایشان را وارث زمین کنیم. 
۶ هود / ۳۲: ای نوح. واقعأً با ما جدال کردی. 
۷ آل‌عمران | ۶۱ پس هر که در این باره با تو محاجه کند... . 


برابری آمیرمژمنان 4 با آدم ل ادریس ظ و نوح 22 ۳۳۳۷ 


۰ ۶ 1 آ مه و 3 ]۶ ي ل ۱ 
برای نوح ًة آبی از میان آتش برجوشید: و قار لور » و برای على ستاره‌ای از آسمان 


به چاه خانه فروافتاد: و لنَجُم ادا هوی 4 ۲. 

-نفرین نوح ًة برآورده شد و از آسمان کیفر فروبارید. ولی دعای علی 1 به رحمت پذیرفته شد 
و برای او در سرزمین سوخته " و در جانب راست سواد " و دیگر جاها چشمه‌های آب از زمین برجوشيد. 

خداوند در کتاب خود در چهل و دو مورد از نو حا یاد کرده که نخسنین آن‌ها « ان اله 
َضطَفیَ ام ونو حًا) و آخرین آن‌ها «وَقال توح رب لاتذز علی اَلَزْض من آلکافرین 
یار 4 " است» ولی از علیث در هشتاد و نه مورد بدین عنوان که امیرمؤمنان ًا باشد یاد کرده 
است. 

- نو به واسطة فراوانی ناله و نوحه بر درگاه خدا و به سبب زهد وی «نوح» نام گرفت. و دربارة 
على فرمود: اَم ُ قانِت ناء یل 4 ۷ 

- خداوند نوحلثلا را شکور نامید: «ن کان عَبدَا شَکُورّا 4 و علی طا را به نام خویش 


۱. هود / ۴۰؛ مؤمنون / ۲۷: و تنور به فوران آمد. 
۲ نجم / ۱: سوگند به اختر چون فرود می‌آید. 

روایت‌های تفسیری پیشتر گذشته و منابع آن‌ها معرفی شده است. 
۳ اشاره به ماجرایی در جریان صفین که چون به صندوداء رسیدند سپاهیان گفتند: اين‌جا سرزمینی بی‌آب است و 
امیرمؤمنان ا به مالک اشتر فرمود تا بااشمشیر خود زمین را بکاود و امیرمؤمنان عة نیز دعا کرد و از آن زمین آبی 
فراوان بیرون زد. ے ابن‌بابویه. الامالی. ۲۵۱؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۴؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب» 
۸ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح» ۸۶۴/۲ و ۸۶۵. 
۴ اشاره به ماجرایی که در جریان بازگشت امیرمزمنان 9 از پیکار با خوارج روی داد و امام با راهبی برخورد کرد و 
کرامت‌ها از آن حضرت رخ نمود. مولف پیشتر این داستان را آورده است. 
۵ آل‌عمران / ۳۴: به یقین» خداوند آدم و نوح را برتری داده است. 
۶ نوح /۲۶: و نوح گفت: پروردگارا؛ هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار. 
۷ زمر / ۹: یا آن کسی که او در طول شب اطاعت خدا می‌کند؟ 

برای روایت تفسیری -> کلینی. الکافی. ۴/۸ ۲۰؛ فتال نیشابوری» ر وضة الو اعظین. ۱۷ ۱؛ قمیء تفسیرالقمی. ۲۴۶/۲؛ 
کوفی. تفسیر فرات الکوفی» ۳۶۳. 
۸ اسراء / ۳: راستی که او بنده‌ای سپاسگزار بود. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


«علی» خواند: و جَعَلتَا آهم لسان صدق عَلیّا 4 . 

- خداوند همة مردمان را مگر همراهان نوح 1ء به طوفان غرق و نابود کرد: «فانجیتاه لين 
معَهٌ فى لفلف ' »و دشمنان علیلْیٍ را در طوفان SE‏ ای یت 
درافتند و یاران ¿ آن حضرت رستگار شوند: «إِن تین َفازا 6 ۲ ۰ 

- نوج پدر دوم آدمیزادگان بود. و علی پدر امامان 22 و سیدان. 

خداوند نام وح را از یکی از صفت‌های خود و بدان اعتبار که او اهل گریه و ناله بود مشتق 
ساخت. و نام علی ا9ا را نیز از صفت دیگر خود؛ چرا که او خدای عالی است. 

- دربا ره نوح فرمود: «یَا نوح هبط بسلام4 ۲ ۰و درد بارة على ا: اساد م على ال یّاسین ۵ 

نو ح ا2ا رفن تلاطم آب مردمان را بر کشتی نشاند: و حملتاه ٥‏ علی دات ب الاح 
و دشر 4 ولی دربارة على الا 7 فرمود: :«حکایت خاندان من حکایت کشتی نوح است [که ه رکس در 
آن نشیند برهد و هر که با آن همراه نگردد غرق شود»۷ : 

پس کشتی علی کشتی نجات از دوزخ است. 

مفجع گفته است: 


و همانند نوالا است که هر کس را که در کشتی نشانده چون کشتی بر جودی نشست. رهایی یافت * 


۱ مریم / ۵۰: و ذکر خیر بلندی بر ایشان قرار دادیم. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه. معانی الاخجار, ۹ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۱۳۰؛ قمی, تفسیر القمی. 
۵۲ 
۲ اعراف / ۶۴: و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم. 
۴.نباً | ۳۱: مسلماً پرهیزگاران را رستگاری‌ای است. 
هود / ۴۸: ای نوح. با درودی فرود آی. 
۵ صافات / ۱۳۰: درود بر خاندان یس 
برای روایت تفسیری -> این‌بابویه. الامالی, ۳ همو معانی الاخبار. ۱۲۲ و ۱۲۳؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار, 
۲ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۵۶. 
۴ قمر / ۱۳:و او را بر کشتی تخته‌دار و میخ آجین سوار کردیم. 
۷ مثل اهل بیتی کسفينة نوح [من رکبها نجی و من تخلف عنهاغرق].. برای روایت با تفاوت‌هایی -ه ابن حیون» دعام 
الاسلام. ۸۰/۱؛ این‌بابویه, کمال الدین. ۲۳۹؛ طوسی. الامالی, ۶۳۳ 
۸ و کنوح نجا من الفلک من سد ر فی الف لک اذ علا الجودیا 


فصل ۳ 
برابری امیر مؤمنان ا با ابراهیمبْ(» اسماعیل اا و اسحاق ا2ا 


برابری با ابراهیم 1 
خداوند عل یع را در سی مورد با ابراهیم سل برابر ساخت: 

- در اجتبا: دربارة ابراهیم اا فرمود: «واجتَبْناهم وَهَدیْتَاهُم 4 و دربارة علی. ِن اه 
ضطفِی ادم وتو خا ال از میا جرا علی آلْعَالمین 4 '. 

در هدایت: کک ابراهیم لش فرمود: «وَهدیْتَاهم إلى صرّاط مستة تیم ۲4 .و دربارة علیظه: 
لو لکل و رم هَاٍ ۲ 


aa‏ دربازةابزاهی 1 E‏ َس هد 4 ۰ و در بارة علی لت: : ومن 


روایت‌های تفسیری در فصل پیشین گذشت 
روایت‌های تفسیری پیشتر گذشت 
۵. نحل / ۱۲۲: و در دنیا به او نیکویی و نعمتی دادیم. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
جَاء بالْحَسَنَة له خی منها6 . 


- در برکت: دربارة ابراهیم َا فرمود: «وباز کنا عليه ۾ ۲ و دربارة علی طا و بر ائه لک 
افل أْبیْت 4 ". 


0 


تفارش رباج کک فرمود: «و بَشَرّتاه پاشحق 4 " و درباره علیْ: «و هو نی 


خْلقَ من المَاه ب شرا فجعله تسه صهدا) ۵ 
۳ للا ج مره له وج o‏ رم ۶ ۶ 9 مرک ه رپ 
- در سلام: دربارة ۳ فرمود: «سلام علی إبزهيم 4 » و دربارة علیت: «سلام على 
ال یابین 4 


کک : دربارة ابراهيم ت فرمود: خآ نهیم یلا 4 و دربارة علی4. چا 


۱ نمل / :۸٩‏ هر کس نیکی‌ای به میان آورد پاداش بهتر از آن خواهد داشت. 

ناگفته نماند در متن مناقب تنها «مَنْ جاء ء با لحستد 6 آمده و این عبارت در آیه‌های انعام / ۰۱۶۰ نمل / ۸٩‏ و 
قصص / ۸۴ وجود دارد و تعیین آية نمل از این میان به قرینة روایت‌های تفسیری صورت پذیرفته است. برای این 
روایت‌ها ے کلینی. الکافی. ۱۸۵/۱؛ قمی, تفسیر القمی, ۷۷/۲؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۴۰؛ ابن‌بطریق. خصاثص 
الوحی المبین. ۲۱۹ ۲۲۱؛ حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل, ۵۴۸/۱. 
۲. صافات / ۱۱۳: و به او برکت دادیم. 
۳ هود / ۷۲: و برکات او بر شما خاندان باد. 
۴ صافات / ۱۱۲: و او را به اسحاق مژده دادیم. 
۵. فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آن آب بشری آفرید و او را دارای خویشاوندی نسبی و دامادی قرار داد. 

برای روایت حاکی از تفسیر «صهره به امیر مؤمنان اا ے ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ٩۵؛‏ طوسی. الامالی. ۳۱۳؛ 
کوفی. تفسیر فرات الکوفی, ۲۹۲؛ حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۵۳۸/۱. 
و صافات / ٩‏ ۱۰؛ درود بر ابراهیم. 
۷ صافات / ۱۳۰: درود بر آل یاسین. 

برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه, عبون اخبار الرضاط اء ۲۱۴/۲؛ ابن‌شعبه, تحف العقول. ۴۳۳؛ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۲۶۸. 
۸ نساء / ۱۲۵: و خدا ابراهیم را دوست گرفت. 
٩‏ مائده | ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 


حال رکوع زکات می‌دهند. 


در ستایش: دربارة ابراهیم ا فرمود: و جَعَلْنَا لهم لسَان صدق عَلیٌا 4 . و دربارة على : 
«وآلبین منوا باه و زشیه أ وتیل هم آلّبیشن) ۲ 

- در مقام: دربارة ابراهیم ا فرمود: و تخد وا من مقام رهيم مصَلّی 4 ۳ و دربارة على ا4ا 
این حقیقت مسلم است که او نخستین کسی بود که همراه با تاش خداطت نماز گزارد. 

در امامت: دربارة اباهیم 1 فرمود: «بّی جَاعِلكَ لاس إِمَامًا4 » و دربارة على و کل 


در این‌که پایگه او قبلكمردمان باشد: دربارة ابراهیم ا فرمود: ولتت مب و 
در بارة علی ب نیز پیامبر ٤ه‏ فرمود: «محبت علی ًا ایمان است؛:۲ 

- در این‌که آنچه او بنا کرده است مطاف مردمان باشد: دربارة ابراهیم ا فرمود: «وطَهَر بی 
بلطایبین 4 و دربارة على لما ید ة ليذب عنکم آلرخن أل لبت ویطهر كم 


تطهیرٌ| 4'. 


۱. مریم / ۵۰: و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 
۲ حدید / ۱۹: و کسانی که به خدا و پیامبر وی ایمان آورده‌اند آنان همان راستيانند. 

برای روایت تفسیری ے طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۶۷. 
۳ بقره / ۱۲۵: و در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید. 
۴ بقره / ۱۲۴: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. 
۵ یس /۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ايم. 

برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر «امام مبین» به عل یع ے ابن‌بابویه. الامالی, ۲۳۵+ هموء معانی الاخیار. ۹۵. 
۶ بقره | ۱۲۵: و چون خانة کعبه را برای مردم محل اجتماع قرار دادیم. 
۷ «حب علی ایمان». -> ابن‌بابویه. الامالی» ۱۵۰ و ۵۲۵؛ هموء عیون اخبار الرضالسا. ۹۲/۱: همو الخصال, ۴۹۴؛ 
فتال نیشابوری. روضة الواعظین. ۱۲۴؛ کوفی. مناقب اميزالمؤمنين اء ۵۹۷/۲؛ ابن حمزه. الثاقب فى المناقب. ۲۳۶؛ 
خوارزمی. المناقب. ۰۲۹۳ 
۸ حج ‏ ۲۶: و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان پاکیزه‌دار. 
٩‏ احزاب / ۳۳: خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 

برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه قمیء الامامة و التصرة» ۴۷ و ۱۵۰؛ کلینی, الکافی. ۲۸۷/۱ و ۴۲۳؛ ابن‌حیون, 
دعائم الاسلام. ۳۷/۱؛ ابن‌بابویه. الخصال. ۵۸۰؛ هموء الامالی. ۲۳۰ و ۵۵۹؛ فتال نیشایوری. روضة الو اعظین. ۱۵۷؛ 
کوفی, مناقب امیرالمؤمتین 2ء ۰۱۳۲/۱ ۰۱۴۸ ۱۵۷ و ۰۱۳۴/۲ ۱۲۵ و ۱۷۵: طوسی. الامالی: ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۲۵۱. ۰۳۶۳ 


ج 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- خداوند ابراهیم ًة را به پاک کردن خانه فرمان داد: «وَطَهر یت للطَْفین 4 ۱. ولی خدای 
خود خانة على اا را پاک ساخت: «و هر کم تَطهیرا 4 ". 
-شاهان روم از نسل ابراهیم اا بودند. و امامان دوازده گانه ۳ از نسل علی‌اند. 


2 ۶ 


- خداوند براهیم ِا ستود: ی رجیم کان اَم تاا ل44 ؛ چرا که در روزگار خود بگانه 


م 


موخد بود. على نیز در روزگار خویش نخستین کسی بود که اسلام آورد. 
- دربارة ابراهیم ع فرمود: «ِنْ[بزهيم ان ایا شه" .و در مورد علیل: امن هو 
قانت ۾ ۵ 


- دربارة ابراهیم اا فرمود: « کان حَنیقّا مُسْلمًا) " و دربارة علی ًا آمده است: «بر آیین 
ابراهیم لش و دین محمد 6 و راد علی طا حنیف فتاه ۵ ۰ 
م e‏ ۳ ل 
- درب ار ابراهیم ا فرمود: شا كرا لانعمه 4 و دربارة علی‌ُ: «ألذين يذ كرون آفه۸ 


- دربارة ابراهیم ف فرمود: ی وی 4 ۲ و دربارة علی: «یوفُون بالنّذر ۱۰ 


۳ 
۸ ۵۴۹ و ۵۹۹؛ عیاشی, تفسیر المباشی. ۱۲۵۰/۱ قمی, تفسیر القمی. ۶۷/۲ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۴ 4۳۴۷ کوفی, تفسیر فرات 
الکوفی» ۱۱۰ 

۱ حج ۲۶۱ 

۲ احزاب ۳۳ 

۳ نحل / ۱۲۰: به راستی ابراهیم مه پیشوایی مطیع خدا بود. 

۴ نحل ۱۲۰۱ 


۵ زمر / ۹: یا آن کسی که اطاعت خدا می‌کند؟ 
۶ آل‌عمران / ۶۷: حق‌گرایی فرمانبردار بود. 
۷ بخشی از دعایی است که مستحب است پیش از تکبيرة الاحرام گفته شود: «وجهت وجهی للذی فطر السموات و 
الارض على ملة ابراهیم و دين محمد و منهاج على حنیفاً مسلماً و ما انا من المشرکین». ے ابن‌بابویه, من لابحضره 
الفقبه. ۳۰۴/۱ 
۸ آل‌عمران / :۱٩۱‏ کسانی که خدا را یاد می‌کنند. 
برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر «ذاکر» به عل یا ے این‌بابویه, معانی الاخار» .۵٩‏ 
٩‏ نجم / ۳۷: که وفا کرد. 


۰. انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کردند. 


برابری امیرمومنان له با ابراهیم لاء اسماعیل ّا و اسحاق ا / ۲۲۳۳ 


- دربارة ابراهیم ا فرمود: ان ابر هیم لحلیم؛ ار منيب 4" » و دربارة علیت: ور صالح 
ينين 4 ". 

۔ابراهیم ا بانگ‌دهندة حج بود: و أَذْنٌ فی لاس بالحح 4 ۲ و علی 1 نیز بانگ‌دهندة خدا: 
«رَاذان من أله وَرَسُولة)؟. ۰ 

ابراهیم ا از طايفة خویش کناره گزید: «وأعتز کم و ما ما تدعون من دون آله و خداوند از 
نسل او هفتادهزار پيامبر ع برآورد: و وَهَبْتا لَه إشحق و يعمو بَ و جعلتّا فى درَیّیهٍ أَشُبوة 
وتاب نيتاه جره فی ادنيا ره فى آلأخرة ین آلصالجین 4 * و علی لا نيز از قريش 
کناره گزید و خداوند او را در برترین خاندان این قبیله یعنی بنی‌هاشم قرار داد و نسلی پاک به او 


- خاندان ابراهیم ًة با او دشمنی کردند: «قَإِتَهُم َو لی الا رب آلْعالمین 4 و قریش نیز با 
عل یا دشمنی ورزید و علی طا آنان را به شمشیر برانداخت. 
ابراھیم ا فرمود: ان هذا لهو لتوا لین 4 و پیامبر ل فرمود: «من فرزند دو 


۱ هود / ۷۵ ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت‌کننده به سوی خدا بود. 
۲ تحریم / ۴: صالح مومنان. 
۲ حج /۲۷: و در میان مردم برای حج بانگ برآور. 
۴ توبه / ۱: و این آیات اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش. 
ماجرای سپرده شدن ابلاغ آیه‌های برائت به على در روایت‌های مختلف سنی و شیعی آمده و در فصول 
متعددی از کتاب حاضر نیز بدان پرداخته یا اشاره شده است. 
۵ مریم /۴۸: و از شما و از آنچه غیر از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم. 
۶ عنکبوت / ۲۷: و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و کتاب قرار دادیم و در دنیا 
پاداشش را به او بخشیدیم و قطعاً او در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. 
۷ شعراء / ۷۷: قطعاً هم آن‌هاء جز پروردگار جهانیان دشمن منند. 
۸ صافات / ۱۰۶: راستی که این همان آزمایش آشکار بود. 
٩‏ نا ابن‌الذبیحین». -> ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه» ۳۶۸/۴؛ هموء عیون اخبار الرضاطا ۱۸۹/۲؛ هموء الخصال, 
۵ ۵۸؛ طوسی. الامالیء ۴۵۷. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مقصود پیامبر از این سخن اسماعیل و عبدالله بود. 

امیرمومنان 3 نیز بیش از این‌ها آزمون از سر گذراند. 

ابراهیم م3 در حالی که به اکراه بر منجنیق بسته شده بود افکنده شد. و عل یا در غزوة ذات 
السلاسل به رغبت بر منجنیق بسته و [به سوی اردوی دشمن] افکنده شد . 

- دربارة ابراهیم اا فرمود: «فَالْقو؛ فى آلجحيم 4 و على اا خود را به وادی جن درافکند و 
باجنیان جنگید . ۱ 

-آتش دنیا بر ابراهیم طا سرد و ایمن شد: «فْلّا یا نار کونی برد وَسَلاما علی رهيم 4 و 
آتش آخرت بر دوستان علی ت سرد و سلامت شود. تا جایی که دوزخ گوید: بگذر ای مؤمن» که فروغ 
وة سرا موش ک دد ا 

خلقی دعوی دوستی ابراهیم ا کردند و گفت: «فَنْتبِعَبی فان مبّی ). و محبت على را 
نیز خلقی ادعاکردند و خداوند فرمود: ان وی الاس بابر هيم لین بو وهذا آلنبی وان 
انوا وان وَل آلئزژمنین 4 ۴ 

ابراهیم ِا از فرشتگان بر جان خویش بیمناک شد. ولی علی ًا با آنان هم‌سخن گشت. 


عونی گفته است: 


Vv. اسلا امن اه 7سرد سم ا‎ ۲ ET 
۰ دران روز پر باران علی232 هم‌سخن جنیان شد و آن‌که شما می‌گویید از چنین سخنی لال است‎ 


۱. خبر پیشتر گذشته است. 
۲ صافات / ۹۷: و او را در آتش بیندازید. 
۳ اشاره است به ماجرای اعزام عل ی به پیکار جنیان در جریان غزوة بنی‌مصطلق. ے مفید. الارشاد. ۳۳۹/۱ قطب 
راوندی. الخرائج و الجرائح» ۲۰۳/۱. 
۴ انبیاء / ۶٩‏ گفتیم: ای آتش, برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش. 
۵ ے ابن‌بابویه. الامالی. ۱۷۹: همو علل الشرائع. 1۶۶؛ هموء معانی الاخبار. ۰۱۱۷ با این تفاوت که به جای «جز یا 
مومن». «جزنی یا علی» آمده است. 
۶ آل‌عمران / ۶۸: در حقیقت, نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و نیز این پیامبر 
وتات که یه ایی او انان اور دفانه و ارو موان ات 

برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. ۱۹۹/۱ و ۴۱۶؛ ابن‌بابویه» عیون اخبار الرضا. ۱۹۶/۲؛ هموء کمال 
الدین. ۶۷۶» هموء معانی الاخبار. ٩۷‏ و ۱۳۱؛ طوسی. الامالی. ۴۵؛ عیاشی, تفسیر العیاشی. ۰۱۷۷/۱ ۱۷۸ و ۲۳۱/۲. 


۷ على كليم الجن فى یوم دجنة و من قلتما من مثلها خرسان 


برابری امیرمومنان ا با براهیم اہ سماعیل ا و اسحاق مق / ۲۲۳۳۵ 


-همة پیامبران پس از ٍِِِ ازنسل اویند: «ملةً ابی کم رهيم هر سكم لشسلمین4 ٠‏ 
و هم اوصیا از نسل علی‌اند: «و أَبعتهم ذرَیثُم پاینمان4 1 


2 


3 


-ابراهیمِ کعبه را بنیاد نهاد: ول بیْتٍ وضع للثاس» ۰ و علیلا اسلام را آشکار ساخت و 
کعبه را از بتان پاک کرد. 

ابراهیم بتانی شکست و چون پرسیدند چه کسی آن‌ها را شکسته است گفت: بل مه 
کبیز هم 4 . یعنی آن بتان رو به افول بودند. لیکن علی ًا سیصد و شصت بت را شکست که 
بزرگ ترین آن‌ها هبل بود. 

ابراهیم اا به قربانی کردن فرزند آزموده شد: اتی ج آری فی عنام یی دب 4 ۵ »و ابوطالب 

در شعب, علی ا را هر شب در بستر پیامبر ب می‌خواباند. پیامبر ا نیز خود در شب هجرت او را 
در بستر خویش خواباند. 

میان آن قربانی و این فداکاری نیز تفاوتی بسیار است؛ چه, گاه ممکن است پدر بر فرزند دل 
بسوزاند و او را ذبح نکند. در حالی که علی ع نسبت به انگیزه و قصد کافران آگاهی داشت؛ دیگر آن که 
اسماعیل ا چنین گمان می‌کرد که پدرش او را در فرمانبری می‌آزماید و این خود بسیاری از ترس‌ها 
و نگرانی‌ها را از او دور می‌کرد و به او امید سلامت می‌داد. در حالی که علی لا تنها بیمناک بود و 
امیدی به رفتار آنان نداشت؛ سه‌دیگر آن‌که در داستان ابراهیم لاا پای وحی در میان بود و می‌بایست 
از آن فرمان می‌برده در حالی که در فداکاری عل یا چنین نبود. 

خداوند در شصت و پنج جا ابراهیم عا را ستود که نخستین آن‌ها و اذ آبتلی ابزهيم رب و 


۱. حج /۷۸: آیین پدر تان ابراهیم نیز چنین بوده است. او بود که قبلاً شما را مسلمان نامید. 
۲ طور / ۲۱؛ و فرزندانشان آن‌ها را در ایمان پیروی کرده‌اند: 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق ذریه بر امامان ب و اوصیا سے کلینی» الکافی. ۲۷۵/۱؛ قمیء تفسیر القمی: 
۲ برای روایت حاکی از نزول آي دربارۂ پیامہر لہ علیہ فاطم مغلا حسن اا و حسین سمل ے حاکم 
حسکانیء شو اهد التتزیل» ۳۷۰/۲. 
۳ آل‌عمران / ۹۶: در حقیقت. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم نهاده شده.. . 
۴ انبیاء / ۶۳: بلکه آن را این بزرگ ترشان کرده است. 
۵ صافات /۱۰۲: من در خواب چنین می‌بینم که تو را سر می‌برم. 


۶ بقره / ۱۲۴: و چون ابراهیم را پروردگارش بیازمود. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۰7 7 ر له ۱ مر مق ۲ ۱ eS‏ 3 لا ۱۰ ۹ 
آخرین آن‌ها < صحف ابرهيم و مُوسی 4 بود. و یک چهارم قرآن نیز دربارة علی عة نازل شد. 


مقایسه با اسماعیلث و اسحاق ا 


اما در مقایسه علی ًة با اسماعیل و اسحاق. مفجع بصری چنین گفته است: 


او آن اندازه از ویژگی‌های اسحاق ع برخوردار است که در فضیلت با وی برابر شده است. 

و نیز با اسماعیل ع آن‌گاه که پدر او را برای سربریدن بر زمین زد ودراین هنگام گوسفندی قربانی او آمد. 
بدین سان وصی پیامبر نیز آن‌گاه که قرشیان شبانه به بستر او یورش بردند خویش را تسلیم 
شمشیرها کرد. 


همو گفته است: 


او را به پدرش اسماعیل ع آن صاحب دست بخشش شباهتی باشد که بر من پنهان نمانده است. 
اسماعیل 1 در ساختن کعبه و آن هنگام که خلیل لب پایه‌های آن را رافراشت و آن را بساخت او را 
یاری رساند. 

و وصیتللا نیز حبیب دام را یاری کرد که ناپاکی‌ها از کعبه بزدایند. 


۰ 8 ِ ۰ ا ك“ کے ۳ 
او همانند ذبیح بود. در شکیبایی و فرمانبری و از خودگذشتگی و بخشندگی ۰ 


۱ اعلی / :۱٩‏ صحیفه‌های ابراهیم و موسی. 


۲ 


و له من صفات اسحاق حال 
صسبره إذ يتل للذبح حتی 
وكنذا اقلم الؤصضى لأسيا 
فوقى ليلة الفراش أخاه 
من ابیه ذی‌الأی دی اسما 
انه عاون الخلیل على الكه 
و لقد عاون الوصی حبيب اا 
كان مثل الذبيح فى الصبر والتس 


صار فى فضلها لاسحاق سيا 
ظل بالكبش عندها مفدیا 
ف قريش إذ بيتوه عشيا 
ب‌ابی ذاک واقیاأو وليا 
عیل شبه ماکان عنی خفیا 
بءةاذ شاد رکنها المسینیا 
»ان ی غسلان منه الصفیا 
لیم سمحا بالنفس ثم سخیا 


فصل ۴ 
برابری امیر مؤمنان 2 با یعقوب2( و یو سف ان 


برابری با یعقوب ا 
- یعقوب شا دوازده پسر داشت و محبوب‌ترین آن‌ها نزد او یوس فع بوده و على نیز هفده پسر 
داشت و محبوب‌ترین آن‌ها نزد او حسن س و حسین ًا بودند. خردسال ترین فرزند یعقوب الا 
لاوی بود و نبوت از آن او و فرزندانش شد. 

از یعقوب شا یوسف طا به چاه افکنده شد و از عل ی حسین فلا به شهادت رسید. 

- یعقوب ما به فراق یوسف لا مبتلا گشت و علیملا به ذبح حسین ا 

- یوسف1 از دل یعقوب طا نرفت. هرچند از او دور شد و خلافت نیز از عل یلا رخت 
برنبست. هر چند مدتی از او دور داشته شد. 

- یعقوب یه را بیت الاحزان بود و خاندان پیامبر ل را كربلا 

- یعقوب ی به پیراهن پسر بینایی باز یافت» و علی3 را پیراهنی بافتة دست فاطم هغ بود که 
در جنگ‌ها سپر او می‌شد. 

گرگ یعقوب ی به سخن آمد و گفت:گوشت پیامبران بر ما حرام است '» و در حالی که علی الا 


۱ > علبی. الکشفت و الییان» ۲۵۰/۵؛ ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق. ۴۸۲/۵؛ دیلمیء الفردوس. ۱۷۲/۴. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


a ۰‏ م ع 5 ۰ ۰ ي ۱ 
بر منبر بود آژدهایی با او هم‌سخن شد و گرگی و شیری نیز با وی سخن گفتند . 


همانند یعقوب است که چون یوسفءسلا صدیق در چاه افتاد با گرگ سخن گفت . 


- یعقوب4 از آن روی یعقوبّ نام یافت که پی برادر خود عیص را گرفت و علیبّ از آن 


روی علی نام یافت که در تبار و نیاکان و در دانش و پارسایی و جز این‌ها برتری داشت. 


- یعقوب ع را دوازده پسر بود که برخی از آنان فرمانبر و برخی نافرمان بودند. ولی علی 2ا را 


دوازده پسر است که همه معصوم و مطهرند. 
مفجع گفته است: 
او را از ویژگی‌های یعقو ب ویژگی‌هایی بود که هرگز در آن‌ها تردید و مخالفتی نداشته‌ام. 
فرزندان او به‌سان فرزندان یعقو با 
در جنگاوری و در شمار و در دانش به‌سان ایشان بودند. این را دریاب اگر که هوشیار و زیرکی. 


۱ فا E‏ 
فرزندان او همه برتر بودند و از این ميان حسین 2 


بودند» هر چند تبار ایشان تباری نبوی بود. 


و برادرش گوی سبقت را در ربوده و برترین‌ها بودند . 


برابری با یوسف 1 
علی عب در چیزهایی هم با یوسف لت برابری داشت: 
- یوسفخه گفت: «رَبٍ قَد یی من مك 4 » و خداوند دربارة على طا فرمود: «و لد 


4 


رات تم ریت تعیما و ملک کبیرا ٩4‏ 


۱. روایت‌ها پیشتر در کتاب حاضر گذشته است. 


٣‏ و کیعقوب کلم الذثب لما حل فى الجب یوسف الصدیق 

۳ و له من نعوت يعقوب نعت لم‌أاکن فیه ذاشکوک عتيا 
كان أسباطه كأسباط يعقو ب و ان كان نجرهم نبويا 
اشبهوهم فى الباس والعدة و العا م فافهم ان كنت ندباً ذكيا 
كلهم فاضل و حاز حسین و آخوه بالسبق فضلا سنيا 


۴ یوسف /۱۰۱: پروردگاراه تو به من دولت دادی. 
۵ انسان / ۲۰: و چون بدان جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 
برای روایت تفسیری ے حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. TAY‏ 


برابری امیرمؤمنان ا با یعقوب نج و یوسف للا / ۲۲۳۹ 


- برادران یوسف ع چون فراوانی نعمت‌های الهی و مهربانی‌های بسیار را با او دیدند بر او 
رشک بردند. و با علی ال نیز چنین شد: ام یَحْسُدُون آشاس على ما اتیهم له مد 
ضله 4 . 

- برادران یوسفی دوستی اظهار کردند: و گفتند: «و لا که لَتَاصخون ۲4 و وا که 
لَحَافظن 4" ولی در باطن دشمن او بودند و خداوند فرمود: کم لسارفون ۲4 و ونا إو 
ون 4 * با علی لا نیز چنین کردند: در ظاهر به دوستی و خیرخواهی تظاهر داشتند. ولی در 
دل کينة او نهان ساختند. 

- خداوند دربارة يوس فاا فرمود: ايها آلصَدٍیق ۹ / 9 على ا2 دربارة خود فرمود: «من صدیق 
اکبرم»۲. 

- برادران یوسف 2۲ به زبان با او همراهی و به دل با او مخالفت کردند: سل مَعتا دا یوم 
و یب 4 و منافقان نیز با پیامبر ل خدای چنین کردند: هل سیم ان تلم آن ُفسدوافی 
ألازض ونطعُوا آزحامکم 4 . 


۱. نساء / ۵۴: بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند. 

برای روایت تفسیری حاکی از محسود بودن ائمە لا ے صفار. بصاثر الدرجات. ۰۵۵ ۰۵۶ ۲۲۲ ابن‌بابویه قمی, 
الامامة و المصرهء ۴۰؛ کلینی. الكافى. ۰۱ ۲۰۵ و ۲۰۶؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۲۱/۱؛ طوسی. تهذیب 
الاحكام» ۴ همو الامالی. ۲۷۲؛ عیاشی. تفسیر الیاشی. ۲۴۶/۱ - ۲۴۸؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۱۰۶؛ حاکم 
حسکانی» شو اهد التتزیل» ۱۸۳/۱ و ۱۸۴. 
۲ یوسف / ۱۱: در حالی که ما خیرخواه او هستیم. 
۴ یوسف /۱۳:و ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود. 
۴ یوسف | ۰ قطعاً شما دزد هستید. 
۵ یوسف / ۷۹: در آن صورت قطعاً ستمکار خواهیم بود. . 
۶ یوسف ۴۶: ای مرد راستگوی. 
۷ «انا الصدیق الاکبر». -> ابن‌ابی‌عاصم. الاحاد و المثانی؛ ۱۵۱/۱؛ ابن‌عساکر. تاریخ مدينة دمشق. ۳۳/۴۲؛ ابن‌قتيبه, 
المعارف, 1۶۹. 
۸ یوسف / ۱۲ او را با ما بفرست تا بگردد و بازی کند. 
٩‏ محمد /۲۲: پس ای منافقان. آیا امید بستید که چون از خدا برگشتید در روی زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های 
خود از هم بکسلید؟ 


برای روایت تفسیری > کلینی, الکافی. ۱۰۳/۸. 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- برادران یوسف عا در حضور پدر گفتند: و تا له لَحَافظُون 4 » لیکن او را به دام بلاافکندند. 
منافقان نیز گفتند: علی3 مولای ما است. ولی پس از وفات پیامبر بُ با او ستم روا داشتند: اَم 
حت الد أجترَخوا لمات آن تجعلهم کالذین اموا و عَملوا آلصَالحات سواء مَحیَاهه 
وات ناء ما رن" 

- یعقوب یوسفی را چون امانتی به برادران سپرد: ای لَیَحْرننی آن هبوا به 6 و 
پیامبر بُ نیز فرمود: «من در میان شما دو گرانسنگ بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم۴ 

- یعقوب 1 گفت: يا اَسَفیٰ على یُوسّفَ 4 و پیامبر مصطفی َة فرمود: «هیچ پیامبری 
چون من آزار ندیده / 

- خداوند دربارة یوسف ع فرمود: «و لا بّخ ده ابَیناه حُکْمًا و عِلْمًّا) ۰ ولی - چونان که 
گذشته است علی عة را در خردسالی حکمت داد و این حکمت جلوه‌ها داشت. 

- یوسف نا مصریان را خوراک داد: و على فرشتگان را: « و یعون اَلطَعَام ۸4 

-گرسنه با دیدن یوسفعا سیر می‌شد. و مؤمن به دیدار عل یا نجات یابد: لقا فی جهن 
کل کثار عنید 4 ۱. 


۱. یوسف /۱۳: و ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود. 
۲ جائیه / ۲۱: آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده 
و کارهای شایسته کرده‌اند. به طوری که زندگی آن‌ها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند! 
برای روایت تفسیری ےه حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۲۳۷/۲ و ۲۳۹. 
۳. یوسف /۱۳: این‌که او را ببرید سخت مرا اندوهگین می‌کند. 
۴ «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی». منابع خبر پیشتر گذشته است. 
۵ یوسف / ۸۴: ای دریغ بر یوسف. 
۶ «ما اوذی نبی مثل ما اوذیت». ے ابونعیم. حلة الا ولیاء. ۳۳۳/۶؛ ابن‌حنبل. مسند احمد. ۱۲۰/۳ و ۰۲۸۶ با تفاوتی 
اندک. 
۷ یوسف / ۳۳: و چون به حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم. 
۸ آنسان / ۸: خوراک می‌دادند. 


.٩‏ ق /۲۴: هر کافر سرسختی را در جهنم فروافکنید. 


برابری امیرموّمنان لا با یعقوب عا و یوسف ‏ / ۲۲۴۱ 


- یوسف ی خود را ستود وگفت: «اّی حفیظٌ علیم ۲4 و ات اب آوفی کل >" ولی 
خدای خود علی ًا را ستود: «و یعون أَلطَعَام4 ار 

- یعقوب اا بوی پیراهن یوسف ًة را از فاصلة یک ماه پیمایش حس کرد. و شیعیان و علی لا 
نی بوی بهشت راز فراز هفت آسمان حس خواهند کرد: لس نکن ین رین ۹ 

- دربارة يو سف چهار دعوی کردند: یعقوب گفت: # يا یی لا تقطص :یا على 
اخَْیك 4 » عزیز گفت: «عَسی آن یفعا آز ده دا برادارانش او را به بردگی فروختند: 
و شرَوه یمن بُخس دزاهم مَغدودة6* ۰و زلیخا او را معشوق و (قذ شَُْها خبّا۱4 در 
مورد علی نیز خداوند فرمود: رن هو الا عبد آنعشتا عَیه 4 و پیامب رل وت «علی 4 
برادر من است» و کسانی با این سخن مخالفت کردند: «يْرٍیدونْ لیْطْفُوا ور و6 و شيعه به 
امامت او اعتقاد یافت: «ر جَال صَدقوا ما عاهدوا أله علَیه4 ۲۲ 

- یوسف را فرزند. برادر» برده و معشوق خواندند. و علی2 را نیز غالیان گفتند: خدا است. 
خوارج گفتند: کافر است. مرجثه گفتند: داوری دربارة او به آخرت است و شیعیان گفتند: معصوم و 


مطهر است. 


۱ یوسف / ۵۵: من نگهبانی دانا هستم. 
۲ یوسف / :۵٩‏ مگر نمی‌بینید که من پیمانه را تمام می‌دهم؟ 
۳ انسان / ۸: خوراک می‌دادند. 
۴ انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کردند. 
۵ واقعه / ۸۸: و اما اگر او از مقربان باشد.. . 
برای روایت تفسیری حاکی از نزول آیه دربارۀ شیعیان یا نظر داشتن آن به اهل ولایت ے ابن‌بابویه, الامالی. ۵۶۱؛ 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. 4۲۷۳ طبری» بشارة المصطفی کا ۳۰۹ 
۶ یوسف / ۵: ای پسرک من» خوابت را برای برادرانت حکایت مکن. 
۷ قصص / :٩‏ شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم. 
۸ یوسف / ۲۰: و او را به بهای ناچیزی» چند درهم. فروختند. 
وی ۱۳۶ مت اط خواه ار فده ابر 
۰. زخرف / :۵٩‏ او جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده‌ايم نیست. 
۱ صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند. 
۲ احزاب / ۲۳: مردانی‌اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


به یوسفُا هشت نگاه افکنده شد: یعقوب طا به محبت در او نگریست و از دیدارش محروم 
شد: هیا أسَفی علی یُوسُف و یت عَيْنَاهٌ4 »مالک بن زعر به احترام در او نگریست و پادشاه شد؛ 
کر می موی 4 "»عزیز به جوانمردی در او نگریست و از او خویشتنداری دید: «و قَالَتْ هَيْت لك 
وج وب و زد منطو را ریشخند کرد: و قال نو ة فی 
e‏ ضَلال شبین ۲4 9۰ 
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ألْمَدِينَة مرا ی یه 
ید ی ۱۳71۳ 
ایشان شد: «ذلك هم خزی فى لیا" منافقان به دیدة حسد در او نگریستند و زیانکار شدند: 
ول قل تنگم بالاشتبین اغمالا * لین ضل سغیهم فى آلحیوز انیا ز هه يسيون أي" 
نون ضنفا 4 پیامبرع 3 به وصیت و امامت در او نگریست و علی 3 داماد و فرماندة سپاه او 
ی ۹ > سلمان و مقداد به مهربانی در او نگریستند و از ز باران 
گزیده او و مهتر شیعیان شدند: و سیون لسَایقون # أ ولتك لبون 4 ناصبیان به ديدة 


۱. یوسف /۸۴: ای دریغ بر یوسف. و چمشانش سپید شد. 
۲ تیک بدا 
۳ یوسف / ۲۳: و گفت: بیا که از توام. گفت: پناه بر خدا. 
۴ یوسف / ۳۰: و دسته‌ای از زنان در شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به 
راستی ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم. 
۵ یوسف / ۴۶: ای یوسف. ای مرد راستگوی. 
البته این موارد تنها به پنج مورد محدود مانده است. 
۶ مائده / ۳۳: این رسوایی آنان در دنیا است. 
۷ کهف / ۱۰۳ و ۱۰۴؛ بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردمان آگاه گردانم؟ آنان کسانی‌اند که کوشش آن‌ها در زندگی دنیا 
به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند. 
برای روایت حاکی از نظر داشتن آیه به خوارج ے اسکافی. المعیارو المو ازنة. ۲۲۹؛ عیاشی» تفر الیاشی, ۳۵۲/۲: 
قمی, تفسبر القمی, ۴۶/۲. 
۸ فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آب بشری را آفرید. 


٩‏ واقعه / ۱۰ و ۱۱: و سبقت‌گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان خدا. 


برابری امیرموّمنان لا با یعقوب عم و یوسف لا / ۲۲۴۳ 


ت 


7 ۳ 4 ره ۰27 ۶ ۹7 2 
حقارت در او نگریستند و گمراه شدند: «لذ نبا لین آتبغوا من ألَذین نوا '. غالیان به آنچه 


محال است در او نگریستند و به گمراهی افتادند. ملحدان به دروغ در او نگریستند و از بدعتگذاران 


۳۸ 
مر 


شدند: ِن الین یْلحدون فی ایَاّا) ". و شیعیان به دیدۀ دین در او نگریستند و مقرب درگاه 
شدند: أَنظروتا فتب من ورکم۳ 
مفجع گفته است: 
ابن‌راحیل یوسفْت و برادرش در خردسالی و جوانی بر طايفة خود برتری داشتند. 
و سخن پیامبر ان دربارۀ دو فرزندش یادآور همان سخنی است که دربارة ابن راحیل آمده است. 


آن بزرگوار و دو فرزندش بر همة کسانی که رستگارانه به بپهشت درآمده‌اند» مهتری یافته‌اند آ. 


۱ بقره / ۱۶۶: آن‌گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند. 
برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافیء ۳۷۴/۱؛ عیاشی, تفسیر العباشی» ۷۲/۱ 
۲ فصلت /۴۱: کسانی که در فهم و ارائه آیات ماکژ می‌روند.. . 
برای روایت تفسیری -> حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۰۱۸۸/۲ 
۳ حدید / ۱۳: ما را مهلت دهید تا از نورتان اندکی برگیریم. 
۴ کان راحیل یوسف و آخیه فضلا القوم ناشیا و فتیا 
و مقال النبی فی ابنیه یحکی فی ابن‌راحیل قوله المرویا 
کان ذاک الکریم و ابنیه سادا کل من حل فى الجنان نجیا 


فصل ۵ 


برابری امیر مؤمنان :ا با موس یاقا 


خداوند موس یع را در دامان دشمن خویش فرعون پروراند. ولی علیثا را در دامان حبیب 
خود محمد پرورش داد. 

موس پورعمران است و علیعًّاٍ آن عمران» و گویند نام ابوطالب نیز عمران بوده است. 

- خداوند موسی ع را در خردسالی از فرعون» و در بزرگسالی در برابر دریا حفظ کرد. و علی لش را 
در خردسالی از آن مار که حضرت او راکشت و در بزرگسالی از طغیان فرات که خدا خود آن را فرونشاند 
حفظ کرد !. 

- برای موسی ّا دریا یعنی نیل مصر شکافت: «اَضرٍ پ بعصال بر انفلق »۲ و برای 
عل یبا و به اشارة او نهروان شکافت و خشک شد. 


ا ا : ا 
- موس ی به عصای خود بر دریا زد و گفت: ای غوکان بیرون آیید و قورباغه‌ها بیرون آمدند. 


۱ این داستان پیشتر در کتاب حاضر گذشته است. در دیگر منابع نیز ے فتال نیشابوری» روضةالو اعظین. ۱۱۹؛ مفید. 
الارشاد. ۳۴۷/۱؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح» ۲ طبرسی. اعلام الوری» ۰۳۵۱/۱ 


۲. شعراء / ۶۳: با عصای خود بر این دریا بزن. تا از هم شکافت. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


لا 1 1 ۱ ی 
عل یع را نیز مار و اژدها فرمان بردند ' و این عظیم‌تر باشد. 

خداوند برای موس ی ملخ و شپش را به فرمان درآورد " و برای عل یع ماهیان نهروان را که با 
او سخن گفتند و د بر او سلام کردند . 


- خداوند خون را به عنوان نشانه‌ای آشکار به تسخیر موسی ع درآورد"» و علی ًا آن اندازه از 
خون کافران ریخت که او را مرگ سرخ نامیدند 


افد 


موس یا صاحب نه آیت روشن بود » و عل یا صاحب شمار فراوانی از معجزه‌ها. 


خداوند به دعای موسی اا طایفه‌ای را زنده کرد: ت * ب بتاکم من بعد مود کم و به دعای 
علی ع سام بن نوح. اصحاب کهف " ساکنان وادی صرصر و کسانی دیگر را زنده ساخت. 

- خداوند در کتاب خود در صد و سی مورد از موس ی یاد کرد و در سیصد مورد از علی3. 

- خداوند دربارة موسی اة فرمود: «و فتاه نجیّا 4. و دربارة على «و جعلنا له لسان 

تي عَلّا». 


۱. برای داستان درآمدن اژدها به مسجد کوفه و سخن گفتن او با امیرمومنان اسلا ے صفار. بصاثر الدرجات. ۱۱۷: 
کلینی. الکافی. ۳۹۶/۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظبن. ۱۱۹؛ مفید. الارشاد. ۳۴۸/۱ و ۳۴۹. 
۲ اشاره به آیة ۱۳۳ سورة اعراف: « فالتا عایهم لطوقَان والجراد وال وَالضْمادع لدم ایات متطلات 
قا تکیژوا واوا وا جر ہین 4؛ پس بر آنان طوفان و ملخ وکن ریز وغوک‌ها و خون را به صورت نشانه‌هایی آشکار 
فرستادیم و باز سرکشی کردند و گروهی بدکار بودند. 
۳ آنچه در کتاب حاضر پیش از این گذشته و در دیگر منابع نیز آمده سخن گفتن ماهیان فرات با آن حضرت پس از 
فرونشستن طغیان آب است. 
۴. بازهم اشاره به ی ۱۳۳ سور اعراف. 
در این باره روایتی از پیامیر ا تقل شنده که در آن برای عل کے هی تلم آورده و یکی از این نها مرک حمر تر 
کافران است. ےه شاذان. الفضائل, ۱۷۵. 
۶ اشارة به آي ۱۰۱ سورة اسراء: و قد انيتا موسی تشع یات ییات ټ 4؛ و در حقیقت ما به موسی نه نشانة آشکار 
دادیم. 
۷بقره | ۵۶: پس شما را پس از مرگتان برانگيختيم. 

۸ مؤلف پیشتر داستان سلام کردن امیرمومنانع 2 به اصحاب کهف و پاسخ دادن آنان را آورده است. در دیگر منابع ے 
قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۸۳۶/۲: حلی. مختصر بصائر الد رجات» ۱۱۵. 


٩‏ مریم / ۰ و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 


برابری امیرممنان ا با موسی ا / ۲۲۴۷ 


- دربارة موسی ا فرمود: (و کلم آُ شوسی لیما 4 و علی ًا را خود تعلیم داد: 
لخن * علم آلقران * خلق آلانسان * عَلَمَه آلیبان» ۲ 

مرزکی گفته است: 

علی ع آن است که خدا در طائف با او مناجات کرد پس زندیقان در چه چیز نزاع آرند؟۳ 

- زمین برای موسیل1 مسخر شد تا جایی که قارون را در خود فروبرد. و عل یا چون سیلی 
بنیان کن بر دشمنان پیامبر له فرود آمد: انا مثیم مُنَقفون 4 ۲ 

- موس یً1 از خداوند خواست: «و أَجعَل لی وزیا ین آفلی * هون آخی ۵4و خی 
فی قَمی 4 " ولی دربارة علی خداوند خود در شب معراج به پیامبر کا فرمود: علی لت را جانشین 
کن و پیامبر نیز فرمود: «تو با من در چنان جایگاهی هستی که هارون با موسیْا بو 

خداوند برای موس یا از سنگ آب برجوشاند: «(فَانْفَجَرَث مِئه نا عشرة عیتا 4 و دربارة 
على فرمود: و ُو ی خُلقَ من لش 4" یعنی دوازده امام را آفرید. 

مفجع گفته است: 


برادر مصطفی ام است که آن‌جا سنگ را از روی چشمه‌ای گوارا برداشت. 


۱. نساء / ۱۶۴: و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. 
۲ رحمان / ۴-۱: خدای رحمان قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. به او بیان آموخت. 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق بر امیرمومنان 2 > صفارء بصاثر الدرجات. ۵۲۶: قمی. تفسیر القمی» 
۳۳۳/۷۳ 
۳ و علی ناجاه بالطائف الا 4 فسسفیما بستافس الزتدیق 
۴ زخرف / ۴۱: قطعاً از آنان انتقام می‌کشیم. 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق یا با توضیح «منهم بعلی» > طوسی. الامالی. ۳۶۳؛ قمی. تفسیر القمیء 
۲ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۰۳؛ حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل. ۲۱۶/۲ ۲۲۰. 
۵ طه / ۲۹ و ۲۰: و برای من دستیاری از کسانم قرارده» هارون برادرم را 
۶ اعراف / ۱۴۲: در میان قوم من جانشینم باش. 
۷ «انت منی بمنزلة هارون من موسی». منابع پیشتر گذشته است. 
۸ بقره / ۶۰: پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت. 


٩‏ فرقان / ۵۴:و او است کسی که از آب بشری آفرید. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


زمانی که لشکر آهنگ برداشتن آن کردند و دیدند کار بر آنان دشوار است . 


- خداوند بر موسیت1 «م» و «سلوی» نازل کرد "» و علی عا را پیامبر له سیب و انار و انگور 
بهشتی داد. 

موسی طً2 و هارون 1 با فرعون که سپاهیان بسیار به همراه داشت به نزاع برخاستند. طبری 
گفته است: ذهلی و برقی چهارهزار تن بودند. و موسیل و هارون بر این دشمنان چیرگی یافتند. 
محمد و على نیز با بهودیان. مسیحیان. مجوس, مشرکان و زندیقان به نزاع پرداختند و بر 
همة آن‌ها چیره شدند: هو دی ید برو ". 

دشمنان موسی عة و هارون همان فرعون و هامان و قارون و سپاهیانشان بودند. و دشمنان 
محمد بُ و عل یا کسانی از نخستان و پسینیان به شمار درختان خرما و ریگ‌های بیابان. 

خداوند دشمنان موسی ا و هارون را به دریا درافکند: ثم أَغرفتا آلاخرین 4 «و آنجیتا 
مُوسی و من مَعَه آجْمَجین 4 و دشمنان محمد بُ و علی عا در دوزخ خدا را ملاقات خواهند کرد: 
لقا نی جهنم کل کار عنیٍ 4 " و خداوند محمد ية و علی 3 و دوستانشان را نجات خواهد 
داد: لثم نتجی لین 7 

دشمن موسی ّا به برص گرفتار شد. و هرکس با عل یا دشمنی کند نیز به برص مبتلا شود. 
انس گفته بود: این نفرین علی طا است* 


۱. و أخو المصطفی الذی قلب الصخ روعن مشرب هناک رویا 
بعد أن قلبها الجیش جمعاً فرآوا قلبها علیهم ابيا 
۲ اشاره به آیه‌های بقره / ۵۷: وَأَنرّلتا علیکم آلمَنْ و آلشلوئ4. اعراف / ۱۶۰: ورتا عیهه آلعد 
ر ی بفر جر ن 


و ألسُلوئ). و طه / ۸۰: و رلا علیکم أَلْمَنٌ و آلشلوی 4. 

۴ شعراء ۶ آن‌گاه دیگران را غرق کردیم. 

۵ شعراء / ۶۵: و موسی و همه کسانی را که همراه او بودند نجات دادیم. 

۶ ق /۲۴: هر کافر سرسختی را در جهنم فروافکنید. 

۷ مریم / ۷۲ آن‌گاه کسانی را که پرهیزگار بوده‌اند می‌رهانيم. 

۸ پیشتر گذشت که چون دربارة برص انس از او پرسیدند پاسخ داد که این تفر ین عل 1 است. -ه ابن‌بابویه. الامالی. 


برابری امیرمومنان مج با موسی ڭا / ۲۲۴۹ 


موس ىا در بزرگسالی از مار ترسید و به او گفته شد: «خذّها ولائخّف 4 اما على در 
خردسالی مار را درید و عامه از این جهت او را حیدر گفتند. 

- موس ی را عصا بود و عل یا را شمشیر. 

- در عصای موسی ا شگفتی‌ها بود که ساحران از رویارویی با آن فروماندند و در شمشیر 
علی لل نز شگفتی‌ها بود که کافران از رویارویی آن عاجزشدند 

عصای موسی ب چهار ویزگی داشت: هی عضای4 "۰ پس به حرکت درآمد: ( حَيَةٌ 
تنعی 4 " آن‌گاه بزرگ تر شد: ٤اِا‏ هی تیان مین 4 "» و سپس به خوردن ریسمان‌های ساحران 
پرداخت: اذا هی تلف ما يفون 4 شمشیر على را نیز چهار ویژگی بود که در باب خود 
ذکر شده است. 

- جبرئیل عصای موسی را از آسمان آورد و به شعیب داد و او آن را به موسی ی 
ذوالفقار را نیز جبرئیل آورد و به محمد ا داد و او آن را به على اا سرد 

عصای موسی ع از چوب موز تلخ بود و درخت طوبی در سرای فاطمه‌طلْل! و علی طا قرار داشت. 

-عصای موسی دو شعبه بود و ذوالفقار نیز دو شعبهء چونان که حرف «عه در نام عل یا نیز دارای 
دو شعبه است. 

موسى ااا را مادرش در تنوری برافروخته افکند و عل یع را نیز با منجنیق افکندند. 

-اگر موس ىعد به فرعون مبتلا شده بود. عل یا به فرعون‌ها مبتلا بود. 

- موس یع را دوازده سبط بود و عل یا سرسلسلة دوازده امام. 

- موس یا راگفتند: فا لع نی 4 ۶ ولی علی ا را فرمودند تا پای بر شانه‌های محمد ٤ل‏ 
بگذارد. 


۱ طه / ۲۱ آن رابگیر و مترس. 

۲ طه / ۱۸: این عصای من است. 

۳ طه / ۲۰: ماری که می‌خزید. 

۴ اعراف / ۱۰۷؛ شعراء / ۳۲: به ناگاه اژدهایی آشکار شد. 

۵ اعراف / ۱۱۷؛ شعراء / ۴۵: و ناگهان آنچه را به دروغ ساخته بودند فروبلعید. 


۶ طه |۱۳ پای‌پوش خویش بیرون آور. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


قدمگاه موس یط سنگ بود و قدمگاه عل یلا شانة محمد کل 

موس یع بر فراز کوه طور رفت و علی 9 بر راز شانه‌های محمد رسول 3 

خدای موسی ا را فرمود: و القت عَلَيْكَ مَحَبَةَ مبّی 4 ۰ و از آن روی هر که او را دید 
دوستدارش شد. محبت علی طت نیز بر مردم واجب گشت و دوستی او بازشناسندة حق و باطل گشت. 
چنان که فرمود: «و جز آن کس که مؤمن و پرهیزگار باشد تو را دوست ندارد» . 

خدای موس ىط راگفت: و انا ازنك 4 »و على اا را فرمود: و رَبك یَخْلق ما یَشَاء 
ریختَاز6 ". 

به موسی قرو «وأَضطَْغكْ لنَفسی 4 ٩‏ و دربارة على نما وَلیکم آله رو له 
این امثوا لد سا ی ۵ 

تن فرمود: ِن کان مُخْلَصًا) و دربارة علی1: انا نطعمکم لو جه آ و4 * 

خدا فرمود: و اذ قال مُوسی لفتیه > N O aT‏ 


علی اا بود و «جوانمردی جز علی 2 تاه 


۱ طه / :و مهری از خودم بر تو افکندم. 
و5 «ولایحبک الاممن تقی». متن به صورت کامل و بدون واژهٌ «تقی» پیشتر گذشت. در عین حال برای نمونه ےه برقی. 
المحاسن. ۱ طبرسی. الاحتجاج» ۱ اين‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۳۳ 
۳ طه 9:۳ من تو را برگز بده‌ام. 
۴ قصص / ۶۸: و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند. 
در روایت است که خدا محمد و اهل بیت او را اختیار کرد. ے ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۳۵۱/۲ قمی, تفسیر القمی, 
1:۳/۳۲. 
حال رکوع زکات می‌دهند. 
۷ مریم / ۵۱ او پاکدل بود. 
۸ انسان / :٩‏ ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانيم. 
۰. اشاره به حدیث «لافتی الاعلی» که پیشتر گذشته است. 


برابری امیرموّمنان ‏ با موسی ا / ۲۲۵۱ 


اكلا ١ء‏ الل ا ۱ 
-موسی ع را شبر و شبیر بود و علی عا را حسن ٤لا‏ و حسین اا 


۲ اش ۲ لك د ۳ 
ولایت موسی ًة در فرزندان هارون بود. و ولایت محمد عله در فرزندان علی اا 


- مردمان ن هارون را وانهادند و گوساله پر ستیدند: «عجلا ج ا ار .و علی 2 را نیز 


وانهادند و بنی‌امیه را پرستیدند: «[ذا مك مه یَصدون 4 
. ۱ ۰ 0 1 یس ی ۲ 21 2 
- موسی ع برای دختران شعیب از چاه آب کشید: و وَجَدَ من دُونِهم أَمرَأَنَيْنٍ نذودان» ۳ و 


علی ع ساقی مؤمنان در روز قیامت است. «پسرکان» ‏ ساقیان بهشتیان و مولی خود ساقی علب اا 
و سقیهم ٩»‏ > د وقيهم€ ° و لقیهم > و جَریْھم 4 و سَقَيهّم 4 پس خدای خود او را 
ساقی شد و سیراب ساخت و نیک پروراند و خوراند و سپس خوراند. 

- موسی طا سنگی را از چاه غلتاند که چهل مرد آن را می‌غلتاندند: و لا ورد مَاءَ مین وجد 
عَلَْهِ ام من لاس یَسْمَونْ» ‏ و علی طلا سنگی را از روی چاه زحوما برداشت که صد مرد از 
برداشتن آن فرومانده بودند. 


او از ویژگی‌های کلیم س آن شکوهی را داشت که آ گاهی از آن بر تو پوشیده نمانده است. 


۱. اعراف / ۱۴۸: مجسمة گوساله‌ای که صدای گاو داشت 
۲ زخرف / ۵۷: به ناگاه قوم تو از آن سخن هلهله درانداختند. 

برای روایت تفسیری -> قمی. تفسیر القمی. ۲۸۵/۲. 
۲ قصص /۲۴۳: و پشت سرشان دو زن را یافت که گوسفندان خود را دور می‌کردند. 
۴. اشاره به آیه‌های ۱۷ و ۱۸ سورة واقعه ‏ یوت هم ولدانْ مُْد دون « با کواب وَآبَاريق کاس ین مين 4: 
برگردشان پسرانی جاودان به خدمت می‌گردند با جام‌ها ا و پیاله‌هایی از eT‏ 
۵. انسان ۲۱: و سقیهم رهم ربا طهورّا 4؛ و پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند. 

روایت تفسیری مربوط به آیات آغازین سور انسان (دهر) مشهور است و پیشتر گذشته و منابع آن‌ها معرفی شده 
است. 
۶ طور /۱۸: و و قيهم رهم عََابَ آلجَحیم 4؛ و پروردگارشان آن‌ها را از عذاب دوزخ مصون داشته است. 
۷ انسان / ۱۱: « و لقیهم تَضرَة َسْرْورّا 4؛ و شاداب و شادمانی به ایشان ارزانی داشت. 

۸ انسان / ۱۲: «و جرهم بَا صَبَرُوا َة و ریا 4 ؛ و به پاس آن‌که صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد. 

٩‏ وجه این تکرار را در نیافتم. 
۰ قصص / ۳۳: و چون به آب مدین رسید گروهی از مردم را بر آن یافت که دام‌های خود را آب می‌دادند. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ِ 3 23 ۱ 3 ۰ 5 با 

خدای در شب طور با موس یع2 رازگویانه هم‌سخن شد و او را به این هم‌سخنی بر مردمان برگزید. 
و پیامبر له نیز در شب سفر طانف روشن ساخت که خدا با علی ا رازگویی کرده است. 

و او را از ویژگی‌های کلیم دامن در کشیدن از مردمانی است که به پرستش گوساله‌ای درون‌تهی 
موسی اة گوساله را سوزاند و پس بر آنان منت نهاد که توبه کنند و سامری را نیز مهلتی داد. 


افا عل مردمانی را تخشود که به تیده‌های ان آهنگ او کر ده بودند . 
یه مردمانی را بحسو نیره‌های بران و +و 


كان فيه من الکلیم جلال 
کلم الله ليلة الطور موسی 
و آبان النبى فى ليلة الطا 
حرق العجل ثم من علیهم 
و علی فتقد عفاعن اناس 


لمیکنن عنک علمها مطویا 
و اصطفاه على الأنام نجیا 
ئف ان الاله ناجی علیا 
عک‌فوا یعبدون عجلا خلیا 
اذ أنابوا و أمهل الس‌امریا 


شیر عوا نحوه القنا الزاعبیا 


فصل ۶ 
برابری امیرموّمنان 22 با هارون» بوشع و لوط 


برابری با هارون 
- پیامب رل در روز بیعت عشیره» در نبرد آحد. در غزوة تبوک و در مناسبت‌هایی دیگر فرمود: «تو با 
من در چنان جایگاهی هستی که هارون با موس یط بود . 

از این روی» مؤمنان عل ی را دوست داشتند. چونان که پیروان موسی عا هارون را 


هیچ کس را نزد موسی َة منزلتی چون منزلت هارون نبود. و هیچکس را هم نزد پیامبر کل 


جایگاهی چون على نداشت 
هارون خلیفة موسى ڭا بود و على خليفة محمد 


- چون موسی ع نزد فرعون رفت و او را به خدا فراخواند. فرعون پرسید: چه کسی تو را بر این 
دعوی گواهی می‌کند؟ موس ی گفت: این‌که بالای سرت ایستاده است - یعنی هارون. فرعون در این 
باره از هارون پرسید و هارون گفت: گواهی می‌دهم که او راست می‌گوید و او فرستادة خداوند به سوی 
تو است. فرعون گفت: او را - یعنی هارون - جز به این کیفر ندهم که از دربار خویش بیرون رانم و به 


مرتبۀ تو در آورم. پس جبه‌ای پشمین خواست و بر او پوشاند و عصایی هم آورد و به او داد. خداوند به 


۱. انت منی بمنزلة هارون من موسی». خبر و منابع آن قبلا گذشته است. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


جای آن خلعت که فرعون از هارون ستانده بود او را خلعت حیات داد و هارون تا آن را بر تن داشت در 
هر سفر و هر پیکار در امان بود. خداوند علی ًة را نیز جامة امن پوشاند و گواه آن‌که پیامبر اور 
فرمود: تقدیر حتمی آن است که نمیری جز پس از سی سال و پس از آن‌که فرمانروا شوی و با ناکثان و 
قاسطان و مارقان بجنگی و در فلان زمان ریش تو از خون سرت خضاب شود . 
هارون زمانی که آن پیراهن از تن می‌گشود بیم داشت. ولی علی ًة همواره از ترس به دور بود. 
- نخستین کسی که موسی س را باور داشت هارون بود. و نخستین کسی که پیامبر را باور 
داشت على بٍّ. 
- چون حسن ًة ولادت یافت علی ًا او را حرب نامید. پیامبر ية فرمود: او را حس ن نام 
بگذار. چون حسین م4 ولادت یافت علی ا او را نیز حرب نامید. پیامبر ية فرمود: نه» بل او 
حسین ا اف 
این دو چون فرزندان هارون شبر. شبیر و مشبر بودند. 
مفجع گفته است: 
هارون خليفة موسی ع بود و همانند آن نیز وصی را به جانشینی خود برگزید. 
آن قبایل هارون را ضعیف یافتند و آهنگ مرگ او کردند. 
و اینان نیز برای وصی دام مرگ نهادند و او البته قوی و هشیار بود. 


. ال ‌ Ee e‏ 
برادر مصطفی له چون هارون برادری تنی بود و نه فرزندخوانده . 


۱. آنچه ابن‌شهرآشوب در این‌جا آورده نقل مضمون روایتی است که پیش از این گذشته است. همچنین برای این 
مضمون > حاکم. المستد رک. ۱۵۰/۳؛ ضیاء الدین مقدسی. الاحادیت المختار ة» ۳۲۴/۲ ابن‌ابی‌عاصم. الاحاد و المثانی» 
۱ ابن‌حنبل, مسند احمد. ۱۰۲/۱؛ هموء فضائل الصحابة. ۶۹۴ بزاره المسند. ۱۳۷/۳؛ ابنعساكرء تاربخ مدينة 
دمشق. ۵۴۸/۴۲؛ بیهقی. دلائل البوةء ۴۳۸/۶ و ۴۳۹؛ ماوردی. اعلام اللبوة ۱۷۹. 

۲ ےه ابن‌بابویه» الامالی, ۱۹۷ و ۱۹۸؛ هموء علل الشرائع» ۱۳۷ و ۱۳۸؛ همو عیون اخبار الرضالبّ. ۲۸/۱ و ۲۹؛ همو 
معانی الاخبار. ۵۷: فتال نیشابوری, روضة الو اعظین. ۱۵۳ و ۱۵۴؛ طوسی. الامالی. ۳۶۷: طبرسی. اعلام الوری, 


۴۳۱۱/۸ 
۳ ان هارو کان خف مو ودا املف ال آلاا 
وكذااستضعف القبائل هارو وول الما الرحتتنا 
نصبوا للسوصی كى يقتلوه ولقدكان ذا محال قويا 


و أخو المصطفی كماكان هارو ن أخأ لابن امه لا دعیا 


برابری امیرمومنان ّا با هارون. یوشع و لوط / ۲۲۵۵ 


برابری با یوشع 
على با یوضع نیز برابر بود. علی بن مجاهد " در تاربخ خود به سند از پیامبر له نقل کرده که به گاه 
رحلت فرموده است: «تو ر با من أف جایگاه است که یوشع بن نون را با موسی 2 بوده آ. 
نزد من او را از ویژگی‌هایی یوشع مراتبی است که هرگز از یاد نبرده‌ام. 
۲ ۰ الل 
یوشع زمانی که موسی 
علی 32 نیز پیش از مردمان نمازگزارد. البته در روزگار بیم و در پنهانی» مباد که دیده شود. 


او پیش از هر کس دیگر با پیامبر یا نماز کرد و دوم او بود و از مردن باک نداشت ۲ 


مردم را خواند نخستین گرونده و مرد پیکارها و گرفتاری‌های او بود. 


برابری با لوطا 
خداوند عل یع را با لوط نیز برابر ساخت. خدای در کتاب خویش در بیست‌وشش جا از لوط اا 
نام برد و در جاهای بسیار نیز از علی ًة یاد کرد. 
مفجع گفته است: 
قوم خویش را خواند و تنها لوطه به او ایمان آورد که نزدیک‌ترین کس به تبار و خاندان او بود. 


غ ۰ 5 1۵ > a‏ ۴ 
علی عة نیز چون برادرش او را خواند بر همة آبادی‌نشینان و بیابانگردان پیشی جست " 


۲ «انت منی بمنزلة یوشع بن نون من موسی». 


۳ وله من صفات یوشع عندی رتب لم کین لهن نیا 
کان هذا لما دعی الناس موسی سابقأً قادحازن ادا و ریا 
وعلی قبل البرية صلی خائفا حسیث لایعاین ريا 
كان سبقاً مع النبى یصلی ثانی ائنین لیس یخشی ثويا 

۴ و دعساقومه فآمن لوط آقرب الناس منه رحماً و ريا 


و علی لمادعاه آخوه سبق الحاضرين و البدويا 


فصل ۷ 
برابری امیر مؤمنان ا با ايوبا جرجیس .اء زکر با اب و بحبی ان 


برابری با ايوب 
خداوند عل ی را با ايوب برابر ساخت: 

ایوب 1 شکیباترین پیامبران بود و عل یا صبور ترین اوصیا 

- ايوبا سه سال در بلاها صبر کرد و على 2 همراه با پیامب رل سه سال در شعب صبوری 
کرد و پس از او نیز سی‌سال شکیبایی ورزید. 


1 7 1 افد ی ۳ مر موم 2 ۱ 2 الا ۷ب د“‎ ۰ ٤ 
۔ خداوند صبر ایوب ی را ستود: آنا و جدناه صایرّ4۱ ۰و دربارة علی عله فر مو د: #الدين اذا‎ 


آصابثهم مُصيبة الوا له و انا له راجفُرن ۲4 و فرمود: و آلصابرین فى ألبأساء و الضوآء 
و جين لس ۲ 
از زبان ايوبا فرمود: مَس سى أَلشَيْطَانٌ بطب و غذاب ۲4 »و دربارة على ناجیانی از 


آدمیزادگان و شیطان‌هایی از جن پرچم دشمن برافراشتند. 


۱. ص /۴۴: ما او را شکیبا یافتیم. 

۲. بقره | ۱۵۶: کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می‌گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. 
۲.بقره / ۱۷۷: و در سختی و زبان هنگام جنگ شکیبايانند. 

ی( ا تنج و ظزان رد 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ا ١‏ ]ی اد e A E‏ £ 
- ايوب را فرمود: «أر کضن بر جلك هذا معتسّل بارد و شراب 4 »و برای علی 1 در 
تاه صابرا4 » و دربارة علی0: و جزیهم بما صَبهُوا جلَةً 


ر 


دربارۂ ايوبا فرمود: (ا وَجدذ 


و خریرا4 
-ایوب لش گفت: نَا آشکوا یی و خرن ی آ و6 و عل یا فرمود:«تاکی پلک بر خاشاک 
زو ۳ 
مفجع گفته است: 


ات 3 ا 3 3 ۷ 
او را از تسلی به ایوب 32 و صبر او بهره‌ای است آرامبخش و حیاتبخش ۲ 


برابری با جرجیس ا 
جرجیس اا در سختی‌ها صبر کرد و علی 1 نیز در سختی‌ها و آزمون‌ها صبوری پيشه کرد. 
سخن جرجیس ع راکه حق بود نپذیرفتند و او در راه حق کشته شد. و عل یط نیز بر حق بود 
و در راه حق و برای حق به شهادت رسید. 
جرجیس ا به انواع شکنجه‌ها آزار دید و عل ی را به انواع جنگ‌ها آزردند. 


۲. اشاره به این داستان که سپاهیان علی در جریان صفین در صندوداء که جایی بی‌آب بود فرود آمدند و آن جا 
مالک رافرمود تا زمین را حفر کند و او زمین را حفر کرد و به صخره‌ای رسیدند و عل یع2 خود آن را از جای کند و از زیر 
فی المناقب. ۲۵۸ و ۲۵۹: قطب راوندی. الخرائج و الجرانح, ۸۶۴/۲ و ۸۶۵. 
۳ ص /۴۴: ما او را شکیبا يافتيم. 
۴ انسان /۱۲: و به پاس آن‌که صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد. 
۵. یوسف | من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می‌برم. 
۶ «الی کم اغضی الجنون على القذی؟» 

روایت را بدین ساختار در منابع نیافتم. جز این‌که این منظور در لسان العرب (۱۲۸/۱۵) از این یاد کرده است که 
چنین جمله‌ای را به امیرمزمنان 1 نسبت دهند. البته این مضمون در ساختار روایتی دیگر از امیرمومنان لب نقل 
شده که پیشتر گذشته است. 


برابری امیرمؤمنان ا با ایوب لا جرجیس مش زکریا ا و یحیی ا / ۲۲۵۹ 


جرجیس ٤ة‏ یک بت شکست. و علی طا تنها در کعبه سیصد و هفتاد بت شکست. افزون بر 
آنجه در دیگر جاها شکسته بود. 

خداوند دشمنان جرجیس را به آتش هلاک ساخت و دشمنان على به آتش دوزخ هلاک 
خواهند شد: اقا فی جَهَنّم کل کار عنیر6 ۱ 


برابری با يونس ا 
[علی 3 با يونس نیز برابر بود:] 

-خدای دربارة يونس فرمود: اذ دب مُعاضِبا 4 اما علی 3 در حالی که مجاهد و پیکارگر 
بود روانه شد. 

دربارة يونس ا فرمود: «فْالْقه لحُو ت و هو مُلیمٌ 4 " اما ماهیان به على سلام کردند. و 
میان غالب و مغلوب. فاصله بسیار است! 

خداوند يونس را «ذوالنون؛ " نامید. و پیامبر ب على را «ذوالریحانتین 

- دربارة يونس فرمود: اذ أب ای أقكٍ أَلمَشْحُونِ 4 * و علی لا خود کشتی سرشار 
دانش بود. چنان که پیامبر ل فرمود: «من شهر دانشم و علی فا آن را دروازه است؛۷ 

- دربارة يونس فرمود: لبد بالعرآء و هو موم 4" و در جایی دیگر: (و هو 
میم 4 اما علی ع را هزار ماه وانهادند و به او پشت کردند و او را ناسزا گفتند. 


۱.ق / ۲۴: هر کافر سرسختی را در جهنم فروافکنید. 

۲ انبیاء / ۸۷: آن‌گاه که خشمگین رفت. 

۳ صافات / ۱۴۲: عنبرماهی او را بلعید. در حالی که او نکوهشگر خویش بود. 

۴ اشاره به آیف ۸۷ سورة انبیاء: و6 آلُون لد دب ماب 4. 

۵. در روایت است که پیامبر له بهعلیْفرمود: «سلام الله علیک ابالریحانتین» سلام خدا بر تو ای پدر آن دو 
ریحانه. > ابن‌بایویه. الامالی. ۱۹۸؛ هموء معانی الاخبار. ۳ ففتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۵۲؛ خوارزمی. 
المناقب, ۱۴۱. 

۶ صافات / ۱۴۰ آن‌گاه که به سوی کشتی پر بگریخت. 

۷ «انا مدينة العلم و على بابها. 

۸ قلم / ۴۹: قطعاً نکوهش‌شده بر زمین خشک انداخته می‌شد. 


٩‏ صافات / ۱۴۲: او نکوهشگر خویش بود. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سل 0 


-دربارة يونس فرمود: و نیا عَلَيْهِ جر من یفطین 4 و علی لا راز میوه‌های بهشت 
خورانید. ۱ 

- دربارة يون سه فرمود: و أَزسلاه إلى مائة الفٍ َو يَرِيدُون 4 ٠"‏ ولى على امام انس و 
جن بود. 

- بونس تن در جایی خداپرستی کرد که هیچ انسانی در چنان جایی خداپرستی نکرده است. و 


4 ۱ ۳ ۰ 3 5 ۰ ۰ ۹ 2 0 ۰ ۰ ۰ 
على 2 در جایی زاده شد که نه پیش از او انسانی در آن زاده شده است و نه پس از او زاده شود. 


۰ 10 
برابری با زکریا سه 
۔ زکریا ا در محراب به یحیی ا مژده داده شد و على نیز به حسن اا 2 حسین ا مزده 


داده شد. 


ات 


- زکر یال از خداوند خواست: رب هب لى من لدئك ريه طْيبَة4 " و خداوند پیامبر مله را 
بی‌آن‌که او چیزی خواسته باشد فرمود: «ذرَیة بَعْضهًا من ن 4 

همسر عمران گفت: اتی َد رت لك مَا فی بَطنی مُحَرَرَا4 » و خداوند دربارة مرتضی الا 
فرمود: «يُوفُون بالتذر4 ۶ 

- همسر عمران گفت: رَپ نی و تھا | نف 4 و خداوند دربارة همسر على فرمود: 

سانا ونساءک 4+ 


۱. صافات / ۱۴۹: و بر بالای سر او درختی از نوع کدوبن روياندیم. 
۲ صافات / ۱۴۷: و او را به سوی یکصدهزار نفر یا بیشتر روانه کردیم. 
۳. آلعمران 7 پروردگاراء از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطاکن. 
۴ آل‌عمران / ۴: فرزندانی که بعضی از آن‌ها از نسل بعضی دیگرند. 
برای روایت تفسیری ے ابن‌بابویه. الامالی. ۱۷۳: کوفی. مناقب امرالمومنین سل ۱۹۰: طوسی. الامالی» ۸۳: 
عیاشی. تفسیرالعباشی. ۰۵۷/۱ ۱۶۸ - ۱۷۰؛کوفی تفسیر فرات الکوفی. ۷۹ 
۵ آل‌عمران / ۳۵: آنجه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شده باشد. 
۶ انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کردند. 
۷ آل‌عمران پروردگاراه من دختر زاده‌ام. 
۸ آل‌عمران / ۶۱: و زنانمان و زنانتان. 


برابری امیرمومنان ا با ایوب ا جرجیس لا زکریا ا و یحیی لا / ۲۲۶۱ 


خداوند دعای زکر یال را برآورد: رب لا نی ٠‏ رآ ارئین 4 .و علیثلا را 
بیا ن‌که مسئلتی کند پاسخ داد: «فاستجات هم رب بهم 4 

۔ زکریا ا را در لای درخت ازه کردند و سر را در تشت نهادند. و على نیز در 
محراب کشته شد و حسین ع را در کربلا سر بریدند. 

-خداوند در کتاب خود در هفده جا از زکریاعًّ یاد کرد که نخستین آن‌ها در سورة بقره و آخرین 
آن‌ها در سورة ص است. اما از على در جاهایی بسیار یاد کرد که نخستین آن‌ها ۶ صرّاط لین 
نت عَلََهم 4 "و آخرین آن‌ها وتو اصوا بالحق )۲ 

همسر عمران گفت: واب ايها بك وَدْرْْتَها من آلشْیطان ألو جيم ۵4 و پيا 
مصطفی ٤‏ دربارة حسن ع حسین عا فرمود: «شما را از گزنده و چرنده و از چشم به پناه خداوند 
می‌برم» " 

- زکر یال اندرز دهندة بنی‌اسرائیل و سرپرست مریم بوده و علی ًا فتواده ندة امت و 
عهده‌دار فاطم ماهلا . 

مفجع گفته است: 


او را از زکر یات دو ویژگی است که رشکیران سرکش را به خشم آورده است. 


۱. انبیاء پروردگارا» مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث‌برندگانی. 
13 آل‌عمران ۱ پس پروردگارتان دعای آنان را اجابت کرد. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق «ذکُر» در آیه بر علی ا ے طوسی. المالی. ۴۷۱. 
۳ فاتحه / ۷ راه آنان که گرامیشان داشته‌ای. 

9 و و اا 2 ها‎ Loc” E 

برای روایت تفسیری حاکی از تفسیر 9 لین أ نعمت يهم 4 به محمد عة و خاندان او و نیز شیعه علی لا ے 
ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۳۶؛ کوفیء تفسیر فرات الکوفی. ۵۳؛ حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل. ۸۵/۱ 
۴. عصر / ۲: و همدیگر را به شکیبایی توصیه کرده‌اند. 
۵ آل‌عمران 1 و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم. 
۶ «اعیذکما من شر السامة و الهامة و من شر کل عین لامة». برای متن با تفاوت‌هایی -> زمخشری. الکشان. ۴۶۰/۲؛ 
ابن ابی‌شیبه. المصنف. ۶۳/۶ صنعانی. مصنف عبد الرزاق. ۳۳۶/۴؛ طبرانی. المعجم الااوسط. ۳۷۶/۲ و ۱۰۱/۵ ۱۴۲ و 
۹ کلینی. الکافی. ۵۶۹/۲ 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


خدا آن یک را سرپرست مریم ساخت؛ چراکه پرهیزگار و نیکوکار و مهربان بود. 

و او چون به محراب رفت نزد مریم روزی گوارا فرستاده از جانب خداوند یافت. 
بدین‌سان خداوند علی ع راکه برگزيدة الهی بود و او را به کفایت پسندیده بود. کفالت داد, 
و عهده‌دار دخت برترین پسندیدة الهی و آن پیشوای مرضی قرار داد 

و او نیز دید که نزد فاطمه تا طبقی از گوشت تازه آکنده از غذاهای بهشتی نهاده‌اند". 


برابری با یحیی ا 
عل ی با یحی ی نیز برابر بود: 
یحیی ا روزی که زاده شد در گهواره گفت: « نی 
خردسالی ایمان آورد. 
یحبی 1 گفت:« و جَعَنی مبار کا این مَاکنت 4 ۲ و دای عل یط نیز او را میمونو مبارک‌نامید ؟ 
بحی یلا گفت: و آزضانی پالصلو و و آلٌکو 3 ما دفت یا 4 . و عل یا نمازگزارد و در 
ما ولیکم اه رَرَسُولهُ وین منوا ین یقیشون آلصلوة 


ند آنه اتانی کناب 4 و علی ِا نیز در 
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و له خسلتان من زکریا 
کغل الله ذاک مریم اذ کا 
فرأی عندها و قد دخل المح 
وک ذاکغل لاله علیاً 
خيرة بسنت خير رضی ال 
و رای جفنة تسفور لدیها 


و هماغاضتا الحسود الغویا 
ن تقيأ و کان برأ حفيا 
راب من ذی‌الجلال رزقا هنیا 
خيرة الله و ارتضاه كفيا 
ته لها الخیر و الامام الرضیا 
من طعام الجنان لحماً طریا 


۲. مریم / ۳۰: منم بندة خداء به من کتاب داده است. 

۳ مریم ۳۲۱و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته است. 

۴ اشاره به داستان رهاندن یک کودک از خطر در افتادن به چاه. از سوی علی 3 که داستانش پیشتر گذشته 
همچنین ےه آبن‌بابویه. معانی الاخار. ۶۱ 

۵. مریم /۳۱:و تا زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. 

۶ مائده / ۵۵: ول شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 


حال رکوع زکات می‌دهند. 


برابری امیرمؤمنان ا با ایوب لاء جرجیس لاء زکریا لا و یحیی لا / ۲۲۶۳ 
- بحی یع گفت: السلا علَی یم ولدت4 .و علی طا را خدای فرمود: «سَلامٌ على ال 
یابین 4 
-به يحی ی فرمود: و بر پالدیه 4 " و على رد ِن راز یشریون ۳ 
-مادر یحی ی بتول بود. و همسر علی ًا نیز بتول. 
یحبی در حضور مردمان به بندگی خد! زبان گشود تا دعوی کسانی را که او را خدا پنداشتند 
ابطال کند و خدا او را بدین سجن راه نموده بود؛ چرا که می‌دانست غالیان درباره‌اش چه خواهد گفت. 
همین‌گونه. على نیز چون در کعبه ولادت یافت همان دم شهادتین بر زبان راند تا از دعوی 
غالیان دربارة خویش برائت جوید. 
سید حمیری گفته است: 


مگر نه آن‌که او را در خردسالی هدایت و حکمت دادند. چونان یحی یع که در روزگار خردسالی 
هدایت و حکمت داده شد 


مفجع گفته است: 


او را از ویزگی‌های یحی یه جایگاهی است که آن را واننهاده و از یاد نبرده‌ام. 
زنی از ناپاکان بدکار کافر و تیره‌بخت عهده‌دار قتل او شد. 


و ابن‌ملجم نیز چون آن زن بود که خدای لعنت او را در پگاه و شامگاه واجب ساخته است ۶ 


۱ مریم ۳۳ 9 درود بر من روزی که زاده شده‌ام. 
۲. صافات | ۰ درود بر آل یاسین. 


برای روایت حاکی از تفسیر « یاه به محمد عل و ال ياين € به خاندان او -> ابن‌حیون, دعائم الاسلام. 
۳۱/۱ هموء شرح الاخباره ۲ ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۱۲۲؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۶ حاکم حسکانی. 
شو اهد التنزیل» ۰۱۶۵/۲ ۱۶۸ و ۱۶۹ 
۴. مریم / ۱۴:و با پدر و مادر خود نیک رفتار بود. 
۴ انسان / ۵: به یقین نیکان می‌نوشند. 


۵ ألميؤت الهدی و الحکم طفلا 


ه ديو ان السبد الحسيرى» ۴۵۹ 


و له من صفات یحیی محل لم‌اغعادره مهملا منسيا 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برابری با ذوالقرنین 
عل یع با ذوالقرنین نیز برابری داشت. 
- پیامبر ي دربارة او فرموده بود: «تو ذوالقرنین آن هستی,!. 
این خبر را پیش از این شرح گفته‌ايم . 
ذوالقرنین راه یأجوج و مأجوج را بست ‏ و خداوند نیز راه فتنه گری شیطان را بر شیعیان بست. 
- ذوالقرنین زبان‌های مردمان را می‌دانست و به علی ع نیز زبان پرندگان» چرندگان. چهارپایان. 
جنیان, آدمیزادگان و فرشتگان تعلیم شده بود. 
ذوالقرنین چشمة آب حیات را می‌جست. و علیغ3 آن است که هر کس او را دوست بدارد هرگز 


دلش تشک 


برابری با لقمان 
على با لقمان برابری داشت: 

-حکمت بر زبان لقمان آشکار شده بود و عل یع نیز کسی است که همة دانش‌ها از او سرچشمه 
گزفست: 


- خداوند دربارة لقمان فرمود: «ولقد یا لفمان آلْحكمَة 34 و دربارة على اا « له خر“ ٭ 


وچ 
ان رسا نالتا جا کفلت قتله کفوراً شقيا 
و کذاک ابن‌ملجم فرض الا ۾ له اللعن بكرة و عشیا 


۱. «انک لذوقرنیها. 

۲ پیشتر متن کامل‌تر حدیث و نیز این دو تفسیر که مقصود ذوالقرنین امت یا ذوالقرنین بهشت است گذشت. 

۳ اشاره به أيه ۴ سورة کهف و آیه‌های پین از او 

۴. متنی چنین صریح نیافتم. آنچه در منابع یافتم این حدیث است که امام رضالت فرمود: «من جلس مجلساً یحیی 
فيه امرنا لم‌يمت قلبه یوم تموت القلوب»؛ هرکس در انجمنی نشیند که در آن کار ما زنده می‌شود روزی که دل‌ها بهیرد 
دل او نمیرد. ے این‌بابویه, عبون اخبار الرض اء ۲۶۴/۲؛ هموء الامالی» ۱۳۱. 

۵ لقمان /۱۲: و به راستی لقمان را حکمت دادیم. 


برابری امیرمؤمنان م با ایوب للا جرجیس لا زکریا غا و یحیی لا | ۲۲۶۵ 
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علم القران * خلق آلانسان * علمه أَلْبَيَانَ 4 . 
همتای خضر در میان عالمان. در جمع ما است. بی‌گمان او همتای وی باشد. 


“nl >‏ ۱ 1 5 : ۳ ۲ ۳ 
او در میان ما چون ذوالقرنین در میان ایشان است و به رجعت وی رنگی دیگرگور خواهد داشت" 


برابری با شعیب 
آن‌گونه که شعیب پاداش مزدوری کلیم را داد و جوانی زیرک را برای خویش برگزید. 
پیامبر عب نیز همواره آن برادر پرهیزگار خویش را در پناه خود داشت. 
علی ا نیز در ده سال همجواری او داوطلبانه به او وفا کرد و هرگز نافرمانی نداشت. 
پس خداوند نیکوترین بانو و گزیدة خویش از بانوان را همسر دوست و همدم گزيدة او ساخت. 
چون مردمان در انجمنی گرد می‌آمدند شعیب سخنور ایشان بود. 


و علی ا2 نیز آن‌گاه که سباق سخن زبان‌آوران را ناتوان می‌کرد سخن‌سرای آن مردم بود . 


۱. رحمان / ۴-۱: خدای رحمان قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. به او بیان آموخت. 
برای روایت حاکی از تفسیر «انسان» به علی اا -> صفار. بصائر الد رجات. ۵۲۶؛ قمیء تفضیر القمی. ۳۴۳/۲. 
۲ نظیر الخضر فى العلماء فینا و ذاک له بسلاک ذب نسظیر 


و هو فینا کذی القرنین فیهم برجعته له لون تسصیر 


۳ وکا اج الک انم ا 


و کذاک النبی كان مدی ال 
فوفی فى سنين عشر بماعا 
فحباه بخيرة الله فى النس 
و شعيباً كان الخطيب اذا ما 
و على خطيب فيهم اذا المن 


نفسه فاصطفى فتى عبقريا 
ايام مستأجراً أخاه التقيا 
هدعفواً و لمي جده عصیا 
وان عرساو حبة و صفیا 
حضر الق وم محفلاو ندیا 
طق أعيى المفوه اللوذعيا 


فصل ۸ 
برابری امیر موّمنان 1 با داو ودا طالوت و سلیمان ا9ا 


برابری با داوودل 
علی ع با داوود برابری داشت: 

- خداوند دربارۀ داوو دا فرمود: يا دود لا جَعَلْنَاكٌ حَلِيفة فى لا ض4 ' و على ا خود 
فرمود: «هر کس نگوید من چهارمین خلیفه‌ام [لعنت خدا بر او باد]» . 

- خداوند دربارة داوود ا فرمود: «وفل او جَالوت) " و علیثلا نیز عمرو بن عبدود و 


داوودط اا را سنگی بود که جالوت را بدان کشت. و علۍ ا را نیز شمشیری که بنیاد کافران بدان 


حون تم 


5 لا م مر ۳ 2 ۴۸ ما @ “°° 
خدای داوود را فرمود: وقي ما رال مو سی وال هَارٌون4 و على و فرزندانش 


۱ + ت ال u f so‏ ۵ ش۰ است هه خدا | رقۀ اسلا و ها. ٠٠‏ والات اس“ 
را فرمود: #بقیّت له خير لکم 4 و روسن است له بفیه حدا از بعیه موسیعية و هارون والا تر است. 


۱. ص /۲۶: ای داوود. ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانيديم. 

۲ «من لم‌یقل انى رابع الخلفاء فعلیه لعنة الله». برای خبر و تفسیر آن > قمی. مائ منقّة. ۱۲۵ و ۱۲۶. 
۳. بقره / ۲۵۱: و داوود جالوت را کشت. 

۴ بقره / ۲۴۸: و بازمانده‌ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون بر جای نهاده‌اند. 


۵ هود / ۸۶: و باقیماندة خدا برای شما بهتر است. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- داو ودلا سلسلة پادشاهی داشت. و علی ًه گشايندة قفل‌ها بود؛ که پیامب ری فرمود: 
«توانمندترین شما در قضاوت علی ل است» . 
-داوود اا گفت: الحم به لی فلا علی کثیر ین عِبَادِه ألْمُرْمنین 4 ۲ و این البته یک 
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دعوی است. لیک خدا دربارة علی ا له فرمود: « وَفَضَل له لاو ین »وین شود دلیل است. 


رل 6 م بو 


-خداوند دربارة داوو دعا فرمود: « لیر مَْشو ره کل له وان )۲ و فرمود: يا جبال آَرّبی 


۳ 


مر مر و 


مَعَه "و علی تًا نیز با سنگریزه‌ها تسبیح می‌گفت و آن‌ها با او تسبیح می‌گفتند ۶ 

خداوند دربارة داوود اا فرمود: «عَلَمتًا منطق ألمي > و علی اا را فریادی بود که دلیران را 
می‌میراند و آو را با پرندگان آسمان هم‌سخن می‌کرد. 

دربارة داوود الا فرمود: «واتَیتاه لحكمَةً و فْصل آلخطاب 4 "و دربارة على اا : قل کفی 
باه شهید بیبی و تک و من عنده علم آلکتاب 4 


. «اقضاکم علی». ماوردی. اعلام الو ¥۴ ابن‌عساکر تاریخ مدینه دمشق. ۰/۵۱ ° طبری آملی. نو ادر 
المعجزات: ۳ همو دلائل الامامت ۲۳۶؛ ابن حيون» شرح الاخبار. ۱ و ۱۵/۲ ۳ ابن‌کرامه. تیه الخافلین. .۲٩‏ 
۲ نمل /۱۵: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است. 
۳ نساء / ۹۵: خدا کسانی را که جهاد می‌کنند مزیت بخشیده است. 
۴ ص | ٩‏ و پرندگان را از هر سو بر او گرد آوردیم و همگی به سوی او بازگشت‌کننده بودند. 
۵. سبا | ۰ ای کوه‌ها با او همصدا شوید. 
۶ اشاره به این روایت که پيامب تا مشتی ریگ در کف علیت42 ریخت و آن ریگ‌ها تسبیح گفتند. چ قطب 
راوندی. الخرائج و الجرانح. ۴۷/۱. 
۷ نمل / ۱۶: ما زبان پرندگان را تعلیم يافته‌ايم. 
۸ ص ۲۰ و او را حکمت و کلام فیصله کننده عطا کردیم. 
٩‏ رعد بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شماگواه باشد. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق و مَنْ عنده علم آلکتّاب 4 بر امیرمؤمنان 9 -ه صفارء بصاثر الد رجات. 
۲ - ۲۳۶ کلینی. الکافی. ۱ ۲۵۷ ابن‌حیون. شرح الااخبار. ۲۲/۱؛ و ۲۱۱/۲؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۶۵۹؛ فتال 
۲ عیاشی. تفسیر الیاشی. ۲۲۰/۲ و ۲۲۱؛ قمی. تفسیر القمی. ۱ کوفی. تفسبر فرات الکوفی. ۴ حاکم 
حسکانی. شو اهد التتزیل, ۴۰۰/۱ ۴۰۴. 


برابری امیرمومنان مش با داوود لا طالوت و سلیمان ڭا / ۲۲۶۹ 


دربارة داوو دا فرمود: و اذه یدنا داو ذا لاد اه راب 4 + و دربارة علیش: ادك 
- داوو د2 خطیب پیامبران بودء و على صاحب فصل الخطاب. 
ن آله وقل اود جالوت) ‏ و على نيز 


یت 


- خدای دربارهۀ داوو دا قرمود: «فْهَمُوهم باذ 
لشکرهای کفر و سرکشی را درهم شکست. 
داوو دا شمشیر طالوت بود تا زمانی که سواران را درهم شکست و خون دشمن را مباح داشت. 
و على در سلع و آن هنگام که به شمشیر مشرفی خود عمرو را بر زمین افکند شمشیر پیامبر له بود. 
پس احزاب به او پشت کردند و قوچ خود را بر زمین افتاده و در خون غلتیده. وانهادند. 
آنان از این وحی خبر داشتند که داو ود به دستان خویش شمشیر می‌ساخت و کشندة دشمن بود. 
لیک على اا از دسترنج خود هزار برده آزاد کرد و بدین کار سزامند پاداش الهی شد ". 
- دا وود گفت: إن اله قد بَعَث کم طالوت مَلكًا قالوا اتی یکون له أَلعْلْك عَلَينَا وه 
احق لمك منه ولم بوت سَعةٌ من آلعال٩‏ و چون پیامب ره علی 3 را جانشین ۳0 
همانند این سخن گفتند و پيامب رل فرمود: «علی ا با حق است و حق با علی با است»؟ 


۱. ص / ۱۷: و داوود بندة ما را که دارای امکانات متعدد بود به یاد آور. 
۲ انقال / ۶۲: تو را با یاری خود و مومنان نیرومند گردانید. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق بر عل یع ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین, ۴۲. 
۳ بقره / ۲۵۷ پس آنان ۳ به اذن خدا شکست دادند 9 داوود جالوت را کشت. 


۴ کان داود سیف طالوت حتی هزم الخیل و استباح العدیا 
وعلی سیف النسبی بسلع ٠‏ یوم آه وی بعمرو المشرفیا 
فتولی الأحزاب عنه و خلوا کبشهم ساقطا بحال کدیا 
آنبأوا الوحی ان داود قدکا ن بکفیه صانعاً همالکیا 
و علی من كسب کفیه قد أء تق الفاً بذاک كان جزيا 


۵ بقره / ۳۴۷: در حقیقت. خداوند طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی باشد. 
با آن‌که ما به پادشاهی از وی سزاوار تریم و به او از حیث مال گشایش داده نشده است؟ 
۶ «علی مع الحق و الحق مع علی». سه خطیب بغدادی, تاریخ بغد اد. ۳۲۰/۱۴؛ ابن عساکر, تاریخ مدينة دمشق, ۴۴۹/۴۲؛ 


ج 


۷۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برابری با طالوت 
خداوند دربارة طالوت فرمود: «وَرَاده بُسّطَةٌ فى عم والجنم»" و على نیز آگاه‌ترین و 
دلیر ترین کسان امت بود. 

خداوند دربارة طالوت فرمود: ان أله صْطَفية عَلیْکُم4 " و دربارة علیبُ: وال عفران 
علی آلعَالمین » و واش یوْتی مُلکه م من یِشاء4 "+ خداوند سلطنت خویش به هر که خواهد دهد 
و هر که خواهد برگزیند. 

بنی‌اسرائیل در پیکار با جالوت تشنه شدند. طالوت بدیشان گفت: ان أ له میت 
خداوند شما را به نهری -که همان نهر فلسطین باشد - بیازماید. «فَمَن ثَ قرب مه تین 9 
هرکه از آن بنوشد از من نیست. لیک «فشر وا منه لا قلیلا م۵6 همه از آن نوشیدند مگر 


شماری اندک که چهارصد تن و به روایتی سیصد و سیزده تن از آن لشکر سی هزار نفری بودند. پس 


ابن‌بابویه. الامالی. ۰ ۱۵؛ خزازقمی. کفابة الاثره ۲۰ و ۱۷ ۱+کوفی. مناقب امبرالمزمنس لس . ۴۹۳/۱ و ۵۳۰/۲؛ ابن‌حیون» 
شرح الاخبار. ۶٠/۲‏ مفید. الفصول المختارة. ۰٩۷‏ ۰۱۳۵ ۰۲۱۱ ۲۲۴ و ۳۳۹؛ اسکافی. المعیارو المو ازنة, ۳۵. 
۱ بقره / ۲۴۷: و او را در دانش و نیروی بدنی بر شما برتری بخشیده است. 
۲ بقره / ۲۴۷: خداوند او را بر شما بر تری داده است. 
۴ آل‌عمران / ۳۳: و آل عمران را بر مردم جهان. ۱ 
برای روایت تفسیری حاکی از انطباق آل‌عمران بر خاندان پیامبر مو و عل یا ے فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین. ۱۸۵؛ این حیون. شرح الاخبار. ۴۹۹/۲؛ عیاشی. تفسیر العباشی, ۱۶۸/۱ و ۱۶۹؛کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۸۱. 
۴ بقره / ۲۴۷: و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد. 
۵. بخش‌هایی از آیۀ ۲۴۹ سورة بقره که متن کامل آن چنین است: « فلا قصل طالوت ث با شوه قال ‏ ان آله شیتلیکم 
ربهر فمن شرب مله فیس ء یی دمن زا لقع فترتعَقةپب شرا بل ید 
اوه و آذ ین اهنوا مه تال لا طَاقَة تا الیرم بجالوت و جنوده ال زین یظنون اهم ملاقوا آله کم من فة 
فليا عبت فة گثیرة باذن آثه وَأ مع آلصایرینَ 4+و چون طالوت با لشکریان خدا بیرون شد گفت: خداوند شما را به 
وسیلة رودخانه‌ای خرن آزمود. پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست و هر کس از آن نخورد قطعاً او از پیروان 
من است. مگ کسی که با دستش کفی برگیرد. پس همگی جز اندکی از آن‌ها از آن نوشیدند و هنگامی که طالوت باکسانی 
که همراه وی ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند گفتند: امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست. کسانی که 
به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند: بساگروه‌های اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با 
شکیبایان است 


برابری امیرممنان ع با داوود للا طالوت و سلیمان ل / ۲۲۷۱ 


طالوت بدیشان گفت: شما در خودداری از نوشیدن آب از من فرمان نبردید؛ چگونه در جنگ از من 
فرمان خواهید برد؟ بدین‌سان کسانی دیگر جایگزین ایشان ساخت. 
در مورد علی عة نیز چنین شد و نزد او آمدند و گفتند: دست خود پیش‌آور تا با تو بیعت کنیم. 
فرمود: «اگر راست می‌گویید فردا سر تراشیده نزد من آیید»". 
جالوت آهنگ برافکندن دژ داوود داشت. و داوود جالوت را کشت و سلطنت وی ثبات یافت. 
دشمنان عل یب نیز در صدد چیره شدن بر او بودند. اما او آنان راکشت و همه در پیکار با او از میان 
E e:‏ گے و مد ۲ 
رفتند و امامت برای او و فرزندانش ماند: ير يدون لیْطفلوا وز اف4 ". 
ابن‌علویه گفته است: 
در داستان آن طایفه که از پیامبر نع خویش سلطنتی استوار خواستند, 
پیامبرشان بدیشان گفت: پروردگارم طالوت را برای شما برانگيخته و او که همتایان دارد فرمانده‌شان 
خواهد پود. 
خداوند هر که را بخواهد سلطنت دهد و آن‌که از او پیش‌کشی دریافت دارد بی‌مقدار و خوار نیست. 
همانند اوه وصی احمد ی نیز در توان جسمی و در شناخت گشوده‌دست بود. 
چون زمام کارها را در کف گرفت گروهی چون گاوانی که از گله بگریزند سر مخالفت برداشتند. 
جماعتی کرولال و بی‌خرد و ناتوان از دیدن به‌سان کوران. 
پیامبر ا فر مود: نشان سلطنت او آوردن تابوتی است دولا 
تابوتی که فرشتگان پروردگارم آن را چه باشکوه خواهند آورد. 


در آن آرامشی از جانب پروردگارتان و باقیمانده‌ای از چیزی است که آن دو خاندان به ارث گذاشتند . 


۱ ان کنتم صادقین فاغدوا علی محلقین». اشاره به این داستان که از مردم جز سه یا چهار تن با سر تراشیده نیامدند و 
این ماجرا چند بار تکرار شد. برای داستان متن که پیشتر نیز گذشته است ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین, ۲۸۲؛ 
کلینی. الکافی. ۳۳/۸؛ مفید. الاختصاص, ۶؛ طبرسی, الاحتجاج ۱۰۷/۱. 

۲ صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند. 

۳ فى قصة الملاً الذين نبيهم سألوا له ملكا أخا أركان 


سم 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


برابری با سلیمان اقا 
على با سلیمان نیز برابری داشت: 
- سلیمان 1 انگشتر پادشاهی از خداوند خواست: رب آغفر لی وََب لی هلا لا يبغ 
لاخ من بَغێ4 . و على نگین پادشاهی به گدا داد: «يقيمو ن آلصلوة رون الكو ة وه 
زاکفون 4 " و البته دست‌دهنده از دست‌گیرنده والاتر است؛ سلیمان لس گیرنده بود و عل یا دهنده. 
سلیمان ًة از خداوند خواست: «وّمَب لی مُلْکًا) » ولی علی ًا فرمود: ای سیم ای زر جز 
مرا بفریب» " 
- سلیمان 1 سلطنتی خواست که پس از او برای هیچ‌کس دیگر میّسر نباشد. این سلطنت به او 
داده شد و البته ناپایدار بود. اما علیِّ را بی‌آن‌که بخواهد ملکی پایدار دادند: نمیا و ملک 
کبیرّا ٩4‏ 
حتتی سح تسده تست تسس سس ن 


"۳ 
قال النبى فان ربی باعث طالوت یقدمکم أخا أقران 
قالوا و کیف یکون ذاک و لیس ذا سعة و نحن أحق بالسطان 
قال اصطفاه علیکم بمزیده من بسطة فى العلم و الجسمان 
و الله یتی من یشاء و لم‌یکن من نال منه کرامة بمهان 
و کذاک کان وصی احمد بعده متبسطاً فى الجسم و العرفان 
لماتولی الأمر شد عصابة عنه شسدود تسوافر الثيران 
بكم و هم لایعقلون و لا هم یستصفحون عمون کالصمان 
قال النبى فان آية ملکه اتسیان تسابوت له تیان 
اتسیان تابوت سیأتیکم به آملاک ری أيمااتيان 
فيه سكينة ربكم و بقية ياقوم مماورث الالان 


۱ ص / ۳۵: ملکی که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد. 

۲. مائده / ۵۵: نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. 

۳ ص / ۳۵: ملکی به من ارزانی دار. 

۴ دیا صفراء یا بیضاء غری غیری» -> کوفی. مناقب امیرالمزمنینض3. ۲۴/۲ نیز با اندکی تفاوت: این‌بابویه. الآمالى. 
۷ قفی. الغارات, ۴۲/۲ .٩‏ 


۵ انسان / ۲۰: سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور. 


برابری امیرمومنان 3 با داوود طا طالوت و سلیمان ڭا / ۲۲۷۳ 


سلیمان 2 آ ن‌گاه که انگشتر پادشاهی را مسئلت کرد سلطنتی بیکران یافت: غد وھا سوه 
و رَوَاحُهًا E‏ و عل ىلا چون نگین پادشاهی را بخشید. هم مهتری دنیا یافت: «إِنمَا ولیک 
ور له وین او لین يقيمُو ن ألصَلو ة وَيُوْونَ لر كوة وهم رَاكِعُون 4 »و هم سروري 
آخرت: و اذا ریت تم رایْت نعیمّا و مُلکَا کبیزا ۳4 
- خدای از زبان سلیمان 2 گفت: عمتا مَطق لیر 4 . بدان‌سان که سلیمان ًا از زبان 
هدهد و مورچه سخن نقل کرد. دربارة عل یه نیز جابر روایت کرده که به پرنده‌ای فرمود: «آفرین 
برتوء ای پرنده»٩‏ 
-خداوند دربارة سلیمان ا فرمود: اذ عرض علَيْهِ بالعشیی آلصافنا تَا آلْجیّاد 4 » و آن‌که آیه 
می‌گوید هزار اسب غنیمت از دمشق بود. خداوند چون جدی بودن سلیمان علا در شمارش این غنایم 
را دید خورشید را برایش بازگرداند و او نماز را ادا خواند. اما برای على نه یک نوبت بلکه چندین بار 


خورشید بازگردانده شد. 


۱. سبا / ۱۲: رفتن آن بامدادان یک ماه و آمدنش شبانگاهان یک ماه راه بود. 
۲. مائده / ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 
۴. انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 
۴ نحل /۱۶: ما زبان پرندگان را تعلیم يافته‌ايم. 
۵ «احسنت ايها الطیره. 

نباطی عاملی در الصراط المستقیم (4۷/۱) به نقل از الامتحان از آثار مفقود شیخ صدوق از عمار و جابر نقل کرده 
است که با على ,اش یه در بیابان بودیم که لبخندی زد و فرمود: آفرین ای پرنده. راوی گوید: گفتم: آیا پرنده‌ای در هوا 
می‌بینی؟ 

فرمود: دوست داری ببینی؟ 

گفتم: آری. 

على دعایی خواند و پرنده‌ای از آسمان فرود آمد و بردست او نشست و چون امام از او دربارۀ خوراک و نوشاک 
پرسید گفت: چون گرسنه شوم از ولایت شما یاد کنم و سیر شوم و چون تشنه باشم از دشمنانتان برائت جویم و سیراب 
گردم. 

مؤلف کتاب حاضر نیز در بخش‌های پیشین کتاب این داستان را آورده است. 
۶ ص / ۳۱: هنگامی که طرف غروب اسب‌های اصیل را بر او عرضه کردند. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


2 
۰ 


خدای دربارة سلیمان نا فرمود: «قسَحَ نا له آلریح 4 "» و علی 3 نیز در چاه‌محلة ذات علم 
بر باد چیره شد " و همچنین به هنگام رهسپار شدن آن حضرت به مکان اصحاب کهف. باد از او فرمان 
برد. 

خداوند دربارة سلیمان3 فرمود: وحُشِر لسْلَیْنَ جوده من آلْجن و آلانس 4 ".و علی لا 
نیز جنیان و انسان‌ها را به شمشیر مسخر خود ساخت و نیز فرستاده‌ای از جنیان به او گفت: اگر 
انسان‌ها چون ما از تو فرمان می‌بردند هیچکس به دوزخ کیفر نمی‌دید ‏ 

- خداوند دربارة سلیمان ا [و از زبان او] فرمود: «علَمتا منطق الط 4^ و دربارة على اا 
فرمود: و کل شیم یناه فی (مام مبین 4 * 

سلیمان ّا مردم را میهمان کرد و از خوراک دادن همه عاجز ماند. اما ضیافت على مورد 
قبول خداوند قرارگرفت: «و یعون آلطعَام علی یه ۷4 

سلیمان3 بلقیس را به زور به همسری در آورد و خداوند به لطف خویش فاطمهل را همسر 
علی ا ساخت. 

- خدای دربارة سلیمان ا فرمود: «فَفْهَمْاا شین ۰"4 و او داوری‌هایی شگفت می‌کرد. و 


دربارة علی 3 نیز فرمود: «قسکلوا آفل ألذٍ کر ". 


ت 


۱. ص / ۳۶: پس باد را در اختیار او قرار دادیم. 
۲. این داستان در بخش‌های گذشتۀ کتاب حاضر به تفصیل روایت شده است. 
۳ نمل / ۱۷: و برای سلیمان سپاهیانش از جن و انس جمع‌آوری شدند. 
۴ > طبری, بشارة المصطفی ا ۲۶۰. 
۵ نحل / ۱۶: ما زبان پرندگان را تعلیم یافته‌ایم. 
۶ یس /۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ايم. 
برای روایت تفسیری ےه کلینی. الکافی. ۲۸۳/۱: ابن‌بابویه. الامالی» ۲۳۵+ هموء معانی الاخجار. ۹۵. 
۷ انسان / ۸: و به پاس دوستی خدا خوراک می‌دادند. 
تاه یی ان داور ی ا به شلان قفومان 


٩‏ نحل / ۴۳: از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید. 


برابری امیرممنان عا با داوود اء طالوت و سلیمان 2 | ۲۲۷۵ 


برابری با صالح ا 
على با صالح نیز برابری داشت. 

صالح ب را مردم صالح نامیدند و على طا را خداوند على و صالح نام نهاد: و الح 
ومني 4 '. 

صالح ا شتر خدای را از دل کوه برون آورد: «نَاقَةَ اه و ها 4 ۲ و علی ا صد شتر از کوه 


بیرون آورد و با آن‌ها بدهی‌های پیامبر له را پرداخت ". 


۱. تحریم / ۴: و صالح مؤمنان. 
روایت تفسیری پیشتر گذشته است. 
۲ شمس /۱۳: زنهار ماده شتر خدا و نوبت آب خوردنش را حرمت نهید. 
۳ برای داستان با جزئیات آن ے شریف رضی. خصائص الائ طب ۴۹ و ۵۰؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» 
۱ ۳ و .۵۵٩‏ 


٩ فصل‎ 


3 


برابری امیر مؤمنان 22 با عیسی ۱ 


۲ 21 .. بل‎ \ < ۰ ° TT. 2 EE 
خداوند عیس ی را روحانی آفرید: «َتفختا فيه ین رُوجتًا) »و على را نیز از نور آفرید".‎ 
-مادر عیسی اا به گاه زادن او رهسپار بیرون شد: «فَاتتبذ ت به مَکَانًا قصیّا 4 » و مادر علی الا‎ 
-عیسی اا پیش از آن‌که زاده شود در شکم مادر با او سخن می‌گفت و مادر صدای او را می‌شنید.‎ 

و علی ع نیز در شکم با مادر خویش سخن گفت و بتان برای او به سجده در افتادند؟ 
- خداوند دربارة عیسی ا فرمود: یکلم لاس فی له 4 9 على نیز در خردسالی با 


۱. تحریم ۱ در او از روح خود دمیدیم. 

۲ روایت‌های حاکی از این مضمون در جاهای مختلف کتاب گذشته است. 
۳ مریم Y/‏ ۴ با او به مکان دورافتاده‌ای پناه جست. 

۴. داستان پیشتر گذشته است. 


۵ آل‌عمران  /‏ و در گهواره با مردم سخن می‌گوید. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عیسی ا گفت: اتی عبد آل4 " و او نخستین کسی بود که این سخن بر زبان راند. علی ا9 
نیز فرمود: امن بندة خدا و برادر پیامبر خدایم» آ. 

- خداوند در سی سال وحی را بر عیس یع فروفرستاد. و امامت علی ًا نیز سی سال بود. 

-عيس ى گفت: « ریت ا نز ل عَلینا ماد ة4 "و بر علی سل مائده‌ها نازل شد. 

- خدای دربارة عیسی اب فرمود: «ویْعلمه آلْکتَابِ 4‏ و دربارة على ة: ومن عنده علم 
آلکتاب 4 ۵ 

عیس ی به خط گزین شده بود تا جایی که گفته‌اند: خط ده جزء است؛ نه جزء آن از آن 
عیسی ع است و یک جزء از آن هم مردم. عل ی نیز همه علوم کتاب‌ها و صحیفه‌ها داشت. 

۰ ن 3 ۲ بت ۱ 0 ر ۶ 4 
- خداوند عیسی ااا را فرمود: تبثری الاکمَة لایر ص4 »و على ًا طبیب دل‌ها در اين 


o 


سرای و آن سرای بود: (إلا من آتی ۳ پقلب لیم > ۲ 

-عیسىی ا فرمود: (رَأخیی لْمَوْتی باذن آله 4 و عل ی نیز به اذن خداوند سام و اصحاب 
کهف را زنده کرد". 

- دربارة عیسی 0 فرمود: «بكلِمَةٍ مثه شمه آلبیح 4‏ و دربارة على لا ( و بجو اش 
ألحَق بکلماته 4 ''. 


۱. مریم / ۹ منم بندة خدا: 

۲. «انا عبدالله و اخو رسول الله». ے کراجکی, کنر الفو اند. ۱۹۵. 

۳. مائده / ۱۱۴: پروردگاراه از آسمان خوانی بر ما فروفرست. 

۴ آل‌عمران / ۴۸: و به او کتاب می‌آموزد. 

۵ رعد / ۴۳: و آن کس که نزد او علم کتاب است. 

۶ مائده / ۱۱۰: و کور مادرزاد و پیس را شفا می‌دادی. 

۷ شعراء / :۸٩‏ مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد. 

۸ آل‌عمران و به اذن خدا مردگان را زنده می‌گردانم. 

۸۳۶/۲ ے این‌عبدالوهاب. عبون المعجزات. ۸: قطب راوندی. الخرائج و الجرانح. ۱۸۹/۱ و ۱۹۰ و‎ ٩ 
آل‌عمران / ۵ به کلمه‌ای از جانب خود که نامش مسیح است.‎ ۰ 


۱ يونس /۸۲: و خدا با کلمات خود حق را ثابت می‌گرداند. 


برابری امیرممنان ا با عیسی ‏ | ۲۲۷۹ 


- دربارة عیسیت فرمود: و آوصانی با لصّلوة4 . و دربارة علیل: « سیماهم فى 


۳7 
ا ‌ ۳ ۳ 


2 و ِ وَرَسُوله دا ين ییون آلصلوة رن وة 
Pe 1 ora‏ ۵ 13 
من بَعْدِ ی أَسْمّه خمد 4 ^ و على یاور و وصی و 
داماد و پسرعمو و برادر پیامبر ی بود. 

خدای عیسی ل ر 3 را از یهودیان حفظ کرد و فرمود: ما لو وَمَا لبود وَلکن شب هم ) * 


23 1 و م م 4 2 1 ۳۹ ۹ ۳ 9۹ ۳ ۳ 11 ےم م 
و علی عة را نیز در بستر پیامبر ا از اسیب مشرکان مصون بداشت. ومن الناس من یشری 
دربارة عیسی عة فرمود: واه یروآ س 4 ور بار محمد ٤‏ و على وأیّده 


- عیسی: شش ماهه تولد یافت و حسن طا و حسین ًا پسران على نیز شش ماهه 


۱. مریم / 9:۳۱ مرا به نماز سفارش کرده است. 

۲. فتح / ۲۹: علامت آنان بر چهره‌شان است 

۳. مریم / ۳۱: و تا زنده‌ام به زکات.... 

۴ مائده / ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 

۵ صف / ۶: و به فرستاده‌ای که پس از من می‌آید و نامش احمد است بشار تگرم. 

۶ نساء / ۱۵۷: و حال آن‌که آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند. لیکن امر بر آنان مشتبه شد. 

۷ بقره / ۲۰۷: و از ميان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد. 

۸ بقره / ۸۷ و ۲۵۳: و او را با روح القدس تأیید کردیم. 

٩‏ توبه / ۴۰: و او را با سپاهیانی که آن‌ها را نمی‌دیدند تأیید کرد. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


-مادر عیس یا او را به معلم سپرد تا بر او تورات بخواند. لیکن علی عا فرمود: «اگر برایم بالشی 
نهاده می‌شد میان پیروان تورات به توراتشان» میان پیروان انجیل به انجلیشان و میان پیروان قرآن به 
قرآنشان داوری می‌کردم». 

- خداوند مردگان را به دعای عیسی ع زنده ساخت. و دل مرده نیز به یاد علا زنده شود. 
اومن کان مَيا قََحيينَاهٌي ". 

- معلم عیس ی راگفت: ابجد. عیسی پرسید: معنایش چیست؟ معلم او را راند. پس عیسی الا 
گفت: اما من این را برایت تفسیر کنم. علی ع نیز کسی است که یکی از ساکنان انبار از او خواست 
کتابتی کند و آن‌گاه دید او از وی در این کار توانمندتر است. 

-عیسی اا کو دکان را از آنچه مادرانشان در بنه‌دان خانه پنهان کرده‌اند میآگاهاند و آن‌ها آن را از 
مادران خویش می‌طلبیدند. علی1 نیز - چونان که گذشته است -از غیب خبرها داد. 

مادر عیسی اا او را به رنگرز سپرد. رنگرز به او گفت: این برای رنگ سرخ است. آن برای زرد و 
این برای سیاه. عیس ی همه را در خمی قرار داد. رنگرز فریاد اعتراض برآورد. عیسی ًا گفت: نه. 
نگران مباش» من هر کدام را که تو بخواهی بیرون می‌آورم -و همان‌گونه که رنگرز سفارش داد بیرون 
آورد. رنگرز گفت: مرا شایستگی آن نیست که تو شاگردم باشی. 

عل ی2 نیز آن‌گونه بود که قرشیان در برابر کردار و گفتار او فرومانده بودند. 

-عیسیط زاهد و نادار بود. از پیامبر ٤‏ هم پرسیدند: چه کسی پارساترین و نادار ترین مردمان 


- ۳ ا ۳ ۰ 5 ۹ 5 3 3 2 ۳ 
است؟ فر مود: «علی 2 وصی من» عموزاده. برادر حیدر کراره شمشیر و شیر من و شیر خدا» ۰ 


۱. لو ثنيت لى الوسادة لقضیت بين اهل التوراة بتوراتهم و بين اهل الانجیل بانجیلهم و بين اهل القرآن بقرآنهم» .> 
طبرسی, الاحتجاج. ۳۸۴/۱ و :۳٩۱‏ طبری. بشارة المصطفی م ۳۵۴. 
۲ انعام / ۱۲۲: و آیا کسی که مرده بود و زنده‌اش گردانیدیم...؟ 

برای روایت حاکی از تفسیر موت و حیات به جهل و آگاهی نسبت به ولایت -> قمی. تفسیر القمی. ۲۱۵/۱. 
۲ «علی وصیی و این‌عمی و اخی و حیدری و کراری و صمصامی و اسدی و اسد الله». ظاهراً این‌که ابن‌شهرآشوب آورده 
متنی دقیق نیست و خلاصة مضمونی است که در یک حدیث مفصل‌تر آمده است. برای حدیث ‏ صفار. بصاثر 


برابری امیرمومنان م3 با عیسی ا | ۲۲۸۱ 


- دربارة عیسی ال اختلاف کردند: یعقوبیان گفتند: خدا است. نسطوریان گفتند: پسر خدا است. 
اسرائیلیان گفتند: سومین سه تن است. یهود گفتند: دروغگو و ساحر است. و مسلمانان گفتند: از 
جانب خدا است. آن‌سان که عیسی لا خود نیز فرمود: «اتّی ید اله . 

همین‌گونه. امت دربارۀ على اش اختلاف کردند: غالیان گفتند: معبود است. خوارج گفتند: کافر 
است. مرحئه گفتند: داوری دربارة او به سرای دیگر است. شیعیان گفتند: او مقذم است» و پیامبر له 
فرمود: «از این در مردی وارد می‌شود که همانندترین کسان به عیسی اا | ی 

پس علی 1 وارد شد و مردم از آن سخن خندیدند. اما خداوند این آیه‌ها را نازل کرد: و لََ 
ضراب أبن مریم ملا (ذا قَوْمُك مله یصدون * و قالوا ء الهتا خ یر آم ُو تا ریت 
جل بل هم قوم خصمون * ان هر الا عبد انعم نا عليه و جعَلناه مَملا لبنی اشرآءیل و 

نشَاء لَجعلّا منکم میک فی آلازض لو * ون للم للسَاعة لامرن بها شون 
غذا صراط مُستقیم * و ل یصدتکم َلشیطان له تک عد و شید »۲ 

در مسند موصلی است که پیامبر 6 به علیب فرمود: «در تو شباهتی با عیسی بن مریم 
است. یهودیان آن اندازه او را دشمن داشتند که به مادرش نیز تهمت زدند و مسیحیان آن اندازه او را 


£ 


دوست داشتند که او را در جایگاهی که از آن او نیست نشاندند ؟ 


۱ مریم / ۲۰: منم بنده خدا. 
۲ «یدخل من هذا الباب رجل اشبه الخلق بعیسی». 
۴ زخرف / ۶۲۵۷: و هنگامی که در مورد پسر مریم مثالی آورده شد به ناگاه قوم تو از آن سخن هلهله در انداختند و 
اعراض کردند و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او ؟ آن مثل را جز از راه جدل برای تو نزدند. بلکه آنان مردمی 
جدلپیشه‌اند. عیسی جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق و آیتی گردانیده‌ايم نیست و 
اگر بخواهیم قطعاً به جای شما فرشتگانی که در روی زمین جانشین شماگردند قرار دهیم و همانا آن نشانه‌ای برای فهم 
رستاخیز است. پس زنهار. در آن تردید مکن و از من پیروی کنید. این است راه راست. و مبادا شیطان شما را از راه به در 
برد؛ زیرا او برای شما دشمنی آشکار است. 

برای داستان سخنان پیامبر َو نیز گفته‌های مردم که شأن نزول این آیه‌ها است ے کلینی. الکافی. ۸۵۷/۸ 
عیاشی. تفسیر العیاشی. ۲۸۰/۱؛ قمی, تفسیر القمی. ۲۸۵/۲؛ کوفی تفسیر فرات الکوفی. ۴۰۳ و ۴۰۴. حاکم حسکانی. 
شو اهد التنزیل, ۰۲۲۶/۲ ۰۲۲۷ ۲۳۲ و ۲۳۴. 
۴ «فیک مثل من عیسی بن مریم. أبغضه الیهود حتی بهتوا امه. و أحبته النصاری حتی أنزلوه بالمنزلة التی ليست له». 
ے ابویعلی. المسند. ۴۰۶/۱ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌حماد گفته است: 


هارون به او شباهت یافت آن هنگام که همتایش در میان مردم نبود و آن مردم در حالی که گوساله 


گمراهشان کرده بود با او به مخالفت پرداختند!. 


ی ده وا ا 8 آ و 9 
او را از مرتبت‌های عیسی روح دا چندان است که بر برتری‌های آن وصی افزوده است. 
ENN 3 ۲ ۰ ۰ ۰ ۲‏ ۲ 
آن‌سان‌که دو طایفه‌از نادانان و مسرفان از سر جهل‌و سرکشی دربارة پسر مریم غاا دچار گمراهی شدند . 


در الفیه آمده است: 


یا چه کسی بود که پیامبر َه در محبت او پسر مریم را مثل آورد؟ این خود مسئله‌ای است. 
آن‌گاه که فرمود: ای علی» دو طایفه در دوستی و دشمن تو تباه شوند» 

به‌سان آن گروه که گفتند: عیسی تا خدای يگانة ما است و مادر او نیز دویی ندارد. 

و آن گروه که گفتند: او دروغگو و ساحر است و ناآگاهی از او آنان را به تهمت زدن کشاند. 

عیس یط یگانه‌ای است و البته نه‌چنان که در آن دو سخن از سر جهل بر او بسته‌اند. 

علی عا نیز این‌گوته است و کسانی او را خدا خواندند و على در برابر آنان هیچ فرو گذار نکرد و 


آنان را در آتش سوزاند» 


eo E ۰ 1 ۴‏ 4 3 ۳۹ م ۳ ۾ .ها هم ۳ 
و کسانی دیگر آمدند که با او دشمنی ورزیدند و برخی پیمان او شکستند و برخی از یاری او فرونشستند ۰ 


۱ و ۰ سبهه هارون اذ غاب صنوه 
۲ و له من مراتب الروح عیسی 
مثل ما ضل فی ابن‌مریم ضربا 

۳ أم من الههم ضرب النبی بحبه 
إذ قال یهلک فی هواک و فی القلی 

ک‌عصابة قالوا المسیح الهنا 

و عصابة قالوا کذوب ساحر 

وکذاعلی قد دعا الهم 

و آتاه قوم آخرون قلی له 


و نسایذه قوم أضلهم السجل 
رتب زادت الوصی میا 

ن من المسرفین جهلا و غيا 

مثل ابن‌مريم ان ذاک لشان 
لک ياعلى جلالة جیلان 
فردو لیس لأمه من ثان 
حشی الوق وف به على بهتان 
جهلا عليه تخرص القولان 
قسوم فأحرقهم و لميستان 
من بین منتکث و ذی‌خذلان 


فصل ۱۰ 


برابری امیر مؤمنان 2 با پیامبر ل 


- پیامبر عم راکتاب بود و على را شمشیر و قلم. 

پیامبر ی دو معجزة بزرگ داشت: کلام خداء و شمشیر علی لا 

برای پیامب رم ماه شکافت و برای على نهروان. 

خداوند بر هم پیامبران اقرار آوردن به مر ر 7 ساخت: «واذ أحْذ أله میا 
لین لَمَا کم من کتاب وَحِكُمَة نم جا کا ول ر مصَدّق لا مَعَكم توم به صر 


مس 
ww‏ 


قال ۶ا 


0 


یکی 


٤ 


رت وَاخْذئم على ذلکه اضر ی الوا آقرّزتا قال فاص شه دوا وآنا مَعَكم من 
نیا و ی رسلنّا ین قَبِلك من رَسْلتا أجَعلّا من دون 
ألر خنن الهة دون 6 . 


5 آل‌عمران / A1‏ 9 یاد کن هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم. و 
سپس شمارا فرستاده‌ای آمد که آنچه را با شما است تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و یاری‌اش کنید. آن‌گاه فرمود: 
آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: آری, اقرارکردیم. فرمود: پس گواه باشید و من با شما از گواهانم. 
۲ زخرف / ۴۵: و از رسولان ماکه پیش از توگسیل داشتیم جویا شو: آیا در برابر خدای رحمان خدایانی که مورد پرسش 


س 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


- خداوند در شب معراج پیامبر ل را امام انبیا قرار داد و على را در شب خفتن در بستر 
پیامبر ب و در روز غدیر و در جاهایی دیگر امام اوصیا قرار داد. 

- بیامبر 1 بر براق نشست و علی لاا بر شانه‌های پیامبر بل رفت. 

- خدای دربارة پیامبر ا فرمود: (بالئژمنین رَءوف رجيم ۱4 و دربارة على «و جَعَلنَا 
هم" لسَان صد و ق عَلیّا 4 . 

خداوند مرا را فرمود: ظ لِيَعْفِرَ لك آنه ما 
فرمود: یم هش ذلك یوم ۲ 

-خداوند به جان هیر وتو شور : و الضحی *# و اليل یل دا سجی ۵4 و به علی ال نیز 
سوگند ید کرد: وق * یال عفر ۶ 

خداوند پیامبر ِا یاد کرد و فرمود: 3و للجم لا قوی 4" و دربارةعلی لا نیز فرمود: 
و علامات یام هم یهد ون 4^ 


مس سس 


چ 


ےت 


تقدم من دبك و مَاتَاخ ۳ ۰ و درد بارة على 


قرار گیرند مقرر داشته‌ایم؟ 
ظاهراً آوردن اين آیه ناظر به حدیثی است که در آن پیام بل فرموده است در معراج خدا به او وحی کرد از 
پیامبران پیشین بپرسد به چه مبعوث شده‌اند. و پیامبر اه از ز ایشان پرسید. گفتند: بر نبوت تو و ولایت علی بن 
ابی طالب اا 4 و امامانی که از شما دو تن هستند. ے ابنعیاش, مقتضب الاثر, ۳۸؛ قمی. مائة منقة ۱۵۰ 
۱. توبه / ۱۲۸: نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است 
۲ مریم / ۵۰: و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 
روایت تفسیری ے این‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۱۳۰؛ قمی, تفسیر القمی, ۵۱/۲ 
۲ فتح /۲: تا خداوند از گناه گذشته و آيندة تو در گذرد. 
۴ اتسان / ۱۱: پس خدا آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت. 
۵ ضحی /۱ و ۲: سوگند به روشنایی روز. سوگند به شب چون آرام گیرد. 
در روایت تفسیری است که یعنی سوگند به ستاندن جان محمد ا آن‌گاه که جان او بستانم. > کلینی. الکافی. 
۸۳۰-۸ 
۶ فجر /۱ و ۲: سوگند به سپیده‌دم و به شب‌های ده‌گانه. 
۷ نجم | ۱: سوگند به اختر چون فرود آید. 
۸ نحل / ۱۶: و نشانه‌هایی دیگر نیز قرار داد و آنان به وسیلة ستاره راهیابی می‌کنند. 


برابری امیرمومنان عم با پیامبر ج | ۲۲۸۵ 


- خداوند دربارۀ پيامب که فرمود: آم یَحْسْدون آلتّاس »۱ »و درد بارة على : ومن ¿ لتاس 
من یَشری نَفْسَه6 . 

خدای دربارة نا فرمود: «یَعُون نغعت أله ثم یُْنکروتها4 . و دربارة على ة: 
زیریدون تیطفلُوا تور آل4 '. 


- دوبارة پيامب 132 E‏ إلا رَحْمَة للعالبین 24و كرا * رو4 و 


برای روایت حاکی از تفسیر «نجم» به پیامب ا و تفسیر «علامات» به ائمە چ ے کلینی. الکافی. ۲۰۶/۱؛ 
عیاشی, تفسیر العیاشی. ۲۵۶/۲. 
۱. نساء / ۵۴: بلکه به مردم رشک می‌ورزند. 

آنچه در منابع یافته‌ام روایت‌های فراوانی حاکی از تفسیر « اس 4 به ائمه به است که پیشتر نمونه‌هایش 
گذشت. اکنون نیز برای نمونه ے صفار بصاثر الدرجات. ۵۵؛ ۵۶ و ۲۲۲؛ ابن‌بابویه قمی. الامامةو الجصرة ۴۰؛ کلینی, 
الکافی, ۰۱۸۶/۱ ۲۰۲ ۰۲۰۵ ۲۰۶؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۲۱/۱؛ هموء شرح الاخار» ۲۴۸/۱؛ طوسیء الامالی. ۲۷۲؛ 
ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۲۵؛ عیاشی» تفسیر العیاشیء ۲۴۶/۱ -۲۴۸؛ قمی, تفسیر القمی. ۱۴۰/۱+کوفی تفسیر فرات 
الکوفی» ۱۰۶. 
۲ بقره / ۲۰۷: و از میان مردم کسی است که جان خود را می‌فروشد. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق بر علی طا ے ثعلبی, الکشت وابیان. ۱۲۶/۲: کوفی؛ مناف 
امیرالمومتین اا ۱ ابن‌حیون. شرح الاخجبار. ۳۴۵/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۱۴۶؛ کوفی» تفسیر فرات 
الکوفی. ۶۵ 
۳ نحل / ۸۳: نعمت خدا را می‌شناسند. اما باز هم منکر آن می‌شوند. 

البته آنچه در منابع یافته‌ام روایت‌های حاکی از تفسیر «نعمة الله» به ولایت ائمە لبم است. ے کلینی. الکافی, 
۱ قمی. تفسیر القمی» ۳۸۸/۱. 
۴ صف / ۸: می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند. 

برای روایت تفسیری سے صفارء بصاثر الد رجات. ۵۰۷؛ کلینی. الکافیء ۱۹۶ و ۴۳۲. 
۵ انبیاء | ۱۰۷:و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 
۶ طلاق / ۱۰ و ۱۱: تذکاری, پیامبری. 


۷ نحل / ۴۴: و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم. 


۳۳۸۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


o 


-دربارة پیامبر َة فرمود: «آن وی إلى ر جُلٍ منهم4 و دربارة على اا (ر جال ٩‏ هيه 
تجَازة ول بیع عن ذکر آف4" 

-دربارة پیامبر بُ فرمود: نم ناف 4 و پیامبر ل در معراج خود همانند علی ا رامی‌دید. 

-نشان نبوت میان شانه‌های پیامبر کا بود و نشان شجاعت بر بازوی علی ا 

-در نبرد بدر فرشتگان به یاری پیامبر ٤‏ آمدند: يعد دكم کم ِحْسَة الف من لکد 
مُسَوّمین ‏ " و جبرئیل در سمت راست علی طلا و میکائیل سمت چپ علیًا و ملک‌الموت 
پیشاپیش او می‌جنگید. 

ا یاب را به نبوت برای همة مردم فرستاد و على نیز امام هم مردم است. 

- پیامبر از ارجمند ترین تبار بود: «ألَذٍی يريك جين تقوم # ون فى آلساجڊین ۵4 
و عل ىع نیز از او: و هو دی خَلَق من آلماء بث شرا فجعله تسیّا و صهرا» * 

- دربارة پیامبر له فرمود: «ومنهم لین بو هون الي لىن هو ادن 6 ودرا 
على ً: «و تعيها ادن وَاعية ا 


۱ يونس /۲: که به مردی از خودشان وحی کرديم. 
۲ نور / ۳۷: مردانی که نه تجارت و نه دادوستدی آنان را از یاد خدا به خود مشغول نمی‌دارد. 

برای روایت تفسیری ->ابن‌بطریق. خصائص الوحی المین. ۱۸. 
۲ نجم / ۸: پس نزدیک آمد و نزدیک تر شد. 
۴ آل‌عمران / ۱۲۵: پروردگا رتان شمارا با پنج هزار فرشته نشاندا ر یاری خواهد کرد. 
۵. شعراء / ۲۱۸ و :۲۱٩‏ آن کس که چون ن به نماز برمی‌خیزی تو را می‌بیند و حرکت تو را در میان سجده‌کنندگان 
می‌نگرد. 
۶ فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آب بشری آفرید و او را دا رای خویشاوندی نسبی و دامادی قرار داد. 

برای روایت تفسیری حاکی از انطباق «صهره بر علی ع سے این‌بابوه. معانی الانبار. ۸۵۹ کوفی. تفسیر فرات 
الکوفی. ۲۹۲. 
۷ توبه / ۶۱: و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند: او زودباور است. 
۸ حاقه / ۱۲: و گوش‌های شنوا آن را نگاه دارد. 

برای روایت تفسیری سے صفار بصاثر الد رجات. ۱۵۶ و ۵۳۷ کلینی. الکافی. ۴۲۳/۱؛ ابن‌بابویه. عیون اخبار 
ارفا ۱ همو. معانی الاخبار. ۵٩‏ و ۶۰ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ کراجکی. کنر الفواند. ۳۶۵: 
کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۰۱-۴۹۹ 


برابری امیرموّمتان ّا با پیامبر ل / ۲۲۸۷ 


د پیامبر کا دربارة خود فرمود: «به وحشت یاری داده شده‌ام» 2 

همو دربارة علی لت نیز فرمود: ای على ااا وحشت همراه تو است» هرجا روی پیشاپیش تو در 
حرکت باشده " 

- سهل بن عبدالله» از محمد بن سوارء از مالک بن دینار, از حسن بصری, از انس نقل کرده که در 
حدیثی طولانی گفته است: از پیامبر ٤ه‏ خدا شنیدم که می‌فرمود: :من خاتم پیامبران هستم و تو 
ای علی. خاتم اولیایی» . 

امیرمومنان4 خود فرموده است: «محمد ية هزار پیامبر را خاتمه بخشید و من هزار وصی را 
خاتمه بخشیدم و به چیزهایی مکلف شدم که آنان مکلف نشده بودند ؟. 

این‌حماد گفته است: 


آن یک رشته پیامبران را خاتمه بخشید و این رشتة اوصیا را پایان داد. هر کدام ا 


ابن‌عباس گفته است: از پیامبر عم شنیدم که فرمود: «خداوند را پنج چیز داده و علی ًا را هم 
پنج چیز داده است: مرا جوامع کلم ۶ داده و على را هم جوامع کلم داده است. مرا پیامبر قرار داده و 
او را وصی قرار داده است» مرا وحی داده و او را الهام بخشیده است. مرا به آسمان برده و برای او درهای 
آسمان‌ها و حجاب‌ها راگشوده است» . 


الاحاديث المختارة ۴۹/۲ ابن‌حټان» الصحيح. ۴ ۸/۱ ° 

۲. «یا علی الرعب معک یقدمک اینماکنت». متن را در منابع کهن نیافتم. 

۳ «انا خاتم الانبیاء و انت یاعلی خاتم الاولیاء». ے خطیب بغدادی, تاریخ بغداد. ۳۵۶/۱۰؛ ابن‌عساکرء تاریخ مدينة 
دمشق. ۲۵۴/۴۴ 

۴ «ختم محمد الف نبی و انی ختمت الف وصی و انی کلفت ما لم‌یکلفوا». > حلی. مختصر بصاثر الدرجات ۲۰۷. 
مضمون این سخن از پیامبر به نیز خطاب به عل یا روایت شده است. ےه ابن‌ابی‌زینب» کتاب الفيبة ۰۲۵۸ 

۵ ختم الان_بیاء هذا و هذا ختم الاوصیاء فى کل باب 

۶ «جوامع کلم» را که در حدیث پیامبر که است به گونه‌هایی متفاوت معنا کرده‌اند. برخی گفته‌اند مقصود قرآن است 
(ابن‌بطال. شرح صحیح المخاری» ۱۳۳/۵ و9 برخی گفته‌اند: مقصود در برهم آوردن معانی فراوان در واژه‌هایی اندک است 
(ابن‌جوزی. کشف المشکل. ۳۴۹/۳؛ نووی, شرح النووی» ۱۷۰/۱۳). 

۷ «أعطانی الله خمساء و آعطی علیا خمساء أعطانى جوامع الکلم. و آعطی علیا جوامع الکلام. و جعلنی نبیاء و جعله وصياء 


> 


۳۳۸۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عبدالرحمن انصاری گفته است: پیامبر دام فرمود: «نه چیز برای من به عل یلا داده شده 
است: سه چیز در دنیاه سه چیز در آخرت. دو چیز امید آن‌ها برایش دارم و یک چیز نسبت به آن بر او 
بیم می‌برم. ان سه چیز که در دنیا است این‌که او شرمگاه مرا می‌پوشاند» کار خانواده‌ام را عهده‌دار 
می‌شود و وصی من در میان ایشان است. آن سه چیز که در آخرت است این که روز قیامت پرچم حمد 
به من داده می‌شود و آن را به علی بن ابی‌طالب ّا می‌سپارم و او به جای من آن را بر دوش می‌کشد. 
در جایگاه شفاعت بر او تکیه می‌زنم» و در حمل کلیدهای بهشت مرا یاری می‌رساند. آنچه امید آن‌ها 
برایش دارم این‌که پس از من گمراه نگردد و کافر نشود. آنچه هم از آن بر او بیم دارم این است که قریش 
پس از من با او نیرنگ کنند». 

خرگوشی در شرف البی ل آورده و ابوالحسن بن مهرویه قزوینی نیز -و روایت حاضر روایت او 
است از امام رضااا نقل کرده که فرموده است: پیامب کا فرمود: «تو سه چیز داده شده‌ای که به 
من داده نشده است؛ پدر همسری چون من داده شده‌ای. همسری چون فاطم هټ داده شده‌ای» و 
فرزندانی چون حسن د و حسین بل داده شده‌ای» " 

مفجع بصری گفته است: 


۳۹۳ اانه .< oa‏ 
در پارسایی و دانش چون پیامبر ع بود و در پیکارها کمر برمی‌بست و به میدان می‌شتافت . 


سس سس مع_ ‏ 


۳ 
و أعطانی الكوثر. و أعطاه السلسبیل. و أعطانى الوحی. و أعطاه الالهام» و آسری بى اليه و فتح له آبواب السماوات و 
الحجب». -> بن‌بابویه. الخصال. ۲۹۳: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۹؛ طوسی. الامالیء ۰۱۰۵ ۱۸۸ و ۱۸۹ 
طبری. بشارة المصطفی ل ۷۷ 

۱. «اعطیت فی على تسعا: ثلائة فى الدنیاء و ثلائة فى الاخرة. و اثنتان آرجوهما له. و واحدة آخافها علیه, فأما الثلائة فى 
الدنيا فساتر عورتى و القائم بأمر أهلى و وصيى فیهم. و أما الثلاثة التى فى الآخرة فانى اعطى يوم القيامة لواء الحمد 
فادفعه إلى على بن ابی‌طالب فيحمله عنى و أعتمد عليه فى مقام الشفاعة و يعيننى على مفاتيح الجنة. و ما اللتان 
آرجوهما له فانه لایرجع من بعدی ضالا و لاکافرأً. و أما التی آخافها علیه فغدر قریش به من بعدی» ے ابن‌بابویه. الخصال. 
۶ طوسی. الامالی. ٩۲۰؛‏ کوفی. مناقب اميرالمۋمنین .۴۳۹/۱ 

۲. یا علی اعطیت ثلاثا لم أعطهاء اعطیت صهراً مثلی. و اعطیت مثل زوجتک فاطمة. و اعطیت مثل ولديک الحسن و 
الحسین». > شرف المصطفی ر ۳۰۶/۵ 

لّ كان مثل النبی زهدا و علما و سريعا الى الوغی احوذیا 


فصل ۱۱ 
برابری امیر مؤمنان با با دیگر پیامبران 


ی ی 
ملک تدبیر برای یوسفلی: رب قد یی من ألْلْكِ 4 . 
ملک حکمت و نبوت برای ابراهیمش: : «فقد انیت ال زرهیم آَلکتَابِ وَأَلْحكُمَة و ائیتاهه 


ملک عظیمٌا 4 ۳. 
ملک عزت. قدرت و قوت برای داوودت: و شُدّذنا ملک ۲ و و الا له آلْحدید 4 ؟ 
ملک ریاست برای طالوت: ان اله قد بَعَّ کم طالوت مَلگاه ۵ 
ملک گنج‌ها برای ذوالقرنین: انا مک لبیل ض4 ۶ 


۱ یوسف /۱۰۱: پروردگارا» تو به من دولت دادی. 

۲ نساء | ۵۴: در حقیقت. ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشيديم. 
۲ ص /۲۰: و پادشاهی‌اش را استوار کردیم. 

۴. سبا / ۱۰: و آهن را برای او نرم گردانيديم. 

۵ بقره / ۲۴۷: در حقیقت, خداوند طالوت را برای شما به پادشاهی گماشته است. 


۶ کهف / ۸۴: ما در زمین به او امکاناتی دادیم. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


-ملک دنیا برای سلیمان ا :رټ آغفز لى وَمَبْ لی ملكا لا ینجَغی لخد من بعد دی 4 . 
ملک آخرت برای على طة: و ادا رَایْت تم رایت تعیمٌا ومُلکا کبیرا 4 ". 


خداوند در قرا ن از پنج صدیق نام برد: 


يُوسف آیها آلصدیو»6 ۲ 


+ و از 


- «وآذکز فی آلکتاب اذریس له كان صوّیقا۲ 


و 


- (آذک فی آلکتاب اشنعیل ان كَانَ ضادق آلوغدع ۵ 


۱. ص / ۳۵: پروردگارا؛ مرا ببخش و ملکی به من ارزانی‌دار که هیچ‌کس را پس از من سزاوار نباشد. 
۲. انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 

برای روایت تفسیری ے کلینی. الکافی. 1۸/۸: ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۲۱۰؛ هموء فضائل السيعة» ۴۱؛ قمی» تفسیر 
القمی, ۲۴۸/۲. 
۳ یوسف / ۴۶: ای یوسف. ای مرد راستگوی. 
۴ مریم / ۵۶: و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود. 
۵ مریم | ۵۴: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن؛ زیرا که او درست‌وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود. 
۶ مائده / ۷۵: و مادرش زنی بسیار راستگو بود. 
۷.زمر / ۳۳: و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود. 

برای روایت‌های حاکی از انطباق و دق به) بر امیرمؤمنان ا ه سلیم بن قیس. کتاب سې ۱۱۳۰ 
ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۴۵/۲؛ مفید. الافصاح. ۱۶۶؛ قمی, تفسیر القمی. ۲۴۹/۲ حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل, 
2-۲ ۱۸۱. 
۸ حدید / ۱۹: و کسانی که به خدا و پیامبر وی ایمان آورده‌اند آنان همان راستینانند. 

برای روایت حاکی از انطباق ‏ هم ألضٍَ یقن > بر ائمه با و شیعیان سه طوسی, تهذیب الاحکام. ۱۶۷/۶؛ حاکم 
حسکانی, شو اهد التنزیل» ۳۰۲/۲. 


برابری امیرمومنان ل با دیگر پیامبران لل / ۲۲۹۱ 

دوستان و دشمنان 
-برادران یوسف ع با او دشمنی کردند. ولی بعدها ناگزیر فرمانبر او شدند. در برابره پدر یوسف او 
را دوست داشت و به او بشارت داده شد: فلا آن جَاء ألبَشیْ6 '. 

طایفة ادریس تا با او مخالفت کردند و خداوند او را به سوی خود برد: بل رَفْعَه اه اليه 4 ۳. 

نمرود با ابراهیم اش دشمنی کرد و هلاک شد و ساره او را دوست رت یافت: 
«(فبشرناها پاشحق 4 ۲ 

- بهودیان مریم را دشمن داشتند و لعنت شدند. ولی زکریا او را دوست داشت و مخده داده 
شد: إا نشوك را 

ناصبان با عل یا دشمنی کردند و خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرد لیکن شیعیا 


z7‏ بر ۵ے 


عل یط را دوست داشتند و خداوند ایشان را به بهشت مخده داد: یبشر هه زبهم بر بر مَة مئه . 


پنج تن که برای خدا از طابفة خود جدا سدند 
پنج تن برای خدا از طايفة خود جدا شدند: 
E‏ 2( ی پايات َه فعَلّی له 
قجیقو آثر کم و شر کاء کم تلا کن فر گم علیکم عة ر افض وآ رل و 9 تنظوون )۶ 
ی , طایفه‌اش گفتند: «انْ نَمو ل الا آغثر و الهتتا بسُوء 4‏ گفت: «انّی 
شهذوآ نی بر + شا ثش رکون ۸4 


عا 
3 
۳ 
3 


۱ یوسف / ۹۶: پس چون مژده‌رسان آمد.... 

هبلک خذا ایرآ تشون خود الا 

۳ هود /۷۱: پس وی را به اسحاق مژده دادیم. 

۴ مریم / ۷: ما تو را مژده می‌دهیم. 

۵. توبه / ۲۱: پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت مژده می‌دهد. 

۶ یونس /۷۱: ای قوم من. اگر ماندن من در میان شما و اندرز دادن من به آیات بر شماگران آمده است بدانید که من بر 
خدا توکل کرده‌ام. پس در کارتان با شریکان تخرد همداستان شوید تا کارتان بر شما ملتبس ننماید. سپس دربار؟ من 
تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید. 

× هود / ۵۴: چیزی جز این نمی‌گویيم که بعضی از خدایان ما به تو آسیبی رسانده‌اند. 

۸ هود / ۵۴: من خدا راگواه می‌گیرم و شاهد باشید که من از آنچه جز او شریک وی می‌گیرید بیزارم. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابراهیم تا که گفت: « راغ کم و ما تدعون من دون أله ادعُوا ری عسی 1 
E‏ : (نهیت آن عمد لین تدعون من دون أَنه6 ۳. 
علی و E‏ خاشاکنهادم ور استخوئی E‏ 
مهار خشم و تلخ‌تر از شرنگ شکیبایی کردم ۳ 


پنج پیامبر و آنچه در محراب یافتند 
پنج تن از پیامبران چیزهایی در محراب یافتند: 
-سلیمان 1 یک سال پادشاهي پس از مرگ را یافت: «مّا دم على موه اد الک ض۲4 
-داوو دا عفو را یافت: «فَاستَش رب و خر راکفا و اب 4 
مریم غا خوراک بهشتی را یافت: « كُلَمَا دحل علیها زکریٌا الیخراب وَجَد عثدها رزفا4 ۶ 
زکریال مژدۂ یحبی نف را یافت: «قتادنۂ میک وم انم ی فی آلید 
ر خی ۷۹ 
على امامت را يافت: انما ویک أف وَرَسُوله وَألّين امثوا ألُذْين بُقیشون اللو 
ويون لرکو ة هم رَاكِعُون ۸4 


یت 
Cn‏ 
سس 
€ 
ند 
۷ 


۱ مریم /۴۸: و از شما و از آنچه غیر از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم و پروردگارم را می‌خوانم. امیدوارم که در خواندن 
پروردگارم ناامید نباشم. 

۲ انعام | ۵۶ غافر / ۶۶ بگو: من نهی شده‌ام از این‌که جز خدا کسی را که شما می‌خوانید پرستش کنم. 

۳ «فاغضیت على القذی. و شربت على الشجی. و صبرت على آخذ الکظم. و على آمر من العلقم. -ه شریف رضی, 
نهج البلاغة خطبة ۲۶. 

۴ سبا / ۱۴: جز جنبدة خاکی از مرگ او آگاه نگردانید. 

۵ ص / ۲۵ از پروردگارش آمرزش خواست و به رو در افتاد و توبه کرد. 

۶ آل‌عمران / ۳۷: زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می‌شد نزد او خوراکی می‌یافت. 

۷ آل‌عمران / ۳۹: پس در حالی که وی ایستاده در محراب خود دعا می‌کرد فرشتگان او را ندا در دادند که خداوند تو را 
به ولایت یحیی مزده می‌دهد. 

۸ مائده / ۵۵: ول شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 


حال رکوع زکات می‌دهند. 


برابری امیرمؤمنان ل با دیگر پیامبران ل / ۲۲۹۲ 


برابری على باکسان 
خداوند علی ا لس را در چیزهایی با کسانی برابر داشت 

- در سپاسگزاری, با نوج که دربارة او فرمود: وف عبد شکورًا 4 و دربارة علیاا: 
«لانرید نکم جزآء ولا شکُورا۲4 

- در شکیبایی با ايوب که دربارة او فرمود: إا و جَدنَاه ضایراه ۲ و دربارة على 
و جیهم بما صَبَرُواي . 

e‏ رب افر لى وَهَبٍ لى لا لا يَنْبَغى لاد 

بعد ی ۵ »و دربارة على «و اذا رات تم ریت تعیما و مُلْکٌا کبیزا 4 ۲ ۱ 

- در نیکوکاری با یحی یا که دربارة او فرمود: و بر بوالدیه 4 ۲ »و دربارة 6 علیخ: : ار 
یَشریون۸6 

- در وفاداری با ابراهیم طا که دربارة او فرمود: ظ و إبرزهيم 1 وف 4 و دربارة علیّ: 
«یوفون بالئذر4 ۱۳ 

در اخلاص با موس یا که رار او فرمود: انه كان مُخْلَصًا4 ۱ و دربارة على للا الَا 


نطعشکم لو جه آله لا رید منکم جَرآء ولا شكورًا4". 


۱. اسراء / ۳: راستی که او بنده‌ای سپاسگزار بود. 

۲ انسان / :٩‏ پاداش و سپاسی از شما نمی‌خواهیم. 

۳ ص ۱ ۴۴: ما او را شکیبا یافتیم. 

۴ انسان / ۱۲:و به پاس آن‌که صبر کردند پاداششان داد. 

۵ ص / ۲۵: پروردگارا؛ مرا ببخش و ملکی به من ارزانی‌دار که هیچ‌کس را پس از من سزاوار نباشد. 
۶ انسان / ۲۰: و چون بدان جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 
۷ مریم / ۱۴: و با پدر و مادر خود نیک‌رفتار بود. 

۸ انسان / ۵: به یقین. ابرار و نیکان می‌نوشند. 

٩‏ نجم / ۳۷: و همان ابراهیمی که وفا کرد. 

۰. انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کنند. 

۱ مریم / ۵۱: او پاکدل بود. 


۲. انسان / :٩‏ ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاس از شما نمی‌خواهيم. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


5 
U 
8 
ما‎ 
7 
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3 
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در زکات دادن با عیسی ا که دربارة او فرمود: جر آو صا 

حیّا 4 »و دربارة على 3 «ما ولیکم آه رو له این امَوا لین یقیشون لكلو ة وی تون 
آلرّ کو ة وهم راون 4 ۲. 

در امان a e‏ بارة او فرمود: «لیعفرَ لك ش4 » و دربارة 
على (فوقيهم أ مر ذلك يوم ". 

- در بیم بردن از خداوند با فرشتگان که دربارة ایشان فرمود: «يَخَافُون ربمم من فَوقهہ ۵4 و 
دربارة على ِا تخاف م ۵ من ربا 7 

در دهش با خود که فرمود: ره یط" ولا یطعم > .و دربارة علیاا: إلا تنگم ر جه 
اش“ 


پنج فضیلت از پنج پیامبر 

پنج فضیلت در پنج تن از پیامبران نام برد و همه را یک جا در علیتت گرد آورد: 
در ابراهیم1: هل آتيك حدیث ضیف د زج 
در موس یا و کلم له مو مُوسی تکلیمّا) . 
-در يوسفط3: ما هذا بَشرا6 ۱۲ 


۱.مریم / ۳۱: و مرا تا زنده‌ام به نماز و ز ت سفارش کرده است. 
حال رکوع زکات می‌دهند. 

۳ فتح /۲: تا خداوند از تو درگذرد. 

۴ انسان /۱۱: پس خدا هم آنان را از |" شتت ب آن روز نگاه داشت. 
۵ نحل / ۵۰: از پروردگارشان که حاکم بر آن‌ها است می‌ترسند. 
۶ انسان / ۱۰: ما از پروردگارمان هراسناکیم. 

۷ انعام / ۱۴: و او است که خوراک می‌دهد و خوراک داده نمی‌شود. 
۸ انسان / :٩‏ ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانيم 
٩‏ ذاریات / ۲۴: آیا خبر میهمان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ 
۰ نساء / ۱۶۴: و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. 

۱ یوسف / ۳۱: این بشر نیست. 


¥ ae 


برابری امیرمومنان ل با دیگر پیامبران کل | ۲۲۹۵ 


در زکريا ت و يحي ى ه: «و این من نبی قائل مه ییون كير . 

در محمد : یی منکم4 ". 

اما در علی ا خداوند خود فرمود: ریظن لام "؛ جنیان, شیر گرگ و پرنده با او 
هم‌سخن شدند؛ خود فرمود: و هر وی خَلَقَ منم بَشَرا4 در محراب کشته شد و حسن اا 
به زهر کشته شد و حسین س را سر بريدند. 

يونس طا در شکم ماهی زندانی بود: ( فنادی فی اللات 

- یوس فط به چاه در افکنده شده بود: و له فی عَيَابَت ألْجُبٌ 4 

موس یا در تابوت وانهاده شده بود: «ففذفیه فی آَل" 

نوج در کشتی سوار بود: «أَنِ ضع 4 * 

على ا در سقیفه ستمدیده بود: «أحسب نتاس ان بش کواان تقو لوا اشنا و هم 
لا ينون 4 . 


چهار چیز که همه از آن‌ها بترسند 


۱. آل‌عمران / ۱۴۶: و چه بسا پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه کارزار کردند. 
۲ احزاب / ۵۲: ولی از شما شرم می‌دارد. 

۳ انسان / ۸: و خوراک می‌دادند. 

۴ فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آب بشری آفرید. 

۵ انبیاء | ۸۷: تا در دل تاریکی‌ها ندا در داد. 

۶ یوسف / ۱۰: او را در نهانخانة چاه بيفکنید. 

۷ طه / ۳۹: پس در دریایش افکند. 

۸ موّمنون / ۲۷: که کشتی را بساز. 

٩‏ عنکبوت / ۲: آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم. 


۳۳۹۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


الشَيَاطِينِ 4 «فارجَس فی تفه خيفَةٌ مُوسی 4 ۲ (إنى فتلت منهم نا فاخاف آن 


LID 


یعون 4 "و «قال لقتیه اتتا غدآءتای گ اما عل ی با شیطان جنگید. با اژدها سخن گفت. کافران را 
کشت و مسکین و یتیم و اسیر را خوراک داد. 


پنج نور 
خداوند پنج نور را در پنج جا نهاد و که پنج میوه به بار نشاند: 

در سیمای ابراهیم ا که رحمت به بار آورد؛ 

در چهرة یوسف عا که محبت به بار آورد؛ 

-در دست موسی طا که معجزه به ثمر نشاند؛ 

در پیشانی هد چ که هیبت به بار آورد و گواه آن‌که او خود فرمود: «به وحشت یاری داده 
شده‌ام» ۵؛ 


- در بازوی عل یع که اسلام را به ثمر نشاند: هو ید3 بتطره وبا لممنین > ۶ 


ویژگی‌های پیامبران در على 

احمد بن حنبل» از عبدالرزاق, از معمرء از زهری. از ابن‌مسیب. از ابوهریره روایت کرده و ابن‌بطه نیز 
در ابانه» از ابن‌عباس آورده و این هر دو از پیامبر ل روایت کرده‌اند که فرموده است: «هر کس 
می‌خواهد به آدم اا در حلم او به نوج در فهم اوه به موس ی در مناجات اوه به ادریس لا در 
تمام و کمال و جمال او بنگرد. این مرد را که می‌آید بنگرد»* 


۱. مؤمنون / 1۷: و بگو: پروردگاراء از وسوسه‌های شیطان‌ها به تو پناه می‌برم. 

۲ طه / ۶۷: و موسی در خود بیمی احساس کرد. 

۳ قصص /۳۳: من کسی از ایشان را کشته‌ام؛ می‌ترسم مرا بکشند. 

۴ کهف / ۶۲: به جوان خود گفت: غذایمان را بیاور. 

۵. «نصرت بالرعب». منایع پیشتر گذشت. 

۶ انفال ۱ همو بود که تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید. 

۷ روایت را بدین طریق و ساختار نیافتم. 

۸ «من اراد آن ینظر الی آدم فی حلمه. و الی نوح فی فهمه. و الی موسی فی مناجاته؛ و لی ادریس فی تمامه وکماله ‏ 
جماله. فلینظر إلى هذا الرجل المقبل». 


برابری امیرمومنان لت با دیگر پیامبران | ۲۲۹۷ 


راوی گفته است: پس مردم همه قامت برکشیدند تا ببیند و ناگاه علی ع را دیدند که گویی در 
شیب یک تپه می‌آید یا از کوه سرازیر می‌شود. 

انس نیز از همین روایت دنباله‌روی کرده» با این تفاوت که درآ آن آورده است: . .. و به ابراهیم ا 
در خلت اوه به یحبی ال در زهد او و به موس یع در قاطعیت او بنگرد علی بن ابی‌طالب فا را بنگرد». 

در روایت دیگری است که روزی پیامبر ي عل یا را نگریست و فرمود: «هرکس دوست دارد به 
يوس فاا در جمال او به ابراهیم اا در سخاوت أو به سلیمان شا در شکوه او 9 به داوود شا در 
قوت او بنگرد بدین مرد بنگرد» آ. 

در روایتی دیگر است که فرمود: «نرمش او به نرمش لوطع خوی او به خوی یحیی الا 
پا رسایی او به پا رسایی ایوب اش گشاده‌دستی او به گشاده‌دستی ابراه یمتا شکوه آو به شکوه 
سلیمان ی و قدرت او به قدرت داوودث شباهت یافته است» ۳ 

على ِ حکایتگر آدم 2 است و مناجات موسی ا و مسیح بن مریم ااا را در خود 


ویژه برای على 
نطنزی در خصائص گفته است: ابوعلی حداد برایم نقل خبر کرد و گفت: ابونعیم اصفهانی به سند خود 


۱ مو الی ابراهیم فی خلته. و الی یحیی فی زهده. و الی موسی فی بطشه. فلینظر لی علی بن ابی‌طالب». 

برای دو روایت حاضر با تفاوت‌هایی ے خوارزمی. المناقب. ۸۳؛ این‌عساکره تاریخ مدبنة دمشق. ۳۱۳/۴۲؛ حاکم 
حسکانی. شو اهد التنزبل. ۱۰۳/۱؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۷ فتال نیشابوری»ء روضة الو اعظین. 1۲۸؛ مفید. الامالی؛ 
۴ طوسی, الامالی؛ ۴۱۷. 
۲ من أحب أن ینظر إلى یوسف فی جماله, و الی ابراهیم فی سخائه, و الی سلیمان فی بهجته. و الی داود فی قوته. 
فلینظر الی هذا». ے این‌بابویه. الامالی» ۷۵۷؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۱۲۸. 
۴. «شبهت لینه بلین لوط و خلقه بخلق یحیی. و زهده بزهد آیوب. و سخاءه بسخاء ابراهیم. و بهجته ببهجة سلیمان؛ و 
قوته بقوة داود». ے این‌بابویه. الامالی. ۵۷؛ سلیم بن قیس. کتاب سلیم. ۴۷۹؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۱۰ 
۴ على حکی فی العلم آدم و احتوی مناجاة موسی و المسیح بن مریم 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از اشج برایم نقل کرده که گفته است: از علی بن ابی‌طالب ًا شنیدم که می‌گفت: از پیامبر خدا ا 
شنیدم که می‌فرمود: «نام تو در دیوان پیامبرانی است که بدیشان وحی نشده است». 

خداوند همة پیامبران را عموماً فرمود: ِن أله ضطفى ام روا وال ایرهیم وال عفران 
ی امین 4 »اما علی ا را به طور ویژه فرمود: أف یَصطفی من ألعَلَیْکَة سلاو من 
لاس4 . 

خداوند در داستان موسی ع فرمود: و کَتَبْنًا لَه فی الواح من کل شىء( ".و حرف يِن ) 
در این جا برای دلالت بر بخشی از یک کل است. و در داستان عیس ی فرمود: و لین کم بَعْضَ 
لو تَحَْلِفُو ن فیه 4 و این جا نیز واژة «بَعْضَ 4 آورد. اما در داستان عل یا فرمود: ( وکل شى ۽ 
اخصیناه فی (مام مین 4 7 

ای کد ا 


اگر دمع پیش از آفرینش مردمان پیامبر بوده و در بهشت برین جای داشته. 


اس 


فروغ مولای من علی 2ء آن مرد والاء پیش از او تابان بوده است. 

آدم ع به آن پنج تن از گناهان خود توبه کرد و خدا او را به حرمت آنان پناه داد. 
و اگر توح کشتی‌ای ساخت که او را از سیل خروشان رهانید. 

مولای من لیم خود کشتی‌ای است که یارانش به او رهایی یابند. 


اگر ذوالنون را آن‌گاه که همسفرانش او را به دریا افکندند ماهی‌ای نجات داد. 


۱ ان اسمک فى دیوان الانبیاء الذین لم‌یوح الیهم». 
۲ آل‌عمران ۸ به یقین. خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است. 
۳ حج / ۷۵ خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند و نیز از میان مردم. 
برای تفسیر حاکی از انطباق لاس بر امیرمومنان 1 > قمی, تیر القمی. ۸۷/۲؛ کوفی, تفسیر فرات 
الکوفی. ۲۲۶ و ۲۲۷. 
۴ اعراف / ۱۴۵: و در الواح برای او در هر موردی نگاشتیم. 
۵ زخرف /۶۳: و تا د,بارة بعضی از آنچه در آن اختلاف می‌کردید برایتان توضیح دهم. 
۶ یس /۱۲:و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن بر شمرده‌ایم. 
برای روایت گواه سے ابن‌بابویه. الامالی. ۲۳۵؛ هموء معانی الاخبار» ۹۵؛ قمی. تفسیر القمی. ۲۱۲/۲. 


برابری امیرمومنان مق با دیگر پیامبران له / ۲۲۹۹ 


در داستان جلندی برای مردمان عبرتی است و هرکه به سراغ آن رود دلایل روشن آن ماجرا او را راه نماید. 
در سرزمین بابل و آن‌گاه که آسمان تاریک شد و ستارگان هویدا گشتند. خورشید برای او بازگردانده شد. 
اگر موس یا ده سال شبانی کرد تا این انتظار او را به ستوه آورد. 

و اگر او پس از زیان دیدن کسانش از ایشان فاصله گرفت و بر بلندای آن وادی سراغ آتش رفت. 
مولای من علیْع» آن مرد والا را پیامبر َه خود برگزید و دختر خویش به همسری‌اش در آورد. 
اگر عیس ی دارای چنان فضیلتی بود که ه رکس بدان در نگریست به دهشت درماند. 

او کسی است که مادرش نیز چون باردار او بود برای لات سجده نکرد. و استغفار او مادر را به خود 


مشغول داشت 7 


ابن‌رومی گفته است: 


تو را دیدم که نزد خداوند از پیامبران برگزیدة را‌یافته نزدیک‌تر و مقرب‌تری ". 


فان یکن آدم مس قبل الوری 
فان مولای على ذوالعلی 
تاب على آدم من ذنوبه 
وإن يكن نوح بنى سفينة 
فان مولاى على ذوالعلى 
و آن یکن ذوالنون ناجی حوته 


رت له امش بارض ايل . 


و ان یکن موسی رعی مجتهداً 
و سار بسعد ضره بأه له 
فان مسولای على ذوالعلى 
و ان يكن عيسى له فضيلة 
من حملته امه ما سجدت 
رأیتک عند الله أعظم زلفة 


ےه دیوان این اأرومىء ۴۴۱ 


نبی و فی جنة عدن داره 
من قبله ساطعة آنواره 
بخمسه و موب هم اجاره 
تنجیه من سیل طمی تیاره 
سفينة یسنجی بها أنصاره 
فى اليم لماکضه حضاره 
یعرفها من دله اخستیاره 
و الیل قد تجللت أستاره 
عشرأاً الى أن شفه انستظاره 
حتی علت بالوادیین ناره 
زوجه و اختار من یختاره 
تدهش من آدهشه انبهاره 
للات بل شغلها استغفاره 
من الانبیاء المصطفین ذوی الرشد 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


علی 1 و فرشتگان 
- خداوند دربارة فرشتگان فرمود: «یَخافون ریم من قَوقهم 4‏ و دربارة على لا إلا ناف مره 
رتا ". 


-جبرئیل از او خاتم خواست واو آن را به وی داد: ما ویک هر وله وین وال 
یِقیمُون آلصلوة ويون آلرکو هم راکفون » ۳ 

-میکائیل از او خوراک خواست و آن را به وی داد: و یعون أَلطَعَام علی حبه 4 ۲ 

- مصطفی نع از او جان ِ آن ِِ نهاد: ومن ِِِ ِ ِ__ کک 


اث ا ای ولا عون و 


يَحزنون 4 ۶ 

در فردوس دیلمی است که جابر گفته است: پیامبر کا فرمود: «خداوند هر روز در برابر فرشتگان 
مقرب به علی بن ابی‌طالب الا مباهات می‌کند تا جایی که گویند: مبارک باد. گوارا باد بر تو ای 
علی؛۲. 


۱ نحل / ۵۰: از پروردگارشان که حاکم بر آن‌ها است می‌ترسند. 
۲ انسان / ۱۰: ما از پروردگارمان هراستاکیم. 
۳. مائده | ۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 
ی انسان / ۸: و به پاس دوستی خدا خوراک می‌دادند. 
۵ بقره | ۲۰۷ و از میان مردم کسی است که جان خود را می‌فروشد. 
۶ بقره | ۲۴۷: کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکار انفاق می‌کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان 
خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. 

برای روایت گواه بر نزول آیه دربارة على ے ابن‌بابویه. عبون اخجارالرضاس3. ۶۷/۱ فتال نیشابوری. روضة 
الو اعظین. ۱۰۵:کوفی. مناقب امیرالمزمنی الا ۱و ۱۶۷ و ۱۸۶: ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۴۶/۲: مفید. الفصول 
المختارة. ۱۴۰؛ عیاشی. تفسیر العیاشی: ۱ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۷۰ و ۷۲. 
۷ ان الله - تعالی - یباهی بعلی بن ابی‌طالب کل يوم الملائكة المقربین حتی یقولوا بخ‌بخ هنیثاً لک یا علی». > 
الفردوس. ۱۵۲/۱. 


برابری امیرمومنان عم با دیگر پیامبران ¥ | ۲۳۰۱ 


جبرئیل به او و پیامبر ی گفت: ای محمد. من از شما دو تن هستم» . اما پیامبر َة دربارة او 
فرمود: «وأ سا را سکم ۲ 

-جبرئیل گفت: و ما ما 1 لَه مَقَامُ مَلوم 4 " در حالی که مقام علی ع بسی والاتر است: 
شانه‌های پیامبر ٤‏ 

- جبرئیل در یک لحظه هفت آسمان و هفت حجاب را در نوردید تا در عرش خود را به پیامبر کل 
رسانید و این مسافت در پنجاه هزار سال قابل پیمودن نبود. اما علی ًا را پیامبر له در عرش در 
بلند ترین جای دید. 

عل یط در جایگاه و در امانتداری, نزد پیامبر له آن‌گونه بود که جبرئیل و میکائیل در جایگاه و 
امانتداری نزد خداوند. 

ات 


گاه دو وصف در عبارت به یکدیگر نزدیک است» لیک موصوف آن‌ها بسی از هم دور ؟ 


۱. نا منکما یا محمد» ے ابن‌عساکر »تاربخ مدينة دمشی» ۷۶/۴۲؛ کلینیء الکافی. ۱۰۹/۸؛ ابن‌حيون» دعائم الاسلام. 
۳۷۴/۱ 
۲ آل‌عمران / ۶۱ ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را 

برای روایت حاکی از انطباق وا نما 4 بر عل یع ے اینبابویه عبو ن اخبارالرض ا ۸۱/۲: فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۱۶۴. 
۲ صافات / ۱۶۴: و هیچ یک از ما نیست مگر این‌که برای او مر تبه‌ای معین است. 
۴ و قد یتقارب الحدان وصفا و موصوفاهما مستباعدان 


فصل ۱۲ 
گلجین‌ها 


او نخستین بود 

على نخستین هاشمی‌ای بود که از پدر و مادری هاشمی زاده شد. نخستین کسی بود که در کعبه 
ولادت یافت. نخستین کسی بود که ایمان آورد. نخستین کسی بود که نماز گزارد. نخستین کسی بود 
که بیعت کرد, نخستین کسی بود که جهاد کرد. نخستین کسی بود که از پیامب رم موخت. نخستین 
کسی بود که تصنیف کرد و پس از پیامبر ی نخستین کسی بود که در روزگار اسلام بر يابو نشست. 


او آخرین بود 

آخرین‌های بسیاری نیز از آن او است: علی آخرین اوصیا است. آخرین کسی است که با 
پیامبر له مؤاخات بست. آخرین کسی است که در هنگام رحلت پیامبر که از او جدا شد و آخرین 
کسی است که پیامبر ل را در قبر نهاد و بیرون آمد. 


نوادر 

از نوادر دنیا است: هاروت و ماروت در فرشتگان» عزیر در آدمیزادگان. فرزند زادن ساره در کهنسالی, 
پدر نداشتن عیسی 1 سخن گفتن یحیی ًا و عیسی با در خردسالی. قرآن در میان همۀ 
سخن‌هاء و شجاعت علیء در ميان مردمان. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از عجایب 

از عجایب است: سگ اصحاب کهف. خر عزیر» گوساله سامری. شتر صالح اا قوچ اسماعیل اا 
ماهی یونس عب هدهد و مورچة سلیمان. کلاغ نوح ل گرگ اوس بن اهنان و شمشیر على 
خداوند به سه چیز بر مومنان منت نهاد: 


2 


۰ و ا رصم ام رماع اس مر ی م ۳ ۳ 
به خود: «يَمُنون علَْك آن شلوا فل منوا علیَ ٍشلامکم بل اف ین علَیکم آن هدیک" 


هه ي ر .۰ 
خداوند شش چیز را رحمت نامید: 
UT aS‏ مر IIT‏ 
-باران: «فانظز إلى اثار رخمت آله . 
ا او ق ۱ 
- توفیق: «ولوّلا فضل أل عَلَيْكم ورحمَه)۵ 
o‏ 26 ۶ 
-اسلام: #یدخل من یشاء ف ز حمته 4 ۰ 


۱. حجرات / ۱۷: از این‌که اسلام آورده‌اند بر تو منت می‌نهند. بگو: بر من از اسلام‌آوردنتان منت مگذارید. بلکه این خدا 
است که با هدایت کردن شما به ایمان بر شما منت می‌گذارد. 
۲ آل‌عمران / ۱۶۴: به يقین, خداوند بر مؤمنان منت نهاد که پیامبری در میان آنان برانگیخت. 
۳ يونس / ۵۸: بگو: به فضل و رحمت خدا است که مومنان باید شاد شوند. 

برای روایت حاکی از تفسیر آیه به ولایت محمد ا و خاندان محمدطه مه کلینی. الکافی. ۱ ابن‌بابو یه 
الامالی. ۰۵۸۳ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۶؛ کوفی. مناقب امیرالمؤمنین اء ۱۴۰/۱؛ ابن‌رستم. المسترشد, 
۶ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۴۹۸/۳؛ عیاشی, تفسیر المباشی, ۱۲۴/۲؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۱۷۹ و ۱۸۱؛ حاکم 
حسکانی, شو اهد التتزیل. ۳۵۲/۱. 
ارو هه بسن یذ فان مت دا 
۵ نساء ۸۳و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود.. 


۶ شوری / ۸: لیکو هر که را بخواهد به رحمت خویش درآورد. 


گلچین‌ها / ۲۳۰۵ 


حرکات و سکنات او 

خداوند حرکات و سکنات على اا را ستود: 
دربارة نماز او فرمود: ا لین 4 ۲ 
-دربارة قنوت او: من هو قات اتا له ۵ 
-دربارة روزه‌اش: و جَزیهم پما صَبَروا) ۶ 
دربارة زکاتش: «ویوْ تنل کو 45 ۷ 
-دربارة صدقه‌هایش: لین یقن و ال ۸ 


- دربارة جهادش: الم سِقَايَة اَلْحَاج وَعِمَارَة ألمَسْجد ر الْحَرَام کمن امن باص له وَأَليَوم 


۱. هود / ۲۸: و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده است. 
۲ انبیاء / ۱۰۷: و تو را جز رحمتی نفرستادیم. 
۳ يونس / ۵۸: بگو: به فضل و رحمت خدا است. 
۴ معارج: ۲۲: مگر نمازگزاران. 
۵ زمر / ۹: یا آن کسی که در طول شب اطاعت خدا می‌کند؟ 
۶ انسان /۱۲: آنان را به پاداش روزه‌ای که گرفتند... . 
۷. مائده | ۵۵: زکات می‌دهند. 
۸ بقره | ۳۷۴: کسانی که اموال خود را انفاق می‌کنند. 
٩‏ توبه / ۳: و این آیات اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش. 
۰ توبه / ۱۹: آیا سيراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند کار کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز 


بازیسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


-دربارة دعای او: (ألذین ی کر ون له قيَامًا وَقعُودا وعلی جلوبهم4 ۲. 
دربارة وفاداری‌اش: «یوفون بار 

-دربارة میهمان‌نوازی‌اش: انما طعمکم لوجه آثو4 7 

- دربارة فروتنی‌اش: «إِنَمَا یَْشَی أله من عبّاده ما4٩‏ 

-دربارة راستی‌اش: « و کُووا مع آلصَادقین 4 7 


[ ۳ 
٠ 23‏ هه ام ۰ ء ا ۷ 
-دربارة پدرانش: و تقلبّك فى السٌاجدین » . 


Or 2 8 a“ j‏ ك e‏ 2 ۳ ۰ و مس ه و 
-دربارة فرزندانش: نا رید اث يذهب عَنکم آلرٍجس آفل بت 4" 
EE‏ رام ۵ ا تھے 
-دربارة ايمانش: و ألسًابقٌو ن السابقونَ * او لتنك ألْمْقَرَبُون4. 


-دربارة دانش او: و من علده عم آلکتّاب 4 . 


هیچ‌کس به اندازهة او خدا را نشناخت 
پیامبر بُ به علی 2 فرمود: «ای علی» جز من و جز تو هیچ کس دیگر خدا را چنان که باید نشناخته 
است و جز خدا و جز من هیچ کس دیگر تو را چنان که باید نشناخته است؛۲ . 


۱. بقره / ۱۵۶: همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می‌گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او بازمی‌گردیم. 
۲. آل‌عمران / :۱٩۱‏ همانان که خدای را در همه حال ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می‌کنند. 
۳ انسان / ۷: به نذر خود وفا می‌کنند. 
۴ انسان / :٩‏ ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانيم. 
۵. فاطر / ۲۸: از بندگان خدا تنها دانايانند که از او می‌ترسند. 
۶ توبه / ٩۱۱:و‏ با راستان باشید. 
۷ شعراء / ٩۲۱:و‏ حرکت تو را در میان سجده‌کنندگان می‌نگرد. 
۸ احزاب / ۳۴: خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 
٩‏ واقعه ۱۰ و ۱۱:و سبقت‌گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان. 
۰ رعد /۴۳: و آن کس که نزد او علم کتاب است. 
۱ اعلی ماعرف الله حق معرفته غیری و غیرک. و ماعرفک حق معرفتک غیر الله و غیری». 
روایت را در منابع نیافتم. مجلسی در بحار الانوار (۸۴/۳۹) روایت را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 


گلچین‌ها | ۲۳۰۷ 
ابن‌حماد گفته است: 
عل یط بزرگ است و والاتر از این‌که همتا و نظیری داشته باشد. 
پیشوای هر پیشوا و فرمانروای هر فرمانروا است. 
حجاب هر حجاب و سفیر هر سفیر. 
بابی به هر راه‌یافتگی و نوری بر فراز هر نور. 


۳ ۱ 
حجت خدای پروردگار من بر هر منکر کفرپيشه . 


پیامبر دام فرموده است: «عل یا در آسمان [بالا] چون خورشید میانۀ روز در زمین است و 
در آسمان پایین چون ماه شب در زمین» ". 

همجنین فرموده است: «حکایت او حکایت خانة خدا است که به زیارتش روند و او به دیدار نرود. 
حکایت او حکایت ماه است که چون برآید ظلمت را روشن سازد و حکایت او حکایت خورشید است که 
چون برآید نور بخشد» ". 

دعبل گفته است: 


اد 8 .۰ ۳3 5 ۳ PIE - E‏ ا ۲ 
علی 2 چون چشمة خورشید باشد که فروغش همه‌جاگستر است» و مؤمنان به علیعه چنین 


اشاره می‌کنند آ. 
١‏ جل العلی علا عن مشبه و نظیر 
امام کل امام امیر کل امير 
حجاب کل حجاب سفیر کل سفیر 


باب إلى کل رشد: نور علی کل نور 
و حجه الله ربی عل الجحود الکفور 
۲ «علی فى السماء کالشمس فى النهار فى الأرض. و فى السماء الدنیا کالقمر باللیل فى الارض». -> ابن‌بابویه. الامالی؛ 
۷ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۰؛ سلیم بن قیس, کتاب سلب ۴۷۹. 
۳. «مثله کمثل بيت الله الحرام یزار و لایزوره و مثله کمثل القمر اذا طلع آضاء الظلمة. و مثله کمثل الشمس اذا طلعت 
آنارت». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۵۹؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین؛ ۱۱۰. 
۴. على كعين الشمس عم ضياؤها بذاک أشار المومنون الى على 
بیت را در شعر دعبل بن على الخزاعی نيافتم. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


دو خليفة پیامبر 1 
پیامبر َه را دو خلیفه بود. 

در خبر است که پیامبر کا دم رحلت گریست. جبرئیل آمد و گفت: چرا می‌گریی؟ 

فرمود: برای امت خود. پس از من که را خواهند داشت؟ 

جبرئیل بازگشت. 

پس بازآمد و گفت: خداوند می‌گوید: من خليفة تو در میان امتت هستم. 

یک بار پیامبر ا به عل ی فرمود: تو رسالت‌های مرا می‌رسانی. 

عل یا گفت: ای پیامبر خداعَل مگر تو خود نرسانده‌ای؟ 

فرمود: چراء اما تو از جانب من تأویل کتاب را ابلاغ می‌کنی. 

باری, عل یب در شب خفتن در بستر پیامبر يه جانشین او شد و در جریان تبوک نیز جانشین 
او گشت تا اولیای خدا حفظ شوند و دشمنان بترسند. و این خود دلیلی بر امامت علی طا بود. دیگر 
دلیل نیز آن‌که در این هنگام فرمود: «تو با من در چنان جایگاهی هستی که هارون با موسی عة بود» '. 

پیامبر بُ علی ل را در روز جانشین خود ساخت و شب نیز بر جای خویش خواباند. 

ابوالحسین پادشاه گفته است: 

گویی شما نمی‌دانید آن‌گاه که بر سر ریختن خون او با یکدیگر هم‌پیمان شدید چه کسی را به جای 


خود خواباند : 


۱ 12 8 افد ا 0 
چون هارون نسبت به موسیءت» در جریان پیکار تبوک و آن‌گاه که پیامبر و سفر کرد علی اا 


۰ ۰ ۳ 
پس از او جانشین او شد . 


مقدم و مؤخر 
زد 8 سل ,| مقدم داش- 
پیامبر عه در جریان عقد برادری» در مباهله. در غدیر و جز این‌ها علی ع را مقدم داشت و همو 


۱ «انت منی بمنزلة هارون من موسی!. منابع پیشتر معرفی شده است. 


گلجین‌ها | ۲۳۰۹ 


فرمود: «هرکس من مولای اویم عل ی مولای او است». 

خداوند نیز فرموده است: و اذ اخْذتا من ) آلنیتین میثاقهم" و منك ومن وج 

پیامبر کا در آفرینش مقدم و در بعثت موّخر بود. از این باب است که فرموده است: «ما پسینیانی 
هستیم که در روز قیامت پیشگامانیم» " 

هم فرمود: «من و عل ی از یک نور آفریده شده‌ایم ۴ 

بدین‌سان ما در آغاز مقدم و انجام مؤخر بودیم. در این سیر روزگار نیز محمد له جز حمد و 
عل یط جز علو نیفزوده است. 

در فاق آمده است: پسر اسماء بنت عمیس از شوهرش جعفر با پسر دیگرش از شوهر دیگر یعنی 
ابوبکر نزد او آمدند و هر کدام گفتند: پدر من از پدر تو بهتر است. 

على به اسماء فرمود: به تو امر می‌کنم میان این دو تن داوری کنی. 

اسماء به پسر جعفر گفت: پدر تو برترین مردمان جوان بود. به پسر ابوبکر هم گفت: پدر تو برترین 

مردان کنهسال بود. سپس به علی1 نگریست و گفت: سه تن که آخرین ایشانی» همه نیک هستند. 

على که شنید به فرزندان خود از این زن فرمود: «مادر تان مرا اسب آخر داشته است»* 

یعنی مرا به آخر کار گذاشته است. چونان که قوی ترین اسب را برای آخر مسابقه بگذارند * 

صقر گفته است: 


ای آن‌که خدا بندگان خویش را هر آن‌که نافرمان بود و هر آن‌که فرمانبر بود به او آزمود. 


۱. «من کنت مولاه فعلی مولاه». 

۲ احزاب / ۷: و یاد کن هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح. 

۴. «نحن الآخرون السابقون یوم القيامةه. -> بخاری. الجامع الصحیح» ۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۵ ۱۲۸۵/۳ و ۰۲۴۴۴۶ ۲۵۲۵ و 
۳ مسلم. الصحیح, ۵۸۵/۲ و ۵۸۶؛ ابن‌حتان, الصحح. ۲۴/۷؛ ابن خزیمه. الصحیح. ۱۰۹/۳: بیهقی. سنن الیهقی 
الکبری» ۲۹۷/۱ و ۱۷۰/۳ و ۱۷۱ -و منابع فراوان دیگر. 

۴ «خلقت انا و على من نور واحد». ے ابن‌بابویه, الامالی, ۳۰۷؛ همو عبون اخبار الرض ا1ء ۶۶۳/۱ همو. الخصال, ۳۱: 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین ۱۲۹ 

۵ «قد فسکلتنی امکم». 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


من از آن جماعت در شگفتم که در شمار خلیفگان تو را چهارم قرار دادند. 


[عونی گفته است:]۲ 
بدزبانی دربارة عل یا2 با من بد گفت و من او را راندم و گوش‌های خود به انگشت بستم. 
او على را فروخت و غير او خرید. در دادوستدی که بد فرجام بود و کرداری نادرست. 
او را گفتم: چرا از راه هدایت گمراه گشته‌ای و به چریدن در مرتع کفر دل خوش کرده‌ای؟ 
آیا آن راکه مفضول است به‌سان فاضل قرارداده‌ای و آن راکه متبوع است چون تابع دانسته‌ای؟ 
على اول بود و تو -پدرت مباد به ستم او را چهارم گرفته‌ای. 


۰ 4ھ" - ]۰ & - ۳ ۰ ۰ 4 ۳ 
اگر بیم نداشتی و تو را توانی بود. از شدت دشمنی و کینه, آو را نهم قرار می‌دادی ِ 


این شیوة سخن عرب‌ها است که از آن‌که فروتر است آغاز کنند و برای نمونه گویند: ربیعه و مضر. 
هم از این باب است که خداوند فرموده است: «ْمنکم کافر و منکم من 4 «یولحج ليل فى 
Oy ۵ N‏ 4 ي ۶ 3 ای e‏ سم ا ۳۹ و 5 خر ص ۷ 
التَهّار 4“ «التأئبون العابدون» . لهمت صَوَامع بیع و صَلَوَات و مساجد4 . 


من كان منهم عاصياً أو طائعا 
جعلوک فى عدد الخلافة رابعا 


5 یامن به امتحن الاله عبيده 


۲ به استناد تصحیح بقاعی و تصحیح سید علی حسینی. 


۳ و لاح لحانی فى على زجرته 


و باع علیاً و اشتری غیره به 
فقلت له لم قد ضللت عن الهدی 
آصیرت مفضولا کمن هو فاضلا 
فان عل آولاً ف جعلته 
و لو لم‌تخف یوما و ملكت طاعة 


و سددت بالسبابتین المسامعا 
شراءاً و بیعاً أعقباً و صنائعا 
و ظلت عم فى مربع الکفر راتعا 
و صیرت متبوعا کمن هو تابعا 
بجهلک ظمماً ‏ لابا لک - رابعا 
لصیرته من فرط بغضک تاسعا 


۵. حج | ۶۱ فاطر / ۱۳؛ حد ید /۶: شب را در روز در می‌آورد. 
۶ توبه /۱۱۲: همان توبه کنندگان. پرستندگان.... 


۷ حج | ۰ صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجد سخت ویران مي‌شدند. 


گلچین‌ها | ۲۳۱۱ 
۳ اا - f  ء ۹ aC‏ 
پس این که علی32 مقدم است خود سبب شود که او را مؤخر آورند. 
اپومنصور گفته است: 
در دل‌دادگی‌ام به آن وار پسین مرا نکوهش مکن که بیّنه‌ها و رسولان بر او امده رت 


این پیامیر داع است که آخرین پیامبران باشد و توقاما مقنم بر پیافیرآن تخسن 


دیگری گفته است: 


من هر چند آخرینم» اما چون مردم بازگردند نخستین شمرده شوم . 


آن دیگری هم گفته است: 


ام ا آ2 »± مر ی سا و ۱۲ 
هر بیرون رفته از راهی که علی شا راگرچه اول است آخر شمارد. بر گردنش شمشیر نهم . 


عوضی که خدا به او داد 
مردمان عل ی را از حق خویش محروم داشتند و خداوند بهشت را به او عوض داد: و جیهم با 
صَبَرُوا جَنةَ و خریزا 4 ". 

او را از ملک بر کنار داشتند و خداوند ملک آخرت را به او بخشید: و ادا رای تم ریت نعیمٌا 
و ملک برا ٩4‏ 

گردة نان خویش به دیگران خوراند و خداوند هجده آیه دربارة ایشان فرو فرستاد: ان آلایرَار 
یشربُون من کاس گان مزاجها کافو زا # عَینّا یشرب بها عباد آله ۾ یفْجَونها تفجیرا # یوفون 


باص لذ ر و يَخَافُونَ یماکان 2 ره مُنتطیر! * و یعون آلطعا م على حبّه مشکیتا و تیه 


1 لاتلحنی فى هوى الأخیر و قد جاءت به البینات و الرسل 

همذانبی الهدى آخیرهم مفضل عندناعلی الأول 
۲ و ات وان كت لایر قافن اعد اذا ما احجم القوم اولا 
۳ لاستعملن السيف فى كل مارق یقول على آخر و هو اول 


۴. انسان / ۱۲: و به پاس آن که صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد. 


۵. انسان / ۲۰: و چون بدان‌جا نگری سرزمینی از نعمت و کشوری پهناور می‌بینی. 


۲۳ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ايرا * اما نطیشکم لوج آله و رید نکم جزآء وا شکُورا * لا ناف من ریا یوم 


عبُو سا شا قنطریرا * فوقیهم آله شَه ذ اه صَبرُ وا جنة 


E e‏ رن فيها شنضا و لا زمهریرا * و دانيَةٌ علیهم 
۳ 


ظلالها و لت فطوفها تذلیلا * و ياف هم بانية من فظَة و اواب کانت قراریرا ٭ 


A 
نب 2 2 و‎ 


نی فة قدژوها تفبیرا * يُسْقَون فیها کأسَا کان مزاجها نجبیلا * عینا فیها نستی 
و طوف علیهم ولدان مُحلون اذا رتم حسبتهم لوا منلورا * ولذا رپت که 
سك ا و ملک کبیرا * عالیَهُم یاب ب دس خف و استیهة وا اه من فضة 
و سقیهم ربهم شَرَابًا هرا * ان هذاکان لکم جَرَآء وکا سنیگ عنگر وا . دربارۀ آنان که به 
زور نفقه‌ای دهند فرمود: وما متَعَهْه عم آن تفیل منهه تهب 27 نا هه 5 قروا باه و بر سو له 
وا ينون آلصّلو؟ ال رهم کسالی ول يفقو ن ال رهم کارمُون ۲4 
عل یط به محبت خداوند خوراک داد و خداوند محبت او را بر مردمان واجب ساخت. 


على اا برای خشنودی خداوند جان بر کف نهاد و خداوند خشنودی خود را در خشنودی او قرار داد. 


۱. انسان / ۵ ۔ ۲۲: به یقین ابرار و نیکان از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است. چشمه‌ای که بندگان خدا از 
آن می‌نوشند و به دلخواه خویش جاری‌اش می‌کنند. همان بندگانی که به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی که گزند آن 
فراگیرنده است می ترسیدند و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دادند. ما برای خشنودی خدا است که 
به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاس از شما نمی‌خواهیم. ما از پروردگارمان از روز عبوسی سخت هراسناکیم. پس خدا 
هم آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت و به پاس آن که صبر کردند بهشت و 
پرنیان پاداششان داد. در آن بهشت بر تخت‌های خویش تکیه زنند. در آن‌جا نه آفتایی ببینند و نه سرمایی» و سایه‌های 
درختان به آنان نزدیک است و میوه‌هایش برای چیدن رام. و ظروف سیمین و جام‌های بلورین پیرامون آنان گردانده 
می‌شود. جام‌هایی از سیم که درست به اندازه و با کمال ظرافت آ ن‌ها را از کار درآورده‌اند. و در آن‌جا از جامی که آمیزة 
زنجبیل دارد به آنان می‌نوشانند. از چشمه‌ای در آن جا که سلسبیل نامیده می‌شود و بر گرد آنان پسرانی جاودانی 
می‌گردند. چون آن‌ها را ببینی گویی که مرواریدهایی پر کنده‌اند. و چون بدان جانگری سرزمینی از نعت و کشوری پهناور 
می‌بینی. بهشتیان را جامه‌های ابریشمی سبز و دیبایی ستبر در بر است و پيراية آنان دستنبدهایی سیمین است و 
پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند. این پاداش برای شما است و کوشش شما مقبول افتاده است. 

۲. توبه | ۵۴: و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق‌های آنان نشد جز این‌که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با حال 
کسالت نماز به جا نمی‌آورند و جز باکراهت انفاق نمی‌کنند. 


گلچین‌ها / ۲۳۱۳ 


على و دشمنان 
آن پیر گفت: در حالی که برترین شما نیستم زمامدا رن شام . اما خداوند دربا ره على 
فرمود: إن لین امتوا و و لوا الصَالِحَاتِ اوليك هم د یر لب ی 4 . 

آب دو گونه است: پاک و نجس» علیث پاک است. از آن روی که خداوند فرمود: و هو ی 
خْلق من آلْمَاء بش4۱ ۳ »و دشمن او نجس است؛ چرا که خدا فرمود: چا مش رون تج ۲4 ۱ 

«طهور» طاهر و مطهر است و نجس که ذاتش نجس است چگونه می‌تواند سبب طهارت غير خود 
شود؟ 

خداوند فرموده است: «ْلم تجدوا مَاء يعمو | . محمد به آب وضو است. و علی لا خاک 
تیمم؛ زیرا محمد ا ابوطاهر است و علی طا ابوتراب. 

خداوند در قرآن در ده مورد اومن ۸8 . «افمَن» و <آمن > ۱ 
امیرمومنان لا و دشمنان او است: «افعر؛ کان میا کتن كان قایقا تون ۲4 > امن هر 
قانت اناء آلب > اقم“ من کان علی یت من رَه ویثلو؛ شَاهدٌ ‏ > فمن شرح اله صدره 

للإشلام ٠‏ (آقمن یغلم انم انز ل الیك من رَبك ألحق4 فمن یی مُكبًا على 


وجهة4 ' «أفمن زین له ك 


۱ برای این سخن ابوبکر ے طبرانی. المعجم الا وسط, ۸ محب الدین طبری. الرداض النضره ۲۳۳/۲ و ۲۲۴. 
۲ بینه / ۷: در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند آنانند که بهترین آفریدگانند. 

۲ فرقان / ۵۴: و او است کسی که از آب بشری آفرید. 

۴ توبه | ۲۸: حقیقت این است که مشرکان ناپاکند. 

۵ نساء ۴۴؛ مائده / ۶: و آب نیافته‌اید پس بر خاک تیمم کنید. 

۶ آیه‌ای که در آن عبارت او مَنْ» آمده باشد نیافتم. 

۷ سجده / ۱۸: آیا کسی که مؤمن است چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نيستند. 

۸ زمر | ٩‏ با آن کسی که در طول شب اطاعت خدا می‌کند؟ 

٩‏ هود / ۱۷: آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از خویشان او پیرو آن است..؟ 
۰ زمر / ۲۲: پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشاده است.؟ 

۱ رعد/۱۹: پس آیا کسی که می‌داند آنجه از جانب پروردگارت به تو نازل شده حقیقت دارد...؟ 

۲. ملک /۲۲: پس آیا آن کس که نگونسار راه می‌پیماید...؟ 


۳. فاطر ۱ ۸: آیا آن کس که زشتی کردارش برای او آراسته شده؟ 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ت 


امام صاد قا فرموده است: « و مَن كان مَْنَّا) عنا «ِفَاَحيَيْنَاهٌ) ' بنا 

ابومعاویه ضریرء از اعمش, از ابوصالح» از ابن‌ عباس نقل کرده که گفته است: «أقَمَنْ وعدتاه وَعْدًا 
حَسَنًا ' دربارة حمزه و جعفر و علی تا نازل شده است ". 

مجاهد و ابن‌عباس گفته‌اند: مقصود از (َفْمنْ يُلْقَیٰ فی آلنّارٍ > " ولید بن مغیره و مقصود از 
اَم من یات اما یم اَلْقِيمَة 4" اميرمؤمنان 9 است. 

خداوند آن‌گاه در ادامة آیه, دشمنان علی ّا را تهدید کرده و فرموده است: «عْعَلوا ما شنم اب 
بَا تغتلون بصیر > 7 


رژیای خلیفة عباسی 
در اغانی است که ابراهیم بن مهدی سخت با امیرمؤمنان ّا مخالف بود. روزی به مأمون گفت: 
علی اا را در خواب دیدم. با او رهسپار شدم تا به پلی رسیدیم. او پیش رفت تا جلوتر از من از پل 
بگذرد. او را گرفتم و گفتم: تو مردی هستی که به واسطۀ یک زن مدعی این حکومت شده‌ای» در حالی 
که ما بیش از تو بدان سزاواریم. اما ندیدم او پاسخی رسا دهد. 

مأمون پرسید: تو را چه پاسخی داد؟ 

گفت: بر این نیفزود که گفت: سلاماء سلاما. 

مأمون گفت: خدای را سوگند. تو را رساترین پاسخ داده است. 


پرسید: چگونه؟ 


۱ آیا کسی که از درک ما مرده بوده است و او را به خویش زنده ساخته‌ايم...؟ 
عبارت مشتمل است بر ی ۱۲۲ سور انعام. 

۲. قصص / ۶۱: آیا کسی که وعدۀ نیکو به او داده‌ایم..؟ 

۳ -» حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۵۶۴/۱. 

۴ فصلت / ۴۰: آیا کسی که در آتش افکنده شود بهتر است؟ 

۵ فصلت / ۴۰: آیا کسی که روز قیامت آسوده‌خاطر می‌آید؟ 

۶ فصلت / ۴۰: هر چه می‌خواهید بکنید که او به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 


برای روایت ے حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۰۱۸۸/۲ 


گلچین‌ها | ۲۳۱۵ 

گفت: به تو فهمانده است که تو نادانی هستی که نباید پاسخت داد. خداوند فرموده است: « و اذا 
خاطْبهُم آلجاهلون قالوا َلاما 4 . 

ابومنصور ثعالبی در کتاب الاقتباس من کلام رب الناس آورده است که متوکل عل یع را در خواب 
دید که میان شعله‌های آتشی برافروخته است. از آن روی که ناصبی بود از این شاد شد. 

پس» از خوابگزاری در این باره پرسید. 

خوابگزار گفت: آن کس که امیرالمؤمنین نا وی را در خواب دیده است باید یک نبی یا وصی باشد. 

پرسید: از کجا؟ 


گفت: از این‌که خداوند فرموده است: «أنْ بورك مَنْ فی آلتّار و من حولها6 ". 


نیک‌مرد 


حریری در درةالغواص آورده است که شریک بن عبدالله نخعی از فضایل علی 1 سخن به میان آورد. 
آن مرد اموی گفت: علیء3 نیکومردی بود! 
این سخن شریک را به خشم آورد و گفت: آیا دربارة علی 3 می‌گویی: نیکومردی بود؟ 
آن مرد صبر کرد تا چون خشم شریک فرونشست او را گفت: ای بندۀ خداء مگر نه آن است که 
خداوند دربارةٌ خویش فرموده است: «فَقَدَ رتا عم ألَْاِرُونْ 4 »و دربارة ایو بط فرموده است: 
8إا وجَدتاه صابرا نشم لْعَند 4 ؟, و دربارة سلیمان شا فرموده است: «و وهبتا داو شلیدن نم 
ید ۴ آیا آنچه را خداوند در مورد خود و پيامبران خود پسندیده است برای علی لب نمی‌پسندی؟ 


شریک این سخن مرد را پسندید 7 


۱. فرقان / ۶۳: و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند. خبر را در الاغانی نیافتم. 
۲ نمل 1 خجسته و مبارک گردید آن‌که در کنار این آتش و از که پیرامون آن است. 
برای روایت با جزئیات بیشتر -> اقتباس از قرا ن کربم» ۲۷۳. 
۳. مرسلات / ۲۳: و توانا آمدیم و چه نیک تواناييم. 
۴ ص /۴۴: ما او را شکیبا يافتيم. چه نیکو بنده‌ای! به راستی او توبه کار بود. 
هن ۳۰و سامان را به داوود بخشید یم چه تیکو بنده‌ای | 
۶. ےه درة ۱۱۷۲ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


یکی از نحویان گفته است: این پاسخ درست نیست؛ چه واژة «نِم» چون از جانب خداوند در مورد خود 
او به کار رود در فهم شنوندگان بر حقیقت وصف او دلالت کند؛ چرا که او را بر مردمان نعمت‌ها است. این 
واژه چون دربارة پیامبران به کار رود گرامیداشت ایشان است. اما کاربرد آن از سوی یک انسان برای انسان 
دیگر هر چند در ظاهر مدح باشد. لیکن در حقیقت به ذم نزدیک است. آن‌سان که اگر کسی دربارة 
پیامبر ا بگوید در او خیری هست. در این سخن راست گفته. در حق ایشان کوتاهی کرده است. 


ابوبکر هروی شطرنج بازی می‌کرد. مردی کوهستانی دربارة امام پس از پیامبر اه از او پرسید. 
هروی شاه و چهار پیاده گذاشت و گفت: این پیامبر ٤ة‏ است و این چهارتا جانشینان او 
مرد کوهستانی پرسید: آن‌که در کنار او است پسر او است؟ 
گفت: نه. برای او جز یک دختر نمانده است. 
رت بش اتن داماد او ارت ؟ 
گفت: نه. داماد او این آخرین پیاده است. 
پرسید: این نزدیک ترین کسان به او است یا دلیر ترین یا پارساترین آن‌ها؟ 
گفت: هیچ کنام. تنها آخرین است. 
پرسید: پس این در کنارش چه می‌کند؟ 


حساب جمل 
«عین؛ و «لام» معادل صد و «یاء» معادل ده است. در بندهای انگشت صد با دست چپ و ده با دست 
راست برابری کند و چون در آن‌ها بنگری دوبار واه «اللّه» بینی. 
معادل [ابجدی] «السماء» و «الارض» -به ترتیب «محمده» و «علی» است. البته هنگامی که از هر 
[محمد عم و علی تس ] آفریده شده‌اند. 
«حاء» و «عین» از حروف حلق هستند و چون «محمد» و «علی» بگویید دهان و دل خود پر کنید. 
گوید: محمد عا و على هر دو اميد من هستند'. 


۱. «محمد و علی کلاهما املی». 


گلچین‌ها | ۲۳۱۷ 


بر چهرة انسان 
«میم» در وارهُ محمد است. «حاء» چون دو دست است. «میم» شکل شکم را ماند. و «دال» به شکل دو 
بر چهره هر انسانی واژة «علی» در دو جا منقش است و هر یک از چشم‌ها به یک حرف «عین» 
می‌ماند و افزون بر اینء قو بینایی «عین) نامیده می‌شود. بینی در حکم حرف «لام) است و هر ابرو نیز 
در حکم حرف «یاء» مقلوب. 
ابن‌حماد گفته است: 


آن‌گاه که هر یک از مردم امامی اختیار کنند امام من عین و لام و ياء است ". 


کلامی منظوم وجود دارد که جزئیات حروف 9 مقاطع الفاظ أن در معناء با هم یکی است: و جوب 
الامامة (۳۵ العلَةٌ (۱۳۵) آن (مفرداً ۱۳) النبی (۳) و اوجبت الامامية (۴) العلی (ه ۴ ه ۵۱ مفردا». 


. و اذا اختار کل قوم اماما فاختیاری عین ولام و ياء 


۲ به رفع ابهام از این عبارت راه نیافتم. 


فصل ۱۳ 


گوناگون 


خداوند در کتاب خود از جوارحی برای خویش یاد کرد و مقصود وی از آن‌ها علی ا است. 


«نفسه» 


4 ۳ 0 ۳ ر زر o2 r‏ ۲ 
خداوند فرموده است: « ويُحِ ر کم آله تَفسَه» .و امام رضالْلا فرمود: علی ا است که مردمان را از 


خدا ترسانده است» . 


وجه رب 
م2 ۱ مر ۵ 8 م 


خداوند فرموده است: و یبّقی وَج رَبك 4 . امام صاد قا در این‌باره فرمود: «ماییم وجه الله 
ماییم آیات. ماییم بینات 9 ماییم حدود الث 


۲ «علی خوفهم به». 
۳. رحمان / ۲۷: وجه پروردگارت باقی خواهد ماند. 


۴. «نحن وجه الله و نحن الابات و نحن البنیات و نحن حدود الله». 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


JONI ° Me‏ < 2۵1۶۱ 1 مر ههد 
ابوالمضا » از امام رضالتل روایت کرده که دربارة «فَايَْمَا تو لوا فقمٌ وَجْه ان4 " فرموده: مقصود 


تو «وجه» پایدار خدا و «عین» اویی که همة مردمان را نظاره می‌کنی ". 


همو گفته است: 


۰ 1 ت . ۰ ك ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۴ 


خداوند صاحب عرش او را در قرآن «جنب» «عروها» «وجه»» «یمین) و «أذن» خود نامید. 
و لاله 5 ِ 
و پشت پیامبر بُ به او محکم کرد و او در برابر هر دشواری‌ای تکیه گاهش بود. 
9 خدای او را به دانش 9 پیکارآوری و گشاده‌دستی گزین ساخت 9 نام او نشان از جایگاه او دارد 9 


باه ی ۵ 
کینه‌اش نشان از کردار او 


جمله‌های این متن در منابع پراکنده از یکدیگر آمده است و به نظر می‌رسد همین نیز درست ‌تر باشد. برای عبارت 
«نحن وجه الله» به صورت کامل تر «نحن وجه الذی الذی لایهلک» ے ابن‌بابویه. التوحید. ۱۵۰. همچنین برای عبارت 
«نحن وجه الله نزول بین اظهرکم» ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۲۳۱. 

بخش دوم متن با عبارت «الایات هم الائمة» روایت شده است. ے ابن‌بابویه قمیء الامامة و البصرةء ۱۰۲ و ۱۲۸؛ 
کلینی. الکافی, ۲۰۷/۱. 

بخش سوم متن نیز بدین صورت یافت شده است: «البنیات هم الائمة» > قمی. تفسیر القمی» ۳۷۲/۲. 

بخش پایانی را نیز در منابع نیافتم 
۱. در متن ابوالمضارب آمده است. 


۲ بقره / ۱۱۵: پس به هر سو رو کنید آن‌جا روی خدا است. 


11 و انک وجهه الب‌اقی و عین له ترعى الخلائق اجمعینا 
۵. فسماه فی القرآن ذوالعرش جنبه و عروته و الوجه و العین و الاذنا 


< 


گوناگون / ۲۳۲۱ 

عین الله 
خداوند فرموده است: «تجری باَعیینا 4 . 

اعمش گفته: مردی با سر شکافته نزد عمر آمد و از عل یا شکایت کرد. عل یا فرمود: «بر این 
مرد گذشتم و دیدم با زنی دیگر است و از او سخنی ناخوشایند شنیدم؛ ", 

عمر گفت: خدای را چشمانی است و علی ا از چشم‌های خدا در زمین است. 

در روایت اصمعی است که علین1 فرمود: «او را ديدم که در حرم خدا به حریم خدا چشم 
می‌افکند» ". 

عمر گفت: برو که چشمی از چشمان خدا و حاجبی از حاجب‌های خدا تو را دیده است. این دست 
راست خدا است و خدا آن را هرجا بخواهد می‌گذاره ؟ 

عونی گفته است: 


امام من همان «عین الله» در زمین است که از هر سو ناظرانی او را بپایند ۵ 


عبدی گفته است: 
تو «عین الّه؛ و «جنب الّه» هستی که هر کس درباره‌اش کوتاهی کند به جهنم نکوهیده درافتد. 
تو در میان ما کشتی نجات و صراط مستقیم هدایتی. 
در آن حوض بر تو در آیند و تو از آن حوض آب دهی و هر که نیز بخواهی محروم بازگردد. 
جواز در اختیار تو است و هر که را بخواهی به بهشت درآوری و هر که را خواهی به دوزخ درافکن * 


کب 
و آفرده بالعلم و البأس و الندی . فمن قدره یسمی و من فعله یکنی 
۲ «مررت بهذا و هو يقاوم امرأة فسمعت ماکرهت». ے حکیم ترمذی. نو ادر الاصول. ۲ با اندکی تفاوت. 
۳ «رأیته ینظر فی حرم الله الى حریم الله». 
۴ برای داستان با تفاوت‌هایی ے ازدی. الجامع. f°‏ ابن‌عساکر تاربخ مدینة دمشق» ۴۲/۱۷؛ حکیم ترمذی, نو ادر 
۵. امامی عین الله فى الارض تطرف ال عیون لها من کل ناظرة کل 
۶ أنت عين الاله و الجنب من ف رط فيه یصلی لظطی مذموما 


ه 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌الصباح گفته است: 
پرسید: «عین» چیست و کجا تجلی یافته است؟ گفتم: «عین» او است: علیمْ. پس خندید. 
پرسید: «اذن» کدام است و کدام گوش؟ از جانب پروردگار شنیده است؟ گفتم: همو به آن گوش که 
هیچگاه کر نباشد شنیده است. 
پرسید: «جنب» کدام است و فضیلت ایشان چیست؟ گفتم: همو آن «جنب» و آن ریسمان چنگ زدن است. 
پرسید: کدام کشتی است که نشستگان خویش را برهاند؟ گفتم: او آن کشتی و همو سبب نعمت‌ها است. 
پرسید: ای جوان, آن ماه حرام کدام است؟ گفتم: او ماه حرام و همو خود حرم است. 


۱ َ ۲ ۳ ۳ 


جنب الله 


ابوذر در خبری از پیامبر و روایت کرده که فرموده است: «ای ابوذر» در روز قیامت منکر على اا ر 
کور و لال آورند و او در ظلمت‌های قیامت دست و پا زند و در حالی که حلقه‌ای از آتش برگردن او است 


گوید: «یّا حَشرّتی علی ما قرطت فى جذب أف" 


< 


آنت فلك النجاة فيناو ما زل 
و علیک الورود تسقى من الحو 
و الیک الجواز تدخل من شد 
قال فما العین و فیما صورت 
قال و مااذن وعت عن ربها 
قال و ماالجنب و مافضلهم 
قال فما الفلک المنجی آهلها 
قال فما الشهر الحرام يا فتی 
قال فما الحج و ما الحجر ابن 


ت صراطا الى الهدى مستقيما 
ض و من شئت ینثنی محروما 
ت جنانا و من تشاء جحيما 
قلت هو العين على فابتسم 
قلت وعی بالاذن من غير صمم 
قلت هو الجنب و حبل المعتصم 
قلت هو الفلک و أسباب النعم 
قلت هو الشهر الحلال و الحرم 
قلت فلولاه فماكان حرم 


۲ زمر / ۵۶: تا آن که مبادا کسی بگوید. دریغا بر آنچه در جنب خداکوتاهی ورزیدم. 
۳ «یا آباذر يؤتى بجاحد على يوم القيامة أعمی آبکم یتکبکب فى ظلمات القيامة ینادی يا حَشْرَتىٰ عَلى ما قَرُطْتٌُ 


فی جشب أله ) و فی عنقه طوق من الناره. ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۷۲. 


گوناگون / ۲۳۲۳ 


از امام صاد ق امام باقر امام سجاد ًة و زید بن علی روایت شده که دربارة این آیه 
گفته‌اند: ( جنب اه على است و همو محبت خدا بر خلق در روز قیامت است». 
امام رضاطًةٍ نیز دربارة ‏ چپ أ له > فرموده است: این دربارة ولایت على است". 
امیرمؤمنان ا خود نیز فرموده است: «من صراط الله هستم؛ ". «من جنب الله هستم آ. 
سوسی گفته است: 
عل ی به رغم همه دشمنان, برترین و نکوترین انسان‌ها است و هر که این را نپذیرد کافر است. 


او «جنب» است. «جنب الله» و هرکه دربارة او کوتاهی کند تباه شود. این چیزی است که در خبر آمده 
۵ 


تو در میان ما همان «صراط سوی» هستی که به خداوند راه برد و همان «جنب» و همان «بقیه». 


۲ ی 2 
ای مهتر من» ای علی» ای که نشانه‌هایت هرگز پنهان نیست . 


۱ جنب آله ) على و هو حجة الله على الخلق یوم القيامة». > همان. ۳۶۶. 
۲ چ4 همان ۶۹ 
۲ «انا صراط الله». ج مفید. تصحیح اعتفاد ات الا مامیت ۸ ۴ . 


۴ «انا جنب الله». ے ابن‌بابویه. التوحبد. ۱۶۵؛ شاذان. الفضائل. ۸۳: طوسی. اختبار معرفة الرجال» ۴۷۱/۲. 


۵ على على رغم العدی أكرم البشر و خیرهم من يأب ذاک فقد کفر 
هو الجنب جنب الله هالک کل من یفرط فيه هکذا جاء فى الخیر 
۶ آنت الصراط السوی فینا لله و الجستب و البقیه 
یا سیدی یاعلی یامن اعلامه لیس ب‌الخفیه 


شاعر در بیت نخست افزون بر یه موضوع سخن, به دو آیۀ دیگر نیز اشاره کرده است: 

طه / ۱۳۵: ¥ تون من أحابٌ آلصَرَاط ألشوي وَمَن آَهتدی )؛ که بدانید یاران راه راست کیانند و چه 
کسی راه یافته است. 

.بقره /۲۴۸: « وال هم هم ان ايه که آن یتیک ابو فيه سکینة من رَبَكُم وت مکا ترك ال مُوسی 
و ال هَارونْ تمه آثملیگة)؛ و پیامبرشان بدیشان گفت: در حقیقت نشانة پادشاهی او این است که آن صندوق که 
در آن آرامش خاطری از جانب پروردگار تان و بازمانده‌ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون در آن برجای نهاده‌اند. 


۰ 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابن‌حماد گفته است: 


برخی دربارة «جنب الله» کوتاهی کردند و در قیامت از پشیمانان شدند". 


عونی گفته است: 
امام من دست گشودۀ خدا در میان مردمان است که با آن جان هر که بخواهد بستاند و هر که بخواهد 
i‏ 
نه . 
ای حجاب الله و ای باب قدیم ازلیء 
تو فقط تو آن «عروة الوثقی» ای که نگسلد. 


و تو باب خدایی که هر که از گذر تو درآید برسد " 


آنجه را در کتاب خدا دشوار بود روشن ساخت و آن دسته از احکام که از ميان رفته بود پایدار کرد. 


و 
در حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند. به سوی شما خواهد آمد. 
پیشتر به روایت‌های تفسیری حاکی از اشارۀ آیه به اهل بیت 2 گذشت. 


۱ و جنب الله فرط فيه قوم فأفحوا فى القيامة نادمينا 
7 إمامى ید الله البسيطة فى الوری بها یقبض الارواح إن شاء و البدل 


أنت أنت العروة الوشقی التی لم‌تفصل آنت باب له من یأتیک منه یصل 


گوناگون | ۲۳۲۵ 


و هر اهل تردیدی را به تردیدهای ناپاک لرزاند و ستون کفر را به شمشیر و نیزه درهم شکست. 
او عین است «عین الله»» «جنب» است. «جنب الله» و میثاق او که در عالم ذر از مردمان ستاند. 
او نور است «نورالله» که در کتاب خدا مندرج است و از چشم هیچ ولی‌ای پنهان و غایب نیست. 
او است آن «مثل اعلی» و نام او تو رابس: على که در نام و توان و تبار برتر است. 

ای زینت دنیا و ای نور آسمان و ای صاحب آیات و ای دایرة قطب. 


i. PEO Tt. ۳ ۲‏ ۳ ۱ 
ای نهر طالوت که حرام بود نوشیدن از آن. مگر به اندازة مشتی که اگر مرد از آن برگیرد سیراب شود ی 


زاهی گفته است: 
او است آگاهی‌بخش امت و قاضی‌ای که از دانش هدایت آنچه را بدان احاطه نتوان یافت به احاطه آورد. 
او است آن «نباً عظیم» محبت. مصباح و آزموده در رخدادهای بزرگ. 
ریسمانی است تا خدا و «باب حطه» که به راه‌یافتگی قفل‌های بسته بر راه‌ها را بگشاید. 
او است آن «قدم صدق» که دل هر کس که به گام‌های شیطان گره نخورده به او گره خورده است. 
او است نهر طالوت و «جنب الله» و آن «عین» که عقل از درک نور او فرومانده است. 
او است آن «آذن واعیه» که البته گناه را نشنود و چه بسیار کسانی که درباره‌اش خطا کر ده‌اند. 
او است آن «حسن مآب» در نزد خدای صاحب عرش که اگر دست یاری او نبود ما هنوز در شرک دست 


۲ 
و پا می‌زدیم . 


آبان من الفرقان ماکان مشکلا و أثبت فى الاحکام ماکان قد ذهب 
و زلزل ب‌الأرج اس کل مزلزل ‏ و أوهى عماد الکفر بالسمر و القضب 
هو العین عين الله و الجنب جنبه و ميثاقه المأخوذ فى الذر اذ نصب 
هو النور نور الله فى الذکر مثبت فلم‌یخف من عین الولی و لميغب 
هو المثل الأعلى کفاک باسمه على علا فى الاسم و البأس و الحسب 
فيا زينة الدنيا و نور سمائها وياصاحب الآيات دائرة القطب 
ويانهر طالوت المحرم شربه سوی غرفة يروى بها المرء إن شرب 
مفقه الامة و القاضى الذى أحاط من علم الهدى ما لميحط 


e 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


۳۹ 
و الن با الاعظم و الحجة و ال مصباح و المحنة فى الخطب الورط 
حبل الى الله و باب الحطة ال فاتح بالرشد مغاليق الخطط 
و القدم الصدق الذی سيط به قلب امریء بالخطوات لم‌یسط 
و نهر طالوت و جنب الله و ال عین التی بنورها العقل خلط 
و الاذن الواعية الصماء عن کل خنا ی غلط فيه من غلط 
حسن مآب عند ذی‌العرش و من لولا أياديه لک نا نختبط 


شاعر در این ابیات به آیه‌هایی چند اشاره کرده است: 

در بیت دوم به آیه‌های ۱ و ۲ سورۀ نبأً: عم ڪه یعَسَاءلونْ * عَنِ شب ! آلعظيم 4. 

در بیت سوم به آیۀ ۱۱۲ آل‌عمران: ل بل من اه بل من الاس )؛ مگر آن‌که به پناه امان خدا و زینهار 
مردم روند. 

همچنین به آیه‌های زیر: 

-بقره / ۵۸: 2و أذحُُوا لباب دا و فُولُوا حطْةٌ 4؛و سجده‌کنان از در بزرگ درآیید و بگویید: خداونداگناهان ما 
را بریز. 

اعراف / ۱۶۱: «وَقُولُوا حطْةٌ وَاَذخُلُوا لباب شجدا6؛ بگویید: خداونداء گناهان ما را فرو ریز و سجده‌کنان از 
دروازةٌ شهر درآیید. 

در بیت چهارم به آية ۲ سورة یونس: «و بش ین انوا آن هم قَدْمْ صذق عند رهم 4؛ و به کسانی که ایمان 
آورده‌اند مژده ده که برای آنان نزد پروردگارشان نیک است. 

در بیت پنجم به آیه‌های زیر: 

بقره / ۲۴۹: ِن آله "شبتلیکم هر )؛ خداوند شما را به وسیلة رودخانه‌ای خواهد آزمود. 

-زمر /۵۶: أن تقول تفش يا خشرّتی علی مَافَوْطْت فی جب أ 4؛ تا آن‌که مباداکسی بگوید: دریغا بر آنچه در 
حضور خداکوتاهی ورزیدم. 

هود / ۳۷: و آضتع لت با تا و و یا »+ و زیر نظر ما و به وحی ما کشتی را بساز. 

مؤمنون / ۲۷: فَأ یت (لیه آنِ آضتع الق با تا و و حينّا)؛ پس به او وحی کردیم که زیر نظر ماو به وحی ما 


کشتی را بساز. 
طور / ۴۸: و آضبز ضبز لخکُم رَبك ر بك نك ت با يننا یه ؛ و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پیشه کن که تو خود در 


گوناگون ۳۳۳۷ 


او دریا است و بر سطح آن همه عنبر ناب است و مروارید و مرجان از ژرفایش بیرون کشند. 


۰ +“ ۰ 1 2 ۰ ۱ 
چون همدمان سختی‌های پیکار را برشمرند. در میان مردم آن حیدر را هیچ همتا و هماوردی نیابیم . 


ناشی گفته است: 
او دریا است و هر که را بر کرانه‌اش باشد بی‌نیاز گرداند. به ویژه اگر که ساحل مرواریدهای خویش را 
آشکار کند. 
نه آن‌هاء بلکه او است که فخر است که اگر او را بخوانی پاسخ دهد و شگفتی نیست که او خود هر که را از 
او رخ برتابد فراخواند. 
او حاجب خدای مردمان است که نیک تدبیر کرده است و دشواری‌ها را بر اسلام پوشانده و دست 
دهش او گدا را عطا بخشیده است. 
فردای قیامت او برای ما بر هر شهری دروازه است و ریسمانی که با چنگ زدن به او بتوان به راه درست 


۲ 
رسید . 


-قمر  :۱۴/‏ تجْړی با ین 4+ کشتی زیر نظر ما روان بود. 

در بیت ششم به یه ۱۲ سورهٌ حاقه: لو تعیها ادن و اي 4؛ و گوش‌های شنوا آن را نگه دارد. 
در بیت هفتم به آیه‌های زیر: 

آل‌عمران / ۱۴: واش ده خسن اللاب »؛ و حال آن‌که فرجام نکو نزد خداوند است. 
رعد / ۲۹: [ طوبی هم و حش ملاب )؛ خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند. 


ص ۲۷۱و ۴۰: وان لَه عنذتا آژلفی و شن ناب 4؛ و در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش 


خواهد بود. 


هو البحر یعلو العنبر المحض متنه كما الدر و المرجان من قعره یجنی 


اذا عد آقران الکريهة لم‌نجد لحيدرة فى القوم کفواً و لا قرنا 
هو البحر یغنی من غدا فی جواره و لا سیماان ظهر الدر ساحله 
هموالف خر لا آولاتکم ان ندبته فلا عجب ان یندب الفخر ناكله 


حجاب اله الخلق أحكم رتسقه وستر علی الاسلام ذوالطول سائله 
و باب غدافينالكل مدينة و حبل ينال الرشد فى البعث واصله 


فصل ۱۴ 
نام‌هاه لقب‌ها و کنیه‌های امیر مؤمنان ا9ا 


نام‌های او 
صاحب کتاب انوار" گفته است: عل یا را در کتاب خدا سیصد نام است. و در خبرها خدا خود به شمار 
آن‌ها آگاه‌تر است. 
ابن‌حماد گفته است: 
خداوند او را به نام‌هایی نامیده است که در قرآن تکرار می‌شود 9 آن‌ها را در سوره‌های محکم 
می‌خوانیم. 
در حجر و نمل و پیش از آن‌ها در انفال و نیز در صافات و ص و زمر. 
گفته‌اند: او را در تورات و هم در انجیل نام گذارده و آنان که زبور خوانند آن را دانند. 


‌. انه = | c.7 AEN‏ ۲ ۲ 
او را برگزید و به برادری پیامبر ب و همسری بتول غه آن نیکوترین بانوان پسندید ". 


5 دربارة این کتاب و مؤلف آن دو احتمال مطرح شده است: یکی آن‌که از صاحب بن عباد (د. ۲۸۵ ق.) باشد. و دیگری 
آن‌که نام کامل آن الانوار فی تاربخ الائمةالابرارومۇلفآن ابوالحسن على بن هبة الله بن عثمان موصلی (قرن ششم ق.) 
باشد. ےه کلبرگ. کتاخانة ابن‌طاووسء ۱۸۹ 9 1۹۰ 

۲ الله سماه أسماء تردد فى ال قرآن نقرؤها فى محكم السور 


> 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


قرآن در بردارندة فضیلت‌های بسیار او است و هیچ سوره‌ای از آن نیست که از فضیلت او تھی باشد. 
آیا سورة انعام در چندین جا و سورة یونس, اگر بکاوی» و سور حجر و نحل تو را بسنده نباشد؟ 


۰ آ1 ر 2 ۲ ak‏ ۰ ۱ 
و سوره‌های ابراهیم و کهف که در آن‌ها نیز یاد او است و طه که در آن عجایبی است و نیز سورۀ نمل؟ 


نام‌های او در آسمان و زمین 

نام علی بش نزد آسمانیان «شماطیل» است. در زمین «جمحائیل» در لوح «قنسوم»» در قلم «منصوم» 
در عرش «معین» نزد رضوان «امین» نزد حورالعین «اصب». در صحف ابراهیم ًة «حزبیل» در زبان 
عبرانی «بلقیاطیس». در سریانی «شروحیل» در تورات «ایلیا». در زبور «اریا» در انجیل «بریا» در 
صحف «حجرالعین» در قرآن «علی» نزد پیامبر م «ناصر» نزد عرب «ملی» در هند «کیکراء و به 
روایتی «لنکرا»» نزد روم «بطریس». نزد ارمنیان «فریق» و به روایتی «اطفاروس»» نزد سیسیلیان 
«فیروق» نزد فارسیان «خیره و به روایتی «فیروز» نزد ترک‌ها «تبتر» یا «عنیل» و به روایتی «راج» نزد 
خزر «برین» نزد نبطیان «کریا» نزد دیلم «بنی» نزد زنگیان «حنین» نزد حبشیان «تبریک» و به 
روایتی «کرقناه» نزد فلاسفه «یوشع» نزد کاهنان «بوی» نزد جنیان «حبین» نزد شیاطین «مدمر» نزد 
مشرکان «موت احمر» نزد مؤمنان «سحابة بیضاء» نزد پدر آن حضرت «حرب» و به روایتی «ظهیر» 


نزد مادر آن حضرت «حیدره» و به روایتی «اسد». نزد دایة آن حضرت «میمون» و نزد خداوند 


«علی» است . 
۳ 
فى الحجر و النمل و الانفال قبلهما و الصافات و فى صاد و فى الزمر 
و قیل سماه فى التوراة ثمة فى ال انجیل یعرفه التالون فى الزبر 
و اخستاره و ارتضاه للنبى أخأً و للسبتولة بسعلا خيرة الخیر 
۱ و کم قد حوی القرآن من ذکر فضله فماسورة منه و من فضله تخلو 


ألمتكفك الأنعام فى غير موضع و يونس ان فتشت و الحجر و النحل 
و سورة ابراهیم و الکهف فیهما و طاها ففی تلك العجائب و النمل 
۲. بخشی از این نام‌ها در الهد ابة الکبری اثر خصیبی ٩۲(‏ و )٩۳‏ آمده است. 


نام‌هاء لقب‌ها و کنیه‌های امیرمومنان لا / ۲۳۳۱ 


آن‌که نامش در انجیل در جایگاه تعظیم و گرامیداشت است و پیروان این کتاب علی ًا را ایلیا گویند. 

همو است که در تورات نام برده شده و نزد ایشان هدایتگری از هدایتگران است و در میان مردم از هر 
ا ۲ 

عیب یلا برکنار. 

همو است که نزد کاهنان که نام‌های ارجمند را نگاه دارند کسی خوانده شده است که مردم را بر کانون 

حق گرد آورد. 

همو است که در زبور به نام شیر دلیر نعره افکن و شیرمرد مردمان اری خوانده شود. 

او است که در کتاب‌های بسیار ارجمند هندیان کبکرا نامش نهند و نزد رومیان بطریسی گویند. 

و نیز بطرسی‌ای که جان‌ها بستاند. و در کتاب‌های فارسیان نیز به رغم بدزبانان خير نام دارد 

و خیر نزد سخنوران و آن هنگام که فارسیان نام گذارند به معنای نیکوکار است. 

او به زبان ترکان تبیر است و تبیر به معنای پلنگ تیزچنگال است. اگر زبان ترکی دانی. 

و زنگیان, به جانم سوگند. او را حنبن خوانند. همو که چون در پیکار به دشمن نزدیک شود رگ‌های 

ایشان از هم بدرد. معنای حنبن را از زنگیان بپرس. 

حبشی‌مجبر او را تبریک خواندکه به‌معنای پادشاه ویرانگر است.اگر خواستی‌از حبشیان در این‌باره بیرس» 

و مادرش گفت: او فرزندم حیدره است. شیر بیشه‌ها و شیری دلیر و حیدر که باطنی نبود. 

دایه‌اش او را میمون خواند و در میان برادران رضاعی او نیز میمون نامی بود و آن روزگار او شیرخواره 

بود و چه نیکو شیرخواره‌ای! 

نام برادرش در بنی‌هلال «معلق المیمون» بود. یعنی آويخته به ی حجسته وال مقام. و این موهبتی 

بود که فقط به وی ارزانی شده بود. 


او به زبان ارمنی فریق است. همو که برای هر مؤمنی حق را بازشناساند؛ در این‌باره از هر که ارمنی 


پاش یرن ۰ 
من اسمه يعرف فى الانجيل برتبة الاعظام و التبجيل 
يدعوعليأأهله اليا 
و هو الذی سمی فى التوراة عند الاولی ماد من الهداة 


من کل عيب فى الورى بريا 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


لقب‌های او به ترتیبی الفبایی 

یک بار متوکل از زیدبن حارثه بصری مجنون دربارة علی4 پرسید. او گفت: علی عة - به ترتیب 
حروف الفبا -آمر به عدل و احسان. باقر علوم ادیان. تالی سوره‌های قرآن. اقب و از هم درندۀ حجاب 
شیطان. جامع احکام قرآن. حاکم میان انس و جان. خالی از هر دروغ و بهتان» دلیل بر هر طالب بیان 


ذاکر پروردگار خویش در پیدا و پنهان. راهب رټ خود در شب‌های تیرۀ گران. زائد نیکوخرد بی‌نقصان, 


و هو الذی یعرف عند الکهنه و هم لاسماء الجلیل الخزنه 
مبویء الق الورى بويا 

و هو الذی یعرف فى الزبور باسم اله زیر العنبس الهصور 
ليث ال وری ضرغامهااريا 

و هو الذی ی دعونه بکبکرا فى کتب الهند العظیم القدرا 
حقاو عند السروم بط ریسا 


و بسطرسی قابض الارواح و فى کتاب الفرس رغم اللاحی 

خیر و خير عند ذی‌الافصاح حين یسمی فرسنا الباریا 
اناع قت مت طق الن ےکا 

و الزنج تدعوه لعمرى حنبنا قطاع أوصال اذا ماان دنى 

فاسأل بمعضی حنبناالزنجيا 

وقددعا الحبشی المجبر تبریک و هو الملک المدمر 
أن شئتە فاسال به احبشيا 

و قددعته ظئره میمونا وافی آخی رضناعه المسیمهتا 


وهورضيع حبذاغذيا 
و اسم آخیه فی بنی‌هلال معلق الميمون ذوالمعالى 
و هو فریق بلسان الارمن فاروقه الحق لكل مومن 
فاأس[ل به‌من‌کان آرمنیا 


نام‌هاء لقب‌ها و کنیه‌های امیرمومنان َا / ۲۳۳۳ 


ساتر و پوشانندة عیب‌های نسوان. شاکر نعمت‌های خدای متان. صابر روز پیکار و آوردگاه نیزه و 
سنان» ضارب سرهای اقران به تیغ بران. طالب حق خدا دور از سستی‌ها و خیانت‌های خیانتگران, 
ظاهر و چیره بر پیروان کفر و طفیان. عالی به علم خود بر همة اهل زمان, غالب به نصر خدا بر همة 
دلیران» فالق و شکافندة سرها و ابدان. قوی سخت پیکر درست‌ارکان. کامل نیکوخرد بی‌نقصان, لازم و 
همدم همارة اوامر رحمان» مزوج و همسر برترین زنان. نامی بلندنام در قرآنء ول اهل ولایت آميخته 


به ایمان» هادی به حق برای خواستاران بیان» و یسیر سهل جویندگان خوان احسان ات 


۱. ظاهراً مؤلف در این‌جا در تر تیب الفبایی این اوصاف. الفبای فارسی را در سه حرف آخر مراعات کرده است. نه الفبای 


عربی راء هر چند در کلیت از الفبای عربی پیروی می‌کند. 


فصل ۱۵ 
لقب‌های امیر موّ منانب2 به تر تیب الفبایی ' 


همزه 
سید نجباء . نور اصفیاء. هادی اولیاء قبلة رحماء. قدوۂ اوصیاء» امام اتقیاء امیر امراء. امین امناء 
فریادرس ضعفاء آندوه اعداءء مرشد علماء فقاهت‌بخش فقهاءء اعلم قراءء چیره‌دست‌ترین نشستگان 
بر کرسی قضاء ابلغ بلغاء. اخطب خطباء سخنور ترین فصحاء. گواهی‌ده شعراء. نامورترین مردمان 
بطحاء شهید ابوالشهداء همسر فاطمة زهراءِعا. صاحب رایت و لواء. دورکنندة هر کرب و بلاءء مع 
اولیاء مذل اعداء پیشگام در وفاء دوم اهل کساء درافکنندة سرکشان جنگ‌ها به دماءء بیرون‌روندة از 
بیت المال با دستی تهی از زر صفراء و سیم حمراء و بیضاء آگاه‌ترین سکونت‌گرفتگان رقعةْ زمین 
غبراء و زیر چتر سماءی خوگرفتة مناجات در طلمت شب تیرۂ لیلاء محبت مهترانبیاء» پیشگام اوصیاء 
نقباء» خلیفة پروردگار ارض و سماء ایمن از وسوسة کنیزان سمراء و بیضاءء دور از فریب سیم و زر 
۱. یادآوری چند نکته پسندیده می‌نماید: 

أ مؤلف در این ترتیب الفبایی عمدتاً حرف آخر را و در برخی موارد حرف اول واژه را ملاک قرار داده است. 

ب ‏ شمار حروف بر پاية الفبای زبان عربی و ترتیب حرف آخر به استثنای لام الف بر پایۀ الفبای فارسی است. 

ج ‏ مترجم برای رعایت فضای کار مؤلف گاه از روش کار و واژۀ‌گزینی خود عدول کرده و ناچار, واژه‌هایی را که در 


فضاهای دیگر کمتر به کار می‌گیرد به کار گرفته است. 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


صفراء 9 حمرای فراتر از اغوای چشمه 9 آبادی حوراء یا مزرعة سر سیر خضراء یا جبة پشمین‌دکناء 9 


الف 

مطهر مجتبی. منذر مر تضی. مأمون مقتدی» خطة کبری (نقشة بزرگ راه)؛ ریسمان وثقی. آیت 
کبری. محبت عظمی, ماية آزمون وری (مردمان» مسیّب اعلیء استوار ایستاده بر راه هدی, امام اهل 
دنیاءبرادرتنی پیامبر مصطفی ِب شیر منطقة شری " غیث‌ندی (فریادرس مردمان). حتف عدی 
(قاتل دشمنان)؛ مفتاح هدی, قطب آسیای هدی, مصباح دجی (چراغ تاریکی‌ها». گوهر نُهی (خرد). 
بحر لهی (دریای خرسندی‌ها), شعله‌افروز وغی (پیکار)» فرودآورندة شمشیر بزان بر طلی (گردن‌ها)» 
شمس ضحیی ابوالقری در ام‌القری» بشارت‌دهنده به اعظم بشری» طلاق‌دهندة دنیاء برگزینندة آخرت 
بر آولی: صاحب خرد وحجی. بعید المدی (دورنگر)» صاحب استوار فتوی. نظیر هارون با موسی طلا 
مولای هر که پیامبر و است او را مولی» بسی پر جدوی (سودرسانی و منفعت‌دهی)» شدید القوی. 
سالک راه آرمانی و طریق مَثلی. چنگ‌زنندة در عروة الوثقی. جوانمردی که در شأن او است سورة 
هل آتی 4. گرامی‌ترین پوشندۀ رداءارجمندترین بهپاکنندة حذی (پای‌فزار)» آگاه‌ترین صاحب هر 
ابتداء احبی من احتبی (ارجمندترین کسانی که جامة خویش جمع کرد)» افضل من راح و اغتدی 
(ارجمندترین آنان که رفت و باز آمد). اشجع من رکب و مشی (دلیرترین آنان که سواره یا پیاده به 
پیکار درآمدند). اهدی من صام و صلی (راه‌یافته‌ترین آنان که روزه گرفتند و نماز گزاردند)؛ مکافح من 
عصی و شق فی دین الله العصا (پیکارکننده با هر که سر نافرمانی برداشت و هر که جامعة استوار بر 
این خدا را از هم شکافت). مراقب حق الله ین امر و نهی (پاسدار حق الهی هرجاکه او امر کرد و هر جا 
نهی فرمود)» الذی ماصبا فی الصبی (آن‌که در خردسالی و جوانی بازیگوشی و سرمستی نکرد) الذی 
سیفه عن قرنه مانبا (و آن‌که شمشیرش از گردن هماوردانش بازنگشت». آن برپای دارندة محبت زهرا 
(روشن). جلا ظلم الشرک و جلی (و آن‌که سایۀ شرک را برانداخت و همه جا روشن ساخت). آن شمس 
ضحی. آن بدر دجی, آن ستار اهل عباء عموزادة پیامبر مصطفی به و آن ملقب به مرتضی ا9ا 


۱. منطقه‌ای در سرزدین سکونتگاه سلمی که به فراوانی شیر مشهور بوده و دلیرمردان را به شیران شری تشبیه 


می‌کرده‌اند. ے ياقوت حمویمعجم لد ان. 4۳۳۰/۲ جوهری. الصحاح. ۲۳۹۱/۶. 


لقب‌های امیرمومنان م به ترتیب الفبایی / ۲۳۳۷ 
پاء 
کشاف کرب (برگشایندة دشواری‌ها), صاحب خویشاوندی سبب در کنار خویشاوندی نسب. 
بازگر دانندة سبب به نسب. گزین‌شده به والاترین تبار و حسب. هاشمی از ناحية ام و از ناحية اب 
خالق نوترین خطب. آمر به ادب برافروزندة شعله‌های جنگ و حرب» روشنایی‌بخش خطب, 
سیدعرب. مرد کثیبه و کثیب (مرد شنزار و بیابان» و نام‌آور حرب و محراب. و نیزه‌افکن شمشیرزن 
ضراب. خیر و حساب بلاحساب. مطعم سغاب بجفان کالجواب (خوراک‌دهندة گرسنگان با کاسه‌هایی 
به گنجایش انبان)؛ پاسخ‌دهندة پرسش‌های بی‌جواب به جواب صواب. مضیّف نسور و ذتاب بالبتار 
الماض الذباب (میهمان‌کنندة عقابان و گرگان با لاشه‌های برجای‌مانده از شمشیر بزان و تیغ تیزش). 
گریزانندة سپاه‌های احزاب. شکنندة اصلاب. قسمت‌کنندة اسباب. خراز رقاب با ابن‌قراب (آرکه با 
فرزندان نیام یعنی شمشیر گردن کسان بزند)» صاحب دری گشوده از سرای به مسجد به گاه سد ابواب 
همه اصحاب. مرد رغبت پی در پی به هر طاعت ثواب. بر تن کننده کهنه جلباب. آن آشفته‌ثیاب 
(جامه)» آن به کرنش درآورندة همة دشواری‌ها و صعاب. آن شیرین خطاب. بی‌نیاز از هر حاجب و 
حجاب. پایدار در لغزش‌گاه خردها و الباب. فاقد اشباه و اضراب (همتایان» مرشد عجم و اعراب, 
صاحب اعراب و اعزاب. جمع‌کنندة عقل و نضاب و اسل و نصاب (گرز و کمان و نیزه و تیر)» صاحب 
زیباترین صبر بر هر اندوه و هر مصاب (مصیبت) و بر هر درد و اوصاب (رنج)» مایة درخشش هر 
محراب. آن‌که روزی آزاد کند رقاب و روزی بزند گردن و رقاب. آن‌که به میدان تازد با سپرهای غراب 
همو که همتایان را بر زمین افکند غلتان به خون و به خاک و تراب» شناخته به کنیة ابوتراب آن امام 
محارب. آن‌که نه ترسو باشد و نه هارب. داماد پیامبر ی و برادر و صاحب. مالک ملک غالب, زننده به 
دریای مواکب. بذل‌کنندة رغایب. گرامی‌دارندۀ خویشاوندان و اقارب. حلال دشواری‌های غرایب الذی 
لم یخرج بعد الانبیاء مثله فی مابین الصلب والترائب (آن‌که پس از پیامبران چون اویی را مادر نزاده 
است)» اهل پیکار با خلاثق و خشنودی خدای را طالب. دارای آن بی‌شمار مناقب. و رفیع مراتب» غالب 
کل غالب. علی بن ابی‌طالب لب آن معصوم از عیوب. آن محجوب قلوب. آن آگاهی یافته از جانب خدا 
و پیامبر خدا ا از غیب و غیوب برگرفته از علم مکنون محجوب. پراکنندة قبایل کفر و شعوب. 
رسول الله را حبیب» نبی الله را ربیب. صاحب قرابت و قرب. درهم کوبنده بتان کعبه. شیر غابه 
(جنگل». افضل صحابه. و آن‌که از صفات او است: بنیان» بیت. باب. بحره بنیه» بشری» بشیر» بر بأس» 


بلاغ بقیه و بلوی. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


تاء 

منجز العدات (برآورندۀ وعده‌ها). قاصم العدات (شکننده کمر دشمنان)» مفتاح و نجات» گشایندۀ 
مشکلات. پیشگام خبرات. تالی آیات. قبل سادات ول خیرات کاشف کربات مبین مشکلات. 
دفع‌کنندة معضلات. صاحب معجزات» عین الحیات. سفينة النجات. خواض غمرات (آن‌که به ذرفای 
دشواری‌ها فرودرود)؛ حامل پرچم‌ها و رایات. گمارندة بر سرزمین‌ها و ولایات. درهم‌شکنندة عزی و 
لات. آن‌که پیامبر ّم بود حسنه‌ای از حسناتش, ذات او ریشه گرفته از گرامی عنصر و ذاتش. یتأذی 
باذائه (همو که پیامبر ٤ا‏ به آزار دیدن او آزار بیند)» ویتألم لشکاته و شداته (و از درد و رنج او دردمند 
و اندوهگین گردد)» و تتفذی عینه بقذاته (و چون خاری در چشم وی رود چشم پیامبر بيا درد 
گیرد). دعا الله بموالاة ذی‌موالاته و معاداة ذی‌معاداته (همو که پیامبر َه از خداوند خواست آن راکه 
دوستدار او است دوست بدارد و دشمن او را دشمن گیرد). کان لرسول الله عضداً غير مفتوتة و يدأ غير 
مکفوتة (همو که برای پیامبر بُ بازویی بر کنار از سستی‌ها و دستی همواره گشوده در کار بود» اثلته 
غير منخوتة (همو که تبارش برساخته و بربسته نیست) و اوراقها غير محتوتة (و برگ‌های درخت او بر 
زمین نریزد)» و همو که از نام‌های او است: تائب. تسنیم. تذکره. تابع و تالی. 


اء 


از نام‌های او است: ثقل. تواب. ثله (گروه). 


جيم 


حاء 
از نام‌های اول است: حطه. حجاب. حیدره حاکم. حامد. حمید» حبره حق. حبل. حسنكه حافظ. حلیم. 
حکیم و حامل پرچم حمد. 


خاء 


خیر البشر. خیر البریه. خير الامه. خير الناس. خلیفه. خاصف (پینه‌زن)»» خازن» خاشع و خصم. 


لقب‌های امیرمومنان ا به ترتیب الفبایی / ۲۳۳۹ 


دال 

سید مرشد. منعم موّید. عالم زاهد. متقی عابد. داعی شاهد. مثل قائد. مفلح مشاهد. ستوده در همۀ 
مواقف و مشاهد. عصرة المنجود (عصارهُ همة خواسته‌ها)» از شمار کسانی که آرزوهای مرده را زنده 
ساخته‌اند به حیات جود. از کسانی که حفیقت گوهر آن‌ها در چهره‌هایشان هویدا است از اثر سجود. 
خليفة پیامبر بُ در مهاد (گاهواره)» موضع سر او در اصدار و ايراد (رفتن و باز آمدن)» خم‌کنندة کمر 
کرنش اضداد. پدر آنان که پیامبرند را اولاد. پیامبر ل را برآورندث وعد. و او را وفاکنندة عهد. جعل الله 
ولد هذا اولاده و کبد هذا اکباده (آن‌که خدای فرزندان او را اولاد پیامبر تس و پارۀ جگر او را پاره‌های 
جگر پیامب رم قرارداد). آن‌که جنود حق را بود سید و جام عطا را بود ید و عضد و مدد و همو که 


نام‌های او است: ید ود هادی. موّید. اسد. مساجد. سید اب 9 والد. ولد بیصته البلد. 


ذال 


راء 

امام طاهر. قمر باهر (ماه تابان) آب طاهر. فرات زافر (سرشار). اسد خادر (شیر به کمین نشسته)؛ 
ربیع باکر (بهار نورسیده»؛ خیر و ذکر» صدیق اکبر شفیع روز محشرء موت احمر. عذاب اکبر پدر شبیر 
و شبرء نام‌یافته به حیدر. و چه دانی که کیست حیدر او است کوکب ازهرء قمر انور» تکیه گاه اکبره 
ضرغام مصدر (شیر کنام). طاهر مخیّره صمصام مذکر (شمشیر نر)» صاحب برائت و غدیرخم و رایت 
خیبر» قهرمان احد و حنین و خندق و بدر اکبره ساقی و آب‌رسان کوثر به روز محشرء آن‌که به نسل 
خویش پیامبر خاي را داد کوثره همان ایمان منیر, لیل ستیر (شب پوشاننده)؛ حجر مستنیر امام 
و وصی و داماد و عموزاده و برادر و وزیره آن‌که مسلمانان مستضعف را بود پناه و مجیر و کافران 
قویدست را نابودکننده مبیر, سپاه خدای را مبارز و امیر کاسه‌های عطا را بر فقیران مدير (یعنی بر 
فقیران می‌چرخاند» تا جایی که دربارة او و خاندانش نازل شد آیۀ تطهیر و فرمود که به محبت 
خداوند خوراک دهند مسکین و یتیم و اسیر» آن امام مختار, معروف بلاانکار. واعظ به نصح و انذاره 
قاتل منافقان و کفار درهم‌شکنندة لشکر جزار, صاحب ذوالفقار. قاتل عمرو و مرحب آن حمارسواره 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


کهف اخیار, ملجأ ابرار» منجی اخیار, قمر اقمار. خار چشم فجار. قسمت‌کنندة جتّت و نار مهتر 
مهاجران و انصار. برادر جعفر طیّار عموزاده نبی مختار کرار غیر فزار امیر برره (نیکان)» قاتل کفره. 
درهم‌کوبندۀ فجره. درآورندۀ چشم سحره ثمرۀ بيعت شجره. همو که هرگز نافرمانی خدا نکرد در 
آنچه او بدان داد امر. همو که در هنگامة پیکار بر خویش نام نهاد به حیدر. آنکه بود فا 2 را 
برآدر و وزیر و وصی و مشیر چشمه‌ای که به کرم بود خرار (سرشار و پر)» همو که دانش را بود معدن و 
فوار (سرچشمه). آن‌که نخواست در دنیا اماره و نطلبید آن را عماره. برادر همزاد خیر» رفیق طیر. آنکه 


دعوت‌کننده به رضاء رضوان. رجل. رجال. راسخ. راکعء رحمت و رشید. 


زاء 
حلاحل الحجاز (مهتر سرزمین حجاز). اسد البراز (شیر پيكار). المنفق على الاعواز (انفاق‌کننده به ناداران). 
الذی لایتعاظمه جبل الاهواز (آن‌که کوه اهواز در برابرش بزرگ ننماید). و لاینخدع بعادی الرکاز (و 


وسوسة گنج‌های نهان او را نفریبد)؛ و همو که از نام‌های وی است: زعیم. زاهد. زلفی. زیتون» و زید. 


سین 

شمس شموس, انس نفوس. درهم شکنندۀ کافران و مجوس, گزیدة خدای ملک قدوس. آن‌که 
پیامبر ل درباره‌اش فرمود: «لاتسبوا علیا فانه فی ذات الله ممسوس» کلیم شمس, مُحیی نفس. 
ثانی از خمس (دوي از پنج». پیراسته از هر آلودگی و دنس» حبیب گاه تنهایی هر نفس. همو که به 
جان خرید کینۀ اناس. به قتل سرکشان ناکث ارجاس (ناپاک)» سرکوب بدعتگذاران قاسط ادناس 


۱ روایت ابونعیم در حلب الاولیاء (۶۸/۱) و طبرانی در المعجم الاوسط (۱۴۲/۹ و ۱۴۳) چنین است: «لاتسبوا علیا فانه 
موش فی دات »1 علی رآ ناسا مگویید: که هسوی در ذات خا نت 

علامه مجلسی عبارت «ممسوس در ذات خداء را چنین تفسیر کرده است که عل یا در راه خدا چنان سختی‌ها را 
به جان می‌خرد که گویی دیوانة او است. ے بحار الانوار: ۳۲۱۳/۳۹ 


لقب‌های امیرممنان نت به تر تیب الفبایی / ۲۳۴۱ 


(نجس) و راندن خارجیان سارق انکاس (حیله گر» صاحب شوکت و قدرت و باس (جنگاوری)» خیر 
بشر و خیر امت و خیر ناس (مردم» سماه نفسه (پیامبر او را نفس خود نامید) و جعل البتول 
عرسه (و بتول را همسر او کرد) و ابقی فی امته حتی القيامة غرسه (و درخت نسل او را تا قيامت در 
میان مردمان پایدار گرداند», و همو که از نام‌های وی است: سفینهء سابح» سابق. ساعه. ساجد. سبیل, 
سلیم سنه و سید. 

شین 

اصلع قریش, شیر جیش, لم یعتنق امر الله بخفة و طیش (چنین نبود که سرسبکی و هوسگری به 
فرمان خداگردن نهاد)» راش ضعف الاسلام احسن ریش (سستی اسلامیان را به برترین توان به قوت 
بدل ساخت)» و لم‌یثبطه عن صلاح الامة رقة خد و لا نداوة خیش (و هیچ‌گاه گونه‌ای زیبا یا جامه‌ای 
نرم و نو او را از مصلحت امت فروننشاند). 


صاد 
آن‌که از نام‌های او است: صادق» صدیق. صابر. و صفْی. و از صفات او است: صهر. صاحب. صالح. صفوه. 


صوم و صف. 


ضاد 
آن دفاع‌کنندة از حوض, و آن واصل به روض (بهشت). همو که از نام‌های وی است: دين دلیل. دال. 
داعی و دابة الارض. 

همو که لم‌یکنز ذهبا و لافضة (نه طلا اندوخت و نه نقره) و لم یعشق غضة ولا بضة (و به هیچ زن 
سپیدروی نرم‌اندام دل نسپرد), بل کانت دموعه من خوف ربه منفضة (بل اشک او از خوف پروردگارش 


سرازیر بود). 


طاء 


میزان قسط. و جواز گذر بر صراط 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
ظاء 


یادآور به گاه فراموشی خفاظ. سخنور به هنگام فروماندن وعاظ. فروخورندة خشم در زمان خشم 


عین 
سرور آورع. ملجاء و مفزع. منهل و مکرع (آبشخور و چشمه‌گاه»» سجاد انزع. بطین اصلع. عبل الذراع 
(ستبر بازو)» طویل الباع (دارای دست دهش». حفوظ النزاع (خوددار از نزاع»؛ آن مبلغ مسارع. آن 
مصّق مشقع و آن سبیل شارع (راه هموار. 

همو است اطول بنی‌هاشم باعاً (گشاده‌دست‌ترین هاشمیان)؛ و امضاهم زماعاً استوار 
انديشه‌ترین)» ارحبهم ذراعً (دارای گشوده‌ترین بازو)» اغزرهم سماعاً (بیشترین فرمانبر)؛ و اکثرهم 
اشیاعاً (و بیشترین پیرو) و اشهرهم قراعاً (و نامورترین همة آنان در جنگاوری)» و اشدهم ضراعاً (به 
تسلیمکشاننده‌ترین ایشان) و اعزهم اقناعاً (و نفوذناپذیر ترین ایشان). 

همو که از نام‌های وی است: علیء عالم. عدل. عبّاد. عابد. عذاب. عادل» عصرء عزیز: عروه. عین‌الله. 


و عنوان صحیفه المومن. 


غين 


فاء 
سید شریف. کریم ظریف (مهتر)؛ سامی منیف (بلندمر تبة بلندجایگاه)» معصوم حنیف. دیان عفیف 
طروق الکهف (آن‌که به کهف راه گشود)» ذوالرجف (آن‌که لرزه بر دشمن افکند). منافش الخوف (آ نکه 
ترس برانگیخت)» قتال الوف (قاتل هزاران» مخرق الصفوف (بر هم‌زنندۀ صف‌ها), ناهی از منکر و آمر 
به معروف. 

همو که از صفات او است: فائزه فتی. فارق. فطرت. فصل. فاضل. فخر و فاخر. 
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قاف 
امام صدق. حنیف حق. مایل به حق. قائل بالصدق (معتقد به آن آیین صدق)» جوانمرد جوانمردان 
آفاق. مهتر مهاجران علی الاطلاق. پیشگام همة مسلمانان به اتفاق. همو که هرگز بیم‌ها او را 
بازنداشت از پی جستن اتفاق. همو که فراتر بود از دسترس نفاق. همو که درهم شکست جمجمۀ 
سران شقاق. یل نامدار مردمان شام و حجاز و عراق. و برندة حنجر پهلوانان عند التلاق (به گاه 
رویارویی). 

الذی صڌق رسول الله و صق (آن‌که پیامبر خداعٌِ را تصدیق کرد و باور داشت)؛ و بخاتمه فی 
رکوعه تصذق (و در رکوع خود انگشتر خويش صدقه داد). الذى اعتصب بالسماحة و بالحماسة تطوق 
(آن‌که پیشانی‌بند گذشت بست و گردن آویز حماسه بر گردن آویخت) و دق فی علومه و حقق (در 
دانش‌ها تدقیق ورزید و به حق رسید) و دبر بقتل الولید فی بدر و اهلاک عمرو فى الخندق (و 
نقشه کشتن ولید در بدر و عمرو در خندق ریخت) و فرق من ابناء الحروب مافرق (و آن اندازه که پیدا 
است از جنگاوران از هم درید)» و غرق فی لجة سیفه من اسود المعارک من غرق و (آن شیران نبرد که 
خواست به تيغ خویش در دریای خون غرق ساخت)» و حرق بشهاب صارمه من شیاطین الهیاج من 
مرق (و شیطان‌های آوردگاه را که از دایرة حق برون رفته بودند به شهاب سوزان خود سوزاند)» حتی 
استوسق الاسلام و اتسق (تا زمانی که اسلام ريشه گستراند و سامان گرفت همان امام حق و فرزانة 
صدق. و همو که از نام‌های وی است: قسیم. قسم. قانت. قاضی الدین. قاضی. قصم» قائم قبله. قوی. 
قیم. قلیل. قول. قصر مشید و قدم. 


کاف 

من جعل الله ببأسه و مراسه قموص حصن خیبر دا (آن‌که خداوند به جنگاوری و توان او قموص 
آن دژ خیبر را درهم کوبید) و قمصه شجاعة و شکاً (همان که خدایش جامة شجاعت و تقوا بر او 
پوشاند)» المشید بطیب ذکری حیث اجری عنبرا و مسکاً (او که هر جا نامش یاد شود عنبر و مشک 
بپراکند). و خلق علی صورته فی حملة عرشه ملکاً (همو که خداوند در میان حاملان عرش خود 
فرشته‌ای را به سیمای او بيافرید. و آن‌که از نام‌های او است: کافی, کلمه. کتاب. کواکب. کرار. کوثر. 
کهف و کاشف. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


لام 
امام عادل. مرابط قاتل (مرزبان پیکارگر» امیر نحل. غیث محل (باران مددرسان هر مکان). خاصف 
نعل (پینه‌زن پای‌افزار پیامبر ی زکی الاصل (پاک تبار)» ذخر الذخر یوم الفصل (ذخيرة فرجامین 
برای روز فرجام و داوری). 

همان امام اول. وصی افضل, آخر و اول. فحل الشول یوم الفزع والهول (مرد جنگی روزهای نگرانی 
و بیم)» صاحب الانعام و الطول (اهل دهش و گشاده‌دستی) و القوة و الحول (و اهل نيرو و توان) و 
المحقق بالفعل ضمان القول (و همان که به کردار خویش درستی سخن خود را تضمین کرد). 

ضرغام یوم الجمل (شیر نبرد جمل)ء المردود له الشمس عند الطفل (همو که خورشید دم غروب 
برای او بازگردانده شد). تراک السلب ضراب القلل (او که ابزار جنگی جنگاوران کشته را وانهاد و به زدن 
سران ایشان پرداخت»» حلیف البیض و الاسل (همدم نیزه و شمشیر). شجاع السهل و الجبل (دلیر 
دشت و کوه). 

نفس رسول ال یوم المباهله (آنکه به روز مباهله نفس پیامبر ل خوانده شد)» و ساعده 
المساعد یوم المساوله (همو که در روز پیکار بازوی تواندار او بود) و خطیبه المصقع یوم المقاوله (و به 
آوردگاه سخن خطیب سخنور او بود). 

زوج بتول» برادر رسول, سیف الله مسلول (از نیام برآمده»» جواد الخلق المأمول (آن سخاو تمند که 
به بخشش‌های او اميد بود)» الحجاج البهلول (آن برهان‌آور خردمند)» آن عالم مسئول. محوکنندة 
باطل و آرايندة آیین عاطل (بدون طرفدار). 

علیه فی التأویل تعویل (در تأویل کتاب به او تکیه باید بود) و له فی التنزیل تفصیل او را در نزول 
کتاب داستان‌ها است) و له فی کل محل فضيلة التفضیل (و در هر جا او را فضیلت تفضیل است» رأی 
او است اصیل و چاره‌اندیشی او است تحصیل, همو است نور الله جلیل و صاحب وجه جمیل. آن‌که 
پرچمدار پیکار است با کافران و بدکاران در دو نشثة تنزیل و تأویل, و همو که حکایت وی مذکور افتاده 
است در تورات و زبور و انجیل. جعل الله من ذریته آله (خدای خاندان پیامبر ل را از ذریف او قرار 
داد) فوصل بحبله حباله (و ریسمان او به ریسمان خویش گره زد)» جسم او است ول» رسم او است 
جلی و نام او است علق . 


لقب‌های امیرمومنان ّا به ترتیب الفبایی / ۲۳۴۵ 


میم 
امام معصوم. شهید مرحوم. نفیس مرحوم و محسود محروم. باب علوم آن‌که هم دانش‌ها برای او 
است معلوم. راز پیامبر ٤ا‏ برای او است مفهوم. دل او از خوف خداوند است مغموم» و برای دين خدا 
است مهموم (در اند یشه). 

باب مقام» حجت خصام. امام انام. مزیّن ایام. بدر آعلام. بسیفه ظهر الاسلام و هو یومئذ غلام (به 
شمشیر او در آن روز که یک جوان بود اسلام چیرگی یافت). 

ساد الانام (بر همة مردمان مهتری دارد). و کسر الاصنام (بت‌ها را شکست» اطال القیام (بسیار 
نماز خواند) و اکثر الصیام (بسیار روزه گرفت) و اقل المنام (کمتر خفت) و کسا الایتام (یتیمان را جامه 
پوشاند)» نفی الاعلام (سرانی را از سرزمین دور راند)» افشی السلام (سلام آشکار ساخت). اطعم 
الطعام (خوراک داد) و علم الکرم اللئام (به فرومایگان بزرگواری آموخت) و استهل الاقدام (و 
استوارگامی به کار بست)» و اهتجر الاحجام (از دست شستن از یاری پرهیز داشت» و اعمل الی قضاء 
الحقوق الاقدام (و برای باز آوردن حقوق از کف رفته گام به میدان نهاد). 

همان هادی به دار السلام. داعی به آیین اسلام. صدیق اکبر در میان انام» فاروق اعظم باز شناسندة 
حلال و حرام. همو که لم‌یشرب المدام و لم‌یقرب الآثام (هرگز نه شراب نوشید و نه به بدکارگی نزدیک 
شد). همان دین قدیم. قرآن عظیم. مولای رحیم. نبأ عظیم. صراط مستقیم. آن فاروق اعظم. امام 
محترم. همو که ما عبد صنما و لااستحل محرما (نه بتی پرستید و نه حرامی حلال شمرد). 

بحر علم. خزانة حکمت و علم, آکنده درون از دانش و علم. منبع آگاهی و علم» کانون بردباری و 
حلم. باز او که فرمود: «قد جنیت مار العلم من علمه» (میوهٌ دانش از درخت او چیده‌ام) و التقطت 
جواهر الکلم من قلمه (و گوهر پاره‌های سخن را از قلم او برگفته‌ام)؛ و مدحه جبرئیل من قرنه الی قدمه 
(جبرئیل او راز سر تا پای ستوده است) و تحرم اهل الحرمین بحرمه (ساکنان دو حرم مکه و مدینه به 
حریم او پناه جسته‌اند). افصح العالمین بعد نبی الله کلاماً (سخنورترین کسان پس از پیامبر 
خداعلْ» و الدهم فی کل مقام خصاماً (همو که در هر مبارزه‌ای دشمنان از پای افکند), و اکرمهم 
الضیف اکراماً (و همو که بیش از همه میهمان گرامی بداشت) و اقدم القرابة و الصحابة اسلاماً (و در ميان 
خویشاوندان و صحابة پیامب رن زودتر از همه اسلام آورد). از نام‌های او است: مفلح» مثل, مقّم. 


مؤمن» متوشم. میمون, مبارک و مخاصم. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نون 
امیرممنین, امام مسلمین. سید وصیین» سوار میداندار و فارس مسلمین, امام العالمین (پیشوای 
جهانیان)» نور مطیعین؛ پرچم مهتدین,. قائد الغر المحجلین (پیشوای نامدار پیشگامان»» محبت خدا 
بر عالمین, قاتل ناکثین و قاسطین. همسر سید نساء العالمین. از میان برندة شرک و مشرکین. مايه 
خشم منافقین. صالح مّمنین. اول سابقین, افضل مجاهدین, نیکوترین وصیین» احسن مجتهدین؛ 
زین العابدین, تکیه گاه مؤمنین و دین نفس یقین» حصن حصین. خليفة امينء عين معین (چشمة 
ناب گوارا) و روح مکین» وارث علم نبیین. حبل الله متین» زبان ناطق به حق مبین» و بر ترین همة مردم 
پس از رسول الله اجمعین. 

مخبت متین متنافس مبین» مؤتمن امین» منصور مکین. سرسلسلة مهاجرین, گزیدة هاشمیین 
و آن انزع بطین» یعنی همو که از شرک بریده و سراسر آکنده بود به علم و یقین. همان عنوان صحيفة 
مومنین. 

خدای را سوگند که او یتیمان را پدر و ضعیفان را یاور بود و همو بود معمار دین و گنج مساکین. 

همو که گریخت از سای او سپاه شیاطین, و از یاری او پشتوانه یافت خاتم النبیین و خداوند در 
شأن او نازل کرد: «یایا ی حَسْيُك له من انبم من آلْمژمنین 4 

از نام‌های او است: هارون» زیتون» یمین و نیز یقین. 

ما سجد للوثن (هرگز برای بتی سجده نکرد) و ما حکم بالظن (و هرگز به گمان حکم نداد) و زاده 
الله بسطة فی العلم و الجسم فللّه در ابی‌الحسن (خدای او را در دانش و توان تن برتری بخشید و آفرین 
باد بر این ابوالحسن. 

اجل الثقلین (گرانقدر ترین انسان‌ها و جنیان)؛ السابق بالشهادتین (همو که پیش از هرکس دیگر 
شهادتین بر زبان راند)» المتجمل بالسبطین (و همو که آراسته است به آن دو نوادة ارجمند 
پیامبر ا و من ردت له الشمس مرتین (همو که دوبار برایش خورشید بازگردانده شد)» من جرد 
السیف کرتین فی حياة النبی و بعده فی الحالتین (آن‌که دوبار شمشیر برآورد: در دوران حیات 


پیامبر يه و پس از رحلت او در هر دو حال). 


۱. انفال / ۶۴: ای پیامبر» خدا و کسانی از مؤمنان که پیرو تواند تو را بس است. 
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فی علمه و عمله ذوالشرفین (در دانش و کردار در هر دو صاحب افتخار بود)» و فی سیفه و جهاده 
ذوالفضیلتین (در شمشیر و در جهاد خود صاحب هر فضیلت بود)» و من صهره صهرته ذوالحسبین 
(در پدر همسر و همسر خویش صاحب دو تبار ارجمند بود)» و فی ابیه و امه ذوالنسبین (و از ناحية 
پدر و مادر به یک تبار نیک می‌پیوست»» لانه اول من ولد من هاشمیین (چرا که او نخستین 
هاشمی‌ای بود که از پدری هاشمی و مادری هاشمی زاده می‌شد) و فی نفسه و زوجته ذوالریحانتین 
(از خود و از شایسته‌ترین همسر آن دو گلبوته را داشت) و فی ولدیه ذوالنورین (و آن دو فرزند او دو 
فروغ او بودند)» همو بود والد سبطین و پدر حسن ٤‏ و حسین ا 

هم او است مهاجر به هجر تین» بيعت‌کنندة به بیعتین» نمازگزار به قبلتین» نشسته بر فرسین (دو 
اسب» ضارب بالسیفین (همو که به دو شمشیر پیکار کرد)» الطاعن بالرمحین (در دو گونه پیکار نیزه 
افکند)"؛ اسمح کل ذی‌کفین (گشاده‌دست‌ترین مردمان» افصح کل ذی‌شفتین (سخنورترین 
زبان‌آور» ابصرذی‌عینین (تیزبین ترین بیننده» اسمع ذی‌اذنین (شنواترین شنونده)» ابطش 
ذی‌یدین (جنگاورترین صاحب دست) اقری ذی‌عضدین (توانمندترین صاحب بازو)» ارمی 
ذی‌ساعدین (چیره‌دست‌ترین تیرافکن بازومند)» اطعن ذی‌زندین (صاحب کوبنده‌ترین نیزه)» افرس 
ذی‌فخذین (سوار کارترینِ کسی که کفل بر زین نهاد). اقوی ذی‌رجلین (قوی‌ترین کسی که بر پای 
خویش ایستاد), اهدی کل من تأمل النجدین (راه‌یافته‌ترین کسی که در راه هدایت و گمراهی تأمل 
کرد)» اعلم من فی الحرمین (آگاه‌ترین ساکن حرم» همان اداکنندة دین» صاحب بدر و احد و حنین. 
راسخ قدم میان عسکرین, فرماندۀ سواران عراقین» و سوار چیره‌دست منبر حرمین. 

آن‌که خدای را نافرمانی نکرد حتی به اندازهُ طرفة العین. پیشی‌گیرنده به ایمان. مشهور به ایقان, 
معروف به احسان, مشهور در قرآن» آن‌که برای او است در قرآن آن تبیان و در تورات آن برهان و در 
انجیل آن بیان و در صحف آن ذکران. 

کلیم با جن و ثعبان (اژدها) و مقاتل باانس و جان. 

زهی به الحرمان (در حرم مکه و مدینه به او روشن شده است» اذعن بالفضل له العمران (آن دو 


تن ابوبکر و عمر به برتری او گواهی دادند)» و سلم لنور وجهه القران (و قرآن به فروغ چهرة او سلام 


۱. در این سه بند اشاره‌ای است به پیکارهای امیرمؤمنان ع در دوران حیات پیامبر م و پس از رحلت او 
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داد)؛ و من صلبه استهل الثمران (و آن دو نوگل نبوی از نسل او پدید آمدند)» و بابوته یتشارک فی 
الفضل الحسنان (و حسن عة و حسین ًة به افتخار پدری چون او در فضیلت با یکدیگر برابرند). 

الذی اوصی الیه فاقر حیا عینه (آن‌که پیامبر بُ به او سفارش کرد و او در دوران زندگی آن 
حضرت چشمان او روشن ساخت) و قضی منه میتاً دینه (و به روزگار پس از رحلت پیامبر ي 
بدهی‌های او را پرداخت) و لم‌یفرق النبی بین نفسه و بینه (و پیامبر بُ میان خود و او تفاوتی 
ننهاد)» صاحب المدینه (همدم مدینه) و موضع السکینه (جایگاه آرامش)». المشبه بالسفینه 
(تشبیه‌شده به آن کشتی). 

مميت البدعة و محیی السنة (میرانندة بدعت و زنده كنندة سنت). القائد الى الجنة (راهبر به سوی 
بهشت) و المهیب فى الانس والجنة (صاحب شکوه در ميان انسان‌ها و جنیان)»؛ و المصرف فى الجهاد 
الاعنة (و آن‌که مهار را به سوی جهاد چرخاند». ذوالبأس و المنة (صاحب قدرت و منت)» و الاحسان 
بلامنة (و نیکی بی‌منت)» کاتب جواز اهل الجنة (نويسندة جواز بهشتیان)» الحق عن بيانه (حق از بیان 
و سخن او است) و السکينة علی لسانه (و آرامش بر زبان او). فقا عیون الفتن (چشم فتنه‌ها را از 
جای درآورد)» و تحمل فی ذات الله انواع الفتن (و در راه خدا انواع فتنه‌ها را تحمل کرد)» اقدمهم 
اجابة و ایماناً (با سابقه‌ترین همة آنان در گرویدن و ایمان آوردن). و اقومهم قضية و ايقاناً (و 
پایدار ترین همه در داوری‌ها و در یقین) و اعظمهم حلما و علماً و بیاناً (و بزرگ‌ترین همة آنان در حلم 
و علم و بیان). 


از نام‌های او است: نفس. ناس» نسب نوره نجم. ناصرء نصرت. نعمت 9 نعیم. 


واو 
واسطة قلادة الفتوة (حلقة میان گردن‌آویز جوانمردی)». نقطة دائرة المروة (کانون مردانگی). ملتقی 
شرفی الابوة و النبوة (صاحب شرافت از ناحية پدر و در سوی فرزند)» و حائز میراث النبوة (و در 
اختیارگيرندة میراث نبوت). 

شمشیر نبوت و همدم فتوت. سیف الله الذی لایخبو (شمشیر خدا که کند نگردد) و نوره الذی 
لایخبو (و فروغ الهی که خمودی نشناسد) و ذوالحلم الذی لایصبو (سنجیده‌خردی که از او سبک 


خردی نخیزد). 
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از القاب او است: اوالوالعلم. اولواللب. اولوالامر و اولوالارحام. 


از نام‌های او است: وزیر وسیله. ولدء 9 وارث. 


هاء 
اخو رسول الله و این‌عمه (برادر و عموزادة پیامبر »و الخصیص به کابن اه (یار نزدیک و وه او 
به‌سان برادر» و الذاب عنه کسیفه و سهمه (مدافع او به‌سان شمشیر و نیزه‌اش). و کشاف کربه و غمه 
(گشایندة اندوه و دشواری‌های او) و مساهمه فی طمّه و رمه (همدم او در شادی و اندوه)» مسیط لحمه 
بله و دمه بدمه (در آمیخته گوش و پوست و خون به گوشت و پوست و خون پیامبر )»و المحیط 
بعلمه (و آگاه کامل از دانش‌های او). 

ابوالائمة. مقتدی الامةء مزیل النعمة (سلب‌کنندة نعمت [-از دشمنان]), خلیفته فى امته (خليفة 


پیامبر به در امت او) و ختنه علی ابنته (و داماد و شوهر دخت او). 


الف و لام 
از نام‌های او است: الامیر. الامينء الایمان, الاقه. الامانه. الاولىء الافضل. الاحسان الأیه.الاذن؛ و 
الاذان. 

هم از اوصاف او است: الاسلام. الاخ الانسان. و الایقان. 


ياء 


او است علیعب وصی. ولێ» هاشمی» مکی, مدنی» ابطحی. طالبی» رضی, مرضی. منافی. عصامی, 
اجودی. فوی. حری, لوذعی, اربحیء مولوی. صفی. وفی» مهدی. سخی» زکی» تقی» و نقی. 

الذی کان للمؤمنین ولیاً حفیاً(آن‌که مؤمنان را ولی‌ای مهربان بود) و للنبی وصیاً (و پیامبر له را 
وصی بود)» و من آمن به صبیاً (و آن‌که در خردسالی به او ایمان آورد)» هارونه فی البریه (هارون 
پیامبر عم از میان همۀ مردمان) و امینه فی الوصیه (و امین او در وصیّت)» و اعلم الناس فى القضیه 
(آگاه‌ترین کسان در داوری) و افضلهم عندالله مزیه (و پرمزیت‌ترین همه نزد خدای»» ولی الّه. و وصی 
رسول الله. 
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سدید الرأی (استوار اندیشه). کثیراللأی (در آمده به آزمون‌های بسیار) متقی. مصدق معتدی, 
محسن منادی. مصباح مهدی. خير رضی» زمین زکی» مسمی به علی1. 

عروة الله الوثقیء امین الله الاعلی. وصی رسول مصطفی. ملقب به مر تضی. 

از نام‌های او است: مهاجر و مؤتی. مجاهد و مشتری» ولی مولی» موّشم مصلی» مؤثر مزکی (آن‌که 
دیگران بر خویش برگزیند و پاک باشد)» مستغفر متقی» رعیت و راعیء مودُن و داعی, منفق و مناجی. 
و مؤید و ملتقی. 


فصل ۱۶ 
قصیده‌هایی در فضیلت امیر مومنان اا 


سید حمیری 
عل یط است امیرمومنان طا که به گاه وحشت و بیم مردمان از فرجامی سخت. آنان را سربلند ساخت. 


لار بت . ۱ E‏ ۲ 1 
على عة است ان حامی که در هر نبرد سخت پراسیب و بنیان برافکن به کردار او اميد رود. 


عل یً2 است آن پرهیبت و آن مدافع که هر بدخواهی را از اسلام براند. 
عل یا است آن باران سرشار بهاری آن‌گاه که یکی از مصیبت‌ها مردم را در برگیود. 
على است کن ۰ عدالت توفیق‌بافته و پسندیدة خداوند و برگشایندة پیچیدگی‌های هر مبهم شگفت. 


عل ی است پناهگاه هر راندة آواره و سخت گریزان از هر آسیب و بدی. 
على است 
على است 
على است 


علی عب است 


ت آن هدایت‌یافته و آن الگوء زمانی که مردم برگذرهای گوناگون به حیرت مانند. 


خآ ن قاضی وآ ن خطیب که سخنانی آورد که هر سخنوری از همانندش ناتوان باشد. 


ت آوه ن دادخواه صاحب برهان که به برهان خویش دعوی هر دشمن پرچانه‌ای را باطل کند. 
ت آن بدر پر فروغ روشنایی‌بخش که درخشش او در ظلمت‌ها و تیرگی‌ها روشنی بخشد. 
عل یط است استوارترین مردمان در پناه دادن بی‌پناهان و دفاع از ایشان و همو است که در آوردگاه 


بیش از هر پیکارگر دیگر همتایان را بکشد. 
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علی 2 است آن‌که آگاه‌ترین و پرتدبیرترین است و بیش از هرکس دیگر مستلت‌کنندگان را عطا دهد. 


اثلا - ا : TiS‏ ۱ 
علی ع است پرهیزگار ترین مردم از هر حرام و پایدارترین آنان در هر عرصه . 


عونی 
که بود که در روز کسا با پیامبر پاک عله شریک شد؟ هر که در این تردید کند کافر است. 
که بود که در آن شب مشهور بر بستر پیامبر عم جانفشانی کرد و از آن دریغ نداشت؟ 
چه کسی صاحب آن سرای بود که در هنگام روز ستاره‌ای از آسمان در آن فروافتاد و تیره گشت؟ 
چه کسی صاحب آن پرچم شد زمانی که روزی پیشتر قبیع و زفرآن را به زبونی بازآوردند؟ 
چه کسی به ابلاغ برائت گزین شد؟ برای هر صاحب خردی این یکی از نشانه‌ها است. 
که بود که در مسجد در سرای او باز گذاردند. آن هنگام که درهای خانه‌های دیگر مردمان را 


فرونگذاردند؟ 


على اميرالمؤمنين اعزهم 
على هو الحامى المرجى فعاله 
على هو المرهوب و الذائد الذى 
على هو الفیث الربيع مع الحيا 
على هو العدل الموفق و الرضا 
على هو المهدی و المقتدی به 
على هو المأوى لكل مطرد 
على هو القاضى الخطيب بقوله 
على هو الخصم القؤول بحجة 
على هو الب در المنير ضیاژه 
على أعز الناس جاراً و حاميا 
على أعم الناس حلماً و نائلا 


على أكف الناس عن كل محرم 


دران الد ری ۱۴۴-1۴١‏ 


اذا الناس خافوا مهلكات العواقب 
لدی کل یوم باسل الشر غاصب 
اذا نزلت بالناس احدى المصائب 
و فارج لبس المبهمات الغرائب 
اذا الناس حاروا فى فنون المذاهب 
شرید و منحوب من الشر هارب 
یجیء بما یعیی به کل خاطب 
و اة قتلهم للقرن يوم الکتائب 
و أجودهم بالمال حقاً لطالب 
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که بود که در روز داستان آن پرندة کباب شده به افتخار دعوت به هم‌خوراکی با پیا عل دست یافت 
و چه کسی به چنین فخری گزین گردید؟ 

که بود که به مسیری شبانه برده شد تا در ظلمت سیاه شب آن قدرت را بدید؟ 

که بود که چون برترین بندة خدا یعنی احمد به خدا را آشکارا و پنهان خواند به اوگروید؟ 

که بود آن پینه‌زن پای‌افزار پیامبر ل و که بود که پیامبر دا دربارة او به شما انواعی از آگاهی 
داد؟ 

از آنان که از نبرد حنین خبر دارند بپرس که چه کسی در این جنگ پایمردانه ماند و چه کسی پشت 
کرد و گریخت؟ 

او است هم‌سخن خورشید و کسی که آن را پس از فروکش کردن فروغش و پس از پنهان شدن بازآورد. 
آن شیر ترشروی نیز با او هم‌سخن شد و به فضیلت او زبان گشود و بدین اعتراف داشت 

او خزانة علم خدا و دروازه‌ای است روشن که از او بايد به پیامبر ياه رسید. 

در هیچ چیز دست نیاز پیش مردمان نبرد و مردم همه نیازمند او بودند. اگر که در میان آنان حضور 
داشت. 

طبیبی حکیم که هیچگاه در جمع آنان حضور نیافت. مگر آن‌که فضیلت و گرانسنگی خویش هویدا 
ساخت. 


صدیق اکبر و فاروق اعظم ما که با شمشیر از نیام‌برآمدۀ خود حق را از باطل بازشناساند . 


من شارک الطاهر فى یوم العبا فی نفسه من شک فی ذاک کفر 
من جاد بالنفس و ماضن بها فى ليلة عند الفراش المشتهر 
من صاحب الدار الذی انقض بها نجم من الجو نهاراً فانكدر 
من صاحب الراية لما ردها بسالامس بالذل قبيع و زفر 


«“ 
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ابن‌صباح 

ابن‌صباح گفته است: 
پرسید: پس از مصطفی َي زمامداری از آن کیست؟ گفتم: زمامداری برای آن پاک مرد نامور است. 
پرسید: برترین کسان پس از پیامبر بل کیست؟ گفتم: علی ع برترین آنان به تبار مادری و پدری است. 
پرسید: کدام ایشان نزدیک‌ترین کس به پیامبر ا است؟ گفتم: همان برادر تني جان او و همان 
خویشاوند سزاوارتر است. 
پرسید: صحابة مصطفی َة چه؟ گفتم:آی برای پیامبر به مختار کسی به آن داماد و عموزاده می‌رسد؟ 
پرسید: دیندارترین ایشان کیست؟ گفتم: آن‌که در برابر خدای صاحب عرش هیچ بتی را به خدایی 


پرسید: گرامی‌ترین ایشان کیست؟ گفتم: آن‌که در روزگار ناداری مردمان انگشتر خویش صدقه داد. 


من خص بالتبلیغ فى براءة 
من کان فى المسجد طلقا بابه 
من حاز فى خم بأمر الله ذا 
من فاز بالدعوة يوم الطائر ال 
من ذا الذی اسری به حتی رأی ال 
من خير خلق الله أعنى أحمداً 
من خاصف النعل و من خبركم 
سائل به يوم حنین عارفا 
كليم شمس الله و الراجعها 
كليم أهل الكهف إذ كلمهم 
و قصهة الشعبان اذ کلمه 
و لأسد العابس اذ کلمه 
بانه مستخلف الله على ال 
عيبة علم الله و الباب الذى 
لمویلج فی شىء إلى القوم و ك 
طب حکیم ما احتبی فی جمعهم 
صديقنا الأكبر و الفاروق بي 


فتلک للعاقل من احدى العبر 
حلاو أبواب اناس لم‌تذر 
ک الفضل و استولی علیهم و اقتدر 
مشوی من خص بذاک المفتخر 
قدرة فى حندس ليل معتکر 
لمادعا الله سراراً و جهر 
عنه رسول الله أنواع الخبر 
من صدق الحرب و من ولی الدبر 
من بعدما انجاب ضیاها و استتر 
فى ليلة المسح فشاعنها خبر 
و هوعلی المنبر و القوم زمر 
معترما بالفضل منه و آقر 
امة والرحمن ماشاء قدر 
يوفى رسول الله منه المشتهر 
ل القوم محتاج اليه إن حضر 
إلا أبان الفضل فيهم و الخطر 
ن الحق و الباطل بالسيف الذكر 
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پرسید: دلیرترین ایشان کیست؟ گفتم: آن‌که جنگ‌ها با نامش آشنا است. زمانی که بر دل دشمن زند. 
پرسید: کهن‌ترین !یشان کدام است؟ گفتم: همان که پیامبر مختار عل در روز عدیر او را برادر خواند. 
پرسید: أ گاه‌ترین ایشان کیست؟ گفتم: همان که آو را دانش بسیار بود و از آن روز که بود دانا بود. 
پرسید: احد را چه می‌گویی؟ گفتم: آن‌جا آن اندازه پایداری کرد که سپاه دشمن گریخت. 

پرسید: از عمرو بن ود بیرس که او را چه شده است؟ گفتم: او جامی به عمرو نوشاند که آن را چاره نبود. 
پرسید: در خیبر چه کسی پیکار کرد؟ او را گفتم: آن‌که دشمن از او ایمنی نداشت. 

پرسید: دروازة دژ را چه کسی از جای کند؟ گفتم: همان که بدان اشاره‌ای کرد و آن دروازه به اشارة او 
فروپاشید. 

پرسید: در بصره چه به دست آورد؟ گفتم: در بصره برکه‌ها را از خون پر کرد. 

پرسید: داستان او در صفین چه؟ برایم بیان دار. گفتم: به شمشیر بر همة آن تهمت‌زنان چیرگی یافت. 
پرسید: چه کسی با اژدها سخن گفت و چه کسی با گرگ آن زمان که ستم دید هم‌سخن گشت؟ 
پرسید: چه کسی بود که خورشید برایش بازگردانده شد و خورشید با زبانی واضح با او سخن گفت؟ 
پرسید: در کنار حوض چه کسی مردمان را آب می‌دهد؟ گفتم: علی‌ع» و او آنان را که سابقۀ دين 
دارند آب دهد. 

گفت: او را در زادگان عبدشمس همانندی نباشد گفتم: ای عموزاده. و نه در ميان همة مردمان 


قال فبعد المصطفى الأمر لمن 
قال فمن خیر الوری من بعده 
قال فمن أقربهم لأحمد 
قال فصحب المصطفى قلت فهل 
قال فمن أدبهم قلت الذى 
قال فمن أكرمهم قلت الذى 
قال فمن أفتكهم قلت الذى 


كان فقلت الأمر للطهر العلم 
قلت على خيرهم أب و ام 
قلت شقيق الروح أولى و الرحم 
يبلغ للمختار صهراً و ابن عم 
لمیتخذ من دون ذی‌العرش صنم 
صدق بالخاتم فى يوم العدم 
تعرفه الحرب اذا فيها هجم 


ج 
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صاحب بن عباد 
صاحب بن عباد گفته است: 

پرسید: پس از او خالصانه و لای که به دل‌گیری؟ گفتم: آن وصی که از زحل بلندمرتبه‌تر است. 
پرسید: آیا کسی در فضیلت بر او پیشی دارد؟ گفتم: آیا شود که تپه‌ای از کوه بلندتر باشد؟ 
پرسید: کدام یک از مردمان نخستین کس بود که او را باور داشت؟ گفتم: آن‌که یک روز هم به هبل 
نگراییته امیت 
پرسید: چه کسی فدایی او شد و در بستر خفت؟ گفتم: پایدارترین خلق خدا در گرفتاری‌ها. 
پرسید: کیست که پیامبر عراز سر دوستی او را برادر خویش خواند؟ گفتم: همو که خورشید هنگام 
غروب برایش بازگردانده شد. 
پرسید: کیست که به فاطمۀ زهرانعّلاً همسر داده شد؟ گفتم: برترین آنان که برهنه‌پای بودند یا 
پای‌افزار پوشیدند. 


پرسید: پدر آن دو نواده کیست. آن‌گاه که از شاخسار او جدا شدند؟ گفتم: همان پیشگام پیشی‌جویان 


در نیکی‌ها. 


و 


قال فمن أقدمهم قلت الذى 
قال فمن أعلمهم قلت الذى 
قال و احد قلت مازال بها 
قال فسل عمرو بن ود ماله 
قال و فی خیبر من نازل 
قال ف باب الحصن من دکدکه 
قال فبالبصرة ماذا نالها 
قال بصفين ابن لى آمرها 
قال و من خاطب ثعبانا و من 
قال فمن ردت له الشمس الضحی 
قال فعند الحوض من یسقی الوری 
قال فمن هذا فدتک مهجتی 
قال فمافی عبدشمس مثئله 


کان له المختار آخی یوم خم 
کان له العلم و مذكان علم 
مثابتاً حتی له الجمع انهزم 
قلت سقی عمرواً بکاس لميرم 
قلت له من لم‌یکن منه سلم 
قلت الذی آومی اليه فانهدم 
قلت ملا الغدران بالبصرة دم 
قلت علا بالسیف آولاد التسهم 
کممه الذئب اذ الذئب ظطلم 
و خاطبته ببلسان منعجم 
قلت علی فهو یسقی من قدم 
قلت له ذاک الامام المسحترم 


قلت و لا فى الخلق شبه یابن عم 
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پرسید: چه کسی افتخار بدر را از آن خود کرد؟ گفتم: همان که بیش از همه مردمان به قله‌های 
ارجمندی دست یازید. 

پرسید: چه کسی در نبرد احد و در هنگام بیم‌ها مهتری کرد؟ گفتم: آن‌که به قدرت خویش دشمن را 
ترساند و خود بیم نبرد. 

پرسید: چه کسی در احزاب میداندار بود و به آوردگاه تاخت؟ گفتم: قاتل عمروء آن پهلوان دلیر. 
پرسید: در خیبر چه کسی دز آن‌ها را به لرزه افکند؟ گفتم: همان که کافران را به زنجیر اسارت 
پرسید: در نبرد صفین چه کسی گریختگان را گرد آورد و کار را سامان بخشید؟ گفتم: همان که به 
شتاب سرهای مشرکان درو کرد. 

پرسید: بانگ برائت را چه کسی بر سر مشرکان کوبید؟ گفتم: همان که از هر دغل و نیرنگ مصون 
یود. 

پرسید: چه کسی عهده‌دار پرچم‌ها بود و آن‌ها را بردوش می‌کشید؟ گفتم: همان که از نابخردی و 
ناراستی پاس داشته شده بود. 

پرسید: چه کسی به آن پرنده خوانده شده بود تا بخورد؟ گفتم: نزدیک‌ترین وابسته‌ای که مایۀ 
خشنودی بود. 

پرسید: در روز کسا چه کسی تالی پیامبر ل بود؟ گفتم: ارجمندترین آنانی که جامه پوشیدند و 
بالاپوش بر آن افکندند. 


پرسید: چه کسی در روز غدیر سرورم شده است؟ برایم بیان بدار. گفتم: آن‌که اسلام را بهترین ولی 


بود. 
پرسید: برای چه کسی در هَل اتی 4 فضلیت‌ها به بیان آمد؟ گفتم: گشاده‌دست‌ترین و پردهش‌ترین 
زمینیان. 


پرسید: کدام رکوعکننده انگشتر خویش را صدقه داد؟ گفتم: همان که از آن زمان که بوده توانمندترین 
ایشان در نیزه افکندن بوده است. 
پرسید: قسمت‌کننده دوزخ کیست و چه کسی آن را بخش می‌کند؟ گفتم: آن‌که اندیشه‌اش 


برافروخته‌تر از شعلة آتش باشد. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


انه ۱ ۲ 
پرسید: کیست که پیامبر پاک ی با او به مباهله رفت؟ گفتم: همان که در سفر و در حضر تالی او 
بود. 
پرسید: همانند هارون کیست تا آو را بشناسیم؟ گفتم: آن‌که هیچ روزی راه خیر نبست و هیچگاه خود 
انان با نگشته 


پرسید: چه کسی دروازة آن شهر شد؟ گفتم: همان که مردمان همه از او پرسیدند و او را به پرسیدن 


پرسید: چه کسی با آن طایفه‌ها که پیمان شکستند پیکار کرد؟ گفتم: شرح این سخن در نبرد جمل 
بجوی. 


پرسید: چه کسی با آن ناپاکان قاسط چون ستم ورزیدند جنگید؟ گفتم: صفین خود دفتر این داستان 
بنمایاند. 

پرسید: چه کسی آن نجس‌مردان را چون از دایرة دین بیرون شدند درهم کوبید؟ گفتم: پاسخ این 
پرسش در نبرد نهروان پیدا است. 

نبوده أت 

پرسید: آیا همۀ این‌هاکه می‌گویی تنها دربارة یک تن است؟ گفتم: همة آنچه گفتم دربارة یک مرد بود. 


۳ ۱ : ۳ ۳ اسلا .۲ 
پرسید: آن مرد کیست؟ برایمان نام ببر. گفتم: او امیرمومنان على است . 


قالت فمن بعده تصفی الولاء له 
قالت فهل أحد فى الفضل يقدمه 
قالت فمن آول الاقوام صدقه 
قالت فمن بات من فوق الفراش فدی 
قالت فمن ذاالذی آخاه عن مقة 
قسالت فمن زوج الزهراء فاطمة 
قالت فمن والد السبطین اذ فرعا 


قلت الوصی الذی آربی على زحل 
فقلت هل هضبة توفی على جبل 
فقلت من لميصر ی وما الى هبل 
فقلت آثبت خلق الله فى الوهل 
فقلت من حاز رد الشمس فى الطفل 
فقلت أفضل من حاف و منتعل 
فقلت سابق أهل السبق فى مهل 


¢ 
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شاعری دیگر 
دیگری گفته است: 


على وصی است. على پرهیزگار است. على پیراستهء على مایة خشنودی. على 


پاکدامن تر ين نت 


"۳ 
قالت فمن فاز فى بدر بمعجزها 
قالت فمن ساد یوم الروع فى احد 
قالت فمن أسد الأحزاب یفرسها 
قالت فخيبر من ذا هد معقلها 
قالت فيوم حنين من قراو برا 
قالت براءة من أدى قوارعها 
قالت فمن صاحب الرایات یحملها 
قالت فمن ذا دعی للطیر يأکله 
قالت فمن تلوه یوم الکساء أجب 
قالت فمن سادنی يوم الغدیر ابن 
قالت ففی من آتی فى هل آتی شرف 
قالت فمن راكع زکی بخاتمه 
قالت فمن باهل الطهر النبی به 
قالت فمن شبه هارون لنعرفه 
قالت فمن ذا غدا باب المدينة قل 


قالت فمن قاتل الاقوام اذ نکئوا: 


قالت فمن حارب الارجاس إذ قسطوا 
قالت فمن فارع الأنجاس اذ مرقوا 
قالت فمن صاحب الحوض الشریف غداً 
قالت فمن ذا لواء الحمد ی حمله 
قالت أكل الذی قد قلت فى رجل 
قالت فمن هو هذاالفرد سم لنا 


فقلت أضرب خلق الله فى القلل 
فقلت من نالهم بأساً و لمیهل 
فقلت قاتل عمرو الضیغم البطل 
فقلت سائق أهل الكفر فى غفل 
فقلت حاصد أهل الشرک فى عجل 
فقلت من صين عن ختل و عن دغل 
فقلت من حيط عن عمش و عن نعل 
فقلت آقسرب مرضی و منتحل 
فقلت أفضل مكسو و مشتمل 
فقلت من كان للاسلام خير ولی 
فقلت أبذل أهل الأرض للنفل 
فقلت من رأيه أزكى من الشعل 
فقلت تاليه فى حل و مرتحل 
فقلت من لم‌یحل یوما و لممیزل 
فقلت من سألوه و هو لميسل 
فقلت تفسیره فى وقعة الجمل 
فقلت صفین تبدی صفحة العمل 
فقلت معناه یوم النهروان جلى 
فقلت من بیته فى أشرف الحلل 
فقلت من لم‌یکن فى الروع بالوجل 
فقلت کل الذی قد قلت فى رجل 
فتقلت داگ ام ال من ی 


بیت‌ها با تفاوتی اندک در شعری بلند در ديو ان الصاحب سس عباد (۴۶۴۲) مده است. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


عل یط2 کشتی نجات است. علی ا امین است. علی طا بطین است. جوانمرد داغسر است. 
الا > ۳ 2 1 لا ۰ E‏ 

على اا فسیم است: على كليم است. على اا عظیم تن و هدایتگر 9 جیره‌دست درین. 

على وزیر اسنت: على سفیر است. 9 على امیر است»آن راکه در برابرش کرنش آورد. 

عل یط رستگاری است» عل یع کامیابی است. عل یا پگاه است چون به روشنایی بدرخشد. 


علی ع جمال است. عل یبا کمال است. و علی عا هلال است چون رخ بنماید '. 


على الوصى على التقی ‏ على الزكى الرضى الاورع 
على السفين على الأمين ٠‏ على البطين الفتى الانزع 
على القسيم على الکليم ‏ على العليم الهدى الابرع 
على الوزير على السفیر - علی الامير لمن يخشع 
على الفلاح على النجاح ٠‏ على الصباح اذا يلمع 
على الجمال على الکمال ٠‏ على الهلال اذا يطلع 


بحش ۱۳ 


سر ۱ ۶ 
ح احوال امیر مؤمنان 9إ 


۲ ۳۹ 


فصل ۱ 
شمشیر» زره و مرکب امیر مؤمنان اکا 


شمشیر آسمانی 
در تفسیر سدی» از ابوصالح» از ابن‌عباس روایت شده که دربارة آية أَنرَلنَا آلحدید» گفته است: 
خداوند آدم ع را در حالی از بهشت پایین فرستاد که ذوالفقار ساخته شده از برگ‌های درخت بهشتی 
آس با او بود. 

در ادامة آیه آمده است: «فیه بَأسْ شَدید» ۲. و او گوید: آدم ًا به وسیلة آن با دشمنان خود از 
جنیان و شیطان‌ها می‌جنگید و بر آن نوشته شده بود: همة پیامبران من» پیامبر از پی پیامبره و صدیق 
از پی صدیق, بدین شمشیر پیکار می‌کنند تا امیرمؤمنان ا آن را به ارث برد و به آن در دفاع از 
پیامبر امی له بجنگد. 

در ادامة آیه است: و تفع لاس4 یعنی برای محمد و على وإ آله وی 


ت 


عَزیرٌ 4 ؛ یعنی خداوند به علی بن ابی‌طالب طا هر آسیبی که از جانب کافران رسد. دفع کند. 


۱. حدید / ۲۵: و آهن را پدید آوردیم. 
۲ حدید / ۲۵: که در آن خطری سخت است. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


بر پیامبر ا 0 9 یم | ن را به لیم 

از امام رضاعًة دربارة ذوالفقار پرسیدند. 

هة ۰ ٤‏ 1 ۰ .1 8 ۲ ۲ 5 هه ۳ ۳۳ ۱ 

فرمود: «جبرئیل ان را از اسمان فرود آورد؛ ارایه‌اش از نقره بود و اکنون هم نزد من است» ۰ 

گفته‌اند: جبرئیل امر کرد از آهن بتی که در یمن بود گرفته شود. على بدان جا رفت و آن بت را 
شکست و از آن دو شمشیر برگرفت: مخدم و ذوالفقاره عمیر صیقل هم آن‌ها را جلا داد آ. 

برخی گفته‌اند: این شمشیر در نبرد بدر به علی اء رسید؛ آن را از عاص بن منبه سهمی و پس از 

.2 ۶ ۳ 
کشتن وی در اختیار گرفت 

برخی گفته‌اند: این شمشیر از هدایای بلقیس به سلیمان بود . 

برخی گفته‌اند: على این شمشیر را در غزوة بنی‌مصطلق از منبه بن حجاج سلمی و پس از 
کشتن او در اختیارگرفت* 

برځی گفته‌اند: این شمشیر شاخه‌ای آزادرخت خرما بود که پیامبر کر بر آن کمید و به شمشیر 
بدل شد. 

همچنین گفته‌اند: : این شمشیر در نبرد بدر به پیامبر له رسید و پیامبر له آن را به على 


داد. شمشیر بعدها در اختیار امام حسن اء پس در اختیار امام حسین ا قرار گرفت تا به 


مهد یا رسید. 


از امام صادق ع پرسیدند: چرا ذوالفقار بدین نام خوانده شد؟ 


۱. هبط به جبرئیل من السماء و کان حلیه من فضة و هو عندی». > کلینی. الکافی. ۲۳۳/۱؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۳۶۳؛ 
همو عبون اخبار الوضا. ۰۵۵/۱ صفارء بصاثر الدرجات. ۲۰۰ با تفاوتی در واژگان. 

۲ > صفارء بصاثر الد رجات ۲۰۶. 

۳ برای روایت‌های حاکی از غنیمت گرفته شدن ذوالفقار در نبرد بدر ے ابن‌حنبل. مسند احمد. ۲۷۱/۱؛ ابن‌ماجه. 
السنن. ۳۹/۲؛ ترمذی. السنن. ۱۳۰/۴؛ بیهقی. سنن الیهقی الکبری. ۳۰۴/۶ و ۱/۷ ۴؛ ابن‌سعد. الطبقات الکبری. ۴۸۵/۱ 
و ۲۶/۲؛ ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق. ۰۲۱۵/۴ 

۴ روایت را در منابع پیشین نیافتم. 

۵ ے ابن‌عساکر تاربخ مدينة دمشق. ۴۱۶/۴. 


شمشیر. زره و مرکب امیرمومنان لا | ۲۳۶۵ 


فرمود: «از آن روی ذوالفقار نام گرفت که امیرمؤمنان ع آن را بر هیچ کس وارد نیاورد مگر این‌که 
آن کس در دنیا از زندگی و در آخرت از بهشت بی‌بهره شد . 
علان کلینی مرفوعاً از امام صادق ا روایت کرده که فرموده است: «شمشیر امیرمومنان ًا از آن 
روی ذوالفقار نامیده شد که در میانة طولی آن خطی همانند ستون فقرات بود" 
اصمعی مدعی شده است این شمشیر هجده بند داشت. 
در تاریخ ابویعقوب است که طول این شمشیر هفت وجب و عرض آن یک وجب بود و در میانه‌اش 
شیاری چون ستون فقرات وجود داشت ". 
ابن‌حماد گفته است: 
خداوند ذوالفقار را همراه با جیرئیل» آن امین برگزیده برای او فروفرستاد. 
گفته‌اند: پیامبر به آن را که شاخه‌ای تر از درخت خرما بود با دست خویش گرفت. 
و آن شاخه در دست او به ذوالفقار بدل گشت و این کرامت و ارمغانی از سوی خداوند بود. 


شمشیری که خداوند آن را بریزد چگونه کند شود؟ هرگز نتوان گفت کند شده است ؟. 


نصر بن منتصر گفته است: 
چه کسی بود که در روز نبرد شاخه‌ای از درخت خرما گرفت و تکانید و ذوالفقار آن ششمیر از نیام 


برکشیده از آن پدیده آمد؟۵ 


۱. «انما سمی ذوالفقار لانه ماضرب به أميرالمؤمنين أحدأ الا افتقر فى الدنیا من الحياة و فى الاخرة من الجنة». برای 
متن با تفاوتی ے ابن‌بابویه» علل الشرائم» ۱۶۰/۱: طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۵۱. 

۲ «انما سمی سیف آمیرالممنین ذوالفقار لانه كان فی وسطه خطة فى طوله مشبهة بفقار الظهر». -> ابن‌بابویه. علل 
الشرائم. ۱۶۰/۱؛ هموء معانی الاخبار, ۶۳ 


۸2-۸۹۱۲ یعقوبی؛ تاریخ المعقوبی‎ E 


۴ فانزل الله ذاالفقار له مع جبرئیل الامين منتجبا 
و قیل ان النبى ناوله جريدة رطبة لهمااجتلبا 
فانقلبت ذاالفقار فى يده کرام ء من الهه و حبا 
سيف یکون لاله طابعه فکیف ینبوا و لن‌یقال نبا 


۵ و هکی و غ ت ا فکان منها ذوالفقار المنتضی 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


زاهی گفته است: 
چه کسی در نبرد خیبر آن سیاه را به فرار واداشت و دروازه قموص را تکانید و از جای برکند؟ 


ہے هھ ‌ ۳۹ . 1۹ ۹ ۳۹ ا ۰ 5 E:‏ ۱ 
چه کسی در میان شما شمشیر خدا را جنبانید؟ شمشیری از نور که خدای بلندمرتبه آن را ریخته بود 


ابن‌حجاج گفته است: 
سپید است گرچه پولاد باشد. و سبز» هرچند از آن مرگ سرخ خیزد. 


۳9 5 2 ۲ 
گویی ذوالفقار است که قنبر ان را پیشاپیش مردمان راه می‌برد 7 


امام صادق ا فرموده است: «پیامبر َه جبرئیل را دید که میان آسمان و زمین بر کرسی‌ای از طلا 


۳ و بخ ات ۳ له‎ ES 
قاضی ابوبکر جعانی به سند خود از امام صاد ق روایت کرده که فرموده است: «در نبرد احد‎ 
. علی ل‎ 


همانند این روایت در ارشاد۵ مفید و امالی ۲ طوسی از عکرمه و ابورافع نقل شده و سمعانی نیز در 


١‏ من هزم الجیش یوم خیبره وهز باب القموص و اقتلعه 
من هز سيف الاله بينكم سيف من النور ذوالعلى طبعه 
1 ايض لكنه قرندا أخضر و الموت فيه أحمر 
كأنه ذوالفقار یسمشی به امم الانام قسنبر 
۳ «نظر النبی إلى جبرئيل بين السماء و الارض على کرسی من ذهب و هو یقول: لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الاعلی». > 
کلینی, الکافی. ۰۱۰۹/۸ 


۴ «نادی ملک من السماء یوم احد يقال له رضوان: لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الاعلی». 
در بیشتر منابع «یوم بدر» آمده است. برای نمونه > فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۰۱۲۸ 
۵. « ۸۷۱۱ 


۶ ه ۱۴۲. 


شمشیر» زره و مرکب امیرمومنان اا / ۲۳۶۷ 


فضائل الصحابه و ابن‌بطه در ابانه آن را روایت کرده‌اند. با این تفاوت که در روایت این دو اخیر «یوم بدر» 
آمده است. 
احمد بن علویه گفته است: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز ابوالحسن عا آن جوانمرد جوانمردان نیست. 
پیامبر با فرمود: مگر نمی‌دانی که او از من است و من از اویم و مرا آزموده است؟ 
جبرئیل به آن حضرت گفت: من هم از شمایم و او به فضل چکیدۀ همة اولیای خدا رهسپار شد . 


چه کسی بود که در پیکارها چون رهسپار می‌شد. جبرئیل با میکائیل در دو سوی او روان بودند؟ 
و چه کسی بود که جبرئیل در حالی که جنگ کاملاً به اوج رسیده بود. آشکارا بانگ برمی‌آورد: 


ی اه و ۰ ۲ انا - . e‏ 
شمشیری جز ذوالفقار نیست. بدانید. و جوانمردی جز علیع نیز در میان مردمان نیست ۰ 


زاهی گفته است: 


4 لا . < mM‏ ۱ ۳ 
در جنگ‌ها جوانمردی جز علی#2 نیست. نه, جز ذوالفقار هیچ شمشیری برنده نیست ۱ 


عونی گفته است: 
که بود که در آن پیکار پرشور. جبرئیل از ميان همه مردمان, تنها او را با صدای بلند خواند؟ 
این افتخار او است و هیچ شمشیری جز ذوالفقار نیست و در گرماگرم نبرد هیچ جوانی جز آن وصی 


ا شنت 


لا سيف الا ذوالفقار و لا فتی . 


قال النسبی آماعلمت بأنه 
جبرنیل قال له و انی منکما 
و من مشی جبریل مع میکاله 
و من ینادی جبرئیل معلنا 
لا سيف الا ذوالفقار ف اعلموا 
لا فتی فى الحروب غير على 
من صاح جبریل بالصوت العلی به 


الا اب وحسن فتی الفتيان 
فمضی بفضل خلاصه الخلان 
عن جانبیه فى الحروب إذ مشی 
و الحرب قد قامت علی ساق الردی 
ولا فتی الاعلی فى الوری 
دون الخلائق عند الجحفل اللجب 


f 


۸ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آن‌گاه که نیزه‌ها در آسمان می‌پرید و شمشیرها می‌درخشید و جنگ شعله‌ور بود. چه کسی بود که 
جبرئیل درباره‌اش گفت: 


از شمشیری جز ذوالفقار یاد نشود و جزآن وصی» ای ملت‌هاء امامی نباشد'. 


دیگری گفته است: 
جبرئیل در کارزار فریاد زد. آن‌گاه که گردوخاک فرونشسته بود. 
و مسلمانان همه پیرامون پیامبر مرسل به بودند. 
و اسبان با برخورد به سرهای بریده و زین و برگ بر زمین افتاده, سکندری می‌خوردند. 
این فریاد برای آن کسی بود که زهرالِهل خانه‌دار او بود. 


یز و اد 1 ۱ له ۲ 
و گفت: شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علیا ". 


دیگری گفته است: 


9 ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۳ ۳ ۲۱ ۱ 1. ۳۹ ۰ ی ۲ 1 او ۳ ۳ 
جز ذوالفقار شمشیری نیست و جز علیت 4 آن‌که بر سرکشان ضربت‌ها فرود آورد جوانمردی نیست. 
آن وصی که او را در فضلیت همانندی نبود و در جهانیان همتا نداشت. 


آن وصی. وصی احمد مو از میان همة مردمان. و همو که پاک نهاد و امین خدای بود . 


سس سس 


۳ 
فخرأً و لا سيف الا ذوالفقار و لا غير الوصی فتی فى هفوة الکرب 
1 من قال جبریل و الارماح شارعة و البیض لامعة و الحرب تشتعل 
لا سیف یذکر الا ذوالفقار و لا غير الوصی امام آیها الملل 
۳ جبریل نادی فی الوغی و النقع لیس بمنجل 
و المسلمون بأسرهم حول النبى المرسل 
و الخيل تعثر بالجما جم و الوشيح الذیل 
هذا النداء لمن له الزهراء ربة منزل 
لا سيف إلا ذوالفقار ولافستی إلاعلى 
۳ لا سیف إلا ذوالفقار و لا فتی الا علی للطفاة طعون 


س 


شمشیر زره و مرکب امیرموّمنان ا / ۲۳۶۹ 


آن دیگری گفته است: 
اگر کسانی بخشندگان را برای عطایشان ستایند. مدیحۀ من برای پیامبر ب و خاندان او است. 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی ع در آن هنگام که می‌جنگد. 
پیامبر ا با صدای بلند فریاد زد: پروردگاراء هر کس على را دوست بدارد او را دوست بدار 


شهرت شمشیر به شمشیرزن است 
لبته. شهرت هر شمشیر به صاحب آن است. چرا که نام هر شمشیر از نام شمشیرزن برخیزد. روایت 
کرده‌اند فرزدق گردن مردی رومی را زد. اما شمشیر برگشت. او گفت: گویا با غلامزاده‌ای رویاروی 
هستم که مرا هجو کند. 

[جریر] گفته است: 


a ۳۹ 1 ‌ ۳‏ ۰ ۰ ۳۹ ۳ ۲ 
با شمشیر ابورعوان» همتای شمشیر مجاشع ضربت زدی, نه با شمشیر پور ابوطالب . 


E ۰ ءُِ‎ ۲ 

زره امیرمؤمنان ا 

قیس بن سعد همدانی آن حضرت را در جنگ دید که دو جامه بر تن داشت. 
گفت: ای امیرمومنان ا در چنین جایی. چنین! 


سس سر سس ہے 


۳۹ 
ذاک الوصی فما له من مشبه فضلاو لا فی العالمین قرين 
ذاک الوصی وصی أحمد فى الوری عف الضمائر لاله مین 
. من کان یمدح ذا ندی لنواله فالمدح مستی للنبى و آله 
لا سيف الا ذوالفقار و لا فتی. لاعلی فى اوان قستاله 
نادی النبى له بأعلى صوته يارب من والی علياً واله 
۲ بسیف ابیرعوان سیف مجاشع ضربت و لم تضرب بسیف ابن‌طالب 


بیت را در دو ان جربر نیافتم. هر چند در دیگر منابع این بیت به جریر نسبت یافته و از او نقل شده است. برای نمونه 
TNA FT 9°‏ و۳ ۳۳۳ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


فرمود: «آری ای قیس» هیچ بنده‌ای نباشد. مگر این که او را از جانب خداوند نگاهبان و پاسبانی 
است؛ دو فرشته که او را از افتادن از فراز کوه یا افتادن در چاه حفظ کنند. اما چون قضا دررسد او را به 
هر چیز واگذارنده". 
بر زره امیرمؤمنان طا نوشته بود: 
کدامین روز از مرگ بگریزم؟ روزی که تقدیر فرانرسیده یا روزی که تقدیر فرارسیده است؟ 
روزی که تقدیر نرسیده باشد از کارزار بیمی ندارم و روزی که تقدیر فرارسیده باشد احتیاط سودی 


نرساند 


روایت کرده‌اند که زره او پشت نداشت. در این باره از او پرسیدند. 


فرمود: «اگر هم پشت کنم نجات نیابم ۳ 
سوسی گفته است: 


زره او از پشت رشته‌ای همچون رشته‌ای از سکه‌های درهم و همانند سطری از بالا به پایین داشت. 
مردی که از بی‌آرزشی, نامش را نمی‌برم - و به زودی آنچه را پنهان داشت خدای آشکار سازد - او را 
چنین دید. 

گفت: آیا برای پشت زره تو چیزی قرار ندهم که در کارزار تو را از مکر مکاران حفظ کند؟ 

فرمود: کسی پشت خود را ایمن می‌سازد که چون هماورد بیند بگریزد. 

اما خدای می‌داند که من اگر مرگ غافلگیرانه با من رویاروی شود بسیار بترسد. 


به هماورد من بگوی: اگر حیدر به تو پشت کرد و از او گذشتی گناه کرده‌ای . 


1 «نعم یا قیس انه لیس من عبد الا و له من الله حافظ واقیه ملکان یحفظانه من آن یسقط من رأس جبل أو یقع فى بثر 
فاذا نزل القضاء خلیا بینه و بین کل شی»». ے کلینی. الکافی» .۵٩/۲‏ 
۲ أى یسومی من الموت أفر يوم لايقدر أم یوم قدر 
یسوم لايقدر لا آخشی الوغی یوم قد قدر لایغنی الحذر 
> ابن‌بابویه. التوحد. ۳۷۴. 
۳ «ان ولیت فلا والیت». 
۴ و کان له مسثل الدراهم سائل على ظهره فی الدرع کالسطر اذ سطر 


«> 


شمشیر. زره و مرکب امیرموّمنان ا / ۲۳۷۱ 


سید مرتضی گفته است: 


8 " ۰ = 1. ۰ هب ۱ 
با سر برهنه در میدان حاضر می‌شود و آن‌گاه در حالی که از کشتگان بر او سپری است باز می‌گردد 


بر او زرهی از شجاعت است که هر تیغ تیزی بر آن کند می‌شود. نه زرهی از بافته‌های داووداغا ". 


مرکب امیرمزمنان ا 
یابویی سفید داشت که آن را دلدل می‌گفتند و پیامبر عم آن را به او داده بود. 

این يابو را از ان روی بدین نام خواند که در نبرد حنین. هنگامی که مسلمانان گریختند. 
پیامبر َه خطاب به او فرمود: «دلدل» و او شکم به زمین چسباند. پس پیامبر بُ مشتی خاک 


برداشت وبر چهرة کافران افشاند. 
پیامبر ّا بعدها این یابو راکه قامتی کوتاه‌تر از اسب داشت به علی ًا داد. 


پرسیدند: چرا در حالی که تو را هوادارانی بسیار است بر اسب نمی‌نشینی؟ 


از امیرمومنان 
فرمود: «اسب برای تعقیب کردن و گریختن است. من نه کسی را که پشت کند تعقیب کنم و نه از 

۳ ۳ 

کسی که روی نهد بگریزم» . 


در روایت دیگری‌است که فرمود:«بر آن‌که بگریزد نتازم و از آن‌که بتازد نگریزم و یابو مرا بسنده باشده ". 


چ 
فابصره من لااسمیه قلة و عماقلیل ی ظهر الله مااستتر 
و قال ألا اجعل خلف ظهرک مثل ما یوقیک فی الهیجاء من مکر من مکر 
فقال یسوقی ظهره من بنفسه اذا ما رأى القرن المبارز أن يفر 
فا آن اواله یسعلم اننی لو الوت لاقانی على غفلة ذعر 
و قولا لقرنی آنت فى حرج متى عفوت [ذا ولاک حيدرة الدبر 

. يشهد الحرب حاسرا ثم يأتى وعلیه من النجيع دروع 

ے ديو ان الشربف المرتضیء ۲۰۲/۲. 
۲ عليه درع تلین المرهفات له من الشجاعة لا من نسج داود 


۴ «لا اکز علی من فر و لا افر ممن کر و البقلة تجزینی» برای متن با اندکی تفاوت و بدون جملة پایانی > ابن‌بابویه. 
الامالی. ۲۳۵. 


فصل ۲ 
پرجم و انگشتر امیر مؤمنان 37 


وارث رایت‌های پیامبران 
محمد کسائی در مبتد" گفته است: نخستین جنگی که میان آدمیزادگان درگرفت میان شیث و قابیل 
بود؛ و آن این‌که خداوند - تعالی به او [<-شیث] جامه‌ای سپید داد و فرشتگان برایش پرچمی سفید 
برافراشتند. پس قابیل را به زنجیر کشیدند و به عین شمس بردند و او در آن‌جا درگذشت و فرزندانش 
بردهٌ شبت شدند. 
ت رو جح و ۰ 1 ۲ 
و ۲ o e‏ ۴ ۳ 

ابن‌ابی‌البختری و دیگر سیره‌نویسان و تاریخ نگاران گفته‌اند: رایت و لواء قریش هر دو در اختیار 

قصی بن کلاب بود. چون پیامبر م برانگیخته شد آن را در دست بنی‌هاشم تثبیت کرد و در نخستین 


۱. نام کامل کتاب البتد فی قصص الاییاء است و در سال ۱۴۲۸ ق. در دانشگاه ام‌القری در عربستان سعودی تحقیق 
شده است. این تحقیق به عنوان پایان‌نامة مقطع کارشناسی ارشد بندر بن فیمان بن محمد الزایدی و به راهنمایی سعد 
بن موسی الموسی صورت پذیرفته از آغاز نسخة خطی تا پایان روزگار هود را در برمی‌گیرد. 

۲ > طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۷۰/۶؛ طبرسی, مجمع الیان» ۳۷۵/۱. 

۳. رایت و لواء هر دو به پرچم» علم. درفش و از این قبیل ترجمه شده‌اند. اما گویا رایت از لواء بلندتر بوده و پرچم اصلی 


سپاه شمرده می‌شده است. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


غزوه‌ای که آن را با خود برداشت - یعنی غزوة ودان - آن را به علی نا سپرد. در آن زمان هنوز لواء در 
اختیار عبدالدار بود و از این روی پیامب لل در این غزوه آن را به مصعب بن عمیر داد. مصعب در نبرد 
احد به شهادت رسید و پیامبر َه لواء را به علی 1 سپرد و در آن روز رایت و لواء که هر دو سفید 
بودند در اختیار علیی قرارگرفت. 


Ne e ۳ :‏ و 2 وی 5 
این چیزی است که طبری در تاریخ حود و نیز قشیری در تفسیر خویش آورده است. 


صاحب لوای پیامبر ٤‏ 
در تبه المذکرین است که زید بن علی اا از پدران خود چنین روایت کرده است: در نبرد احد 
استخوان بازوی علی که لواء پیامبر خدا ب را در اختیار داشت شکست و لواء از دست او فروافتاد. 
مسلمانان بدان سوی شتافتند تا پرچم را بردارند. اما پیامبر به فرمود: «آن را به دست چپ او 
بسپارید که او در دنیا و آخرت صاحب لواء من است»". 

در روایت دیگری است که مقداد لواء را برداشت و به عل یا داد و پیامبر کل فرمود: «تو در دنیا و 
آخرت صاحب رایت من هستی» ". 

در کتاب المواعظ والزولجر عسکری ؟ است که مالک بن دینار از سعید بن جبیر پرسید: چه کسی 
صاحب لواء پیامبرٍَِ بود؟ 

گفت: علی بن ابی‌طالب اا 


عبدالله بن حنبل گفته است: زمانی که مالک بن دینار از سعید بن جبیر در این باره پرسید - خود 


9 س تاریجخ الامم و الملوك ۱۴/۳ (جریان غروه ودان). ۶۲ (پرجمداری مصعب) 9 ۶۶ (بازگشت لواء به على 2). 

۲ «فضعوه فی يده الشمال فانه صاحب لوائی فى الدنیا و الاخرة». ه» سمرقندی. تحفه الففهاء. :٩۰/۱‏ محب الدين 
طبری. دخاثر العقبی. ۷۵ 

۳ «انت صاحب رایتی فی الدنیا و الاخرةه. متن بدون اشاره به این سیاق تاریخی والبته با تفاوتی اندک در منابع آمده 
۴. نام کامل او ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری (د.۳۸۲ق.) است و ظاهراً از مشایخ صدوق بوده است. در 
منابع کتابشناسی از نتاب او با نام الز و اجرو المو اعظ نیز یاد شده است و از وجود آن اطلاعی در دست نیست. ے آقابزرگ 


پرچم و انگشتر امیرمومنان ا / ۲۳۷۵ 


مالک می‌گوید او در من نگریست و گفت: گویی خیلی آسوده‌خاطری! 
من [مالک] خشمگین شدم و شکایت نزد قاریان بردم. 


گفتند: تو زمانی از او پرسیده‌ای که بیم حجاج داشته است. اما اینک در پناه کعبه است. اکنون از او 


بپرس. 
از او پرسیدم: 
در پاسخ گفت: حامل این لواء على بود. حامل این لواء عل ی بود. از عبدالله بن عباس چنین 
۰ | ۱ 
سنیدهام ۱ 
۹ ِ 1 ۲ 
او حامل رایت ایمان است و با این پرچم» چون شیری دلیر به دیدار دشمن می‌رود . 
پرچم سفید 


در تاریح طبری ‏ و بلاذری ؟ وصجح مسلم و بخاری " است که پیامبر ب چون خواست رهسپار بدر 
شود هر طایفه‌ای برای خود پرچمی برگرفتند. حمزه رنگ سرخ را برگزید. بنی‌امیه سبز راء علی بن 
ابی‌طالب ا زرد راو رایت پیامبر کا نیز سفید بود. همین رایت بود که پیامبر ا بعدها در خیبر و 
زمانی که فرمود: «فردا پرچم را به مردی دهم که...»" آن را به على سپرد. 

در این نبرد پیامبر َة برای حمزه. عبيدة بن حارث و سعید بن ابی‌وقاص لواء‌هایی سفید 


بربسس. 


۱. > ابن حنبلء فضائل الصحابةء ۶۸۰/۲ و ۶۸١‏ حاکم. المستد رکك. ۱۴۷/۳ 
۲ واخامل راب الايمان تتلقی بها الاعداء ضرغاما کم 
بيت را در دبو ان السید الحمیری نیافتم. 
۳ ے تاربخ الامم و الملوکك. ۲۰/۲ و پس از آن. البته این روایت در شرح ماجرای غزوةُ بدر به چشم نخورد. 
یرای اشا هاش که اس توهش به بر مدا آمیر مو مان سا فیس یات لاسرا :۹۱/۳ 8۳ 
۵ آنچه نزد مسلم یافتم احادیث رایت در نبرد خیبر است. ه الصحیح» ۲۴۴۰/۳ ۱۸۷۱/۴ و ۱۸۷۲. 
۶ در احادیث بخاری نیز آنچه یافته‌ام همان حدیث رایت است. -> الجامع الصحیح» ۱۰۷۷/۳. ۰۱۰۸۶ ۱۰۹۶ و ۱۳۵۷. 


۷ «لاعطین الراية غدا رجلا...». متن کامل و منابع پیشتر گذشته است. 


۶ ا/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پرچم‌های سیاه 
ابن‌کادش در تکذیب العصاية العلوبة فى ادعانهم الا مامة النبوبة مرا حدیث کرده است که چون 
پیامبر ا عباس را با دو جامۀ سپید دید. فرمود: «اين مرد هر دو جامه‌اش سپید است. اما این 
جبرئیل به من خبر دهد که فرزندان او سياه پوشنده . 

عبدالله بن احمد بن حنبل در کتاب صفین " آورده است که عمرو بن عاص در نبرد صفین 
پرچم‌های سیاه برافراشت. ۱ 

در اخبار دمشق " ایوالحسین محمد بن عبدالله رازی است که ثوبان گفته است: پیامبر ی فرمود: 
اگر آن‌ها را درک کردی مباد به سای آن‌ها روی» ۲ 

ابی‌بن کعب روایت کرده [که پيامب کا فرموده] است: «پرچم‌های سياه آغازشان پیروری ات 
میأنه‌شان نیرنگ و فرجامشان کفر. پس هر که آنان را یاری دهد چونان کسی باشد که فرعون را در برابر 
موسی ات یاری دهد 

در تاربخ بخداد است که آبوهریره گفته است: پيامب کا فرمود: «چون پرچم‌های سياه از جانب 
مشرق روی کند آغاز آن‌ها فتنه است» ميانة آن‌ها آشوب و فرجام آن‌ها گمراهی ۶ 

در اخبار دمشق است که ابوامامه در روایتی از پیامبر ی نقل کرده که فرموده است: «این 
ج و اس 
۱ «انه لابیض الئوبین و هذا جبرئیل یخبرنی ان ولده یلبسون لسواد». سیوطی در الخصائص الکبری (۲۰۳/۲) از 
ابن‌عدی. بیهقی و ابونعیم نقل کرده که از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفته است: در حالی با پیامبر ا روبه‌رو شدم که 

1 اال . 

جبرئیل با او بود و من گمان می‌کردم دحية کلبی است. جبرئیل به پیامبر اه گفت: او خود دارای جامة روشن است. ولی 
فرزندانش سیاه خواهند پوشید. 
۲ از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 
۳ از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 
۴ «یکون لبنی‌العباس رایتان مرکزهما کفر و أعلاهما ضلالة ان آدرکتها یا ثوبان فلاتستظل بظلها. برای متن با تفاوتی 
اندک > طبرانی. المعجم الکير» ۹۶/۲. 
۵ «أول الرایات السود نصرء و آوسطها غدر. و آخرها کفر, فمن آعانهم کان کمن آعان فرعون على موسی». تعیم بن حماد 
بخشی از مضمون این حدیث را در الفتن (۲۰۳/۱) آورده است. 
۶ «اذا آقبلت الرایات السود من قبل المشرق. فان أولها فتنة. و آوسطها هرج. و آخرها ضلالة؛. ے تاریخ بخد اد. ۱۲۰/۳. 


پرچم و انگشتر امیرممنان ا / ۲۳۷۷ 


پرچم‌ها در آغازء گشوده است و سرانجام دریده» 5 

در تاربخ طبری است که ابراهیم امام لوای نصرت «ظل» و نیز رایت «سحاب» را برای ابومسلم 
فرستاد. آن لواء سفید بود و طولش چهارده ذراع. و بر آن با جوهر نوشته بود: «أُذِنَ لین تلو 
انم ظ موا وا آله على رهم قير ۲4 

ابومسلم غلام خود ارقم را فرمان داد تا لباس‌هایی به رنگ‌های مختلف بر تن کند. چون جامة 
سیاه پوشید ابومسلم گفت: این شکوه دارد. 

از این روی در مخالفت با آمویان و برای شکوهی که رنگ سیاه در چشم بیننده داشت این رنگ را 


۳ ۳ 
برگزید . 
عباسیان می‌گفتند: این سیاه‌جامه نشان سوگ خاندان محمد ا شهیدان کربلا و زید و 


ابوالعلاء سروی گفته است: 
دو ضد بر کرانه‌هایت میدانداری کردند و پس از روزگاری اختلاف و جدایی. به هم پیوستند. 
این یکی با پرچم‌های سفید به میدان آمد و جلوه کرد و آن دیگری پرچم‌های سیاه پیچید و فزونی گرفت. 
در شگفت باش از آنجه در کتاب‌های خود پیرامون داستان این دو پرچم در دنیا آورده‌اند و وصف 
کر ده‌اند. 
این شاهان بنی‌عباسند که سیاه‌پوشیدن را سنت گذاردند و افتخار خویش داشتند, 
و آن کهنسالان, زادگان دو نوادة پیامبرند مر که پرچمشان سفید است و هر جا رخدادی روی دهد 
آن پرچم بدرخشد. 


چه بسا به ميان جوانان درآمد و پایدار نماند و چه بسا نزد پیران بود و خردمندانه بدان بازگشتند. 


۱.«ولها منشور و آخرها مثبوره» البته جملة کامل چنین است؛ «انها ستخرج رایات من المشرق لبنی‌العباس اولها منشور 
و آخرها مثبور لاتنصروهم لانصرهم اله..»؛ زودا که از سمت مشرق پرچم‌هایی برای عباسیان بر آید که در آغاز گشوده 
است و سرانجام دریده. آنان را یاری مدهید. خدایشان یاری ندهاد». ے طبرانی. المعجم الکییر» ۱۰۱/۸؛ همو. مسند 
الشامیین» ۴۰۹/۲. 

۲ حج / ۳۹: به کسانی که جنگ بر آن‌ها تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و 
البته خدا بر پیروزی آن‌ها سخت توانا است. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و یا پیری در بر جوانی جز بامدادی است که سپیده‌اش چهرة سیاه شب را بشکافد؟ 
و آیا جوانی‌ای که پیری به دنبالش آید جز تیرگی‌ای است که به زلالی بینجامد؟ 

اگر زادگان زهراتی را در میان مردم گواهی جز این نبود؟ همین خود بسنده بود. 
بنی‌عباس را رایتی است ترشروی و سیاه که در آن سرگشتگی و گناه جلوه دارد. 

و رایت بنی‌زهرا درخشان و سفید است و هر حق‌شناسی حق را در آن بشناسد. 


۱ ی‎ 0 E 3 


دیگری گفته است: 
رایت او همان رایت پیامبر جه است که داماد او آن را تا خیبر بر دوش کشیده است. 
اگر وصی آن را می‌دید آن را در پیکار به شبیر یا به شبر می‌سپرد. 
این در حالی است که سرور من از حرمتی که این پرچم در نزد او داشت» آن را به قنبر نمی‌سپرد. 
و نه به مالک اشتر که آن را بردوش کشد. هرچند مالک را هماره گرامی می‌داشت . 


ضدان جالاعلی خدیک فاتفقا 
هذابأعلام ببيض اغتدا فبدا 
اعجب بما حکیافی کتب آمرهما 
و ذاکهول بنی‌السبطین رایتهم 
هل المشیب إلى جنب الشباب سوی 
وهل یبودی شباب قد تعقبه 
لو لم‌یکنن لب نی‌الزهراء فاطمة 
فراية لب نی‌العباس عابسة 
شهادة کشفت عن وجه آمرهما 
رایته رايية النبى 9 قد 
فلورآه االوصی سلمها 
و لم‌یکن سیدی یسلمها 
و لا الی مالک لیحملها 


من بعدما افترقا فى الدهر و اختلفا 
و ذا باعلام سود ان طوی فعفا 
عن الشعارین فى الدنیا و ما وصفا 
لبس الس‌واد و آبقوه لهم شرفا 
بیضاء تخفق اما حادث آزفا 
وبين شيب عليه بالنهى عطفا 
صبح هنالک عن وجه الدجی کشفا 
شیب سوی کدرا عقبت منه صفا 
من شاهد غير هذا فی الوری لکفی 
سوداء تشهد فيه التیه و السرفا 
بیضاء یعرف فيه الحق من عرفا 
فبح بها و انتصف ان كنت منتصفا 
سار بها صهره إلى خيبر 

إلى شبیر فى الحرب أو شبر 

من عزة عنده إلى قنبر 

و انه كان یکرم الاشتر 


پرچم و انگشتر امیرممنان 322 / ۲۳۷۹ 


۳ ۰ الا . د - 
بر غلم امیرمومنان ا نوشته بود: 
جنگ است و اگر بدان پرداختی تو را سستی مباد. 
و بر بیم‌هایش شکیبا باش که مرگ جز به اجل نیاید . 
طلا 


. ۶ ۰1۰ الا ۵ ۰ mk‏ 
بر رایت امیرمؤمنان عة نیز این نوشته بود: 


- عل اسلا ار ؟ ِ ۵ ِ ۲ ۲ 
این عل یع است که هدایت او را پیش می‌برد؛ و تبار او به بهترین جوانمردان قریش می‌رسد". 


انکشتر امیرمومنان 2 
انگ ع قي 
سلمان فارسی از پیامبر ی نقل کرده که فرموده است: «ای علی اء انگشتر عقیق در دست کن تا از 
ت ر 
مقربان باشی» . 
پرسید: ای پیامبر خدا اء مقزبان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: جبرئیل و میکائیل. 
پرسید: از چه انگشتری بهره برم؟ 
اک سور 
رموه از عفیی سرح : 
ابن عباس» صعصعه و عايشه گفته‌اند که جبرئیل بر رسول دای نازل شد و گفت: ای محمد. 


۱. الحرب ان باشرتها فلایکن منک الفشل 
و اصبر علی اهموالها لا موت لا بلاجل 
شعر در تاریخ مدبنة دمشق (۳۳۷/۱۴) به عنوان شعری که بر یک درفش بوده روایت شده است. 
۲ هذاعلی و الهدی يقوده من خیرفتیان قریش عوده 


این بیت همراه چند بیتی دیگر به عنوان رجز عبدالله بن عدی حارثی روایت شده است. -> خوارزمی. المناقب: 
۳۳۷ 

بیت همچنین به عنوان رجز خالد بن ابی‌خالد انصاری روایت شده است. -> ابن‌اعثم. الفتوح ۱۷۸/۳ و ۱۷۹. 
۳. «یاعلی تختم بالعقیق تكن من المقربین». 
۴ » خوارزمی. المناقب. ۳۲۶؛ ابن‌بابویه. علل الشرانع» ۱ همچنین با مقداری تفاوت: طبری. شارة 


المصطفی ا ۲۸ 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: انگشتر در دست راست کن و نگین آن را عقیق قرار ده و 
عموزاده‌ات را بگوی تا انگشتر خود در دست راست کند و نگین آن را عقیق قرار دهد. 

عل یلا پرسید: ای پیامبر خدا له عقیق چیست؟ 

۲ بت ۳ ۱ 

فرمود: «عقیق کوهی است در یمن . 

این خبر در فضل المیثاق " مذکور است. 

زیاد قندی از موسی بن جعفر اء از پدران آن حضرت 2 روایت کرده که پیامبر َه فرموده 
است: «چون خداوند با موسی بن عمران:4 در کوه سینا سخن گفت. نگاهی به زمین درافکند و از نور 
وجه خویش عقیق را آفرید و فرمود: به ذات خویش سوگند یاد کرده‌ام دستی که تو را بپوشد اگر ولایت 
علی با داشته باشد به آتش کیفر ندهم» . 

ابن‌عباس و ستی گفته‌اند: امیرمؤمنان ي چهار انگشتر داشت: ياقوت برای تیزهوشی فیروزه 


برای پیروزیء آهن چینی برای قدرت و عقیق برای حفظ . 


انگشتر در دست راست 

4 ۵ طّ ۶ * ۶ “f. VE a e‏ 
در صحیح بخاری " و شمائل ترمذی "از عبدالّه بن جعفر روایت شده و در جامع بیهقی از جابرو از انس 
نقل شده و در تختم محمد بن د بحیے محتسب از هاشم بن عروه. از پدر او از عایشه روایت شده و 
همچنین از جعفر بن زبیرء از قاسم. از ابوامامه. و نیز از نافع» از ابن‌عمر و از انس و از جابر نقل شده و 


۱. «العقیق جبل فی الیمن». ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۰۳۰۹ 

۲ از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 

۳. «لماکلم الله موسی بن عمران على جبل طور سیناء اطلع على الارض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقیق و قال: 
آقسمت علی نفسی أن لااعذب کف لابسک اذا توالی علیاً بالنار». برای روایت با اندکی تفاوت و به نقل از حسین بن 
علی ا ے این‌بابویه.ثو اب الاعمال» ۱۷۴. 

۴ ے ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۵۷/۱؛ هموء الخصال. ۰۱۹۹ 

۵ خبر را در الجامع الصحیح نیافتم. اما در التاریخ الکییر (۳۵۰/۱) به همین سند آمده است. 

۶ > الشمائل المحمدية .٩۲‏ 

۷ > شعب الابمان» ۲۰۵/۵. 


پرچم و انگشتر امیرمومنان 32 / ۲۳۸۱ 


برخی در روایت خویش افزوده‌اند: پیامبر ل در حالی بدرود حیات گفت که انگشتر در دست 
راست او بود. 

بوامامه گفته است: پیامبر یاه انگشتر خود در دست راست می‌نهادا. 
عکرمه و ضحاک از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفته است: پیامبر کل انگشتر در دست راست 
می‌نهاد . 

در شمائل ترمذی " و سنن سجستانی " و تختم محتسب است که علطا انگشتر در دست راست 
می‌کرد. 


در جامع بیهقی است که ابن‌عباس 9 عبداللّه بن جعفر انگشتر در دست راست می‌نهادنده 


نخستین کسی که انگشتر در دست چپ کرد 
راغب در محاضرات خود آورده است که پیامبر ٤ة‏ و یارانش انگشتر در دست راست می‌کردند و 
معاویه نخستین کسی بود که انگشتر در دست چپ : د 

مشهور است که عمروعاص در داستان حکمیت انگشتر را از انگشت راست خود درآورد و گفت: 
علی ع را از خلافت خلع کردم. آن‌سان که این انگشتر را از انگشت درآوردم. و خلافت را بر معاویه 


مقرر کردم» آن‌سان که این انگشتر را به دست چپ نهادم ". 


۱. این مضمون در منابع از امیرمومنان 3 روایت شده است. برای نمونه ےه ترمذی. الشمائل المحمدية. ۲٩؛‏ ضیاء 
آلدین مقدسی. الاحادبت المختارة ۲۰۰/۲ و ۲۰۱؛ النسائی. سنن النسائی الکبری. ۴۵۲/۵. 

۲ -» طبرانی» المعجم الکییر: ۲۳۳/۱۱. 

۳. در کتاب الشمائل المحمدية ٩۲/۱(‏ و پس از آن) این خبر را نیافتم. هر چند آن جا از علیْ نقل شده است که 
پیامبر ا انگشتر در دست راست می‌کرد. 

۴. در سنن ابوداوود )٩۱/۴(‏ این مضمون دربارۀ عل یع نیامده و تنها دربارۀ انگشتر به دست کردن پیامبر بب از امام 
علی طا نقل شده است. 

۵ > بیهقی, شعب الابمان, ۲۰۶/۵. 

۶ سه محاضرات الادباه» ۳۸۴/۲ 


۷ سے زمخشری, ریم الابرار. ۰۴۳۹/۴ همچنین با مقداری تفاوت: ابن‌اعثم. الفتوح. ۲۱۴/۴ و ۲۱۵. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


انگشتر نهادن پیامبران و اولیا در دست راست 
در نقوش الخواتیم ! جاحظ است که آدم ادریس, ابراهیم. اسماعیل» اسحاق. الیاس. یعقوب. داوود. 
سلیمان. یوسف. دانیال. یوشع. ذوالقرنین» یونس, لوط هود. شعیب. زکریاء یحیی. صالح» عزیزء ایوب. 
لقمان. عیسی طاق و محمد ل همه در دست راست انگشتر می‌نهادند. 

صقعب بن زهیر گفته است: از امیرمؤمنان اا دربارة انگشتر نهادن در دست راست پرسیدند. 
فرمود: چون خداوند آية «فْقّل تالا نع اين آءتّا ابن آء کم ونضآءتا ونضاء کم وا فقس 
وآنلسکم تم تبتهل فتجقل لت أنه عَلی آلکاذبین 4" را نازل کرد. جبرئیل گفت: ای پیامبر 
خداعُْ هیچ پیامبری نبوده مگر آن‌که من بشیر و نذیر او بوده‌ام. پس به هیچ یک از پیامبران افتخار 
تکرده‌ام مگر به شما خاندان. 

پیامبر ب پرسید: ای جبرئیل, تو از مایی؟ 

کفت: من از شمایم. 

پیامب رم فرمود: تو از مایی ای جبرنیل. 

گفت: ای پیامبر خدامٍَِْبرایم روشن کن تا مرا فرجی برای امت تو باشد. 

پیامبر بُ انگشتر خود در دست چپ گرفت و فرمود: من پیامبر خداعٌ نخستین شمایم. 
دومین شما على است. سومین شما فاطمهلللا است. چهارمین شما حسن ًة است. پنجمین 

پس انگشتر در دست راست کرد و فرمود: ای جبرئیل. تو ششمین مایی. 

تخیر گیل کته ای ار ها هیچ کین اند که ا دة متفه اکر در کت راست کته و 
من در روز قیامت او را سرگردان بینم. مگر این‌که دست او را بگیرم و او را به تو و به امیرمومنان علی بن 


ابی‌طالب ا برسانم. 


۱. در کشاف آثار الجاحظ اطلاعی از وجود این کتاب داده نشده و در کتانخانۂ ابن‌طاووس کلبرگ (۱۵۱ و ۴۷۹) نیز تنها 
از این یاد شده که در برخی از آثار کهن امامیان از این کتاب نقل شده است. 
۲. آل‌عمران / ۶۱: پس بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک 


خود را فراخوانیم. پس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 


پرچم و انگشتر امیرممنان 3 / ۲۳۸۳ 


[محمد بن ابی‌عمیر گفته است: از موسی بن جعفر ًة پرسیدم: امیرمؤمنان ا انگشتر در دست 
زاشت مها 
فرمود: او از آن روی انگشتر در دست راست می‌نهاد که پس از پیامبر خداعْ» او امام «اهل یمین» 
بود و خداوند «اصحاب الیمین» را ستوده و اصحاب شمال» را نکوهیده است؛۱۲ 
جابر انصاری گفته است: 
انگشتر نهادن در دست راست مایة شکوه خردمندان است و کرد هر اهل ادب. 
البته, نه برای ناصبان, بلکه برای شیعیان احمدعٌَِْ؛ چه. ناصبی بودن نزد هر خردورزی کفر باشد. 


ای که وصی را با غیر او قیاس کرده‌ای. مادرت به عزایت نشیند که راهی تفرشت پیمو دهاش . 


مطرف عبدی گفته است: 
گفتند: انگشتر در دست راست کن» من از سر همانندی با آن راستگوی چنین کرده‌ام. 
و از سر تقرب به خاندان محمد عم و دوری جستن از هر منافق. 
آن‌ها که نگین‌هایی بر شرمگاه خویش مالند که نام پیامبر َو نام آفریدگار بر آن‌ها است ۳ 


دیگری گفته است: 
در هر دو دست خویش انگشتر نهاده‌ام یکی در دست راست خود و دیگری در دست چپ. 
م ۰ ° . ا ‌ ۳۹ ۳ ۴ 
در دست راستم به نشان پیمان ولایت علی ع و در دست چپم به نشان رد بر فرومایگان . 


۱. این متن در نسخة مبنا وجود ندارد و از چاپ‌های دیگر اخذ شده است.گواه صحت اندراج این متن در چاپ بقاعی و 
سیدعلی حسینی آن‌که در بحارالانو ار ۶۸۴۲و ۶۹) پس از نقل اين مضمون از علل الشرائع» از این یاد شده که همانند 


این روایت در مناقب از ابن‌ابی‌عمیر نقل شده است. برای روایت در منابع کهن ے ابن‌بابویه. علل الشرانع, 111 


۲ ان التختم بالیمین جلالة ٠-٠‏ لذوی العقول و فعل کل أديب 
لا للنواصب بل لشيعة آحمد ال صب کفر عند کل لبيب 
یا ذا الذی قاس الوصی بغیره تکلنک امک کت غ مین 

۳ قالوا تختم بالیمین و انما مارست ذاک تشبهاً بالصادق 
و تقرباً منى لآل محمد و تباعداً منی لكل منافق 
الماسحين فروجهم بخواتم اسم النبی بها و اسم الخالق 

۴ قد تختمت فی یدی جمیعاً فی یمینی و آخر فی شمالی 


فى یمینی عقد الولا لعلی و شمالی ردأ على الانذال 


فصل ۳ 


همسران» فرزندان» خویشاوندان و خدمتکاران امیر مؤمنان اا 


بستکان نزدیک 
پدر آن حضرت ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم است. 

مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم است. 

برادران او عبار تند از طالب. عقیل و جعفرء و در میان فرزندان ابوطالب علی ع آخرین ایشان بود 
و این سه برادر نیز با همین ترتیب هر کدام با دیگری ده سال فاصله داشتند. آنان همه اسلام آوردند و 
فرزندانی نیز برجای نهادند. مگر طالب که اسلام آورد» ولی فرزندانی بر جای نگذاشت '. 

خواهران آن حضرت یکی ام‌هانی با نام فاخته و دیگری جمانه است ". 

دایی آن حضرت حنین بن اسد بن هاشم است ". 

خالة او خالده بنت اسد است ". 


. س بلاذری» انساب الاشراف. ۰۳ ,5 
.ج ابن‌حیون. شرح الااخبار. ۰۲۱۴/۳ 
۳ ے ابن‌قتيبه» المعارف ۷۱ 


° از این زن به کنیه ام‌الشفا یاد شده است. > ابن حجرء الاصادة‎ i 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 
خواهرزادة او جعدة بن هبیره است . 


فرزندان 
شیخ مفید در ارشاد گفته است: فرزندان امیرمومنان ا بیست‌ویپنج تن هستند و در برحی روایت‌ها 
تا سی و پنج تن نیز شمرده‌اند ۰ 

نسابه عمری در کتاب شافی " آورده و صاحب انوار" نیز از این یاد کرده که فرزندان آن حضرت 
شامل پنج پسر و هجده دختر بوده ارت 9 

باری» فرزندان علی عة از هر یک از همسران بدین شرح است: 

- فرزندان امیرمومنان ا از فاطمه ا عبارتند از حسن اء حسین ا محسن لا سقط 
شده. زینب کبر ی و امکلثوم کبری که عمر با او ازدواج کرد. 

ابومحمد نوبختی در کتاب امامه "از این یاد کرده است که ام‌کلئوم خردسال بود و عمر پیش از آن‌که 
با او عروس ی کند درگذشت. ام‌کلتوم پس از عمر به همسری عون بن جعفر و پس از او محمد بن جعفر و 


سپس عبدالله بن جعفر درآمد ‏ 


۱. -> ابن‌ابی‌حاتم» الجرح و التعدیل» ۵۲۶/۲. 

۲ البته آنجه در نسخه‌های کنونی کتاب یاد شده وجود دارد بیست‌وهفت تن است. شيخ مفید در ادامه از این یاد 
می‌کند که در میان شیعیان برخی نیز هستند که می‌گویند فاطمه ت فرزندی را سقط کرده که پيامبر ا او را محسن 
نام نهاده است. وی می‌افزاید برمبنای سخن این کسان. فرزندان امیر مؤمنان ا 
الارشاد. ۳۵۴/۱ و ۳۵۵. 

۳. مقصود كتاب الشافى فى الانساب يا الشافی فى النسب اثر ابوالحسن نجم الدين على بن ابی‌الغنائم محمد بن على 
عمری نسابه است: ے کلبرگ. کتابخانة ابن‌طاووس» ۵۱۶. 


بیست و هشت تن خواهند بود. > 


۴ پیشتر گذشته که این کتاب یاالانوار صاحب بن عباد و یا الانو ار فى تاربخ الائمة الابرار ابوالحسن على بن هبة الله بن 
عثمان موصلی. ے کلبرگ. کتابخانه ابن‌طاووس» ۱۸۹ و ۰۱۹۰ 

۵ در المجدی عمری (۱۳) فرزندان آن حضرت هجده پسر و هفده دختر دانسته شده و این جدای از محسن است که 
مرده ولادت یافت. در الطبقات الکبری اثر ابن‌سعد (۲۰/۳) نیز فرزندان آن حضرت چهارده پسر و نوزده دختر دانسته 
شده است. 

۶ نام دیگر این کتاب الجامع فی الامامة است و در آثار کتابشناسی تنها از آن نامی برده شده است. از وجود آن خبری 
نیافتم. ے آقابزرگ تهرانی» الذربعه. ۳۲۵/۲ و ۲۷/۵؛کنتوری» کشف الحجب و الاستار» ۰۱۵۰ 


ے 


همسران. فرزندان» خویشاوندان و خدمتکاران امیرمومنان ل / ۲۳۸۷ 


امیرمومنان ڭا از خوله دخت جعفر بن قیس حنفی» محمد را داشت ". 

از ام البنین دخت حزام بن خالد کلابی» عبداللهء جعفر اکبر عباس و عثمان را داشت ". 

-از ام حبیب دخت ربیعه تغلبی. عمر و رقیه را داشت که دو قلو بودند " 

از اسماء دخت عمیس خثعمی. دي مهن اصق را داشت. 

برخی نیز گفته‌اند: از این زن صاحب پسری به نام عون شد و محمد اصغر کنیززاده بوده است* 
از ام سعید دخت عروة بن سعود ثقفی, نفیسه * زینب صغری و رقیه صغری را داشت. 

از ام شعیب مخزومی» ام الحسن و رمله را داشت ". 

-از هملاء دخت مسروق نهشلی ابوبکر و عبداللّه را داشت* 

از امامه. دخت ابوالعاص بن ربیع که مادرش زینب دخت پیامبر داعم است -محمد اوسط 


را داشت 8 


از محیاة دخت امروء القیس کلبی دختری داشت که در خردسالی مرد "۱. 
- اميرمۇمنان 2 همچنین فرزندانی به نام‌های خدیجه. ام‌هانی. تمیمه. میمونه و فاطمه از 


کیزن داشت ۱ 


چ 
المجدی»۱۷. 

۱ » عمری» المجدی» ۱۴ و ۱۵. 

۲ > همان ۱۵. 

۳ > همان؛ خصیبی. الهد اية الکبری. ۹۵ (در این منبع به جای ام حبیب. ام عمر آمده است). 

۴ > خصیبی الهد ابة الکبری» ۹۵. 

۵ ے بلاذری انساب الاشراف. ۱۹۳/۲. در این منبع نام این کنیز ورقاء ذکر شده است. 

۶ او ام کلثوم صفری نیز خوانده شده و عمری در المجدی (۱۸) از همسران این سه تن نام برده است. 

۷ در المجدی (۱۸) از همسران این دو تن نیز یاد شده است. 

۸. در الهد اة الکبری (4۵) از ابوبکر و عبیدالله به عنوان فرزندان لیلی دخت مسعود نهشلی یاد شده است. 
٩‏ ے بلاذری. انساب الاشراف. ۱۹۳/۲؛ ابن‌سعد. الطقات الکبری» ۲۰/۳. 

۰ ے ابن‌سعد. الطقات الکبری؛ ۲۰/۳. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از این فرزندان. یحیی» ام کلئوم. زینب صفری ام الکرام. جمانه -و كنية این دو نفر اخیر ام جعفر 
است - امامه» امسلمه و رمله صفری در دوران حیات امیرمومنان ا از دنیا رفتند. 

امیرمومنان 1 هشت تن از دختران خویش را شوهر داد: زینب کبری را به عبدالله بن جعفر. 
میمونه را به عقیل بن عبدالله بن عقیل, ام کلثوم صغری را به کثیر بن عباس بن عبدالمطلب. رمله را به 
ابوالهیاج عبدالله بن ابی‌سفیان بن حارث بن عبدالمطلب. امامه" را به صلت بن عبدالله بن نوفل بن 
حارث و فاطمه را به محمد بن عقیل داد ". 

در الاحکام الشرعیه خزاز قمی است که پیامبر ي به فرزندان عل ی و جعفر نگریست و فرمود: 
«دختران ما از آن پسران مایند و پسران ما از آن دختران ما» . 

از میان فرزندان امیرممنان لب تنها از حسنلب» حسین طب محمد بن حنفیه, عباس اکبر و 
عمر نسلی بر جای ماند " 


همسران 
پیامب کا تا زمانی که خدیجه زنده بود. هیچ همسر دیگری نگرفت و هیچ کنیزی اختیار نکرد. 
على نیز تا فاطمه لاء زنده بود چنین بود. 

در قوت القلوب است که علی نه شب پس از رحلت زهراطه زن گرفت و پس از او با ده زن 
ازدواج کرد 

امیرموّمنان لش هنگامی که در گذشت چهار زن داشت: امامه که مادرش زینب دخت پیامب رل 
است. اسماء بنت عمیس, لیلی تمیمی و ام البنین کلابی. 


۱. تصحیح مستند است به: عمری. المجدی (۱۸). 

۲ آنچه در این‌جا نام برده شده تنها شش دخترند. از باقیماندگان. از ام الحسن به عنوان همسر جعدة بن هبیره 
مخزومی. و از خدیجه به عنوان همسر ابن‌کریز یاد شده است و البته روایت‌های دیگر با برخی نام‌های دیگر وجود دارد. 
برای آگاهی بیشتر دربارة دامادهای امیر مؤمنان تسا ے عمری. المجدی» ۱۸؛بلاذری» انساب الاشرات» ۱۹۳/۲ و ۱۹۴. 
۳ «بناتنا لبیتنا و بنونا لبناتناه. -> این‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۱۳۹۳/۳ طبرسی, مکارم الاخلاق, ۲۰۴. گاه نیز 
چنین روایت شده است: «بتاتنا کبنینا و بنوناکبناتناه؛ دختران ما چون پسران مایند و پسران ما چون دختران ما. > 
ابن‌بابویه. الاعتقاد ات. ۱۱۱ 

۴ ے ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۲۰/۳؛عمری, المجدی» ۱۸. 

۵ ے ابوطالب مکی. قوت القلوب. ۴۰۸/۲. 


همسران. فرزندان. خویشاوندان و خدمتکاران امیرممنان ڭا / ۲۳۸۹ 


هیچ کدام از این زن‌ها پس از امیرمومنان 4 شوهر نگرفتند. از آن جمله مغيرة بن نوفل از امامه 
خواستگاری کرد و پس از او نیز ابوالهیاج بن ابی‌سفیان بن حارث خواستگار دیگر وی بود. اما امامه از 
عل ی روایت کرد که فرموده است: «برای همسران پیامبر که و وصی روا نیست که پس از ایشان با 


کسی دیگر ازدواج کنند». 

به استناد همین روایت بود که هیچ کدام از همسران و کنیزان امیرموّمنان 22 پس از آن حضرت 
همسر نگرفتند. 
کنیزان فرزندزا 


امیرمؤمنان لب به هنگام شهادت هجده کنیز فرزندآور (ام ولد) داشت و فرمود: «همة کنیزان 
فرزندزای من اکنون به بهایی که آنان را به فرزندانشان می‌فروشند بر این فرزندان [در سهم ارث آنان] 
حساب و 


همچنین فرمود هر کدام از کنیزان او که فرزند نزاده‌اند از ثلث اموال او آزاد شوند. 


کاتبان 

عبیدالله بن ابی‌رافع» سعید بن نمران همدانی» عبدالله بن جعفر و عبید الله بن عبدالڵه بن مسعود 
کاتبان آن حضرت بودند. 

دربان 

سلمان دربان او بود '. 


موذنان 
جويرية بن مسهر عبدی, ابن‌نباح و همدان که حجاج او را کشت. مؤذنان امیرمومنان عة بودند. 


اما خدمتکاران او: یکی ابونیرز است که از شاهزادگان ایران بود و در خردسالی به اسلام علاقه‌مند شد و 


۱. «ایجوز لازواج النبی و الوصی أن یتزوجن بغیره بعدهن». 
۲ «جمیع امهات اولادی الان محسوبات علی اولادهن بما ابتعتهن به من ائمانهن. 
۳ ے کاتب بغدادی» تاریخ المع ۳۲. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


نزد پیامبر دا آمد و اسلام آورد. او پس از رحلت پیامبر بُ با فاطمه‌لّلا و فرزندانش بود. 
یکی از دیگر کسان عبدالله بن مسعود است که در میان تصرف‌شدگان از فزازه بود و پیامبر عفر او 
را به فاطم هغچ بخشید. او بعدها با معاویه همراه شد. 
امیرمؤمنان ا همچنین هزار مرد داشت که از آن جمله‌اند: قنبر و میثم که حجاج آنان راکشت. 
سعد و نصر که همراه با حسین ا کشته شدند. احمر که در صفین کشته شد و غزوان و ثبیت و میمون. 


فضه. زبراء 9 سلاقه نیز کنیزان خدمتکار او بودند. 


یابو 
امیرمومنان اا یابویی داشت که آن را شهباء 9 دلدل می‌گفتند 9 پیامبر کا أن ر به ایشان هد به داده بود. 


پدر آنان مهتر اوصیا است. همان که فقیر را عطا دهد و پهلوان را نابود کند» 

همو که پرجم افراشت و در هنگامة ترس و در چکاچک شمشیرها گرز بر گردة دشمن نواخت و 
قله‌های ایشان را هدف گرفت. 

و اگر در روز نبرد زمین زیر پای او لرزید او هیچ تزلزل نیافت. 

و همو که دنیا همة آرایه‌های خویش بر او عرضه داشت. اما او خود را از این دنیای مردمان باز بداشت. 
چون حتی بلندمر تبه‌ترین مردمان به او نسبت يابند. 


چونان آسمانی است که زمین را به او نسبت داده‌اند و دریایی است که آبشاری را با او سنجیده‌اند. 


و والدهم سید الأوصيا 
و من علم السمر طعن الکلی 
و لو زلت الأرض یسوم الهسیاج 
و من صد عن وجه دنیاهم 
و ک‌انوا اذا ما أضافوا اليه 
سماء أضفت اليه الحضیض 


ء معطی الفقیر و مردی البطل 
لدی الروع و البیض ضرب القلل 
لمن تحت أخمصه لمیزل 
وقد لبست حلیها و الحلل 
بأرفعهم رتسبة فى المثل 
و بحرقرنت اليه الوشل 


فصل ۴ 
اوصاف ظاهری و تاریخچة زندگی امیرمومنان اا 


ابن اسحاق و ابن‌شهاب گفته‌اند: اوصاف امیرمؤمنان عا در همة عمر از سوی ثبیت خادم نوشته شد. عمرو 
بن عاص آن را گرفت. آنچه دید غرور او را برانگیخت. از این روی آن را پره کرد و خود نوشت: ابوتراب 
سخت گندمگون بزرگ شکم. باریک ساق و... بود. بدین تر تیب دربارة اوصاف علی ال اختلاف افتاد. 

در کتاب صفین و همانند آن از جابر و ابن‌حنفیه روایت شده است که عل یع مردی بود میانه و 
میانه قأمت. با ابروان کماندار کشیده. چشمان درشت 9 سیاه و مايل به میشی. 

صورت او در زیبایی ماه بدر را می‌مانست. گندمگون بود و سرش تاس؛ تنها در دو سوی و پس سر 
موهایی داشت. گویی بر ميانة سر تاجی دارد. 

گردن او به ابریقی از نقره می‌مانست و ستبر بود. شکمی درشت. کمری کشیده. سینه‌ای پهن. شکمی 


درنده بیرون زده بود. ریش او تا سینه‌اش را آراسته بود. عضلاتی درشت و ساق پایی باریک داشت '. 


۱. > منقری» وقعة صفین. ۲۳۲. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


مغیره گفته است: عل یع ظاهری چون شیر داشت. آنچه از شیر ستبر است در او نیز ستبر بود و 


۰1 ی ET‏ ۱ 
انچه از آن ریز است در او نیز ریز بود . 


تاریخچة زندکی 
على در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیلء و به روایت ابن‌همام بيست و نه سال 
پس از آن» در کعبه دیده به جهان گشود ". 

علی عا در شب جمعه نوزده شب گذشته از ماه رمضان» نزدیک صبح در مسجد کوفه به دست 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی و در حالی که وردان بن مجالد از تیم الرباب» شبیب بن بجره» اشعث بن 
فیس و قطام بنت اخضر وی را در این کار یاری رسانده بودند به قتل رسید. عبدالرحمن ضربتی با 
شمشیر زهرآلود بر او وارد آورد و او پس از آن ضربت یک روز تا ثلثی از شب زنده ماند . 

بابر روایت رسیده از امام صاد ق در آن زمان علی ًا شصت و پنج سال داشت . اما عامه 
گفته‌اند: شصت و سه سال داشت ۵ 

به هر روی. علی1 از دوران عمر خویش سیزده سال را در مکه و ده سال را نیز در مدینه با 
پیامب رل بود. 

علی ا چهارده ساله بود که همجرت کرد و شانزده ساله بود که در پیشگاه پیامبر ية شمشیر زد؛ 


نوزده ساله بود که پهلوانانی از دشمن کشت و بیست و دو ساله بود که قلعة دژ خیبر را از پاشنه درآورد. 


۱. ے ابن‌حیون, شرح الاخارء ۴۲۸/۲. 

۲. بخش‌هایی از این آگاهی‌ها در منابع مختلف آمده است. برای نمونه ے کلینی. الکافی. ۴۵۲/۱: شریف رضی. 
خصائص الان ةطب . ۰۳۹ طوسی, تهذیب الاحکام. ۱۹/۶؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۷۶؛ طبرسی. اعلام 
الوری» ۳۰۶/۱؛ مفید. الا رشاد» ۵/۱. 

۳ -> مفید. الارشاد. ۱۸/۱ - ۲۳؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۱۹ - ۲۶؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۳۲ - 
1۳۶ 

۴ > مفید. الفصول المختارة» ۲۷۲. 

۵ البته این روایت از کسانی چون محمد بن حنفیه نیز نقل شده است. به هر روی برای این روایت -> مفید. الفصول 
المختارة» ۲۷۳؛ کلینی, الکافی. ۴۵۱/۱. 


اوصاف ظاهری و تاریخچۀ زندگی امیرمومنان اا / ۲۳۹۳ 


دوران امامت آن حضرت نیز سی سال بود که از این زمان دو سال و چهار ماه در دوران ابوبکر 
گذشت. نه سال و چند ماه و چند روز و به روایت فریانی ده سال و هشت روز در دوران عمرء و دوازده 
سال در دوران عنمان. پنج سال و چند ماه نیز خداوند حق او را به او بازگرداند. 
امیرمومنان ًة از آن‌جاکه از دشمنی‌های امویان آگاهی داشت فرمود تا پیکر او را پنهان به خاک 
بسپارند. تا این که امام صادق ع آرامگاه او را آشکار ساخت. 
بعدها نیز محمد بن زید حسنی فرمان داد حاثر حسینی در کربلا را بازسازند و آن‌جا و بر آرامگاه 
۶ 1۰ . ۱ 2 5 ۳ 
امیرمومنان بنایی برافرازند. 
در دوران پسین به این بنا افزوده شد و به ویژه عضدالدوله به بزرگ داشتن آن دو بنا و وقف بر 
آن‌ها اهتمام داشت. 
دعبل گفته است: 
زنهار که او پاک و پیراسته و مطّر است و به نیکی‌ها و برکت‌ها می‌شتابد. 
خواه آن زمان که خردسال بود و خواه آن زمان که کهنسال بود -ونیکوترین کهنسال -و خواه آن زمان 
که جوان بود در سختی‌ها و شتافتن به آن‌ها گشاده‌دست‌ترین بود. 
هم دلیرترین, راست‌ترین» و بزرگوارترین و ارجمندترین در میدان عظمت و در تقرب‌ها. 
برادر مصطفی عا بل داماد و وصی او از ميان ای مردمان 9 پوشانتدة زشتی‌ها بوحم 


و در جایگاهی چون جایگاه هارون با موسیّ؛ جایگاهی به رغم خواستة آن جماعت فرومایه و 


پست و بی‌پروا!. 
3 ألاانه طهر زكى مطهر سریع إلى الخیرات و البرکات 
غلاما و کهلا خیر کهل و یافع و أبسطهم كفا إلى الک ربات 
و أشجعهم قلباً و أصدقهم أخا و عظمهم فى المجد و القربات 
أخو المصطفى بل صهره و وصيه من القوم و الستار للعورات 
کهرون من موسی علی رغم معشر سفال لئام شقق البشرات 


ابیات را در شعر دعبل بن على الخزاعی نیافتم. 


فصل ۵ 


کشته شدن امیر مومنان اا 
گواه‌هایی قرآنی 
در تفسیر وکیع. سدی. سفیان و ابوصالح است که عبدالله بن عمر آیه را چنین قرائت کرده است: 


رو 


« أو لّم يروا آنا تأنی آلازض تلقصها من آطرّافها6 '. يوم قتل اميرالمؤمنين». 

او همچنین گفته است: تو ای امیرمؤمنان ع سر بزرگ تر در دانش بودی. امروز دانش اسلام 
کاستی برداشته و رکن ایمان از ميان رفته است. 

زعفرانی از مزنی از شافعی» از مالک از سمی» از ابوصالح روایت کرده که گفته است: چون علی بن 
ابی‌طالب3 کشته شد. ابن‌عباس گفت: این نقصانی در فقه و دانش در سرزمین مدینه است. سپس 
افزود: کاستن از زمین کاستن از دانشمندان و نیک‌مردان آن است. چنین نیست که خداوند خود این 
دانش را از سینه‌های دانشی‌مردان برگیرد. بلکه دانش را با ستاندن جان این مردان برمی‌گیرد. 
روزگاری می‌آید که عالمی نماند و مردمان سردمدارانی جاهل گیرند و آن جاهلان پرسش شود و آنان 
بی‌بهره از دانش فتوایی دهند و گمراه شوند و گمراه کنند ۲. 


آیا ندیده‌اند که ما همواره می‌آییم 9 از اطراف این زمین می‌کاهيم. آن روز که امیرمومنان سل کشته شد؟ 
۲. بخش پایانی این سخن به عنوان سخن پیامبر عم روایت شده است: «ان الله لایقبض هذا العلم انتزاعا ینتزعه من 


س 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


سعید بن جبیر از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة آية رَپ آغفر لى و لوّالدیَ و من دخْل 
یت مُوْمًِا) ' گفته است: قبر علی بن ابی‌طالب ع با نوج در کشتی بود. چون تولا از کش 
بیرون آمد قبر او را در بیرون کوفه وانهاد. پس نوح عة از خداوند برای خود و علیث و فاطم ها 
آمرزش خواست. و این است که خدای از زبان او فرمود: وَلِلْمُوْمِنین وَأَلْمُوْمِنَاتِ4 و سپس افزود: 
و لا تزد لظالمینَ 4 و ستمگران را یعنی آنان را که به اهل بیت محمد ماه ستم روا داشتند میفزای 


مگر نابودی «لل تبارّا 4 ". 
همچنین روایت شده که آية و سَیَغْلم این ظَلمُوا ای مُنْقلّب ینَْبُونَ 4 "دربارة على [و 
دشمنان او] نازل شده است. 


ابوبکر مردویه در فضائل اميرالمؤمنین ا" و ابوبکر شیرازی در نزول القرآن آورده که سعید بن 
مسیب گفته است: علی َة این آیه را تلاوت می‌کرد: إِذ َنْبَْتَ آشقیها 4 و به ریش و سر خود 
اشاره می‌کرد می‌فرمود: «به آن‌که جانم در دست اوست سوگند. این از این خضاب خواهد شد 
تیره‌بخت‌ترین کسان 
تعلبی " و واحدی" به سند خود از عمار و از عثمان بن صهیب. از ضحاک روایت کرده‌اند و ابن‌مردویه؟ 


کک 
صدور الرجال و لكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لميبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فيسألوا فیفتوا بغير علم 
فیضلوا و اضلوا». -> بخاری. الجامع الصحبح. ۵۰/۱؛ مسلم. الصحیح» ۲۰۵۸/۴ ابن‌حجّان. الصحیح. ۱۱۸/۱۵؛ این‌ماجه. 
الستن» ۲۰/۱؛ ترمذی, السنن. ۳۱/۵؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۹۶/۱؛ مفید. الامالی. ۲۰ و ۲۱؛ کراجکی, كنز الفو ائد. 
۲۳۹ 
۱. نوح / ۲۸: پروردگاراء بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید ببخشای. 
۲ نوح / ۲۸: و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای و جز به هلاکت ستمگران میفزای. 
۳ شعراء / ۲۲۷: و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی خواهند دانست به کدام بازکشتگاه برخواهند گشت. 

برای روایت تفسیری ے کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۳۰۶. 
۴ ے منافب علی بن ابی‌طالب ا ۳۴۵. 
۵ شمس / ۱۲: آن‌گاه که شقی ترینشان برپاخاست. 
۶ «لتخضین هذه من هذاه. 
۷ -» الکشف و البان. ۲۵۸/۴ 


کشته شدن امیرمومنان ا / ۲۳۹۷ 


به سند خود از جابر بن سمره. صهیب. عمار از ابن‌عدی و ضحاک روایت کرده و همچنین خطیب در 
تاریخ ` از جابر بن سمره آورده و طبری " و موصلی " از عمار روایت کرده‌اند و احمد بن حتبل ؟ از 
ضحاک روایت کرده و همه از پیامبر ي نقل کرده‌اند که فرموده است: «ای عل یلا تیره بخت‌ترین 
نخستان پی کنندة آن ناقه است و تیره‌بخت‌ترین پسینان آن‌که تو را بکشد۵ 
در روایت دیگری است: «.. کسی که این را از این خضاب کند؛۶ 
صنوبری گفته است: 
پیامبر 6 به او فرمود: ای علیم. چون از تیر‌بخت‌ترین مردمان یاد شود آن‌ها دو تن باشند. 
این یکی از صالح نافرمانی کرده و شتر او را پی کرده است و این یک دربارة تو مرا با نافرمانی دیدار 
خواهد کرد. 
ای ابوالحسن, به هنگام خضاب این از این خضاب سازد و خضابی سرخ تیره پدید آره۷ 


از تبار آن که ناقه صالح را پی کرد 
عبدالرحمن بن ملجم تجوبی در شمار مراد بود. ابن‌عباس گوید: او از فرزندان قدار پی‌کننده ناقة ثمود بود. 
داستان این هر دو نیز یکی است؛ قدار عاشق زنی به نام رباب شده بود و ابن‌ملجم نیز عاشق قطام شد۸ 


< 


۸ ے التفسیر الوسیطء ۴۹۹/۴. 

۳۴۵ ے مناقب علی بن ابی‌طااب اا‎ ٩ 

۱. سه تاریخ بد اد, ۱۳۵/۱. 

۲ سه تاریخ الامم و الملوک» ۱۴/۲. 

۳ سه ابویعلی؛ المسند. ۳۷۷۱۱ 

۴ > فضائل الصحابة, ۵۶۶۱۲. 

۵ «يا على اشقی الاولین عاقر الناقة و اشقی الآخرین قاتلک». 


۶ «من بخضصب هذه من هذا». در برخی از منابعی که گذشت این ساختار نقل شده است. 


۷ قال النبى له اشقی البرية یا على اذ ذکر الاشقی شقيان 
هذا عصی صالحاً فى عقر ناقته و ذاک فیک سیلقانی بعصیان 
لیخضبن هذه من ذا اباحسن فی حین یخضبها من احمر قانی 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


از ابن‌ملجم شنیدند که می‌گوید: یقیناً با این شمشیر على را خواهم زد. 
ي ا اللا 1 ۱ 

پس او را نزد امیرمؤمنان عة آوردند. 

علی طا از او پرسید: نامت چیست؟ 

پرسید: تو را به خداوند سوگند می‌دهم» آیا مرا از آنچه بپرسم آگاهی می‌دهی؟ 

گفت: آری. 

فرمود: آیا در حالی که بر در سرای خود بودی پیری بر تو گذشت و با عصای خود تو را نواخت و 

گفت: آری. 

پرسید: آیا کودکان تو راء زمانی که با آنان باز می‌کردی پسر سگ‌چران می‌گفتند؟ 

گفت: آری. 

پرسید: آیا مادرت تو را از این آگاهاند که در زمان عادت به تو باردار شده است؟ 

گفت: آری. 

فرمود: پس بیعت کن. 

ابیت گرد و امام فرمود: آورا ها گذارید . 

در روایتی است که ابن‌ملجم دو یا سه بار به حضور امیرمؤمنان ِا آمد تا بیعت کند. اما امام عة او 
را برگرداند تا این‌که سرانجام توانست بیعت کند و امام نیز از او پیمان ستاند که نیرنگ نزند و حیله نورزد. 

او گفت: خدای را سوگند. گمان ندارم با غیر من چنین کنی. 
فرمود: ای غزوان, او را بر شتر سرخ‌موی بنشان. 

غزوان نیز او را بر شتر نشاند. 
پس امیرمؤمنان 4 این بیت را بر زبان راند: 


هشدار دهم 1 
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۰ 3 : 1 ۲ ۱ 
سپس فر مود: «ای این‌ملجم. پرو. خدای ر سوگند. گمان ندارم به آنچه گفتی وفا کنی» ۰ 
در روایتی دیگر است که فرمود: «سوگند به آن‌که جانم در دست او ات اه اين را از این خضاب 


خواهی کرد» '. 


شب آخر 
حسن بصری گفته است: عل یع آن شب را بیدار بود. لیکن برخلاف عادت خود برای نماز شب بیرون 
نرفت. 

ام کلثوم پرسید: این شب زنده‌داری چیست؟ 

فرمود: اگر صبح شود من کشته شوم. 

گفت: فرمان بده جعده نماز را امامت کند. 

فرمود: باشد. به جعده بگویید نماز را امامت کند. 

لختی گذشت و سپس فرمود: از اجل گریزی نیست. پس رهسپار شد. در حالی که می‌گفت: 

راه را برای تلاشگر مجاهد راه خدا که صاحب نامه‌ها و حاضر آن صحنه‌ها است باز بگذارید, 


همو که غیر خدا را نپرستد و مردم را بیدار کند و به سوی مسجد خواند " 


بیتی از عمرو بن معدی‌کرب است. ے شعر عمرو بن معدی‌کرب الزییدی. ۰۱۰۷ با اندکی تفاوت. 

برای داستان تمثل عل یع به این بیت ے این‌ابی‌شیبه, المصنف. ۳۷۴/۵؛ صنعانی» مصنف عبد الرزاق» ۱۲۵/۱۰ 
و ۱۵۴؛ این‌عبدالبر, الاستیعاب» ۱۱۲۶/۳ و ۱۱۲۷؛ مقدسی. البدء و الثاریخ» ۲۳۱/۵ و ۲۳۲ ابوالفرج اصفهانی» مقاتل 
الطالیین» ۱۸؛ این‌حیون, شرح الاخبار» ۴۴۵/۲. 
۱. «امض یا ابن‌ملجم فو الله ما اری تفی بما قلت برای شرح این گفت‌وگو ے فتال نیشایوری. روضة الو اعظین. ۱۳۲: 
مفید. الارشاد. ۱۲/۱ و ۱۳. 
۲ «و الذی نفسی بیده لتخضبن هذه من هذاه. ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۲: ثقفی. الخارات ۴۴۴/۲: 
ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالیین. ۱۸؛ مفید. الارشاد» ۱۳۱۹/۱ 
۳ خلوا سيل الجاهد المجاهد فی الله ذی‌الکتب و ذی‌المشاهد 

فن الله لابسقیه غير الواشند و وط الاس الى المشتاخد 
برای روایت و تمثل به این شعر (البته با یک مصراع کمتر) -> ابن‌اعشم. الفتوح» ۲۷۷/۴. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


روایت شده است او آن شب را زنده بداشت و به فراوانی بیرون آمد و در آسمان نگریست و گفت: 
«خدای را سوگند. دروغ نشنیده‌ام. این همان شبی است که وعده داده شده‌ام»۲. 


آن‌گاه به بستر باز می‌گشت. 


سپیده دم 
چون سپیده دمید ابن تیاح به حضور وی آمد و گفت: نماز! 
علی لا برخاست و مرغابی‌ها او را استقبال کردند و پیش پای او سروصدایی راه آنداختند. 
فرمود: «آن‌ها را واگذارید. این نواهایی است که ناله‌هایی در پی دارد» . 
میخی که بر در بود به دامن علی ا گیر کرد. عل ی دامن را از آن جدا کرد و محکم ساخت. در 
حالی که می‌گفت: 
کمر خود برای مرگ بربند که مرگ به دیدارت آمده است. 
از مرگ بیم مدار آن‌گاه که در سرزمین تو بارگشاید. 
طایفه‌هایی را می‌شناسم که هرچند عیار بوده‌اند 


و هر چند به کار خیر می‌شتافته و از کار شر دوری می‌گزیده‌اند [لیک مردهاند] ". 


۱. « الله ما کذبت و انها الليلة التی وعدت». برای روایت که مشتمل بر سخن پیشین نیز هست ے مفید. الا رشاد. ۶۸۱ و 
۷ طبرسی» اعلام الوری. ۳۱۱/۱ . 
۲ «دعوهن فانهن صوائح تتبعها نوائح». > کلینی. الکافی. ۱ مفید. الارشاد. ۱۷/۱؛ طبرسی. اعلام الوری» 


۳۱/۱ 
:1 اشدد حیازیمک للموت فان المسوت لاقیکا 
و لاتجزع من الموت اذا حل بوادیک | 
فقد اعرف أقواما و ان ک‌انوا صعالیکا 


مساریع إلى الخیر و للشر متاریکا 
ے ابن‌اعنم. الفتوح. ۳۷۷/۴؛ طبرانی. المعجم الکییر: ۱۰۵/۱؛ مبرد. الکامل. ۴۸/۳ ۱؛ ابن‌عساکر تاربخ مدینة دمشق» 
۲ و ۵۵۵؛ ابن‌سعد. الطبقات الکبری. ۳۳/۳؛ شریف رضى. خصائص الائ تلا . ۶۴ فتال نیشابوری» روضة 
لو اعظیر. ۱۳۲ و ۱۳۶:کوفی؛ مناقب امیرالمزمنین» ۳۷/۲؛ مفید الارشاد. ۱۱/۱ و ۱۷. 


ظاهراً این شعر از آن احیحه انصاری است. 
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شکایت به پیامبر ع در ریا 
ابوصالح حنفی گفته است: از علی اب شنیدم که می‌فرمود: «پیامبر يوم را در خواب دیدم و از آن 
کژی‌ها و سرکشی‌ها که در میان امت او مشاهده کردم به او شکایت بردم و گریستم. فرمود: ای 

ا ۳ و ۰ 
علی ع گریه مکن» پس به سویی دیگر نگریستم و ديدم دو مرد در زنجیرند و صخره‌هایی بر سر 
آن‌ها کوبیده می‌شود» 

روایت شده است که امیرمومنان اا به ام کلئوم فرمود: «دخترم. گمان دارم زمان اندکی با شما 
خواهم بود» ۳ 

پرسید: پدرم» چگونه چنین باشد؟ 

فرمود: «پیامبر خدا ا را در خواب دیدم که غبار از چهره‌ام می‌زداید و می‌گوید: ای علیء تو را 
اندوهی مباد؛ آنچه بر تو بوده است ادا کرده‌ای» "" 

ام کلئوم گفته است: زمانی نگذشت تا در آن شب آن ضربت بر او نواخته شد ؟ 

در روایتی است که فرمود: «دخترم؛ نگران مباش» من پیامبر خدا به را می‌بینم که با دست به من 
اشاره می‌کند: ای علی. سوی ما بیا که آنچه نزد ما است برایت بهتر است؛۵ 


داستان توطئه 


ابومخنف ازدی. ابن‌راشد. رفاعی و ثقفی همه روایت کرده‌اند که تنی چند از خوارج در مکه گرد آمدند 


.١‏ «رأيت النبی فی منامی فشکوت اليه ما لقیت من امته من الأود و الدد. و بکیت فقال: لاتبک یاعلی» و التفت فالتفت 
فاذا رجلان مصفدان و اذا جلامید يرضخ بها رؤسهماء. -> مفید. الارشاد. ۱۵/۱؛ قطب راوندىء الخرائج و الجرائح. 
۱ طبرسی. اعلام الوری. ۳۱۰/۱. 

۲. «یا بنية انی ارانی قل ما اصحبکم». 

۲ «انی رأیت رسول الله فی منامی و هو یمسج الغبار عن وجهی و یقول: یا علی, لایملک قد قضیت ما علیک. 

۴ برای روایت که مشتمل بر متون پیشین نیز هست > آبن‌حیون, شرح الاخبار: ۴۵۲/۲؛ مفید. الارشاد. ۱۵/۱: قطب 
راوندیء الخرانج و الجرانح. ۲۳۳/۱؛ خوارزمی, المناقب. ۳۸۷. 

۵. «یا بنیه لاتفعلی فانی اری رسول الله یشیر إلی بکفه یاعلی الینا فان ما عندنا هو خیر لک». ے مفید. الارشاد, ۱۵/۱؛ 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۰۱۳۵ 


۰۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


و گفتند: ما جان به خدای خویش فروخته‌ايم. چه خوب است به سراغ پیشوایان گمراهی رویم و 
غافلگیرشان سازیم و بلاد و عباد را از آنان آسوده کنیم. 
عبدالرحمن بن ملجم گفت: من لیم را عهده‌دار می‌شوم. 
حجاج بن عبدالله سعدی ملقب به برک گفت: من معاویه را بر عهده می‌گیرم. 
عمرو بن بکر تمیمی گفت: من عمرو بن عاص را بر عهده می‌گیرم. 
آن‌ها برای نوزدهم ماه رمضان قرار گذاشتند و از هم پراکندند. 
ابن‌ملجم به کوفه درآمد. مردی از تیم تیم الرباب را نزد قطام تمیمی دید. امیرمؤمنان ا اخضر 
پدر آن زن و همچنین اصبغ برادر او را در نهروان کشته بود. 
ابن‌ملجم دلداده آن زن شد و از او خواستگاری کرد. او پاسخ مثبت داد. ولی مهری مقرر کرد که 
عبدی در شعر خود آن را آورده است: 
مهری ندیده‌ام که هیچ گشاده‌دستی از عرب و عجم چون مهر قطام پذیرفته باشد. 
سه هزار درهم. یک برده و یک کنیز و ضربت نواختن بر على به شمشیر زهرآلود. 
هیچ مهری هرچند گران, از عل یا گرانتر نیست و هیچ قتلی سبک‌تر از آن قتل که ابن‌ملجم انجام داد . 


ابن‌ملجم این مهر را پذیرفت. 

آن زن گفت: وه که غافلی! چه کسی تواند على را که سوار سواران» چيرة بر همتایان, تازندة 
پیشگام میدان است بکشد؟ اما آن بخش مالی مهر برایم چندان با اهمیت نیست. 

ابن‌ملجم گفت: می پذیرم. 

آن زن در پی وردان بن مجالد تمیمی فرستاد و از او خواست ابن‌ملجم را یاری دهد. ابن‌ملجم خود 
نیز از شبیب بن بجره کمک خواست و او به وی کمک کرد. 


مردی از وکیلان عمرو بن عاص نیز به حواله‌ای که در آن صد هزار درهم بود به او یاری رساند و او 


این مبلغ را مهر آن زن کرد. 
۱. فلم ار مهرأً ساقه ذوسماحة کمهر قطام من فصیح و اعجم 
ن"سلاة آلاف و عبد و قينة و ضرب علی بالحسام المسمم 


فلا مهر اغلی من على و ان غلا ٠‏ ولاقتل الا دون قتل ابن‌ملجم 


کشته شدن امیرمومنان 2 | ۲۴۰۳ 


زن حلوای مغزبادام و مغز گردو برای آن دو تن ساخت و شراب عکبری به ایشان داد. شبیب خفت 
و ابن‌ملجم از آن زن کام گرفت. 

سپس زن برخاست و آن دو تن را بیدار کرد و پارچه‌ای بند حریر بر سينة آنان بست. آن‌ها 
شمشیرهای خود آویختند و در مقابل در ه کمین کردند. 

در این میان اشعث بن قیس هم برای یاری دادن آنان در مسجد حضور یافت. او به ابن‌ملجم گفت: 
برای کاری که داری شتاب کن. شتاب کن. که سپیده دمیده است! 

از آن سوی حجر بن عدی از آهنگ اشعث آگاهی یافت و به او گفت: ای پسر اشعث. او را می‌کشی؟ 

پس شتابان روان شد تا خود را به امیرمومنان برساند. 

اما امیرمومنان1 به مسجد درآمده بود و پیش از آنکه حجر خود را برساند ابن‌ملجم بر او پیشی 


گرفته و شمشیر خود را بر آن حضرت فرود آورده بود . 


محمد بن عبداللّه ازدی گفته است: امیرمو‌منان ا در حالی به مسجد رونهاد که می‌گفت: نماز. نمازا 
اما دیدند او را ضربت زدند» و شنیدم یکی می‌گفت: ای علی. حکم از آن خدا است. نه از آن تو و نه از آن 
یاران تو. 

نیز شنیدم که علی طا می‌گوید: «به خدای کعبه. رستگار شدم؛ ۲. 

آن‌گاه افزود: «مبادا این مرد از چنگتان بگریزد» . 

پیش از آن‌که ابن‌ملجم ضربت خود را بزنده شبیب ضربتی زد و این ضربت به خطا رفت و در طاق 
نشست. شبیب گریخت و به سرای خود رفت. 


در این میان یکی از عموزادگانش بر او وارد شد و دید حریر از سینه می‌گشاید. 


۱. برای این بخش از داستان با روایت‌هایی نزدیک به یکدیگر -> مفید. الارشاد. ۱۷/۱؛ فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین, ۱۳۲؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۱۷؛ خوارزمی. المناقب» ۳۸۳؛ این حیون, شرح الاخبار. ۴۳۷/۲. 

۲ «فزت و رب الکعبة». 

۳ «لایفوتنکم الر< ؛. برای داستان تا این جا ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل 
الطالییین» ۲۱؛ مفید. الارشاد. ۲۰/۱؛ بلاذری» انساب الاشراف» ۲/۲ ۴۹؛ خوارزمی. المناقب» ۳۸۳. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پرسید: این چیست؟ شاید تو امیرممنان 3 را کشته‌ای؟ 

او خواست بگوید نه. اماگفت: آری. 

پس آن مرد ازدی او راکشت'. 

یکی از همدانیان نیز خود را به ابن‌ملجم رساند و پارچه‌ای بر روی او افکند و او را بر زمین زد. 

سومین ضارب اما خود را میان مردم گم کرد. 

یرفومتان 1 چون ا خی مود 1ات با شین کک 
آن‌سان که مرا کشته است؛ و اگر به سلامت رستم خود درباره‌اش نظر خواهم داد ". 

در روایت دیگر است که فرمود: «اگر زنده ماندم دربارة او نظر خواهم داد و اگر مُردم بااو همان کنید 
که با قاتل پیامبر ی نند ۳ 

از مفاد این سخن پرسیدند. 

فرمود: «او را بکشید و سپس در آتش بسوزانید» 

ابن‌ملجم گفته است: این شمشیر را به هزار خریده‌ام و به هزار زهر آلوده‌ام. اگر به من خیانت کند 
خدایش از رحمت خود دور دارد. من ضربتی بر او وارد آورده‌ام که اگر میان همه زمینیان قسمت شده 


بود همه را کشته بو 


۱. ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقانل الطالییین. ۲۱ و ۲۲: مفید. الارشاد. ۲۰/۱؛ 
طبرسی. اعلام الوری: ۳۹۰. 

۲. مائده / ۴۵: جان در مقابل جان. 

۳ ۰ فش با فس4 ان انا مت فاقتلوه کما قتلنی و ان سلمت رأیت فیه رأیی». > طبری, تاربخ الامم و الملوک. 
۳ فتال نیشابوری. روضةالو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالیین» ۲۲؛ مفید. الا رشاد. ۲۱/۱؛ طبرسى» 
اعلام الوری, ۳۹۱/۱. 

۴. ان عشت رأیت فیه رأیی و ان هلکت فاصنعوا به ما یصنع بقاتل النبی». 

۵. «اقتلوه ثم احرقوه بالنار». -> فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ مفید. الارشاد. ۲۲/۱: طبرسی, اعلام الوری, 
۳۹۱/۱ 

۶ ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۳۴؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۲۲؛ مفید. الارشاد» 4۲۱/۱ طبرسى. 
اعلام الوری. ۳۹۱/۱. 


کشته شدن امیرمومنان ڭا | ۲۴۰۵ 


در محاسن الجوابات " دینوری است که ابن‌ملجم گفت: از خداوند خواسته‌ام بدترین خلق خدا را 
علی مه فرمود:«خداوند دعایت را برآورده‌است.ای حسن فا گر مُردم او را با شمشیر خویش بکش»". 
روایت شده است که امیرموّمنانن 3 فرمود: «او را غذا و آب دهید و در اسارت با او به یکی رفتار 
کنید. اگر بهبود یابم خود خونخواه خویشم؛ چنانچه بخواهم از او درگذرم و چنانچه بخواهم او را 
قصاص کنم. اما اگر مُردم او را بکشیده . 
وصیت 
امیرمؤمنان س آن‌گاه وصیت کرد و فرمود: «ای زادگان عبدالمطلب. مباد ببینم بی‌باکانه به خون مسلمانان 
بپردازید و بگویید امیرمؤمنان ّا کشته شده است. زنهار که به قصاص من جز قاتل مرا مکشید» ‏ 
امیرمؤمنان ا همچنین از مثلهنهی کرد 
ابوعنمان مازنی گفته است: امیرمؤمنان ًة بیت‌هایی بر زبان راند: 
این قریش است که کشتن مرا می‌خواهد. نه. سوگند به پروردگارت که نه کامروا شده‌اند و نه چیره گشته‌اند. 
اگر ماندم بر گردن من است با آن چنان پیکاری سخت دراندازم که از آنان هیچ اثری نماند. 
و اگر مردم انتقامی از آنان خواهم ستاند که ذلت مرگ را بدیشان چشاند. که آنان خیانت کرده و حیله 


۱. از این کتاب اطلاعی در دست نیست. 

۲. «قداجاب الله دعوتک. یا حسن اذا مت فاقتله بسیفه». -> حلبی, السیر ة الحليبة ۳۵۱/۲. 

۳ «اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره فان اصح فأنا ولی دمی إن شئت عفوت و إن شئت استنقدت و ان هلکت فاقتلوه». -> 
حمیری, قرب الاسناد. ۴۳ ۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۳۷؛ ابن‌حیون» شرح الاخبار, ۴۳۰/۲. 

۴. «يا بنیعبدالمطلب لالفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون: قتل اميرالمؤمنين ألا لایقتلن بى إلا قاتلی». 
-ه شریف رضی.نهج البلاغة, نامه ۴۷؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۳۷؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار, ۵٩۱/۲‏ و ۵۹۲ 
خوارزمی. المناقب. ۳۸۶. 

۵ تلکم قریش تمنانی لتقتلنی فلا و ربک مافازوا و ماظفروا 


<> 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


پس به امام حسن ع فرمود تا نماز ظهر را امامت کند. 

روایت شده است امیرمؤمنان ع ظهر روز بعد. جعده را برای نماز فرستاد و او نمازظهر را امامت 
کرد " 

اصبغ در روایتی گفته است: علی طبه فرمود: «در شبی ضربت خوردم که در آن یوشع بن نون جان 
سپرد و در شبی جان خواهم سپرد که در آن عیسی بن مریم اا 

در روایتی. حسن بن علی ي فرموده است: «در شبی روح او به آسمان‌ها برده شد که روح یحیی 
بن زکریال به آسمان‌ها برده شده بوده " 


چون امیرمومنان 1 درگذشت و به خاک سپرده شد. حسن ًا بر کرسی نشست و فرمود تا 


به معراج برده شد» . 


ابن‌ملجم راگردن زدند. ام هیثم دخت اسود نخعی خواست جنازه او را به وی دهند تا سوزاندنش را بر 
عهده گیرد. امام حسن لا جنازه را به او بخشید و او آن را به آتش سوزاند؟ 


سرنوشت فرجام کار هم‌پیمانان ابن ملجم 

اما آن دو مرد دیگر که همراه با ابن‌ملجم برضد معاویه و عمروعاص پیمان بسته بودند. یکی از آن‌ها 

هنگامی که معاویه در رکوع بود ضریتی بر ران او وارد آورد. و دیگری نیز خارجة بن ابی‌حنیفه عامری را 
ع SKE‏ ۵ 

بدین گمان که عمرو بن عاص است کشت. عمرو به دلیل بیماری او را جانشین خود در نماز کرده بود . 


<> 
فان بقیت فرهن ذمتى لهم بذات ودقين لايعفو لها آثر 
ے طبری. بشارة المصطفی ع ۳۱۸؛ یاقوت حموی. معجم الادباه. ۰۱۷۳/۴ تنها مشتمل بر دو بیت نخست و با 
mE 5 ۰ 3 ”‏ ° اف ۱ 5 ئ ت 
تصریح به این که ابوعثمان مازنی گوید: روایت صحیحی دربارة شعر گفتن علی اس جز به این دو بیت نرسیده است. 
۳۹ ابن‌حیون. شرح الا خبار» ۱۳۲: خوارزمی. المناقب. TAT‏ 
۲ «لقد ضربت فى الليلة التی قبض فیها یوشع بن نون و لاقبض فى الليلة التی رفع فیها عیسی بن مریم». -> ابن‌حیون» 
شرح الاخبار. ۴۳۵/۲. 
۳ «و لقد صعد بروحه فی اللیلة التی صعد فیها بروح یحیی بن زکریا. ے ابن‌عساکر. تاریحخ مدیة دمشق. ۵۸۱/۴۲؛ 
ابن‌حیون. شرح الاخبار» ۴۳۶/۲؛ طبری» بشار ة المصطفی عو ۳۶۲. 
5 ج مقید. الا رشاد. ۳۳/۱ 


۵ -» مفید. الارشاد. ۲۲/۱ و ۲۳؛ قتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۳۵. 


کشته شدن امیرممنان لا / ۲۴۰۷ 


حسن بن علی ع فرموده است: 
کجا است آن‌که دانش مصطفی ترا دروازه بود؟ 
کجا است آن‌که چون مردم گرفتار خشکسالی شدند ابر پرباران بود؟ 
کجااست آن‌که چون بانگ جنگ برخاست پاسخ داد؟ 


کجا است آن‌که دعایش مستجاب و مجاب بود؟۱ 


همو فرموده است: 
چشم‌ها را واگذار تا بر علی‌س بگریند. 
از خلوت اندوه بازگرد که دلت آسوده نیست. 
خدایت همراه باد آن هنگام که مردان در ميانة کارزار به تزلزل می‌افتادند. 


تو اندوه از او [- پیامبر ی ] برگرفتی و هرگز به سستی و شکست نگراییدی . 


همو فرموده است: 


خدای خوار کند آن‌را که او را خوار کرد و هرگز مباد که شمشیر نابودی از سر قاتلان او بردارد و به نیام برد ". 


زید بن علیب گفته است: حسین بن عل یا فرموده است: چون امیرمومنان ا را کشتند از 
جنی‌ای ۸ شنیدم که در رثای أو می‌گفت: 


۱ أين من كان لعلم ال 


أين من كان اذا مسا 


مصطفی فى الناس بابا 


أين من كلن اذانو 
أين من كان دعا 
خل العميون و ماارد 
لاتقلبن من الخلا 
لله انت افا الرجا 
خذل الله خاذليه و لا اغ 


دی فى الحرب أجابا 
» مس تجاباً و مجابا 
ن من البکاء على على 
ی فلیس قلبک بالخلی 
تسرکن الی فشل وعسی 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابوشبر هستی‌ام را درهم شکست و چشمانم دیگر نه طعم خوش خفتن چشید. 

ونه طعم چرت دریافت» و همۀ عمر در کوی اندوه نشستم. 

و یادآوری پيوستة او مرا سخت نگران و بی‌تاب ساخت. چونان که مادری فرزندان خویش را یک به 
یک از کف داده باشد'. 


انس بن مالک گفته است: بانگ ندادهنده‌ای از جنیان شنیدم که می‌گفت: 

ای که تو را آهنگ مدینه است. این پیام برسان و کوتاهی مکن. 

بدترین آمویان مهتری راکشت که برترین ستایشگر خدا و والاتبارترین مردمان بود. 

همو که در آسمان و زمین برتری داشت و شمشیر پیامبر جه و ویران‌کنندة بتان بود. 
پس از آن‌که مردمان در هر جا در غم او گریستند. عبادتگاه‌ها و مسجدها نیز همه گریان شدند ". 
در شرف النبوة است که از جنیان شنیده شد: 

کسی بدرود حیات گفت که پس از محمد بُ برترین, با فضیلت‌ترین و وفادارترین مردم بود 


۳1 ۰ دا 5 ھ ۵ ۳۹ ۳ مک مه 2 ۳ 
بیش از همه در ریختن خون دشمن شمشیر بزد و راستگوترین و وفادارترین کسان به پیمان و وعده بود . 


ای برادر. با که توانم انس و آرام گرفت و اندوه نهفته در سینه را باکه توانم گفت؟ 


لد هد رک نی اب‌وشبر 
و لاذاقت العین طیب الکری 
و آقلقنی طول تذكاره 
یامن یوم إلى المدينة قاصدا 
رب المفضل فى السماء و أرضها 
بکت المشاعر و المساجد بعدما 
لقد مات خير الناس بعد محمد 


و آضربهم بالسیف فى مهج العدی 


فما ذاقت العین طيب الوسن 
و القيت دهرى رهين الحزن 
حرارة ثكل الرقوب الشثن 
أد الرسالة غير مامتوان 
خير البرية ماجدأً ذا شان 
سيف النبى و هادم الأوثان 
بكث الأنام له بككل مكان 
و أكرمهم فضلا و أوفاهم عهدا 
و أصدقهم قيلا و أنجزهم وعدا 


کشته شدن امیرمومنان ڭا / ۲۴۰۹ 


سختی‌های روزگاری تو را درهم پیچید که رخدادهای سخت آن را پیچیدن‌ها و گشودن‌ها است. 
اگر توانایی‌های خود را به سوی مرگ برانگیخته بودی» از آنجه با من کرده‌ای به تو شکایت می‌آوردم. 
ای علی. بر تو می‌گریم و مروارید اشک فرومی‌ریزم و البته این گریستن بر تو مرا سودی نبخشیده 
است. 

مرا همین اندوه بس که تو را در خاک سپردند و آن‌گاه من خاک تو از کف دستان خود فرودمیدم. 

در زندگی‌ات مرا اندرزها بود و امروز هم بیش از آن زمان که زنده بودی مرا اندرز دهی. 


آه 9 اندوه بر و و بر این دلتنگی بسیارم! کاش می‌شد که این آم 9 اندوه چیری بازگرداند 8 


همو گفته است: 
آیا قبر به آنان که از او پرسند خبری داده است؟ يا چشم از دیدارکنندگان خود روشن ساخته است؟ 
آیا گمان‌داری این خاک می‌داند چه پیکری در دل نهان کرده است؟ 
اگر قبر می‌دانست چه کسی را می‌پوشاند در برابر ه رکس که در پی او آید سرگشته می‌ماند. 
ای مرگ. از من چه می‌خواهی؟ آنچه را از آن پرهیز داشتم تو به تحقق درآوردی. 
ای مرگ. اگر فدایی می‌پذیرفتی با جان فدایی او می‌شدم. 


: ۹ 5 ۱ َ 1 ی ۲ 
روزگار مرا به فقدان انیس خویش مبتلا ساخت؛ روزگار را می‌نکوهم و از آن می‌نالم . 


إلى من لی بأنسک یااخیا 
طوتک خطوب دهر قد توالی 
فلو نشرت قواک إلى المنایا 
بکیتک یباعلی لدر عینی 
و کانت فی حیاتک لی عظات 
فیا آسفا علیک و طول شوقی 
آم هل تراه أحاط ۳ 
لوعلم القبر من يوارى 


و من لی أن أبثک مالديّا 
لذاک خطوبه نشراً و طیا 
شک وت الیک ما صنعت اليا 
فلم‌یغن البکاء علیک شيا 
نفضت تراب قبرک من یدیا 
و آنت الیوم أوعظ منک حيا 
الى الو ان :ذلك ری شا 
أم قرز عيناأً بسزانریه 
تاه علی کل من يليه 


ب 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ابوالاسود دوئلی گفته است: 
ای دیده» وای برتوء ما را یاری رسان. ای چشم. بر امیرمؤمنان عا گریه سرکن. 
به فراق کسی نشسته‌ایم که برترین سوار و میداندار و برترین هودج‌نشین بود. 
و برترین پوشندة پای‌افزار و کسی که مثانی و مئین تلاوت کرد. 
چون به روی بوالحسین اش نظر کنی بدر را بینی که در برابر چشمان نورافشانی کند. 
او که فارغ از هر تردید حدود خدا را اجرا کند و فریضه‌های او را به انجام رساند و روشن سازد. 
زنهار» از من به معاوية بن حرب برسان که هرگز چشم شماتتگران روشن مبادا 
آیا در ماه حرام ما را به غم آن‌که برترین همۀ مردم بود نشاندید؟ 
و آن‌که پس از پیامب رف شایسته‌ترین بود یعنی ابوالحسن برترین درستکاران. 
گویی مردم آن هنگام که عل یط را از کف داده‌اند شترمرغانی را می‌مانند که در بیابان خشک و 
بی‌آب سرگردانند. 
ماپیش از مردن او در سعادت بودیم که وصی مسلمانان را ميان خود داشتیم. 
هرگزء خدای را سوگند. هرگز عل یع و نمازهای پسندیدة او را در میان نمازگزاران از یاد نبرم. 
قریش هر جا باشد این را دریافته است که تو به تبار و دینداری برترین آنانی. 


معاوية بن حرب را سرزنش مکن, که هنوز باقیماندگان خلیفگان در میان ما هستند '. 


سس 


یاموت ماذا اردت آردت منی 
ياموت لو تقبل افتداء 
در رم‌انی بفقد الفی 
ألا یاعین ویحک فاسعدینا 
رزی‌نا خیر من رکب المطایا 
و من لبس النعال و من حذاها 
اذا اسستقبلت وجه آبی‌حسین 
يقيم الحد لایرتاب فيه 
آلا ابلغ معاوية بسن حسرب 
أفى الشهر الحرام فجعتمونا 


لکنت باروح أفتديه 
أذم دهری و أشتكيه 
ألا ابككى أميرالمؤمنينا 
و حثحثها و من ركب السفينا 
ومن قرأ المثانى و المئينا 
رأيت البدر راق الناظرينا 
و ی قضی بالفرائض مستبينا 
فلاقرت عيون الشامتينا 
بخير الناس طرأً أجمعينا 


تس 


کشته شدن امیرمومنان مج / ۲۴۱۱ 


طائی گفته است: 


a 03 ۳ [2 ۱ 1 ۵ 19 ‌ ۰‏ ۱ 
سوگند می‌خورم که ابوالحسن ا به بهشت درأید و پس از او برای قاتل وی آتش دوزخ باشد . 


سید حمیری گفته است: 


هرگز آن مرادی را آفرین مباد که دست ناپاک او خون برترین انسان را بر زمین ريخت . 


با مرگ تو خوشی‌های من از میان رفت و تا تو زنده بودی آن خوشی‌ها نیز زنده بود. 


۲ ۰ ت 0 2 ۲ ۳ 
پس آه و اندوه بر تو و بر دلتنگی بسیارم. کاش این دلتنگی تو را بازآورد . 


یکی از شاعران گفته است: 


با ضربتی که زد از آن اسلام که به خود بر بسته بود برهنه گشت. 


> 
كأن الناس اذ فقدواعلياً نعام جال فى بلد سنینا 
وكناة قبل مهلکه بخير ترى فيناوصى المسلمينا 


فلاوالله لا آنسی علیاً 
لقد علمت قریش حيث كانت 


ےه دیوان ابی الاسود الد وئلی. ۰۱۵۲ ۲و FFA‏ 


حمیت لیدخل جنات ابوحسن 
لادر در المرادی الذی سفکت 


سه دیو ان السید الحمبریء ۴۲۱. 


دعوتک یساعلی فلم تجینی 
بموتک مات اللذات عنی 
فیا آسفی علیک و طول شوقی 


و حسن صلاته فى الراکعینا 
پانک خیرهم حسباً و دیتا 
ابق اا قفا 


و اوجبت بعده للقاتل النار 


کفاه مسهجة خير الخلق انسانا 


و ردت دعوتی باساعلیا 
و کانت حية اذ کنت حیا 
الیک لو ان شلک رق: لیس 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


آسمان گریست بر آن دروازه که از آن‌جا به آسمانیان راه بود و زمین بر او سخت اندوهگین گردید. 
بنده‌ای گناهی برگردن گرفت که اگر بر کوه ثهلان نهاده بودند فروپاشیده بود. 

گاه گویم: او زادۀ پدر و مادری ملعون از نسل شیطان است و گاه گویم: نه بلکه او یک شیطان است. ' 
وای بر مادر او که چه فرزند ملعونی زاده است و وای بر خود او که چه ملعون است. 


کوان زاف در بیابان برهنه از او حساب خواهند و آن‌جا گونه‌هایی از عذاب الهی بیند. 

بر روی زمین از آن زمان که شانه‌های خویش فرونهاده است» هیچ کس چنین بی‌بهره از خیر گام 
نگذاشته است. 

نه پی‌کنندة شتر مود آن اندازه خشم خدا خریده و آن اندازه فسق و کفر کرده است. 

و نه آن قابیل لعین فرزند آدم‌ض و برادر هابیل آن هنگام که هر دو در پیشگاه خداوند قربانی کردند. 


E ۰ .‏ ۰ - سب ار ۰ . he‏ ۱ 
بل آن مرادی از اینان همه گناهکارت تیره‌بخت‌تر و بدنهادتر و زشت‌پیکرتر انت 5 


صنوبری گفته است: 
چه نیکند آن دو شهید و پروردگار آفریدگان و نیز خود آفریدگان برایم گواهی دهند که آن دو نیکو 
شهیدانند. 
چه کسی پیامبر مصطفی تب را در غم آنان سرسلامت دهد و چه کسی از دور و نزدیک او را تعزیت گوید؟ 


چه کسی فاطمة اندوه‌نشین تا را از شوهر و از فرزندش بیا گاهاند و از او بخواهد این اندوه کرانه کند؟ 


أضحى بما قدتعاطاه بضربته 
آبکی السماء لباب كان يعمره 
طوراً آقول ابن ملعونین ملتقط 
ويل امه آیماذا لعنة ولدت 
آضحی ببرهوت من بلهوت محتسبا 
ما دب فى الأرض مذ ذلت مناکبها 
لا عاقر الناقة المردی ثمود لها 
ولا ابن‌آدم قابیل اللعین أخو 
بل المرادی عند الله أعظمهم 


مماعلیه من الاسلام عریانا 
منها و حنت عليه الارض تحنانا 
تهلان طرفة عين هد ثهلانا 
من نسل ابلیس لا بل کان شیطانا 
ويل له آأیماذا لعنة کانا 
یلقی بها من عذاب الله آلوانا 
خلق من الخیر آخلی منه میزانا 
رب أتوا سخطه فسقاً و کفرانا 
همابیل اذ قربا له قربانا 
خزيا و آشقاهم نفسا و جثمانا 


کشته شدن امیرمومنان 4ا / ۲۴۱۳ 


چه کسی بود که در محراب ایستاده جان سپرد و که بود که تشنه در گرماگرم پیکار جان داد؟ 


دو ستارة زمین. بل دو ماه بدر که غروب کردند! آری» و توگویی دو خورشید. 


دو ششمیر بودند که اگر با شمشیرهای در دست. به میدان می‌رفتند. جنگ خود را در نیام می‌کرد!. 


مصری گفته است: 


غصب کردن آن امانت شما را بسنده بود. لیک جان آن صاحب حق را نیز به ناروا ستاندید. 


و شمشیرهایتان را به میان خاندان محمد عله راندید و از آن مهتران دست و پای پراندید. 


کینه‌های بدر بود که آن شمشیرها آشکار ساخت و آنچه را در سینه‌ها نهان بود هویدا کرد. 


در روز غدیر حق او را فروپوشاند و نبرد شترسواران را نیز در پی آورد» 


و قران را به پیکار با او بر نیزه کرد و از قرآن بیم نبرد و به نام اسلام به او عتاب کرد و هیچ پروا نداشت '. 


نعم الشهیدان رب الخلق يشهد لى 
من ذا یعزی النبی المصطفی بهما 
من ذا لفاطمة اللهفاء ینبئها 
من قابض النفس فى الحرب منتصبا 
نجمان فى الأرض بل بدران قد أفلا 
سیفان یغمد سیف الحرب ان برزا 
غصبتم ولی الحق مهجة نفسه 
و الجمتم آل النبى سیوفکم 
ضغائن بدر آظهرتها و جاهرت 
لوی عذره یسوم الفدیر بحقه 
و حاربه القرآن عنه فما ارعوی 


و الخلق ان‌هما نعم الشهیدان 
من ذا یعزیه من قاص و من دان 
عن بعلهاو ابنها !نهاء لهفان 
و قابض النفس فى الهیجاء عطشان 
توو شمان ابا قتلت شمان 
و قی يمينهما للحرب سیفان 
و کان لکم غصب الامانة مقنعا 
تفری من السادات سوقا و أذرعا 
بما کان منها فى الجوانح مودعا 
و آعقبه یوم البعير و اتبعا 
و عاتبه لاسلام فيه فما رعا 


فصل ۶ 


زیارت امیرمومنان 27 


پیامبر ب فرمود: «مرکس عل ی را پس از وفات او زیارت کند بهشت از آن او باشده!. 
امام صاد ق فرمود: «ه رکس زیارت امیرموّمنان را ترک کند خداوند در او ننگرد. چرا کسی 
راکه فرشتگان و پیامبران زیارت کند زیارت نکنید؟)۲ 
همو فرموده است: «هنگام دعای زاثر برای امیرمومنان اا درهای آسمان گشوده می شود. به 
هنگام خير دادن پرخواب فان 
ابن‌مدلل گفته است: 
در سرزمین غری آن عالم ربانی و آن پرچم هدایت و ستون ایمان را زیارت کن. 


و بگو: درود بر تو ای برترین مردمان» ای نبا عظیم و ای خبر گران. 


۱. «من زارعلیا بعد وفاته فله الجنة» ے شریف رضی, خصائص الائ ةط . ۴۰؛ ابن‌براج» جو اهر الفقه. ۲۶۳ 

۲. «من ترک زيارة أميرالمؤمنين لم ينظر الله اليه ألا تزورون من تزوره الملائكة والنبیون». ه شريف رضی: خصائص 
الاثم ةلا . ۴۰. برای این مضمون در سیاقی دیگر همچنین ے ابن‌قولویه. کامل الزبارات» .۸٩‏ 

۳. «ان ابواب السماء تفتح عند دعاء الزائر لامیرالمؤمنین فلاتکن عند الخیر نواماه. ے مفید. المقنعة ۴۶۲. برای بخش 
آغازین روایت -ه شریف رضی. خصاتص تلاا . ۴۰. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۴) 


ای آن‌که بر اعراف فضیلت او باز شناخته آید. ای قسمت‌کنندة بهشت‌ها و دوزخ. 
آتشی که تو. ای ذخیرةُ من. قسمت‌کنندة آنی» من بر جسم خویش از آن در امان باشم. 


۰ رف 4 ات ۳ ‌ ت99 ۰ ۰ 1 ۱ 
و من میهمان توام و بهشت پذیرایی من است؛ چرا که تو. تنها تویی که میهمانان بر او درایند . 


دعبل خزاعی گفته است: 
در هر پگاه و شامگاه درود بر آن پیکری که به خاک غری خفته است. 
و پیوسته غزال نور در آن سامان چشم بر راه باران زلال باشد. 
زنها که چه خاکی شایسته در آن دشت است و چه نیکو قبری آن‌که پیکر وصی َة را در خود جای 
داده است. 
وصی محمد ی که پدر و مادرم فدای او بادء و گرامی‌ترین کسانی که پس از پیامبر ِم بر زمین گام 
نهادند. 
اگر دیگران بدان سرزمین دور حج گزارنده من تا زنده‌ام آهنگ علی ع کنم. 
اگر آنان آن دو پیر را زیارت کنند. ما علی ب را هر پگاه و شامگاه زیارت کنیم . 


بر مزار آن امامت چنین نوشته [بوده] است: 


2 زر بالغرى العالم الربانى علم الهدی و دعائم الایمان 
و قل السلام علیک يا خير الورى ياأيها النباً العظيم الشان 
يا من على الأعراف يعرف فضله ياقاسم الجنات و النيران 
نار تکون قسیمها يا عدتی آنا آمن منهاعلی جثمانی 
و أنا مضیفک و الجنان لى القرى اذ انت أنت مورد الضیفان 

۲ سلام بالغداة و بالعشی على جدث بأكناف الغری 

و لازالت غزال النور ترجی اليه صبابة المزن الروی 
آلا ذا حبذا ترب بنجد و قبر ضم أوصال الوصی 
وصی محمد بابی وامی و أكرم من مشى بعد النبى 
لأن حجوا إلى البلد القصی فحجی ما حییت إلى على 
و إن زاروا هم الشيخين زرنا علياً بالغداة و بالعشى 


بیت‌ها در ضمن شعری بلند در شعر دعبل بن على الخزاعی (۲۷۶ و ۷ ) آمده است. 


زیارت امیرمومنان ا / ۲۴۱۷ 


این ولی خدا در زمین و در بهشت برین و جایگاه نعمت‌های خدا است. 


خداوند زائری از او نمی‌پذیرد که از همۀ دشمنان او بیزاری نجسته باشد'. 


ابن‌رزیک گفته است: 
آن‌گاه که آهنگ تو کنم گویی آهنگ رکن بیت‌الحرام کرده‌ام, 
و چنین به خیالم آفتد که زمانی که در بارگاه اویم گویی در میان زمزم و مقام ایستاده‌ام. 
ای مولای من یاد تو در قعود من است و ای مولای من ياد تو در قیام من است. 
و چون بیدار شوم نام تو همدم انديشة من است و در هنگام خواب نیز یاد تو همراه من است. 
محبت تو اگر جای گرفته» در قلبم جای گرفته و در گوشت و استخوانم لانه کرده است. 
اگر تو نبودی نمازم پذیرفته نبود و اگر تو نبودی روزه‌ام پذیرفته نبود. 


۰ “ا ۰ ۰1 تا ا 2 آ ا 6 .۰ ۵ ۲ 
اميد که در روز رستاخیز از جام تو نوشانده شوم و آن‌گاه که بنوشم غوغای دلم فرونشیند . 


هذا ولى الله فى أرضه 
لاييقبل الله له زان و 
کأنی اذ جعلت الیک قصدى 
وخیل لی بأنی فی مقامی 
آیا مولای ذکرک فی قعودی 
و ات اذا انسعیهت مير فکتری 
و حبک إن یکن قد حل قلبی 
فلولا أنت لمتقبل صلاتی 
عسی اسقی بکأسک یوم حشر 


فى جةة الخدد و آلانه 
لميبر من سار آعدائه 
قصدت الرکن بالبیت الحرام 
لديه بين زمزم و المقام 
و یامولای ذکرک فی قیامی 
کتذلک انت انی فی امین 
و فی لحمی استکن و فی عظامی 
و لولا أنت لمیقبل صیامی 
و یبرد حسین آشربها اوامی 


